


دبد«دوب۱ 0۱۷ ۱۷۷313 
بردده ده 433 5۱۲۱ ۵۵9« 


۱۷۱۲۱6۲۷ 0 ۱63۸۱۵ 


۸۲۱۷۱۱۱۲۹۵ 
۱ ۸ ۳۲ 








مر 





چاپ دوم با تجدید نظر کامل بانظمام مر 


قد 4۸۵ مشر دحی 
در بار ه داستا زهای کو تاه 


۰ 
سب 


شاملمو‌های‌متازی ازایار 

بسا 27 ۳ د« 0 
صاوخ" ات + زر وی .یر لا لرارم ۰ سبیرتیی , میرچاری 
عل نی / رسرل پروبری ,رکش بل آسحرصرواج سرواری 
برع سم و ری شور رن 















تهر ان ۷۱ یز ۱۳۳۹ 





2 ۶ 4 مطبوعاتی ام 
این کتاب سرمایهً موز نتم میتی 
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۱ ۰ 


۱۲۱6۲۲۷ ۳ 7 و7 
ت۱۱ عنط که دمناندومعع2 لتمامو و 
۰ 1۵ صوویعم ما وومزبرمو 


۳۷۵۳5 ۰ 


‌ 


داح ۳ ۳ 


توضیح 
مطالب کاب بر حس ایتک دا دس 
زود تر برای مطبعه حاضر گردیده بچاپ رسیده و 
چاپ آثار نوی ند کان ومقدم وموخر تراد گرفتن 
ایشان در کتاب اذ لحاظ برتری نیت بیکدبگر 
موده ومو اف چنین منظوری نداشته است , 


"فریدون - کار 


۱ 














۳۳۷ 


"‌ 


مقدمه 


تا پنجاه سال پیش ادیبات کهن ما با همه عمق و - 
گرانسنگی تصویرزندگی نو دزمان جدید نبود . هر چند 
خیام وسعدی‌درسر اسر گیتی شهرت خاص «عامیافته‌بودند 
لیکن مردمد نیا بشورما ازهمان در بچه‌چشم شرق‌شناسان 
رس رانا 
همبای‌دنیای‌غرب‌خود را ترقی‌دهدد سالیاند ازمیگذشت که 


مرکود و توقف سنگینی بر مظاهرهنری ايران سابه کسترده 


بود . شعردرقالب مفاعیلن فاعلاتن و نقاشی در چپاد چوب 
شیبه سازی مقید شده دورس کی هم منحصر حمدو ثنای 
بادیتعالی وستایش حکام دمقدمه های اشباع شده ازلغات 
کین ومستخنم؟اذایوا کاما نوش عر برا! 39 نجاه‌سال 
باینطرف یعنی مدتی پیش اذ جنبش مشروطه مظاهرتمدن 
اروپا شروع بنفوذ دردنن کی مردم مشرق زمین داز حمله 





هرد میون ما کرد . مدا شدن نویسند گانی ملهم از تعدن 
اردبا نی امثال طالبافودهخدا وشعرائی همچون ایرج 
وعشقی و نیما بوشیج و نقاشی مانند کمالا لملك: تحول‌عمیق 
«یی‌گیری دانوید داد که دنباله آن باروشنی وددخشند کی 


هرچه تمامتراينك بچشم میا ید. ا گراوضاع واحوال سیاسی 


سح 


احازه‌میداد این گرددنه زدین هرچه سریعتر بسوی‌کمال 
دانده میشد. با این وصف اکنون ما بداشتن نویسندگانی 
بزرك‌افتخاردادیم دميدانیم که اینها میرات آذادی پرجنجال 
و مشروطیتی است که با خون بدست آمده دای بسا اکر 


تزلرلی در آن بوجود نبامده بود درهای‌م‌شت برویسملکت 


‌ 


عقّب مانده‌ما بازمیشد و نفخه سحر آمیزدنبای آزاد بال وپر 


استعداد ها را میکشود ۱ 


بهرحال‌بر ای آنکه‌نمو نه‌های‌جالبی از آ نادنو نسند بان 
بزرك معاص ریکجاودريك محلد بخواننده باذوق تقدیم‌شده 


باشدمیاددت بچاپ ار ین کتاب کردیم‌وچنین کوششی‌داهم برای 


نشاندادن شعر معاصرخواهيم کرد : درادوبا کتبی ازاینقبیل 
بفراوانی چا ومنتش 0 وبرای 9 شمان 3 


11 وتوجه نها با 0 خواهد 


شد واین درجای خو دکگ‌ذشته ازاینکه راهنمائی صادقانه 


سر 
بخواننده است‌خدمتی تبزبرای تویسن دگانی اس که نمو له 
ی چندازآ" ارشان ددراین قنسل کتب , بعتوان شاهکار گرد 

سید زیر بدینوسیله ارزش واهمیت آ نها نوضلیح داده‌می- 
شود #التخانت کسه داستانهای کتا برا انتخاب کسردهام سعی 
وافرداشته‌ام که بهترین فجالبترین نمونه های آناداین 
زک جداکنم : الیته هستند کسانیکه میبایست در 
این مجموعه | نارشان معرفی میشد ولی عرض نشاندادن 
با ادزشترین آناد " مهمترین نویستداکان بود بطنودیکه 
خواننده متوجه‌است چاپ اول این کتابذیرعنوان" پنج‌شعله 
جاو بد»ققط شامل‌نمو نه ای‌چند از | تارپنج نوسنده سرشناس 
معاصر بود ودداین چاب تعداد | نها بالخ بر سیز ده نفر شده 
است . 

بطودکلی این کتاب نشان دهنده قددت کانا 
معاصر ایران وسیر نسوول نویسی درادیبات معاصر ماست 
براک اینکه خواننده بمنظود وهدف موّلف کامالا نرديك 
بشود ذیلا توضیحات کافی ددباره نوول 9 ان و 
محتوبات این کتاب داده میشود . 

نوول نویسی اگر بمفهومی‌که ما فعلا دد اثر آشنائی 
با ادییات اروبائی استنباط ميکنيم نسبت بسایر دشته‌همای 
داستان نوبسی چیز چیز ساژه‌ای باشد درواقع بمعنی عم کامه 


اه نیسست .۰ 


۸ 





واگر توول داعموما داستان کوتاه بدانیم ومجز ا از 
خصوصیات امروزی در نظربگيريم اتفاقا نمونه های ذیادی 
از انرا میتوانیم در آنادقدیم ادبی جهان پیدا کنیم . 

امروز اثری آازشش فرن بیش دندست دادیم که دز 
واقع مستویات رآ ری حزنوول یا داستان کوتاه نمی 
توانیم بنامیم ۰ مه ۸ 

جیووانی بو کاچیو نویسنده و شایر ابتالیاکی 
) ۵ - ۱۳۳) کتاب معروفی دارد باسم د کامر ون‌این 
کتاب‌دده اقم‌مجموعه ای است ازداستانهای کوتاه. نوسنده 
این‌داستانهادا اززبان‌ده نفراز اهالی فلورا: نس که از چنگال 
طاعون گر یخته‌اند تقل متکتن 

خی درا تاد کلاسيك خودمان هم که دردست دادیم 
میتوانیم داستا 1 دلکشی دا ببينیم که‌خوانند از 
تکنيك عالی وسیرداستان وحسن ختام ۳ سیراپ وراضی 
خواهد شد . 

زه ودمنه با سند بای نامه با قا بوسنامه 
حاوی‌مشتی داستانهای کوتاه است 

در کتاب اسر ار التوحیدفی مقامات شیخ ابوسعید 
در شرح کر امات شیخ‌داستا نهای‌دلکشی نظیرداستا نهای‌مرد 


حلوائی وجوددارد که از توصیف وزیباء ی‌بیان وحسن‌تر کیب 


ی 
یت 


#0 


ِ 


یر 
۰ م‌ 





۰ اس ت که ذوق و طبع خود را در رشته نوول نویسی بتیکار 
۱ | نداختهاند. 
همانطود که پس از مطالعه ذر خواهید یافت هر يت 
اذاین نویسند گان دد شرح و توصیف وقایع سلیقه وسبکی 
مخصوص بخود دادند. در انتخاب موضوع ؛ در بکار بردن 
الفاظ » در تسه آگ کا » در بیان انفعالات درونیء درفضادت 
نسبت به‌محیط» درجهان بینی راهی که خود بسندیده اند 
میروند. 
غرض رن این مجموعه قضاوت بسن آخاا 
نویستند گانویامقایسه‌قدرت واستعداد| نها درداستان‌نویسی 
نبست؛ فصدما کرد آوددن | ثاری ممتار ار برجسته ترین 
نویسند گان‌امر وزیابر ان است.قضاوت ومقایسه باخوانن‌ده‌است 
شا؛ٍ .د برخی از داستانهای این محموعه اصولا از 
خصوصیات درستانهای کوتاه عازی باشد و با مطلب 
ساده وببان معمولی وعادی ان ودید ودرك سطحی نو سنده 
آن‌ها بهیچوجه خواننده دا داضی نکند ولی هر چه هست 
نمونه‌ای از آناد افرادی است‌که‌مردم آ نها دا بعنوان‌نویسنده 
خوب‌میشناسند . يك اثرهنری‌دا میتوان تلفیقی از بدیده‌های 
اجتماعی محبط بادرك‌ودید هن منددانست. 
ور مد« شرایط زندکی خود مبادزه مید ؛ از 


قبول سنت‌هاوعادان زید کی سر با زمیز ند . عصبان دوح او 








با ادا دد بر ابر همة ۳ 0 خارج برمیانگیزاند. 
ویااودا بگوشه انزوا برتاب‌مي‌کند. 
این‌طغیانو کش رد هترهند رآ تاداومنعکس 
مینماید - درا, که از محتوی ؛ شکل دقالب‌نیز 
اهمیت زیادی‌دارد " دخلاصه قصد وهدف مااز انتشاد این 
مجموعه این‌بود که محتوی فکر واندرشه و درك واستنباط 
بر جسته‌ترین نو سید کان معاصر اد بران‌رایک] دبطود نمونه 
برظر 0 دان برساتر نیم. 
قالب‌هنری؛ سبات‌وشکلی‌دا که | نها: بر ای بیان طالب 
خود نشان بدهیم. 
کادما در زمینه انجام این‌هدف ۳ پایان مسی 
بابد: اماقضاوت وانتقاد براین آتار , بر عیده خوانیدگان و 
صاحب‌نظران است 
درخا تمه از نشر « اتی که‌در باره چا او داین کتاب‌تقر بظ 


نوشتهازد و کار و ستوده اند بخصوص از محله اروپائی: 
دک (918:: ارو ۴ 11۳۲ انا تا 118۴۵۱۵۸1۲10۸۵ ۳۶:۱ 


ی ردام که در شماره‌سیتامبر ۵ اكث هه 


خو درا به از تقر بظ درباره 1 ۳ اختصاص داده است بدین- 
وسبله صم‌مانه نشت؟ ر میکنم 9 2 امیدو ارم چاپب جدرد ک ب 


بمراتب بیش از چاپ ادل"موفقیت بدست ورد 
پائیز ۱۳۳ تهر ا ند 


ره کر 


صاوف هد رت 





جد جد 

صادق هدایت نویسنده بزرك مهاعر ادلین کسی 
است که نوشتن داستانهای کوتاه دا با جمیم خصوصیات 
داستان نویسی غربی ددایران متد او ل کرد کادهایاین 
م نو یسنده بءنوان کوشه‌پای او ليه محسوب نمیشود بلکه 
۲ ناد او صحینه های درخشان اد بیاتاصر میپن ماست 
7 تاد هدا یت عموماشاهکاراست او ددسال ۱ ۸ دد تپر آن 
متو لد شد ديس از تحصیلات مقدمائی جز ء او لین دسته 
محصلین اعزامی بادو پا دفت ۰ دد ی اذیکشت بايران 
۲ ارخود دا در نسخه های معدو دی‌منتشر کرد از تظاهر 
ببزار بود و بهمین علت تا و قتی که زنده بود نگذاشت 
درباره او سر و صداراه بعفتد. هدایت بعلت روحیهة‌مایوس 
3 نومید و عصبانیتی که از محیط زند کی مبتعذل 
ابران داشت برای :اد دوم بفرانسه رفت ودده ۲ فر وددین 
۰ اد باد یس بز ند کی ۳ خاتم»داد مرك هدا بت 
بمنز له بزد کترین ضربت بادبیات وهنر جدید ایران‌بود 

مبمتر ین | ثادهدایت عبارتست از: 
سایه‌ر و شن-سه‌قطر » خون - بوف کور 
و لنکاری - آب ز ند گی 3 حاجی ۳0 
علویه خانم - سایه مغول - ترانه‌های‌خيام 
بروین دختر ساسان - افسانه آفرینش 
زیر نگستان -"ماز بار - اصفهعان نصف‌جهان 
وو ائد کیاهخو ار ی - بادداشتهای برا کنده 
توپ هروارید - در چاده نمناه (دوداستان 


اخیر هنوز بچاپ زر سیده است) 






داش[ کل 

همه اهل شبراز میدا نستند که داش آ کل و کاکارستم‌ساية کی رانا تر بردبد 
8 لك روز داش ۲ کل دوق.سکوی قهوه خانه دومیل چندك زده بود . همانجا که پاتوق 
1 قدیمیش بود. قفس کت لد دویش شلهٌ سرخ کشیده بود ۰ پپلویش گذاشته بود 
۱ وبا سرانگشتش‌یخ دا دورکاسه آبی می گردانید. ناگاهکاکا رستم ازدر آمده‌نگاه تحقیر 

آمیزی باوا نداخت‌وهمینطور که دستش برشالش بودرفت روی ری معایل تست :۰ 
ها کرد قبوه چی وگفت : 

۳ جاک نناد به بینیم ۱ 6 

داش | کل تیه وهی زگرد قبودچی اندا+ت » بطورنتکه اوماستبارا کسه 
کل دفرمان کاکارا نشنیده گرفت . استکانهارا از جام‌بر نجی در امیآورد ودرسطل آب 
فرو میبرد . بعد یکی یکی خیلی آهسته آن‌هارا خشك میکرد. ازمالش‌حوله دورشبشه 
استکان صدای و اد 55 دستم از اي ی افتنانی خشسکین شد دوباره 
داد زد : : 

د- :مه مه مگه کری ؛ به به توهستم 4« 

شارکرد قپوه چی با لبعند مردد به داش کل نگاه کرده کاکا رستم از مابین 
دندانپایش گفت : 
0 <- :ار وای شك کمشان » آن هائی که ‌ق‌قبی پامیشند »| گ لو لوطی هستند 
شب میانه + دست وبه‌به پنجه نرم ميك کنند > 
ار همینطور که یخ را دور کاسه‌میگردا نید و زير چشمیوضعیت ر امیپا ئیدخنده 
1 9 ۰ که يك رج دندا بای سفید محکم از زیر سبیل حنا بستة او برق زدو 





ِ صادق هدات شعله های جا 

























لوطی بیدا نمیشد که‌ضرب شستش را نچشیده باشد . هرشب وقتی که‌توی‌خانة ملا | و 
بهپودی يك بطر عرق دو ازنعه بر سرمیکشید ودم محلهً سردزك میایسنتاد » کاکارستم 

سهل بود » | گر جدش‌هم میآمد لنگ میا نداخت » خود کاکاهم میدانست که مرد میدان 
وحریفداشآ کل نیست » چون دو بار ازدست اوذخم خورده بود وسه چپار بارهم را 


کردوخاك میکرد . داش[ کل مثل اجل‌معلقی سررسیده‌ویکمشت متلك بارش کرده 
۳ 
«- کاکا » مردت خانه نیست . معلوم میشه که يك بست فوربشتر کشیدی » 
شتکلت کرده » میدانی چیه » این بیغیرت بازیپا »این‌دون‌بازیهپا را کنار بگذار » خو 
رازده ای به‌لاتی خجالت هم نمیکشی؟اینهم یکجور گدائی است که بيشه خودت کرده| 
. هرشبهٌ خدا جلوراه مردم رامیگیری به پوریای ولی قسم ااکردو مر تبه بدمست 2 
سبیلت رادودمیدهم . که همین قمه دو نیمت میکنم ک‌ 
آنوقت کاکا رستم دمش"را گذداشت روی کولش و دفت ؛ اما کینه داش ۲ کل 
را بدلش گر فته بود وبی بهانه میگشت تا تلافی نکند . س 
از طرف دیگرداش! کل‌را همهٌاهل شیر از دوست داشتند .چه‌اودرهمان‌حا 
سردزك راقرق‌میکرد. کاری بکارز نباو بچه‌ها نداشت. بلکه بر عکس بامردم بمهر بانی 
میکرد واگر اجل بر گشته‌ای باز نی شو عی‌میکرد ویابکسی زور میگفت‌دیگر جان, 
از دست‌داش [ کل بدر نمی برد . اغلب دیده میشد که داش کلازمردم دستگیریه 
بخشش منمود و( دش میگرفت بار مردم را بخانه شان میرسانید . و لی با لا 
دست خودش چشم نداشت #کس کنر[ به بیئد > آنهم کاکارستم که رو ری هه با 
میکشید وهزارجور بامبول میزد ! #4 
کاکارستم ازاین تحقیری که‌در قهوه‌خانه نسبت باوشدمئل برج ذهرمار نشسته؛ 
سبیلش دا میجوید وا کر کاردش میزدند خونش‌در نمیآمد ۰ بعدازچنددقیقه که شليك :د 
رفک ۴رد همه آرام هد یدمک سازگ د قهوه‌چی که بار نك تاسیده بیرهن بخه 
شبکلاه‌و شلوارد بست دستش راروی دلش گذاشته و اژژورخنده پیچ وتاب میخورد و 
سایرین به‌خندة اومیخند ید ند کا کار ستم از جادرفت»دست کرد قندان بلور تر اش رابرد 
برای شاگرد قبوه‌چی برت کرد . ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای 


ول انا «احصواوو 14 ۱ : 
بت حته ود ۰ حم :۸ 
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۷ له های جاو ید داش آ کل .« 2 


۱ قوری بزمین غلطید وچندین فنجان‌را شکست . بعد کاکارستم بلندشد بناچهرة برافرخته 
ازقبوه‌خانه بیرون رفت . 
قبوه‌چی باحال پریشان سماوررا وارسی کردو گفت : 
- رستم بود ویکدست اسلحه» مابودیم وهمین سماور لکنته. > 
۱ این جمله‌رابالحن غم‌انگیزی ادا کرد » ولی‌چون درآن کنایه به رستم زده بود 
" بلتر خنده شدت کرد . قهوه‌چی اززورسی بشاگردش‌حمله کرد و لی‌داش کل بالبخند 
ح وت کرد یک کیسه وال آذجبیش ددآوزد ؟ آن‌میان انداخت . 


۱ قپوه‌چی کیسه‌را برداشت وذن کرد و لبخندزد . 
۱ دداین بین مردی باپستك معمل» شلوار گشاد. کلاه‌نیدی کوتاه سراسیمه وارد 
قپوه‌خانه شد ‏ نگاهی باطر اف انداخت » رفت‌جلوداشآ کل سلام کر دو گفت 1 

2 - حاجی‌صمد مر حوم‌شد » 

داش آ کل‌سرش‌را بلند کرد و گفت : 

« - خدایامرزدش ! 

«- مگرشمانمیدانید وصیت کرده . 

«- منکه مرده‌خور نیستم برومرده‌خورهاراخبر کن . 

نش شمارا و کیل ووصی خودش کرده ۳ 

مثل اینکه‌ازاین حرف چرت‌داشآ کل پاره‌شد » دو باره نگاهی بسرتاپای‌او کرد 
دست کشید روپیشانیش » کلاه‌تخم‌مرغی اویس رفت‌و پیشانی دورنگه او بیرون آمدکه 
تصفش ازتایش آفتاب سوخته وقپوه‌ای رنك‌شده بود و نصف‌دیگرش که زیر کلاه بود 
سفید مانده بود . 


ت‌ 


بعدسرش راتکان داد. چیق‌دسته خاتم خودش رادر آورد بآهستگی سر 
ترا توتون ریضت وباشستش دور آنرا جمم کرد . آتش‌زدو گفت : 
9 خدا حاجی‌را بیامرزد » حالا که گذشت ولی خوب کاری نکرد مارا توی 
دء [نداخت . خوب‌تو برومن ازعقب میایم ِ« 
زرد ده برد بشعار حایتی صبدبود وبا کامهای بلند آزدر بیون‌رفت . 
داش | کل سه گره‌اش رادرهم اکن ۱ باتفنن بچیقش يك میزدو مثل‌اين بود که 
ِ نا کپان روی‌موا خنده وشادی قپوه‌خانه از ابرهای تاريك بوشیده شد . عد از آنکه 
داش کل با تشر چپقش داخالی کال قفس کرك‌رابدست شا کردقهوه‌چی‌سپرد 
و از قپوه‌خانه یرون رفت . 
هنگامی که‌داش [ کل وارد بیرونی حاجی صمدشد ختم‌را ورچیده بودنده فقط 
چند نفر قاری‌وجزوه اش سول رک داشتند سداز اینکه چنددقیقه دم‌حوض‌معطل 
شد اوراوارد اطا در گر ند که ارسی‌های آن روبه بیرونی باز بود. خانم امد 





۳" 





۲۳ صادق هدابت 































پشت پرده و پساز سلام وتعارف معمولی داش کل رویتعمك نم و کفت, 

<م خانم‌سرشما سلامت باشد . خدا بچه‌هایتان رابه‌شمابخشد » 

خانم باصدای گرفته گنت . 

< . همان شبی که‌حال‌حاجی بهم‌خورد » رفتند امام‌جمعه راسربالینش آوردند و 
حاجی درحضور همه آقایان شمارا و کیل ووصی خودش معرفی کرد لابد شماحاجی دا " 
از پیش میشناختید ؛ , 


« - ماپنج سال‌پیش درسفر کازرون باهم آشناشديم 

«- حاجی خدابیامرز همیشه میگفت اگریکنفر مردهست‌فلانی است. 

«- خانم من آذادی خودم‌را ازهمه‌چیز بیشتردوست دارم اما حالا که زير دین ‏ 
مرده‌رفته‌ام. بهمین تیفه آفتاب قسمم|گر نمردم بهمٌاین کلم بسرها نشان میدهم. > 

بعد همینطور که‌سرش‌رابر گردانید ازلای‌برده‌دیگر دختری راباچپرة برافروخته 
دچشم های ۲ يك دقیقه تکشید که در چشمپای یتکدیگر تگاه کرد :۳۵ 
ولی آن‌دختر مثل اینکه خجالت کشید پردةدا | نداخت‌وعقب رفت. آیااین‌دختر خوشگل ‏ 
بود ؟ شاید » و لی‌ددهر صورت جشمپای که او کار خودش را کردوحال‌داش! کل ۱ 
کر کر نمود» اوسرش‌را پائین| نداخت وسر خ‌شد . 

این دختر » مرجان » دختر حاجی صمد بو د که از کنجکاوی آآمادم بود داش سر ۱ 
شناأس شپر دقعم خودشان راسیند . 

داش آ کل از دوژ بعد مشغول دسیدکی بکارهای حاجی شد» با یکنفر سساز 
خبره » دو نفر داش محل ويك نفر منشی‌همه‌چیزها را بادقت ثبت وسياهه برداشت نچه ۲ 
که زیادبود درا نبادی گذاشت در آنرا مپر وموم کرد »آنچه که فروختنی بود فروخت 
قبالههای املاك راداد برایش خواندند » طلبپایش دا وصول کرد و بده کاری‌هایش را 
پرداخت.همه‌این کارها دردو رو ژودو شب‌رو براه شد. شب سوم داش 5 خسته را 
از نزديك چهار سوی سیدحاجی غریب بطرف‌خانه اش میرفت » در راه‌امامقلی‌چلنگر . 


باو بر خوردو گفت : 
« تا حالا دوشب است کهکاکا رستم چشم"براه شما بود . دیشب میکفت یارو ۱ 
خوب مارا غال گذاشت وشیخی رادید بنظر قولش ازیادش رفته !»> ول 
داش کل دست کشیدببیلش و گفت : ۱ س 
«- بی‌خیالش باش !> ۱ 


داش آ کل خوب یادش بود که سه‌روزذ بیش‌درقپوه خانه دو میل کاکارستم بر ایش 
خط و نشان کشد؛ و لی‌از | نجائیکه حر یفش رامیشناخت ومیدا نست که کاکا و 
ساخته تااورا ازرو بر ند اهمیتی حرف او نداد » راه خودش داپی شگرفت ورفت . در 
میان راه همه هوش وحواسش‌متوجه مرجان بود » هر چه‌میخواست صودت اورا اذجلو 


۱۳6 
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چشمش‌دور بکند پیشتر وسخت تر درنظرش مجم می‌شد . 
جد و جد 

داش آ کل مردی سیو پنجساله » تنومند ولی بدسیما بود . هر کس دفعةٌ اول‌او را میدید 
قیافه اش توی ذوق میزد . اما اگر يك مجلس پای صحبت اومی نشستند یا حکایتهائی 
که از دور زندگی او ورد زبانها بود میشنیدندآدم راشیفتهٌ او میکرد . ه رگا زخم 
های‌چب | ندرراست قمه که بصورت|وخورده بود ؛ندیده میگرفتند داش 15 قیافه نحیب 

قر ای داشت ۰ چشمهای ابروهای سیاه بر بشت » گونه‌های فراخ » بینی باريك 
بادیش وسبیل سیاه . و لی ژخم‌ها کاراورا خراب کرده بودءروی گونه ها وبیشانی او 
جای ژخم قداره بود که بدجوش خورده بود و گوشت‌سرخازلای‌شیارهای‌صورتش‌برن 
میزد وازهیه بدتر یکی از آن‌ها کنارچشم چپش را پامین کشبده بود ؛ 


لس «بدداد یکی اژملا کین بزرك فارس بود زمانیکه مرد هبه داراثی اوبه پسریکی 


یکدا نه‌اش دسبد . ولی دات! کل پشت‌گوش نراخ و گشاد باز بود ؛ بپول و مال دنا 
ادذشی نمیگذاشت » ز ند کیش‌رابمردانگی و آزادی و بخشش و بزرك منشی می گذرانید 
هیچ دلبستگی‌دیگری درز ند کا نیش نداشت وهمه دارا ئی‌خودش را بمردم نداروتنگدست 
پدل‌و بخشش‌میکرد باعرق دو آتشه مینوشید وسر چپار راه ها نعره میکشيد و با در 
مالس نز بات‌کدست نانبل آوشده ردند مرف مدرد 2 
همه معا یب ومحاسن او تاهمین اندازه محدود می‌شد » ولی چیزی که شگفت آور 
پنظر میآمد اینکه تا کنون موضوع عشق وعاشقی در زندگی او رخنه نکرده بود .چند 
بارهم که رفقایش زیر بایش نشسته ومجالس محرمانه فراهم آورده بودند او هميشه کناره 
فته بود . اما ازروزیکه و کیل و دصی حاجی صمد شد ومرجان را دید درز ند کیش 


تغییر کلی رخ داد » از یکطرف خودش؛را زير دین مرده میدانست وذیر بارمسئولیت 
دفته بود» ازطرف دیگر داحته مرجان شده بود . ولی این مسئولتبیش ازهرچر 
او را در فشار گذاشته بو کی اه توی مال‌خودش توپ بسته بود واز لاابالی گری 
مقداریازداراتی‌خودش را آ تش زده بودههر روز ازصبح زود که بلندمیشد بفکر این بود که در 
آمداملاك حاجیر از بادتر ککند. زنو بچه‌هایش‌او رادرخانه کوچکتر برده خانه‌شخصی آ نها 
زا کفرااء داد بر ای بچه‌هایش معلم سر خانه آورد »دار ائی‌اورا بجر یان| نداختو از صبح‌تا شام 
مشغول‌دو ند کی و سر کشی بعلاقه و املاك‌حاجی بود . 

اذاین به بعد داش آ کل ازشبگردی وقرق کردن چپارسو کناره گرفت . دیگر با 
دوستانش جوششی نداشت و آن شورسایق ازسرش افتاد . دای همه داشپا ولانپا که با 
اد همچشمی داشتند به تحريك آخوندها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود » دو 
بدستشان افتاده برای داش آ کل لغز می خواندند و حرف اونقل مجالس دقبوه خانه 





: صادق هدایت شعله‌های‌جاو ید 
1 


ها شده بود . در قپوه خانه باچنار اغلب توی کوك داش کل می‌رفتند و گفته مهد و 

» داش کل رامیگوئی ؟ دهنش میچاد » سك کی باشد ؟ یاروخوب دك شد‎  « 
در خانه حاجی موس‌موس میکند » گویا چیزی‌میماسد ! دیگر دم محلةً سردزك که‌میرسد‎ 
> . دمش ۱ توباش میگیرد وردمتود‎ 

کاکارستم باعقده‌ای که‌دردل داشت ‏ بالکنت زبانش‌میگفت : 

«- سرپیری ومعر که گیری ؛ یاروعاشق دختر حاجی صمدشده ؛ گز لیکش دا 
غلاف کرد! خاك توچشم مردم‌پاشید » کتره‌ای‌چوا نداخت تاو کیل‌حاجی‌شد» وهیه‌املا کش 
رابالا کشید خدا بعت بدهد ۱» 

۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰. ۰ ۱ 2 ‌ 

9 حنای‌داش | کل بش کسیر نك نداشت و برایش تر ههم حرت نممتگرداند ۰ 
هرجا کهو ارد میشد در گوشی باهم پچ‌بج میکرد ند و اورادست میا نداختند . داش آ کل 
از گوشه و کناد این حرفپا رامیشنیدولی بروی خودش نمیآورد واهمیتی هم نمیداد » 
چون عشق مرجان بطوری دررك وپی‌اوریشه دوانیده‌بود که فکروذکری جزاو نداشت 

شبپااز زور پریشانی عرق مینوشید و برای سر گرمی خودش يك طوطی خریده 
بود . جلوقفی می‌نشست و باطوطی درددل میکرد . اگر داش | کل خواستگادی‌مرجان 
رامیکرد البته مادرش مرجان دابروی دست باومیداد » ولی‌از طرف دیگراو نمیغواست 
که‌پای بندزن‌و بچه بشود » میخواست آزاد باشده همانطوریکه بار آمده بود. بملاوه 
پیش خودش گمان میکرد هر گاه دختری که پاوسپرده شده بزنی بگیرد نيك بحرامی 
خواهده بود" آزهمه بدثرهرشب صورت خووش واور آیته تگاه میتکر دبای حوی دور 
ژخمهای قمه » گوشه چشم‌یائین کشيده خودش رابرانداز میکرد» و با آ هنك خر اشده‌ای 
بلدبلند میگمت . 

چب شایدمرا دویت نهاشته آباشد ؛ پلکه شوهر حوشگل و جوار ی ۱۳ 
ه از مردانگی دوراست ۰ وچپادده سال دارد ومن چپل‌سالم ات 9 اماچه بکنم 
این عشق مر امیکشد . . رن تا به که‌پگویم ؟... 
مرجان ۰ ۰۰ عشی تومر کشت 1 

اشك درچشمپایش جمم میشد و گیلاس روی گیلاس عرق مینوشید آنوقت با سر 
درد همینطور که نشسته بود خوایش م۱ 

. ولی نصف شب آنوقتیکه شهر شیراز با کوچه های پر پیچ دخم » و باغپای‌دلگها 
درا بای ارغو نیش بخ واب میرفت ۰آنوقتبکه ستاره‌ها آرام ومرموز بالای آسمان‌قبر 
تون بیم چشك میزدند ؛ .1 نوقتی که مرجان با گو نه‌های گلگو نش دررختخواب آهسته 
نفس میکشید و گذارش دوژانه از جلو چشش میگذشت : همانوقت بود که داش ۲ کل 


حقیقی » داش آ کل طبیعی با تمام اساسات وهوا وموس » بدون رودربایستی ازتوی 
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قشری که آداب ورسوم جامعه بدور او بسته بود» «بیرون میآمد و آزادانه مرجان را 
"تنك در آغوش می‌کشید . تیش آهسته قلب » لبپ‌ای آتشین وتن نرمش راحبی میکرد 
واز زوی گو نه‌هایش بوسه میزد . ولی هنگامیکه ازخواب میبرید» بعودش دشنام‌میداد 
به زندگی نفرین میفرستاد ومثل دیوانه ها دراطاق بدورخودش می گشت » زیر لب با 
خودش حرف میزد وباقی روز راهم‌برای ایتکه فکر عشق‌رردرخودش بکشد به‌دو ند گی 
ورسیدگی کارهای حاجی میگذرا نید ۰ 
+ جد 34 

هفت سال بهمین منوال گذشت ‏ داش ۲ کل ازپرستاری وجانفشانی در باره ذن 
وبچهُ حاجی ذره‌ای فرو گزاد نکرد . اکر یکی از بچه‌های حاجی ناخوش میشد شب 
وروز مانند يك مادر دلسوز بپای اوشب زنده داری میکرد » و به آنهادلبستگی بیدا 
کرّده بود ولی علاقه اوبه مرجان چیز دیگری بود وشاید همان عشق مرجان بود که او 
دا تااین اندازه آرام دست آموز کرده بود . دراین مدت همه بچه‌های حاجی صملازآب 
وگل درآمده بودند . 

تس .آنجه که نباید بشود شد و پیش آمد مپمی دوی داد : برای مرجان شوهر 
پیدا شد» آنهم چه شوهری که هم پیر تر وهم بدگل تر از داش آکل بود . اذین 
واقعه خم بابروی داشآ کل نیامد » برعکس بانپایت خونسردی مشفول تیه جپاز 
شد وبرای شب عقد کنان جشن شایانی رباع ادن و بچه‌حاجی را دو باره به خانه 
شخصی خودشان بردواطاق بزرك ارسی دار دا برای پذیرائی مپمانپای مردانه معين 
آکرد » همه کله گنده‌ها تاجرها و بزدگان شهر شیراز دد این جشن‌دعوت داشتند . 

ساعت پنج بعد ازظهر آنروژ » وقتیکه مپمانپا گوش تا کوش دور اطاق روی 
قالیپا و قالیچه‌های گرانبها نسته‌بودند وخوانچه های شیرینی ومیوه جلو آناچیده 
شده بود » داش ۲ کل با همان سرو وضع داشی قدیمش با موهای پاشنه نخواب شانه 
کرده » ارخلق راه‌راه » شب بند قداره صال رر 9 شلوار دنت متیر ٩‏ ۳ 
کار [ باده و کلاه طاسو له نو نوار واردشد :سه نفر هم بادفتر ودستك دنبال‌او واردشدند 
همه مهما نپا بسرتاپای اوخیره‌شدند . داش ۲ کل با قدمپای بلند جلو امام جمعه رفت 
ایستاد و گفت : 

. <- آقای‌امام ؛ حاجی‌خدا بیامرزوصیت کردوهفت سال آز کارما دا توی هچل 
انداخت. سراز همه کوچکترش که بنحساله بودحالا دوازده سال‌دارد .اینهم حساب و 
آتابداراتی حاجیاست (اشاره کردبه‌سه‌نفری که‌دنبال اوبودند. ) تا به امروز هر چه 
خرح‌شده بامعارج امثلب همه‌را از جیب‌خودم داده‌ام . حالادیگر ما به‌سی‌خودمان آنپا 
هم به‌سی خودشان .> 































ِِ ۳ صادق هدایت غشعله‌های جاا 


تا اینجا که‌رسید بغش‌بیخ گلویش‌دا گرفت . سپس بدون اینکه‌دیگر چیزی بیفزاید 
یامنتظر جواب بشود سرش رابزیر انداخت وباچشمهای اشكآلود ازدربیرون دفت.در 
کوچه نفس‌راحتی کشید » حس کرد که آزادشده و بارمسئولیت ازروی‌دوشش بر داش 
شده‌و لی دلاوشکسته‌و مجروح بود گامپای بلندولاا با لی بر میداشت‌همینطور که‌میگذشت 
خانه ملااسحق‌عرق کش جهپودرا شناخت بی‌در نك از بله‌های نم کشيدة آاجری آن داخل 
حیاط کپنه‌ودودزده‌ای شد که‌دور تادورش اطاقپای کوجك کثیف باپنجره‌های سوراخ 
سوراخ‌مثللانه‌های ز نبورداشتوروی آب حوض خزهسبز بسته بود. بوی‌ترشیده بوی بر ۱ 
وسردابه‌های کهنه‌در هوایرا کنده بود..ملااسحق باشبکلاه چرك‌وریش بزیو جدمپای 
طماع جلو مدخنده ساخنگی کرد 2 

داش آ کل بحالت پکر گفت : 

۶ب جونجفت سبيلهايت‌يك بترخوبش‌را بده گلو یمان داتاژه بکنیم .> سح 

ملا اسحق سرش را نکان‌داد ازپلکان زیرذمین‌با 
بالا آمد.دا شآ کل بتری‌داازدست او گرفت 
وقت تانصف آن‌راسر کشر 


ین دفت و پس از چنددقیقه با بك بتری 
گرد نآنرابه‌جرز دیوارزدسرش پرید » آن ‏ 
اشك درچذمپایش جمع‌شد . جلوسرفه‌اش‌دا کرفت و با پشت 
دست دهن‌خودرا باك کرد. پسرملااسحق که بچهزردنبوی کلیفی بودباشکم بالا مد ۶ 
دهن‌باژومفی که‌روی ۳ بودبه‌داش آ کل نگاه‌میکرد.داش[ کل| نگشتش رازو ‏ 
در نمتکدانی که‌در طاقچه حیاط بود. ودردهنش کنات 

ملااسحق جلو آمدروی‌دوش داش ۲ کل‌زد وسرزبانی گفت: 

رک 

بعددست کردذ یر پاچ لباس او و گفت: 

«-اين چیه که بوشیدی ؟ این‌ار خلق حالا ور افتاده 
5 

داش | کل ابخند افرده‌ایز 


. هر وقت نخواستی من 


د. اذجییش پو لی‌در آورد کف دست او گذاشت‌وازخا نه 
گرم‌وفکزش بر یشان بودوسرش‌درد ميکرد. کوچه‌هاهنوز 
بوی کاء گلو بهاد نار نج‌درهوا پیچیده بود 
وهای سرخ: چشم‌های‌سیاه ومژه‌های بلادباچتر زلف که‌روی 
دمرموز جلوچشم‌داش آ کل‌مجم‌شده بود.ژند کی کل مه | بیاد آورد » باد گارهای 
بشین‌از جلواويك بيك ردميشد ند. گر دشهائی که‌با دوستانش سرقبر سعدی‌وپابا کوهی 
کرده بود بیاد آورده گاهی بخندمیزدزمانی اخم‌م خر د.و لیچیز که منم بود/| ۱۱5-۰ ۳ 
خودش میتر سید آن‌وضعیت برایش تحمل ناپذیر بود »متل این‌بود که‌دلیش کنده‌شده ود 
ببخواست پرودودور بشود. فکر کردپازهم امشب عرق‌بخورد و باطوطی‌درد دل بکند !۱ 


بیرون آمد. تنك‌غروب بود. تتش 
دراثر باران بعداز ظهر نمناك‌و 


. صورت‌مر جان؛ 
پیش نی‌واد بخته بود محو 





# 








۲۱ شعله های جاوبد داش آکل ۷ 








سرتاسر اتکی برآنش کوچك وپوج و بی‌معنی‌شده بود. دراین‌ضمن شعری‌بیادش افتاد» 
۲ ازروی بی‌حوصلگی زمزمه کرد. 
۱ ی زندانان رم رت 
۱ که نقل مجلسشان دانه‌های ز نجبراست > 
اهنت دتیری بیادآورد وگ بلند تر خواند. 

2 دلم‌دیوانه شد ای عاقلان ارید ز نحیری» 

که نبود چاره دبوانه جز ز نحیر تدییری ! > 

این‌شعرها رابالحن نا امیدی وغم‌وغصه خوانداما مثل اينکه حوصله‌اش‌سررفت »یا 
فکرش جای‌دیگر بود خاموش شد. 

هواتار يك شده بود که داش اک دم‌محله سردزك رسید. اینجا همان میدانگاهی 
بود که بیشتروقتی‌دلو دماغ‌داشت آ نجارا*ترقمیکردوهیچکس جرات نمیکرد جلوبیآید 
بدون اراده‌وفت روی‌سکوی سنگی‌جلو درخانه‌ای نشست چیقش را در آوردچاق کرد 
آهسته میکشيد ۰ بنظرش آمدهکه‌اینجاانست به پیش خراب‌تر شده » مردم بچشم او عوض 
شده بود ند ۰ هما نطوریکه خوداو *کسته‌وعوض شده‌بود . چشمش سیاهی میرفت سرش 
دردمیکرد » نا گهان‌سایه‌تاریکی نمایان‌شد که‌از دور بسوی او میآمد و همینکه نزديك 
شداگفت . 

- لولو لوطی لوطی‌را شه‌شب‌تارمیشناسه.» 

داش آ کل رستم را شناخت بلند شد » دستش دا بکمرش زدتف بزمین انداخت و 
گفت ۰ 

« - اروای بابای بیفیرتت » تو گمان کردی که خیلی‌لوطی هستی‌امابسیری روی 
زمین سفت نذاشیدی!» 

کاکارستم‌خنده سر مر کر دجلوامد وفعت ۰ 

تت خیلی‌وقته‌د يك‌دیگه این‌طر فهابه به بیدات نیست!..۱|مشب خاخا نه حاجی ع ععقد 
کنان‌است مك‌تو توراراه نه نه... 


تست تس یم ای ای مر ای ی 


داش آ کل‌حرفش دابر بد 

« - خدا ترا شناخت که نصف زبانت داد » آن نصف دیگرش دا هم من آمشب 
می گیرم ۰» 

دست برد قمه‌خودرا ازغلاف بیرون کشید . کا کارستم‌هم مثل‌رستم درحمام‌قمه اش را 
بدست گر فت.داشآ کل سر قمه‌اش‌را بزمین کوببد دستبسینه ایستادو گفت. 

« - حالايك اوطی‌میخواهم که‌این‌قمه رااززمین یرون بیآورد > 

کا کارستم تا کهان باو حمله کردو لی‌داش] کل‌چنان به مچ‌دست‌اوزد که قمه‌ازدستش 





۳ صادق هدایت شعله‌های جاو ید 





پریداز صدایآ نها دسته‌ای گذرنده به‌تماشاایستادند » ولی کی جرات پیش آمدن یا 
مساتجتکر ی وال ند تب ۱ 

داش کل بالبخند گفت. 

< - برو«برو برداژاما بشرطاینکه‌ایندنمه غرس‌تر نگهداری چون امشب میخواهم 
خرده حسابهایمان‌را پاك بکنم!» 

کا کا دستم بامشت‌های "گره کر ده جلو آمد » وهردو بهم کلاو یز شدند . تانیم 
ساعت‌روی زمین مبنلطید ند»عرن از سرودو شان‌میر بخت و لی‌پیرو زی نصیب‌هیچکد ام نمشد. 
درمیان کشنتکش سرداش آکل‌به سختی‌روی سنگفرش‌خورد» نزديك بود که ازحال برود 
کاکا رستم‌هم | گر چه بتصدجان میزدو لی تابمقاومتش تمام شده بود . امادرهمین‌و قت‌چشمش 
به‌قمه داش آ کل‌افتاد رس اوو اقم شده‌بود ». باهمهٌزورو توانائی خودش آنرا 
اززمین بیردن کشید و بهبهلوی‌داشآ کل فرو کرد . چنان‌فرو کرد که دستم‌ای‌هردوشان 
از کارافتاد 

تماشاچیان جلودویدند وداش آ کل‌را بدشواری اززهء‌ین بلندکردند چکه‌های خون 
ازبپلر ی بزمین‌میر بت . دستش‌راروی زخم گذاشت چندقدم خودش رااز کنار دیوار . 
3ب دو باره بزمین خورده. بعداورا برداشته » روی‌دست به‌خانه‌اش بردند. 

فردا صبح‌خبر زخم خوردن‌داش | کل به‌خا نه‌حاجی صمدرسید »و لی‌خان‌پسر بزر گش 
به احوال بر سی‌اودفت. سربالین داش | کل کهرسید دیداو با ر نك بر بده دررختخواب‌افتاده 
کف خوئین‌از دهنش بیرون آمده وچشمپایش تارشده بودهبدشواری نفس‌مي‌کشيد داش 
آکل مثل ایشکه‌در حالت|غما اورا شناخت‌باصدای نیم گر فتهلر زان گفت . 

رد ام همین طوطی ۰ . . داشتم . ۰ جان شما ... جان طوطی ... اورا 
سیر ید ... ,> 

دو باره خاموش شد.و لی‌خان» دستمال | بر یشمی‌داد رآ ورداشك چشمش راباك کرد. 
داش | کل ازحال رفت‌و یکساعت مد مرد. 

همه‌اهل شیراز برایش گریه کردند . 

و لیخان ۰ فقس طوطی دابرداشت‌و بخانه برد. 

ءصر همان‌روز بوجود مرجان قهس طوطی را جلوش گذاشته بودو برنك آمیزی 
پروبال » نوك بر گفته وچشم‌های گردبی‌حالت‌اطوطی خیره که نود ناکاه طوطی با 
لسی‌داشتی حر هی 

«- مرجان ... مرجان ... تومراکشتی ۰« به که بگویم... مرجان :۰ ,عم زر ۳ 
مرا کشت.» / 


اشك از چشمهپای مرجان‌سراز برشد . 





در داب 


هسایون باخودش زیرلب میگفت : 
1 تا راست است ؟ ... آیا ممکن‌است؟ [ نقدر جوان , آنجا درشاه‌عبدا لمظیم 
مابین هزاران مرده دیگر: میان خاك سرد نمناك خوایده .. کفن ینش چسییده! 19۹ 
نه اول بپار دا میبیند و نه ان پائیز را و نه روز های خفه غمگین مانند امروژ را ... 





7 آیا روشنانی چشم او و آهنك صدایش بکلی خاموش شد ؛.. او که | نقدر خندان بود و 
9 حرفپای بامزه میزد!؛ ..> 
7 هو ابر بود » بجادکم دنگی دوی شیثه های پنجره وا گرفته و از پشت آن 


2 ظ ,. شیروانی‌خانه همسایه دیده ميشدکه یکورته برف دویش نشته بود. برف باره‌ها آهسته 
"۳ و مر تب در هوا میچرخیدانیا و روی لبه شیروانی فرود میآمدند . از دود کش روی 
شیروانی‌دودسیاهر نگی بیرون میآمد که جل و آسمان خا کستری پیچ‌وخم میخورد و کم کم 
ناپدید میگردید . 
۱ همایون بازن جوان ودختر کوچکش هما دراطاق سردستی خودشان جلو بخاری 
نشسته بودند ولی برخلاف معمول که روز جمعه درین اطاق خنده و شادی فرما نروائی 
۱ داشت امروز همه آ نبا افرده وخاموش بودند. حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس 
۱ ۱ گرمی میکرد امروز عروسك گچی خود را بامورت شکسته بپلویش گذاشته » مات و 
بکر به ببردن تاه متکرد. مثل اینکه اوهم بی برده بود که نقصی در بین است و آن 
قص عموجان بهرام بود که بعادت همیشه نیامدء بود ونیز حس میکرد که افسردگی بدر 
ومادرش ای خاطراوست : لباس سیاه » چشمهای سرخ بیخوابی کشیده و دود سنگار 
که درهوا موج ميزد همه اینپا فکراورا تأیید میکرد . 
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های‌شعله جاو: 


اون خره بش بغاری نگاه میکرد » ولی تکرش جای دیگر بسود بون 
اراده یاد روز های زمستان مدرسه افتاده بود وتتیکه مثل امروز يك وجب برف روی 
زمین مینشست ز نك تنفس را که میزد نداو و بپرام بدیگران فرصت نمیدادند. بازی آنها . 
درین وقت هميشه يك جور بود : يك گلوله برف دا روی زمین میغلطا نیدند تا اينکه ‏ 
توده بزد کی تشکیل ميشد . بعد بچها دودسته میشدند آنرا سنگر گیکردند و گلو [" 
برفباژی شروع میشه بدون اینکه احساس سرما بکندد بادستهای سرخ شده که از ۳1۵ 
سرما میسوخت بیکدیگر گلوله پرتاب میکردند یکروز که مشنول همین بازی بودنده 
اويك چنگه برف [بدار را بیم فشرد و به بهرام پرت کرد که پیشانی اورا زخم کرد . 
خان ناظم امد وچندتا تر که محکم به کف دست او زد وشاید مقدمه دوستی او بابپرام 
اژهما نجا شروع شد وتا همین اواخر هروقت داغ پیشانی او دا میدید یاد کف دستیها. 
میفتاد » ددین مدت هژده سال بانداژه‌ای روح وفکر آنها بهم نزديك شده بود که نه 
تنبا افکار واحساسات خیلی محرمانه خودشان دا بیکدیگرمگفتند» بلکه خیلیازافکار 
نهانی یکدیگر رانگنته درك می‌کردند . 1 

قرییا هردو آنها يك فکر » يك سلیقه و يك اخلاق داشتند . تاکنون کمترین 
اختلاف نظر يا کوچکترین کدورت مابین ۳ رخ نداده بود تا اینکه بر بروز صبح 
در اداره بهمایون تلفن زدند که بپرام میرزا خودش را کفته . همایون همان ساعت 
درشکه گرفت و بتاخت سر بالین او رمت . پارچه سفیدی که روی صورتش انداخته 
بودند وخون ازپشت آن نشد کرده بود آهسته پس زد . مژه های خونالود » منز سراو 
که دوی بالش ریشته بود لکه های خون روی قالیچه ۰ ناله وبیتابی خویشانش مانند 
صاعقه درو تاثیر کرد. بعد تا نزديك غرور که اورا بغاك سپردند پاببای تابوت‌همراهی 
رک کل فتاه ود دی رو قبراو گذاشت ویس از آخرین خدا نگپداری 
بادل پری بخانه بر گشت . ولی از آن دوذ تا کنون دقیقه‌ای آرام 
چشمش نیامده ود و روی شقیقه‌هایش موی سفید پیدا شده بوديك 
بود پی‌ددبی از آن میکشید ."دک 

ادلین بار بود که همایون درسئله مرك غوروتفکرمی کرد» ولی فکرش بجاني 
نمیر سید : هیچ عقیده وفرضی نمیتوانست اودا قانع رید ۶ 

تکلی مبپوت مانده بود دهیچ تکلیف خودش را نمیدا نست و گاهی‌حالت‌دیوانگی 
باو دست میداد . هرچه کوشش م ی کرد نمیتوانست فر اموش بکند دوستیآنها در توی 
مدرسه شرو ع شده بود وز ندگی تب تقر با هم [میخته بود » درغم وشادییکدیگر 
شر مك بود ند وهر لحظه که برمیگشت وعکس بپرام را نگاه می کرد تمام یاد گارهای 
گذشته اوجلوش زنده میشد واورا میدید : پامپیلای بوره چشرپای زا کی( 790۳۱ 
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نداشت » خواب به 


بسته سیگاررو برویش 








ادتبا باريك » خنده ما نب 09 
بود . نست باور بکند که او مزده اانهم | نقدر تاک + چه جانفانها که 
یا یر ها تکرد » در مدت سه سال که به بماموریت‌رفته بود و بپرام سر پرستی 
خانه او زامی کرد بقول بدری زنش . «نگذاشت آب نو دل اهل خانه تکان بشورد» 

اکنون همایون بار ات زاس میکرد و افنسوس روزهای گذشته را مبخورد 
که آنقدر خودمانی در همین اطاق دور هم گرد ميآمدند تخته نرد بازی میکردند و 
ساعتها میگذشت بدون آنکه گذشتن آنرا حس بکنند وی چزی که بشتر از همه 
آورا شکنجه مینمود اين فکر بود : < بااینکه آن‌ها [ نقدر یکدل و یکر نك 9 
هیچ چیزرا از یکدیگر ان و بهرام اذاین تیم خود کشی با 
اومشورت کیرد ؟ آآنای تا ی داشته + دیوانه شده یا سرخانوادگی درمیان بوده > 
همین دا بی‌ددبی ازخودش میپرسید . آخرمثل اينکه فکری بنظرش رسید بزنش بدری 
بناهنده شد و ازو برسید . 

وت نا 27 چه حدس میز نی ؟ هیچ میدانی چرا بپرام این کاررا کرد 

بدری که ظاهر | سر گرم خامه دوژی بودسرش‌را بلند کرد ومل‌ایتکه منتظراین 
اکن 

« - من چه میدانم » مگر ستو نگفته بود ؟ 

ددرت تور پرسیدم ... منهم آژهمین متعجیم ... از سفر که بر گشتم حس ,کردم 
ار کرده . ولی چیزی بمن نگفت ان کردم این گرفتکی او برای کارهای اداری 
است ... چون کاراداره روح اورا ژمرده مکی و . بارها بم نگفته بود ... اما او هیچ 
مطلبی دا ازمن نمیسوشید ۰ 

2 - خد| سامرژزدش ! جقدرسر ز نده ودل نشاط بود ؛ ازاواینکار بعید نود . 

« - نه ظاهرا اینطور مینمود : گاه ی خیلی عوض میشد ۰ خیلی ... وفتتکه تنب 

روز وارد ی او را نشناختم ۰ سرش را مان داش وکا فته 
بود که تا من‌یکه جورد) » بر ای‌اینکه مفاطه ککند ند ند و ازهمان 
موخییا کرد ازیگرشویی بود : : 1 


«شاید چیزی داشته که اگر نو میگفت عمکن بشوی» ملاحظه ات را کفو ۳ 
آخرهرچه باشد توزن و بچه داری باید بفکر باشی اما او ۳ 9 
ِِ - بخیالت من نمیدانم ؛ > : 7 حون > امسر ‌ 


ی 


- چراازمن میبرسی ٩‏ 
همایون بابی‌صبری فریاد زد 
«- بس‌است . بس است؛ مرامسخره کردی ! 


حي».. 








ی 





۳۲ ی 





















سیس وصبیتنامه بپرام را برداشته ۳ کرد و در بسارق ۳ ِ 
و خاکستر شد . ۱ 
بدری بارچه بنفشی که‌دردست داشت رک بلندشد و گفت. ۱ 
۳ مثلا بمن لجبازی کردی بچه‌خودت همردا دزی ۳۱ 
همایون هم بلندشد بمیز تکیه‌داد و بالحن تمسخر آمیز گفت. 
۳ - بچهمن (... بچامن را کل بپرام‌است ؟ 
با آرنجش زد قاب‌خاتم کهعکس بهرادر آن بودوبزمین فتاد 
بچه که تا کنون بفضٍ کرده بود بگریهافتاد . بدری‌بار نك پرید 
2 مقضور تست ارچ بیشواهی بکزی ۶ 17 
7 «- میخواهم بگویم که‌هشت سال‌است مرا گول زدی » مسغره کر 
سالست که‌تف‌سربالا بودی نه زن!... 
«-بمن؟.. پدخترمو زر 
همایون باخندة عصباني‌قاب عکس‌رانشان دادنفسز نان کذ- ۳ 
«- آره » دختر یر ۰ برادر ببین می‌خواهم نگویم 
باز شد ۰ فهمیدم چرا بعشش کرده ۰ پدر مپربانی بودة !۲ ۰ ۳ 
سالستکه .. ۱ 
بخ و کی 


۳ ِِِ 
نوی‌خانه تو بودم کههبه جورذلت کشیدم : که بافلا کت توسا 
شالرنبودی عانهان‌را نگهداشتم بعد هم خبرش دابرایم آوردند که‌در بند 
7 زنیکه شایته روسی شده بودی : حالاهم این‌مزد دستم است» نمیتوانی بها 
می‌گویی بچهام شکل یرام است.ولی من‌دیگر حاضر نیستم .دیگر یک دق: 
2 ۲ و 
خانه بند نمیشوم... بیاجانم ... بیابرویم ۰۰ 
هیا بحالت وحشت‌زده‌ور نت پریده‌میلرزید واين کشمکش عس 3 ۲ : 

پدرومادرش دانگاه‌میگرد گریه کنان دامن‌مادرش‌را گرفت وهردو بطرف 


بدری دم ذر دسته کدی را از جیبش در ورد و سشختی برتاب ۳۹0 
همایون غلعید. 


صدای کر به‌هما وصدای‌پادردالا 


ش که نیرف وش آنهادابرد همایومات‌وننه بر بای ۲۳۲۲۰ 
که‌سرش‌وابلندبکند» نمی خواست باود کند که اینپیشآمدها راست‌است. از" 
شایدد بو | نه‌شده ویاخواب ترسنا کی می‌بیند ولی‌چیزی که آشکار بودازای 
وزندگی بدایش تعمل‌ناپذیر بود و دبگ 


ن دورشد » ده‌دقیقه بعد صدای چرخ 


ر امیتوانت‌دخترش هما را 





شعله‌های‌جاو بد صادق هدارت 1 ۳۳ 












و ات ند تمیتوانست او دا بوسد و نوازش بکند یادکار گذشته ۳ 
.م چرکین شده بود . از هبه بدترزنش هت اسان پنهانی او بایگانه دوستش 
0 :2 و تون‌خانواد کی اوراآلوده کرده‌بود «همه‌ایتپا در غفای اوه بلون اینکه 
بدا ند! همه پاز یگرهایز بردستی بوده‌ند . تنپااو گول خورده و بر بشش خندیده|ند ۰ از 
- ۰ ۰ نج ال 3 ۳ 
سرتاسر زند گیش پیز ارشد » ازهمه‌چیز وهمه کس سرخورده بود خودش را بی اندازه 
۰ ) ۰ ۰ 
تنهاویکا نه‌حن کرد., دا‌دیگری نداشت مگراینکه دریکی ازشپرهای‌دور» یایکی از 
بندرهای جنوب بماموزیت برود و باقی زند کیش رادر آ نجاسر پیردو بااینکه خودش‌را 
رم( ون 1 
شرا شنت تکند . برودجایی که‌هیچکس رانیند صدای کسی رانشنود » در يك کودال ای 
بخوابد ودیگر پیدارنشود چون برای نعستین بازحس کرد که‌میان آووهمه کسانی که 
ی ی ام 
دوراو بودند. گرداب ترسنا کی وجودداشته که‌تاکنون بآن‌بی نبراده بود. مت 
سیگاری لرتش‌زد. چندقدم بدراز(ی اطاق را‌رفت, دوباره بمیز تکیه‌داد.اژ پشت 
شیشه پنجره تکه‌های برف مر تب آهستهو بیاعتناما ننداین‌بود که بآهنك‌موسیقی مرموزی۳: 
درهوامیرقصید ند وروی لبه و فرودمی آ مد ند . بی‌اختباریاد روز های خوش و 
کوادایی افتاد که با بدرو مادرش بده‌خودشان درعر اق‌میر فتند . روزهارا تنپالای‌سزه آ., 9 
زارهاز بر سایهدرخت می‌خواسد» همانحا که‌شیر علی چپقش را چاق‌می کرد و رودی چرخ 
خرمن می نشست ودخترش که‌چادر سر خ‌داشت ساعتپای دراز انحا انتظار بدرش را 
آکشند: چر خ‌خرمن باصدای شیرتا کش خوشه‌های طلایی گندم راخردمی کرد 9 
7 هاکه‌در انرسیخك پشتشان‌زخم شده‌بودبا شاخهای‌بلندو پیشانی گشاده تاغروب‌دورخود 
شأن‌می گشتند وضم‌اوا کنون مثل‌همان گاوها بود. حالامی‌دا نست این‌جانوران چه حس 
می کرد ند. اوهم تمامزندگی‌چشم بسته بدور خودش‌چرخیده بود. مانندیابویعصاری‌ما نند 
آن کاوها که خر می را می کو بیدند 1 ساعتهای بك نواختی که‌در اطا "کوخاگ کم رت نشت 
هیز نشسته بودو بوسته‌همان کاغذها راسیاه‌می کرد ماد اورد. گاهی‌همکارش ساعت را 
نگاه‌می کرد وخمیازه‌می کشید دو باره‌قلم‌را برمی‌داشت‌وه‌مان نمرات در اروی ستون‌خودش 
می‌نوشت»مطابقه‌می کرد » جمع‌می‌زد » دفترهارازیرورو میکردولی آ نوقتيك‌دل‌خوشی 





۸ 


داشت. میدانست که‌هر چند چشش ۰ فکرش؛جوانیشد روش ره تا 

میرود »اماشب که بهرام دخترو زنش‌را با لبخند می‌بیند خستگی‌اودا بیرون می آورد. 

ولی حالا ازهر سه آن‌ها بیزاد شده بود. هر سه آن‌ها بودنعد که ار ۳ 1 0 
انداخته بودند بر ۱۳ اد ۳ ۳۹9 
و (سرش رمستی تکان‌دادمثل اینکه خود کشی اواهت‌میتی نداشته دوباره 
خاموشی آن‌ها رابفکروادار کرد؛ولی‌همایونحس کرد که‌حر فهایز نش‌ساختگی ومحض 


مصلحت روز کارست .همین ذن که‌هشت سال بیش اورامییر ستید » که آن‌قدر افکار لطیف 










0 ۴ر داب شعله های جاو ید 





راجم عشق داشت.در ین‌ساعت‌ما نندا بنکه پرده‌ای از جلو چشمش افتاد » این دلداریز نش 
درمقا بل یاد گارهای بپرام اورا متئفر کرد .اززنش بیزارشد که‌حالا مادی؛عقل رض» 
جاافتاده و بفکر مال‌و زندگی دنیا بود و نیخواست غم وغصه بخودش راه بدهده 
ودلیلی که میآورد این بودکه بپرام زن و بچه نداشته اچه‌فکر پستی +چون او خودش 
رااز این لذت عمومی محروم کرده مردنش افسوسی ندارد ,آیا ارزش بچه او دردنیا 
بیش‌از دفبقش است هر گز. آیا بهرام قابل افسوص نبود ؟آیا در دنیا کسی‌را ما نند 
اوپیدا خواهد کرد ۰۶ ۰ .اوباید بمیرد واین سید خانم هفهفوی نود ساله باید ز نده باشد 
که‌امروز توی برف وسرما ازپاچنار عصا زنان آمده بود سراغ خانه بپرام‌رامیگرفت 
تابرود ازحلوای مرده بتعورد .این مصلحت خداست بنظر ز نش طبیعی است و ذن او 
بدری هم يك روذ بشکل همین سید خانم درمیآید .ازحالا هم‌بدون بزك ریغتش خیلی ء 
عوض شده .حالت چشمپا و صدایش تغبیر کرده .صبح زود که باداره میرود هنوز او 

خوابست پای چشمهایش چین خورده وتاز گی خودش راز دست داده لابد ذ نش‌هم‌همین 

احساس رانسیت باو میکند که‌میداند ؟[با خود او هم تغییر نکرده ۰یا همان همایون 

مهر بان .فرمانبردار وغوشگل سابقست :یا زنش را فریب نداده ؛اماچرا این افکار 


ف 
میا ر 


برای اوپیدا شده بود ؛آیادد اثر بی‌خوابی بود ویااز یادبود دردناك دوستش ؛ 

درین وقت در باز شد وخدمتکاری که گوشه چادر را بدندانش گرفته بود کاغذ 
بزرك لاك زده‌ای آورد بدست همابون دادو رفت . 

همایون خط کوتاهو بریده بهرام‌را روی پا کت شناخت .با شتاب سر آن داباز 
کرد کاغذی از میان آن یراون اازوره وخواند : 

«الان که نکساعت ونیم از شب کذشته بتاریخ ۱۳ مپر ۲۱۱ این جانب بهرام 
میرزای ارژن‌بور ازروی رضاو رغبت همه دارایی خودم‌را بپما خانم ماه آفیده ببخشیدم 
بهرام ارژن‌پور > . هو 

همایون باتعجب دوباره آن‌را خواند وبعالت بهت‌زده کاغذ از دستش افتاد . 

بدری کهزیر چشمی متوجه اوبود پرسید. 

«- کاغذ کی بود ؟ 

2 پپرام . 

۶« چه نوشته ؟ 

« -میدانی همه‌دارایی خودسش رایهما بخشیده .. 

سچچه‌مرد ناز نینی !> 

این اظهار تعجب مخلوط باملاطفت همایون راپیشتر ازز نش متنفر کرد.ولی‌نگاه 
او بدون اراده روی عکس بپرام قراد گرفت سپس بر گشته بپما نگاه کرد .نا گهان 





1 





شعله های‌جاو ید صادق_ هدایت ۳۵ 





چیزی بنظرش رسید که بی‌اختیار لرزید مانند این که پردة دیگری ازجلو چشمش‌افتاد 
: دخترش هما بدون کموزیاد شیبه بپرام بود ؛نه‌باو رفته بود و نه تا .چشم هیچ 
سم کدام از آنها زاغ نبود ات +چانه باريك ءدرست همه اسباب صورت او مانند 
بپرام بود .| کنون ن همایون بی‌برد که چرابپرام نقدر هما رادوست داشت وحالا هم بعد 
۱ اک دازام خود راباو بخشیده ! آیا این بچه|یکه |[ نقدردوست‌داشت ت نتبجه روابط 
۱ 8 بهپرام با ذنش بود ؟آنهم دفیقی که بااو جان در بك فالت ود وا در هم 
اطمیتان داشتند ؛ زنش سالپا با او دراه داشته بی آن که او بداند و در تمام این 
۱ مد اورا ول زدهمستعر» کردهوحالاهم ین وصیتنامه ین دشنام س از مرك را براش 
۱ فرستاده. نه» او نمی‌توانست همه اینها رابخودش هموار بکند .این افکار مانند بر از 
3 جلوش گذشت »سرش درد گرفت گونه‌هایش سرخ شد» ککاه سار اری بیدری انداخت 
1 و گفت : 

۲ . ال کنو حه ميگوبي هان +چرا بپرام این‌کار را کرده مگر خواه وبرادر نداشت ؟ 
«-ازبسکه دوراز الا بچه‌را دوست داشت وی هت ات کر فش و 

ده‌شبا روز ایدهء‌رد بای ان انب پرستاری کرد . خداسامر ژزدش . 


۱ همایون خشناك گفت نم _ واه 
: «-نو‌باین سادکی هم 
۱ ۳ 
بچه‌ات‌را بیندازی بروی .وقتی هم که برمیگردی دست از با راز تر يك جوراب هم بر ایم ! را 


نیاوردی خواستن‌دل‌دادن است .خواستن بجه تو ره عاش 2 رن 


بود. .وانگهی مگر نمید بدی| ین بچه را از تحم تیش بشتر دوست داشت . 
هه بمن راستش دا امیگویی ؛ 2.60 
۱ 
۶- خودت‌را بنفهمی مبز نی" کا دنام 
«- یعنی که‌چه؟ .. ک دیگر خودش را کشته؛یکی دیگر مال‌خودش‌ر| بخشیده 
» من‌باید حساب کتاب پس‌بدهم ؟ 
2 همنقدر میدانم که توهم با بد بدانی ! ۹ 2 ۱ 


با 


مت 


حواست" برتاست» ازجان مُ‌چه مبخواهی ۱6 ۳,۶ : مت "زا ی و ۱ 
9 قل تک تم ناکبای گرد / 
رن 2 مثل اینکه تصمیم نا گپانی گرفث . رفت پشت‌میز تحریرش نشست کت وآنرابیردن 

و هفت تیر بر کوچکی که‌هميشه درسفره‌مراه داشت در آورد . امتحان ره | 
سرجایش بوده توی‌لوله سردوسیاه ثرا نگا ه کرد ود آهسته بردروی شقبقه‌اش 
داشت .ولی صورت خون آلودبپرام بیادش افتاد. بالاخره آنرا در جیپ شلوارش 

جایداد . 


4 ۲ ای چیست بر من گوشه کنایه سم سود رو خودت‌ر| معالجه کن 
۱ 


ب 
یس 








۳ گرداب شعله‌های‌جاو ید 
بمب سح 

دوباره بلندشد . دردالان پالتوو گالش خودرا پوشیدچتر راهم برداشت‌واز در 
خانه سرون‌رفت. . کوچه‌خلوت بود ۰تکه‌های برف آهسته‌درهوا میحر خبداو بیدر تك‌راه 
انتاد درصورتیکه نمیدانست کجامیرود » همینقدر میغواست که از خانه‌اش از ین‌همه 
پیشآمدهای ترسناك ریگریزد و دوز بشود : 7 بش ۳ 

از رد که سرد؛ سفیدوغم| ی جای‌چرخ‌درشکه میان آن 
تشکیل شیازهای پستو بلندداده بود. او آهسته گام‌های بلند برمیداشت ۰ اتومبیلی از 
ور ار برفهای آبدارو کل‌خیابان‌را بسروروی اوپاشید . ایستاد لباسش ‏ 
را نگاه اک داکفرن گل شده بودومثل این بود که‌اورا تسلی‌داد. در بن‌راه برخوزد 
بيك سر بچه_کبر ت‌فروش »و را صدازده يك کبریت خرید ولی, بصورت او که کال 
کرددید چدمپای زاغ» ۳ وموی بوددای , یاد بپرام افتآدتش لرژزبد وراه 


خودش را دیش گرفت» ان جلوشیفهدکانی ا ستاو بلو رو بیشا نیش را بشیشه‌سرد 


۳2 ح حستا ید 1 نزو یک بود کلاهش بیفتد . بشت شيشه اسیاب بازی‌چیده بودند. آستینش‌راروی 


بر 


1 


* شیشه‌می‌مالید تاتخار "آب‌روی آنر|پاك بکندولی اینکار بپوده بود؛ يك عروسك بزرك 
باصورت سرخ وچشمای یجاوه بود که لبخند میزدمدتی مات بان تگرست .بادش 
افتاد ا گر این‌عروسك مال هم بودچعدر اور خوشعال‌میکرد .راب ب 

صاحب میای دررا باز کرد رورت ول ۳9 افتاد ازدو که دیگر اه 
او . هرغ روت تملوای اروش نشسته بود. رویکید سم ويك خروس که باه یشان 


رس > > 2 


بوک 


بپم‌بسته شدم نود ,کذاشته" شده بود پاهای سرخ آنهااز سرماهیلر ز بد. ی او روی 
برف نها خون سرخ ریخته بود. کی دوتر جلوهشتی دای سر بچه کجلی ‏ - 
نشسته بود ک* پازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بوو ۰72۱۸۳ ۱ 

همه | ین‌ها رامتوجه شدبدون این که محله وراهش رایشناسد ۰برافی که‌میآمد حس 

نمی کرد و حتر ی برداشته بود همینطوردردست داشت. 77 

در کوچه خلوت 0 دفت .روی اسکوی خانه‌ای نشست »برف تندتر شده‌بود " 
چترش راباز کرد .ختسگی زیادی اورا فراگرفته بودسرش سنگینی میکرد چذمپایش 
آهسته سته‌شد , 

صدای حرف کذرند ای اودا بخود آورد بلئد شد » ه وا تاريك شده بود 
"گز ارش روز نه رابیاد آورد همچنین بچه کچلی که‌در هشتی آن ن خانه‌دیده ی 
ازپیراهن پاره پیدا بود وپاهای سرخ‌و خیس شده مرغها که‌روی سبد 0 مار ارت ۱ 
وخونی که‌روی برف راخته بودرکی اس بت نمود اژ دکن ش ای دار | 


نان شیر ینی خر بد ۱ 
پرسه می‌زد 4 ک/ از بر 


۰ 8 


77 


بدون اراده 
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شعله‌های‌جاو بد صادق هدارت ۳۷ 





مر 
وقتی که‌وارد خانه شد دواز مرت شش اکد سه نود . اه رل ً 


۳ ,ك ساعت معداژ زور سرما لد .با لباس رفت روی تخت خواب »لحاف را سرش 


اخ نت ۹ تعطاحع 


ند خواب دید کوپر اطاقی هیان بچه کیریت فروش لباس سیاه پوشیده بودوپشت_ سس 


میزی نشته بودکه رویش يك عروساك بزرك بود باچشمهای 7 بی که لبخند میزد وجلوی ‏ 
اوسه نفر دست بسینه استاده بودند: دختر اوهما وارد شد. هیوست داشت ۰شت 


نط سراو مردی وارد شد که روی وش نقاپٍ ون اوه بود. جلو رفت دست آن 


و 


عرو- ۲ 
پسر کبر یت فروش وهما را گرفت فلت از ی 


وت آودند از بشت پرده دز آمنه .همایون هراسان با سر یرد ازخواب ی 

دوهفته زندکی او بووین ترنت آگذشت .روزها واباداره مر فعو فط شا ان 
ای و ات بخانه بر میگشت . گاهی عصر‌ها نمبداانست چطور گذارش از نرديك 
کی اه ای سفنت که‌هادن آنجا پودک وقت مرخصی نبا سر یچ پعت دیواد 
پنهان میشد . میترسید مبادا مشهدی علی نو کر خاه پدر زنش اورا ببیند ویکی یکی 
بچه‌ها رابرانداز میکرد ولی دخترش همارا ما بين آنپا نمیدد .تا اینکه در خواست 
مامورت اوقبول شدو باو پیشنباد کردند که بروددر گيرك کرمانشاه : 

روز پیش‌از حرکت همایون همه کارهایش رارو براه کرد. حتی‌در گادازّاتومبیل 


ات 


رادیدو قطع کرد و بلیت خر بد .با و جود اصر ار صاحب کاراد جون ۳ 


بود عوض این . که غروب همان روز رود قرار گذاشت فردا صیح بکر ما نماه تا 
ترلاکت ند 
وارد خانه‌اش که‌شد یکسر رفت باطاق سردستی خودش که میز تحریرش آن‌جا 


بود. اطاق شوریده .ربخته و باشیده » خاکستر سرد ددیش بخاری رشته بود. بارچه 


., بنفش خامه‌دوزی وپا کت بهرام که وصیت نامحه در 1 بود وی میز_گذاشته نود ند . 


لیام 


کت رابرداشت ازمیان باره کرد ولی تکه کاغذ نوشته‌ای درمیان آن‌دید که‌آنروز 
ازشدت خر آن نشده بود. مد از آنکه تکه‌ها را روی مبز بغل هم گذاشت 
ابنطور تیه( ۳ ۱ ۶ 


تعجب ره ۳ هیچکاری رابدون مشورت با تو نمیکردم. ولی برای این که 
سری درمیان مانباشد اترار می‌کنم که من بدری زنت رادوست داشتم .,چپار سال‌بود 
که‌با خودم میجنگیدم 7" آخرش غلبه کردم ودیوی که‌درمن بیدار شده بود کشتم برای 
این که بتو خیانت نکرده باشم .پیشکش نا قابلی بهما خانم میکنم که امیدوارم قبول 
بشود قر بان توبهرام > 

همایون‌مدتی‌مات دور اطاق نگاه کرد . حالا دیگر او شك‌نداشت که هما بچه 


۳ 


ر ی 


ک ً‌‌ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 
خودش‌است. آیامیتو نست‌برودبدون این که‌هما را پپیند؛کاغذ رادو باره‌سه باره خواند در 





بجش فرو کرد وازخاته یرون دفت سره در مغاژه اسباب بازی وارد شد وبی‌تامل 
عروسك بزرکی که صورت سرخ وچشمپای آبی داشت خریدو بسوی خانه پدرز نش 
رفت آنجا که رسید درزد .مشدی علي,نو کرشان هما یون‌را که دید با چشم های‌اشك- ‏ 
آلود گفت : ۱ 

« آقا چه‌خاکی بسرم شدهما خانم ! 

2 -چه شده ؟ 

« -آقا نميدانید هما خانم ازدوری شماچه بیتابی می‌کرد هرروز من میبردمش 
مدرسه .روز یکشنبه بود تاحالا پنج روز میشود که‌عصرش ازمدرسه فرار کرد . گفته 
بود میروم آقا جانم راببینم .ما آن‌قدر دست پاچه شدیم.مگر محمد بشما نگفت:بنظمه 
تلفن کردیم دو بار من آمدم در خانه‌تان .۰ ۱۱۶ دا لم 

«-چه‌میگوبی چه‌شده و ۱ 

«-هیج آقا سر اش ود وکه اورا بغشانه‌مان آوردند » راه داکم کرده بود از 
سوز سرما سینه پپلو کرد .تا آن دمی که مرد هیه‌اش شمارا صدا میزد .دیروز او را 
بردیم شاه عبدا لعظیم همان بپلوی تبر بپرام میرزا اورا بخاك سبردیم > 

همایون خیره‌بمشدی علی‌نگاه می‌کرد باین‌جا که زسید جعبه عروسك اززیر بفلش 


ش 


. افتاد .بعد مانند دیوانه ها يخه پالتوش دابالا کشید وبا گام های بلند بطرف کاراژ 


رفت. چون دیگر از بستن چمدان منصرف شد وبا اتومبیل عصر می‌توانست هر چه‌زودتر 
حراکت تک 32 


ی کات ی بت ات ی ای وت 


قصر ماکان بزرك و محکم ؛دارای سه‌حصار وهعت بارو بود که‌از آهكوساروح 
ساخته بودند .ودر کمر کش و نردیك آمی ویشه جلو اسان لاحوودی سر بر 
افراشته بود . 

دویست‌سال پیش این‌جا آ بادو پر از ساختمان‌وخانه بود »در آن زمان هرروز طرف 
عصر ماکان کاکویه باپیشانی بلند وسینهٌ فراخ ددایوان این‌قصر ویا دربادوی چپ‌آن 
کشت مگر و تادختری که در رودخانه خودش را می‌شست به بیند »و بالاخره همان 
دخترك سیب جوانبرگی ماکان گردید » ولی اذ آن پس همه نیرو های ویران کنندة 
طبیعت و آدم‌ها برای خراب کردن آن‌دست بیکدیگر داده بودند سبزه‌های دیمی که 
از پای دیوارهای نمناك وجرزهای شکسته روئیده بود» از اطراف خرده خرده آن را 
می‌خورد وفشار میداد ءطاق‌ها شکست برداشته بودوستونپا فروریخته بود. خاموشی 
سنگینی روی اين ملك و کشت زارهای دور آن فرمانروائی داشت .,چون پس‌ازتسلط 
پسران سام همه زمینبا خراب و بایر مانده بود ,جلو قصر يك رودخانه کوچك مانند 
نوار سیمین زمزمه کنان از میان چمن زمرّد گون ماد وار میگذشت و آهسته نابدید 
کر 

این کوشك ویران دامردم ده گجتهدژ مینامیدند و آنرا بدشگون میدانستند . 
اما کسی نمیدانمت بوسیلٌ چه افسونی بجای آن‌همه شکوه پیشین يك مرد لاغر پیر» 
دادای چشمپای درخشان درباروی چپ این قصر منزل گزیده بود. اين مردرا خشتون 
مینامیدند واز برج خارج نمیشدمگر غروب آفتاب . وتتیکه دهکده پائین قصر غرق 


درتاریکی میشد ‏ آن وقت خشتون خودش رادر لباده سیاهی می‌بیچید .از باروی چب 


2 





2 ۳ 33 0 ۳ 
قصر بیرون میآمد و روی تبه‌ای که‌مشرف بقصر بود آهسته گردش میکرد ویا چوب 
خشاكت تسم ود ۰ ۳ 15 
یلو دیواه باعافل .تک وبا تعکدتت بود این را کسی نبیدانت » ها 
اهالی ده‌از نگاهش برهیز میکردند »و چیزیکه بر هراس مردم ده افزوده بود وجود. 

يك دختر بچه که‌هر روز عصر میامد وجلو قصر در رودخانه آب‌تنی مبکرد ۰ 
جه جد چد ِِ "ِ" 

گر ور تنك عصر که‌هو| ملایم‌و طبیعت آرام‌بود » ویکدسته کبوتر روی‌اسمان 
چرخ میزدند » روشنك بعادت معمول در رودخانه جلو تصر خودش دا میشست .نا گاه 
دید آدمی شبیه رهبانان که‌ریش بلند خا فستری وینی بر کت داشت و خودت ۳ 
( سیاهی دجبده بود باو نرديك شد دختر هراسان بیر اهن خود را برداشت و 
روی سینه‌اش رابوشانید آن مرد آهسته جلو امد وبا لبعند گفت ۰ 

« -دخترجان اینجا چه میکنی ؟ 

روشنك که مشغول پوشیدن لباسش بود گفت . 

«خودم راميشویم . 

«-دخترجان بیپوده مترس من‌بجای پدرت هستم . 

«-بدر من خیلی وقت است که‌رفته »من خیلی کوچك بودم که رفت. درست یادم 
نیست ولی ریش سیاه داشت مرا میبوسید وروی زانویش مینشاند . 

«اشسوس ؛من‌هم دختر کی‌داشتم ٩‏ 

« شما همان جادو گر گجسته دژ هستید ؛ 

«- این اسمی‌است که‌مردم رویم گذاشته|ند. 


2 - مردم پشت‌سرمن‌و ماددم هم بدگوئی میکنند» چون‌می ند که‌تنها آب‌تنی ۱ 
میکنم» میگویند که دختر نباید ... 


«- این‌مردم ده‌رامیگوئی؛ پیچاره‌ها ... از جانوران هم کمتر ند. [ نچه که آنها ‏ 
را اداره میکند » اول‌شکم » بمدشهوت است» بایکمشت غضب ویکمشت بایدو نباید که 
کورکوراه تکوس انا ونم ند 

«- ولی‌من نمرتوانم از آب چشم‌بپوشم» من‌برای آب‌میمیرم 

وقسکه شنامیکنم مثل اینست که‌همه بر ند گان» همه طبیعت یامن کنتکو می‌کنند؛ ۱ 
دلم میخواست همه‌روزهايم دا جلودریا باشم» زمزمه آب‌بامن حرف میز نده مرامبخواند " 
و بسوی خودش مبکشاند» شایدمن بایستی ماهی شده باشم. #۷ 

«- آدمیزاد جپان کین است. ما مختصر همه جانورانیم» همه اعساسات ۱۳ 
درما هست و بعضی ارآ نها درماغلبه دارد. باید ۳ کشت 1 





رت من خن ی 





شعله‌های‌جاو ید صادق‌هدات " ۱ 


۵ برای اینکه ماهی‌رابکشم باید خودم‌را بکشم. چون از دریا و از آب که دور 
مجوم مثل اینست که‌يك که از هستی من آنجا درخیز آب دریا موج میز ند واندوه بی 
پایان مرا میگیرد . 

«ولی تو آنقدرجوان و بچه‌هستی ! و برای ببران است ‏ دروقتی که 
از کاروچنیش مبافتند . : ۱ 

1 «- دلم میخواست بك‌ماهی میشدم و شنامیکردم » همیشه‌شنامیکر دم . 

مس بدر بزرك‌من‌هم همین‌وسواس راداشت و آخرش‌غری شد. 

« چه مرك قشنگی ؛ آدم بسُرد آنهم در آب ..؛ 

« نه او کاملا نمرده .۰ چون آنجه را که بقای روح میکویند قرقت دارد . 
باین معنی که دوح و با خاصیتهائی از آن دربچهةً اشخاص حلول میکند . و بدر بزرك 
من بچه‌داشت + بس‌یکلی نمرده است. ولیزوح شعصی هر کگی ناتش میمیرد ۰ چون 
محتاح به خوراك است و بعداز تن نمیتواند زنده بماند : این‌دریچه‌ای است که عادات‌و 
اخلاق ووسواس و ناخوشی‌های پدر ومادررابه بچه| نتقال‌میدهد . 

« س پدرشماهم طلادرست میکرد 1 

«- نه » او جستجو میکرد ؛ همه مردم معمولی آنرا جستجو می کنند ؛ ولی بچه 
درد مخورد ؟ 

«- بس‌شما طلارا درست کرده‌اید ؟ 

«- برفرض هم که‌طلارا پید| کردم » به چه درد خواهد خورد؟ هفت‌سال است که 
شبها روگزمین ناگ پیجوابی میکشم » توی کتاببااسرار پیشینیان را جستجو میکنم» 
رمزهارا میخوانم ودر چنگال آهنین افسونها خرد شده‌ام . عمرم آفتاب لب‌بام است و 
شبپایم سفید است» آ نچه‌را که | کسیراعظم میگویند درتو است » در لبخند افسونگر 
است هدر دست ی 

« کون رت بامناینجور حرف نزده همه مردم بمن خل‌ودیوانه میگویند. 

۵ چون بان ترانمیفهمند » چون تو نزدیکتر ببیعت هستی وبازبان گنك آن 
اشنائی 

« راست است که‌من بچهام. ولی ز ند کیم آ نقدرغمناك‌است. بنظرم گاهی‌حرفهای 
شمارا درست نمی‌فیمم ۰ آنها لفز نده هستند» ولی میخواستم خیلی پیش‌شما بمانم و 
بحرفپایتان گوش بدهم» امامادرم تنپاست وهمهٌ مردم ده‌از او بدشان میآید. م ۱ 
هستم» آ نقدر تنهاهستم ۱ 

«- ماهمهمان تنپائيی نباید و زندگی یگ ژ ندان است ز ندانپای 
لو نا گون . دلی بعضیها به دیوارزندان صورت میکشند وبا آن خودشان دا سر گرم 


1 


ن‌هم سم 





۰" 















میکنند؛ و مضیها میخواهند فرار بکنند دستشان‌را بیپوده زخم میکنند و بعضیپاهم‌ماتم 
میگیر ند.ولی اصل کار اينست که‌باید خودمان دا گول بزنیم. هميشه باید خودمان ۱2 
گول بز نیم. ولی وقتی میاید که آدماز گولزدن خودش هم‌خسته میشود. بنظرم امرود 
زبان در اختبارم نیست» چون سالهاست که‌بجز با خودم باکس دیگر حرف نزد») 3 
حالا حرارت تاژه‌ای درغودم حس میکنم :> 

روشنك باتعجب گفت : 

و آه مادرجانم آمد !> 

در ایئوقت ذن بلند بالائی که چادر سفید بسرداشت آهسته نرديك شد نگاهش 
رابه خشتون دوخته بود ۰ همینکه جل وآمد چنددتیقه درچشم‌های یکدیگر نگاه کردند 
ولی زن‌روی سبزه‌هاه بحا لت ی افتاد. دختر که آمخته باین بحران بود هراسان‌دوید 
سرمادررا روی ذانویش گذاشت و نوازش میکرد . 

خشتون نزديك رفت وبا انگشتش پیشانی اودا امس کرد ذن بحال آمد» بل 
شه و نت ۲ 

خشتون دور ميشد درصورتیکه نگاه پراز تحسین دختر دنبال اوبود ۰ 

و 

راجم باین زن‌ومرد حکایتپای شگفت آوری سرز بان مردم ده بود. میگفتند ۲ 
این مرداسمش خشتون نیست وملاشعون بپودی است» هفت سال پیش بایکنفر درویش 
وارد دیلبر شدند وبمد درخراباً گجته‌دژ جای گز دند »رفیق ملاشمعون پساز چندا 
نابود شد و کسی نمیدانت چه بسرش آمده .حالت ووضع خشتون این مسئله را تا 


وجن‌ها آمیزش دارد .برخی معتقد بود ند که از کوه دماو ند کیربت ۳ آورده ومثد رل 
ساحنکیاست #رفیقش را مت وازروی کالب جفر وطلسمات او کار رک گنای ,دسته| ۱ 
می‌گفتند که‌در آن بار و گنج ۳ کرده ودوتا دختر را که درده ک شده بودند کار او 


نزديك غروب سرو کله خشتون ازپشت تبه زمایان مشد مرد‌ده بسم‌اله میگفتند و 
چیزی که نمیشد انکار کرد این بود که چه زمستان وچه تاستان از دود کش بادوک 
چپ تصر پیوسته دود آبی دنگی بیرون میآمد . 


چپار ماه بود که روشنك ومادرش خورشید در این ده ان بودند و ۳ 


...نتاس تسس سس 
۳ شعله های جاوبد ِ صادق‌هدایت ۰۳ 
ص۱۳ 
کل ود "چون بازده سال پیش پدر خور شید بواسطه‌شهرت بسدی مجور شد که 
خانه‌اش دا ترك بکند »زیرا میگفتن د که خانه را جن‌ها سنگیاران کرده‌اند .درصورتی 
که همسایه آنبا این کار را کرده‌بود تاخانه رابقیمت ارذان بخرد وبالاخره معامله‌شان 
نشد؛ ولی این خانه بدنام ماند .و شاید مردم ده بمناشت محاورت بااين خانه بقصرما 
کان گجسته دژ لقب داده بودند . 
هت ال بود اه شوهر خورشید بطرز مرموزی گم شذه بود چون باوتیمت 
۱ زده بودند که جهود است .بعد هم‌از او کاغذی به‌این مضمون رسید که ترا ترك کردم 
۱ دلی امیدوارم دوژی که برمیگردم خودم دا بیمه بشناسانم ,خورشیّد بعداز آنکه‌چهار 
سال در خانه بدرش بود ناخوش سخت شد . ساعتهپای دراز در غش. بود و بعد از این 
۹ ناخوشی‌هر شب‌درخواب بلندمیشدوراه‌میافتاد و بعدبرمیگشت ودوباره میخوایید امسال که 
پدرش مرد این خانه پرت دا دد این ده سهم ارث او دادند .او هم با ماهیانه کم یکه 
داشت آمده بوددر اینحا زند کی می کرد ولی ازيك‌طرف شپرت بداین خانه وازطرف 
دیگرحالت‌مرموز خورشید که شبها,درخواب گردش می کردهمه اهل ده را بد کمان 


کرده بود بطوری که این مادر و دختر را همدست خشتون میدا نستند . 


1 چد جد جد 
پس آزملاقات خشتون بامادر روذنك درهمان شب وقتی که همه جنبند گان‌خاموش 
شدند و دهکده پائین قصر در خواب غوطه ور شد . خورشید بعادت هر شب از توی 
رختخواب بلند شد »باچشپای بسته آهسته سربالین دخترش رفت ؛بدقت نفس کشیدن 
مرتب اورا گوش داد .سیس‌چادر سفیدی بسرش پیچید وبا گامپای شمرده ازخانه‌اش 
بیرون آمد ولی‌خط سیر او امشب عوض شد. بس از کمی تردید راه باريك وخطر ناکی 
که به گچستهدژ میرفت در پیش گرفت . 
جلو باروی چپ قصر کمی تامل کرد ولی بعد در چوبی داپس زد وداخلدالان 
تاریکی شده آن را پیمود » در دیگری را طرف دست راست باز کرد و از پنج بله 
نمناك بائین رفت ودر سردابه‌ای وارد شد که هوای آ نجا تشن و نمناك بود .بیسوز 
ی ان آن مسوحت خورشندکنار اطاق ایستاده دستهایش‌را روی هم گذاشت 
ً و سر دا پائین انداخت ولی صورت استخوانی و پای چشمهای کبود اوجلبو دوشنائی 
۰ دوده ترسناك می‌نمود . 
خشتون کوچك ولاغر ؛بادیش بلند و لبهای نازك وپیشانچین خورده جلو کوره 
نشسته بود .با وجود حرادت آن لباده‌چر کی‌رابخودش پیچیده بود وچشمهایش به بوتهای 
که روی آ بود خیره شده بود »دست راست را با انگشتان بلند روی زانویش 
گذاشته بود . باوضم اسرار آمیز این مرد اطاق غار مانند او» شمشیر زنك زده‌ای که 
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بدیوار آویزان بود ؛شيشه وقرع وانبیق » بوی دوائی که در هوا پرا کنده بود ۰ 
این‌ها بافقر اوجود 25۵ انسان ازروی ناامیدی از خودش می‌پرسید ۱ 
چه فکری درپشت پیشانی این مرد که‌گردن لاغرو کله بزركو استخوان :۱92 
دارد برواز :1 

بدون‌اینکه خشتون رویش را دای ۱۳ 
نازه وارد نگاه بکند .سپس نلند شد آهسته جلو زن رفت وبا لحن آمرا ۱6 

« -هان میدا نستم »امشب دست خالی آمدی .اورا نباوردی !اما فردا شب 

من جان بدر نیبری »فردا شب همینطور که دخترت خواییده پغلش میز نی ۰ 
بشود !بدقت اورا درب رس ۳ نباید 1 شود 0 
وی و 
همین اطاق .میدهی بدست‌من .۰.۰ 1[ ۰ 

سر خورشلید پائین تر افتاده بود : بدشواری نفس مبی کشید و چ 
از روی شقبقه هایش سرا زیر شده بود . خشتون کمی تامل کرد ودوباره کنتو 

دیا خوب .می شنوی چه مي اکویم افرد|* شب او»را می اور 
فپمیدی ٩‏ > 

زن باصدای خراشیده کفت : 

آری...> 0 

« از همان راه ی که آمُدی بر میگردی اما فردا شب یادت نمیرود » دخترت | 
میآوری ایاجا بدست من میسپاری > , 

خورشید کمی تامل کرد مد با گامپای شمرده ازدد رون دفت . 

در ات 0 خشتون ۳ ناخوشی میدرخشید : روی سك نس 


و اه 

«- فرداشب سه قطره خون به نط فه ی 
وتخصی تااکره رد ۱ ؛ استادانم همه خون جگر خوردند و به مقصود ز 
آخری انبایدست خودم /کشته‌شد و هبه اسرار جادواکران مصر واکلده و ۳-۲ 
من ماند ... من‌نتیجه دست رنج آنهارا خواهم برد ... هفت‌سال است ک‌ما ند +۱3 
و . اما فردا :.. نه.پس‌فردا اززیر ذمین بیرون میآیم وهمه خودیهای روی زهبر 
آن من‌خواهد بود. همه این مردمی که ازمن بیز ارند بخاك پایم میافتن آرزو 





شمله‌های شاود ِ صادق‌هدابت ۰ 


او ۱000 یه نیت "سر 
که به آنها فحش بدهم» دامن قبایم دا می‌بوسند ... پول .. پول. (قبقمه خنده) .. طلا 


پیشم از خاکسترهم بست‌تر میشودهمه مراعقل کل میپندارند. اسمم سرزبانهاست پول» 
ف ۰ زن» زمین‌و ۳ ان وخداها همه‌زیر نگینم خواهند مد فرداشب . همه‌اینها با 
سکه جکه‌خون .۰ سه‌قطر ه از آخرین خون‌تن اآن‌دختر آری» چرا بدست من کشته 
نشود؛ چرا قربانی | کسیر اعظم نشود؛ البته بپتر است از اینکه قر بانی شهوترانی این 
مردم معمولی شود که به‌موشکافی دوح اوبی نمییر ند ... و لی‌جسم او که‌روح اندارد در 
اختیار من میماند» مال‌من است ... (قهقهه‌خنده)طلا ... چه فلز نجیبی است چه‌رنك دلکش 
وچه صدای کوادائی دادد! چه‌طل‌می است که دنیاو آخرت »وهمه افسانه‌های بشردست 
سمنه‌دور آن فکردند .۱ طلا طلا..»» 

صدای اودرسیاه‌چال پیچید» ناگپان جلو کوره ایستاده خفه‌شدو چشمش‌را بمایع 
سبز مایل‌به زنگاری دوخت و دوباره همان حالت بدبخت فلکزده را بخودش گرفت و 
کنار کوره خزید . 

توق نیو 

روز مد هماوقت خشتون صرف‌درست کردن يك تخت‌چو بی‌در از شد که جلو کوره 
آتش پایه‌های آنرا بزمین کوبید و پارچه سفیدی روی آن کشید. باولین نگاه تغییرات 
زیاد دروضم غاردبده میشد: قر ع‌وانبیق باشیشه‌های اک تازکون دوراو بود. جلو بسوز 
ددق کارت خطی باز بود که دویش خطوط هندسی کشمده‌شده بود و علامتهائی بخحط 
فرمز دویش بود .شمشیر ز نك‌زده‌ای کنج اطاق دردسترس خودش گذاشته بود وروی 
مایم سبزمایل بز نگاری ته بونه بخار سفیدی مو‌میزد که طرف توجه خشتون بود وهر 
دقیقه بابی‌تابی برمیگشت وبه‌درنگاه‌میکرد . 

بهمان ساعت شب‌پیش در بازشد. خورشید که چیزسفید پیچیده‌ای‌را در بذل گرفته 
بود واردشد. خشتون همینکه اورادید بلندشدجلو رفت وبا لحن کت 

« میدانستم که‌(ورا میآوری» بده‌بمن؛ حالا آزادی» امامبادا بکسی بروز بدهی 
تادو روز دیگر توامیتوانی حرف‌بزنی» حالابده بمن.» 

آن سفید بیچیده‌را ازدست زن گرفت» بردروی تخت جوبی جلو کوره که 
سر خورشید روی‌سینه‌اش خم شده‌بود عرق میریغت بعد باگامپای شمرده ازدر ب, 
رفت , 


ردن 


ولی مثل اینکه دفیقهای خشتون قیمتی بسود باشتاب سفیدرا رسزدو صورث 
روشك باموهای ژرلیده و مژه‌های بلند از زیر آن بیردن آمد که چشمپایش بسته 
بود و آهسته نفس ميکشید. خشتون سرش‌را نزديك اوبرد نفس مرتب‌اورا گوش داد 
5 رن میریخت بمد خشتون شمشیررا از گوشه اطاق برداشت » چیزی زبرو 


لب خواندو 
بانوك شمشیر دوی زمین» دورتخت راخط کشیدو خودش بالا 


ی سر دختر درخیطا| بستاد» 


























از دوی ورق کتابی جلوروشنانی پیسوز شروع کردبنعواندن عزایم» پسداز آنکه تما 
شد دستهاو پاهای روشنك‌را محکمبه نیمکت‌بست» شمشیر را برداشت و بيك ن 


ژد او با آستین لباده‌اش صورت خوددا پاك کرد ودو باره بز بانمرموزی شروع 
بدعا خواندن. جلوروشنائی کوره باصورت خونالوه چش‌پائی که بی‌اندازه باز * 
بود وریش زير چانه‌اش که‌تکان میعورد» بشکل‌مرموزی در امد بود. دراین رف 
تکان سختی خورد وسرش از تخت آویزان‌شد. خشتون از کنار تخت شیشه دهن گشا 
را برداشت که‌ما نندقیف‌ته آن‌باريك میشد »ز بر گلوی‌او نگپداشت: دختر دو باره: کان 


در شیشه‌های متعدد میگرفت . شیشه‌دیگری برداشت گلوی دختر را فشار داد» ؛ 

پیسوز را بلند کرد و نزديك بردوسه قطره از آخرین چکه‌های خون‌تن اودرشیشه 
ولی جلوروشنائی لرذزان بیسوزلکه ماه گر فته روی پیشانی روشنك رادید و دختر؛ 
راشاخت: 


همینکه دختر خودش‌را شناخت هراسان پیسوز را برت کرد که بزمین افتاد و 
خاء‌وش شد و شیشه‌ای را که دردست داشت بلند کرد و فریاد کشید: ۱ 
رت سا 0 ۰ سه‌قطره خون۰۰۰ خون دخترم ۰۰۰ خون‌روشنك. 

بعد شیشه‌را چنان فشارداد که دردستش شکست و خرده‌های آنرا بطرف بوته 

پر تاب کرد. بوته ازروی سه‌پایه برگشت» مایم زنگاری آن روی زمین بخش‌شد و 

انش شعله زد . ۱ 

2 

تا صبح مردم هلهله کنان تماشای‌دودو یر راب ترن هن که‌از کجسته دژز باه 


۳ 





تجلی 


هواک م کم تاريك میشد» هاسميك لبه کلاه‌را تاروی ابروهایش بائین کشيده, 
بخه پالتوی ماشی‌دا بخودش چبانیده بودو باقدمپای کوتاه ولی چابك بسوی منزل 
میرفت . امابقدری فکرش مشغول بود که متوجه اطر اف خود نمیشد» وحتی سوزسردی 
که میوزید حس نمیکرد» جلوچراغ ابروهای بار يك؛ چذمپای‌درشت خبره و لبپای نازك 
او در میان‌صورت رنك پر یده‌اس یك‌حالت دورومتفکرداشت. 

هاسبيك علاوه براینکه خاطرخواه سودن بود» حس‌وظیفه شناسیو پایداری در 

1 قولی که‌داده بود بیشتر اورا شکنجه میکرد- این خبرشومی که امروزاز شوهرش‌شنید 


۱ شب سه‌شنبه رادرخانه برادر شوهرش دعوت دارد؛ همه نقشه‌هایش دا بهم ژد! زیرا 


هاسميك نا گز بر بود از «رانده‌ووئی» که بسودن‌داده بودچشم بپوشد . گرچه‌بپیچوجه 
مایل نبود که سودن راغال بگذاردو لی بدقو لی‌دا بدتر میدا نست اتفاقی که‌هر گز برایش 
رخ‌نداده بود. چون پیش خودتصور میکرد هر گاه بمیعاد نرود و یا قبلا بسورن اطلاع 
ندهد. نتنها خطایش پوزشناپذیر خواهد بود بلکه دشنام بشغصیت خودش مباشد. 
بومین دلیل امروز ازصیح تاحالا مشغول دو ند گی‌ودر جستجوی سودن بود امادر همه 
جاتیرش پسنك خورد وانگپی این مطلبی نبود که بپر کسی ابراز بکند؛یابتوسط کسی 
باو بنویسد ویاپیفام بفرستد. حتی رویش نمیشد این موضوع را بدوست جان‌دد يك‌قالب 
خود سیرانوش بگوید که‌بوسیله او بسورن معر فی‌شده بود. میخواست طوری‌وانمود بکند 
که بطور اتفاق پاسورن برخورد کرده‌است آنوقت پوزش بخواهدو قضی‌را بگوید. 
" طبیعتا امشب سودن بکافه کلسر پاتوغ همیشگی خودش‌هم نمیرفت! چون شب‌درس‌ویلن 
اوپیش واسیلیچ ویو لونیست کافه بودحالا که‌ازهمه جاسرخورده‌بود میخواست بپروسیله 
قده سودن‌را نرديك پانسیون واسیلیج پیدا بکند واین مطلب‌را باو بکویدتااتلاییش 


































خودش شرمنده نباشد. و خوشقولی خوددا بسودن ثابت بکند. زیرااین اشنا 9 
پیش آمد غریبو گوارا درز ندگی یکنوخت‌هاسميك بشمارمیرفت. 

یادش میآمد چندسال پیشءباصراد یسکی از دوستانش نزدفالگیری رفت که 
روی لردقپوه فال میگرفت . باو گفته بود که‌يك‌دوره عشقی در زندگی او بايك جوان 
لاغراندام بلندبالا و خوش‌سیماروی خواهد داد. آ نروزهاسميك بحرف زن‌فالگیر با 
نکرد ظاهرا بیزاری نمودءولی درته‌دل شادشد. شاید مشولی آن زذن با اورا 
واداد کرد که‌با سودن اظپار عشق بکند.»زیرااین پیش آمدرا در ار سر نوشت خود 
میدانست. | نون بهیج قیمتی میخواست این فرصت‌را از دست بدهد. چون شوهرش با 
آن سرطاسءشکم پی شآمده‌وریش زبری که‌دوروز یکمرتبه میتر اشید ومثل‌سك باسوختا 
دنبال پول میدوید واسکناسهای‌ر نگین‌رادویمم جمم‌میکرد هر گز نمیتوانستآرزوهای 
اورا بر آورد خوشبختانه شوهرش نسبت‌باو اطمینان کامل‌داشت؛ یااصلا اهمیت‌نمی‌داد.: 
چون اوزن ؟رافته نودمیل انائبه خانه» بکجوربه برای زنداکی مرتب و آرام تام 
آشرحاه ورختخواب‌بود یکنوع پیش‌بینی برای دوذپیری وفرار ازتنپائی بودتاصورت 


دعوت برادر شوهرش بهیج عنوانی نمیتوانست شانه خالی بکندو از طرف دیگر: 
نمیخواست به‌سورن بد قولی کرده‌باشد و یا اوراباین آسانی از دست بدهد. هنوز 
ریم به‌تمام شدن‌درس سون باقی مانده بود از اینقرار هاسميك وقت داشت که 
رفته بزك خودرا تکمیل بکندو بعد جلوپانسیون واسیلیچ برود که نزديك منزل او بود 
وانتظارخروج سورن‌دا بکشد. 3 

هاسميك همینطور که‌درفکر غوطه‌ور بود و باخودش نقشه میکشید؛ صدای بوق 
اتومبیلی رشته افکارش راازهم ظ از پیاده‌رورفت دم‌خرا بات پستی که بو 
کلم اذ آن بیردن میزد و گروهی سرمیز پیبار باجاروجنجال ممتول از ۳۳ 
نا گهان میان جمعیت ملتفت شد دید واسیلیچ استاد سورن‌مستلایعقل باموهای پریشان؛ 
صورت رك پریده و شانه‌های پائین افتاده» درحالبکه جعبه ویلون‌راذیر بغلش زده بود 
از خرابات بیردن آمد. هاسميك بساعت‌مچی خود نگاه آکاد؛ شش‌و بیست دققه بود از 
خودش پرسید: باوجودی که‌از موقم‌درس‌سودن گذشته جطورم شود که استاد اوهنوز 
بمنزل نرفته است ؟ و لی‌فور| منتقل شد که تعجب او بیجاست‌ولابد شاگردش هم بحال او 
ات۳ دارد. , نادش آمد تس دیگرهم واسیلیج دابهمین حالت‌دیده بود که از ه 
خرابات مست وشنگول بیرون آمدوبطرف یکی آذاین زنهای کوچه‌ای رنتو جر 


ی ۱۳ 





شعله های‌جاوید ی ۹ 
گفت آن‌زن باصورت بزك کرده رنگرزی شده بر گشت و گفت: «برو گم‌شو! خجالت 
۷ شیکشی ؛ خاك بسرت» توا که مردنیستی. همون به‌دفعه‌هم که آمدم از سرت زیاد بود؛ 
الا تیش سه‌بره بهتره.> بعد؛_باصدای خراشیده‌ای خندید. آنوقت واسیلیچ باقبافة 
وحشت‌زده از خجالت بر گشت‌وهاسيك‌را درچندقدمی‌خوددید. نگاهز بر چشمی باو | نداخت 
مثل اینکه کناهی ازاو سرژده‌باشد, قدمپایش را تندکردوازمیان تاریکی ردشد. چون 
اومشتری هرشب خودهاسميك رامیشناخت که‌درکافه کنسر برای هر قطعهٌ سازی زیاد 


دست میزد بالبخند موّدبی سرخود را بعلامت تشکر بطرف او خم میکرد. شاید ازین 


جهت خجالت کشید ! 


در همانشب هاسميك تعجب کرد این‌مرد که‌وقتی درکافه ویلون میزدبا احساسات 
مردم بازی میکردوتادر بودحالات گونا کون از لفزش آرشهة جادو تی خود روی سیم 
ویلون تولبد کرده وشنو ند گان‌را دردنبا های ناشناس او تک سیر و سیاحت بدهد؛ 
چطور معکن بود که احتباجات مردمان مع‌مو لی را داشته باشد» زیرا وقتبکه واسیلیج 
باآن حالت جدیو لبخند متکبر ویلون رادردست میگرفت بصورت‌يك نیمچه‌خدادر نظر 
هاسميك جلوه مبکرد. اما پعداز پیش آمد آنشب بیآنکه از ارزش واسیلیجآدر نظر 
هاسميك بکاهد فقط تااندازه‌ای ببدبختی وسر گردانی او پی‌بردو فهمیدهمه کیفپائی که 
برای مردم معمولی جایز بود» برای کسی که دنیاهائی مافوق تصورات ولذایذ سایرین 
ایجاد میکرد غیرمیکن بود واو کوشش میکرد درپمانده ووازدة کیف دیگران‌لذت 
موهومی برای خودش جستجو بکند. از نشب درهاسميك یکنوع احساس مبپم ترحم و 
ستایش برای این شخص وه مردی که | نقدر باشورو حرارت«چارداش» 
رادرکافه مینواخت مثل‌اینکه میخواست همه بدبختیپا وسر گردانیهای خودرابشکل ناله 
سوز ناك ازروی سیم‌دیلون بردن بککشد وبايت احظه‌دردهای خودرا فر اموش نکند 
ولی همینکه درجبه‌ویلون رامییست يك‌موجود بدیخت يك آدمیزاد بیچاره میشد و از 
درجهُ نیمچه خدائی بگرداب مذلت و ناتوانی سقوط میکرد ! مثل اینکه ویلون اسباب 
بدبختی آوشده بودباوجود این جعبه سباه انرا مانند تابوت همه‌افکارو احساسات خود 
در هرخرابات ود کان پیاله فر وشی همر اه‌هیبرد! 
آبا برای این‌مرد دیشه کن شده ولگرد چه اهمیتی داشت که‌دبر یاژود بخا نه برود؟ 
یا از کسبکه هرژ نی‌را سرراه خود میدیددعوت‌میکرد چه توقعی میشد داشت ؛هاسميك 
بقدمپای کشادلاابالی واسیلیج نگاه‌می کر دوسعی داشت که چند درع بااو فاصله داشته 
باشد. درضن امیدوار بود که سودن‌را جلوبا نسیون او ببیند» شاید وسیله‌ای پبد| کندکه 
مطلب خودرا باو بگوید واسیلیچ ازدو کوچه گذشت پیچ‌خورد و جلو منز لش رسید. 
هاسميك ناامیدشدچون سودن‌را سرراه ویاجلو پا نسیون و اسیلیچ ندید. بیش‌خودش گمان 
کرد: لاب اودردالان یادر اطا‌منتظر استادش است. بملاوهپنجر اطاق‌و اسیلیج ر وشن بود 0 


تست بت 








































هفت درکافه باشد پس سودن هم ناچار با او بیرون خواهد آمد -در این صورت 
است که بخانه رفته تا را تکمیل بکنم و بر گردم .» 
هاسميك به تعجیل بخانه بر گشت ؛یکسر وارد اطاق خواب شد. چراغ را دوشن 
کرده جوراب ابر بشمی پشت گلی بوشید .ناخنهای دستش ر/جلا داد»عطر بسروسینهاس 
زد» پودر بصورتش زدو لب خود را سرخ کرد .در آینه که نگاه کرد دراثراستعما 
عطر هلی‌بوتروب يك نوع سر گیجه گوادا باو دست داد .یه بالتو رااز روی که 
بخودش بیچیدو کلاه را بدقت سرش گذاشت .جند دقمقه‌از رو برو ونیمرخ خودش رادر 
آینه برانداز کرد وبا لبعند راضی وخرسند از در بیردن دفت . ولی مثل چیزی ٩‏ 
مطابی بخاطرش رسید » دوباره بر گشت و به خدمتکار سپرد هر وقت شوهرش آمدباو 

: تک دواد که خانم بدیدن یکی‌از رفقای هم مدرسه‌ای خودش‌رفته است . 
ده دقیقه به هفت مانده؛هاسميك دستیاچه خارج شد .در کوجه بانسیون وا 
که دسید ,چراغ پنجره هنوز دوشن بود وهمین که ترديك رفت صذای ولو" ۳۰ 
میشد .چند بار بططول کوچه قدم زد .هیکل هر گذرنده‌ای را که میدید از ترس بر 
خورد با آشنا داش میتبید و خودش را بشت تن درخت و در وه تنك وتادیکی ‌ 
دد آن نزدیکی بود پنهان می کرد .آیا اگر در وقت پزنگاه آشنائی باو برمی خورد. 
چه می‌توانست بگوید ا-اینز نهای دو بهم‌ژن کینهجو و بد زبان که باچشم‌های کنجکاو 
از لای در » از پشت پنجره خودشان گوش پز نك هستند و منتظر ند روی يك نفر لك 
بگذار ند -این‌همه مردمان بدجنسی که‌دردنیا پیدا میشو ند و فقط ازسر گردانی و بد « 
دیکران لذت مبر ند؛ 
۳ همسایه خود او شوشيك پشت سرش نگفته بود که هر شب در کافه به 
واسیلیج بر سه چذمك میزند ؛ اگر او دا در این جا و درین حال میدید که جلو خانة 
واسیلیج پرسه می زند چه رسوائی » ارو بکلی بباد مسی رفت در این وقت حن 
کرد که ضر بان‌قلبش تندشد. 

هیکل مردی اژ پانیون بیرون آمد .هاسميك بی باکانه باقدم‌های تند باو نود 

شد ولی يك نفر غریبه ,بود .درین لحظه کنجکاوی فا حوصله کی ژیادی داشت .یبك 
جور حس تازه‌ای در خودش کشف کرد :در عین‌حال که‌از مردم "گذرنده میتر سیدودر: 
انتظار وسر گردانی رامتحمل می‌شد »يك نوتم لذت حفیقی میبرد . شاید برای اننود 


و و 


مر سب 





۱ ِ 
۳ های‌جاو بد صادق هدایت 2۱ 


که چشم براه سودن بود یادیکی از رمانپائی که خوانده بود افتاد . 


۱ ازین رومانپای کر دار او ما | جو بود . در اینوقت <س می کرد که 
بازیگر رومان شده است . تا کنون او مزة انتظار »اضطراب و عشق‌بازی دزدکی را 
تجشیده بود .چون در ایام جوانی هیچوقت فرصت عشقبازی پیدا نکرده بود از همان 
وقت که چشم و گوشش باژ شد او را نامزد همین مرد کردند . اما شوهرش از ربزه 
کاری های عشق چیز زیادی سرش نمیشد . - حالا او خودش را دختر بچه و بازیگر 
دومان انسون آمیز و باور نکردنی تصور میکرد . 

صدای ویلون گاهی میبر بد ودو باره شروع میشد .زمانی يك بر گردان رامدت 
ددازی تکرار میکردند »بطوری که هاسميك از شنیدن آن بیشتر عصبانی ميشد و از 
جا درمیرفت +چه کار احمقانه‌ای که يك نت داصد پرتبه تکرار میکردند !ولی همین که 
پیش خودش مان می کرد شاید سودن باشد اضطراب اوفرو کش می کرد ۰-[یاسورن 
ویلون دا زیر چانه‌اش گرفته بود و با آن انگشتان بلند عصبانی آرشه راروی سیم 
میفلطانید ؛آیا چشمپایش هم بر می‌زد آیا چه‌جور ویلون دا گرفته ؛به جلو خم شده 
امثل مجسمه صاف ایستاده ؛اما او باید آهنگهای غمانگیز وعاشقانه بز ند نه‌اینکهيك 
بر گردان داصد مرتبه تکرار بکند1[با ممکن است همین انگشتان بلند عصبانی به‌تن 
اوالیده بشود ؛لبپای درشت شپوتسی او دوی لبپاش سائیده بشود و بالاخره این 
وجودی که شظر هاس‌ميك یکیارجه مغناطیس مرآمد » اندام اورا در آغوش تگیرد و 
هز اران کلمات عمی اک بخ گوش اوزمز مه بکند؟هاسمك اب خودرا کب 
دابا بی‌تابی‌تکان داد. 

هفت وده‌دققه ۱ جطور هنوزدرس او تمام نشده؟چر او اسیلیچ پی کارو بار زندگی 
خودش بکافه نمیرود؛ شایدساعت ندارد» اماغیرمسکن است .- و ی بر ای‌این‌مردلاا بالی 
چه‌اهمینی داشت که بکافه برودیا نرود؛ شابداصلااست‌فاداده بود.- اطرراف خودش‌رانگاه 
کرد» به پنجرة اطاق واسیلیج نزديك‌شد. بنظرش آمد ساییکنفررا دراطان تشغیم‌داد 
امااین سای [ نقدرمعو بود! پدقت گوش‌داد نه.صدای‌حرف‌شنیده نبيشد. شابدمیخواست 
بیرون بیاید خودش‌را کنار کشید. احتیاطاو بیمورد بودچون‌صدای ویلون‌از سر نو بلند 
شد. صدای جسته گر بخته و نامرتب آنهم مقام‌مفصلی که بهوشش شا بود میآمد. آبا 
سودن بود که ویلون میزدیااستادش؟ آیانیامده»چر انبامده؛ شاید ناخوش است یااتفاقی 
افتاده است»- اگرممکن بودیکنفر را پیدامیکرد که‌میتوانست برود و به بپانه‌ای در 
اطا نگاه بکند و خبرش‌را برای اق‌بیاورد. چرا خودش نمیتوانست این کاررا بکند آبا 
بپتر ازانتظار در کوچه نبود؛ 

هاسميك بااحتیاط نزديك‌درپا نسیون شد؛نگاهی کرد يك‌دالان دراز تار يك‌دیده 
میشدو ازدرزدر اطاق واسیلیج که‌خوب کیپ نشده بود يك‌خطقائم از بالا به‌بائین دوشن 












































5۲ تجلی شعله های جاا 


بود. لاک متواست نگاهی دزد کی دراطاق بیندا زد واقلامطمّن بشود! دراینوقت‌صد 
پائی در حیاط پانسیون شنیده شد . دوباره خودش را کنار کشید. به اطراف نگا؛ 
کرد کسی‌دیده نبیشد. جلوچراغ بساعت‌نگاه کسرد- بعنی‌چه؛ هفتوپیست‌دقیقه-چهقة 


های طولانی ؛ اوتاحالا نمیدانست که‌ساعت باین کندی حرکت ميکند. آبا میتوان- 
این شاتودلهره را دهدقیقه دیگر» نبیساعت دیگر متحمل‌شود؟ برفرش هم که سورب 


استاد خود ببرون‌میآمد» شایدباهم میرفتند واز کجااو میتوانست به آنپا نزديك بشودو 
مطلب خودش را بگوبد؛ دراین‌صورت همه حما تش بادرفته بود. ۱ 

نیروئی قوی‌تر اژاراده وحفظ ۲ برو و هیةٌ مترسکهائی که جامعه دوراو درست 
کرده بود» هاسميك‌را توی دالان با نسون‌راند. باقدم‌های شمرده و با خونسردی ۳ 
بخودش گمان نداشت‌وارد دالان شدخواست ازسوراخ جای کلید نگاه بکند» و لی کلید" 
اژ ببردن به‌دد بود ازلای‌در گوش‌داد: ویلون رادرست جلوی در میزدند ت۴۳ برااش 
باقی نما ندکه ویلون ژننده سودن‌است» چون يك آهنك‌را تکرار میکرد؛ برای اینکه" 
دستش روان شود رک واسیلیج با آن‌قدرت واستادیچه احتیاجی به تکر ار نت داشت؟ ‏ 
پرفرض هم که‌دررا بازمیکرد؛ و واسپلر 


چ را میدید؛ بازهم بمقصودش رسیده بود. چون 
معذرت میخواست کهاشتباهی 


ات ۳ وبا سودن خارج هی‌شد» - اصلا واسیلیج که 
همست بود وحر کات ستکیزی ب-ی اراده‌داشت ملتفت‌او نمیشد» آ نهم‌در میان‌سر وصدای‌ساز؛ 

هاس‌يك باتمام حرادتی کهدرتصيم خودداشت. لنگهدررا کمی فشارداد. - درمثل . 
اینکه موفتاروی باشنه‌اش ند شده باشد؛خود بخود لغز بد وتا نصفه باز شدهاس‌يك و اسیلیج 
رادرمقا بل خوددید که‌باچپره شور بده تگاهش درچشمپای اودوخته‌شد بقدری‌این 


بل 
امد عجیب‌بود که هاسميك 


علت حر کت خودرا فراموش کرد. سرجایش خفك شد و 
زا وهایش از شدن ترس بلرژه افتاد جون نه‌راه بس‌داشت و نه‌راه بش واسیلیج دنبالا 
ساز خودرا قطم کرد. چند ثانیه درچشمپای یکدیگر نگاه کردند.- نگاه‌های‌متتصوصی 
بود؛ چون‌نگههای دزدکی که‌واسیلیج درکن بومیکروهاسياك هبیشه تمور م3 
اتفاقی است؛در ین لحظه معنی مخصوصی بخود گر فت. 

واسیلیچ ویلون‌را بااحتیاط روی تختخواب گذاشت و به هاسميك تعظیم کرد يك ‏ 
تعظیم دستباچه و ناشی‌بود. بعد گفت. ۱ 

«بفرمائید ... خواهش میکنم بفرمائید توی‌اطاق!» مثل‌اینکه لت دیگری برای " 
تعارف پیدانکرد. با<ر کت دستو کر نش‌دعوت خوددا تکمیل‌نمود. هاسميك بی آ نکه‌از 
خودش بپرسد چرا آمده: بدون اراده باتدمپا 
راحتی کنار در تعست. نگاهی به اطر اف اندا 

اطاق سردمحقرو اثائیه آنجامر کب 
قلمکار آن مدتها میگذ 


ی آهسته وارد اطان شد و روی صندلی . 
خت سودن آنجا نبود و اسلیچ دررابست. 
بوداز: يك تختخواب درهم و برهم که ملاف 
شت عوض نشده بود» دو صندلی مندرس يك میز کهنه که رویش 





۷ 


۰ شمله‌های‌جاوید صادق هدازت 





۳ 


کید او وت بت اکلوفان. خاکستر بیپو عکس مردی پاموهای پرزیشان 
که گویا مصنف موسیقی بودهمه‌این هادرهم و برهم‌دیده ميشديك چراغ الکلی دودزده‌و 
دو بطری هم‌درطاقچه بود.کس ر نك پریدةز نی نیز بدیوار اطاق دیده میشد. زمین از 
زیلوی خاك آلودی مفروش بودوازهمه اطاق وصاحجش که روی‌لباس شیاه‌اواز کثرت 
استعمال برق افتاده‌بود»بوی‌مر گبار فقرو نکبت متصاعد میگردید که‌بوی الکل سوخته, 
3 دودتوتون وبوی‌نند عرق‌در آن‌مغلوط شده‌بود ناگهان چشم‌هاسميك متوجه تختخواب 
شد و کارت اسم‌سودن را | نجادید که‌رویش نوشته بود: «استادمحترم! من بموقع آمدم 


نبودید. دفعهٌ آینده‌خواهم آمد.» 
دوسه دقبقه درسکوت دشواری گذشت. واسیلیج مثل‌اینکه غفلتافکری بخاطرش 

رسیدرفت از توی‌در گاه گیلاس کوچکی برداشت روی‌دسته صندلی هاسميك در نعلبکی 

ذشت. رك شیشه‌ود کاهم آورددر ان و گیلاس آبخوری خودش راهم‌پر ازودکا 
کرد و گفت: بفرمائید بخوریدهو| سرد است !> گیلاس خود دا بگیلاس هاسميك زدو 
تانه‌سر کشید هاسبيك گیلاس‌ر|تا لب‌خود برد بوی‌عرق زیر دماغش زد کمی نوشید و 
بادستمال ۳ باك کرد ۰ عرق گرم وسوزان‌از گلوی‌او بائین‌رفت . 

داسیلیج جلو آمد وبادست لرزان خواست گیلاس هاسميك را دوباره بر بکند. 

ملتفت شد که هنوز نتعورده است باقی ودکا رادر گیلاس خودش ریت .بمیز تکیه کرد 
چشمپایش میدرخشد ومثل اینکه باموجود خیالی -رف میز ند بریده بریده گفت : > 
و ۳ تن بری خرای شما نداشتم ... من نمیدانستم آیا مسکن است کسی 
بر من باشد ؛ .. ببخشید خانم : ... (دست روی پیشانی خود کشبد .) چطور ممکن 
است ؟فقط در خواب همه چیز را میشود دید .در خواب همه چبز ممکن است ٩‏ ید 
سال پیش که در صوفا بودم » همین دختر ( اشاره بمکس دیواد اکسرد: ۲ 9 نمی 

خواهم یادم بیاید ..نیمرخ شما هم شبیه است .»در کافه همیشه من به یمرخ شما نگاه 

میکنم ۰ جیز غریبی ؛..یادم است درخواب دیدم همین دختر ..من ویلون میزدم وارد 
. اطاقم شد ..خیلی نزديك آمد ۰ دستهایش را گرفتم نشست وحرفهائی که‌فقط در خواب 

میشود گفت ..يك دقیقه »فقط يك دقیقه بود .) هاسميك حر کتی ازروی بی‌طاقتی کرد. 

واسیلیج به تعجیل گفت ۰) :شاید از ایجا مک هد اصدای ویلون مرا شنیدید .. 

الان .. اجازه بدهید ویلون بز نم . خانم بسلامتی شما.> 


03 


گیلاس رابلند کرد سر کشید .هاسميك هم ناچار گیلاس رانزديك لب خودبرد. 
واسیلیج قیافه موفر بخود کرفت »ویلون دابا احتیاط برداشت زیر چانه‌اش گذاشت 
وشروع کون ار د 2-۰ سر نادشو برت» بود -از ارتعاش سیم ویلن لرزة بها ندام‌هاسميك 
افتاد .مش این که ساز به‌حو اس ک دسا شده اوجان‌نازه تعشید .و اسیلیج ارشه راروی 
سیمها غلت می‌داد »خم میشد ,بلند ميشد مانندداین که میخواست باتمام هستی خودشبه 














7 تجلی 












ساز جان بدهد .می‌خواست آنچه راکه بازبان نتوانسته به‌هاسميك بفپماند شایدبوسا 
ساز بتواند باو بگوید .موهای جو گندمی پریشان او خیس عرق دود صودتش 
بوده نیمرخ اوبا بینی بلند «رنك پریده مایل‌به خاکستری ۰ پای چشمهای کبود ؛ 
خبره‌و کوش لبپای شکه‌ول شده بودو ببپوده سعی میکرد بهم بفشارد »منظره‌تر 
داشت .ولی ناگهان حالت صورتش عوض شد مثل‌اینکه دردنیای مجپول وافسو 
جولان میداد واز نکیت زندگی خودش گر بخته بود.- شاید درین دقبقه اوحققه زند لی 
میکرد چون گمان میکرد برای همزاد و یا سایةٌ مه‌شوقه قدیم خود ».برای کسی ساژ 
میز ند که میفهمد و بالاخره هنرش اورا جلب کرده بود شایدخوابی که دیده بود دو باره 
جلواو درعالم بیداری مجسم شده بود؛- باتمام قوا هنر نمائی میکرد .- اما همین که 
بطرف هاسبيك بر گشت وخواست درچشمان‌اوتاثیر سازو احساساتش رادر با بد؛ملتذ 
شد که جای اوخالی است هاسميك رفته بود ولای‌درر! باز گذاشته بود !نا کپان‌ویلون 
دااز زیر چانه‌اش برداشت .جلو آمد دید گیلاس وکا کمی ازسرش خالی شده ۱ به ه 
سیگاری کهدر تعلیکی افتاده نود سرخاب لب‌هاسميك چسنییده ود ودود اب رنگیاز 
آن پر کنده میشد ودر هوا موج می‌زد ؛ 


واسیلیج ویلون راروی ميز پرت کرد دستهارا جلو صورت خود گرفت ودرحال" 
سرفه روی تختخواب افتاد. 3 





کات 





چند شب بود مرتباً مپندس اتر یشی که اخیرا بمن معرفی شده بود» در کافه سرمیز 
ما میآمد. اغلب من‌بایکی دو نفر از رفتا نشسته بودیم» او میآمد اجازه میخواست کنار 
میزمامی نشستو گاهی‌هم‌معنی لغات‌فارشی را |ازمامیبر سید چون میخواست زبان فادسی دا 
یادبگیرداز آنجانیکه چندینزبان خارجه‌میدانست؛مخصوصا زبانتر کی دا کادعا میکرد 
از ژبان مادری خودش‌بهتر بلد است» لذا یاد گرفتن برایش چندان دشوار نبود. 
ظاهر] مردی بود چهار شانه باقیافه جدی سر بزرك و چشمهای آبی تيره - مثل 
اینکه رنك رودخانه دانوب در چشمپ‌انش منمکس شده بود. صورت پرخون سرخ‌داشت 
وموهای خاکستری دور پیشانی بلند و بر آمده آوروئیده بود و از طرز حرکات سنگین 
وهیکل ورزشکارش قوت وسلامتی تراوش میکرد. اما ساختمان او باحالت اندوه و 
گرفتگی که در چشمپایش دیده میشد متناقش بنظر میآمد. تقریبا در حدود چپل‌بایشتر 
از سنش می گذشت. دلی دویپم دفته جوانتر نود میکرد. همیشه جدی و آرام بودمثل 
اینکه زندگی هو ای دای کرده 3 جاق زخمی گوشه چشم واست او دیده آمیشد 
که‌من گمان میکردم پواسطه شذلمندسیوراه سازی‌در اثر انفجار سنك یا کوه گوشه 
چشم او زخم برداشته است. 
او علاقه محصوصی نسبت بادبیات‌ظاهر میکر دو قول خودش يك حالت‌و باشخصت 
دوگانه در او وجود داشت؛ که روزها میدل بمپندسی میشد وسرو کارش بافورمولپای 
دیاضی بود وشبها شاعر ميشد ویا بوسیله بازی شطرنج وقت خودش دامیگذرانید. 
یکشب من تنها سرمیز نشسته بودم » دیدم مپندس اتریشی آمد اجازه خواست و 


سرهیز من نشست. ازقضا درین شب نبا ماندیم واز دفقا کسی بسراغمان نیامد‌مدتی 






















بموزيك گوش کردیم بی آنکه‌حرفی بین‌ماردو بدل بشود. نا گهانا رکستر «استینکار 1 
يك آواز روسی معروف دا شروع کرد در اینوقت من يك حالت درد مخلوط با کی 
در چشمپا و صورت اودبدم. مثل اینکه او هم باین نکته برخورد ویا احتیاج پدرد 
دل بیدا کرد بحالت بی‌اعتنا گفت: < می‌دانید من مك اد گار فراموش نشدنی باا؛ 
موزيك دارم. یاد گاری که مر بوط بيك ذن و یکحالت مخصوص افسوسپای 
من می‌شود!» 

«ولی این سٌازروسی است.» 

2 باه ميدانم من یکدوره زندگی اسارت در روسیه سر برده‌ام.» 

«شاید در موقع جنك بین| لمللی ۶ اسر شده‌اید.» ۲ 

«بله از همان ابتدای‌جنك» من‌در فرونت صربی بودم» بعد در جنك باروسپااسیر 
شدم. میدانید زندگی اسارت چندان گوارا نیست .> ِ 

«واضح ان آنهم اسارت در سیبری! زرا ۱ لت یاد بود خانه اموان 
ی 

دبله خواندهم» ولی کاملا به آن ترتیب نبود. چونکه ما بعنوان اسیر جنک ۳ 
وتا انداژه‌ای آزادی داشتیم؛ در صورتیکه او باموجیکپا در زندان بوده ولی میان ما 


بودند. پای چشم من که در جنك گلوله خورده بود در همانجا عمل کردند.» 
«در اینصورت بشما خبلی سخت نمبگذشته.» 
« متصودتان از سختی چیست؟ و اضح‌است؛ در اتدا ملاحظه‌مازا م‌کرد ند راستش 

را میخواهید, در اوایل ماتا انداژه‌ای ازوضم خودمان داضی بودیم. اگر چه تمام؛ 

رامحیوس بودیم» و لی در اردوی خودمان آزادی داشتیم. مات درست اک رده بو 

آلوتکبانی برای خودمان ساخته بودیم. بعللاوه بهر افسری از قراد ۲۵ رویل 
پول جیبی می‌دادند ودر ‏ نوقت در سیبری فراوانی وادزانی بود. باندازه کافی 
داشتیم» اگرچه اغلب پول جیبی مارا نمیپرداختند. و بعد هم میدنید مااجاژه ندا 

خارج بشویم» تصور بکنی دکه مامجبور بودیم سالها حبس باشیم. من خسته و 

بودم وتمام روژ را بخواندن کتاب می‌گذرانیدم. چندی که گذشت. ینی شش 

وقت ی که اسرای‌ترت بماملحق شدنه» من‌برای آموختن ژبان برکی با ۱۳ 

دیشتم. در اين اوان‌بایکجوان عرب آشناشدم که اسش عارف بن‌عارف از اهل ]و 

بود. شروع بتحصیل کردم ودر مدت کمی زبان تر کی دایاد گرفتم. بطوریکه بز با 

تر کی کنفرانس میدادم. جون بین‌ما محصلینی بودند که تحصیلات خودشانر|تمام تکر 

بودند» بما اجازه دادند که درس بدهیم. در ایتصورت درسها و کنفر انسها دایر ۱ 

نمایش تاتر می‌داديم وزنهای ددسی از خارح بهترین زگ و لاس ۱۳۳۳ 


رح 
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«بس, برای خودتان یکجور زندگی مخصوصی داشته‌ایدو» 
«شما گمان میکنید! من‌فقط قسمت خوبش را شرح دادم. شما فراموش مبکنی د که 


" مادريك اردو حیس بودیم که روی تبه واقم شده بود و بساحت دو کیلو متر با شهر 


نی يارسك فاصله‌داشت. اطراف اردو سیم خاردار کشیده بودند وتیرهائی‌بطول 
شش من اکو ده شده‌بود وفاصله بفاصله باروهاتی بو د که یاسبانان تفنك بدست 
کشيك میداد نداو لی‌من از آ لونك خودمبیرون‌ننیآمدم‌وهمه وقتم‌صرف خواندن کتاب میشد 
ویا کفتر انسهای‌خودم‌راتهیه‌میکردم‌تنپا چیزی که بمن د لداری‌میداداین بود که‌مید بدماینهمه 


|شخاص تحصیل کر ده‌صنعتکرد یگر» همه جو آن و خو شبخت با بد بخت باسر نوشت‌من‌شر يك بود ند. 


«اما شما فراموش میکنيد که از خطرجنك» ترانشه» صدای شليكك گاز خفه کننده 
ومرك دائمی که جلو چشمتان بود محفوظ بوده‌ایدی» 


«گفتم شما از وضع ما خبر ندار بد » قطرراو ری و ات ماحق تفریج و گروش 
داشتیم - لباسپا بتنمان چین خورده بود وچرك شده بود » لباس زیر نداشتیم . زمستان 
هوا 4۰ یا ۵۰درجه زیر صفر بود وتابستان در۳۰ درجه حرارت ما مثل حیوانات‌چهار 
پا در آغل حبس بودیم . بعلاوه حریق » ناخوشیهای مسري‌ووتايم وحشت انگیزی که 
رخ میداد » همه اینها بدتر از جنك بود . گاهی اذ میان ما دیوانه ميشدند » یکشب من 
با رفقا ورق‌بازی میکردم » یکی از دفقاتبر بدوش وارد شد وچنان ضربت شدیدی‌روی 
میز زد که همه مان از جا جستیم و را از دستش تکار هه بودند همه‌مان‌راتکه 
پاره کرده بود ۰ یکنفر ازاهالی مجار دیوانه شده بود . ادای سك را در میآورد دایم 
پارس میکرد و !سباب سر گرمی ما شده بود بزد گترین چیزی که یمن تسلیت میداد ؛ 
"جود دفیق عربم عارف بود » اوه‌میشه زنده دل و بپمه چیز بیعلاقه بود حضورش‌تولید 
شادی میکرد . گذشته از این من‌یاد گارهای ایام اسارت خودم‌را با عارف‌دریکروز نامه 
وین سوان «کاتیا» چاپ کردهام . خیلی مفصل است نمیتوانم شرح بدهم . 

«بچه مناسبت کاتبا 4٩‏ 

- درست است » میخواستم راجم باو صحبت بکنم » از موضوع پرت شدم . او 
برای من اولین ذن و آخرین‌زن بود ويك تاثیر فرراموش نشدنی درمن گذاشت .میدانید 
هميشه زن باید بطرف من بیاید وهر گزمن بطرف زن نیروم - چوناگر من جلوزن 
بروم اننطور حس‌میکنم که آن زن برای خاطر من خودش را تسلیم نکرده » ولی‌برای 
بول با زبان بازی و یا يك علت‌دیگری خارج از من بوده‌است . احساس یکچیزساختگی 
ومصنوعی را میکنم . اما در صورتیکه او لین باد ژن بطرف من بیاید او دا ی 
حکایتی که میروم نقل بکنم یکی از اين پیش آمدهاست . این تنپا بسادبود عاشقا نه‌ای 


برایمان میفرستاد ند. اغلب‌يك‌چیز عالی از آب در میآمد» بطوریکه از خارحبه‌تماشای 
نماشپای‌ما میآمدند.» ۰ ۹ 


ض 

































بل کاتیا شعله 


است که هر گز فراموش نخواهم کرد ۰ گرچه ۱۸ ویا ۲۰ سال میگذرد ۰ اسا 
«هما نوقتیکه ما نزديك کرامنویارسك اسیر بودیم » بعد از آشنائی من‌باجوانان 
عرب که یکجور دوستی حقیقتا برادرانه وجدائی نابذیر ما را بهم مر بوط میکرد 0 
دومان دريك آلونك منزل داشتیم وتمام وقتمان صرف تحصیل زبان و با بازی ورن 
مشد مس لاو آلمانی مآموختم و او در عوض بمن بان عربی یاد میداد . یادم است 
یکشب ما چراغ نداشتیم » توی دوات روغن ديختیم و باتریشنه پیراهن خودمان فتیله 
درست کردیم ودر روشنائی این چراغ کار میکردیم ۰ ددهمین وقت من زبان تب رکی! ۱ 
تکمیل میکردم و از داه چین » از سوئد و نروژ ودانمارك اکتا وارد میکر دیمعارف ۸ 
جوان خوشگلی بود که موهای میاه تابدار داشت وهمیشه شاد و خندان ولاابالی‌بود 
بهرحال دد ۱٩۱۷‏ اسرای عرب دا احضار کردند » برای ایتکه از ترکبا جه 
بشو ند . دفیق عربم دا از من جدا کردند . باو پول دادند و او را فرستاد ند در ۵ ِ 
کراسنويارسك تا اینکه دسایل حر کتش دا فراهم بکنند تر کها بمن سرز نش میداد 
ومیگفتند "ین دفیق تواز ما جدا شد برای اینکه برضد ما جنك بکند !> ولی‌عارف 
از آنجائیکه خوشگل بود دصودت شرقی داشت درشهر کراسنویارسك طرف ۲ ۳ 
دخترها گردید ومشغول عیش و نوش شد . گاهی هم بسراغ ما میآمد . یکروز من با 
آن وضع کثیف مشفول خواندن بودم . یکم تبه درباز شد ويك دختر جوان خوشگل . 
وارد اطاقم شد . من‌سرجای خود؛ خشك شده بودم ومات بسراپای دختر کا ۱۳۳ 
و اوبنظرم يك فرشته یاموجود خیالی آمد سه‌چپار سال میگذشتکه با آن وضم کثیف 
زندگی مر گیان دیشی که مثل دیش راسیوتین تاروی سینه‌ام خزیده بود و لیاسی که 
تنم چسبیده بود» در میان کتاب و کاغ پاره‌ا 
خوشگل در مزبلٌ من باور نکردنی بود. آن دختر زبان آلمانی هم میدانست وبا من . 
شروع بحرف ژدن کرد. ولی من‌بطوری, ذوق زده شده بودم که 
دابدهم. پشت سراو در باز شد ورفیقم 


سر میبردم, حضور بك دختر لمیز ‏ 


نمی‌توانستم جوابش 
عارف وارد شد وخندید. من فهمیدم برای 7 

انداختن من اینکار را کرده بود ومخصوصا اورا آوردء بود تامعشوقه خودش را بمن 
نشان بدهد. این‌کار را ازراه بدجنسی نکر ده‌بود که دل مرا بوزاند فقط برای تفر 
وشوخی بود. چون من‌کاملا از دوحیبه او اطلاع داشتم عادف ببن گفت 
من‌برایت اجازه میگیرم.» بعد از چند سال اولین باربود که م۰ 
باعارف و کاتیا که اجازه مرا گرفت, بطرف شهرروانه شدیم. درجاده برفپا کم کم[ 
میک سل بود. ستواند تصور بکنید که من چه حالی داشتم! از کل 


رودخانه ینی‌ستی رد میشدیم» من‌از شادی ددپوست خودم نمی گنجيدم و یکلم ۱ 
0 نا 


: «بیابرویمش 
میشد و بپار 


ن‌دختر شده بودم. 








شعله‌های‌جاو ید صادق‌هدایت ۹ 





تمام راه رادختر ازهر دربا من صحبت میکرد» من مثل مرده‌ای که‌پسازسالیان 
دراز سراز قبردر آورده ودرد نیای درخشانی متولد شده جرات حرف زدن بااو را 
دام نستوانت جوایش دا بدهم تااینکه بالاخره وارد شهر شدیم ومارادراطاتی 
برد که در آن چراغ برق میز بارو میزی سفید صندلی وتختخواب بود. من‌مثل دهاتیها 
بدرو دیوار تگاه میکردم واز خودم می بر سمدم: دبا آنجه می‌بیثم راست‌است وخواب 
نیست؛» من‌و عارف کنار میز نشستیم؛ دختر برایمان چائی آورد بعد یامن شروع بحرف 
زدن کرد. از آن دخترهای مجلس گرم کن و کاربرو حراف بود. بعد فهمیدم که دختر 
نیست شوهر او درجنك کشته شده بود و يك بحه کوجك هم داشت. در خانه نات 
مپندس وزنش هم زندگی می کرد ند. 1 اطاق رااز او کرابه کرده بود» شب‌رادر 
آنجا گذرانيديم‌يك‌شبی که هر گز تصورش را نمیتوانستم بکنم. من‌برای آنان‌جوان 
عشق نداشتم اصلا جرآت نمی کردم این فکر دا بخودم راه بدهم » او را می‌برستیدم . 


/ 7 
اد برای من از گوشت واستخوان نبوده يك فرشته بوده فرشتة نجات که زندگی‌تاريك 
بی‌معنی ویکنواخت مرا يك لحظه روشن کرده بود. من نمیتوانستم بااو حرف بزنم‌و 


یادستش رایبوسم . 

«صبح برگشتم ولی باچه حالی! همینقدر میدانم که ز ندگی در ز ندان بر ایم تحمل 
ناپذیر شده بود. نه‌میتوانستم بخوابم و نه‌بنویسم ویاکار بکنم. ازدو کنفرانس هفتگی 
خودم بعذر ناخوشی کناره گیری کردم . بعد از اين پیش آمد همه چیز بنظرم بك 
معنی مبهم ومجپول بخودش گرفته بود» مثل‌اینکه همه این وقایم رادر خواب دیده‌بودم 
دوسه هفته گذشت. يك کاغذ از کاتیا برایم امد. 

«بچه وسیله مبادلة کاغذ میکردید؛ 

«زبر کی از تیرها دا که دور ازچشم انداز باسبانان بود» محبوسین کنده بود ند 
وه تیررا بر یده بودیم بطوربکه برداشته‌و گذشته ميشد. هر روز بنوبت یکی‌ازما قاچاق 
میر فت و برای دیگران چیزهائی که احتیاج داشتند میخر بد ومیآورد کاغدها را هم او 
مر سشاید. باری در کاغد خودش نوشته بود دوشنبه که روز شنای مابود من‌از کنار رود 
خانه بروم واو سملاقات من وی ۳93 عارف براش کفته بود ماهفته‌ای‌دو روز 
حق‌شنا داشتیم. البته چون این‌زن خوشگل وخوش صحبت بود میتوانست اجازهٌورودبه 
منطقه ممنوع رابه دست بیاورد. اما رابطه داشتن با محبوسین برایش تعریفی نداشت 
اژاین جهت این‌راه بنظرش رسیده بود باری روز دوشنبه موقعیکه ما را از کنار رود 
خانه میبردند. من با ترس و لرز «محلی که قرار گداشته بود رفتم. همینکه قدریازمیان 
بیشه کت کاتیا را دیدم. باهم رفتیم کنار رودخانه نشستیم» ی سبزو انبوهی‌دور 
مارا گر فته بود. او باز شروع بصحبت کرد من‌فقط دست‌او را دردستم اف و بوسیدم 
کاتیا طاقت نیاورد وخودش رادر آغوش من انداخت؛ او خودش را تسلیم کرد 


در 

































صورتیکه من هیچ وقت تصورش را بخودم راه نداده بودم. چون اوبرای من‌يك 
مقدس دست نزدنی بود! 

داز 2 زندکی محبس بیش از پیش برایم سخت و نا گوار شد. سهچه 
بار هبینکار را تکرار کردیم ودر روزهای ثنا می‌دزد کی ازاو ملاقات میکردم. تاه 
که یکیفته ازاو بی‌خبر ماندم. بعد کاغد دیگری اش دسید و نوشته بود نوبت ده 
که‌بشنا میرویم اومیآید و لباس میدل‌برايم میاورد.- من‌به دفقايم اطلاع دادم که 
است چند شب غیبت بکنم واز آنها خواهش. کردم که بجای من امضاء بکنند. 

از موقع سرشماری که چپار بچپار در محوطهٌ حیات ميايستاديم ویکنفر ماها را 
میشمرد ترسی نداشتم چونکه اين تنها موقم تفریح مابود وهمشه عده جا بجا م۳ 
بطوری که سرشماری دقیق هیجوت صورت تیگگرافت ۰ بپر حال روز موعود ۱۹ 
رودخانه باو برخوردم دیدم برایم یکدست لباس چر کس ويك کلاه پوستی آورده لباس 
را پوشیدم و کلاه را بسرم گذاشتم وراه افتادیم . 


«از ساخلو محبوسین تاشهر دوساعت راه بوددربین راه اک بما پر میخورد 
کاتیا بامن دوسی حرف میزد. ولی من هیچ جوابش دانمی دادم فقط گاهی میگفتم : 
«اسپاسیبو». بالاخره رفتیم بغانه‌اش, تاصبح در اطاق اوبودم. فردایش باخانوادة 
مپندس روسی وذن و بچه‌اش بقصد گردش در کوه‌ها حر کت کردیم. سه‌روز گردش‌ما 
طول کشید در کوه «سه‌ستون» که قله آن بشکل سه‌شقه در آمده بود دفتیم ودرجنگل 
نزديك ۲ نجا چادر_زدیم وش کردم. دداین محل مثل يك‌دنیای دور و کمشده دور 
ازمردم وهیاهوی آنپا بودیم. خورا کهای ‏ 
ازلای شاخه درختها ستاره‌ها را تماشا میکردیم. سیم ملایم دجان خشی مبوزید.. 
کاتبا شروع بخواندن کرد آواز: سنا ولگه و «استینکار ازین» دا باصدای ‏ 
افسونگری میغواند دمیندی روسی باصدای بمباو جواب میداد. صدای کاتیامغلز نك 


های کلیسا در گوشم صدامیکرد من بحای خودم مانده بودم» اولین بار بود که‌این آواز 


آسماني دا می‌شنیدم. ازشدت کیف‌ولدت بخود,میلرزیدمد مس میکردم که در ۱۳۹ 
نسیتو نستم زند کی بکنم. ۱ ح 

«اين شب تاثیری‌درزند گی من گذاشت» تلخی کوادائی حس کردم که حاضر بودم 
همان ساعت زندگی من‌قطم بشود ۳۹19 مرده بودم تاابد دودح من شاد بود. بالاخره ‏ 
بر کشتیم. هر گز فراموشم نمیشود» صب ح که پیدار شدم» کاتیاسماور راآتش کرده‌بود: 
برایم چائی هیر دخت که در باز شدو عارف واردشد. من‌سرجایم خشگم زد اوهیچ نگفت - 
فقط نگاهی به کاتیا کرد و نگاهی بءن | نداخت» بعد دررا بست ورفت من‌از کاتیابررسیدم ‏ 
«مگر چه‌شده؛» او گفت: «بحه استء قلررن او باهمه دخترها راه دارن من‌از اینجور 
جوانها خوشم نمیا بد. بدرك؛او کسی است که سرراهش لها را می‌چیند» نو رمک ۳۳ 


وب ميخورديم ومشروب خوب مینوشیدیمو 


دور میا ندازد!» ۹ 
«رفیقم دفت ودیگر از ان ب#بعد هر چه جویا شدم اثرش دا نیافتم.» 


. 


دون ژوان کرج 





نمیدانم چطور است بعضی اشخاص باو لین برخورد جان‌در يك قالب میشو ند 
بقول‌عوام جور واخت میایند ویکبار معرفی کافی است‌برای اينکه یکدیگرراهیچوقت 
فراموش نکننددر صورتبکه برعکس بعضی دیگر باوجودیکه مکرد بهم‌معزفی میشو ندو 
رح زنداگی سر راه کر واقم هیر دنت همیشه ازهم گریزان هستند؛ مبان 
13 ان فراکر حس همدردی وجوشش بدا نمیشود و اگر در کوچه هم بهم بر بخور ند» 
۳۹ راندرده مد ند دوستی بی‌جهت؛دشمنی بی‌جپت!حالا این خاسیت ر امی‌خو اهند 
اسیش‌را سمپاتی یا آنتی پاتی بگذارند ویادراثر مغناطیس وروحیه‌اشخاص بدا نندیانه- 
انپایکه معتقد بحلول اواج هستنددور تررفته مک واه این‌اشخاص درز ند گی‌سابق 
خودشان رویزمین» دوست‌ویا دشمن بوده‌اند وباین‌جهت نسبث‌بهم متمایلو یا از هم 
متنفر ند ولی هیچ کدام از اين فرضیات نمیتواند بآسانی معمای بالارا حل بکند. أین 
کشش و جوشش ناگپانی نه مربوط بخصایل روحی است و نه ربطی با محاسن 
جسمانی‌دارد. 
بادی»یکی آذاین برخوردههایعجیب چندشب‌پیش برایماتفاق افتاد.شب‌عیدنوروز 
بود» تصمیم گرفته بودم‌برای احتراز ازشردیدو بازدیدهای ساختگی و کدی به 
روژهتعطیل بروم‌جای دنجی پیدابکنم و بر ای‌خودم‌لم بدهم.هرچه فکر کردم‌دیدم‌مسافرت 
دورصلاح نیست. بء‌لاوه‌وقت هم‌اجاژه نمیداد ازاین رو قصدمسافرت گرحرا کردم. سد از 
تهیه‌جواژ» سر شب بود»رفتم‌در کافه ژاله نشستم. سیگازی آ تش‌زدم‌ودرضمن اینکه گیلاس 
شیر وقبوه خودم را آهسته مزه‌مزه میکردم و بتماشای آمدوشدمردم مشغول‌بودم» دیدم 
اد‌تنومندی ازدوربین اظپار خصوصیت کرد و بطر فم آمد .دقت کردم » دیدن حسن 






























2 صادق‌هدایت شعله های ج 


شکرداست. ده‌سال شاید یشتر میگذشت که اورا ندیده بودم.و غریب ترا که 4 
دومان بکدیگرراشناختيم.- بعضی صورتها کمتر تغبیر میکند بعضی بی‌تر عوضم 
صورت حسن عوض نشده بود.ه‌مان صورت خنده رو و ساده بود؛ولی نمیدانم چه در 
حرکات و لباسش بود که ساختگی و غیر طبیعی بنظر می آمد. مثل اینکه خودش را 
فته بود. ۱ 
من تا آ نشب اسم خانواده‌اش رانمیدا نستم» اوخودش بمن گفت‌درمدرسه باو 

خان میگفتند.- درحیاط مدرسه موقع بازیو تفریج حسن خان چپر؛زردنبوه استت 
بندی‌درات وحرکات شل‌وول داشت و باباس خودش هیچ اهمیت نمیداد»هميشه بخه‌اش 
وروی کفشهایش خاك نشسته بود وهمان حالت لاابالی باو بیشترمیآمد ورویش میافتاد ۰ 
اماخیلیزودعصبا نی میشد و خیلی زو دهم خشمش فرو کش ‌میکرد. از این‌جهت بیشترطرف تفریج 
و آزار بچه‌های موذی واقع‌میشدو نمیدا نم چر ااسمش‌را«حمال» گذاشته بودند. ۱ 
من‌همرشه از اودوری میکردم»مثل اینکه اختلافمبهمو نامعلومی بین‌ما وجودداشت. 

و لی‌حالا باحاات‌مخصوص خودمانی کهآمد سرمیز من‌نشست آناکراه دیر ینه‌و بیدا 
دا مررتفع کرد ویا گذشتن زمان این تباین مجهول راخود بخود از بین برده بود.امافر5 


۳ کرده‌بود حالا چان»خوشحال و کرد نکلفت شده بود.و از آ نهائی بود کهدورخودشان 
تولید شادی‌می کنند. ۰ 


بعحش ورود به پیشخدمت کافه. دستور داد برایش عرق آوردند. گیلاسپای عرق 
دابی ددبی بالامیر بغت و دراثر استعمال‌عرق» یکجور خوش‌حالی‌موقتی باو دست داد؛ 
وی بواسطه شهوترانی زیاد» بیش از سنش شکسته بنظرمیآمد وخطی که کوش لم 
میافتاد» :۱امبدی تلخی‌را آشکار مت چیز بکه غر یب بود» بسر و وضع خودش خیلی پرد اخته 
بوداماجار میزد که ساختگی است »همین توی ذوق‌مبزدهو هر دقبقه بر میگشت در آینه 
کرادات خودش‌رامرتب میکرد.هرچه پیشتر کله اش گرم‌میشده بیشتر صورتش بچگانه و 
حالت‌لاابالی قدیم‌را بعودمیگر فت. ۱ 

الاخره»بدون مقدمه بمن گفت که مدتی است عاشقزنی‌شده»یعنی یکنفر آریت 
شببر» که خیلی فر نگی ماب ودو لتمد است و تکر ار میکرد که:«یکسال بوداو نواز دود 
دوستش‌داشتم و لی‌جرآت نمیکردم عشق‌خودمرو بپبش اظهار بکنم تااینکه‌همین او اخر. 
طوری پیش آمد کرد که بهم ‏ سیدیم!> 

من‌برسیدم:«عاشق موقتی یاخیال‌داری بگیریش:» ۱ 

«ا گر حاضربشه که‌بامنزندکی بکنه که‌میگیررمش.چیزی که‌هس ممخارجشزیاد , 
ميشه.هر شب که باهم بکافه‌ ها میریم ده‌پو نزده‌تمن دودسم میگذاره. |مامن از ز برس 1 
شده بيداميکنم.| که شده هت دررو به‌ديك محتاج بکنم معارجش‌رو 1۳ ک 


ِ میارم.چیزگ و 
هس.»روی‌اصل عاشقیش بشر طاینکه از همه روا بط سا بق خودش دس بکشه-میدو نی برد ش 








شعله‌های‌جاو د دون‌ژوان کرج ۳ 
منزلمون.بمادرم معرفیش کردم.مادرم گفت. بیاتوخونیه مابمون.اون گفت:د شمنت‌مییاداینجا 
توچاهاردیوار خودشو جبس بکنه.بااین وضع ماهی دویست وپنجاه تمن خرج پانسیون 
دویست وپنجاه تمن‌هم‌خرح هتل ودانسینك رودسم می‌گذاره.فرداشب بیاهمین‌جااونم با 
خودم‌میبارم ببین چطوره.» 

«فرداشب من درکرج‌هستم» 

راسی‌میگی؛برای نوروزمیری کرج.خودت تنها هسی؛چطوره منم او نوور میدادم 
میام.راستش نمیدو نستم چه کار بکنم.و نگهی خرجشم کمترميشه,بعلاوه‌تو مسافرت به‌اخلاق 
- همدیگر بهتر آشنا میشیم؟ 

«مانمی نداره و لیکن‌جواز.>» 

«جواز لازم‌نیس من‌صد مر تبه بی‌جواز کرج رفته‌ام.جواز نمیخواد. حالا فرداشب 
حر کت‌می کنی.» 

«صیح‌ساعت دم‌دروازه قزوین هستم از آو نجا راه‌ميافتيم.» 

«منم میاب درست سرساعت؟ باهم‌میر یم. پس من‌میرم بضعیفه خبر بدم که‌خودش 
رو آماده بکنه.» 


من‌اذاین اظهار صمیمیت ناگهانی ودروغ و دونکهائی که‌برایم نقل‌کرد تعجب 
کردم.بالاخره ازهم‌جدا شدیم وقرارمان برای فرداصبح‌شد. 

فرداصیح انك‌سرساعت نه‌حسن بامعشوقه‌اش آمدند,خانم مثل ناز نیت صنم توی 
کتاب‌بود:لاغر» کوتاه مژه‌های‌سیاه کرده لبو ناخن‌های سرخ داشت. لباسشاز دوی 
آخرین مدپادیس بود و يكانگشتر برلیان بدستش میدرخشید.مثل اینکه‌خودش‌را برای 
مهمانی شب نشینی آراسته بود.همینکه خانم اتومبیل فرد کهنه‌را دید وحشت کرد و گفت 
«من بخیالم اتومبیل شخصیس.من‌تاحالا بااتوهبیل کرایه سفر نکرده‌بودم» بالاخره‌سوار 
شدیم واتومسیل بطرف کر ح‌روانه‌شد: 

حق بجا نب حسن بودهازاو جواز نگر فتند.جلو مهما نضا نه «عصرجدید» پياده‌شديم. 
هواخنك بود ازيك باغچه گر گرفته بادرختهای تبریزی درازسفید ويك‌ایوان درا ز که 
یکرج اطاق سفید کرده.متحدا لش کل داشت»مثل اینکه‌از توی‌کارخا نه فرددر آمده باشد. 
هراطاقی سه‌تعت‌فنری باشمدو لحاف مشکوك داشت و بك آینه سرطاقچه گذاشته بودند. 
بیدا :ود که ادن اطاق ها را برای مسافران موقتی ثر ثمت داده بودند.جون ار 
دریکی‌از آنهاخودش رامحبوس میکردبزودی حوصله‌اش سر میرفت. چشم‌انداز جلو 
ایوان»یکرشته کوه کبود بودو گنجشك‌های تغلی جاافتاده که از سرمای زمستان جان 
بسلامت برده بودند؛با چشمهای کلایسه شده و برهای کز کرده. مثل این که از نسیم 
بپاری‌مست‌شده بودند » از درو دیواد بالا مير فتند. بطوریکه سروصدای آ نپاتولیدسر 
گیجه‌میکرد.ولی همه‌اینپا رویپم‌رفته يك‌حالت سردستی ویلاقی به مپمانخا ه میداد که 





ی صادق هدایت شمله‌های‌جاو: 
































بدون لطف ودلر بائی نبود. 

همین که اطاقهایمان معین‌شدو گرد وغباد اتومبیل‌ر|از خودمان گر فتیم؛من‌رفتم‌در 
ابوان قدم‌میزدم ومنتظر حسن‌و خانش بودم. یکر تبه ملتفت‌شدم»دیدم از ته ایو ان بکنة 
سم اشاره‌مکند. نزديك کهآ مد اوراشناختم.این‌همان جوانی بود که هر شب در کافا 
«بروانه» بلاس‌بود ودر آنجا باومعر فی شده بودم.ور ندان بطعنه‌اسمش را«دون‌ژوان» 


گذاشته بودند. 


از این جوانپای مکش مرك مای متمولی و تازه بدوران رسیده اداری بود ۰ 
لباسش خاکستری ؛ شلوار چارلستون گشادمد شش سال قبل بوشیده بود » سرش 
غرق بریبانتین بود ويك‌انگشتر الماس بدلی بدستش که ناخن‌های مانیکور شده‌داشت . 
برق میزد بعد از اظپار مرحمت گفت که : «سه روزاست در کرج مانده وخیال دارد 
امشب بتهپران بر گردد «قدری بواش‌تر گفت : «برای خاطریکدختر ارمنی اینجا آمده 
بودم ۰ امروژ صبح رفت !> 

در اینوقت » حسن‌وخانءش‌مثل‌طاوس‌مست از اطاق خارج شدند . من ناچار »دون 
ژوان دا بآًنپا معرفی کردم . بعد باهم‌رفتيم در اطاق دور میز نشستیم . حسن‌وخانش 
ظاهر از اين مسافرت راضی وخشنود بودند . خانم روی دوش حس میزد و میکفت ‏ 
«ما اصلن به‌جورسیاتی بهم دادیم . همچین نیس ؟ راستی برای شما نگفتم » ب بر ادر 
دارم مثل سیبی که باحسن نص فکرده باشن . امااژ وختبکه زن‌گرفت از چشمم افتاد ! 
نمیدو نین چه آفتی‌رو گرفته »من بالاخره مجبور شدم خوندام‌رو جدا بکنم . صمیمیت‌و 
اخلاق خوب‌رو من خیلی دوست دادم ... قربون یکجو اخلاق خوب !> 

گیلاسپای خودمان دا بسلامتی خانم بلند کردیسم ؛ دون‌ژوان پاشدرفت از اطاق 
خودش یك گر امافون باچند صفحه آورد وشروع کرد به صفحه زدن . بعد بدون مقدمه 
خانم را تفس وت رکه ۰ نه یکبار نه دوبار من ملتفت نگاهپای شرربار حسن بودم 
که دندان قروچه میرفت وظاهراً بروی مبار کش نبیآورد . 

بعد از ناهار » تصمیم گر فتی م که برویم‌قدری هوا خوری بکنيم . از جاده‌چالوس 
کردش کنان روانه شدیم در راه » دون‌ژوان آهسته بمن‌گفت : «امشب هم‌میمو نم.> بعد 
مثل اینکه سالپاست خانم را میشناسد ء بااو گرم صحبت شد ۱ ازهمه چیز و از همه‌جا 
اطلاع داشت . وحکایتهای جعلی برای خانم نقل میکرد . بطوری که فرصت :مداد که‌ما 
دو نفر هم اظپاد حیاتی بکنیم ؛ 

حسن مثل اینکه تصمیم فوری گرفت » رفت کنار خانم که چیزی را و 
خانم باو تشرزد و گفت : «سرت رو بالابگر» این لك روی لباست چیه :» حسن 
هراسان خودش/را کنار کشید ۰ دون‌ژوان پالتوی خودش راد آورد روی دوش اا 
انداخت . من‌نزديك با نها شدم . دون‌ژوان » رودخانه گل آ لود کنار جاده ودرختها؛ 


۱ 





شعله‌های جاوبد مان لت 1 


که از دود مثل چوب جارو اززمین در آمده بود » نشان میداد ومیگفت : «چقدرخوبه 
دم ساد اینجورجاها زندگی بکنه ؛ این هوا » این رودخونه » این درختها که برای 
ود که جونه میزنه . شب متا دم انار زود حو اه یه گرامافون هم داشته 
باشه ۰ حیف شد که دور بین عکاسیم روجا گذاشتم ؛ 


: از | بادی های نزدرك » مرد های دهاتی که لباس و2 نو بوشیده بودند 


و بچه‌ها با لاس هایر نگار نك‌در آم دوشد بودند خا نم اظهار ی کیرد . دن‌ژدان کنار 


رودخا نه‌محلی دا نشان‌داد. رفتیم‌روی‌سنگپا نشستیم آب گل | لودرودخا نه باد کرده بودءز تجیر 
وارموح‌میزدو گل‌ولایرا باخودش میبرد»جلوی‌نظر مانر انبه‌هاخا کی‌و یکر شته کوه‌سرمازده 
گرفه‌بود.هوا نسبتا گرم شده بود. دن‌ژوان لباسش‌رادر آوردر در تمام مدتی که آنجا 
نشسته بودیم» ازمعشوقه خودش وعط رکتی» عشق و ناموس درقص قفقازی صحبت سکره 
وخانم بادهن باز, بحرفپای صدتا يك‌غاز او گوش میداد. حرفهای پوچ احمقانه ؛ مثلا 
یجفت . «یه‌شاوار اذین بهتر داشتم» هفته پیش دفتم بایکی اذرفقا سوار هوابیماشدم 
وختی که خواستم پائین بیام پام گرفت بسنك زمین خوردم. سرزانوم پاره شداین‌شلو ار 
ولو کس 6 تمن بر ای‌دوخته بود . تمام بام مجروح شده بود: درشکه سوار شدمرفتم 
مریضتخونه آمریکائی‌پیش ماکتاول . اون گفت.خدا بپت رحم کرده اگه کند‌زا نویت 
ضر بت دیده بود جلاق میشدی. سه‌روژ خوابدم» خوب شدم . اما اژون بالا شبروونی 
خونه ها ا نقدر قتنكت بود ! خو نبه خودمو نم ازدن بالا دبدم , 7 مسحد سبپسالار 
هم بیدا نود آدم‌ها مورچه شده بودن. اما وختی که هواییما بائین میباد » دل آدم هری 
تو مىز بز ه!..» 

بالاخره » مد از رفم‌خستگی؛ بلند شدیم و بطرف کرج بر گشتيم. حسن‌ودنژوان 
که‌سر دماغ وشنگول‌بودند. بر نك قفقازی صوت میزدند خانم آمد برقصد پاشنه کفشش 
ور آمد خانم تکرار میکرد .۰ < این کفشو دو هفته پیش ازباتا خریده بودم ۶>دن‌ژوان 
که حاضر خدمت بود» بايك قلبه سنك پاشنه کفش را درست کرد. درحالی که خانم با 
دش ای رنه اکرده ود. 

حسن بمن ملحق شدو برخلاف آ نچه که در کافه دمن اظپار کرده بود گفت:«اینم 
واسیه من‌ژن نمیشه؛ باید ولش بکنم. من‌نمیتونم تنگه‌اش روخورد بکنم. خونه مون که 
سد امیشه هیچ ۰ مبخواد آزادم باشه» خیلی آزاد ۰ 

نزديك غروب که وارد مهما نخانه شدیم » چند بطری عرق. گرامافون و مخلفات 
جوربجور روی میز پر کرده بود. 

دن‌ژوان گرامافون‌را بکار انداخت وبی‌ددبی باخانم میرقصید.حسن بکروعصا س 


خون خونش دا میخورد و بشوخی باو. گوشه و کنابه میزد که خالی از بش نبود. ممی 

































دون ژوان کرج 


میدیم . > 


دن‌ژوان يك صفحه ویلون احساساتی گذاشت. آمدروی تختخواب نشست‌و گفت. 
«به من خودم نومزد دارم» توگمون میکنی!..» از کیف بغلش عکس دختر غمناکی ۱ 
در آورد. میبوسید و بسرورو یش میمالید و درچشمایش اشك حلقه زد- مثل اینکه گریه 
توی آستینش بود! 
احساس رحم خانم بجوش آمد » بلند شد رفت پیش دن‌ژوان نت حسن‌برای" 
اينکه ازرقص دن‌ژوان با خانمش جل و کیری بکند از پیشخدمت ورق بازی خواست 
ودن‌ژوان‌رادعوت ببازی بلت کرد. ۳ مشغول بلت دو نفری شدند. ولی خانم که سر 
اکلف بو دقر توی کمرش خشك شده بود. گویابرای لجبازی باحسن ؛ رفت , ۰ 
گذاشت ومرا دعوت‌برقص کرد در میان رقس حس کردم که خانم دست‌مرا فشارمیداد . 
وبمن اظهارعلاقه‌مندی میکرد ودوسه‌بار صورتش‌را بصورت من چسبا نید. ۲ 
حسن فرصت‌را غثیمت دانسته بود» دربازی دق‌دلی ودل‌بری خودش راسردن‌ژوان 
خالی میکرد . جر میزده داد میکشیده عصبانی شده بود. هبینکه رقص تمام شده انم ۱ 
رفت ويك سیلی آ بدار بحسن زد وت «برو گیشو ! این چه ریختیه + عقم تست ۱ 
برو یشوه عینپویه حمال!» ۱ 
حسن باچشمهای رك‌زده باونگاه میکرد وبفض بیخگلویش راگرنه بود. بی ‏ 
اراده دستش دا برد که کروات خودش رادرست‌بکند ۰ ولی بخه‌اش باز بود. دن‌ژوان 
از بازی استعفا داد ودوباده باخانم شروع برقص کرد من‌زیر چشمی <سن دا مپانیدم ؟ , 
دیدم بلند شد از اطاق بیردن دفت دن‌ژوان يك صفحه تانگو گذاشت . 
حسن وارد اطاق‌شد نگاهی باطر اف انداخت» آمددست‌مرا گر فت از اطاق‌برون ‏ 
کشید. حس کردم که دستش میلرزید. ذیر چراغ گاز ایوان » ر گهای روی شقیقه هایش ۰ 
بلندشده بود» چشمپایش بازو لب پائینش ول‌شده بود. درست بریخت لاابالی زمانی که 
در مدرسه اورا دیده بودم در آمده بود. همینطور که دست مرا گر 


بریده گفت : سب 


« دیشب که تو بمن‌گفتی من بخیالم قط باتو هستم تقصیر توشد که اونو پین ‏ 
معرفی کردی! خوب تودیده شناخته بودی اما اون بیاجازه من باز نم مر قصه؛ این‌خلاف . 
تمدن تیس» توبیش حالی اکن که این اداهای لوس بچگونه رو از خودش در ناره - ۱ 
انگشتر بدلی خودشو برخ زن‌من میکشه. میگه ده‌هزار تین برای معشوقه خود خرج ۲ 
کرده‌ام! عاشق ميشه ‏ پای صفحه گرامافون گریه میکنه » بخیا لش من‌خرم .- ویک ۲ 
میرقصه چرا امن |جازه نمخیواد؟ همه اینها رومن آمی‌فیمم» می‌ازاون زرنگترم . منم " 


فته بود» بریده . 








شعله‌های جاوید صادق هدایت 2۷ 
۱ 


خیلی از اين عاثقیپای کشکی دیدم» ببین تواونو بمن معرفی کردی میدونی این ذن 
ژیاد آژاده» من میدونسم که نمیتونم باماش زندگی بکنم» ولی همین الان من‌میرمدیگه 
اینجا بندنسشم.> 

«ای بابا؛ - یکشب هزار شب نمیشه. حالا برو یکمشت آب بسزوروت بزن» از 
خرشیطون پائین بیا » عرق خوردی پرت میگی » ونگپی شب اول ساله بدشگونی 


همشه . > 





ولی جواب من اثر بدی کرد. مثل جبزیکه حسن آتشی شد» سحله رفت‌دراطاق 
خودش, از نوی کیف خانم بول برداشت. به مشخدمت مپمانخانه دستور داد که يكت 
اتومبیل دربست برای شپر حاضر بکند. چون خیال داشت فی‌الفور حرکت بکنداتعاقا 
درحیاط مپما نخانه يكاتومبیل ابستاده بود. دیوانه وار دور خودش رانگاه کرد رفت 
بالای سر شو فر خواب آلود؛ اورا بدار 3 و گفت. «همین الان باید برع شپر »هرچی 
«بخوایی. میدم. زودباش!> 

حسن یخه پالتوش را بالا کشید. رفت توی اتومبیل فرد نشست. 

شوفر چشمپایش دا میمالید و بطرف اتومبیل میرفت, من به‌شوفر گفتم. «بیخود 
مکهه مت کرده برو خواب.» ۳ 

شوفر هم‌از خدا خواست و بر گشت که بخوا بد. یکمرتبه‌خانم حسن متغییر اخمهایش 
دادر هم کشیده » آمد دم اتومبیل رو کرد به حسن و گفت . خاك برسرت ؛ تسو اصلا 
آدم نیستی» مرده شور دیغت حمالت رو ببرن! (دویش دا بمنکرد): از اولم من براش 
احساس ترحم داشتم نه‌عشق» ایقلایق زنی مثه ذن برادرم بود. (دو باره به حسن)؛پاشو 
پاشو بیااینجاتواطاق باید حرفمو باتو تموم بکنم. میخوایی‌منواینجا سرصحرابگذاری 
خاك‌تو سرت بکنن!> 

حسن بحال شوریده بلند شد» رفت در اطاقش؛ روی تختخواب افتاد. » دستپا را 
جلو صورتش گرفت. هق‌وهق گریه می کرد ومیگفت: «نه » نه ۰ ... زندگی من ببود 
شده ... من میرم شهر ۰.. منز ند گیم‌تموم شده ... منو دبوو نه کردی ,. باید برع دیگه 
بسه !.. تاحالا گمون میکردم زندگی من‌مال خودم نبوده » مال تو هم هس. نه... سر 
راه پیاده میشم» خودمو از بالای ددبرت می کنم.۰. دیگه‌سه !> 

نه‌تنپا جملات معمولی رمانهای پست عشق آلود را تکرار میکرده بلکه بازیگر 
( شده بود .- این آدم ظاهر کله شق که ازمن رودر بایستی داشت وسمی‌میکرد 
خودش‌را سیرو کهنه کار وغدجلوه بدهد » يك مرتبه کنترل خود را گم کرد . موجود 
خوارو ببچاره‌ای شده بود که عشق وترحم از معشوقه‌اش گدائی میکرد. اینهمه تسود 
گوشت مجاله شده شکنجه شده که مثل کوه روی تخت غلتیده بود . درد میکشید ! - 
يك نوع درد خودسندی بود ودرعین حال جنبه مضحك وخنده آورداشت . درصودتی 
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که خانم که به‌برتری خودش مطمئن بود» فتح خودرابه آواز بلند میخواند. بحال تجقیر . 
لامیز آدستش دای من بود ومی گفت. «برو گم شوه احمق ! نمیدونستم تو آنقدر . 
احمقی. (دویش دا بمن کرد): نکاهش بکنین؛ عتمو به حمال ۱ 131 باصراد من‌به خورده ‏ 
سرووضش رو تمیز کرد. 4 بینین به‌چه ریختی افتاده! من‌نمیدو نسم آنقد احمقه‌و گر نه 
هر گز نمیومدم» افسوس. تو مسافرت اخلاق خوب معلوم میشه! به ببین چطو افتاده رو 
تخت خواب؛ این حالت طبیعیشه. اگه جون بجونش بکئن حماله. چه اشتباهی کرد؛خوب 
شدزودتر فهمید» من هر گز نمیتو نم بااینز ند گی بکنم!> 

بادستش حر کت تحقیر آمیزی کرد کهمفپومش (خاك توسرت.) بود. حسن‌هتو 
هق گریه میکرد » همینکه من دیدم‌کار بجای نازك کشيده ازاطاق بیرون آمدم‌و انپا " 
راتنها گذاشتم. دفتم در اطاق دن‌ژوان؛ دیدم همه چیزها ريخته و باشیده سوزن به ته 
صفحه رسیده تق‌وتق صدا می کند. ۱ 

دن‌ژوان با دنك بریده سیاه همست » روی تخت افتاده بود. من تکانش دادم. او 
گفت: (چه خبره ؟ دعوا شون شده؟ تقصیر من چیه! خودش یمن اظپار علاقه کرد گفت 
ترو دوس دارم» نه» گفت: بتو سمیاتی دادم» این حسن مثه حمالاس . دس منو تو رقص 
فشار میداد ودو بادم ماچم کرد من‌هیچ خبالی براش نداشتم. به‌موی نومزدمو تدم 
هزار تااژ اين زنابگیرم. ندیدی پیش از اینکه بلت باذی بکنم دفتم بیرون؛ برای‌این 
بود که جای سرخاب لب خانمو ازرو صودتم باك بکنم.) 

(نه باین سادگی هم تیس» [ر منم مدیدم) 

«اوه آش دهنسوزی نیس که حک‌ایتش مثه حکایت همیه زنهای عفیفس که اول 
فر شته تاکام» بر ندة بیگناه مجسمیه عصمت و با کدامنی هسن. انوخت به جوون ستگدل 
شقی بیدا میشه اونارو گول میز نه! من نمیدو نم!چرا آ نقد دختران ناکام گول جوونهای 
سنگدل دو میخورن و برای دختران دیگه عبرت نميشه اما همین خانوم هفتا جوون‌جنایت 
کارودم چشمه میبره بر میگردو نه.» 

دن‌ژودان نسبت بقضایائ ی که مر بوط باو میشد» کیکش نمی کز بد و کاملا ببرایش 
طبیعی بود. من‌فپمیدم که حرفهای بی‌سروته ‏ اداهای تازه بدوران رسیده اطوازش ؛ 
دروغپای لوس و تعلقپای بیجائی که‌میگفت» ثرت انداختن وخود آآزداآکش کاملا بی‌اراده 


داز دوی قوه کوری بودکه بامپحیط وطرز محیط اووفق میداد. اوحقيقة دن‌ژوان‌محیط 
خودش بودبی آنکه خودش بداند. 


۱ 


صبح در اطاقم را زد ند. » در را باز کردم » خانم حسن چمدان بدست وارد شد 


و دفت 


دالان من میرم قزوین بیش خواهرم.- هیچ میدو نین که حسن‌شبو نه رفت؟من آمدم 











شعله‌های‌جاو بد صادق عدات ۹ 


ازشما خدا حافظی بکنم.» 

(خیلی متاسفم! 9 صِ بکنین باهم میریم ۳ میکنیم.) 

(هر گز. من دیگه حاضر نیسم توروی حسن نگاه بکنم. مرده شور تر کیبش رو 
ببرن! میرم پیش خواهرم. اون منو گول زد آورد اینجا بعد شبونه فر ارمیکنه؛) 

بی آنکه منتظر جواب من‌بشود از اطاق بیرون دفت 

پنج دقیقه بعد» دن‌ژوان باچمدانی که گویا فقط محتوی يك گرامافون بود» برای 
خدا حافظی آمددم اطاقی من گفتم ِ (تودیگه کحا مبری؟ 

(من کار دارم باید برم شُهر» دیشیم بیخود موندم.) 

اوهم خدا نگهداری کرد ورفت" علی ماندو حوضش + ولی من تعجیلی بسرفتن 
نداشتم. کنجشگهابا جارو جنجال‌وچشمپای کلاپیسه بیدارشده بودند گویا نسیم بپاری 
آ نهادا مست کرده بود. من بفکر قضایای عجیب وغرب دیشب افتادم و فهمیدم که این 
قضایا هم مر بوط بنسیم مست کننده بباری بوده و رفقای منپم مثل گنجشگهای مست 
شده نود ند. 

بعد از صرف‌ناشتائی» بقصد گردش از مهمانغانه بیرون رفتم دیدم يك اتومبیل 
لکنته» بدتر از اتومبیلی که ما د! بکرج آورده بود » بزحمت و باسر و صدا » از جلو 
مپمانخانه رد همشد. ناگپان جشمم بسافر ان آآرن افتاد: از بشت شبشه دن‌ژوان و خانم 
حسن را دیدم که پپلوی هم نشسته گرم صحبت بودند واتومبیل آنپا بطرف جادٌتزوین 
میرفت ؛ 








تار یکخانه 


مردی که شبانه سرراه خونسار سوار اتومبیل ما شدء خودش رابا دقت در پالتو , 


بارانی سورمه‌ای پیچیده و کلاه له بلند خودرا تا دوی پیشانی پائین کشیده بود . مثل 
اینکه میخواست از جریانات دنیای خارجی وتماس بااشخاص محفوظ وجدا بما ندسته‌ای 
زیر شل داشت که در اتومییل دستش راحایل آن گر فته بود. نیمساعت ی که در اتومبیل‌با 
هم بودیم؛ او بپیچوجه درصحبت شوفر وسایر مسافر ین شر کت نکرد ۰ از اینرو تاثیر 
سخت ودشواری از خودکد اش بوود هر دفعه که چراغ اتومبیل ویا روشنائی خارج‌داخل 
اتومبیل مارا دوشن می کرد من دزد کی نگاه بصور تش میانداختم: صورت سفید ر نك 
پریده» بینی کوچك قلمی داشت و بلك‌های چشمش بحالت خسته پائین آمده بود » شبار 

دی دوطرف لب او دیده میشد که قوت اراده و تصمیم اورا میرسانید مثل اي ن که‌سر 
او از ستك تراشده شده بوه. قط تب زیان دا روی لماش مسالی ۱۳۳۰ 
فرو میر فت. 


اتومبیل ما در خونسار جلو گاراژ ( مدنی ) نگهداشت اکر چه‌قرار بودکهتام 


شب‌دا حر کت بکنیم. ولی شوفر وهمه مسافرین پیاده شدند من‌نگاهی بدرودیوار گاراژ ۰ 


وقبوه خانه | نداختم که چندان مهمان نواز بنظرم نیامد» بعد نزديك اتومبیل رفتم‌و بر ای 
اتمام سحت یسور کفتم : ۲ 
) اذقرار معلوم باید امشب رااینجا اطراق بکيم ؛ 
7 -بله؛راه بده. امشبو میمو نیم. فردا کله سر حر یکت میکنیم» 
یک تبه دیدشعصی که پالتو پلرانی هودسچیته ری بان ۳۳۲۱ 


آرام وخفه‌ای گفت:«-اینجاجای مناسب نداره اکه اشنایامحلی برای خودتون‌در نظر 









1 شعله‌های‌جاو ید صادق هدایت ۷۱ 


ل نگ فتین‌ممکنه ببایین منزل‌من. 
1 «-خیلی متشکرم!اما نمیخوام آسباب رحمت بشم. 
۱ «من‌از تعارف بدم‌مییاد. من نه شمارو میشناسم و نه میخوام بشناسم و نه‌میخو ام منتی 
سرتون بگذارم.چون ازوختبکه اطاقی بسلیقه‌خودم ساخته‌ام»اطاق‌سابقم بیمصرف افتاده. 
فقط گمون میکنم ازقپوه‌خونه داحت‌تر باشه.» 
لحن‌سادة بی‌رودر بایستی و تعارف وتکلف اودر من‌اثر کرد وفومیدم که‌با یکنفر 
آدممعمولی سرو کار ندارم. گفتم:«خیلی خوب.حاضرم.»و بدون تردید دنبالش افتادم. او 
يك‌چراغ برق‌دستی ازجیبش در آورد وروشن کرد يك ستون روشنائی تند ز ننده جلوی 
پای ماافتاد.ازچند کوچه پست و بلند»ازمیان دیوارهای گلی‌رد شدیم. همه جا ساکتو " 
آرام بود.یکجور آرامش و کرختی درآدم نفوذمبکرد.-صدای آب‌میآمد و نسیم خنکی 
ک‌از روی‌درختان میگذشت بصورت‌مامیخورد.چراغ دوسه‌تاخا نه | زدورسوسومیزد.مدنی 
گذشت‌در سکوت‌حر کت مبکردیم من‌برای اینکه رفبق ناشناسم‌را بصحبت بیاورم‌گفتم: 
«-اینجا باید شهرقشنگی باشه؛ 
اومثل اینکه ازصدای من و حشت کرد بغداز کمی‌تأمل خیلی آهسته گفت: «میبون 
شهرایی کمن توایرون دیدم خونسار و پسندیدم نهاژاینجیت که کشت‌زار» درختهای 
میوه و آب‌زیاد داره.اما بیشتر برای‌اینکه هنوزحالتو آتمسفر قدیمی خودشو نگهداشته. 
برای اینکه هنوزمیسون این کوچه پس کوچه‌ها»میبون جرز این‌خونه‌های گلی‌ودرختهای 
بلندسا کتش هوای سابق‌مو نده وميشه او نو بو کرد وحالت مهمون‌نواز خودشو از دست 
نداده| ینجا ببشتر دورافتادهو بر ته همین و ضعیتو بیشتر شاعرو همیکنه.روز نومه؟| تومپیلهوپیما 
وراهاهن ار بلاهای این قر نه.مخضوصا اتومبیل که‌با بوت‌و کرت و خاك»رو حبه اک 3 
شوفررو تا دورترین ده کوره مامیبره.-افکار تازه بدودون رسیده»سلیقه‌های کج و لوج 


1 


و تقلید احمقو ن‌رو توهر سولاخی میچپو نه! 

روشنائی چراغ برن دستی رو به پنجرة خانه‌ها میانداخت ومیگفت: <-به‌بینین» 
پنجره‌های منبت کاری» بوی یونجیه دروشده بوی کنافت زندگی‌ر وحس میکنه صدای 
ژ نجره و پر نده‌های کوچيك» مردم‌تدیمی ساده‌وموذی همیه اینا به‌دنبای گمشد یه قدرم‌رو 
پیادمییاره و آدمو ازقال وقیل دنیای تاذه به‌دورون دسیده‌ها دورمیکنه! 

بعدمثل اینکه!یکر تبه ملتفت‌شد مرادعوت کرده پر سید شام‌خوردین؟ 

«بله»تو گاپایگون شام خوردیم.» 

از کنار چندنپر آب گذشتيم وبالاخره نزديا کوه.درباغی دا باز کرد وهر دو 
دوداخل‌شدیم.جلو عمارت تازه‌سازی رسیدیم.وارد اطاق کوچکی‌شدیم. که يك تختخواب 
سفری. بك‌مبز ودوصندلی راحتی داشت.چراغ نفتی راروشن اکر ۵ و باطاق دی رفت 
بمداز چنددقیقه بابیژامای‌پشت گلی دنك گوشت‌تن وارد شد وچراغ‌دیگری آوردوروشن 




























کرد.بعد بسته‌ای را که‌همراه داشت باز کردءويكآباژور سرخ ممدروطی‌در آورد ورو 
چراغ گذاشت. پس ازاندکی تأملمثلاشکه در کاری دو دل بود گفت؛ «میفرمایین برد 
اطاق شخصی‌خودم؟> 

چراغ باژوردار رابرداشتازدالان تنكت وتادیکی که‌طاق‌ضر بی‌داشت‌و ش؟ 
استوانه درست شده‌بود-طاق ودیوارش برنك اخراو کف آن از گلیم سرخ پوشیده شد 
بود.ردشدیم ادردیگری راباز کرد؛و اردمحوطه‌ای شدیم که‌ما نتداطاق بیصی‌شکلی بودو. 
ظاهر به‌خارج هیچگونه منفذ نداشت مگر بوسیلٌدری که بدالان بازمیشد. بدونزاویه . 
وتو طرط هندسی ساخته شده‌وتمام بدنه وسقف و کف آن از مخمل عنانی برد [۱3 
عظر کی تابر هوا پرا کندهتود نفسم بس‌دفت.اوچراغ سرخ راروی‌میز گذاشت و 
خودش روی تختخوابی که‌میان اطاق بود نشست وبین اشاره کرد» کنارمیز روی‌صنذلی ‏ 
نستم. روی‌میز يك گیلاس و يك تنكت دوغ گذاشته بود ند.من باتعجب_بدرو دیوار نگاه . 
میکردم و تصور کردم:بی شك بداء‌یکی از این ناخوشهای دیوانه افتادهام که 
اين اطان شکنجه اوست ورنك خون درست کرده برای این که جنات اووشف نشودو 
دهیج منفذهم بخارج نداشت که بداد انسان پرسنه ؛ منتظر بودم ناگپان چباقسی بسرم 
بخودد یادر بسته بشود واين شخص باکارد یاتبربین حبله بکنده ول اراد۱ ۱۳۳ 
ملایم پرسید» - اطاق من‌به نظر شما نچطور میباد» ۱ 

«- اطاق؟ بخشیدمن حس می‌کنم که توی‌يك کیسهلاستیکی نشتهايم: 

او بی آن که بحرف من اعتنائی بگند دوباره گفت :< - 
مرن 

«- متشکرم من شام خوردم » 

« به گیلاس شیر بذنیس» 

تنك و گیلاس دا جلو من گذاشت. گرجه میل نداشتم ولی خواهی تخواهی يك 
گیلاس شیر دیختم وخوردم» بعد خودش باقی شیررا در گیلاس میر بخت. خیلی آهسته 
می‌مکید وز بان دا روی لبهایش میگردانید_ لب‌های او برق میزد» پلك هسای چشمش 
بطرز دردنا کی پائین آمد مثل این که خاطراتی دا جستجو می کرد. مورت رت 8 
جوان. بینی کوتاه صاف لبهای گوشتالود اوجلو روشنائی سرخ حسالت شهوت انگیز 
بخود گر فته بود. بیشانی بلندی داشت که یرتک کبود رجته زر ۲۳۳ 
موهای خرمائی او روی دوشش ریخته بود. مثل این که با خودش بخواهد حرف بز ند 
گفت: «- من هیچوقت در کیفهای دیگرون شريك نبوده‌ام» همیشه یه احساس ست یاب 
احساسی بدیختی جلومنو گرفته ,درد ژندکی اشکال ز ندگی» اما از همیه این‌اشکالات 
مهمتر جوال رفتن با آدمپاست.شر جامیه 8 ۰ شرخوراك و بوشاك همه اینا دائمن ‏ 
از بیدار شدن وجود حقیقی ماجلو گیری م ی کنه به‌وخت بود داخل اونا شدم خواستم 


1 


غذای من شیر ه شمام : 


ی 





شعله‌هایچاو ید صاوی هبات ۷۳۳ 


۱ تقلید سایرین رودرببارم» دیدم خودمو مسغره کرده‌ام. هرچی رو که لذت تصورمیکنن 
همه رو امتحان کردم دیدم کیفپای دیگرون بدرد من‌نمیخوره حس‌می کردم که همیشه 
ودر هر جا خادجی هستم هیچ رابطه‌یی باسایر مردم نداشتم. من نمیتونسم خودمو بفرا 
خور زندگی سایرین درییارم» همیشه باخودم میگفتم: روژی از جامعه فرار خواهم کرد 
ودریه دهکده یاجای دور منزوی خواهم شد. اما نمیخواسم انزوارو‌وسیلیه شپرت وبا 
نو ندونی خودم بکنم» من نمیخواسم خودمو محکوم افکار کسی بکنم یا مقلد کسی بشم 
پالاخره تصیم گرفتم که اطاقی مطابق میلم بسازم. محلی که توی خودم باشم. یجان 
که افکارم پرا کنده نشه. : 

«من اصلا تثبل آ فر بده شدم .- کار و کوشش مال مردم تو خالیس » بساینوسبلهٌ 
میخواننچالهبی که توخودشونه پر بکنن‌مال اشخاص گدا کشنس که ازذیر بته‌بیرون آمدن 
اما پدران من که توخالی بودن!زیاد کار کردنو وزیاد زحمت کشیدنو» فکر کرد نودیدنو 
دقایق تتبلی گذروندن این چاله تو اونا پرشده بود وهمیه‌ارث تنبلیشو نو بمن‌دادن 
من افتغاری پاجدادم نمی کنم» علاوه بر این که توی این مملکت طبقات‌مثه جاهایدیگه 
وجود نداره وه کدوم از دو له‌ها وسلطنه‌ها رو درست بشکافی دوسه پشت پیش اونا 
دزد يا گردنه گیر » يادلقك دربادی ویا صراف بوده دانگپی اکه زیاد بای اجدادم 
بشیم بالاخره جدهر کسی بگریل و شپانزه میرسه اما چیزی که هس من برای کار 
رای نشده بودم. اشخاص تاژه بدورون رسیده متجدد فقط میتونن بقول خود شون 
توی این محیط عرض‌اندام بکنن » جامعه‌بی که مطابق سلیقه وحرص وشهوت‌خودشون 
درس کردن ودر کوچكت‌ترین وظایف زندگی باید قوانین جبری و تعبد او نا رومثه 
کبسول قورت داد! اين اسارتی که اسمشو کار گذشتن و هر کی ی زنل کی دوش 
باید از او نا گدائی بکنه ! توی این محیط فقط به‌دسته دزد» احمق ببشرم و ناخوشحق 
ژندگی دارند واگه کسی دزد و پست و متملق نباشه میگن : « قابل زندگی نیس + > 
دردهائی که‌من‌داشتم بار موروئی که زیرش خمیده شده‌بودم او نانمیتونن بفپمن!خستگی 
پدرانم درمن باقی مونده بود و نستالژی این گذشته رودر خودم حس می کردم. 

«میخواسم مثه جونورای زمستونی توسولاخی فرو برم» توتادیکی خودم غوطه 
وریشم ودر خودم قوام بیام چون همانطوری که توتاريك خونه عکس روی شیشه‌ظاهر 
مشه» اون‌چیزهاتی که در انسون لطیف ومعفیس در اثردوندگی زندگی وجاروجنجال 
وروشنائی خفه ميشه ومیمیره . فقط توی تاریکی وسکوته که بانسون چٍلوه میکنه .- 
این تادیکی توی خودم بود» بیجهت سعی داشتم که او نو مر تفع بکنم . افسوسی که‌دارم 
اینه که چرا مدتی بیخود از دیگرون پیروی کردم. حالا پی‌بردم که پر ارذشتر بن‌قسمت 
من‌همین تاریکی» همین سکوت نوده. این‌تادیکی در نپاد هر جنینده‌ای هست. فقط در 
انزوا و بر کشت بطرف خودمون» وختی که از دنیای ظاهری کناره گیری می کتیم بما 
ظاهر ميشه .- اماهمیه مردم‌سعی دادن‌اذاین تادیکی وانزوا فرار بکنن» گوش خودشو نو 








در مقابل صدای مرك بگیرن » شخصیت خودشو نو مییون داد وجنجال وهیاهوی‌زند کر 
محوو نابود بکنن من‌نبیخوام که بقول صوفیها : «نور حقیقت درمن تجلی بکنه.) بر 
عکس انتظار فرود اهریمن دودارم میغوام همونطوری که هسمدر خودم بیدار بشم من 
از جملات براق و توخالیه منورالفکرها چندشم میشه و نمیخوام بسرای احتباجات کف 
این ز ندگ ی که مطابق آرزوی دزدها وقاجاتبا وموجودات زر بر ست احمق درست شده . 


واداره شده شخصیت خودمو اژدست بدم : 
«فقط تو این اطاقه که‌میتو نم درخودمز ند گی بکنم وقوایم به‌هدر نر ه.آین تاریکی . 
وروشنائی سرخ برام لازمه» نمیتو نم تواطاقی بنشینم که بشت‌سرم بجر ه‌داشته باشه. مثه 
اینه که افکارم پرا کنده‌ميشه ازروشناثی هم‌خوشم نمیاد. - جلو آفتاب همه‌چیز لوس و ۱ 
ومه‌مولی ميشه ترس وتادیکی منشاء زیباتیس :یه گر به روزجونور معمولیس.اما شب تو 
تاریکی؛چشماش میدرخشه وموهاش برق میز نه وحرکاتش مرموزميشه. یه بت گل که‌روژ " 
رنجور و تار عنکیوت گر فتس؛شب مثل اینه که‌اسراری در اطرافش موح میز نو معنی . 
بخصوص بخودش میگیره.روشنائی همیه جنبنده‌هارو بیدار ومواظ میکنه‌ودر تاریکی ۱ 
وشبه که‌هر زند گی؛هر چیز معمولی به‌حالت مرموز بخودش‌میگیره»تمام‌ترسهای کیشده ‏ 
بیدار میشن درتاریکه آدم‌میخوابه امامیشنوه»خودشعص بیداره وز ندگی حقیقی آنوخت . 
شروع ميشه. آدم ااحتیاجات پستز ندگی بی نیاز وعوالم معنوی‌رو طی‌میکنه«چیز ائی‌رو 
کهر گز باونا پی نبرده بیادمییاره» ۱ 1 
بعداز این خطابة سرشار؛ _یکمرتبه خاموش‌شد.مثلاینکه‌مقصوذ ازهمه‌این جرفپا 
تبر له خودش‌بود. آیا این‌شخص یکنفر بچه‌اعیان خسته وزده‌شدهاززندگی بودیا ناخوشی 
غریبی داشت درهرصورت مثل‌مردم معمولی فکر نمیکرد. من نمیدانستم چه جواب بدهم 
صورتش حالت مخصوصی بخود گر فته بود:خطی که از کنار لبش میگذشت کودتر و 
سخت‌تر شده بود يك‌رك کبودروی پیشانیش ورم کرده بود.وقتبکه حرف‌میزدبر کهای 
بیئیش میلرژید پریدگی رنك اوجلونور سرخ‌حالت‌خته وغمناکی بصورتش‌میداد»شبیه 
سری بود که باموم درست کرده باشند و باحالتی که در اتومپیل آزاودیده بودم‌متناقش 
بنظر میآمد سرخوددا که پائین میگرفت لبخند گذرنده‌ای روی لبهایش تقد م1 
بعدمثل اینکه نا گان‌ملتفت من‌شد» بانگاهی سخت و تسخر آمیز که در اوسراغ‌نداشتم 
گفت : «شیامسافر وخسته هسین » من همش از خودم صحبت کردم ؛ ۲ 
« هر کی‌هرچی میگه از خودشه » تنها حقیقتی که برای‌هر کسی وجود داره‌خود 
همون شخصه ۰ همه‌مون بی‌اراده‌از خودمون صحبت‌می کنیم » حتا در موضوعهای‌خارجی 
احساسات ومشاهدات خود مو نو بز بون کسون دیگه میگیم ۵ مشکلتر ین کارها اینه که 
کسی‌بتونه حقیقتن همون طوریکه هس بگه . ۱ 
از چواب خودم‌پشیمان شدم » چون خیلی بیمعنی » بیجاوبی تناسب بود معلوم‌نبود 1 





ات 


نا ید 






صادق هدابت ۷ 


یر و۱ مایت بکنم : گویا مقصورم فقط تملق غیر مستقیم از میز بانم بود ۰ اما او 
که اعتناتی بعرف من بکند » نگاه دردنا کش‌را چند ثانیه بمن انداخت » دوباره 


پلکهای چشمش پاتین آمد . زبان دا دوی لبپایش میمالید مثل اینکه اصلا ملتفت من 
ات ودد دنبای دیگری سیر میکند گفت : «-من همیشه آرژو میکردم که جای‌راحتی 
مطابق‌سلیقه وتمایل خودم تهیه بکنم . بالاخره اطان وجائی که دیگرون درست کرده 


"بودن بدرد من نمیخورد . من میخواستم توی خودم ودرخودم باشم » برای اینکار پول 


خودمو نقد کردم . آمدم درین محل واين اطاقو مطابق میل خودم ساختم . تمام ایسن 
پرده‌های مخملو باخودم آوردم ۰ بتمام جز ئیات این اطان خودم رسید کی کردم ..-فقط 
آباژود سرخ یادم‌رفته بود . بالاخره بعداز اونکه نقشه و اندازیه او نو دستور دادم‌در 
تپرون درست بکنن » امروز بمن رسید . و گر نه هیچ میل ندارم که از اطاق خودم 
خارج بشم ویابا کسی معاشرت بکنم . حتا خوراك خودمو منحصر بشیر کردم بر ایاینکه 
درهرحالت خوابیده یا نشسته بتونم او نو بخورم ومحتاج به تهیه غذ| نباشم . - ولی ۲ 
خودم عهدکردم روزیکه کیسه‌ام به ته کشید یامحتاج بکس دیگر بشم » بز ندگی خودم 
خاتمه بدم . امشب‌اولین شبیس که تو اطاق خودم خواهم‌خوایید من به نفر آدم‌خوشیغت 
هستم که به آرژوی خودم‌رسیدم . - یه نفر خوشبخت چقد تصورش مشگله » من‌هیچوقت 
نیتونسم تصور شوبگم » اما الان من یه نفر خوشبختم ! 

دو باره سکوت‌شد » من برای اینکه در مزاحم را دفع‌بکنم کِ 1 «حالتی 
که شما چستجو میکنین » حالت جنین در رحم مادره که بی دوندگی » کشمکش وتملق 
در مینون جدار سرخ گرم و نرم رویهم خمیده » آهسته خون مادرش رو میمکه و همه 
خواهشها و احتیاجاتشخودبخود بر آورده ميشه . - این همون‌نستالژی بهشت گمشده‌ایس 
که در ته وجود هر بشری وجود داره آدم در خودش و توخودش زندگی میکنه شا بد به 
جور مرگ اختبار یس ,؟ 

او مثل اینکه انتظار نداشت کسی در حرفپائیکه با خودش میزد مداخله بکند» 
تاه امسخر آمبزی دمن وت : « شما مسافر و خسته هسین » بفرمائین 
بخواین ! > 

چراغ دا برداشت‌مرا تا دم دالان راهنمائی کرد و اطاقی .را که اول در [ نجاو ارد 
شده بودیم نشان‌داد . از نصف شب گذشته بود » من نفس تازه‌ای در هوای آزاد کشیدم 
مثل اینکه از سردابهٌُ ناخوشی بیرون آمده باشم . ستاره‌ها بالای آسمان میدرخشیدند 
با خودم گفتم آیا با یکنفر مجنون وسواسی یا بایکنفر آدم فوق‌العاده سرو کار بیدا 
کردهام ۱» 


فردا دوساعت بظهر بیدار شدم . برای خدا حافظی از میزبانم میل اه آدم 
















نامحرمی هستم و به آستانة معبد مقدسی پا گذاشته‌ام آهسته دم دالان رفتم و با احت 
در زدم . دالان تاريك وبی‌صدا بود » پاورچین پباودچین وارد اطاق مخصوص * 
چراغ دوی میز میسوخت » دیدم میزبانم با همان پیژام‌ای پشت گلی » دستها را - 
صورتش گرفته پاهایش زاتوی دلش جمم کرده » بشکل بجه در زهدان مادرش‌در 
وروی تغت‌افتاده است . دفتم نرديك شانه اودا گر فتم تکانش دادم » اما او بهمان 
خشك شده بود . هراسان از اطاق بیرون/آمدم وبطرف اراد رفتم . چون نم 
اتومبیل را از دست‌بدهم . - آیا بقول خودش کیسه او بهته کشیده بود ؛ یا این 


بعداز همه مطا لب‌شا یدهم این شخص يك نفر خو شبخعت حقیقی بود و خواسته بوداین‌خوشم: 
همیشه برای خودش نگاهدارد واین اطاق وا او بوده است ! 


سورد 








چند دکان کوچك نانوائی ۰ قصابی عطاری » و و ها نه و يك سلمانی که همه 
آنا برای سد جوع ورفع احتیاجات خیلی ابتداتی زندگی بود تشکیل میداد ورامین‌را 
میداد . میدان و آدمپایش زیر خورشید قپار نیم سوخته » نیم بریان شده . آرزوی 
اولین نیم غروب وسایه شب را میکردند ۰ آدمپا » درختها ودکانپا » جا نوران ازکار 
وجنیش افتاده بودند . هوای گرمی روی سر آنپا سنگینی میکردو گردوغبار نرمی‌جلوی 
آسان لاجوردی موح میزد ۰ که بواسطه آمدوشد اتومبیل‌ها پیوسته به غلظت آن 
میانزود . 


تکطرن میدان درخت چنار کینی بود که میان تنه‌اش پوك وریخته بود » ولی‌با 
سماجت هر چه تمامتر شاخه‌های کج‌و کو له نقرسی خود را گسترده بود وذ بر سایه بر گهای 
خاك الودش يك‌سکوی پپن بزرگ زده بودند ۰ که دوپسر بچه در آنجا به آوازرسا 
یر بر نج وتخمه کدو می‌فروختند . آب گل آلود غلیظی از میان جوی جلو قپوه خانه , 
بزحمت خودش را میکشا نید ورد مىشد . 
نپا بنائی که جلب نظررامیکرد برج معروف‌ورامین بود که نصف نبه استوانه‌ای 
برك بركت آن با سرمغروطی پیدا بود . گنجشگهائی که درلای درز ال هی ررخته 
آن‌لانه کرده بودند » آ نها هم از شدت کرما خاموش وچرت میزدند » فقط صدای نالهً 
وا وفاصله سکوت دا میشکست . 
,. این يك تست اسکانلندی بود که «وزهٌ کاه دودی وبه پاهایش خال سیاه داشت» 


مثل اینکه درلجن ژ اردویده وباو شتك زده بود . گوشهای بلبله » دم براغ » موهای 


تابدار چرك داشت ودو چثم باهوش آدمی در پوزه پشم الود او میدرخشید . در تسه 
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چشمپای او يك روح انسانی دیده ميشد » در نیم شبی که زندگی او دا فرا گر 
يك ,چیز بی پایان ذر چشمهایش موج میزد وپیامی با خود داشت که نمیشد[ نرا در 
ولی پشت نی‌نی چشم اوکیر کرده بود 2۰ آن نه روشنانی ونه رنك بو ۱۳۳۲ 
باور نکردنی مثل همان چیزیکه در چشمان آهوی زخمی دیده میشود بود » نه تنبا 
تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت بلکه یکنوع تساوی دیده میشد دو 
میشی پر از درد وزجر و انتظار که فقط در پوزه يك سك سر گردان ممکن (- 
شود . ولی بنظر میآید نگاه های دردناك پر از التماس او را کسی نمیدید و نمیفهمید 
جلوی دکان نانوائی پادو اورا کتك میزد ۰ جلوی قصابی شاگردش باو سنك میپراند * 
اگر زیر سایه اتوبیل پناه میبرد» لگد سنگین کفش‌میخ دار شوفر از اوپذیراتی 
وزماننکه هبه ازازار او خسته میشدند؛ بچه شیر بر نج فروش لذت مخصوصی از 
او میبرد . در مقابل هر ناله ای که ميکشيديك پاره‌سنك بکمرش‌مخوردوصدای فق 
او پشت نالٌ مك بلند میشد ومیگفت . « بد مسب صاحاب !> مثل اينکه همه[نهادیگر 
هم با او همدست بودند و بطور موذی و آبزیرکاه از او تشویق‌می کرد ند ؛میزدند زیر 
خنده . - همه محض رضای خدا او را میزد ند و بنظرشان خیلی طبیعی بود سك نجی‌دا 
که مذهب نفرین کرده وهفتاد جان دارد برای ثواب بچزانند 


بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش بقدری پاپی اوشد که حیوان ناچار بکوچه ؟ 
که طرف برج هیر فت فراد کرد » نی خودش را باشکم گرسنه ‏ بزحمت کشید و در 
راه آبی شاه برد سر رز روی دودست سود رگنذاشت » ذبانش را بیرون آورد » درحال 
نیم خواب نیم بیداری ۰ بکشتزار سبزی که جلوش موح‌میزد تماشا میکرد . تدش 
بود واعصابش درد میک رنه » در هوای نمناك راه ات سا مخصوصی سر تا پایش 
را فراگرفت . بو های مختلف سبزه های نیمه جان » یکدانه کفش کهنه نم کشیده ؛ 
بوی اشیاء مرده وجاندار در بینی او بادگار های در هم ودوری را ز نده کرد . بِ 
دفعه که بسبزه زار دقت میکرد ۰ میل غریزی او بیدار میشد و یاد بود های گذشته را 
در مغزش از سر نو جان میداد » ولی ایندفعه بقدری این احساس قوی بود » مثل! 
صدائی بیخ گوشش اورا وادار بجنیش وجست وخز متکرد میل مفرطی بحس ۱9۵ ی 
در این سبزه ها بدود وجست یز ند . 1 

این حس مورونی اوبود؛ چه همه اجداد او در اسکاتلندمیان سبزه | زادا نه‌برورش 
دیده بودند . اما تنش بقدری کو فته بودکه اجاژه رد ات را باو تمیداد . 
احساس دردنا کی آميخته با ضعف و تاتوانی باو دست داد. یکمشت احساسات فراموش 
شده » 9 شده همه بپیجان آمدند پیشتر او قبود واحتیاجات گو ناگون داشت » خودس 
را موظف میدانس تکه بصدای صاحبش حاضر شود . که شغص بیگانه ویا سك‌خادجی 
دا از خانه صاحبش بتاراند » که با بچه صاحبش بازی بکند ۰ با اشتعاص دیده شناخ 





شمله‌های جاوبد صا دق‌هدا یت ۷۹ 
۱ ی ی و سا و بو 


چه جور تا بکند. با فرییه چه جور رفتار بکند » سر موقع غذا بخورد ۰ بموقع مین 
ووی وازت داشته باشد . ولی حالا تمام این قید ها از گردنش برداشته شده بود . 

هب توجه اومتحص باین شده‌بود که با ترس و لرزاز دوی زبیل» تکه‌خوزاکی 
بدست بیاورد وتمام روز را کتك بخورد وزوزه بکشد - این یگانه وسیله دفاع اوشده 
بود - سایق او با جرأت » بی باك » امیز وسرزنده بود » ولی حالا ترسو و توسری 
جوز عد» بود. هر صدائیکه میشنیده ویا چیزی نزديك اوتکان میخورد. بخودش‌میار زید 
حتی آزصدای خودش وحشت میکرد - اصلا اد بکثافت وز بیل خو کرفنه بود . - تنش 
میتعارید » حوصله نداشت که کيك‌هایش را شکار بکند وبا خودش را بلیشد . او چس 
میکر که جزو خاکرو به شده ورك چیزی در او مرده بود » خاموش شده بود. 

از وقتی که در این جهنم دره افتاده بود » دو زه‌ستان میگذشت که يك شکم سیر 
غذا نخودده بود » يك خواب راحت تکرده بود . شپوتش و احساساتش خفه شده بود 
اککتفر سدا نشده نود که دست نواذشی روی عرااو ند ‌ رن نوی چشمپای‌او نگاه 
نکرده نود ۰ کرچه آدمهای اینجا ظاهر] شبیه صاحبش بودند » ولی بنظر میآمد که 
احساسات‌واخلان و رفتار صاحبش بااینها زمین تا آسمان فرق داشت ؛ مثل این بود 
آدمم‌ائی که سابق بااآنها محشور بود » بدنیای او نزدیکتر بودند » دردها واحساسات 
او را پتر هیفهمبد ند واز او حمایت مب‌کرد ند : 

در میان بوهائرکه بمشامش میرسید . بوئی که بیشزهمه او راگیج میکرد » بوی 
شیر بر نج جلوی سر بچه ود این مایم سفید که | نقدر شمه شیرمادرش بود ویادهای 
بچگی را درخاطرش‌مجسم میکرد . نا گهان يك حالت کرختی باو دست داد » بنظرش 
آمد وقتیکه بچه بود و از پستان مادرش آن مایم گرم مغذی را میسکید وزبان نرم 
معکم او تتش دا میلیسید وباك میکرد . بوی تندی که در آغوش مادرش ودرمچاورت 
برادرش استشمام میکرد نوی تند وسنگین مادرش وشبر او در مان هکت 

همینکه شیر مست میشد » بدنش گرم وراحت ميشد و گرم‌ای سیالی در تمام رك 
وبی‌او میدوید » سرش سک( از بستان‌مادرش جدا میشد ويك خواب عمیق که لر زه‌های 


مکی بطول بدنش حس میکرد » دنبال آن میآمد ۰ چه لذتی بیش از این ممکن بود 


دستهایش را بی اختبار به پستانپای مادرش فشار میداد » بدون زحمت و دو ند گی 
شیر بیرون میامد . تن کر کی برادرش ‏ صدای مادرش همه اینپا پراز کیف و نوازش 
بود . لانهٌ چوبی سابقش دا بخاطر آورد » بازی‌هائی که در آن باغچه سبز با برادرش 
د ۰ 
آکوشبای بل اورا کاز میگر فت » زمین میعوردند » بلند میشدند » میدو بدند 
وبعد يك همبازی دیگر هم پیدا کر که پسر صاحبش بود . در ته باغ دنبال اومیدوید» 
پات میکرد »لباسش را دندان‌میگرفت . مخصوصا نوازش‌هائی که صاحبش از اومیکرد 





































صا دن‌هد ابث 





قندهائی که ازدست اوخورده بودهیجوقت فراموش نمت‌کرد » ولی‌بسر 
دوست‌داشت» چون همباز یش بودوهیجوقت اورا نمیزد . بعدها تکمرنله 
دا کم کرده فقط صاحبش و پسراووزنش بايك‌نو کر پیر مانده‌بودند ۳۳۹ 
آنپارا چقدر خوب تشخیس میدادوصدای پایشان داازدور میشناخت وقت شامو ناهاردور 
میز میگشت وخورا کهارا بومیکشید» و گاهیزن صاحبش باوجودما لفت شوهر خو ۲ 
لقمه مپرومحبت برایش میگرفت .بعد نو کر پیر میآمد‌اوراصدا میزد :«پات ...پات 
وخودا کش رادرظرف مخصوصی که کنارلانه چوبی او بودمیر بخت. 

مست‌شدن پات باعث بدبختی اوشد» چون‌صاحبش نمیگذاشت که پات‌ازخانه بیردن 
برود ودنبال سگهای ماده بیفتد .ازقضایکروز پائیزصاحبش بادو نفردیگر که‌پاتآ نبا 
رامیشناخت و اغلب بخانه‌شان آمده بود ند .دراتومبیل نشستندوبات راصدا زدندو در 
اتومبیل‌بپلوی خودشان نشاندند .پات‌چندین بارباصاحبش بوسیله اتومبیل مسافرت کر 
بود. ولی درین‌روز اومست‌بود وشورو اضطرابمخصوصی داشت. بعداز چندساعت‌راهدر 
همین میدان‌پیاده شدند. صاحبش بااآندو نفر دبگر از همین کوچة کناد برچ کته ۱۳ 
اتفاقاً بوی‌سك‌ماده‌ای» آ نار بوی‌مخصوص همچنسی که پات‌جستجو میکرداودا یکمرتبه 
دیوانه کرد. بفاصله‌های مختلف بو کشیدو بالاخره ازراه آب‌باغی‌و ارد باغ‌شد 

نزديك‌غروب دومر تبه صدای‌صاحبش که میگفت «بات..بات!..» بگوشش‌دسید 
حقیقتاصدای او بود وباا نمکاس‌صدای‌او در کوشش بجیده ود ؟ 


۳ 


۳1 


گرجه صدای صاحیش‌تأییر غریبی دراومیکرد »ز بر اهمهٌ تعپدات‌ووظایفی که‌خودش 
رانسبت با نهامدیون میدانست یاد آوری مینمود »ولی‌قوه‌ای مافوق قوای دنیای خارجی ‏ 
اددادادادکرده بودکه‌پاساك ماده‌باشد بطوزیکهح کرد گوشش نیت بصداهای: 7 
خارجی سنکین و کندشده احساسات‌شد بدی‌در او ببدار شده بود.و بوی سك‌ماده بقدری‌تندو 
وی بود که سر اورا بدوار انداخته بود. 

تمام عضلاتش» تمام‌تن‌و حواسش ازاطاعت او خارج‌شده بود» بطوری که‌اختیار از 
دستش‌در رفته بود ۰- ولی دیری نکشی که باچوب‌ودسته ببل بپوار او آمدند واز راه ۳ 
روانش اور ند ِ ِ 

بات گیج ومنك‌و خسته اماسبك وراحت؛ همینکه بخودش آمد؛ به جستجوی صاحیش 
دفت »درچندین پس کوچه بوی‌رقیقی ازاو مانده بود.همه‌را سر کش یکرده و بفاصله‌های : 
معینی ازخودش نشانه گذاشت تاخرابه‌بیرون [ بادی‌رفت : دو باره‌بر گشت؛ چون‌پات‌بی 
برد که صاحبش بمیدان بر گشته‌ولی از آ نجابوی ضیف اوداخل بوهای دیگر کم میشده 
آیاصاحیش رفته بود واوراجا گذاشته بود؟ احساس اضطر اب وو حشت گوادائی د.جطور 
بات توا ندب از بی‌خدا یش ز ند گی بکند؟ چون‌صاحبش بر ای اوحکم يك خدار اد اشت».. 
امادرعین‌حالمطمئن بود که‌صاحبش بجستجوی و خو اهد آ مد.هر اسناك در چندین‌جاده‌شروع 
بدو بدن کردژحمت او بیپوده بود . 





شعله‌های جاو بد سك ولگرد ۸۱ 





3 بالاخره شب؛ خسته‌وما نده بمیدان بر گشت.هیچ| ثریازصاحبش نبود »چنددوردیگر 
درا بادی زد- عاقیت‌رفت دم‌راه آ ب ی که [ نجاسك ماده‌بود »و لی‌جلوراه آب‌را سین 
کرده بودند. پات با حرارت مخصوصی زمین را بادستش کند که شاید تواند داخل 
باغ بشود » اما غیر ممکن بود . بعد از آنکه مأیوس شد. درهمانجا مشفول‌چرت 
زدن شد .. 

نصف‌شب بات ازصدای تال خودش اژخواب بر بد.هر اسان بلند "ده درچندین کوچه 
پرسازد دیوارهارابو کشیدومدتی وبلان وسر گردان‌در کوچه‌ها کشت. بالاخره گرسنگی 
شدیدی احسس کرد. بدا نک برآگشت بوی‌خورا کیهای جور بجور بمشام رسد : بوی 
آکوشت شب مانده بوی نان تاژه‌وماست .همه آ نها مج مخلوط شده بود.ولی اوددءین 
حالحس‌میکرد که‌مقصر است. و واردملك دیگران شده. بایداژ این آدمپائ ی که شبه 
صاحیش بود ند اکتا تکتا .وا گر رفت داگرای بیدا نشود که اورا بتارا ند» کم کم حق 
مالکیت اینجارا بدست بیاوردو شایدیکی از ین‌موجوداتی که‌خورا کیپا دردست | نپا بود» 
ازاو نگپداری بکند. 

بااحتباط وترسو لرز جلو دکان نانوائی رفت که تاژه‌باز شده‌بود و بوی‌تند خمیر 
پخته درهوا پرا کنده شده بود» یکنفر که‌نان زیر بفاش بوده‌باو گفت : «باه ..بیاه !> 
صدای اوچقدر بگوشش غریب آمد؛و يك‌تکه‌نان‌گرم جلو اوانداخت ۰ پات‌هسم پس‌از 
اند کی تردید .نان‌راخوردو دمش‌را برای‌او جنبانید -آن شعس نان‌را روی‌سکوی دکان 
گذاشت :باترس واحتیاط دستی‌روی سر بات کشید بعدباهردودستش قلاده‌اورا باز کرد. 
چه احساش‌راحتی کرد؛ مثل اينکه همه‌سئولیتها» قیدها ووظیفه هارا از گردن‌پات بر " 
داشتند .و لی‌همینکه دو باره دم‌ش‌را تکان‌داد ونزديك صاحب دکان رفت» لکد محکمی 
بپهلویش خوردو ناله کنان‌دورشد»‌صاحبدکان‌رفت بدقت‌دستش را لب‌جوی آب کرداد.هذوز 
قلاده‌خودش را که‌جلودکان آویزان بود میشناخت . 

از آن‌رون پات بجز لگ قلبه سنك و ضرب چماق چیز دیگری اذ این مردم 
عابدش نشده بود . مثل انکه همه [ ات دشمن خسونی او بودند و از شکنجه او 
کیف میبردند ! 

بات سرمت‌کرد وارددنبای جدیدی شده که نه نجارااز خودش‌میدانست‌و نه کسی 
باحساسات‌وعوالم اوبی میبرد .چندروز اول‌را به‌سختی گذرانید .ولی بعد کم کم "عادت. 
کرد بعلاو» سر پیچ کوچه دست‌راست جائی‌را سراغ‌کرده‌بود که آشغال وزبیل در آنجا 
خالی‌میتکرد ند ودرمیان ز بیل‌بمضی تکه‌های خوشمزه مثل استخوان» چربی» پوست کله 
ماهی وخیلی‌خورا کیپای دیگر که‌او نمیتوانست تشخیص بدهد پيداميشد. و بعدهم باقی‌روز 
راجلوقصایی و نانوائی می گذرا نید, چشمش بدست قصاب دوخته‌شده بود» ولی بش از 
تکه‌های‌لذید کتك‌مبخورد !و باز ندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. اززندگی 




















۸۲ 


گذشته فقط یکمشت حالات‌بهم ومحوو بعضی بوها برایش‌باقی مانده بودوهر وقت 
خیلی‌سخت میگذشتددین بپشت گم‌شدةخودیکنوع تسلیت وراه فر ارپیدامیکردوبی| 
خاطرات آنزمان جلوش‌مچسم میشد . ۱ 


و لی‌چیزیکه بیشتر از همه پات راشکنجه میداد. احتیاجاو بنوازش بود.اومثل بچه‌ای 
که همه‌اش‌توسری خورده وفحش‌شنیده؛|ما(حساسات رقیقش‌هنوز خاموش نشده‌میتصوصا 
بااین‌ز ند کی جدید پرازدردوزجر؛ بیش ازپیش احتیاج پنوازش داشت. چشمهای او این 
نوازش دا گدائی‌میکرد ند وحاضر بود جان‌خودش رابدهد؛ درصورتیکه یکنفر باواظپار 
محبت بکند ویادست‌روی سرش بکشد :اواحتیاجداشت که مهر بانیخودش دابکسی‌نشان . 
بکند برایش فدا کاری بنماید حس پرستش ووفاداری خودرابکسی نشان‌بدهد امابنظز 
, میآید هیچکس احتیاجی بابر از احماسات او نداشت؛هیچکس ازاوحمایت نمیکرد وتوی . 

هر چشمی نگاه میکرد بجز کینه وشرارت چیز دیگری نمیخواند ؛ و هرحر کتی, که . 
برای جلب توجه این آدمپا ميکرد. مثل‌این بود «که خشم و نب آنبا را ۳ 
بر میا بات . 

درهما نحال که پات توی‌راء آب‌چرت میزدء‌چندبار ناله کر دو بیدار شد.‌مثل‌اینکه . 
کایوسهاتی ازجلو نظرش میگذشت,دراین وقت احساس گرسنگی‌شدیدی کرد .بوی کباب 
میآمد. گرسنگی غداری تمام درون‌اورا شکنجه میداد. بطوریکه نا توا نی‌ودر دهای‌دبگرش 
دافراموش کرد .بزحمت بلندشدو بااحتباط بطرف میدان رفت . 


0 


درهمین وقت یکیاز این‌اتومبیلپا باسروصداو گردوخاك»وارد میدان ورامین‌شد. ۱ 
مردی اذ اتومبیل پیاده‌شد» بطرف بات دفت.دستی‌روی سر حیوآن کشید. این‌مردصاحب 
او نود بات گول نخورده بود؛چون بوی صاحب‌خودش داخوب میشناخت.و لی‌چطوريك . 
نفر پیداش که اورانوازش کرد؛ پات‌دمش‌را جنبانید وپاتردید بآن‌مرد نگاه کر و 1 
۳5 نخورده بود؟ دلی‌دیگر قلاده بکردنش ثبودبر ای اینکه اورااز نوازش بکنند :آن 
تریرر کت دو باده دستی‌روی‌سراو کشرد پات‌دنبا لش افتاد» و تعجب‌او بیشتر شد. چون 
مراد داخلاطاقی‌شد که اوخوب‌میشناخت و بوی خورا کهااز آ نجا بیرون‌ميآمد. روی‌نیمکت 
کناردیو ار نشست. برایش نان گرم:ماست» تخم‌مر غ‌و خودا کیپای‌دیگر آوردند. آن‌مرد 
تکه‌های نان‌رابماست آلوده میکردو جلواو می‌انداخت بات‌اول بتعجیل بعد آهسته‌تر» آن 
نانهادا میخورد وچشمپای میشی خوش حالت وبر ا(عجز خودش‌را دوی تشکر بصورت 
! نمرددوخته بود ودمش‌رامیجنبا نید ۰ "یادر بیداری بودو یاخواپ میدید :پات يك ۵ 
غذاخورد بی آنکه این‌غذا با کتك قطم بشود. آیاه‌مکن بود يك‌صاحب جدیدییدا کرده 
باشد ؛باوجود گزما. آن‌مرد بلندشد. رفت درهمان کوچهبرج» کمی انح مکت کرد بمد 
از کوچه‌های پیج و بیج گذشت.بات بدنبالش. تااینکه ازآبادی خارج‌شد. رفت درهمان 
خرابه‌ای که چند تادبوار داشت وصاحبش‌هم ۲۱:۰ نجارفته بود.شاینداین آدمهاهم. بوی‌ماده 


صادق‌هدایت ۱ ۸۳ 





خودشان را جستجو مگدر دنو بات کنار سایه دیوار انتظار اورا کشید بعدازراه کار 
ان رکشتند . 
۱ آن‌مرد باژهم دستی‌روی سر او کشید 9 از گردش مختصری که‌دور میدان کرد؛ 
ی زاین تومبیلها که باتمشناخت نشست. پات جرأت نمیکردبالابرود . کنار- 
|تومبیل نشسته بودباو نکاه مد ۰ ۲ 
یکبرتبه اتومبیل میان گردوغبار براه افتاد. پات‌هم بیدر نك دنبال| تومبیل‌شروع 
, بدویدن کرد 4۰ اوانندفعه دریگ نمیخواست اینمردرا ازدست بدهد. له له میز د و با وجود 
دردی که در بد نش‌حس‌میکرد با تمام قوا دنبال|و شلناك برمیداشت‌و سر عت‌میدو بد. اتومبیل 
آزابادی دورشد وازمیان‌صحرا میگذشت پات‌دوسه بارباتومبیل رسید.و لی بازعقب‌افتاد. 
تمام قوای خودش راجمم کرده بودوجست وغیزهائی از روی ناامیدی بر میداشت .اما 
اتومبیل اژ او تندتر میرفت -او اشتباه کرده بود علاوه بر اینکه با تومبیل نمیرسید 
ناتوان وشکسته شده بود» دلش ضعف میرفت و يك‌مر تبه البرک تمام اعضایش از 
اراده اوخارج شده و قادر بکمتر ین‌حر کت لنست و او بپوده بود. اصلا 
نمیدا نست بکجامیرود» نه‌راه س‌داشت و نه‌راه بیش .استاد له له میزد» ذبانش اژ دهنش 
برون انم بود. جلوچشمپایش تاريكت شده بود. باسر خمیده» بزحمت خودش را کنار 
۱ جاده کشید درفت دريك‌جوی کنار کشتزار شکمشرا روی ماسه داغ‌و ندناك گذاشت.و 
بامیل‌غریزی خودش که هیچوقت گول نمبعوردحس کرد که‌دیگر از اینجا نمیتواند تکاق 
بخورد. سرش کیج میرفت ۰افکارواحساساتش محو و تبره‌شده بود دردشدیدی دراشگ مس 
حس میکردودر چشمپایش روشنائی ناخوشی می درخشید درمیان تشنج و بیج و تاب 
دست ها و پاهایش کم کم بی‌حس می شد عرق‌سردی تمام تتش‌را فرا گر فت: کنو ع‌خنکی 
ملایم ومکیفی بود 


9 ۱ ۲ ۵ 4 ۵ ۵ ۱۵۰۵۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 6 ۵ و ۵ 0 ۵ ۵ و ون و 

نرديك غروب سه کلاغ گرسنه .بالای سر بات پرواز می‌کرد ند چون بوی‌پات‌رااز 
دورشنیده بودند یکی‌اژ آنها بااحتیاط آمد نزديك او نشست بدقت نگاه کردهمین که 
مطمتن‌شدپات هنوز کاملانمرده است دو باره پر یداین سه کلاغ برای دد آوردن دو چشم 
میشی بات آمده بودند ! 



















ی 0 0 ۳ ی ۳ ‌ 
کلاهش رابدست گرفته وما نند تاجری که وشتیش عرت شده باشد بحالت غمزده‌با 
سر چمدانش ایستاده بود , ناظ م مدرنبه بارس ۲کچل شکم پیش آمده باو نزديك شد 
و گفت : 

شما هم میرویدو ۱ 
مپر داد تا گوش هایش سرخ شد و سرش را بائین انداخت ناظم دو باده 
-ما خیلی متاسفیم که سال دیگر شما درمدرسه ما نیستید .حقیقتا از خیث اخلاه 
ورفتار شما سر مشق اک .ولی اذمن بشما نصحت ات بید» 
جرئت داشته باشید » برای جوانی مثل شما عیب است ۰ در ۹ باید 
جرئت داشت ؟ 
مپر داد بجای جواب گفت : 
-منهم متاسفم که‌مدرسهٌ شمارا ترك میکنم ! ۳ 
ناظم خندید »زد روی شانه‌اش »خدا نگیداری کرد ءدست او را فمار .]۱۰ 
شد .دربان مدرسه چمدان مپرداد دابرداشت وتا ۳ خیابان الاتال د9 فرل 0 
همراهش برد و در < تاکسی > اگذاشت . مهر داد هم باو انعام داد و از هم 
حافظی کردند . 


نه‌ماه بود که مپرداد در مدرسه لوهاور مشغول تکمیل ذبان فرانسه بود 





شمله‌های جاو بد صادق هدایت ۸۰ 





که در بارس |ژرفقایش جدا شد مثل 1و دی وه بزحمت ازمیان گله حد| ککنند ۰ 
مطیم و بخبه بطرف لوهاور روانه و .طر ز رفتارواخلاق اودر مدرسه طرف تمحید 
ناظم و مدیر مدرسه شد. فرمانبردار » افتاده و ساکت در کار و درس دقیق و موافق 
نظامنامه مدرسه رفتار میکرد .و لی بموسته غمگین و افسرده بود. بجز ادای تکلیف و 
کی دزوس وجان کندن چیز:دیگری رانیداشت . بنظر میآمد که او بدئیتا 
آمده بود برای درس حاضر کردن .و فکرش |زمحیط درس و کتابهای مدرسه تجاوز 
" نمیکرد .قيافةٌ اومعمولی .رنك زرد »قد بلند »لاغر » چشمپای گرد بی‌حالت ؛مژه های 
سیاه »بینی کوتاه وریش کوسه داشت که‌سه روز یکمرنبه میتراشید .زندگی منظم و 
چابی مدرسه .خوراك چاپی »درس چاپی .خواب چایی بیدار شدن چاپی دوح اورا 
چابی بار آورده بود ۰ فقط گاهی مپرداد میان دیوار های بلند ودوده زدهٌ مدرسه و 
شاکردانی که اذکارش ترا نبا سور نمناهد مزبانی که درست نمی فهمید »اخلاق وعاداتی 
که به آن آشنالی نداشت »خورا کبای جور در سس تتپای ومحرومی مینمود »مثل 
آحاسی که يك تفر زندانی بکند .روزهای یکشنبه هم که چند ساعت اجازه می‌گرفت 
وبگردش میرفت +چون ازتاتر وسینما خوشش نمیامد ؛درباغ عمومی جلو بلدیه ساعت- 
های دراز,روی نیمکت می‌نششت #دخترها ومردم را که در آمد وشد بودند ,زنها را که 
بر میافتند سیاحت میکرد و کنجشگها و کبوتر های چاهی را که آزادانه دوی چمن 
میخر امیدند تماشا میکرد . گاهی هم تقلید دیگران يك تکه نان باخودش میبرد » دیز 
میکرد وجلو گنجشگبا مبر یغت ویا اينکه میرفت کنار دریا بالای تبه‌ای که مشرف 
به‌فارها بودمی نشست ؛بامواج آپ‌ودورنمای شپر تماشا میکرد-چون شنیده بودلامادتین 
هم کناد دریاچه بورژه همین کار رامیکرده .و ا گر هوا بد بود دريك کافه درسپای 
خودش دااز برمیکرد .واز بسکه گوشت تلخ بود دوست وهم مشرب نداشت و ایرانی 
دنک را هم نمیشناخت که با او معاشرت نکب . 
مپرداد از آن بسر های چذم و "گوش سته بود 1 در ابران میان خانواده اش 
طربا|لمثل شده بود وهنوژ هم اسم زن راکه میشنید از پیشانی تالاله‌های گوشش سرخ 
میشّد .شا گردان فرانسوی اورا مسغره میکردند وزمانی که‌از ذن »ازرقص از تفریح, 
ازورزش »از عشقبازیپای خودشان نقل میکردند »مپرداد همبشه از لحاظ احترام‌حرف- 
هایآنها داتصدیق می کرد؛بدون این که بتواند ازوقایع زندگی خودش بسرگذشتهای 
عاشقانه آن‌ها چیزی بفزابد ؛چون او بچه ننه :ترسو «غمناك وافسرده بار آمده بود » 
تا کنون بازن نامحرم حرف نزده بود وپدر ومادرش تاتوانسته بودند مغز اودا ازپند 
و نصایح هزار سال پیش انباشته بودند .و بعد هم برای این که بسرشان اذراه درنرود 
دختر عمویش درخفشنده رابرای او نامزد کرده بودند وشیر ینش را خورده بودند و 
این دا آخرین مرحله فداکاری ومنت بزرگی میدا نستند که‌بسر پسرشان گذاشته بودند 





۸1 عروسك بثت‌بر ده شعله‌های با 
۳۳ 
و قول خودشان بك ۳ عفیف وچشم ودل باك و مجمه اخلاق برورانیده بودند 
بدرد دوهزار سال پیش میخورد .مپرداد بیست و چپار سالش بود ولی.هنوز با 
يك بچه چپادده ساله فرنگی جسارت ۰ تجر به ؛تربیت ۰ زرنگی و شجاعت در ز ند 
نداشت .همیشه غمناك و گرفته بود مثل این که منتظر بود يك روضه خوان بالای 
برود واو گر به بکنه .تنها یاد گار عشقی اومنحصر ميشد بروزی که از تپران حرکت 
می کرد و درخشنده با چشم اشك آلود بمشایست او آمده بود» ولی مپرداد لغتی با 
نکرد که‌باو دلداری بدهد .یمنی خجالت مانع شد -هرچند او با دختر عمویش در 2" 
خانه بزرك شده ودر بچگی همبازی یکدیگر بودند »ناژمانی که کشتی کراسین از ۳ 
هلوی جدا شد, اب ور را ات ابر ايران سبز و نمناك » آهسته پشت مه و 
تادیکی نایدید کرد ید هنوز بیاد درخشنده بود.چند ماه اول‌هم درفر نك اغلب‌اورا بباد. 
می آ ورد ولی‌بعد. کم کم درخشنده دافر اموش کرد. ۱ ۱ 
درمدت تحصیل مپرداد چندین تعطیل در مدرسه شد ولی تمام اين تعطیلها رااو 
درمدسه ما ندو مشفول خواندن درس‌هایش بود» و همیشه بخودش وعده میداد که تلافی 
آن‌را برای سه‌ماه تعطیل تابستان در بباورد .حالا که با رضایتنامه بلند بالا از مدرسه 
خارج شد ودر خبا بان آا ان دوفر انس به‌هیکل دود زده مدرسه آخر۳ تکام زار ۱۰ 
دپیش خودش از آن خدا نگهداری کرو , یکسر رفت در پانسیونی که قبلا 



















دیده‌بود ۳ 
بات لاه کرو وهمان شب اول از بسکه.سر گذشت‌های عاشقانه و کیفهای همشاگردی . 
هایش رااز تعریف گران تأدرن »کازینو »دانسيك روایال وغیره شنیده بوو,,درهما :»۱ 
هفتصد فر نك پس انداز خودش دابا هز ارو هشتصد فرا نك ماهیا هاش رادر کیف بغلش . 
گذاشت وتصیيم گرفت که برای اولین بار به کازینو برود .سر شب دیشش داتراشید, ‏ 
شامش را خودد و بیش از این که به کازینو برد » چون هنوز ژود بود بقصد. گردش ۱ 
بسوی کوچه پاریس رفت که کوچه برجمعیت وشلوغ ,لوهاور بود وبه پندر مد ۳۳۰ 
مپرداد آهسته دراه میر فت واز دوی تفن اطراف خودش را نگاه میکرد » بشت شیشه . 
مغازه هارا دقت میکرد -او بول داشت » زاد بود سه‌ماه وفت در بیش داشت وامشب 
هم میخواست اذین آزادی خودش استفاده بکندو به کازینو پرود .این بنای کا. 7 
ّ قدر ازجلوی آن گذشته بود وهچوفت چرکت نمی‌کرد اکه‌در آن داخل بشود .حالا 
آمشب با نصا خواهد رفت وشاید ۰ کی میداد چند دختر هم عاشق د لخسته چشمو ابروی 
سیاه او بشو ند !همین طور که با تفنن میگذشت »بشت شیشه مفازه‌بزر کی ایست‌ادو تگاه 
کرد. چشمش افتاد بیچسه. زنی باموی بور که سرا کج کرفته بوور [ ۳۲ 
مژه‌های بلند +چشمهای درشت » گلوی تفت داشت‌ویت دستش زا تیش زده بود.لیاس ‏ 
مغز ,پسته‌ای اوزیر بر تو کبود دنك نود افکن‌این مجسمه را بطر زغریبی در نظر اوجلوه 3 
داد. بطوری که‌بی اختبار ابستاد اخقس زدو مات‌و مبپوت به بحر آن فرو رفت. این 


شعله‌های‌جاو ید 






صادق هدات ۸۷ 


مجسمه نبود .يك زن .نه‌بهتر اززن يك فرشته بود که باو لبخند می‌زد ۰ آن چشمهای 
کبود تیره البخند نجیب دلر با البغندی که تصورش دا نمی‌توانست بکند »اندام‌باريك 
ظریف ومتناسب همه آنپا مافوق مظپر عشق وفکر وزیباتی اوبود .باضافه این دختر 
پااو حرف نمیزد :مجیور نبود بااو بحله ودروغ اظهار عشق وعلاقه بکند مجیور نبود 
برایش دو ند کی بکند محسادت بورزد ؛همیشه خاموش »هميشه بيك حالت قشنك ؛منتهای 
فکر و امال‌اورا مجسم مبکرد .نه خوراك می‌خو است‌و نه بوشاك »نه بپا نه می گر فت و نه 
ناخوش‌میشد و خر داشت . هميشه راضی »همیشه‌خندان »و لی از همه این‌ها مهمتر این 
بود که حرف نمیزد »اظهار عقیده نمبکرد و ترسی نداشت که اخلاقشان باهم جور نیاید . 
صورتی که هیچوقت چین نمی‌افتاد ,متفیر نبیشد»شکمش بالانمی آمد »از تر کیپ نمیافتاد . 
آنوقت‌سرد هم بود» همه‌این افکار از نظرش گذشت .یا می‌توانست »آیا مسکن بود آن 
را پدست بیاورد؛ ببوید پلیسد. عطری که‌دوست داشت به آن بزنده ودیگر اذ این ذن 
خجالت‌هم نمیکشید ؛چون هیچوقت اورالونمیداد و پپلویش رو دربایستی هم نداشت و 
او همیثه همان مهرداد عفیف و چشم‌ودلپاك میماند :»اما این مجسمه را کجا بگذارد ؛ 

ه » هیچکدام از زنهائی که تا کنون دیده بود ببای این مجسمه نمیر سیدند آبا 
#مکن بود بپای آن‌برسند ؟ لبخند وحالت‌چشم او بطرز غریبی این مجسمه را بايك‌روح 
غیر طبیعی بنظر اوجان داده بود . هبهٌخطها ۰ رنگپا وتناسبی که او از ذیبائی‌میتوانست 
فرض بکند این مجسمه به بپترین طرز برایش مجسم میکرد . وچیزیکه بیشتر باعث 
تعیب اوشد این بود که صورت آن دویهم دفته بی‌شباهت بيك حالت‌های مخصوع‌صورت 
درخشنده نبود. نقطچشپای‌او میشی بوددرصورتبکه چشمپای‌مجسمه کبود بود » موهای 
او خرمائی بود ولی موهای مجسیه بور بود . امادرخشنده همیشه پژمرده وغمناك بود » 


۱ در صور تیبکه لبخند این‌محسمه تو لبد شادی‌میکرد و هز ار جور احساسات برای مپرداد 


بر می‌| نگیخت . 

. يك ورقهمقوائی‌بائین بای‌مجنمه گذاشته بودند » رویش نوشته بود ۳۵۰فرانك 
ایا ممکن بود این‌مچسبه را به سیصد وپنجاه فرانك باو بدهند » او حاضر بود هر چه 
دارد بدهد ؛ لباسهپارش را هم بصاحب مغاژه بدهد و این مجسمه مال او بشود . مدتی 
خبره نگاه کرد » نا گهان این فکر برايش آمد که ممکن است او را مسخره بکنند . 
ولی نمیتوانست اذین تماشادل نکند ۰ دست‌خودش نبود » از خبال دفتن به کاز یئو بکلی 
چشم پوشیده و بنظرش آمد که بدون این‌مجسمه زندگی او بپوده بود و تنهااین‌محسمه 
ت زندگی اورا تجم میداد . اگر این هحسمه مال او نود » اگر همىشه ممتوانست 
به آن نگاه بکند ؛ کم دنه ملتفت شد که بشت شیشه همه‌اش لباس ز نانه "گذاشته بود ند 
و ایستادن او در ا نجا جندان تناسب نداشت » ویش خودش و همه مر دم‌متوجه 
ات هد ولی‌جرکت تمیتکرد که‌وارد مغازه شود ومعامله را تطم کید رک 
































ءروسك بشت‌برده 


بودکسی مخفیا ه ميامد و این مجسبه را باو میفروخت و پولش دا از او میگرفت 
محبور نبیشد که جلوچشم مردم اینکار رابکند » آ نوقت دستهای آنشخص را می بو 
وتا زنده بود خودش را دهین منت او میدانست . از ب منت بشت فیعه دقت کرد ۳۰ 
دونفر ذن باهم حرف میزدند ویکی از آنپا او را کی نشان داد . تمام صورت 
مپرداد مثل‌شله سرخ‌شد ۰ بالای مغازه را نگاه کرد دید نوشته : «مغازه سیگران‌نمره 
۲ خودش را آهسته کنار کشید » چند قدم دورشد. ۱ 
بدون اراده راه افتاد » قلیش میتبید » جلو خودش را درست میدید . مجسمه با 

لبخند افسونگرش از جلو او رد نمیشد و میترسید مبادا کسی پیشدستی بکند و آنسرا 


شاید ۳ ی اه ردام چون مرش ما دا ۲ ۳ 


نیست ! 
بادش‌افتاد که سرتاسرز ند گی‌اودرسایه‌ودر تاریک ی گذشته بود » نامزدش‌درخشنده 
را دوست نداشت . فقط از ناچاری » از دوددبایستی مادرش باو اظپار علاقه میکرد 9 
باز نهای فرنگی‌هم میدانست که باين آسانی نمیتواند رابطه پیدا بکند» چون‌ازرقص» ‏ 
ضحبت ۰ مجلس آرائی » دوندگی ‏ پوشیدن لباس شيك » چاپلوسی و همهکارهائی که 
لازمةً آن بود گر یزان بود » بملاوه خجالت مانم میشد وجر بزه‌اش را درخود میدید . 
ولی این مجسمه مثل چراغی بود که سرتاسر زندگی او دا دوشن میکرد - مثل همان . 
چراغ کنار دربا که نعدر وکنار آن نشته بودو شبپانور قوسی شکل روی ۷ 
اب دریا میانداخت . آیا او آنقدر ساده بود » آیا نمیدانست که این میل معالف . 
میسل عموم است و او را مسخره خواهند کرد آبا نمیدان نت کنه این محه 
از تکمعت مقوا و چینی‌و نگ وموی مصنوعی درست شده مانند یک عرونساه که ۱۳ 
بچه‌میدهند . ه میتواند حرف ند » نه ند تس زکرم است و نه صورتش تغییر میکند؟ ولی ۱ 
همین صفات بود که مپرداد را دلباخته آن مجسمه کرد . او از آدم ز نده که حرف بز ند. ۲ 
گرم باشد » که موافق یامعالف میل او رفتار بکند » که حسادتش را تحريك 
بکند میتر سیدوواهمه‌داشت. نه » این مجسمه را برای زند کیش لازم داشت و نمیتوانست 
اذین ببعدیدون آن‌کار بکند و بز ند گی ادامه بدهد . آیاممکن بود همه اینپا را باسیصد 
و بنجاه فرانك بدست باورد ؟ ۱ 
مپرداد از میان مردم دست پاچه که در آمدوشد بودند با فکر مفلوش میگدشت 
بی آ نکه کسی‌را درراه‌ببیند ویا متوجه چیزی بشود . مثل يك آدم مقواتی ؛ مثل مجسمه . 
بی‌دوح و بی اراده داه میرفت » مثل آدمی که شیطان روحش دا تسخیر کرده باشد. 
همینطور که میگذشت ز نی را دید که رودوشی سبز داشت و صورتش را غرق بزك‌بود . 
بی مقصد و اراده دنبال آن زن افتاد . او از کنار کلیسا در کوچهٌ سن ژاك بیچید که 
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ات ی ۲ تایح ۲ 


شعله‌های جاو بد صا دق‌هدایت ۸۹ 





کوچه باريك وترسناکی بود با ساختمانپای دود زده » وتاريك . آن زن در خانه‌ای 
داخل شد که از بنحرة باژ آن آهنك رفص فکس تروت که در گرامافون میزد ندشنیده 
میشد » که فاصله بفاصله با آواز موز ناك انگلیسی همان آهنك دا تکرار میکرد .او 
مدتی ایستاد تا صفحه‌تمام شد ولی هیچ بکیفیت ت این ساز نمیتوانست بی برد * این‌ذن 
کی بودوچرا آنجا رت ؛ جرا دنبا لش آمده بود ؟ دو باره براه افتاد » چراغهای‌سرخ 


میکده‌های پست » مردهای قاچاق » صورنهای عجیب و غریب قپوه خانه های کوچك 


و مرموز که بغراخور این اشخاص درست شده بود یکی بعداز دیگری از جلو چشیش 
میگذشت شت جلو بندر نسیم نمناك وخنکی‌میوزید که آغشته بوی برك بوی قطر ۳ 
ماهی بود تراغهای رنگین سر دیرکهای آهنین چشيك میزدند » در میان همپمه و 


۱ جنجال کشتبپای بزرك و کو چك ‏ قایق و کرجی تا کار گر » دزد و 


باچه ورمالیده همه جور نمونه نژاد حضرت آدم دیده میشد ‏ از ان دزدهای قپار 1 
سورمه را از چشم میدزد ند ۰ مپرداد بی اراده ص و های کت خودش را انداخت و 
سینه‌اش را صاف کرد ۰ بعد انس تندتر بطرف شوسه اتازونی دفت که سدیاز 
سمنت‌جلو آن ساخته شده بود ۰ کشتی بزرگی کنار دریا لنگر انداخته بودوچراغبای 
آن ردیف از دور دوشن ود ۰ از ین کشتیپائی که مانند دنباهای کوجك » مثل شپر 
سیار آب دریا رامیشکافت و باخودشبکدسته مردمان باروحه وقیافه و زبانپای‌عجیب 
وغریب از ممالك دور دست بیندر وارد مت » و بعد خرده خرده ۳ جذب‌وهضم 
ميشدند ۰ این مردمان غریب » این زنسدگیهای عجیب دا یکی یکی از جلو چشمش 
هگ رآنید » صورت بزك کردة زنها دا دقت میکرد » آیا اینبا بودندکه مرذهسا را. 
قافتا و دیوانه خودشان رده بودند؛ آیا اینبا هرکدام مجسمه ای بمرانب بست‌تر 
از آن مجسمه پشت مٌیشه مغازه نبودند ؟ سرناسر زندگی بنظرش ساختگی » مسوهوم 
و بپوده تاد کر ۰ مثل این 0 ساعت او در ماد ,غلمظ و چسنده‌ای‌دست 
ویامیزدو نمیتوانست‌خودش را از دست آن برهاند همه چیز بنظرش مسخره بود )همچنین 
آن بسر ودختر جوا: نی که دست بگردن جلو سد نشسته بودند » بنظر او مستره‌بود ند 
درسپائی که خوانده بود » 1 ک هگنل درد زدهٌ مدرسه » همه [ینها سظرش صاحتیی ؛ 
من در آریو بازیچه آمد برای مپرداد تنپا يك حقبقت وجود داشت و آن مجسمهٌ پشت 
شیشه‌مغاز ه بود نا گپان بر گشت 1 با گامپای مرتب ازمیان مردم گذشت وهمین که‌جلو 
مغازه سیگر ان‌رسید ایستاد دوباره نگاهی بمجسمه کرد » سرجای خودش بود مثل‌اینکه 
برای‌او لین بار در ز ند کیش تصمیم گرفت وارد مفازه شد دختر خوشگلی بالباس‌سیاه 
وپیشبند سفید لبخند مصنوعی زد » جل و آمد و گفت : 

تا چه فرمایشی داشتید ؟ 


مپرداد با دست بشت ششه را نشان داد و گفت : 


























.۹ عروسك بشت پرده 








- این محجسمه دا . 


- لباس مفز پسته ای دا میخواستید ؛ ما رنگهای دیگرش دا هم داریم اج 
بدهید دودقیقه صبر بکنید پفرمالید الان کازگرما میپوشد به تلش به بینید لاب 7[ 
نامزد خودتان می‌خواهید همین رنگ منز پسته‌ای را خواسته بودید؛ " 

- بیخشید » مجسمه را میخواستم 

مجسمه ! چطور مجسمه ؟ مقصودتان را نمیفهمم : 

مهرداد ملتفت شد که پرسش بی جائی کرده ولی خودش دااز تنك وتانینداة 
فورا مثل اینکه باوالپام شد گفت : ۱ 

بله مجسمه را همین طور که‌هست پالباسش » چسون من خارجی هستم و منازه 
خیاطی دارم » این مچسمه را همینطور که هست میخواستم . ۱ 

7 !این مشگلست .باید از صاحب مفازه پپرسم »( رویش را کرد بطرف ( 
دیگری و گفت ) آه‌ای سوزان » میسو للون را صدا بزن ۰ 

مهرداد بطرف مجسبه رفت »میسولئون بادیش خاکستری ؛قد کوتاه چاق الا 


۵ و زنجیر ساعت طلا صد از مذابکره با آن دختر فروشنده بطرف ۰ ۱ ۳۱ 
و ده 


-قا شما مجسمه راخواسته بودید #چون همکار هستیم بشما همینطور بالباسش‌دو ‏ 
هزار ودوست فرانك میدهم باتخفیف نوصد فرانك .چون برای خودمان این مجسه. 
فرانك تمام شده .لباسش هم سیصدو پنجاه فرانك ارزش داوو. . 
اين قعنکترین مجسمه ای است که از چینی خالص ساخته شده . بشما تبريك میگويم» ‏ 
معلوم‌میشود شما هم اهل خبره هستید .این کار اازر تست معروف «دو کرو> است «چون . 
مامیخواستيم مجسمه‌هائی بطرز جدید بياوريم اینست که بضرر خودمان این مجسمه زا 
میفروشیم » ولی بدانید که بطور استثناء است چون معمولا اثاثبه مغازه را ما ۲۳ 
نمی فر و شیم وضمنا تد کر میدهم که میتوانیم شا در صندوقی برای‌شما بندیم . 
مپرداد سرخ شده بود و نمیدا ننت در مقابل اين نطق مفصل ومپر بان صاحب 
مغازه چه بگوید . بموض جواپ دست کرد کیف بیلی دودش رز در آورد » دو اسکناس 
هزار فرانکی ويك پانهب فرانکی پدست ماب مثلژه و2 و ۳۱ 


*چه اهمیتی داشت چون بمنتها درجه 


دوهزار وهفتصد و بنجاه 


آیابا سیصد فرانك میتوانست یکماه زندگی بکند 
آرزوی خودش رسیده بود ! 

بنج سال بعد اذاین پیش آمد مپرداد باسة چمدان که یکی از آنها خیلی بزرك 
ومثل تابوت بود وادد تپران شد ۰ ولی چیزیکه اسباب تعجب اهل خانه شد مپرداد با 
نامز دش درخشنده خیلی دسمی بر خورد اکرد وحتی سوغفات هم برای او نیاورد . روز 
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ه‌های‌جا وید صادق هدات ۹۱ 





سوم که گذشت شمادرش اورا صدا زد وباو سرز نش کرد مخصوصا گوشزد کرد که‌ددین 
وت شش تال درخشنده یامید اودر خانه مانده استبوچندین خواستکار رارد کرده 
وبالاخره مجبور است که اورا بگیرد . اما این حرفها رآمهرداد با خو نسردی _گوش 
۱ تال بات داروی دست مادرش دیخت و جواب داد » که من عقیده ام بر گشته و 
تضميم گر فتهام که هر گز ز ناشوئی نکنم .مادرش متاثر شد و دانست که‌پسرش همان 
مپرداد مدوب فرمانبر اد پیش نیست . این تغییر اخلاق‌را در اثر معاشرت با کنار 5 
تالزال درفکر وعقیده اودانست .اما بعدهم هرچه دراخلان »رفتار وروت اودقت کرد ند 
چیزی که خلاف اظهاد اورا ثابت بکند ندیدند و نفهمیدند که بالاخره اودر چه فرته و 
- خطی است .اوهمان مپرداد ترسو وافتاده قدیم بود تنها طرز افکارش عوض شده بود 
5 چه چندین نفر مواظب در او شدنه ولی از مناسبات عاشقانه اش چیری 
استنباط نکردند ۰ 
اما چیزی که اهل خانه را نسبت بمپرداد ظنین کرد اين بود که او در اطان 
شخصی خودش بشت در گاه مجسمه زنی زا گذاشته بود که‌لباس مغز بسته ای در برداشت 
يك دستش را بکنرش زده بود و دست دیگرش به‌پهلویش افتاده بود و لبخند میزد . 
يك برده قلمکار هم جلو آن آویزان بود. وشپا »وقتی که مپرداد با نه در می گشت 
درها ارامی بست »صفحه گرامافون را میگذاشت مشروب می خورد و پرده را از جلو 
مجسمه عقب میزد » بعد ساعتهای دراز روی نیمکت دو بروی مجسمه مینشست ومحوجمال 
اومیشد . گاه یکه شراب اورا می گر فت بلند میشد »جلو میرفت وروی زلفپا وسینه آن 
دانوازش می‌اکید .نمام زند کی عشقی او مین محدود می‌شد واین مجسمه بر ایش‌مظپر 
عشق »شپوت و آرزویش بود. 
پس از چندی خانواده‌اش و مخصوصا درخشنده که‌ددین قسمت کنجکاو بود بی 
بردند که سری درین مجسمه است .درخشنده به طعنه اسم این مجسمه را عروسك پشت 
برده گذاشته بود .مادر مپرداد برای امتحان چندین بارباو تکلیف کرد که مجسیه ر | 
پفروشد ویا لباسش رایجای سوغات باذرخشند» بدهد .۰ ولی؛ همیشه. مپرداد خواهش او 
داردمیکرد ازطرف دیگر درخشنده برای این که دل مهرداد راپدست بیاورد » سلیقه و 
دون اودا ازین مجسمه دریافت موی سرش رامثل مجسمه داد زدند وچین دادند لباس 
مغ پسته‌ای بهمان شکل لباس مجسمه دوخت حتی مد کفش خودش دا از روی محسمه 
برداشت‌وروزها که‌مپرداد از خا #میر فت» کاردر خشنده ین بود که‌میآمددراطاق‌مپر داد جلو 
آینه تقلیدمچسه را مکردركد ستش دا کمرش‌میزد,ومخصوصا آن‌حا لت چشمها,حا لد لر با 
اکاذ تین حال بصورت! نسان نگاهمیکر دومثل این بود که‌در فضای‌تهی نگاهمیکندمی خواست 
اصلادوح این مجسمه راتقلید بکند .شباهت کمی که بامچسمه‌داشت‌این کار ر انا اندازه‌ای 
آسان گرد؛ درخشنده ساعت‌های,دراز همه جز ئیات تن خودرا بامجسمه مقایسه میک 
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۹ عروسك پثت پر ده شمله‌های خاا 



















و کوشش می‌نمود که‌خودش رابشکل وحالت او در آورد وزمانی که مپرداد وارد. 
مشد وهای ۲ و بازرنکی ی از را 0 سس با 


کم رف ۱۳ ۲ 
جنك قلبی دراو تولید گردید» مپردادفکر می کرد از کدام يك دست بکشد ؛ از | نتظا 
وپا فشاری دختر عمویش حس تحسین و کینه در دل او تولید شده بود, از يك طرف 
این مجمه رئك باك شده با لباس رنك بریده که تحز به جوانی و عذق و 1 بنده 
بدبعتی او بود وینج سال بودکه بااین هیکل‌موهوم‌بیچاره احساسات ومیلپایش راگول 
زده بود» ازطرف دیگر دختر عمویش که زجر کشیده صبر کرده» خودش رامطابق 
ذوي‌و سلبقه اودر آورده بود. از کدام يك می‌توانست چشم ببوشد ؛ و لی حشس کرد #که 
باین آسانی نمیتواند ازین مجسمه که‌مظهر عشق اوبود صرفنظر بکند» آیا يك . 
ز ند کی بخصوص ,ك مکان ومحل جدا گا 4 درقلب او نداشت ؟چقدر اورا گول زده بود . 
چقدر بافکرش تفریج کرده بود» برای اوخوشی تولید شده بودودر مغیله اواین‌مجسه 
نبودکه بایکشت گلو موی مصنوعی درست شده باشد» بلکه يك آدم زنده بود که‌اژ. 
آدمپای زنده بیشتر برای اووجود حقیقی داشت »یا می‌تنوانست آن‌راژوی خاکرو به . 
بیندازدیا بکس دیسگر بدهد» پشت شيشه مغازه بگذارد و نگاه هر بیگانه‌ای با0 
خوشگلی او کنجکاو بشود و اورا نوازش بکنندویا رآن‌دا| ند این‌لبپای . 
که آن‌قدر روی نپا رابوسیده بوده‌این گرد ن ی که آن‌قدر رویآ ذرا نوازش کرده بود!. ۱ 
درک بایدبا اوقپر بکند واورانکشد. همان‌طوری که یکنفر آدم ز نده‌رامی کشند بداست 
خودش آن‌را بکشد. برای این‌مقصود مپرداد یك‌رو لور کوچك‌خرید اولی‌هردفه که 
می‌خواست‌فکرش راءملی ند تردن مکدر دا ۱ 
يك شب مپردادمست ولایعقل »دير تر ازمعمول وارداطاقش شد.چراغ‌را روش کرد 
سدمطابق پر گر اممعمو لی‌خودش برده‌را پس زدشیشه‌مشرو بی از گنجه در آورد» گر امافون ‏ 
را کوك کرد بك‌صفحه گذاشت‌ود و گبلاسمشروب بشت‌هم نوشید. بعدرفت وروی نیمکت جلو . 
محسمه نشست وباونگا کرد » 
مدتهابود که مپردادصورت مجسمه‌را نگاه میکر دول ی آن رانمیدید»چون خود شود 

درمغز اوشکلش نقش‌می بست.فقط | ینکار را بطورعادت‌میکر دچون سالها بود که کارش‌همین. ۱ 
بود.بمداز [ نکه‌مدنی‌خیره نکا ه کرد؛ [هسته بلندشدو نز د يك مجسمه رفتدی ۱ ۱۳۳ 
ز لفش بمددستش رابردتا بش ت گر دن و سینه‌اش و لی یکیر تبه‌مثلاینکه‌دستش ش را بآهن گداخته ۳ 
زده باشد دستش راعقب کشد و پس بس رفت . آیا راست بود » آیا سکن بود » 
این‌حرارت سوزانی که حس کرد »نه‌جای‌شك نبود .۲ یاخواب نمیدید ؟[یاکابوس نبود؛دراثر 






جن اوقت مت نیت در ی 


زاره کرو وروی یمکت افتادتا افکار خودش راجسمع [وری 








بزركت‌علوی 
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بز ر گ‌علوی نو رسنده‌تر قی‌او این بارمجموعه 
چند داستان‌خودرا باسم‌چمدان منتشر کرد که‌مورد 
توجه دوستاران هنر واقم شدو بدنبال آن آثار 
در و در مطبوعات انتشار داد و تعبوان بت 
نویسنده مت قی‌ددبین‌مردم معروف گردید. بااینکه 
کار علوی محدود بحند ان است طرفداران 
فرادان دارد . ۱ / 

علوی در حدود پنج سال اذ عمر خود را در 
زندان قصر جزو دسته ۵۳ نفر گذرانده و س از 
آن نا کرمی و حرارت بت تال زا۳۳1۳ 
آتاد اين نویسنده الهام از زندگی مردم و برای 
مردم است . 
دومینمجموعه‌داستان بز رک علوی‌باسم نامه‌ها 
ات که شاهکار آثار او بشمار میرود . 
 .‏ علوی یکی ازچند تن نویسنده| نگشت‌شمارست 
که ایران بداشتن آنها افتخار میکند . 

آتار منتشر شد» این نو ارت از 

چمدان - ورق باره‌هایز ندان- دبو-. 
دیو (انیران) چشمه‌ایش - پنجاه و سه نفر 
اوز بکها و ترجمه دوشیزه اورلثان "از شیلر 
مستنطق از پر یستلی ٩۳‏ ماه از و( 
باغ ۲ لا لو از حخوف - کسب و کار میسییز 
وارن 2 





آب 


۰ 





...او واقعیت ز ندگی ایران را در دشتهاو بیابانهای ایران درك می کردساعتبا 
" دد قلهٌ تبه‌ای مینشست وباین ریگزارهای داغ و صخره های سرخ بنفش و درخت های 
نادون که مثل توپ گرد بودندو باره‌های آهن زنك ژده و استخوان حیوانات مرده 
ودهانه‌های چاهپای قنات وسیمپای تلگراف وتبرهای کج و گاهی شکسته تماشا می- 
کرد .صدای باد برای او انسون مخصوصی داشت .درد این نفیر هر صدائی را که‌می- 
: خواست هیشنید .صدای ۳ که نئه جونش ازپله اول خزینه حمام روی سرش میر بخت 
صدای کر به بچه‌های همسابه .صدای میرن مدرسه ها که او را سرز نش می کردند و 
باو میگفتند که «جیفر پدر نداره اززیر بوته درآمده >. صدای شلاقي که در زندان 
خورده بود »گاهی باد آواز ساربان وزنك قاطر ونقمه‌های یکنواخت زوار دا بهمراه 
داشت ساعت هامی توانست دراز بکشد و این آهنك های گونا گون را از هیچ 
"در آورد . ۳ 
آثرسنگی بود که اورا ازفراز این کوهپا ونبه‌ها بآبادی میکشاند . غروب 
آلاتان کرهبا تک( آدمپای افسانه‌ای لره۹( می‌شد ند .ور نگ‌محو آسمان و لکه- 
های ابر کبود . عینا شبیه بلحاف های اطلسی و ابریشمی بود که پنداشتی روی خود 
؛جفر چنین لحافی دادر !یکی ازغانه‌های اربان شودش دیده بود و هر وقت 
آسمان غروب جاگه‌های خشك ایران رامیدید »ییاد آن‌میافتاد . 
آنوقت شب »این شبپای بیابان خشك و بی علف ! زمین حالت عادی خود را از 
دست میدهد ودنیا صورت داستان وافسانه بخود میگیرد .هر تخته سنك .هر شن ربزه» 
هر ترآمتاگی »هر صدا .همه چیز زنده میشود .همه بعر کت میا بند وعالم خاص خودرا 


































جلوه می‌دهند .آسمان مانند کاسه فیروزه که‌با جواهر زیندش کرده باشندهاین دیا 
داستان رااز چشم پدحفظ میکند چه ممکن بود که جعفر درز ندان نباشد !چه ممکن: 
که آن احتیاج بی‌نام که گاهی اورا کت بسته هرجا که میخواست »سوق میدادباز 
براو مستولی شده باشد واو دا بسر گردانی درییابانبای جنوبو مرکز و مشرق‌ایراز 
داداد کرده باشد . ۴ 
جفر آدمپائیرا که در بیابان باآنها آشنانمی‌شد دوست داشت »جعفر باچادوادا 
ساربان »چوپان !شوفر .ژاندارم »عمله راه "قپوه‌چی درویش » ولگرد دربیابان » کنار 
چشمه » در دره‌های سبز » در جاده های خشك » در و۳ قهوه‌خانه شتا میشد ‏ 
وچندرو ژچندشب.وباچند ساعت و بعدمیر فتند ودیگر بیدا نمیشد ند ۰ بن‌هاخودشان راهمان 
طور که بودند نشان می‌داد ند »خوب بودند »یابد بودنت »همانطوری بودند که خودشان 
دا نشان می دادند . دیگر آدم فرصت نداشت که در ذشت خوئی با خوشدلی ان ها 
سك ۲5۴ و 
در صورتیکه آدمپای شهری دا هیچوقت نمیشد شناخت .سالپابا آن‌ها آمد و 
شد دارد » زر وروی ز ند گی ۳ دا میداند» آنپا را در دضم های مختلف؛ 
دردودانپای بحرانی آزمایش کرده ۰ باوجود این گاهی میشود که‌همان آدم در مواجه 
بايك شانحه پیش‌بینی نشده »سرپول »سر زن »سرمقام قبافا حقیقی خود را نشان مدمه 
و نقابی دا که سالها داشته بر می دارد و صورت خود دا دون مور بل 9۲ 1 
می سازد . 
اگر مصومه نبود :گر صورت نرم و ژلفهای بورو چشمهای میشی و گونه‌های " 
۳9 اودا انسون نکرده بودند »جعفر دراین شهر نمیماند وامروز درزندان نمی افتاد. " 
سابقا هم گر 


فتار ز ندان شده بود .اما بقین داشت که‌شب بعد از آزادی رادر قهوه‌خانه 
باامامز ادها 


اده‌ای بسر خواهد برد .اما ایندفعه حتم نداشت که‌می‌تواند آفتاب را صاف‌ببند ‏ 
وداغی آنرا سر بکشد .بفرض اینکه بتواند ازچنك این ژاندارمپای‌سنی واین نرده‌های . 
آهنی نجات پیدا کند ۰ معلوم بود که نمی تواند"از.شر چشمهای نونک ۳۳ 
رهائی بابد . 
تقصیر معصومه بود کدامروز اودر ژ ندان نشسته بود .و بالاخره هنوز نتوانسته 
است ازیکی ازاین ژندارمپای ذبان بسته که‌لسان آدم سرشان نمیشود در بیاورد که یر 
ائائبه اورا که‌از م۳( برایش ورده| ند باو نمبدهند و میخواست شهمد که یامعصومه 
هنوز هم‌در فکر او هست بانه. 
ظپر شده بود . هنوز بادان می بارید باز دیشب تابحال بادان بند نیامده بود ۰ " 
,همین بادان بود که جعفر رابیاد آنروزهای داغ وخشکی میانداخت که‌در بیابان های 
مابین قم‌و اصفهان بسر برده بود .آن جا برای يك قطرة آب جان می دهند . اگر يك ‏ 
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بررد عاوی 9۹ 


چاه اپ یکساعت زودتر بان دهاتی که‌پاره‌هاتی ازقدك آبی تنش بود وهیکل‌درشت 
وورژیده داشت ءرسیده بود» شاید نمی‌مرد .این صورت خشن دهاتی که‌در جاده مابین 
مرو اصفپان ۰ ترديك دیلیحان کار میکرد ۳92 از باد او تخواهد رفت .بنداشتی جند 


کاوخه دابهم چسپانده وبا آن صورت اورا درست کرده بودند . بیشانیش مانند يك 


فلوه سنكثزبر بود .چشم‌هایش ریز بود ومژه‌های بلند وزردو سوخته آن‌ها داپوشانده 
بود. پیر آهن کر باس بلندی که‌تا زانوی او می‌رسید »بر تن داشت و شندر های شلوار 
قدك آبی او بحدی گشاد ممود که بایبراهتش دريك خطقر ار میگرفت .و قتی‌میخو است 
؛میرد . چشءپایش را بخودشید دوخته بود .معلوم بودکه» آفتاب‌سوزانو تورز نندهد گر 
دراعصاب او بی‌تاثبر بودند . ۱ 

چشمایش سوخته بود. ققطز بانش تکان میخورد مثل‌این که میگفت چآپ »آب!> 
الاغ دهاتی درده قدمی اوبا تبغپای بوته‌های خار »لبپای کلفتش رامیخاراند .جعفردر 
يك میدان فاصله زیر سایه سنگی افتاده‌و تماشا میکردواز خود میبرسید که‌چطود این 
دهاتی دراین کنرما روی ريك داغ افتاده والاغش را رها کرده است .و اک الاغ او 
را نمیااید »شاید اصلاباو توّجهی نمی کرد .جعفر باین مناظر عادت داشت .اینپا کار گران 
3* بودند . اگر از گرما طاقت نمی آوردند» مدتی دراز می کشیدند تا حالشان 
بپتر شود . 

خروش يك نواخت باد نغمه‌های خواب آوری داشت وفقط عرعرمدد جویانه‌الاغ 
9 ناکت ناساز کار بود »جعفر شب کلاه ترمه‌ای که‌از آخوند ده‌گرفته بود‌روی 
چشمپایش گذاشت تامگر حواس خود دااز تن نیم‌جان دهاتی منحرف کند ؛ولی ذدن 
ماجرا جوئی اور بحر کت ورد .زندگانی جعفر ازيك سلسله وفایعی نظیر آ نچه‌داشت 
برای او اتفاق می‌افتاد ی شده بود وهر بارمابین تثبلی و ببحالی وجنبش وحر کت 
تلوتلو میخورد . شاید | گر هم دهاتی تنها بود .سایه خنك زیر سنك دا ترجیح میداد 
واورا بدون دغدغه تسلیم مرك می‌نمود .اما نگاه‌های احمقانه الاغ که‌تصود آن برای 
او اسان بود .دل‌او دایرحم آورد و بپاوی خودش فکر کرد .لبپای کلفت و آویزانش 
رابالا می کشد و بز بان الاغی درد خوددا بیان میکند ,شاید هم وجود این الاغ او را 
بطم | نداخت . 

بلند شدو براه افتاد .درصد قدمی دهاتی راشناخت »این همان طاهر نظام | بادی 
بود که شبپا دراطراف دهکده موطنش طواف میکرد عمله‌ها می گفتند :منتظر این‌بود 
که‌منیژه دختر کدخدا راپدزدد ویبالا ده‌فرار کند ,چندین ماه متوالی وقتی که دهاتیها 
وعمله‌های راه صورت آبله‌ای اورامی‌د ید ند خنده‌شان میگرفت 7 

حتی ژا ندادمپا ومشهدی‌رجب قهوه‌چی‌هم سر بسرش میگذاشتند .صود تش‌دا گوئی 
با کل نیخته درست کرده بودند . 











9 آب شعله‌های‌جاو بد 

وقتی جعفر اررا دید که‌روی‌زمین دمر شده »بنظرش آم دکه آب روی اور 
و گلپا دارند وا میروند . همیتکه طاهر چذمش بجعفر افتاد جنبی خورد ولی دیب 
نداشت که‌بگوید :آب ! 

جمفر طاهررا خوب می‌شناخت .يك شب تاصبح توی قپوه‌خانه مشهدی رجب؛ 
رده بودند .طاهر خرخر میکرد ونمی‌گذاشت که دیگران بخوابند صدای بوق‌کامیو 
هاهم بی‌تاثیر نبودند .نصفه‌های شب چندنا شوفروشا گرد شوفر ریختند توی قهو 
یکی از آن هابا تیبا طاهر را ببدار کزد و از او بر سید : اوه طاهر » احوال 
چطوره» شوفر وشا گرد شوفر چائیشان را خوردند . لاستيك اتومبیل را که پنچر 
بود تعمیر کردند ورفتند.دیگر طاهر نتوانست بخوابد .چعفر پرسید :داوه ءطاهرءرامه 
که‌تو خاطرخواه منیژه هسی 6۱ ۱ 1 

جوانك دهاتی گفت .«ول‌ده » بابا پذار بخوابیم .اینا دلشون خوشه » وقتی" 
می‌رسند .می‌خواهند خوش باشند .منیژه کجا بود؟ منیژه حالا بچه‌هم داره> 














جعفر برسید : «اذ کی بچه دارد ؟> 
« من چه‌می‌دونم » من که او نجا نبودم .کناهش بگردن آنهائنکه مبکند .امدر۳ 


دیگه توی ده راه نمبدند کال کان » اگر اینجا ببینمت باجماق کله‌ات را خورا 
میکنم .> 
جعفر برسید «برای چه آخه > ۱ 
«برای جه نداره دبگه کدخداست . بررك دهه . زور داره اک زور نداشت 
که نمبتو نست مئو از سرزمین و آبم بیرون کنه » الان ذمین و آبم بی‌صاحب‌مو نده 
مشهدی رجب‌تپوه‌چی غلطی خوردوصدای استخوا نپایش که گونی درحالش 
واذهم پاشیدن بودند» توام با ناله‌ای شنیده شد . سپس مدتی سکوت کرد . ۱ 
«مکه تو هیچکسو نداری ؟» باجعفر بچ‌بج میکرد تا ازصدای صحبت 11 
بدار نشود . 


«نه » کدخدا عباستلی ۳ ما بود . ماسه ک ۳ بودیم تب ِ 


3 
سق بچه میخورد . تااو را 9 9 اک رز کرد رد 


آخر یه روزسوز نو کرد توملاجش » این‌جوری کشتش» 
«اته مه زرا داش ۰۳ بر ای‌چه میرکت > 
«بابام ملاعباسعلی راو قیم ما کرده بود 4 
خوب او نهم‌د لش ی ماسه تا باشیم 7 <لاصه دوتامون سر بئیست شد ند 
نوبت منهم اینجوری شد ك : 
«جه جوری شد؟» 






بررك علوی ۳9 


سس 
«همین جوری که می‌بیتی . اقا رضاخان آمده بود توی ده » شکم منبژه را بالا 
» ورفت تقصبر را بگردن من ات ر اد غازها غارغار مککر و ند بعدهم 
4 1 تارضاخان دفت گفت اصلانمیخواهم دیگر توی‌نظام [باد باشه هرچه ما ایندرو آن 
میز نیم -کس ی گوش شنو | نداره ۰ من‌هم الاغم را ورداشتم آمدم . آتلامیگم کاوم و 
» نمسد‌ند .»6 7 
جعثفر ات 2 «1قارضاخا نکبه» 
«ارباب ۰ ارباب نظام | باد» 
تمام این گفتگو بیاد جعفر هست . هنوژ هم میتواند عیتاً نقل کند . . 
برای آ نکه‌دو سه بار برای ری حکایت کرده بود. هردفعه مستنطق اوراجوری 
۱ پبچانده بود » و باژهم جعفر يك‌جور جواب داده بود . 
وقتی دهن کف کرد؛ طاهر را دید » از خودش پرسید که آیا میشود با وکمك 
کرد ؛ لحظه‌ای جعفرمکت کرد که آیا كمك باو فایده دارد . و بعد افسار الاغ‌راگرفت 
وبا تیزی استخوانی سبخ زد واورا بطرف جاده که چند قدم آن طرف تر بو3 » هی 
کرد الاغ در هدر جستی "که میزد جان مدید وال مت دیگز در در الاغ 
شود » چند دققه‌ای وسط جاده مکث کرد . داشت سراگذشت دهاتی را برای خودش 
ااتکر زر هاگرد . ءمله‌های‌راه مود از بالای دیوار هک عد| بر بده بود توی‌خانه 
دستش را رکاب کرده بود ومنیژه‌رفته بود سر دیوار ؛ تمام شب را درقلمستان بسر برده 
بودند . صبح زود موقعی که منیژه میخواسته است بر گردد نحازها بنا کرده بودند به 
" غارغار کردن و کر تمام اهل ده میدا نستند . کدخدا بطاهر گفته بود که | گردیگر 
و در این آبادی دبده شوی کله‌آت را باتعماق میتر کانم و ازهمین‌جهت که طاهر رو ژهادر 
جاده‌عملگی‌میکرد وشبها در اطراف ده پرسه میزد ۰ [ نقدرضمیف‌شد که سرعمله‌دیگر 
باو کار نداد...جعفر بخوبی میتوا نست‌تصور کند که| گر آب بطاهر نر سد ۰ بجه روزی‌خواهد 
افتاد ۰ | گردور از جاده‌افتاده باشد بس ازیکی‌دوروزطعمه خوبی برای لاشخورها خواهد 
شد , جعفر بکمرنبه دیده بود که هنوز دل‌وروده نعش را در نباورده » تاش را 
۳ وه و برده بود ند ,جعفر بك‌چنین عاقبتی را برای خود تصور مدرد اوهر گز باورش 
نمی آمد که مین است در زندان مبرد. 
 "‏ جعفرداشت دیگر بی‌تاب ميشد . دوسه‌مرتبه بفکر افتاد که اورا بگذارد و برود 
باوچه . روزی هزارهانفر ازاین‌دهاتی‌ها میمیر ند . او هم میمیرد . باوچه ؛ اما خوداین 
1 عمل که این‌دهاتی نبمه‌جان را بگذارد و برود» تصمیم میخواست وجعفر مرد اراده نبود. 
بالاخر «خررا کنارجاده‌ول کردء‌قبای‌پاره‌قدك‌طاهر دا از تنش کندوز بر سرش گذاشت. طاهر 
خبال کرد که‌مخو اهدچك‌و چا نه‌اش را بندده رسد ی آگفت: «نرو؛نرومن نمسخواهم بمیرم> 
«صبر کن ! کی گفت بمیر ۰ تمیرتا من‌بر کردم . میرم برات آب بیارم .> 
۱ وقتی قهوه‌خانه‌مشهدی رجب رسید ء دستهای بلند ولاغر وزرد دنگش را که‌عینا 
برئك صورتش بود ۰ دراز کرد . ازروی سکو مشر به بزداگی راکه مثل دوسکامیپای 




































قدیمی ساخته شده ود باودادو گفت «با کوزه جرا آب مخوری ؟ بباً این مشر به ر 
بردار + مشهدی‌رجب صدای صاف وبیدنگی داشت » مثل همه تریاکیها که شنیدن : 
دلجسیو لذت بخش‌است . مشهدی رجب بلند قدو نحیف بود » بوست دستش‌ورچرو لا 
وژردبودو کلیه حر کاتش نرم‌وسنجيده تظر میآمد . 

سرتابای»شدی رچب عبارت ازيك کیسه پوست‌زرد بود که در آن استخوانریشته 
باشند . وقتی می‌نشست وبازوا نش رادوی ذانوهایش قراد میداد معلوم بود که د تش 
از مج بپائین آو یزان‌است ‏ عینا مثل اینکه درکيسٌ باریکی استخوان خردهر یخته باشند. 

مشهدی رجب باورش نمبام دکه جعقر تنبل ممکن است دوفر سخ راه را در اين 
بر برهود سواد الاغ پیموده باشد » فقط برای اینکه كوزة آبی به دهاتی که در شرف 
مرك است برساند وهمیتکه دیدجعفر کوزه دا برداشت ورفت » در نکر شدویقین نمو 
که این جنب‌وجوش جعفر بر ای او. بیفایده نخواهد بود جعفر موقعی که میخو است‌سوار 
الاغ شودگفت 2 «الان کوزه را بر میگردو نم یکی کنار حاده افتاده داره میمبره 1 
بش میدم برمیدردم .> 

وقتی بطاهر رسید . دوسه‌ساعت ازظپر گذشته ود راما صورت طاهرراجزقاله 1 

ده بود ۰ جعفرخواست سرشی را روی زانویش بگذارد » تاکمی آب حلنشکنه ۳ 

بدن خشات شده بود . وحشت نکرد 1 مثل اینکه د لش میخو استاینجور بشه 3 مدتی بچشمپای 
از کار افتاده چسد مرده نگاه کرد . درهمین موقع يك اتومبیل بزرك بيوك بر نك کرم 
که از اصفپان‌رو بتهر ان مبرفت » ردشد . وفتی جعفر را حبران‌و کوزه بدست دید ؛ 
متوقف شد . شیشه اتومبیل را بالا کشیدند . صدا 
جواب گفت : ۱ 

«مثل اینکه مرده> ز نی گفت : « بیچاره !> اتومبیل گاز داد ورفت گوئی نعره 
موتور علامت انزجار را کبین» ازمرك بود . جعفر بدون اینکه با نپا تگاه ند کوزه ۱ 
ارب را ریخت روی صورت وسینه دهاتی مرده . 

بعد ترا بزمین زد » بطوریکه تبله‌های شکسته تاچند قدمی پخش شدندنه بدلیل . 
اينکه مرك دهاتی اورا تین ۳ بود * نه برسم اعتر اض . فد کرد ۰5 ۳5۵ 1 
کوزه آآزت معنی ومفپومی ندارد ودیگر کاری از آن ساخته نمست , 

الاغ اول یکی دوتا ازتیله‌ها را لیسید ؛ آ نوقت بطرف صاحبش رفت » او دابو 


کرد ؛ بعد بازهم آبهائیرا که دی دامن فبای مرده ریخته بود » لبسید و چند له 
بیحر کت ایستاد . 





ی پرسید : < چه خبره + > شوفر در 


به ره نچکا 


















جز این اسم هیچ چیز شرا نمیدانم » سیاهی بی‌د نگی از او باقی مانده ۳-۳ 

هم درست بلد نیستم . وقتی‌ازش‌پرسیدم : اسمت چیست ؟ گفت : بهره‌نا . از خودش که 

صحبت میکرد » معلوم میشد که دیگران او را بهره‌نکا مینامند ودر آن عالم یگانگی و 

دوروئی که تنهای مادرهم آمیخته وروح‌هایمان در دنیاهای شومی پر پر میزد » من‌باو 

به‌ره‌نچکا میگفتم . 

بش برد بايك ماه پیش : یاچنه سال پیش : 

آچه بود ؟ 

سایه‌ای لفز نده متلاشی مس » وارفته جلوی جشمان‌من مبلو لد وقتی‌دستها ,مرا 

دداز ميکنم که این خیال بی‌شکل دا بگیرم» نوك انگشتانم»آرنجهايم شقیقه‌هايم » 

تا مفز استخوانم » همه‌جای بدنم میسوژد . درد کشنده‌ای روحم را عذاب میدهد » نقس 

" نفس میزنم . خود مرا تکان میدهم وفکر میکنم که چه اتفاقی افتاده است . چه اتفاقی 

رخ داده است ؟ چه چیزی برای من باقی مانده است ؟ 

9ج ۱ 

آن شب هم مانند شبهای دیگر بود . آنشب هم مانند شبهای دیگر از ببخوابی 

زجر میکشیدم . شاید از تب شدیدتری مینالیدم . اما از صبح روز مد تا امروز 1 

۱ به‌ره نچکا در محیط لایتناهی مغز محدود من شنا میکند و من هسرچه ۳۹ 

اسبرا بدام پیندازم * بی‌فایده است تنها چیز مثبتی که در دست من است ؛ همین است » 
همین اسم«یهره نچکا» است و يك شعر روسی که تبلا بلد نبودم . 

‌ «دوستت داشتم و بوسیدمت . 





اما تو من خندیدی . 5 

ای چشمان سیاه * 

ببین مرا بچه حالی انداختی » 

این شعر دامن بلد نبودم . من هیچوقت شعر روسی بلد نبوده‌ام . نمیدانم از کجا. 
یاد گرفته‌ام ۰ اما این شعر ارتباطی با ب‌ره‌نچکا دارد کی بود ؟ 

یکمرتبه در زندگانی من ظهور کرد چند دمی بامن‌بود و بعد غیبش زد ۰ از کجا 
آمده بود » نمیدانم : بکجا رفت ۰ نميدانم » کی پیش من بود » نمیدام . 

اهللپستان بود : شاید . بجنوب افریقارفت ؛ شاید » بز ندانش انداختنده ممکن ۰ 
است » مرد ٩‏ نه ..به‌ره نچکا دوح‌بی‌قالبی بود . اینپا را آدم در خواب دد بب‌شدید؛ ۱ 
در فاصله ببن خواب و ب-داری‌میبیند . از ایتپا خیلی‌هستند .. در مواقعمءمو لی‌می بینیمشان 
ولی نمیثناسيم . خود دا بما نشان میدهند ولی نمیشناسانند . 4 

در تیرماه‌بودعرق از تن آدم‌میجوشید . دو تا خروس دردوجپت مختلف آوازشان 
گرفته بود ‏ بان دور وی ای ۳ دفیق خود دا صدا میزد . آن ۳1 
محجوب‌تر » اما باطمطراق بیشتر » جواب می‌داد . پشت پنجره چندتا گنجشكت جيك‌جيك ۰ 
میکرد ند . یکی از آن خرمکس‌ها وزوذ میکرد ودیوانه‌وار خود را بشبشه متکو۳ 
من دوی تخت افتاده وهفت بیکر نظامی دا ورق میزدم باینجا رسیدم که «شاه بپرام> 
صورت هفت بیکررا درقصر خورنق دید و این اشعار را میخواندم : 


کان چنا نست حکم هفت اختر : کین جهانجوی چون بر اردسر 


هفت شهزاده را ز هفت اتلیم 
مپر آن دختران زیبا روی 
مادیان کشن و فحل و شموس 
رغبت کام چون فزون نکند 
شه‌چو ازخانه دخت سرون‌برد» 
وقت وت یکه شاه گشتی مسمت؛ 
.در گشادی ودرد شدی بمهشت ‏ 


مانده چون تشنه‌ای برابر آب » 


در کنار آورد چو در تیم . 


دردلش جای کر دموی‌بموی . 
شیر مردی جوان وهفت‌عروس 
دل تقاضای کام چون نکند ؟ 
قفل برزد به خاز نش بسپرد . 
سوی آن در شدی کلیدبدست 
دیدی آن نقشپای حور سرشت. 
بتمنای آن شدی در خواب » 


باس شعرهار کین در خاطرءٌ من خطور کرده است ؛ یا اینکه واقعا آ نروز 
آن‌روز گرم تابستانی ۰ که من از تشنگی لهله میزدم * مشفول خواندن این شعرها بودم 
فرضا که خبال میکنم چه ارتباطی ایناشمار بایه ده‌چکا دختر لهستانی دادد ۶ من‌مذاتی 
است ناخوشم ‏ اینرا می‌دانم ۰ اما خیال میکنم که اين اندیشه های بی تناسب ببتعودی 


بهم رنجیر یداه ۳ 









بز ردعاوی 


یکمرنبه » بدون‌سابقه » بدون هیچگونه سابقه » به‌ره‌نچکا در اطاق مرا تاروکر و 
۳ جلوی‌منایستاد . هبچکس جرآت نداشت وارد اطاق من شود . منز اطاق 
1 خود خارج نمیشدم » اما اگر گاه‌گاهی بای خود را دم در گاه میگذاشتم » هر کس‌در 
1 باغ بود از من فرار میکرد . شاید 0[ 

هیچ یادم نیست . جرأت و کستاخی به‌ره‌نچکا مرا مبهوت کرد . بلاد شدم را 
ِِ . اوهم خیره کت ان من تاريك بود . فقط ازلای درهای‌شکسنه 
خط طلائی آفتاب که بر برده‌های 0 نود » کمی‌خنده روز راوارد 


سلول تاريك ك من میکرد . 
۱ بهره نچکا در راباز گذاشت وسیلی از گرما وخورشید را سوی تخت من‌سرازیر 
کرد . برده را نیز بادستش کنار زده ود » بطوریکه امواجی از زرناب اورا فرا 


گرفت .من حرفپای معمولشرا بخاطر ندارم » ازش پرسیدم 5 : «اسمت چیست !> 

گفت : «به ره‌نا» 

یه ره‌نا ! 

حق دارم بگویم که نمیدا نم از کجا آمده بود ! 

پرده‌ها را کند ریغت‌دود پرتو خبره کننده آ فتاب چشمپای‌مراداشت کورمکرد . 

مرعوپ شده بودم . اگر کس دیگری این کار داکرده بود باخودم را کشته 
بودم و بااورا . 

ولی درمقا بل‌این هوای پیچ در بیچ‌خودرا کوچك‌ودست پا شکسته احساس‌میکردم 
بلند شدم » دست‌اورا گرفتم‌و نشا ندم‌صورت برافروخته وچشمهای سرخ من اوراترساند » 
توت مرا آرام‌کند ۰ یکمر تبه دستش را | نقدر فشار دادم که دردش آمد و ترسید 
وفر یاد کشید وزد سینه من ومرا روی تخت انداخت . 

من زلفهای سیاه ویا بورش دا - خودم نميدانم - گرفتم ولبپایش دا روی‌سینه 
خود فشاردادم » تمام بدن ی تم درسرم گوتی چاکش 
خودکاری با آهنك یکنواختی ضربت وارد می آورد ۰ 

« میخواستم بروم به آوزجد تشنه‌ام شد . آمدم‌توی باغ . صدا زدم ۰کسی جواب 
نداد , و مد آمدم توی این اطاق .» 

مد رفت , 

بکچا رفت » نمیدانم . 

شب باژ پیدایش‌شد . در زندگانی‌معمولی برای اینگونه اتفاقات عذرهامیتر اشند 

للازم انست بگود ی م که من چشم براهش بودم . میدانستم که خواهد ارات ز 

و دک دیگر مرا نخواهد. دید . گفته بود که امروز ساعت مه بعد ازظهر 


۰ [وز بز بان لپستانی یعنی اردودی بناهند کان 








۱۰۹ 













ار بای و 9 رفت . گنت وداک اگر ساعت سهدر آوز نباشد اورا 
خواهند کرد . اوه کال درحیس بوده است ۰ دیگر نمیتو اند بحبس برود .باوج 
ها تم که خواهد 

۳ باز دررا باز کرد ومثل مجسبه در درگاه اطاق من < 
زد . بهره‌نچکا جامه‌ای اژحریر سیاه برتن داشت . ز لفهای بورش نیز سیه فام مینمود 
ر گهای سیاه درساتهای‌سفید او علامت داه‌روی زیاد مانند چپارچوب سیاهی بود 
صفحه سفیدی را احاطه کرده باشد . 


اه تندکز ز چه ترس و چه بیم درسودای ؛ توه ای‌سبیکه سیم . 
۳ مارا بقصه بار شوی وین سیه را سپید کار شوی ۰ ِ 
باز گوئی ز نبکخواهی خویش معی. اب ی ۳ 


هیچ چیز درخانه نداشتم . رب دوشامبر سیاه مرا بر تن کرد . از جاده.رو بشپر 
سراز بر شد پس از سای با (عی میارب خت..:دیکر مرا 
جرآت نداشتم درهای اطاق را ببندم . درون وبیردن من آشفته و بی‌اختیار بود» هرچه . 
او میخو است متگرده ۱ 

میگفت : «حیف نیست آدم در اطا بماند .> 

باهم درمپتاب شناور شدیم . 

«چطور امشب پیش من آمدی ؟ ازمن نمیترسی :> 

«از تو ؛ من از سرباذان اس اس هم نترسیدم » از زندانشان فرار کردم > 

فایده اش چه بود ؛ هم» دختران لپستانی اذاین سر گذشت‌ها دارندماه در کار 
آسمان گوش ایستاده بود ومارا مسعره میکرد . چندتا قورباغه ناله مبکردند .هنك 
یکنواخت مرغ‌حق‌شلاق کش انسان دا بیاد فاجعه غم‌انگیزی که نصیب ماست‌میا نداخت 
من دست‌اورا گر فته بودم و بااو درلطافت مست کنندة این شب‌ختك تابستان برسه‌میزدم 

از من برسید : «چرا دستت داغ است ۰« 

«تب میکنم .» 

«جرا ؟> 

«نمیدانم» 

«جرا انقدر غمگینی ۰« 

چه جوا ی داشتم بدهم ؟ 

بعد من پرسیدم : «یهره‌نچکا ‏ امروز ساعت سه به آوز دفتی « 

«نه 6 

«چرا > 


«نخواستم بافر یقای جنوبی بروم .> 





۳۳ 





1 دمله های‌جاو ید بررك علوی ۱۰۷ 


«حاله چطور میشود ؟ حالا که دیرمیروی کسی و کاری ندارد ۶> 

«من آمشب نمیروم امشب پیش تو میمانم .> 

«من جا ندادم ۰ پیش من نمیتوانی بمانی> 

«می‌مانم ۰ من‌تر| خوشیخت‌میکنم . تمام طرب وطراوت تن خود رابتو میبخشم:» 

هردو دستش دابگردن من آو بخت .صودت‌مرا نوازش کرد. چشمپای مر ابوسید 
گونه‌های صردش رابگونه‌های داغ و گداخته من مالید. اما لبپای من سرد و خشكك‌و 
مرده بود . 

زلفهای قیر گو نش درسفیدی ماهتاب برق میزد . گردن وسینه مرمر نمای او که 
اژذیر پیراهن سیاهش برق هوس برمن میافکند ؛دستهای لطیف ورقصان او که باپیچ 
وخم درهوا حر کت میکرد »چشمپای آتش افشان او از زیرمژه‌های سیاه »غنچه‌های‌سر 
پستان ای همه مرا میطلبیدند »اما من" نمیخواستمش. من اورا نمیخواستم و آن شب تن 
5 ول جانْ بی‌تن او نمی‌توانستند بهم پیو ندند . 

زمیخواستمش »برای اینکه به‌ر نکاروح خبیثی بود که فعط بقصد شکنجه من‌در آن 
شب گرم تابستان درمخیله من‌ظهور کرده بود. این طود خیال میکردم. 

تن‌او داغ بود ومانند کورةٌ آتش از آن شعله زبانه ميکشید. اما من‌میلر زیدم » 
ه اژ سرما انه» من سردم بود سرد. 

بة‌رنکا لخت شدورفت توی آب‌قطرات آب‌در بر تو ممتاب‌ما نند نقره گداخته از تتش 
می‌چکید: خشات نشده » خود دا بمن چسباند » با لبهای گرمش‌تمام تن‌مرا میروفت. با 
دستهایش .باسر انگشتان لطیفش »با زلفهای نرعو قلقلك دهنده‌اش سرو سیه مرامی- 
بوئید و میخواست مرا آتش پز ند . اما من سردم بود و هیچ آتشی نبود که دد من 
کار گر پیفتد 

بخود جرأت دادم. دندان روی جگر گذاشتم .برتمام اعصاب خود غلبه کردم . 
بادو دست‌و دوبا باتمام قوت جوانی خود بهره‌نکا رامحکم کرت و آرامش کم 

یهرنکا »به‌ره‌نچکا تو زیبایی و لطیف .تو خوبی»چرا؟ چرا کنیزوار خودرا بای 
من می‌اندازی :چرا این بدنت دابکسی عرضه نمی‌داری که عاشق تو باشد :> 

1 آرام شده بود » خسته و کوفته روی قالی دم حوض افتاده بود. برایش بالشی 

آوردم. پتوئی روی اوا نداختم ۰ازسرما چندشش میشد چشمهایش رابر هم گذاشته بودو 
قطرات اشك مانند طوقی ازمروارید بجشمان اوو صورت ناه بك حالت‌روحانی 
دبهشتی بخشیده بود . 

درجواب من چند جمله گفت .جمله‌های اوذیباترین اشعاری است که م 
خود شنیده‌ام .میگفت : تونخواهی فهمید .> 

من نفهمیدم واز همین جپت تکراد آن برای من غیر میسر است . 


رف دلب مسرت 











۱۹ یه ره لچک 


آن شعر روسی هنوز یادم هست . 

«دوستت داشتم و بوسیدمت » 

اما تو بسن خندیدی » 

ای چشمپای سیاه . 

ببین‌مرابچه روزی انداختی !> 

میگفت نه نمیگفت میسر ائید : 

«من عزاداد هستم ؛پیراهن سیاه من گواه بدبختی من است من‌معشوق خود ر 
دست داده‌ام .شاید هنوز زنده است .هیچ چیز مرا دلداری نمیدهد .من‌هم آن 
که بودم دیگر نیستم »من شبحی از آن‌چه بودم هستم‌و دنبال‌شبه اومیروم. آن چه| 
است ازمن ریخته شده .توهین و کنیزی دیگر درمن تأثر ندارد . روزی :۲۱۳ 
فاشستها مراد ۲ 

می توانی بمن بی احترامی بکنی‌میتوانستی‌مّ| چون سك |زسرسفرة خودبر 









خوابش برد .بهره نچکا جفت من‌بود» سایه من‌بود . ۱ 
صبح که از خواب بیدار شدم ‏ به ره تکا دیگن نبود . رفته بود بکجا 
نمی دانم . ۳« 
به‌ره نچکا همان چیزی‌بودکه من دنبالش بودم. به‌ره‌نجکا روز کار سیاه 
ره است ۰ "۱۰9 
هروقت دختران لهستانی رامیبینم .یاد به‌ره نچکا می‌افتم .هروقت این کامیو ز 
ازدختر ان لبستانی ازجلو چشم من میگذرند .من سر میکشم .اما میدانم که ب 
رادیگر نخواهم دید . بهرهنچکا یکی از آنپائیست که‌مارا گرفتار کرده » بهره‌نچک 
روحی اس ت که اذتن بی‌جان من گر بعته است . 1 
یه‌ره نچکا سای من است . 















اذ این یادداشتهپاشی که در عسرض پنج ششماه اززمان فوت اقدس خانم جمم 
ده‌ام»میشد داستان شبرینی درست کرد .تمام مقتضیات لازم برای تدوین بك داستان 
ضدن واقعه‌ای که‌در عاام خارج( نه‌در تصور من) رخ داده »وجود دارد .عشق‌ودسیسه 
قیب وبعد هم مرك میتوانستم باسخنان دلفریب از عشق اقدس خانم گفتگو کنم » 
ن روابط اورابا شوهرش شرح دهم » آ نوقت بزشك خانواده را که مرد دانشمندو 
دهایست وراستی اقدس خانم رادوست داشت و باو اختر ام 4 گذاشت »بشن‌اسانم‌و 
» با کمی استفاده اذفن نویسندگی حوادثی دا که منتهی بسرك دلعراش این 
دخترك ناکام شد .نقل کنم .اما عیبش این بود که بالاخره داستان از آب درمیامد ورنك 
جلای واقعی آن میرفت .مختصر این که تصویری بودازز ندگی اماخودز ندگی نبود . ار ۰ 
همین‌جمت تصمیم گرفتام که‌عین یادداشتمای خودرامنتش رکنم : 
۰ : ات 
موقعی که بدن نحف و دست تخورده اش را روی خته معرده شو خانه 
لته بودند و کسانش دور حوض ایستاده و گریه می کردند » ننه حسن که 
" داشت دستش را برایآنجام آخرین تشریفات بالا می‌زد» يك شعر بند تنبانی‌مبخواند 
خواهران اقدس خانم در کوشه ای نشسته وشیون مبکشیدند » مادرش موهای سرش 
دامبکند و زبان‌گرفته بود . یکی از کلفتبا بدیگری میگفت: « چه‌دلی‌داده ؛ چطود 
1 میتونه اواز شو نه؛» 

ننه حسن که مو های شانه نکرده اش را با دست سفید آبخورده بس گوشش 
۰ میزد» سرش را بر گرداند. خنده ابلهانه کرد و بدون کوچکترین توجه به ناله و 


۷ 





۱۱ 


شیون ز:پای عزا دار» خنده کنان گفت! «وامن کارم‌همیشه همینه ‏ اگه بنا باشد 
همه‌اش گریه کنم که‌دیکه ازمچیزی‌باقی ننیمونه.» ۱ 
با دجود این وفتی ننه <-ن صورت‌دختر مرده رابالا زد گفت: «وایاین‌مادر مرده که 
جودن بوده. > 


از میان هفت هشت دختری که در خانواده اقدس خانم . ( از جمله سه خواهر ‏ 


دیگر او) در عرش چند سال یکی پس از دیگری عروسی کرده و بخانه شوهر رفته 
بودند ۰ اقدس خانم را کس و کارش خوشبخت میدانستند» برای این که رز شوهر 
کردن اقدس خانم با مال همه آنبای دیگر فرق داشت » ۲ نبای د۳9۹ را پدرومادر 
شوهر داده بودند خاله‌و عمه و عمو و دائی در انتخاب داماد نظر داشتند : آن ها 
می پسندیدند » منتپا«بله» اش را دختران می؛کفتند " امانه فقط در انتخاب شوهر نظر 


۳ قطعی بود » گاهی تهیه لباس اتانه تا گل سر عروس و سوزنی و قالیچه‌سرحاء 


و طاس و سینی حتی سفیداب و آب ربت هم می‌بایستی طبق دستور ومیل | نپا باشد 


دد این خانواده دسم چنین بود که از دوازده سالگی جهاز تهیه میدیدند صحیح است 
که دختران را بدبیرستان هم میفرستاد ند ۰ اما هر روژو هر شب چثم براه خواستگاد 
بودند و هر وقت آنکه باب طبع پدر و کسان و نزدیکان دختر پابه بخت بود می آمد 
دیگر مدرسه رفتین تمام میشد و بازاد و خیابان دوی سر می گرفت این خانواده در 
تمام شپر معروف بود و هم جوانان میدانستند که بهترین دختر ها را اتجام د 
بیدا 0 . این ها يك کار گاه ذن سازی داشتند. دختر درست می کردند که شوهر 
بدهند : دختر ها مثل مپره هائی بودند که پدر و مادر باشان بمازی می کردند و 
دای بحال آن دختری که جرات می کرد پایش دا از خط بیرون بگذارد :اقدس خانم 
هم قراد بود بيك چنین نحوی شوهر کند منتبا مرك نا بینگام پدرش باعث شد که 
سر نوشت دیگری چشم براهش باشد مرك اگهانی پدر در اثر زیاد روی‌درالکل‌بود 
دهمین باعث شد که اقدس خانم :اه تاژه ای دو زند گر پیدا کند پدرش فوت کرد 
و لی بر ادر اقدس خانم, مدیر کل یکی از وژارتغانه ها مایه و استعداد آن راداشت 
که در خانواده جانشین پدر شود.منتها اقدس خانم کسی نود کهزو ۱ ۱۳۱ 
برود و تسلیم قدرت شود امیر خان دا اقدس خانم خودش انتخاب کرد. کاری ندادیم 
در ۳ چهددپشت سرش لفز خواندند ولی بالاخره دختران و سرو مر ۱ 
او دا خوشخت میدا نستند برای این که توانسته بود خاطرخواه امیرخان بشود و اورا 
بشوهری| نتخاب کند . 

خواهر انش و دوستان و کاان, همه باقدس خانم‌حسد میورزیدند.اما اقدس‌خانم 
دو دل بود کم حرف میزد ووقتی دختران هم سنش باو فشار مي‌آورد ندو می خو استندم 











۱۲ يك زن خودبخت . شمله 


















آقای کتر»|زمن کاری‌ساخته نیست بچه‌هادیگر حرف بزر گترهارا نج : 
شایسته تر از امیرخان بر ای‌اقدس بیدامیشد» 
نی و1 ان 
پدر اقدس خانم انقدر داشت که میتوانست ز ندگی متوسطی برای خانواد 
تر تیپ دهد و بچه‌هایش را تراییت کند ووقتی مردههیچگو نه بس‌اندازی بر | ل خا ۱ 
باقی نگذاشت و ازهمین‌جپت اداره زندگانی اقدس خانم بمهده بر ادرش افتا 
که فان روز درمر ,ضخانه زیر دست بزشك خانواده برستاری میکرد؛تصمیم ‏ 
همان وزارتخانه ای که برادرش مدیر کل بود کار بهتری پیدا کند تا ذیر بل 
دیتگران نباشد» 3 
در همین اداره اقدس خانم با امیر تا تا شد . اداره برای امیر خان : 3 
ترقی بودو سیله‌ ای بود که‌کارهای تجارتی و ملکیش را | نجام‌بدهد. پس از دو ۰ 
امیر خان را باداره دیگری انتقال دادند ولی اقدس خانم متوسل به برادرش شد 9 
طوالی تکشید که باز هر دو انا در يك اطاق‌در کناردومیز که‌رو بروی تک ۳ ‌ 
گر فته بود «بکار>مشفول‌شد ند 
اگرچه جاب مدیر کل از این تشبت خواه رش خوشش نیامد».و لی‌اوبا این 
کوچکترین کارهای جوانان دخالت ی رکه ۰ آدمی ود از بروی‌خودش بیا 
بعد جنك شد و معاملات بازارگل کرد و دیگر امیر خان احتیاجی نداشت 
چند ساعت بشت میز اداره بایروهای رز و چشمپای خمار و زلفپای 
براق اقدس خانم بنگرد و دخترك را گیجو ویج کند . در عوض همین چند س۳ء 
در خیابا نپا می گشت وپول در می‌آوردو بقیه اش رادراتومبیلبادر کافه‌ها با اقد" 
صرف می 1 


۳ 


خانه و امبر خان را به مادر و خواهران و در نیم ساعت آ خر به بر ادرش‌هم 
کرد و معلوم بود که جناب مدیر کل از این دوابط خصوصی و دوستانه خواهر" 


خوشبخت میدانستند استثنا بجر خود برادرش فنط بزشگ خانواده بود که امیر - 
رااصلاشایسته نمیدا نست بااو حرفی بز ندنه فقط برای‌این که بزشك خانواده از خوا تکار 
های پرو پا فرس اقدس خانم بود » بلکه هم از این جپت که اوامیر خان را 

مقام و شان اقدس خانم نمیدانست خواهرانش می گفتند:«وقتی خودش با وجودا 
از بی میلی آقا داداش [ نقدر اصرار میورزد . معلوم می‌شود که میجواهدش 26 
را خواهران لذتی میدانستند که خود از آن محروم شده بودند . اقدس 


1 

























پررلد عاوی . ۱3۳ 


تستند : ( اقلا یکی از ما توانست شوهری ات طبء‌ش بود . 


۱ وت ۱ 
اقدس خانم تنپا کسی بود که در این خانواده میتوانست بعوالم رفس 
3 آتبای دیگر زندگی دا همانظوری که بودمی گرفتند و مثل ماد 


خانواده سازشکار چاده دیگری جز تسلیم ورضا برایش باقی نگذاشته بود 
و 1 طامس تا بیش کیت ود( کلیه سثن این 


۳ 5 و اقدس 1 شورش رادر میآورد .شما باید و ۰ 
ور شود .انعرمن دراین شهر آبروه حیثت دارم کلف راتس 
«هرروز وهر شب سوار زوم تلا سره شدن »خوب رن مخ و اهد ز نش 
د ویک معطل چیست !من که حرفی ندارم .> 
مادر اقدس خانم پسرش راخوب میشناخت .میدا نست که‌در خود خواهی چیزی‌از 
درش کم ندارد و بااو نمیشود درافتاد تصدیق هم‌میکرّد که‌اقدس خانم ازوقتی بدرش 
کرده .دیگر ازهیچکس حرف شنوی نداردهاما اوذن ضعیفی بود و نمیتوانست‌این 
۱ ب باین دشواری دابا دخترش بمیان بگذارد . اقدس لجوجتر وسر سخت گراز همه 
. اینها بود» پر سید : 


«چه کارش کنم !> 
«چه کار کنم » چیه؛ بخواهید و بپش بگوتید که کار را ره کرک ۰ با 
اره با نه.» سٍ 


مادر مید[نست که بیش اذاین دیگر نمیشود ناچناب مدیر کل بحث کرد و وقتی 
قدس ۹ دوساعت دیرتر از ساعت اداری بخانه امد دختر را بیش خودش خو | ندو باو 


«اقدس جان تاحالد کجا ن ۰ 

۰ «باامیرخان باهم بودیم. 

" «اين امیر خان »چه جور ِ است ؟ 

«از کجا میدانم کون ِ« 

«توالان چندین ماهست که‌با اودر يك اداره کار میکنی و کاهی هم‌می شنوم که با 
دش میروی . > 





ءِ۱۱ يكثازن خو شمبحت شعله‌ها 






























اقدس خانم سکوت کرد و سر بزیر انداخت . ۳ ۱ 
چند دقیقه‌ای سکوت طول کشید ومادرش فکر میکرد » چگونه آنچه می 
" بگوید »بز بان بیاورد . ۱ 

وا قدس 6 خر امروز اقاداداشت در باره توبا من صحیبت مگکر د و 

باز اقدس خانم جوابی نداشت بدهد. ۱ 

«میگفت که‌تو دادی آبروی او دا میبری .> 

«مگر من چکار کردهام 4+۱ 

د حق همم دارد » خوب نیست » اگر می خواهی زنش بشوی ۰ [ 
حرفی ندارد » » 

۳ خانم جان من از کجا میدانم .من‌چه میدا نم ءيك کمی بمن فرصت ده 
اقدس خانم خیلی چیزها داشت بگویدت‌اما بلد نیود » شرم. دو دلی » میراث فشاری 
چندین قرن اختیار ژنبا راد بوده »این‌ها مانم بود که‌حوادث دابفهمد ؛بماهیت اششاعد 
پی ببرد . اما احشاسی رك و بی او دا می افروخت که دارد قدم بزد کی در ۶ ۱ 
خودی برمیدارد .بجای اینکه‌دلش دابریزدبیرون‌تمام شب بیخوایی کم ۰ 9۳ 
خودش را خورد وتصمیمش را گر فت : خی 1 

دوسه هفته بعد امیرخان دما توسط کسانش خواستگاری کرد و جناب فا 
مدير کل بازهم همین بك جمله اظپار نظر درد : 

«خودش مبدا ند .4 

ِ 

از خو استگارهای پروبا فرص اقدس خانم پزشك خانواده بود . 1 

این دختر درذمان حیات پدرش در بیمارستا نی که در آن دکتر رئیس بخش بود * 
مدتي بمنوان سرپرستار کار کرده ودر قبال تمام محبتها و کمك های بیفرضاثه دک 
سردو پابر جا مانده بود واگر بدر اقدس خانم نا گهان‌فوت کیرد ءشاید ابنو ص 
سر میتکرفت داقدس خانم مردد بود" خودش نیدانست که‌میشود بامرد ۳۳۳ 
ساله ژزندگی کرد یانه واگر باودل نباخته بود »نهاز اين جهت بود که‌د کتر هم ماد 
خوهران ۱۰ خانوادة اقدس خانم »علاقه‌ای ابراز نمیداشت که ول عرو ۳ 
آورد .نی د کتر مرد چیز فهمی بود وتاته وتوی چیزی دادر نمیآورد» دست بکار نمی 
د کتر میخو است‌ومیکوشید اقدس خانم داراضی کند» زیر ابه‌خوبی میدانست که‌خانواد 


عروس ؛ندرو عمویش از مدتها پیش او دا پسندیده بودند .درعین حال اقدس خانم از 
دوک بدش نمی آمد «چطور میشدد کتررابا شوهر ان خواهرانو دوستانش مقایسه کرد ؛ 
معصوصا از این جهت که‌میدید د کتر باچه دقتی رفتار وحر کات اورا مطالعه میکند و 
چه علاقه‌ای تاثر ات دوحی اورا میقم.د .ایسن بز شك دانشمئد ممتوانست ساعتها با |قدسر 






ره بکار بردن کلمات لوسو مبتذل که معمولا ما بين عشاق دد و بدل 
ی در سحسانت و ککد نده بگوید که چه حس میکند و چه شوری در بشت 
آرامش اودا میسوزاند .دکتر آن چیزی دا میدید که از نظر همه ردمیشد بعلاوه 
۰ ات بود روزی صر یحاً باقدس خانم گفت : 
1 «اقدس خانم »من خوب و شما بز ندگی یامن تن‌دد نمیدهید.» 

3 وقتی اقدس خانم سرش رااتداخت بائین »دنر ففت 

" «علت حتما تفاوت سنی است که مابین ماست .درعین حال باید مطلب مپمی را 


پیشتر چونکه ءلاقمند بشما هستم وسعادت شما رامیخواهم میگویم ك- 
کمی تامل کرد ازجایش بلاد شد , در اطاق مجاور پدر اقدس خانم در حال 
3 احتضار نود وساعتپای ۳ عمرش رامیگذر | ند ۰ ۳-۹ بز شات معالج بود و اقدس‌خانم 
پرستاد ۰ خانوادء درایوان جمم بود ند . نا زاهته رف مر دند برشك رای 
در نگاهی به بیمار انداخت و بعد امد دری را که رو بایوان باز می شد بست و 
هت 
د اک من جوانتر بودم » وا سار تا نبودم » نعی توانستم غر اسرد 
شما باشم . > 
این گفته دکتر برای اقدس خانم خمل ی زک و رو به بالا 
و باشمان اکشاد وشگفت زده بد[کدر رن و کات 
«چرا ۰ 
پزشك منتظر تاثیر گفتار خود بود.نگاهی به‌اقدس خانم که باچشمهای پرانتظاد 
باو هیر بست انداخت ی گفت : 
« ارام باشید .بدرتان درحال احتضار است .چه‌خوب است که د بتک هوش نباید. 
[ ری ساحته نیست .چرا خواستگار شما نبودم ؛اقدس خانم »جوایش آسان «ئیست 
تمیدانم بچه‌تحو بشما بگویم که شما بفهمید من خوب میفیمم که‌شما را نمی‌شود مانند 
خواهرانتان شوهر داد ان صحیح است .من این‌را بشما می گو یم که در د کی چشم 
و گوشتان باز باشد.. آخ. همه‌این‌حرف‌هازیادی بت وان چری 0 بتکویم 
این‌ها نبست. خبال نکنید که‌من امروزذ .بفکر ذن آفرنتم افتاده‌ام . خیلی وقت است . 
شا ید بانزده سا ۷ ل ءیلکه هم مشتر است ات خانم 3 میدا نید ! من ۶ب دختری مثل 
شما میگشتم .شاید فرصت نداشتم ..شاید هم با نچه میخواستم »برخورده باشم »بلکه‌هم 
نشناخدمش ؛چرا این حرف‌ها را بشما میز نم ؟ خودم نمیدا نم ءشابد دلم راحت می‌شود 
شاید هم می گویم که‌شما از آن جر بیات من‌در زندگی خودتان استفاده کر اقدس 





۱۱۹ : , از ن خو شمت شمله‌های جاا 











خانم »پدرتان دارد اژاین دنبا مبرود و تکنید " شما خودتان هم می‌فهمید 
آنپائکه پیرون ایستاده اند" امید دار ند . ولی من‌و شما امیدی نمی توانیم داشته با 
درهر صورت اورفتنی است. دبگر شما [زادید وباید شوهری که‌مطابق میلتان است» 


علاقمند هستم کی رویز بسا نیستم »بر ادر بزرك شما هستم .من عقب يك دختری 
مت شما میگشتم بپینید » بد بختی کجاست حالا که عقلم,میر سه حالا که می‌فهمم ز ند؟ 
چیست +حالا که پیدایش کردهام »بدبختانه حالا دیگر دیر شده. من‌هر گز نمی‌توانستم 
ژن چادر بسری‌را ندیده ونشناخته بگیرم .اذاين جهت منو شما هر دو گر فتار 
بل بختی بوده‌ايم وشاید حالاشما فرصت داریسد .حالا فپمیدید که‌چه می‌خواهم بگویم 
۳ سنم کم‌بود »نمی‌توانستم خواستگاد شما باشم .برای این که‌نمی‌توانستم درك کنم ۰ 
که‌شما چه‌هستید »چه دارید .اقدس خانم » خیلی جیزهای دک هس 1 
بیان کنم .نمیشود بیا نکرد.. > ۱ 


اقدس خانم دلشس می‌خواست بز شك خانواده باز هم برایش درد دل ۳ ۳ 


.اما من نمی‌توانم 


میخواست که‌با این مرد محرم بود واز او درس ز ند کی یاد می‌گرفت . ۳ 
همان روز پدر اقدس خانم فوت کرد و شاید اگر نمرده بود » این ازدواج ۱ 
هجو 


همه مردم اقدل خانم راخوشبخت میدانستند پول فراوان شوهرشدست ودل ۲ 
باژی او اتوموبیل وتجمل چشمپای همه دا کور کرده بود . 
بعلاو ه مر دم رو کی ۳ 
2 آن‌دفعه پدرش اصر ار کرد»خودش‌حاضر نشد . این بادبرادرش با کمال‌خونسردی . 
میگوید : خودش‌میدا ند . باوجود این اصر ار میورژد . معلوم میشود که خیلی امیرخان 3 
دا دوست دارد . دیگر چه اذزاین بپتر ۱» 

وود 

چند روز پیش خبر ناخوشی سخت اقدس خانم برای من خیلی تسا کی داشت ۰ 
گفتند که مبتلا باسهال خونی شده وحالش پسیار بد است اذ بچ‌پچ عمه‌قزی ودایه آقاو 
حالت آشفته برادر ومادر وخواهرانش معلوم بود که قضایاباین ساد کی که کفته مبیر. ۰ ۱ 

عمه‌قزی از کنار من ردشد و برای خودش حرف میزد و میگفت 2 

«ای آقا» اسپا لکه مرش فقیر و بیچاره‌هاست. همه‌چیزوازما پنپون مي‌کنند , 
ببین شوهرش چه پامپولي زده » نببخواهند بگند .> 












با تبارت تانف فوت اقدس ,» خواهر ودختر .. ناکاممان را باطلاع دوستانو 
آشنایان‌میرسانیم . مجلس ختم ژ نانه در منزل‌مررحوم .. ومجلس ختم‌مردانه دره‌سجد... 
ز ... خواهد بود » > این خبر در روزنامه مرا متأثر کرد . 
زو رازهنه اینقدر حوشخت میدانستند » دختری که بمیل خودش شوه کرده 
قدم انقلابی برداشته بود » باین زودی » بس از کال و چند ماه شوهردادی » 
ممکن است بمیرد ؟ 
دیوید ۱ 

در مجلس ختم دم در به امیرخان برخوردم . با وجودیکه از این پسره‌بدم میآمد 
دستش را؛دست‌عر قدارش‌را فشاردادم ۰ بعداً موقع دفتن با پزشك خانواده که‌از آشنایان 
است » دورو شدم . باهم از مسجد بیرودن آمدیم ومقداری از راه را طی کردیم. 
دست او را سخت فشار دادم واوخوب فهمید که دارم مرك اقدس خانم را باو تسلیت 
ریم . پزشك بخوبی میدانست کمن ازخواستگاریاوخبر دارم . چندقدمی که باهم» 
بیآنکه سخنی بز بان بياودیم راه رفتیم ۰ من‌دیگر طاقت نیاورده‌و گفتم 

اقای د کتر ۰ ارام . مرك فجیعی بود.> 

نا کام مرد. > ۰ 

دآتای کر چه بود ؟ چطوارشد 

داکتر پر‌سید:> 

مگر شما نمیدا نید؟> 

> نه » من‌هیج اطلاعی ندارم . فقط شنیدم که باسپال مبتلا شد. و لی ی 

2 عحجب ! > 

فقط بااین کاله بز شك خا نو اده کلام مرا قطع کرد ومن‌فپمیدم که‌میل ندارددراین 
خصوص بامن‌حر فی بز ند باژهم سکوت کردیم‌ووقتی راهمان‌از هم جدا[ شدء خداحافظی 
کردم ودفتم نّ اتگاد دک گفت: 

« یکروز بیائید کمی باهم صحبت کنیم .> 

ده 

چپار بنج ماه‌ازروز مر ك اقدس‌میگذرد. دشب درهتل «گیتی> امبرخان رادیدم 
یادد کتر افتادم . تصمیم رت دعوت اورا اجابت کنم وسری باو بز نم . سر‌شب دفتم 
بخانهاش» مطبش هنوذ پر بود. دبع ساعت مرا منتظر گذاشت و وقتی بیمادان دا راه 
انداخت » یش‌می آمد د 
کمتم اد یهت امیر خان‌را دیدم که بازدر کاباره هاو بلون‌است . و بفکر افتادم که 
۱ بیایم کل باهم‌صحبت کنیم . د کتر گوتی دل‌بری داشت ؛ تذ کر اسم امیرخان کافی 
۷۳ بود که گفتگوی ما دور اقدس خانم بگردد . چیز عجیبی من گعت . از خو نسردی بزشركت 


۱۱۸ يك‌زن خو شبخت شمله‌های. چا 





وحشت کردم . پر سیدم : 
رلک رتشا ور رات کرد 
« جرائت لاذزم نداشت > ۲ 
«آخرشاید خوب میشد .| گر کسی سو بلمه بخورد » ممکن نیست‌خوب بشود؛> 
«بفرشت اینکه خوب میشه +حرف سرهبین است واه ۱۳۳ 
کنم .آیاز ندگی باندازة دردی که آدم میکشد ؛میارزد !این دا که شوخی میکنم »۱ 
موضوع اینستکه آیامیشد درداقدس خانم‌را تسکین داد »یا نه. فرض کنیم که‌شفا م 


بافت » تاژه معلوم نبود که‌در ز ند دی راحت میشد .»> 



















تس 5 ۱ 
2 - داکتر » در هر صورت وجدان شما بپیچ وجه نا داحت نیست ؟ خودتان را 
قاتل نمیدانید ۱» ۳ 
«راستی ۳ میدا نستم که هط هم‌این‌طور فکر مکی »بشما هم نمی گفتم "هیچ 
۳ ندارد که‌من واقعا اورا نجات دادم .» 
۳-۹ .یعنی چه؟ یتکنفر انسان‌را ازز ند گی محر وم کرده‌اید وتازه می گو تید که 
نجاتش داده‌اید 4۱ 
بزشك ازحرف من‌خوشش نبامد . 
«این‌طود نیست .اجته‌اعی دختر برشوری راژجر میداد ءجانش راباب آورده‌بوده 
من‌دردش راتخفیف دادم .> > 
جواب داکتر مراا ه فتکر اتداحت ‏ و۹۵ بسط کلام بی نتیجه بود .د کتر ۳ 
نبود که ا گر خودش *نعواهد .بشود ازش حرف در آورد . 3 
پرسیدم که‌بالاخره علت اقدام بعود کشی چه‌بوده » گفت : ۱ 1 
«چه بگویم ؛ خانواده اش معتقدند که از ولغرجی های امیر خسان عاصی . 
شده بود.> 
«آخر.دکتر» سراین چیزها که آدم خود کشی تمیککند ,> 
جمردید 5 ۱ 
"کنسکاوری من اطفاء نمیشد . سراغ کلفت اقدس خانم دا گرفتم . از قول فاطمه 
سلطان برایم چئین حکایت کردند. 1 


ر و۹ آدم واسه این‌حرفهپا خودشو میکشه ؟ و نت نود آبت نبود » چی‌چیت ۴ 
کم بود باربار براش شیرینی و میوه میآورد توخونه . شیرمرغ و جون آدمو . اگه . 
میخواست ‏ براش حاضرمیکرد . ازرخت ولباس که دیگه‌چی بگم » به چتز کمن میگم و 
به‌چیزی شما میشنوید . خوب بود به‌روزی میآمدید خونشو میدیدید » چه‌مبلپائی » چه . 
صندلی‌های : چه‌قالی‌هاتی چهپرده‌هائی ! مثل‌ریاك پول‌خر ج‌میکرد . چه‌میدو نم بر ای‌چه ‏ 




















زو گفتنک توخونه . مردو گفتند توی پیابون و لخرح بود» 
4 بتوچه ؟ مگه‌پول تورو خرج میکنه + مگه‌ازشکمتو کم میذاشت ؟ به‌روز شدیلوو 
باب چرب جلوی‌تو نذاره ؟ حالااو مدیم به‌شب دست‌زن‌دیگه‌روهم گر فت ۰ رفت گردش ۰ 


میگفتم : خانم » خودش‌سرمیخوره , بگذار بکنه . هی‌خودشو میخورد . دور ما 
که‌اینجورنبود . ز نان این‌زمو نه‌جوردیگه شدند . آخ , بلندشم برمعقب‌کارم . اطاق‌رو 
هنوز جمع نکر دم دل‌غثشه‌میاره . > 
خاطمه سلطان مدتپاست در خانه‌ای که امیرخان با اقسدس خانم منزل‌داشتند » 
زندگی ند . چندروزی بس ازفوت اقدس‌خانم معلوم شد 4-1 امیر خان از يك‌زن 
نی بچه‌دارشده و مادر امیرخان آمده بود که فاطمه سلطان‌دا ببرد و برستاری بچه 
را باو و | گذار و 
جوجوجو 


پزشك خانواده از تمام اسرار بیمادان خودباخبر است وقتی این‌حقیقت‌را باو گفتم. 
هی تعجبی نکرد .۰ بر عکس بمن گفت : 
۰ « من از روز اول میدانستم که‌کار اینپا سامان تجواهدداشت . ااکر شما اقدس 
خانءر | 5 | نطوریکه من میشناسم » میشناختید متا رکه و اقعا من اورا نحات‌دادم.» 
2 آخر کی شتا متگونید و نم‌کوبیه ۰ جطورد ور جات دادید . شا او 
رد .۰ 
3 بزشك مرد صبوری‌بود وعصیانیت من در او کار گر نمی شد ۰ 
«قا ۰ شماس‌سری قضاوت‌میکنید . علتش‌هم این‌است که اذهمه چیز باخبر نیستید. 
1 اقدس خانم . بفرش‌اینکه‌خوب‌هم میشد . ژ نی‌نبود که بتواند از امیرخان دست‌بردارد.> 
میخواستم بدوم توی‌حرف پزشك و بگویم : بدرك ؛ میرفت پیش مادرش ‏ پیش 
براددش . خودش کارمیکرد . يك لقمه نان که قحط نبود . . 
اما قبافة با ابپت‌د کتر بمناجازهٌ صحبت نمیداد و گوگی حدس میزد که من‌چه 
فگری درسر میپرورانم وچه‌جوابی میخواهم‌بدهم » دنباله کلامش‌دا گرفت . 
۱ «بعضی خیال‌میکنند که اقدس خانم محض‌خناطر پول این‌پسره ژ نش شده‌بود . 
1 اقدس خانم نمتو انست ۳۹ درخانه‌مادرش بما ند 9 بر ادرش ز ندکانی اورا تلخ کرده 





۱۳۰ یلکزن خوشبخت ب 





















بود . اصلا اقدس خانم را خانواده‌اش مجبور کردند که در او لین فرصت خودش ر 
بپای نغستین آدمی که باوروی خوش نشان دهد پیندازد . اگر خوب هم میشد » 
نمیتوانست باآن‌خانه بر آگر دول ۰ 
با اراده‌ای که‌داشت مجبور بود . يكمرزجر بکشد ۱۰ گر خوب میشدو شفا 
زجری که درخان؛ امیرخان » دراین‌اجتماعی که برای او درست کرده بودند » دوه 
بر ادرش میکشید , هزار بار شدیدتر و دردنا کتر از آن شکنجه‌ای بود که در م 
۳ کص اد ۰« ۱ 
< باوجود این‌شما حق نداشتید که او را بکشید . شباشاید تست تا ۱۳۳۱ 
شخصی که برای اقدس خانم دردل مییرور | ندید , رفته‌اید . و شابدشکنجه‌های‌موقتی‌اورا 
تخفیف دادید اما ژاهء‌دیگر هم درز ندگی هست » لازم نبود بخانه امیرخان با 
بر‌اددش بر کردد ۰ لازم‌نبود که دداین اجتماعی که بقیده شیا رش ۳ 
شود راه دیگر , راه مبارژه با این اجتماع وواژگون ساختن آن هنوز باقی‌است ۰> 
و آخر ء آقای‌من . نمیشد کسی‌را که سوبامه خورده است نجات داد ۰> 
«این‌حرف دیگریاست ۰> 7 
« علاوه آقای . . ۰ من اقدس خانم را خوب میشناسم 9 بدبختانه دیر 


شاحیی ۰ , 
پرسیدم ؛ > دکتر چطور شناختیدش > ۲ 


دکتر نگاهش‌دا یکتابهای روی میزدوخت با مدادی که ازپایه ورشومی روی 
ادیزان بود؛ بازی‌میکرد ۰ کمی‌فکر کرد و بعد برای من‌چتین حکای تک 3۱ ۱ 
جه 
دومین روزی که اقدس‌خانم در بستر بود » از پدرو مادرش خواست که چند دة 
اورا باد کتر تنها بگذار ند وس از آنکه اطمینان حاصل کرد که هیچکس در اطاق نیست. 
بد کتر چنین گفته بوده است ۰ ۱ 
«هنوژهم مرا دوست دارید :> 
«ادس خانم* 4۰ 
«د کتر » جواب مرابدهید , هنوژهم مر امیخواهید ؛» 
داره> دس 
کت الا ۱ ازشوهرم طلاق بگیرم » حاضرید با منز نداکی کنید ۰ ۳ 
آره امابشرط اینکه تازمانیکه در پیمارستان‌هستید , کاملا مطیم باشید و هرچه 
میگویم . بپذیرید تا خوب‌بشوید . > ٍِِ 
دوک » دردمن علاج پذیر نیست ۰ هن‌سه‌قر ص سو بلمه خوردهام خودشما ۰ موقعیتکه ۱ 


۹9 


دربیمادستان » زیردستتان کارمیکردم ؛ بمن گفتید کها گر کسی دوقرص سو بلمه بیعور 






بزر شعاوی 








فائده نداد د کتر من‌سه‌تا خورده‌ام۰> 
«ازکجا آوردید :> 
« دکتر شما که میدانید از کجا آورده‌ام ؟ یادتان‌هست که در بیمارستان سه‌قرص 
بلمه گم شد و شماهی|زمن با خواست کر دید ون گفتم : من‌خبر ندارم» من بر نداشتم۰> 
«میخواهید بگوئید که‌من مسیب‌واقعی مرك شماهستم ؛ > 
دنه . دکترشما اگر مرا دوست‌دارید وهمانطوری که الان گفتید . حاضریدبامن 

زندگ ی کنید » مرا نجات بدهید» شما باید مرانجات بدهید ۰ شماباید مرا ازاین دردی که 
میکشم خلاص کنیده د کتر برای‌شما آسان است ۰ شمامیدانید که من‌خوب‌شدنی‌نیستم۰> 
«اقدس خانم برایچه آن‌سه‌ترص‌را برداشتید ! بقصدخو دکشی برداشتید»» 
کر . محض خاطرشمابرداشتم ۰ خیال‌میکردم که در ازدواج‌با من‌اصر ار 
1 خواهیدورزید؛ باوجودیکه شمارا نمیخواستم » تصمیم گرفتم که تقاضای شمارا ردنکنم ۰ 
۱ بالاخره میدانستم که ماز نها آزاد نیستیم وخواهی نخواهی باید خودمانرابفروشيم * این 
و | برداشتم که اگرروزی زندکی با شما. برایم تحمل‌ناپذیر شد . دیگر بخانه 
" برنگردم ۰ دکتر » من‌محض‌خاطر شماحاضر بودم که جان خودرا بدهم ۰ شماهم جرئت 
داشته باشید ومرا راحت کنیده « 

رک پرسیده بود : «اقدس‌خانم .من که بشما فشاری نیاوردم ۰> 

اقدس خانم دوید توی‌حرفش : «شما بمن‌فشار نیاوردید و واقعا اگر بجای اینکه 
به پدرو بر ادرم رجوع کنید , اولازهمه بعودمن تقاضایتان را میگفتید » شایدمن ذن‌شما 
میشدم ۰۰۰ اماوقتی‌اولین باد تقاضای شمارا اززبان پدرم‌شنیدم , دیگرشماهم براکمن 
«خواستگار> بودید ۰۰۰ 

دکتر . «خواستگار» خیلسی چیز زننده‌ایست۰ تصورش را بکنید , مردی را که 
نمی‌شناسید , و ارد خانه میشود» حالا ازتشریفات آمدن کسانش صحبت نبیکنسم ۰مشل 
اینکه در ی را بباژاد میآور ند و میخو اهند بدن لخت آورا عرضه کنند از و قتیکه شما 
را «خواستگار» من قلمداد کرد ند هروقت شمارا میدیدم » مثل این بود که دار ید با 
چشمپایتان ازروی لباس بدن لخت مرالمس میکنید ۰ مردیکه ندیده‌اید» نشناخته‌ایدوارد 
خانه میشود ‏ مردیکه بایدلب آدمرا سوسد تن آدم‌را لمس کند ۰ یکمر تبه خودرا بزرك 
یش رمیکند: من‌معضوصا لجنبکريم ۰ با بیالخامی میکردم - 
چائی له برایتان میآوردم . عمدا در نعلبکی میریختم , تغاله‌های چائی دا بلبه استکان 
میچسپاندم ۰ 
۱ ۶۰ شخ دکتر , جگرم در آمد فکری‌بحالم بکنید ۰ > 


2 سار خوب ‏ اماوقتی بدر تان تک وشما آزاد بودید ومی‌توانستبدخودتان 








۱۳ يكگ‌زن خوشیخت شعله 




















شوهر تان دا انتغاب کنید » چرا این‌پسرة هرزه‌را پذیر فتید > 
«دکتر . شماکه آدم فپ‌یده‌ای هستید . شماچرا این‌طورحرف میز نید ؛ ۲ 
فرصت داد ند ؟ اکی‌مر | کف[ شتند بفهمم که‌این سره هرژه‌است يا نیست «هنوژبا 
نشده , مر ادوره کردنده‌هرروز وهر شب بمن کنایسه میزدند ۰ روزهای اول که | 
شناختم ومرا بخا ن‌رساند , اصلا درفکر زندگی با او نبودم ۰ منتها از بس نیشم ز۱ 
راه‌پس‌نداشتم و وقتی مادرم اطلاع‌حاصل کرد که‌با او بگردش میروم چاده‌ای نداشتم 
درعین‌حال خوب میدانستم که دارم‌خودرا توی‌چالهمیا ندازم۰ آخ» دکتر ‏ راحتم 
ویر داش کر ۰ 
1 


سری بفاطمه مار بز نم ۰۱ میخواستم آخر ین بهانه‌خود کشی اقدس خانم رابیدا 
پس ازامیرخان که من ازدیدارش بیز ادبودم » فاطمه سلطان‌یکی از نزدیکترین کان 


اقدس خانم بود ۰ ۲ 
فاطمه ند اطمینان مبداد که هیچکس نمیدا ند وحتی خود اقای امیرخا 
هم خبری ندارد 


«يك شب بهش ش از ا آنکه سو بلمه بخوره » بازسر تکدست لباس باهم دع وا ِِ 

باز آقا ککدست لباس رابافیچید یزد یز 7 وهزارتومان بول بخانم داد که بر ه یکد ت 
دک بخره , فا : میدو نین‌تار يك‌روشن بود که د کت از اطاق‌خانم بر ون 
آمدو گفت : رخ 
امیر خان منوصدا کردو گفت : برو لباسپای مشک منو ورداد ببار ۰ دفتم هون 
لیاستو که مدواست براش آوردم موی |۳2 باش کرد » و دستشو برد وی 
جبش » مثل‌ایتکه ماربگزدش : دستتو کی رون و وتا اسکنای ۳ لای 
انگشتانش بود ۰ همه‌شو برت کرد روی‌ذمین . من‌ورداشتم » دوسه شب‌دیگه ۱ 
صداهاخواید ‏ به‌روزغروب » همین‌سر شب بود » با اتومبیل اد . يك‌خانم هو بور د 
پسیه نود ۶ بمن گفت ور 9 آن اکتا ۳ را وردار بیار . بیاده نشدند . رفتم‌هر ۱ 
را آوردم » همه شو شمرد ۰ گذاشت توجییش وباهم فری‌رفتند .> 


ه 


رت 






















باران‌هنگامه کرده بود بادچنك میا نداخت‌ومیخواست زمین‌را ازجا بکند . درختان 
گهن بجان یکدیگر افتاده‌بودند . ازجنگل صدای‌شیونزنی که زجرمیکشيد میآمد . 
۱ د آوازهای خامو شی‌دا افسار گسیخته کر ده ود 3 رشته‌های‌باردان اسان تبر هر | 
تلود مدوخت . نپرها طغیان کرده و آب‌ها ازهرطرف جاری بود..: 
دومآمور تفنك بدست کیله‌مرد را به‌فومن میبردند . اویتوی خاکستری رنگی 
پیچیده و بسته‌ای که از بشت او آویزان بود دردست داشت ۰ بی‌اعتنا به بادو 
و ماموروجنگل ودرختان تبدید کننده و تفنك ومرك پاهای لختش‌دا بآب‌میزد 
ای آهسته‌و کوتاه برمیداشت . باژوی‌چپش آویزان‌بود » گومی سنگینی‌مینکرد . 
: بمآموری که کنار او دراه میرفت وسر نیزه‌ایکه باندازة يك کف‌دست از ار نج 
| داست او فاصلهد اشت و از آن‌چکه چکه آب‌میآمد شا م‌کرد ؟ آستین نیم تثه اش 
بود و پ ی که از پتوجاری میشد » بآسانی در آن‌فرومیرفت ۰ گیله‌مرد هر چندوقت 
پتودا رها میکرد و دستمال بسته‌را بدست‌دیگرش میداد و آب آستین دا خالی 
۱ برد ودستی بصورتش میکشيد » مثل‌اینکه‌وضو گر فته و آ خر ین‌قطرات آب‌دا ازضود تش 
بیکند . فقط وقتی‌سوی کم نك چراغ‌عابری صورت پپن استخوانی و چشمهای‌سفید 
وبینی شککسته ار را دوشن مت رد » وحشتی که در چپرهة او نقش سته بود 


ی نیش‌دار باو میزد . ات اد و تمام صدماتی‌را "که راه دراژو باران‌و تاریکی 
ای پائیز باومیررسا ند از چشم کیله مر دمیدید . 





۱۳۶ گیله مر د شمله‌ها" 





















«ماجراجوه بیگانه برست . تودیگه میخواستی‌چی کار کنی ؟ شلو غ‌میخو استی بکن 
خیال من میت صاحب نداره . > ۲ 

«بیگانه بررست> و«ماجراجو» را محمدولی از فر ما نده یاد گر فته بود وفرما ند از 
رادیو ومطبوعات مل ی آموخته بود . ۳ 

«شش‌ماهه دو كث‌هی‌داد هبز ند » میکه نبا یدحیاربا بو بد ید ۰ ممگه کی حرف گو 
هیده » به‌مفت خو ری‌عادت کرد ند . اون»مهرا لو لو برد . کدعت » دور هر ی‌دمر) 


دیگه حالا دو لت‌قوی شده . بلشو يك بازی تموم‌شد . يك‌ماعه که هی‌میام تو قهوه‌خو 
ازاين آبادی بآنآ بادی میرم : میگم‌با با بیائیدحق ار با بو بدید . اعلان دو لتو آو 
چسپوندم براشون خوندم که اگررعایا نخوان سهم مالکو بدند دسر کار ۰ ۰ 1۱۳ 
باد گان ِِ- مر اجعه موده ]۲ بوسیله امنبه کلیه پر ه مالکانه انپا وصو لوا صال شو 
بپشون گفتم که سر کار فرما نده باد گا نکیه ۰ ت وگو ششون‌فرو کردم کهمن‌همه کار 
هستم . بهشون‌حالی کردم که‌وصول و ایصال یعنی‌چه . مگرحرف شنفتند ؟ آخهمیکه 
ما لك ز مین بده » بذریده . مخارج ابیاری‌رو یل زکنه و آخرش‌هم تدو نه که 1 
مالکو نه‌شو میگیزه یانه ! ندادند » حالادو لت قدرت داره » دو برابرشو میکیر* 8 
هستیم . گرد ن کلفت ترهم شدیم . لباس‌امر یکائی » پالتویامر یکاتی » کامیون امریکانی» 
همه‌چی‌داریم ۰ مگر کسی گوش‌میداد . سهم‌ما لك‌چیه ؟ ددیغ از يك ببا له چای که بین بد ند 
خاله ی تا و 

بعد قهقپه میزدومیگفت : «حالا » خدمتتون میرسند » بگوبینم توچه‌کاره‌بودی ؟ 
لاور (۱) بودی ؟ سواد داری ۰> ۲ 

کیله‌مرد گوشش باینحرفها بدهکار نبود و اصلا جواب نمیداد . ازتولم تا ای 
بیش ازچپارساعت در راه‌بودند ودرتمام مدت محمدو لی و کیل‌باشی دست برداز نبود ۱ 
تپدیدمیکرد ۰ زخمذ بان میزد » حساب کهنه باك میکرد . گیله‌مرد فقط دراین فکر و2 
آکه‌چگو نه کی بزاد: ۱ اگراز این‌سلاحی که‌دست‌و کیبل باشی است ) بکسی‌دست او بو ۰ 
گیرش نمی آوردند . اگر سلاح‌داشت ؛ اصلا کسی‌اورا سرزراعت نمیدیدکه باین 
مامور بتواند بیاید و او دا سرد . حه ای خو بی‌دار ند ! اهر صدتا از اینپا د 
آدمپای الیل ود ۰ هکس نمیتو انست باشو وگل تگناارد ۰ اگر اذاین تفنگپاداش 
اصلا خیلی‌چیزها ۰ اینطوری که امر‌وذژهست » تبود , اگر آنروز تفنك داشت ‏ امروذ 
صفر | ز نده بود واو محش‌خاطر بچه‌شیر خواره‌اش مجبور نبود سرزداعت بر گردد و۴2 
زبان آ کل او لما نی‌را تحمل کند که باومیگفت : تومردنیستی » تو ننه بچه‌ات هستی اک 
صدتا اژ این‌تفنکها در دست‌اوو | گل لولمانی بود » دیگر کسیاسم بهرة مالکانه نمییود 
تفناك چیه ٩‏ | گر يك چوبکلفت‌دستی گیرش میآمد 1 کارا ین‌و کیل باشی شیر ه‌ایرامیسا ۱ 
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بز ر لدءاوی ۷۱۳۰ 





تن + یامد و [وستوانست نکه‌چوبی‌پیدا کند۰آنوقت خودش‌رابزمین‌میا ند خته 
وصتی دزی چشم هم زدن باچسوب چنان‌ضر بتی "بر سر‌نیزه وارد میکررد 
رد جتمجبدو لی بپرد ۰ کاراو را میساخت ۰ اما ماموردومی سه‌قدم‌پیشاپیش او 
ات مستکردا کوفی وجود او اشکالی در اجرای نقشه بود ۰ اور تمیغناخت ۰ هنوز 
افه اش را ندیده بود » با او يك کلمه حرف نزده‌بود ۰ 
1 گس آکسی که آدم اورا ندیده و نشناخه ای ود تال نان مس[ 
میامد » میدا نست که باش‌چه کند ۰ باد ند نپایش -نجرة اورا میدرید» باناخنهایش 
: چشمپایش را درمیآورد ِ گیله‌مرد لرزبد ‏ تکاء ید دیدمحمدو لی کنار اوراه‌میرود 
واژ سر نیزه‌اش آپ‌میچکد ازجنگل‌صدایز نی آکه‌غش کر ده وجين‌میز ند » میآید ۰ 
محش خاطر بچه‌اش امروذ گیرافتاده‌بود . حرف سراین‌است که تاچه| ندازه‌اینها 
اذوضع او باخبرهستند . تا کجایش‌را میدانند » محمدولی باو گفته بود : د خان نایب گفته 
۰ یگ سر بیاتافومنو برو . میخواهندبدا نند که ازآ گل‌خبری‌داری‌یانه.» بحرف‌اینها نیشود 
: اعتماد کرد و ا گل تا آن‌دقیقه آخر باو گفت < درف ی * نرو سرزراعت ؛ > بس 
۱ بچه اش را چه بکند ؟ آورابکه بسیرد ‌ ااگر تسه دود ۰ دشکر کت تم وا بت اورا بیدا کند. 
آوقت‌چه آسان بود گر فتن| نتقام‌صفرا . ازعهده‌صدها اژاینها برمیآمد . اماآ گل لولمانی 
1 آدم دلگری‌بود: . چشم‌ش ر اهم‌میگذ اشت و تیردرمیکرد . مخصوصا از وقتی که دخترش 
مردء خیلی قسی شده رود . او سخودی همینط و ری‌میتو انست کسی را بکشد . ۲ کلمت و انست 
۱ بايك تیر از بشت‌سر کلك ماموردومی‌را که سه‌قدم پیشاپیش او پوتین‌هایش دا باب و گل 
1 هیز ند بکند » اما اینکار ازدست اوبر نمیامد . ازاو ساخته نیست محمدو لی‌دا دیده‌بود . 
۹ اورا میشناخت , شنیده بودروزی بکومه او آمده و گفته بوده است : < اگه‌فوری پیش 
خان‌نائب بفومن‌نره ۰ گلوی‌بچه‌را میز نم سر نیزه میبرم تابیاید عقب بچه‌اش .> این‌دا به 
مارجان گفته‌بود . 
مأمور دومی پیشاپیش آنهاحر کت میکرد . از آنها بیش ازسه‌قدم فاصله داشت . 
آوهم درفکر بدبعتی و بیچار گی‌خودش بود . اورا ازخاش آورده‌بود ند . بی‌خبر ازهیچ‌جا 
بر نج ابن‌ولایت بهش نبیساخت . هبيشه اسهال داشت.» سردش میشد ء 
باران ورطوبت بیحالش کرده‌بود . بادو پتو شبپایخ میکرد . روزهای اول هرچه کم 
داشت از کومه‌های کیله‌مردان جمم کرد : باسانی‌میشد اسمی‌روی آن گذاشت « اینپا 
اثاثیه ایست که گیله‌مردان‌قبل از ورود قوای دو لتیازخانه‌های ملا کین چپاول کرده‌اند.» 
امابدبختی این بود که :در کومه‌هاهیچچیز نبود درتمام این‌صفحات يك‌تکه شمشه بیدا نشد 
که با آن پتو|ندریش خودرا اصلاح کند چه بر سد باینه «مامور باوج مزه این زند گی‌را 
#شیده بود . مکرر ز ند گی‌خود آنهادا غارت کرده بودند. آ نجادر ولایت آنها آدمهای 
خان یکمر تبه مثل‌موروملخ میربشتند دوي‌دهات ,از کاو و گوسفند گر فته‌تا چوجه تخم 





۱۳۹ سب ترك شما 
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مرغ » هرچه داشتند میبردند ۰ به بچه‌و پیر*ذن رحم نمیکرد نددا غ‌میکرد ند ۰ 
که‌مردم ده‌بیچاره‌ميشدند ۰ کدخدارا پیش‌خان همسایه میفرستاد ندو ازاو کمك 
و بدینطر بق دهکده‌ای بتصرف خانی‌درمیاً مد این‌داستانی بود که بلوج از بدر" : 
بود . خوداو ۹9 دعیتی نکرده‌نود . او همیشه از وعتی که بخاطر ش‌هست تغد 1 
وهمشه مزدورخان بوده‌است . امادر بچگی مزه‌غارت و بی‌خانمانی‌را چشیده بود .ما 
بلوج وقتی‌فکر میکرد که‌حالا خوداو مامور دو لت‌شده‌است وحشت‌میکرد» برای ا: 
و ره ۱0 میدا نس ت که درزمان تفنگداریش چندنفر امنیه و سرباز کشتهاس 
خودش میگفت : «باندازه موهای‌سرم .> برای اوزندگی جدا ازنفنك و جود 9 
باتفنك بدنبا آمده باتفتك بزرك شده بودو با نفنك‌هم خواهدمرد ( 
آب‌خوردن بود » تنها دفعه‌ا ی که شایداز آدمکشی متاثرشد » موقعی‌بود که با اسب 
جوانی‌را که شتر ورش داشته بود » دربیا بان‌داغ دنبال کرد . شترطاقت نباورد < 
سر بازتفنگش‌را انداخت زمینو پشت پالان شتر پنبان‌شد . بلوح‌چند تیر ادج 
رفت . تغنك اورا برداشت ومیخواست سرش را که از بشت کوهان‌شتردیده میشد ۱ 
قر اردهد که سر باژداد زد : <"امان بر ادر مراتکش « او گفت : 2 س چه کار 
نکشمت از بی آبی میمیری !> بعدفکر کرد پیش‌خودش و گفت : «ديك کلو لههم‌يك . 
است .> افسارشتررا گرفت‌وبر گشت : « یه‌میدان آ نطرف تن » چشمه اسب 2 ۵ 
با نجا بر سون>صدقدمی‌شتر را یدك کشیدهو بعدخو است اورا رها کندچونکه بدردنه‌یخور 
دید نمرشود سر بازو شتررا همینطور بحال خودشان گذاشت » بر کشت و بايك 
سر باژرا ساخت . این تنهاقتلیاست که واه اورا ناراحت میتکند . خودش هم میدا : 
که بالاخره سر نوشت او نيزيك‌چنین‌مر گی دا در بردارد ۰ پدرش ‏ دو برادرگ ۶1 
کسانش نیز باضر بات تیردشمن جان‌سپرده بودند ۰ وفتی‌همه خان‌ها بتهران آمدندوو یل 
شدند او نزچاره نداشت جزاینکه امنبه‌شود ۰ اماهیچ انتظار تداشت که او را اذ د؛ 
خود آواره کنند و بگیلانی که [ نقدرمرطوب وسرداست بقرستند » ماموریلوی لا 
توجهی بگیله‌مرد نداشت وبرای‌اوهیج فرقی نمیکرد که گیله‌مرد فرارلند؟ ۳ 
باو گفته بودند که‌هروقت خواست بگریزد با تیر کارش‌را بسازد و اوبتفنك خوداط 
داشت ۰ مامور بلوچ‌دداین‌فکر بود که‌هر طوری‌شده بو لو بله‌ای بیدا کند ودومر ثبه ۱ 
بهمان بیابانهای داغ ‏ بالاخره بیابان ۲ نقدروسیم اس ت که امنه‌ها تمتوائنه اف ۳ 
کنند . ه رکدام از این‌مامورین وقتی خانه کسی‌دا تفتیش میک‌ردند » چیزی 
میآمد در صورتیکه امروز صبح در کومه کیله مرد و کیل‌باشی چپارچشمی موا 
که اوچیزی بجیب نز ند . خودش‌هرچه‌خواست کرد . پنجاه تومان‌پولی که ازجیب 
در آورد صور له و بخعودش بس‌داداند فعط چیز یکه او توانست بدست او 
نك تبا نچه بود آنرا در کروحلای دسته‌های بر نج بیدا کرد . یکمرتبه فکرتازه ای" 
مامور بلوج زد تبانچه اقلا پنجاه تومان می‌ارزد بیشترهم میارزد . پایش بیفتد 







































بزرك علوی :۱ ۱۳۷ 





صدتومان هم‌میدهند ‏ ساخت ایتا لیاست ۰ فشنکش کم‌است . حالا کسی‌هم |سلحه 

۰ این دهاتیپا مال‌خودشان دا هم میانداز ند تدوی دریا ۰ پنجاه تومان می‌ارزد 

تکه‌پول دا باخود [ورده و به کسی نداده باشد . 

دست بردار نبود ۰ مشت‌مشت بادان زا توی گوش و چشم مامورین‌وز ندا نی‌میزد. 

9و گر دن کیله مرو با کند قاراش‌های مور ین رل بعطا برد عرش 

۱ اچیغ مرغایی‌های‌وحشی را خفه‌میکرد ۰ ازجنگل گوئی زنی که دردمیکشید . 

۱ میز ند گاهی درهم‌شکستن ریشه بکدرخت کپن زمین‌را بلر ژه می آورد 1 بك‌موج 

+ از دور باخشاخش شرو ع و بازوزه وحشیانه‌ای ختم‌میشد تاقهوه‌خانه‌ایکه روبآن در 
ت بودند » چندصدذرع بیشتر فاصله‌نبود » اما درتادیکی و بارش وباد سوی کر نك 

چراغ نفتی آن دود بنظرمی آمد . 

وقتی بقپوه خانه رسید ند . محمدولی از قهوه‌چی بر سید : 

« کته‌داری + > 


«دادیمی» (۱) 
«چای‌چطور 4٩‏ 
«چای هم داریمی> )۲( 
«چراغ هم داری > 
۰«ها ای‌دانه» (۳) 
«اطاق‌بالارا زود خالی کن> 
«بوجورو اطاق» توتون خوشکاکودیم> (4) 
دزلینشس که خالی است» 
«خاله» 
«اینجا بست امنبه نداره ؛ > 
«چره . داره» (۵) 
دکجا » 
«ایذره اوطرف تر - شبایسابید . بوشونیدی > (<) 
«بیاماداببر باطاق‌بالا .> 
«اطاق بالا» روبایوان بازمیشد ۰ ازایوان که‌طادمی‌چو بی‌داشت افق‌رو شن‌بدیدار 
بود ۰ اما باران هدوز میبارید ودر اطاق کاه گلی 7 آن‌برگپای تو تون‌وهندو | نه 
۱ وپیاژو سیر آویزان کرده بود ند بوی‌نم میآمد ۰ محمدولی گفت : 


« یال میری گوشه اطاق » جتب بخوری میز نم ۰ » بعد رو کرد به‌قهوه چی و 


- دادیم ۲ - چای‌هم‌هست ۳ - همین یکی‌دا دادیم > - اطاق بالاتوتون خشك 
کرده ایم . هب چرادادد - کمی [ تطرف‌تر » سرشب‌اینجا بودند » رفتند , 


۱۳۸ گیله مر د شعله‌ها 1 1 


پر سید ۰ 


حلی هک راه بشادح : نداره ؟> 


چه زرارت: رن 
و : 
« برو » مردیکه ۰ عقب‌کارت . بیشرف » نگاه ببالابکنی همه بساطتو بهم‌مید م: 
خودتو اذاین بدتری .> 7 
بعد رو کرد بمامور پلوج و گفت : 
«خان . اینجاباش » من‌بائین کشيك میدم » بعدمن میام بالا » تو بروپائین 
بکش وچائی‌هم بخور .> 
در اطاق تار يك نیم تنه استین کوتاه را ازتن کندو آب اااثر | هه 
دستی بباها یش کشید . اآآب‌صو رتش را[ جمع کرد و بز مین‌ر یت ۰ شلوارش را بالازد > ده ۱ 
ساق‌با و سرژانو ورانپایش را مالش‌داد » ازسرما چندشش شد . خود را ۳ ۰ 
در تکاهی به مامور دومی|نداخت . ۱ 
مامور بلوج مک را باهردو دست‌محکم گر فته و در ابوان باریکی که سس 
طارمی و دیوار اطاق وجود داشت ایستاده بود و بافق تماشا میکرد ۰ 
درتاریکی جز نفیر باد و شر شر باران و گاهی جیغ مرغابی‌ه ای وحشی: 0 
شنیده نمیشد ۰ گوئی درعمق جنگل ذنی شیون ميکشید. مثل ایتکه میشهواست و ۳ 
پر از ناله و فغان کند . ۲۱ 
برعکس محیدولی ماموربلوج هیچ‌حرف نمیزد . فقط سایه اودر زمیته ها 
خااکت که در افق دامما درح کت بود علامت‌و نشان این بود که راه [زادی‌وز ند ۱۳5 
دروی که مرد سته است . باد کومه‌را تکان مداد و فغان ی که شیه به شون ژن‌در د کش 
بود . خواب‌را ازچشم گیله مرد میر ود که باد ابرهای ال و 
ماه‌را پرا کنده میکرد وبزق سر نیزه و فلز تفنك چشم اورا خسته میساخت ۰ 
صدائی که از جنگل میآمد » شبیه به ناه صغرا بود » درست همان موقعی ۳ 
گلوله‌ای از بالاخانه کومٌ کدخدا درتولم به‌پپلویش خورد ۰ 
صغرا بچه‌را گذاشت زمین وشیون کشید ۰ ۷ 
«نمیخواهی‌فر ار کنی تک 0 


دنه !> 







ی اختیار جواب‌داد : «نه> » ولی دست‌وپای خودرا جمع کرد : او تصمیم دا 
با اینپا حرف نزند ۰ چون‌این‌را شنیده بود که بامامود نباید زیاد حرف زد . اینها 


۱ - داه‌ندادد » اینهم از[ بپاست که اتومبیل رالخت کردند ؟ 





۱۳۹ ۱ 












که ازدهان آدم خارج شود » بنفع خودشان نتیجه میگیر ند. در استنطاق باید 
بود. ۰ چرابیخودی جواب بدهد ۰ امنیه میخواست بقپمد که او خواب است‌یا بدارد 
فد ی نمیدهد - 

«بین چی‌مییگم !> صدای گرفته وسرماخورده بلوج د نفیر بساد گم شد » طوفان 
هگید » ولی دراطاق سکوت وحشت‌زاتی حکمفرما بود » گیله‌م رد نفسش‌را 
بود . 1 
«نترس !> 

/ له مر دمیتر سید برای اینکه‌صدایز بر بلوج که‌ازلای لب ودیش راون مسامد ۰ 
, اورا بوحشت میافکند . 

«من خودم مثل توراهزن بودم. > 

بلوج خاموش شد د لگیله‌مرد هری‌ریخت‌پائین » مثل اينکه اینها بوتی بسرده| ند . 


«مثل‌توراهزن بوده‌ام .> نامسلمان دروغ مب‌گوند » میتی‌اهد از اوحرف‌در بیاورد . 


۳ 


3 هیبت خاموشتی امنیه بلوچ را متوحش کرد . آهسته‌تر سخن گفت 
«امروز صبح که تو کروح تفتیش‌میکردم..> 
درتاریکی صدایخش‌خش آمد .مثل‌اینکه‌دستی به دسته‌های برك توتون که از 
سقف آویزان بود » خورد . 
«تکان نخورمیز نم !> صدای‌بلوج قاط وتپدید کننده بود» گیله مرد درتادیکی 
دید کهامنپه بطر ف اوقراول رفته است .> 
تست ۳ 
دهاتی نصت و گوشش زاتیز کرد که باوجود هیاهوی‌سیلو بادان و باد دقیقاً کلما- 
تیرا که ازدهان امنیه خارج میشود بشنود .بلوج پیچ‌بیچ‌میکرد 
«تو کروج -می‌شنوی ووسط یکدسته بر نج به‌تبو نچه پیدا کردم تبو نچه رو که 
میدو نی مال کیه. گز ارش ندادم 
برای آنکه ممکن بود که حیف‌ومیل بشه . همر اهم آورده‌ام که خودم بفرمانده 
تحو بل بدم » میدونی که اعدام‌روی شاخته . 
توت مت اشکه‌دیگرطوفان نیست ودرختان کپن تسرد ات تفای زا بر 
بلوج تمام این نعره‌ها وهیاهووغرش وریزش ها را می شکافت 0 
«گوش میدی ؛ نترس , من خودم‌دعیت بودم » میدونم توچه‌میکشی ما ازدست 
خانهای خودمان خیلی صدمه دبده ای اما باز رحمت بخانپا از اس بدتر امنبه ها 
هستند. من‌خودم‌مدتی باغی‌بودم-با نداژه‌موهای سرت آد مکشته اع » برای اینست که‌امنیه 


شدم » تا ازشر امنیه‌راحت باشم ۰ ازمن ارت خدارا خوش نمباد که جووفی مثل توفدا 
بشه ۰ فدای‌هیچ و پوچ‌بشه » بکماهه که اژژن و بچه|مخبر ندارم » برایشان‌خر جی‌نفرستادم 





۱۳۰ یله مر د شمله ه 



























اگرمحض خاطر آنهانبود » حالا اینجا نبودم » میخواهی این تپو نچه‌را بپت پس به 

یله‌مرد خرخر نفس میکشید , چیزی گلویش دا گرفته بود » دلش میتبید ع 
دوی پیشانیش نشسته بود » صورت مخوفی از امنیه بلوج در ذهن خود تصو بر و 
از 2 درهراس بود » نمیدانست چکار کند . دلش میخواست بلند شود و آرامتر نهذ ن 
ستکشد. 


برای تیر نداژی‌حاضر نیست » بخواهی تیراندازی کنی » باید گلنگدن‌رابکشی ؛ 
تیو نچه رابپت میدم .> : 

کی که مرد طاقت نباورد . 

«نمیدی ۰ دروغ‌میگی ۰ چرانمبذاری بخوابم ؛ زجرم‌میدی! مساما نان بدادم برسید! 
چی‌میخواهی ازجونم ؛ > اما فریادهای او نمیتوا نقشت بجائی‌برسد » برای اینکه طوفان 
هر گو نه صدای‌ضعیفی را در امواج باد و بادان خفه میکرد . ۷ 

«داد نزن ۱ - نترس ؛ بهت‌میدم » بهتبگم - ااگرپات به دارة امنه فرم ۳ 
کارت ساخته . مگر نشنیدی که‌چندروز پیش يك اتوبوسوتوی‌جاده لعت کردند 1 ۱9 
تاحالا هرچی آدم بوده » گر فته | ند ۰ من‌مسامون‌هستم . بخداو پیمبر عقیده دارم » خدارا 
خوش نمیای دکه . > 1 


یله مرد آرام شد ‏ خیلی‌هارال کر فتهند راز او ورد ۱ 

2 چرا دادمیز نی ؟ بپت میدم ! اصلابهت میفروشم . هفت‌تیررمال تواست » اگر م 

گزارش بدم که تو خونه تو بیدا کردم خودت میدو نی که اعدام روشاخته » بخودت 

میفروشم ۰ پنجاه توم ن که می‌ارزه » تو ۰ خودت‌میدونی بامحمدولی » هان ؛ نمی‌ارذه؟. 

بو لت بیش‌خودته . یادادی کی و ۱ 5 ۱ 

گیله‌مرد آرام شده بود و دیگر نمیلرزید » دست کرد اژ زیر پتو دستمال بسته[؟ 

که همراه داشت باز گرد و پنجاه تومان‌اسکناس دوتومانی‌دا که‌خیسو نیمه خمیر شده بود 

حاضر دردست تیناشت پ 2 
«بیا بگیر ۱» 

حالا نوبت بلوج بودکه بترسد ؛ 

ه نه » اینطور نمیشه » بلندمیشی وامیسی ۰ پشتت‌را میکنی بمن‌پول دا میندازگ . 

توجییت . من‌پول‌را ازجیبت درمی آورم » او نوقت هفت تیر را میندازم تو جیبت » دستت 

دا باید بالانگهداری. تکون بعوری‌باقندان تفنك‌میز نم‌توسرت » ببین » من‌هم‌حقه‌هائیرا ‏ 

که تو بخه, ای بز نی » بلدم » تمام‌مدتی که من کشيك‌میدم بایدرو بدیوار پشت بمن‌واسی؛ 

تکان بخوري گاوا» توی کمرت است » وقتی من‌دفتم » خودت میدو نی باو کیل‌باشی,؟ 

تج ۳ 

















شر *آب کنو حت‌تکر اد میهد ۰ این هنك کشنده جان گیله مردرا بل ب آورده 
از ناودان سراز یر بود . این‌زمزمه شمه دو کی درمیان این‌غلیان و خروش 
و لی بیش آذهر چیز دل‌وجگر گیله‌مرد را میعورد . دستهایش‌را بدیوار تکیه‌داده . 
۰اه بادییکی از بسته‌های سیر را بحر کت درمیاوردو ککس و اورا قلقك‌میداد. 
پیراهن کرباس تربه پشت‌اورامی‌چسپید . طبانچه درجیبش سنگینی می‌کردگاهی 
۱ تا کته تفش را نگاه‌میداشت تابهتر بتوا ند صدائی‌را که میخواهد بشنود , اومنتظر 
و ۲ بای محمدو لی بو د که به بله‌های چوبی بخورد . گاهی‌زوزه باد خفیف تر میشد » 
نی ,در آدیزش یکنواخت بادان وقفه‌ای حاصل‌میگردید و بالنتیجه در آهنك شرشر 
ردان نیز تاثیرداشت » ولی صدای‌پا نمیآمد . وقتی‌امنیهبلوج داد زد : <آهای» محمد 
آهای محمدولی !> نفس‌راحتی کشید . این‌يك تغییری‌بود . «آهای محمدولی .> 
مرد گوشش‌راتیز کرده بود . بمحض‌این که‌صدای‌پا روی‌بله‌های چوبی بگوش برسد. 
با ید خوب مراقب‌باشد و در آن لحظه‌اایکه امنیهٌ بلوج جای خودرا به‌محمد ولی میدهد + 
بر گردد و از چندئانیهای که آنها باهم حرف میزنند و خش‌خش‌حرکات اودانمی‌شنو ند 
اعد هویند * هفت‌تبر را از جیبش در آورد و آماده باشد. مثلاینکه از بائین صدائی 
بآواز امنیه بلوج جوا بگفت : 
ایکاش برای چنددقیقه هم‌شده ۰ بندمیآمد » کاش‌نفیر بادخاموش‌میشد + کاش‌غرش 
1 سیل آسا برای بکدقیقه‌هم شده‌است » قطع‌میشد . [ رک او » همه چیز او بسته باین‌چند 
انیه است ۰ - چندئانیه یا کمتر اکر در این چندنانیه شرشر یتکنواعت ات ناودان بند 
میآمد . باگوش تیزی که دارد , خواهد توانست کوچکترین حر کت را درك کند 
آن‌وقت بتماماینژجرفا خاتمه داده‌میشد . میرود بیش بچه‌اش » بچه‌را ازمارجان‌میگیرد 
باهمین تفنك و کیل باشی میز ند اکن و | نجا میداند چه کند . 
از پائین صدائی جز هوهوی بادوشرشر آبوخشاخش شاخه‌های درختان نميشنید. 
و و ز نی‌درجنگل جيغ‌میکشید » و لی بلوج‌داشت‌صحبت میکرد . تمام اعصاب و عضلات » 
تمام حواس » تمام قوای‌بدنی اومتوجه صدائی بوداکه ازپائین میرسیدا ولی نفیر باد و 
ریزش باران از نفوذ صدای دیگری جل وگیری میکند . 
دتکون تعور - دستت‌را بذار بدیوارد :> 
گیله مرد تکان‌خورده‌بود ۰ بی اختیارحر کت کرده بود ۰ که بهتر بنود ۰ 
کیله مرد آهسته گفت : « گوش بدن بیدین‌چ ی گم> (۱) 
ِ بلوج نشنید . خیال میکرد » اگر بزبان گيلك بگوید . محرمانه‌تر خواهد بود ۰ 
«آهای برآد » من‌ته‌را کی کار نارم . وهل‌ا و گردم کی‌وقتی آیه اونابیدینم ۰ (۲) 





)۱ کوش‌بده ببین چه‌میگويم . 
(۲) - آهای بر اددمن که باتوکاری ندادم . بگذاد بر گردم که‌وقتی ۲مداودا بینم . 








۱۳۲ گیله مر د شیله: 


باز هم بلوج نشنید صدای پوتينهائي که روی پلهاک جو ‏ 9 3 
تر سانده در عین حال باو امید داد . 

















«عجب بارو نی » دست بردار نیست 4۱ 
ان مدای 0 بود » این‌صدا را میشناخت ۰ در يك‌چشم بهم‌زدن 
تصمیم گر فت وت دست درجیرش برد ۰ دسته‌هفت‌تیر را دردست گرفت ‏ 
ری ۳ شودو تبا نجه آماده بر ای تیر اندازی‌شود . اماحالا موقع‌تي 
نبود ۰ برای | نکه در اینصورت مامور بلوج بر ای‌حفظ جان خودش‌هم شده مجبوا 
تیراندازی کند و ازعهدةٌ دی ۳ تمیتوانست براآلید » یکاش موز ۲۳ 
بکشد ۰ تا دیگر درهر آنی که بخواهد آماده برای حمله باشد » هفت تیررا؟ 
میشناخت » ازجیب 9 ۰ آن‌را وذن کر د-مثل‌اینکه بدینوسیله اطمینان بیشتری 
مد و دزرهمم ن احظه صدای کشیدن کرت نقشه اورا برهم زد . خوشختانه 
او کی و۳ 
«مگر باران میذاره ؟ رت تهجمب آدم‌هم یس شده > با 
ی دوم هم نگرفت 9۶ درهمین چندثانبه ی راه دفاع دایدز ی 
بود » هفت‌تبر را بجیب گذاشت پتورا مثل شنلش روی‌دوشش انداخت ودر کر 
۳ 
«آهای » چراغو بیار بپینم کبریت خیس‌شده > ۰ 
بلوج پرسید : «چراغ میخواهی چیکار کنی ۰4 
«هست ؟ نر فته‌باشد ؟ > 
« کجا میتو ه بره ؟ بیداره » صداش بکن > جواب‌میده .> 
محمدو لی بر سید : «1ی گیله‌مرد ؟ِ خوابی بابیدار .> 
درهمین لحظه ازکتر با آزتش کر فت و توا زرد رنك آن قیافه دهاتی‌را روش 4 
ن صورت اوپیشانی بلند و کلاه قیفی بلندش دیده میشد » باهمان کبریت سیگاری 
اش رد دمتل ده سفرقندهار میخواد بره ۰ بتوهم همراه خودش آورده . کته‌ات‌دا 
هم که خوردی ؛ ای‌بر ار کله‌ماهی‌خور ۰ حالابابد چندوقتی تهران بری تا آش کل گیو 
را ۱ . چرا خوات نمیبره .> 
محمدو لی رکش را که وا ۱۳ 
«چطوری » احواللاورچطوره ؛ توهملاور بودی یانبودی ؛ سا لورت 
تو لم بودی » ها ؟ جواب نمبدی ؟ ها ها ها - ها > 7 
گیله‌مر د دلش میخو استاین‌قهقمه کمی بلندترميشد تا باوفرصت میداد که 
رابکشد وهمان اد تش سیگار اورا هدف قراردهد و تیرانداز یکند , 






نبودی که علمداد هم شده بودی و گفتی : ما اینجا خودمان داروغه دادیم و کسی را 
آهم ‏ ی‌شرف‌ها ‏ ماچندنفررا کردند توی خانه وداشتند خضانه‌را آتش‌میزد ند . 
یف که سرگرد آتجابود و نگذاشت والا پاهمان مسلسل همتون دا درومیکردم ۰ آن 
لاور کلفتتون دا خودم‌بدرك فرستادم » بگوبه‌بینم » توهمآ نجا بودی ؛ راستی آن‌لاورها 
که بكز بون‌داشتند باندازة کف‌دست » حالا کجاند ؛ چرابدادت نمیرسند ؟ > بعد چند 
فحش بدارداد . «نپردن تسالتن تووراصتای 3 دیکه کسی‌ج رت نداره‌جيك بسز نه > 
بامویکی میخواستید بکنیدا آ نوقت زناشون ؛ چهز نهای سلیطه‌ای » واه » واه » محض 
خاطر اونها بود که سر گرد نمنذاشت تیر اندازی کنيم . چطورشد که حالا موش شدند 
۱ وتوسوراخ رفته‌اند . اخ » ار دست‌من بود ۶ نمیدو نم چکارت میکر دم ؟ 0 
ترا صحیح وسالم‌تحویل بدم * حتما تویکی از آن کلفتاشون هستی ۰ و الاهمین‌امسروز 
صبح وقتی‌دیدمت » کلکت‌را میکندم ۰ جلوچشمت زنتو ۰۰ اوهوه » چیکارداری میکنی؟ 
تکون بخودی میز نمت.» 
صدای گلنکدن تفنك گبله‌مر درا که‌داشت بی‌احتیاطی مککرد » سرجای‌خود نشاند. 
گیله‌مرد بی‌اختیاد دستش بدسته‌هفت‌تبررفت . همانز نی که چندماه بیش‌درو اقعه 
تولم تبر خورد و بعدمرد » ژن‌او بود » صغرابود بچه‌شش‌ماهه‌داشت وحالا این بچه‌هم در 
کومه‌او بود ومعلوم ست که‌چه بر سرش خواهد [[رنانم . مارجان » آدمی تست که بجه را 
نگاهدارد اصاد از مارجان اینکار ساحته نیست . دیتگزکی فکر بچه اوست ۰ گیله مرد 
گاهی بحرفهای و کیل‌باشی گوش‌نمیداد . اودرفکردیگری‌بود . نکند که تبا نچه اصلا 
خالی باشد . نکند که بلو ج‌و و کیل‌باشی با او شوخی کردهو هفت تیر خالی باو داده باشند. 
اما فائدهاین شوخ چیست.؟ چنین چبزی رسک نی است . محض خاطر این بچه اش‌محبور بود 
گاهی به تولم بر گردد . هفت‌تیررا وزن کرد ۰ دستش‌را درجیبش نگاهداشت ۰ مثل|ینکه 
اذوژن آن‌میت وا نس تشخیص‌دهد که شانه .بافعنك درمخزن هست‌بانه . همین‌حر کت بود که 
۱ محمدو لی زا متوجه کرد و لوله تفنك‌را بطرف او آورد . نوك سر نیزه بیش‌ازيك ذرع 
از اوفاصله‌داشت والا بايك فشار لو له دابزمین میکوفت و تفنك‌را از دستش‌درمیآورد : 
آهای » برار » خوابییا بیداد ؛ بگو ببینم شایدتودا بفومن میبرند که با [ کل‌لولمانی 
رابطه‌داری ۶ >»چندفحش نثارش کرد .۰ < .۰ . يك‌هفته خسواب مارا گر فت . روز دوشن 
وسط جاده يك اتومبیل رالغت کرد . سبیل او نوهم دودمیدند » نوبت او نهسم‌میرسه . 
1 بگو بینم ؛ درسته اونز ن ی که تور درتولم تبرخورد دختراونه ۲۰> 
۱ گاهی طوفان با ندازه‌ای شدیدمیشد که شنیدن صدای بر نده و باطنین و بیگرة 
محمدولی نیز. برای گیله‌مرد باتمام توجپی که‌باو معطوف میکرد » غیر ممکن‌بود در 
صورتیکه درست‌همین مطالب‌بود که او مبخواست بدا ند و از گفته‌های و کیل باشیعدس 








































میدانستند که او داماد آ گل‌بوده وهنوزهم مابین [ نارا بطه‌ای‌هست ۰ گیله‌م-رد ایند 
رت داروغه اورا لوداده است ۰ اغلب درز نش گفته بود که نباید باین و یشکا 
سوقه‌ای اعتماد کرد و شاید اک محش خاطر ایو یشکاسوقه ای نبود» امروز آن حادئه تو ل 
که محمدولی خوب از آن باخبراست ‏ اتفان‌نمیافتاد وشایدصتر | زنده بود دبک [ 5 
هم نمیزد به‌جتگل و تماماین‌حوادث بعدی اتفاق نمی‌افتاد و امروز جان اودرخطر نبود . 
يك‌تکان شدیدباد » کومه‌را لرذاند . شایدهم درخت کپنی‌بزمین افتاد واز 
آن کومه تکان خورد . امامحمدو لی یکر یز حرف‌میزد ۰ هاهاها می‌خندیدوتهدیدمیکر 
و اژزخم ذبان لذت میبرد . ۱ 
چه‌خوب منظره داروغه و یشکاسوقه‌ای در نظر|وهست . سالهامردم راغارت کر 
ودم‌بیری باج میگر فت ۰ برای اینکه‌ازشرش راحت‌شو ند » اورا داروغه کردند . چوز 
در آن سالای قبل ازجنك ار باب درتهر ان‌همه کاره‌بود و پای‌|منیه‌ها را ازملك خودبریده 
بود آنها جرات نمی کردند در آن صفحات کیابیائی کنند . همین کل‌بدرزن اوواسله 
شد که‌و یشکاسوقه‌ای را داروغه کرد ند و واقعا هم‌دیگر جز اموال دقیب‌های خودمال 1 
کس دیگری را نمیچاپید . 35 
محمدولی باردیگر سیگاری آتش‌زد ۰ ایندفمه کبریت‌را لحظٌ جلو آورد وصورت ۰ 
کیله‌مرد را دوشن کرد . دود بنفشر نك نی کم را را ۲ 
2 بین چی»ی گم . چراجواب نمیدی * توهمان آدمی هستی که وقتی‌ما آمدیم 
در تولم پست‌دائر کنیم » به‌سر گرد گفت ی که مابپرة خودمو نو دادیم و نطق میکردی ,. 
چرا حالادیگرلال‌شدی . > ۱ 
خوب بخاطرداشت ۰ راست‌میگفت : وقتی‌دهاتی‌ها گفتند که‌ما داروغه‌داديم » گفت. . 
ترو ید نمایند گانتان‌را معین کنید 0 اش صحبت‌دارم ۰ اوهم‌یکی از ۳ بود . . 
سرت یر بهرة امسالتان‌را دادید یانه " همه گفتند دادیم » بعد پرسید» . 
قبل‌از اینکه لادرداشتید دادید » یا بمدهم‌دادید . دهاتی‌ها گفتند : هم [ نوقت داده‌بوده 
وهم حالا داده‌ایم ۰ بعدسر گرد رو کردبه گیله‌مرد وپرسید : مثلا توچه دادی ۲ کفت 0 
«منابر یشم دادم » بر نج‌دادم تخم‌مر غ‌دادم » سیر » غوره » انارترش » پیاز » جاروب » . 
چو کول (۱) ۰ کلوش (۲) آرد بر نج » همه‌چی‌دادم . > بعدبرسید مال امسالت‌راهم . 
دادی " گیله‌مرد گفت: امسالابر یشم دادم بر تج‌هم‌میدهم . بعدیکمر تیه گفت: بروقیوضت ‏ 
را بردار و بیاور . ببچاره لطفعلی پیرمرد گفت : «شما که نمايندة مالك نیستید ! > تا آمد ۱ 
حرف بز ند » سر کرد خوابا ند بیخ گوش لطفعلی ۰ آ نوقت دهاتی‌ها از اطاق آمدند ‏ 
بیرون و معلوم‌نشد کی شیپور کشیددکه قر بب‌چندین‌هزارنقر دهقان آمدند دورخانه ۰ ۰ 





(۱) - بر نج‌نادس (۲) - کاه 
















| نداژی‌شد و يك‌تیر بپپلوی‌صغر| خورد و لطفعلی‌هم جابجا مرد . 
دهاتی‌ها شب جمع شد ند وهمس داروعه و یشکاسوقه‌ای یادا ر دازنه خسانه را 
نند وا گرشب يك‌جوخةٌ دیگر سر با نرسیده‌بود » اثریاز آنها باقی نمیما ند , 
محمدولی سیگار میکشید . گیله‌مرد فکر کزد » همین‌الان بهتر ین‌فرصت است که 
ورا خلم سلاح کنم . تمامبدنش میلرزید تصور مرك دلخر اش صفغرا اختبار از کف 
بوده بود . خودش‌هم نمیدانست که|زسرما میلرزد ویا ازپریشانی . امامحمدولی 
دست‌بردار نبود : «توخیلی اوستائی . از آن کپنه کارهاهستی . يك کلمه حرف نمیزنی » 
میترسی که‌خودت رالو بدهی » بگوببینم . کدام يكازآنبائی که توی‌اطاق باسر گرد 
اصحبت‌میکردند . [ گل بود * من‌ازهیچکس با کی ندارم . آ گل لامذهبه . خودم میخواهم 
کلکش‌دابکنم- همقطاران من‌خودشون بچشم‌دیده | ند که‌قر آن‌دا آتش‌زده . دلم‌میخو اهد 
بفته ۰ کدام بتکیشون نودند ۰ حتماآ[نکه‌ریش کوسه‌داشت "وب الادست نو 
وایساده‌بود» ها . چراجواب‌نمیدی , خوابی‌یا بیدار .> 
9 نفیر باد نعرههای عجیبی از قعر جنگل بسوی کومه همراه‌داشت . جیغ‌ذن . غرش گاو» 
االه و فریاداعتر اض‌هر چه گیله‌مرد دقیق‌تر گوش میداد » بشتر می‌شنید» مثلاینکه ناله‌های 
دلجراش صغرا موقعیکه تبر به‌بپلوی او اصابت کرد » نیزدر این‌هیاهو بود . اما شرشر 
کشندة آب‌ناودان بیشاذه‌رچیزی دل گیله‌مردرا میغراشاند , گوئی کسی بانوك ناخن 
ژخمی‌دا دیش‌ریش میکند » دندا نپایش بضرب آهنك یکنواخت ریزش آب‌بهم میخورد 
وداشت بی‌تاب میشد . 

رامش ی که در اطان‌حکمفرما بوذ » ظاهرا محمدو کیل‌باشی دا مشکوك کرده بود, 
اومیخواست بداند کهآیا گیله‌مرد خوابیده‌است یانه ؛ 
۱ «چرا جواب نمیدی " شما دشمن خدا و پیغمبرید . قتل‌همه‌تون واجبه شنیدم آ گل 

کنته که گرقاتل دخترش را بکشند » حاضره تسلیم بشه ۰ !ره ۰ عون تو ‏ مراصلااهمیت 

نمیدم . باینکه آن‌زنی که آنروزبا تیرمن بزمین‌افتاد » دخترش‌بوده يا نبوده . بمن‌چه؟ 
من‌تکلیف مذهبیامرا انحام دادم . میگم که کل دس خداست‌و فتلش و اجبه » شنیدی ؟ 
من|زهیچکس با کی ندارم . من کشتم » هر کاری ازدستش برمی آید بکند .> : 

«تفنك را بذارژمین 2 تکون بخوری‌مردی ۰« 

ال باکله مرد.گفت » صدای خفه و گرفته‌ای بود » و کیل‌باشی کبریتی آتش‌زد 
وهمین بر ای گیله‌مر د بمنز له آ ژیر بود ء دريك‌چشمبهمزدن تپانچه را ازجییش در آوردو 
درهمان آ نی که نور زرد ودودشش آکرنكت کر تبره اطاق‌را دوشن کرد » گیله‌مرد 
توانست گلنگدن‌را بکشد و اورا هدف‌تر اردهد. محمدو لی بر ای‌دو شن کردن کبر یت‌باشته 
تعنك را روی‌زمین تکیه‌داده . لول»را وسط دوبازو کرش ود 2 هنگام ی که دستش 
دا با کبریت درا کرد » سر نیزه زیر باژوی چپ‌او قرارداشت". 
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+۱۳ یله هرد شعله‌های. 





























گیج شد . آتش کبر بت‌دستش‌را سوزاند و باژویش مثل‌اینکه بیجان‌شده ب‌اشدا 
خورد به‌دانش ۰ : 

«تفنك را بذاد رو ذمین ! تکون بخوری‌مردی !> لو لهفت‌تیر شقیقه و کیل با" 
رالکس کرد ۰ گیله‌مرددست انداخت بیخ خر ش را گرفت واودا کشید توی‌اطاق ۰ 

« صبر کن . الان‌مزدت را میذارم کف دستت » رجز بخوان ۰ منو می‌شناسی ۲ چر 
۱6 ۱ 

باران‌میبارید » اما افق‌داشت روشن‌میشد ۰ ابرهای تيره کم کم بازمیشدند . 

«میگفتی ازهیچکس با کی‌نداری ؛ نترس , هنوز نمیکشمت ۰ بادست‌خفه‌ات‌میکنم: 
صغرا زن‌من‌بود "نامرد » ز نم و کشتی ۰ توقان ل‌صفر اهستی » تو بچه‌منوبی‌ماد رد کردی ۶ 
نسلتو برمی‌دادم ۰ ببچار تون می کنم آ گل‌منم. ازش نترس. هان» چرا تکون نیخوری...» 

تغنك‌را از دستش گرفت ۰ و کیل باشی مثل‌جرز خیس خورده وارفت . کبله مر 
تفنك‌را بدیوار تکیه‌داد ۰ «تو که گفتی از آ گل‌نمیترسی ۰ آ گل‌منم . بیچاره : 
لولمانی اذغصه دخترش دق‌مرك شد . من گفتم که ا گر قاتل‌صفرا دا بمن بدهند ؛ آگل 
تسلیم‌ميشه . آره کل تست که تسلیم بشه ۰ اتوبوس توجاده‌را من‌زدم - تمام | نها ئیکه 
بامن‌هستند ۰ همشون از آ نپایند که دیگر بی‌خا نمان‌شده| ند . همشون از آ نهائی هستن دکه 
که ازسر آب‌وملك بیرو نشون کردها ند ۰ اینپبادابپت‌میگم که وفتی‌ممیری . دونسته 
مرده‌باشی . بلندشو » هفت‌تیرم را گذاشتم توجییم ۰ میخواهم بادست بکشمت » میخواهم . 
گلویت‌را گاز بگیرم ِ 1 ۰ دلم‌داره خنك مسشه .> 

از فرط در نداگی له میزد ۰ نمیدانست چطوردشمن‌دا اذ بین‌ برد » دست‌باچه شم 
بود . در نورسحر هیکل کوفته و کیل‌باشی تدریجا دیده میشد . 1 

«دآره من‌خودم لاور بودم " سوادهم دارم ۰ این پنج‌سالهیاد گر فتم ۰ خیلی چیزها 
یاد گر فتم ِ میگی‌مملکت‌هر ج‌ومر ج نیست ۲ هر ج‌ومر ج‌مگه‌چیه ؟ مارا می‌چابید » ازخونه . 
وزندگی آوارمون کردید » دیگه ازماچیزی‌نمو نده » رعیتی دیگه‌نمو نده ۰ جقدرهین 
خودتومنو تلکه کردی " عمرت درازبود ‏ اگه میدو نسم که قاتل صفراتوتی » حالا هفت 
کفن‌هم پوسیده‌بودی " کی‌لامذهبه ؛ شماها که هز ارمرتبه قر آن‌را مهر کردید وذیر ۱ 
قو لتان‌زدید ۲ نیامدیدقسم نخوردید که‌دیگر همه‌امان‌دار ند ,چرا مردمو بیعودی‌میگیرید» ‏ 
چرا بیخودی متکشد 1 کی‌دزدی میکنه * جدا ندرجد من دراین‌ملت زندگی کرده‌اند 4 
کدام‌يك |زار باب‌ها پنجاه سال‌پیش در گیلون بوده‌ ند ..> ۱ 

زبانش نتق‌ميزد » بحدی‌تندمیگفت که بعضی کلمات مفهوم نمیشد . و کیل باشی ‏ 












دوژانو و پیشانیش دا بکف‌چو بیاطا‌چسبا نده و بادو دست‌پشت گردنش را حفظ میگرد. 
لاهش آژسرش افتاده بود دوی کفاطاق : « نترس » اینجوری نمیکشمت . بلند شو 
خونتو بخورم حبف‌يك گلوله ۰ آخر بدبخت توچه قابل‌هستیکه‌من يك فشنك‌خودمو 
حض خاطر تو دوربیندازم . بلندشو ؛ > 
1 اماو کیل‌باشی یا نمیخورد . حتی با لگدی‌هم که مررد سای‌راست اوزد » 
صورتش بزمین چسبید ‏ عضلات و استخوانپای اودیگر قدرت فرمانبری نداشتند . 
مرزددست انداخت و بخه پالتوی‌بادانی اورا گرفت‌ونگاهی بصورتش انداخت . در 
0 باران‌خورده قبافهٌ وحشت‌زدة محمدو لی |شکارشد . عرقآزصورتش 
. چشمپایش سقیدی میزد .بیحالت شده بود . از دهنش کف زرد میا مد و 


۱ همینکه چشم براق و برافروختةٌ گیله‌مرد به‌او افتاد به‌نته پته‌افتاد . ز بانش‌بازشد: 
«ثکش ‏ امان‌بده ؛ پنج‌تابچه‌دارم . به بچه‌ه ای‌من‌رحم کن . هر کاری‌بگی میکنم . منو 
بجوو نی‌خودت بخش ۰ درو غ گفتم من نكشتمْ ۰ صغر | دا من نکشتم خودش تبراندازی 
مگ کرد . مسلسل دست‌من نبود > 
تب 
. گریه‌میکرد ۰ التماس‌وعجز ولابهٌ مامورمانند آبی که رویآتش‌بریز ند » التهاب 
له مرد را خاموش کرد . یادش آمدکه پنج تسا بچه‌دارد ااگرراست بوید ؛ بیادیجة 
خودش که در گوشه کومه بازی‌میکرد افتاد ۰ بادان بندآمد و درستدوت و صفای صبح 
ضعف و بی‌غیرتی محمدولی تنفر اورا برانگیخت ۰ روشنایی روز اورا بتعجیل‌واداشت : 
یله‌مرد تف کرد و درعرض‌چنددقیقه پالتو بارانی‌دا از تن‌و کیل‌باشی کندوقطار 
فشنك‌را از کمرش باز کردوپتوی خودرابسرو گردن اوبست » کلاه اورابر-روبادانیش 
دار تش*کرد و از دراطاق بیرون آمد . 
۱ درجنگل هنوزهم شیون‌زنی کهزجرش میداد ندبگوش میرسید ۰ دب 
تبری شنبده شدو گلو له‌ای‌ببازوی‌راست کیله‌مرد اصا تور دا ۰ هنوز بر‌تگشت ۰ گلو 4 
3 دیگری سیثه اوخورد و اورا از بالای‌ابوان مس کون سانخت ۰ 
۰ مامور بلوچ کار خوددا کرد . 
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چپار پنج‌سال‌است که‌من اقلارو زی چپارمر تبه توی‌این اتو بوس‌های خط میدان 
سیه -شاهیور سوادمیشوم .غر یب این است که‌من دراین اتوبوسپابیش از آ نچه د رض 
هشت‌سال درمدرسه ابتدائی ودوسال در مدرسه متوسطه درس یاد گرفتم » چیز 
این‌مطلب خیلی‌هم غر یب نیست بر ای | نکه‌من اصلابچه کودن و کم‌روئی بودم .هر و قت مه 
رادویاسه مرتبه نمیفم‌میدم وازمعلممان - خدابیامرزدش-مییرسیدم .اومیگفت :مه 
هاهیچوقت نمی‌فهمند» امادرایناتو بو سهايك چیز مهمی‌دستیر من‌شد . گاهی|تومبیل: ۱ 
هو ز بر نشده بود و اجبارا زور اوقات تلخی مسافر ین تانزديك چپارراه حسن] بادمیر. ‌ 
دراین صورت شا گر دشوفر البته کاملا مواظب بو که کجا مسافری میخواهد سوار شوا 
اتفاقا اگر نمیدید شوفر میگفت :«حواست کجاست "یبال دهشامی‌دا بینداز تو.و یا 
«دهشاهی‌را ازسرداه‌بردار>»درهر صورت این«ده‌شاهی> خیلیتکر ارمیشد البته مقصودا 
دهشاهی مسافر بود .هر نفر آدم بر ای‌شوفر دهشاهی‌میارزید .در صورتیکه اینآدم گا 
مثلای‌اجی‌علی آ قاچو بچی بود که بیش ازصدمز ارتومان تمول‌داشت و یار تیس اداره‌دواب: 
که‌هشتصد تومان‌سر تفلی داده بود بغ را زدو سه‌هز ار تومان‌منافع‌ماهی‌چپار صدتومان‌حقوق ۱ 
داشت.همچنین خودمن‌درروزی که حقوق گر فته ام و قر یب‌هفتصدده‌شاهی دارم‌قیمت من برا 
او همان‌دهشاهی بود وروز یش ازحقوق هم که پس از ثرداخت ول بلیت جیبم مثل 
مومن پاك میشدقیمت‌من برای اوفرقی نمیکرد :یکروزتوی یکی|ذاینانومیلها زر 
ای‌نشسته بودوروی لبه‌پنجره اتومبیل‌يك‌سرباز سربی گذاشته بود »گاهی این سر 
رادرمی آورد توی‌دهنش میکر د.و بعدمی گذ | شت‌سر جای او لیش »ورهمینکه عروسك بو اسطه 
تکان اتوهبیل برمیگشت باز [ نر ابرمیداشت ؛توی‌دهنش میکرد .من‌مدتی متوجه‌این کار 
او بودم ؛نشت‌سرم که‌نگاه کردم دیدم ف ‏ نشته‌و با من‌سلام وتعارف کرد »من با اودد 























سر بی‌هادرست‌میکندو به‌مغاز »ها میفر و شد .مدتی گنیشت دمن ف راد کرد 
| من‌در آن‌وقت‌عضو اداره تحدرد تریناك ودم‌ومرایرای فا طامور زکردند 
ناخوش شدمو بر گشتم‌مدتها بیکار بودمازسفر که کت از 
نف .علتش هم این‌بود که یکی|زمأمورین مالیه فسا او دا میشناخت 
واصالی زتریات فلستاده بود . 

م‌جودغر یبی بنظرم آمد.همان اطاق کارش که‌قد.م ون و 
نه » ودرعن‌حال مر تب بود .امرو زدرهم دیرهم منود متقل زا دراست راد و 
حباط قا لیچه نداختیم و نشستیم .صحبت از آن‌زن‌شد .عدقصه خودش‌را بر ای 
ککرد اولازروی بیمیلی ‏ بعد کهد ید من مقصودی ندارم بشتر خودش عحله 
اماب ترتیب. بیشترش‌طودی بود که‌من بندو بست زلاد استی تم بقپمم .بالاخر ه 
بقیه اش را [ن رابت گرد و من‌از اننطرف ورف فپمیدم که گرفتار شده ,منتپا 
۰ ان ۳ درست هم نقهمیدم . 


رن [آ زک سیف کنم 5 ی و ۵ 
راتشعیص دادم از ندگانی خانوادگی خودم را :پدرم چه جور آدمی بود *چقدر 
درم رادوست داشتم ؟نه » و ندارم ...> 


که باشد وا جز جز ی نشود .جبزی و این 9 ۳ ر 
گوادا میکند هنك شیر ینو ملایم صدای نات ۰ 

هیچ یادت‌هست که‌مادر کدام در کی بود که‌باهم آشنا شدیم +رر راه جنوب بود 
نمیدانم شایدد رکازرون بود »من‌بس از آنکه‌از توجدا شدم بله حالا پنج‌سال میشود - 
دفتم بیوشهر »رفتم که يك‌ماه‌در بوشپر بمانم .يك‌مآموریت جزئی داشتم ؛عوض یتکماه 
ال ماندم «از اداده هم‌مرا بیردن کردند »برای آنکه بمن "گفتند بیاتپران نیامده 
ی .. حوعنله‌ات سرمیرود »تومیخواهی بفهمی که‌رابطمن با این‌ژن که‌تو ۲ نزوز 
۱ و وس وین فا تسش بود »چیست؟ صیر‌داشته باش. تو با بد بدا ی که‌من از اول» 
از آوقتیکه از بدرم ما( آزهین جرت و عولت فده ی بینی» تجاوز تکرده‌روژها 
پیش لامده است که من ناهارو شام‌هم تعورده۱م»: ما1 نکه| 5 گر چیزی داشتهام و فر خته|م 
آنهم‌شرح‌ترياك‌شده است ایند کی من تماهش تقصیر بدرم‌بوده‌است؛شایدهم | نجور نباشد 
والا چرا من آدم‌نشدم اینچور نیست ؟تواز من‌بدت میناید جو نکه من ترباك میتکشم .حقن 
هم داری»|ماهیچ‌میدا نی که‌من خودم هم‌ازخودم بیز ارم »خبر نداری »ببیت؛ پشت دستم‌را 





9 سرباز سرای شعله‌های 

















مادرم‌مرده را ببدنم دعشه میافتد »اوهم مرادوست داشت , من شا 
سال‌داشتم »ولی تامادرم دستش‌دا توی دست‌من 1 خواب بچشمم نمیامد . 
9 نیستند که هي هکس بتواند بفهمد . در بوشهر..بله , در ,وشهر خانه رئیس 
اداره‌ام ,بیچاره حالا باتهام قاچاق کردن ترياك حبس است منزل داشتم »وعلتش این 
بود که من يك‌ته صدائی داشتم .چونکه بیش بدرم قرائت قر آن یاد گرفته بودم - 


تپیه میشد وسور ماراه بود . توباید این‌را هم بدانی من‌تا آن وقت عرق ندورده : 
اصلا راست‌و بوست کنده هیچ‌بامیو لی نزده بودم .هیچ فرقه‌ای مر ! جزو خودش حساب 
بر بل وت او بت »همشه ق ‏ ودستم بپیچ جا نمیر سا 


خورد »از آن ۳ ۱ ۳ تویاطاق نشسته .تشت ۳ 
آورده ومعو اهد قالی را که من‌ددشب پیش دویش قی کرده 0 شد » کو بب 
رویش باژ بود و من میتوانستم او رابینم .لبپای سرخی داشت . زلفپایش چتری روی 
پیشانیش افتاده بود صودتش گردو گوشتالوبود .فهمیدم که آقا این کو کب‌را ازشیر 
دایه کرده بوده واویکساله اچیر آنپا شده بوده است اما حالا چون خوب کلفتی بو 
میخواستند باوجوداینکه یکسالش تمام شده بوده بازهم نگپش دارند .اینهارا خود؛ 
برای من‌تعر یف میکرد«خوب,من‌یکساله ار بودم توا ۱۳۳۱ 
نمیخواهم اینجا بمانم : [قا خیلی خوب است .هیچکدامشان عیبی ندار ند بچه راهم من 





دوست دارم . اماا شهاهمه اش دراست‌وحسابی »من میخواهم بروم شیراز »میخو اهم بروم 
شوهر کنم میغ و اهم بر وم بپلوی‌همان شو هر او لیم .او نظام وظیفه‌اش تمام شده .مرا يك ‏ 
طلاقه کرده ومن ن‌باژ هم‌میتوانم ذنش بشوم. من میروم .زر خریدشا ن که نیسم»و ک و کب 
حرف خودش راسز کرد ایثرا یادم دفت بگویم کو کب وقتی درد دلهایش دا برای 
من گفت .من جواب دادم »حق باتو است , ااگرمن ای آقا بودم » ترا روانه میکرد؛ 
مرو > کو کب حرفش را سبز کرد .يك‌شب‌وقتیکه من بتخانه دفتم دیدم کو کب‌توی خانه 
ن است »آمده بود که‌روانه‌شیر ازش کلم . 

ازاشحا لت حقیقی من تا کر شرو ع میشود... > ۱ 9 

حلقه های سفبد رنك و بعد کبود ر نك دود تر ماك بصحبت هعای او يك حا / 
فلسفی‌مبداد . 1 
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بررد علوی ۱2۱ 


۰ «هروتت‌این‌ژن‌وادد زند گانی‌من‌شد ۰ اوضاع مرا برهم‌زد اگر کوچگترین هوا 
تصور بکنی »مابین من‌داین ذن‌نبود من‌از کو کب خوشم‌میاید .او رادوست‌داشتم 
یکه آدم مادرشرا دوست دارد اما رابطه‌لی مابین مانبود » زجرهائیکه من در 
ند گانی کشیدهام مصیبت‌هاتبکه ملتقیما و یاغيرمستقيم بدست کو کب بر سرمن آمده 
تمام اینها بر ای من‌حتمی ,ومسام بود .من‌باین ز ندگانی محکوم بودم؛روز اول که داخل 
زا کانی شدم »نشوو نمای‌من‌در آن‌خانه در زیزدست آن‌بدر *دردامن آن‌مادرتمام‌اینها 
مر اواداد میکرد که بك‌چنین خطمشی درز ندکانی اختیار کنم ۰تمام ان علت‌هائی‌داشت 
من بیچاره باژیچه بودم »یکاش عوض‌اینکه میگویم«میخواهم»میتوانستم بگویم«مرا 
1 خواها ندند» 


پا سر فه های‌متوالی‌لاینقطم حرف‌اوراقطم کرد . پس‌ازچند دقیقه باز از نو شروع 


«|زمطلب دورشدم يك‌شب کو کب در خانه‌من بود » آمده بود که صبح حر کت 
کند :قرارشد من‌صبح برایش اتومبیل بگیرم واو دا بشیراز روانه بکنم .من يك اطاق 
ایشتر نداشتم یی خریده بودم و در آن انداخته بودم ۰ نصف اطاق بل فرش بو5 :۲۳ 
کوکب بقچه خودش داباز کرد روی زمین انداخت و خوابید ءصبح زودمن‌عقباتومبیل 
دفتم »همه قرارو مدار آن را گذاشتم ۰ 
۷ ظهر که بخانه بر گشتم دیدم کو کب تست » با گار اژدار قرار گذاشته بودم که 
۱ طرف‌عصری‌سافر حر کت کند. مدتی‌منتظر او شدم.از کار بیکار شدم »باداده نر فتم .غر وب 
افتاب بود که‌دیدم کو کب بر گشته واوقاتش تلخ است ۰«من‌از صبح تا حالاعقب شا 
5۶ دستپا کی اسبا بهایم‌راجسم کردم »يك چیزی رافرآموش کردم .اگز 
پیدایش نکنم ءحتمايك پلائی‌در راه‌بسر من‌میاید .»عوض جواب ادسی‌هایم دا پوشیدم 
" وعقب کار دفتم شب‌دیر آمدم بخانه «دیدم کو کب‌سر بخچه‌اش نشسته دارد اسبابپایش را 
" بهم میز ند . از او پرسیدم :«چیچی گم کردی <» دیدم دارد حق‌حق را ما 
" «يك عروسك» 
1 «چه عروسکی :»يك سر بازسر بی .من تعجب کردم و گفتم «يك سرباز سر بی 
ً دهشاهی‌قیمت دارد »دیگر اینهمه گر یه‌و زاری ندارد .»مثل اينکه حرف مرا نفهمید .بمن 
" گفت :«ده‌هشاهی ؟ برای‌من با ندازه جانم قیمت داشت ۰۰.4۰ 







«اين سر باز سر بی دا توت ازخانه اقای بچه‌اش نداست آورده نود روزی بچه 
دابگردش برده »ازيك دکان عطادی‌این‌سر باز دا خریده بود .اماچون سر بازدست بچه 
دابریده‌بود .خانم نگذاشته بود کهد بگر آن‌رادست بچه بدهد از این‌جپت ک و کب از خانم 
ر نجیده بود ودیگر نخواسته بود انجا بماند از آن وقت تابحال هميشه آن را پیش‌خود 
نگهداشته بود «وحالا غصه‌اش شده بود .این گم‌شدن سر باز رابفال بدمیگرفت . 








۱:۲ ی 























میز ند : تیوه بروم به شیر از ۳ سوهر) از من ۳ 
مرا دیگر و۹ راقت اگر تخواهید همینجا کلفتی‌شمارا میتکنم . والا 
دیگر" من باید نقدر درائن‌شهربماتم با این‌سرباز سربیرا ۳ ۱3 
خواهم مرد ۰ : ۱ 

و کو کب ماند و نءرد» د ه ماند ومرا کشت شبها من‌روی د 
و ک و کب توی‌اطاق میخوابید ۰ صبح‌چائی مرا ددست میکره رختنای ۳۱۹۱ 
ناهارمر! می‌بعت بعضی‌اوقات باهم‌غذا ميخوردیم » اینطوریکه او از من نگهداد 
من‌خیال می کردم مادرم است » و بهمین خیال‌خوش بودم»شب بهلوی‌هم می نشستدم " ۱ 
ابنطو رگذشت ۰ پس اذ آن‌مرا بتهران احضاد کردند ۰ بکو کب کقتم : «من‌بای ۱ 
بتهر آن . ااگر یو ای | میت ) ۰ گفت نه » من‌همینجا میمانم . من‌باید این سر 
و بعد که کیک کرد و گفت دشما کی میروید بتهران ۲ 
س روزشنبه حر دت کت میکنم» 1 نوقت ازجایش بلند ش دکه برود شام بکشد و 
پم تا روز شنبه ۳ خودم ) جائی پیدامیکنم ۰« ۳ دا 


بودم » 0 از تپر ان آمد که 1 1 خودم را نداده ام . ابلاغ 3 
ازهفته‌چهارم دیگر حقوق من‌تظم‌شد » درعرش این چپارهفته کو کب هم برای 
جائی بیدا نکرده بود » يك‌شب زاو برسیدم «این‌سر بازسر بی که‌توداشتی چه؛ 
بگو شاید بتوانم عین آن‌دا برایت بخرم > 
«بخود خودتدا اذیت نکین,» من‌تمام‌این‌شهررا وکشتهام باس ۱۳ 
من داشته ام هی‌جا ۳ نمیشنود ۰ اما شماشهپا خیلی بخود نان مسیچید » دیشب 
رختخوانتان » جرا | نقدربرای مادرتان بیتابی میکنید > 


00 میگفت 2 9 که 0 ی بت 


۳ میحوردم ۰ 
تن ۰۳ 
کو کب میطفت : دنه » این‌عروسك‌ها محکدام ان سر باز تست .۰ 1 


انوفت مر ن بفتکر افتادم که خودم این‌سر باژ دا نا 
وا ۱ 0 ۳ و دیگر ۳ دیدید و 

















ل از گار درست نشد » روزها کارماهمین بود » شبها باهم حرف میزدیم گاهی کت 
هس1۳ | کنون ددقشوناست صحبت میتکرد ۰ ..» 
جا من‌<رف ف را قطع کردم ۰ بر ایآ نکه‌هیچ او لو آخرموضوع را نقهمیدم » 
۱ آدم‌برای خاطر .ك کلفت که [ نقدر بخودشزحمت نمیدهد » و لی‌مناحساس میکردم 
ار هت دراوژیاد تاثیر کرده وسحت‌آو را متاثر نموده‌است ؛ من‌حدس میزدم 
وودادي مت از ان یت اه دک و 
داشتی ٩‏ تو که خودت ادل گفتی هیچ‌را بطه‌ای مابین شمانبود 0 
دفیقم جواب مرا نداد و دنبال‌حرفش‌را گرفت . 
۰ بعد اژچپارماه بالاخره باین فکر افتادم که ممکن است بك‌چنین سر باز سربی که 
او میگو ید اصلاو جود نداشته باشد .. اذاین‌جهت يك‌روز صبح که بلند شدم » عوض 
ایتکه سربازسربی بریزم » شروع کردم بچوب‌تراشیدن وقالب ساختن » يك آدم مپیب 
میخواستم درست‌بکنم . اما این‌قالب [ نجوریکه میخواستم » نمیشد ۰ صورتش آ نجور که 
" هن تصور میکردم درست درنمیآمد من میخواستم آنرا مپیب درست کنم اما بی‌اختبار 
شتکل پدرم درمیآمد . چقدرمن دراین‌قالب گرفتن زجر ومصیبت کشیده‌ام بماند . برای 
اینکه‌تو که سپل‌است ۰ هیچکس نمیتو | ند بفهمد . تازه تومییر سی » مگراورا دوست‌داشتی؟ 
دوستی یعنی‌چه ؟ من‌مصییت از این‌بزر گتر چشیدهام لذتیکه برای شما طبیعی است » برای 
من زجراست : من‌محکوم بودم باینکه نتو انم‌دوست داشته ب‌آشم . هزار ذجر وشکنچه‌در 
" دئیا هست‌این‌مصیبت‌را کسی نتوانسته است‌تصور کند که ممکن است اشخاصی باشند که 
نتوانند اصلادوست داشته باشند. بلا » بلاهم اسمی برای درد من نیست منکه بروحانیت 
معتقد نیستم . آه » حوصله ندارم ۰ این‌سر بازدرست شد امابقیمتز ند گانی‌من . حالاپس 
ازیکسال فهمیدم که کو کب حق داشت . این‌سر باز سربی‌از آنهانبود . بالاخره یکی 
درست کردم و توی بخچه‌اش گذاشتم . چندشب این کاررا فکراان در دم . تمام شد . فصل 
ول ندرگانی من تمام شد . یکروز صبح که ازخواب بلندشدم دیدم ک و کب نیست .> 


۹ 


مج ججود 
بقیه حکات خودرا برای من‌تعریف‌نکرد . آنروز سرفه فرصتش‌نداد و لی‌اصل 
موضوع این‌بود که از سوال آخرمن‌بدشآمد . روز بعد که‌رفتم حوعله‌نداشت . بعدهاهم 
4 اصراد کردم . خودداری کرد » اما این‌تسکیت نکردن اوبیشتر مرا کنجکاو کرد 
وبپوس‌انداخت . من‌حدس‌میزدم که‌شایدجنایتی کرده ومیخو استه‌است یکمر تبه‌فرار کند» 
1 تاراحت شود از این‌جهت مشتر بخانه اش آمدوشد می کردم : کر زوا از او سرسیدم که 
«ک و کپ کچاست درجواب‌من گفت : «نمیدانم» «خیال‌میکنی که زنده‌باشده > «در 
هرصورت برای‌من‌مرده است .> 
۰ «نیخواهی ,یکی رتبه دیگراودا پبينی :.> جواپ نداد . من‌باز پبر‌سیدم «چندوقت 


تک 











۱۶ بر باز سر ای ۲ شعله‌ها 


است که اوراندیده‌ای >٩‏ 

« | گرمیخواهی من‌راحت‌باشم-دیگر |ذمن از این حرفها نبرسبرای من کو 
هما نطور یکه مادرم مرده‌است .۰ > 

از اوحرف دنم آمد . خانه‌اش در خیابان اسمعیل بزاژ بود ۰ بادرو 





















آشناتی بهم‌زدم . از تحقیقاتی که راجم باو کردم چیزی‌دستگیرم نشد . بقال سو ‏ 
میگفت که ماهیچوقت‌اوزا نمی‌بينيم کمتر کسی بخانه‌او آمدوخدمیکند . تاه ۳۹ 
و فوری‌هم مرود . هیچوقت‌هم نشده‌است که کی درخانه‌اش مانده‌باشد نو : 
همسایه گفت که من فقط یکشب اورا درباغ‌فردوس دیدم بالاخره ازمیراب محله که] 
آنجا بود شنیدم که اغلب‌شبها درهمین کوچه‌های سرقبر آقا ومیدان پاقاپق سر گردان 
ودم صبح بخانه برمیگردد . من‌خیال کردم که این‌زن ک وکب‌باشد اسابعدمعلوم شد که 
خواهرش امین آغاست ‏ اما خرشب خودش‌غقب کو کب می‌ردد ۰۳ 
خانه‌اش با امین آغا دو بروشدم . این‌زن‌اصلا شوهر نکرده » الا نویه 
يك سفر بکر بلا رفته و بعدملاباجی شده وحالاترق ی کرده و درمدارس دختران قر آن 
میدهد . خواهی نخواهی‌از او بعضی‌حر فها درآوردم . ۰ 
امین آغا صورت باديك ولاغری داشت . دوی‌لیش‌سالکی‌بود کهاورا 
بدتر کیپ‌می کرد » امین آغاهنوز شوهر نکرده‌بود ودائما تسبیح‌م یگرداند وذ کرمه 
من‌میخو استم بدانم که او ازز ند گانی بر ادرش در بوشپر اطلاعی دارد یاخیر » درحا 
رو بندشرا کمی بالازد » بطوریکه من‌میتوانستم زیرچشمی‌سا لکش دا بینم » چنین لت 
«استغفر اب پدرخدا بیامرزم اگر بفه دکه من‌چنین کفرها اژدهنم خارج میشود در 3« 
میلرزد مخصوصا پدرم که‌از این بچه‌هیچوقت خوشش نمیآمد . .۷ 
۳ نئه‌ام ۰ اوخیلی این‌دا دوست داشت » [زهمان بجکی باوجودیکهم 7 
دختر بزرك بودم حاضر بود که همه‌ماپنج تارا بگور بکند امايك‌موازسراین یکی کم نشود 
درصورتیکه اوته تغادی‌هم نبود » خدا بیامرزد آن‌خواهر کوچکتر بیگم آغا دا ٩‏ 
عمرش را بشما داد . ته‌تغاری‌او بود » ور ۵ ۰ ه‌دیگر را نخو استند . بعددق کرد 


عاشق ومعشوق بود ند » همیشه‌ننهام یواشکی بپش‌میگفت» تو یوسف من‌هستی ۱۰ 
هم‌بود ۰ اینهم همینطور بود » اصلش را میخو اهید » این نچه ازغصه مرك ننه‌ام ید 
شد ازهمان‌وقت ازدست دررفت , چیزی‌بیش‌ازدفتن به بوشهر نبود که ننه ام عمرش 
داد » اصلامسافرت به بوشهر هم سراین‌شد که بابام ذن گرفت و دیگر اینهم نمیخول» 
بعدازمرك مادرش این ز نیکه‌را توی خانه ببیند ۰میدا نیدچیه * بسابام چشم نداشت 
پسره را ببیند » زیر کرسی نشسته بودیم » پای‌این‌بچه که‌بکرسی میخورد و چراغ۱ 





۱۰ 










,عوابود » سر‌شام دعوا بود » سر ناهاردعوابود . حالاآن مادر مرده . تنه‌ام‌چقدرمصییت 
سراین‌دو نفر کشید . دیگردل‌هر مسلما نی مرهوش موه آهرسرق يك رو ز بدرو بسر 
درست دعوا کرد ند . از آن‌دعواها که هرچه ازدهنشان ددمیآمد بهم گفتند . این حرفش 
این‌بود که توا گر عوض اینکه اینهمه صیفه‌میگیری يك کمی خرح‌مادرم کرده بودی او 
ثمی‌مرد . اما بابام چی‌میگفت : ز با نم‌لال , ز بانم‌لال » هفت‌قر آن در میان ‏ من‌هیچوقت 
وی تهمت نمیز نم اومیگفت که‌تو بزن من‌دست‌درازی کردی » اما این‌دروغه این دروغ 
دا انز نتکه چش تاکن د ۰ که‌آلهی دل‌وجکرش روی‌تعته مرده شورخونه پائین بیاد ؛ 
9 رست کرد . ازهمان‌وقت اینهم گفت که م۳ در این‌خانه نمیخواهم‌بمانم .> 
8 تن زرسیدم : شما از ز ند گا نی‌اوددبوشهر که خبری‌ندارید - از [نجاکه‌بر گشت 
" چطور > 
/ ,«چرا. ازشیرازهم يك‌چیزهائی‌خودش بی‌سروته برای من تعر یف کرده . منتهی 
| من‌درست نغپ‌یدم . الهی‌خدا این ز نهپائی‌را که من‌میدا نم نسلشان‌را ازروی ذمین برداده » 
8 بوشمر که بره‌گشت . این ناخوشی‌دا همراه شآورد .> 
«چه ناخوشی :> 
:همین دیوانکیش دا آخه‌اول که از بوشپر سر ,کشت درخانه‌من 
منزل‌داشت ‏ هرروز صبح که ازخواب بلندمیشدم ‏ میدیدم که‌تمام تعچه‌های من‌و لنك‌وواز 
" وی اطاقپار خته » حتی‌جانماز من که دست‌فلك بهش نمیرسید , همینجور وازتوی اطاق 

افتاده » روز اول خیال کردم که دزد آمده ‏ بعد دیدم‌چیزی گم نمیشود و بعلاوه کارهر- 
روژه است . يك‌شب کشيك کشیدم , دیدم‌خودش است . شب که میعوابیدم بلندمیشد و 
هی توی‌بشچه‌های من‌میگشت . ازش میبررسیدم که این‌چه کاریه » نه » هرچه میگفتم‌محل 
نمیگنراشت . مثل اینکه کون آخوند سر که‌ايم . صبح که ازش‌مییرسیدم اصلاخبر نداشت» 
من‌دیدم که این‌درد بیدرما نی است که اومبتلاشده مثل اينکه عقب‌چیزی میگفت » حالاهم 
همینجوراست . شبپا ءك‌هو بلند مشود هر چیزی که مثل بخحه با شد باژمیکند . آزهمه بدتر 
این شپشکپاست که‌توی‌تمام بدنش‌پرشده . ازسرورویش شپشك‌بالامیره » من‌ازحاجی 
هیر زا رضای‌حکیم باشی امتکو ند ۰ ود ردو ی تخوازهد کر 5 . خدامیدا ند که‌من 
ماس بدیجت چیکاربکنم > 

ف و جدجو 
یا همبتاب فغتك نیست ؟ چرا برای که نمام‌مناظر عاشقانه و شاعرانه شعرا و 

و گان مساویاست باز لف بریشان باضافه کنارجوی آب باضافه مهتاب , غافل از 
ایشکه مهتاب‌هم باشر|۶طدیگر خوب و بداست . امامپتاب‌باضافهز نپائیکه‌قیمت آ نهاده‌شاهی 
است باضافه چاروادارهائیکه بشپر میآیندو با کوفت بده‌برمیگردند مساویست‌با نکبت‌و 











۱۶2 سر باز بر ای شعله‌های 










بدبیعتی ۰ این‌مهتا بی که من دیدم » این‌مپتاب‌مثل چرك‌سفیداست که‌روی خیا با نپا 
جنوب‌شپر ریخنه شده و این‌چادرسیاههپا که در کناد کوچه‌ها ددسرما بدیوار چسبیده اند : 
مثل خون‌دلمه‌شده رویزخم‌هستند . من‌عقب‌یکی از آنپا میگردم . چه اغلب‌وقتی‌نزد 
یکی از آنها میروم میگویند : «بیا توی کوچه . وقتیکه توی کوچه میروم می گو یثا 

«اول ده‌شاهی را بده > 

می‌دتبال ک و کب میگردم . خوامی‌تعواهی سرنوشت رنتم ۳۳۳۱ 
باتش کر هه ماش هه کر وه » تر باك‌دارد اورا میکشد . فقط این‌زن‌میتو | ند. 
اورا نجات دهد . من‌بپلوی خودم فکرمیکنم اگرفرضا هم بمیرد ؛ چه‌تاثیری در نظام 
عالم دارد . این فکردرجای خود منطقی ودرست است » اما ..شاید کو کب‌هم بجای< 
عضو مفید تری بر ای‌جامعه باشد » بله » مفیدتر از آقای‌چو بچی . ی 

شبپارا کو کب در کوچه‌های اطر اف با غ‌فردوس میگذراند. ازسینما تمدن تامیدان 
شاه و گاردماشین , اینجاها خط سیرو منطقه‌نفوذ اوست فرضا ک وکب دا دیدم » آوچه 
مبتو اند: کت 4 شاید اورا وادار کن که باز آدم‌بشود - الیرت/ زندگانی براز کنافت دیگر. 
دوام پذیر نیست . مدتیاست کهز ند گا نی‌اورامن‌و امین آغا اداده‌ميکنيم 1 بتولقر ار گذاشته ‏ 
که‌|مشب حتما کو کب‌را پیش‌من‌پیاورد . ۱ 

دج 


«شما اگر کشتیارمن بشوید ‏ من‌دیگر پیش این‌مردیکه قرمساق نمیرم . چقددمن . 
ز.حمت ومرارت ازدست این کشیده‌ام . شما که‌خبر ندارید , "من‌جو نم رابالای او گذاشتم 1 
خودم‌را تموم کردم که‌خدا تمومش بکنه » شماهم پهلوی خودتون میگید » عجبز نکه دل . 
سنگی من‌هستم ‏ اما بغدا . بارواع‌پدرم اینجور نیست , بذاریدهمه‌اش‌را برایتون تعر یف 
بکنم » من‌در بوشهر با او آشناشدم ‏ آنوقت بچه‌خوبی‌بود . من کلفتش‌بودم » همه کار - . 
هاشو مررتب‌میکردم اصلا من او توضفط ورفطش میکردم » یکشب بین گفت : ک و کب‌من ‏ 
تورو خیلی‌دوست‌دارم » تومثل مادرم‌هستی ۰ تو نمیدو نم چشمات مثل‌چشمای ماددم‌میمو نه» . 
دهنت چه جوره » دماغت چه جوره » منآنوقت پاك بودم طیب وطاهرء هنوژسر ناخوثم . 
را نامچرم ندیده بود به حرومی هیچ جورحاضر نبودم منکه نمیدو نستم» این اذجون‌من 
چه میخاد» بکشب از رو سادگی کت من حاضرم صیغه شما بشم » فردا بيائید ‏ 
با هم بریم پیش تا کارو تموم نکد. م شما اگر منو قابل میدو نید و میخواید .۱ 
حرفی ندارم » یکهو مثل دیوو نه‌ها و بخندیدن » منم ک در 9 
حرفی نزدم ۰ 6 ۳ 





و 





۱ برد عاوی ۱ ۱:۷ 


0 ک و کبزیر کرسی تواطاقمن نشسته بود »پشت‌سرهم عرق میخورد ودود میکرد 
3 وبرای‌من سر گذشت خودرا می گفت صورت چروك دارسبزر نگی‌داشت ته | بله‌ای هم 
۱ توی صودتش پیدآمشد »گیسهایش مثل چوبهای‌جارو نزمه توی‌صورتش آویزان بو . 
دویپیرفته کوک چبز یکه نبودخوشگل .وال هر عیبی داشت . 
من‌يك مرتبه یاد آن سرباز سربی‌ها افتادم و پرسیدم : « پس آن قضیه سر باز 
۱39 > 
«ده » اینو بر ای شما همتعریف کرده ۰ ایناصلا دیوو نه است‌بارواح پدرم ؛ ا گر 
اینکه میگم دروغ باشه .اين‌يك نظرقر بونی بود که من برای خودم خربده بودم .نظر 
قریونی نبود .ماخوب ءراستش وا بخواهید من آ نوقت شوهرقزاقم راخیلی‌دوست داشتم 
"و آن‌را بیاد او خریده بودم »وقتی هم گم شد ؛خیلی اوقاتم تلخ شد .اما دیگه آنقدر 
دستك‌دو نيك نداشت *این‌حقه‌اش بود .میخواست منواو نجا توی ولابت غر بت نگپداره 
من بلندشدم؛دیدم‌یکی | زاين سر بازهائیکه ‏ نوقت‌باهم درست میکردیم »اما نکره 
و بی قدو قبارهو لغت‌مثل‌غول بیا با نی ۰ باقیشو نمیتو نم بگمدرست کرده‌توی بخچه‌من گذاشته 
من‌داستش رامیخو اهید ترس‌ورم‌داشت صبح‌فر ار کردم آمدم‌بشیراز »اینجاشوهرمرا پیدا 
8 انکزدء ءسراغش‌را| گرفتم , گفتند دومر تبه‌زن گرفته .حالا اینپم مصیبتی داره .اینجا چه 
1 مرارت‌ها کشیدهام ءجای خودش باشه .حالاشما ببينيد»‌يك‌ژن تنپا دريك‌شهر بیکس چه 
بکنه .منکه‌کار بلدنبودم »برای اينکه جوون بودم »هرجامیعواستم کلفتی بکنم » خانم 
8 2 نشد که شونه خانمنداشت کهاز دست آقا راحتی نذاشتم .بالاشره یکی از این 
خوفرهامنو مدتی‌نشوند »بعد منو آورد بتپران دیگه‌من از آنوقت توی‌این خط افتادم . 
۱ يك‌روزتوی باغ‌ملی گردش میکردم ,از او نجامرا دید «سرو روئی درشت کرده‌بود .نا 
۱ چشمش بمن‌افتاد ؛عقب من آمد و مرا برد بخونه خودش . هرکاری کردم دیگه نذاشت 
اذخونه بیرون بیام »حالامن چطوری بشماحالی کنم»حرفش بمن‌این بود که‌تو مثل مادر 
من‌هستی‌ومن‌تورا مثل مادرم‌دوست‌دارم.وقتیکه بپش میگفتم خورت تواز(۹ منومیخواهی 
بیا بمن سروسرانجومی بده‌یامنو بگیر یاصیفه کن»آخه‌اینجور که نميشه »باز بمن‌میگفت: 
نه #توماددمن هستی ۰دم که مادرش را تممتو نه اک رام « 
و قطم کردم: 7 خر ااگرتر| مرعواست ی چرا نوی ی گرفت .> 


1 


۰ 


«چطودنهتان بگم تا بفهمید »اصلامرد نبود.ءثل‌دیو نه‌هاخودش‌رامیا نداخت بروی‌من 
سروصورت متو ماج میکرد »تامن بپش دست‌میزدم »منومیزد »فحشم میداد » گیسهای‌منو 
شتکند .ییکروز منو آ نقدر با چوب‌زد که ازحال‌دفتم »ازخو نه‌اش‌فرار کردم»هر جامیر فتم» 
۲ بلاغ ذاغی منو چوق میزد .هی‌منو پیدامیکرد »بازمنومیاورد تو خونه‌اش بازمن‌فرار 











۱2۸ برباز سربی 


























میکر دم ککسال آزوکار 5۳۳ من‌ بچاره اینجور بود .> 
اینجادیگر کو کب گریه‌اش گر فت. 
«دراینیدت من‌با کس دیگری هم نبودم ,راستشو بشما دارم میگم میدو نیدمن: 
هیچکس با کی ندارم .از فلك نمیترسم به‌بینید . منو توی‌کافها راهم نمی‌دهند. من توی 
خیا بان لاله‌زار واسلامبول نمیتو نم واستم »جای‌من‌این کوچه‌های‌سرقبر آقاست .عوضش 
کم هستم .هیچ چی ندارم که ازم بتو نند مکی 9 .جو نمراا » ۲ات حاضر بودم 
برای شا گرد شوفرها فدا کنم . کی‌میتو ند بامن کارداشته باشد .خونه از ند گی »شوهر ؛ 
بچه بدر» مادر »مال مکنت هیچ‌چی ندارم؛درعو ض از فلك‌هم نمیتر سم 99 ا کر کشتیاد 
من بشید من‌د یگر خو نه این‌مردیکه نمیرع» اماا گه زر مهم . . دست بخواد بمن بز نه»بدر پدر 
سوخته‌اش را در مارم . انندفعه ۳ مک مس زا چی میت رسم ؟قضیه شب 
اخر دا نمیدو نید ؟> 
«ز مستان بارسال‌بود * من‌شب دفتم توی اطاقم بخو ابم »دیدم لحاف و اسیاب اطاق 
سوخته‌ورو یش آبر یخته بوده | ۲ ی کرد رده کمدتی بدد ۳ 
منوز برورو کرده بوده وتمام ۲کرسی دابهم زده بوده) یکمر تاه تش منقل ربخته بوده 
روی لحاف نز درك بوده‌اطاق ار خودش‌رفته ۳ ر بخته توی‌اطاق .من بد بخت حالا ۳ 
هیچ‌جا ندارم که بخوابم. مثل بید میلرزم .هر کاری میکنم که منوتویاطاقشر ا»بده ؛مگه . 
کسی حریفش میشه ۰ آخر وعاقبت‌يك آقائی توی همان حیاط هسایه مابود .اودست‌منو 
گر فت‌و بردتوی اطاقش ؛تقصیر من‌چی بود «منکه جانداشتم »صبح وقتی فمبدم‌میخواست ‏ 
ببچاره‌سید را بکشه هی‌داد میزد که تو بمادرمن‌خیانت کردی» من‌تر امیکشم .من اذ ترب ‏ 
اینکه‌مبادا کار بجای بدبکشد ».فرار کردم‌ودیگر نجانر فتی واکر اما ۳ 
هم بکنید »نمیرم .> ۱ 
من ک و کب‌را تیکه‌تیکه‌نکردم» منتهی بخورده بهش‌پول‌دادم عرق‌هم تأثیرخودش 
را بخشیده‌بود ‏ بیجاره جاوه‌نز لی‌هم نداشت این بو دکه دستش را فت و بردمش بخانه 
رفیقم» وقتی که ک و کب توی‌اطاق‌رفت من‌مدتی توهشتی ایستادم ,چون سروصدائی نشد ۰ . 
بر رکگمت, ِ دفتم ۰ 
مج 
روز بعد هوابی‌اندازه سردبود .برف‌تمام‌شیر را فرااگرفته بود.از ادارمکه و0 
آمدم »رفتم بسراغ رفیقم‌درخیا بان اسمعبل بز از درخانه ۱ 
درخیا بان‌قدم‌زدم ؛بعد آمدم بمیدان‌شاه واز آ نجا سواد اتومبیل‌شدم که بغانه‌ابروم :در 
اتومبیل صحبت اذ این بود که دیشب‌مردی ذنی‌را خفه کرده است .نزديك کوچه درداد » 
مردی‌بايك چمدان بدستایستاده بود وداشت گرد نش‌رامی‌خارا ند .شا گردشو فرمتوجه‌این 










فرخودش اتومبیل‌را 71 و بشاگردشوفر گفت «یااندهشاهی‌را از 

ر .»مردیکه داشت گرد نش‌رامیخار اند یت ویس اد مت آنگکه ععت 
قتیکه آمدسوار اتوبوس شود .چمدانش بر کاب|تو بوس خورده درش باز 
زیادی سر بازسر بی‌دوی بر فپار بخت و کشت زتومیل را <رلرکت 
دنش را میتخاراند سر بازها را جمم کرد .چمدان‌رادست گرفته »فریاد 
" !اما شوفر اعتنائی نکرده فقط شااگردشوفر اگفت سح سل 























يك‌صیح روزیکشنبه ماه‌تیر هوای شپر بر لن‌تیره ولشفه کننده بود ۰ آدم ازفرط 
گرما در تخت‌خواب غلت میخورد » عرق‌از تثش‌میحوشید , اماحاضر نمیشد که ازج‌ایش ۱ 
بلند شود . 
دود کارخانه‌ها ومه‌جنگلپا که‌باهم مخلوط ميشد وذرات آ نکه ازمیان پنجره توع) 
اطان ممامد 3 مثل‌این بود که میخواست‌فشار بر | که بر تن‌وجان آدم وارد میآورد 3 سحت ۱ 
ات من در | نوقت در بر لن تحصیل‌میکردم . نیم‌ساعت بود که صاحب‌ا نه چائی مراروی ‏ 
میز گذارده بودو لی من‌حال بلندشدن نداشتم . یکی‌دومر تبه‌هم از د بشت‌دد گفته بود : «آقاء ‏ ۹ 
ازمنزل پدرتان پای تلفن شمارا میخواهند > ولی‌من جواب نداده‌بودم . ۳ 
ساعت نه کسی‌با عجله در اطاق مرازد و داخل‌شد . من‌ابتدا بازبکان ایتکه ‏ 
صاحبخانه کاری دارد » اعتنائی نکر دمو لی بعد که‌نا گهان‌صدای‌پذرمرا شنبدم ازجاجسته ۱ 
سلام کردم . او دوی‌صندلیراحت کنار اطاق نشست ‏ قوطی‌سیگارطلایش‌را بیرون آورد 
سککاری آتش‌زدو گفت : «چرا انقدراطاق تودرهم‌برهم است چرا این کتاب هارا 0 
نمیکنی ؛ نگاه کن : صا بونوقلم‌وشانه و کراوات وچوب سیکار وسر بندو دیگرچی » 
اه .۰ بوی‌عطری که ازصورت تازه‌تر اشیده بدرم تراوشمتکرد . در 
نظر منز ننده‌بود . رایت‌میگفت : دقت‌ومواظبت او » وقارو بزرك منشی!او . وقادیر 
که از آباء و اجداد بارث برده بود » وقارشترما بی‌او باز ندگانی مشوش بر یشان‌من ؛ 
دل‌چر کین‌من بپیچوجه‌جور نمياآمد. درخانه‌او از ءك‌قفسه‌معصوص صابون » یکی‌مخصوص ۱ 
سبگاد ‏ يك اطاق‌هم مخصوص کتاب بود ۵ ۱ 


امروز بیش از روزهای دیگر به بدرم توهین‌شد . برای که رز باوقارم خو 





نا ۳ 


پررك ءلوی 9 





کوچك کرده و درمنزل من آمده‌بود . مکرمن اآن بسری نیستم که پس ازمدتها زدوخورد ِ 
ازخانه‌او بیرون آمده بودم‌چو نکه میل نداشتم‌هر روز ساعت يك بعداژظپر غذابخورم » وهر 


شب ساعت‌یازده درخانه باشم و بخوابم وصبح ساعث هفت‌سرمیز چائی‌حاضر باشم . 

درضمن اينکه او سیگارش را میکشيد . من‌سر وصورتم‌را شسته . پهلویش نشستم . 
از من بر سید ی سارک تابستان مسافرتی‌بکنی ۶> 

نفه‌میدم که منظوربدرمچه‌بود ؛ 1یا میخواست بگوید : مسافرت بکن‌یا اینکه : با 
من مسافرت بکن . من برای اینکه سئو ال اوصر بحا جوابی نداده باشم ۲ گفتم 

«من بول ندارم » شاوی این‌ماه بمن‌اضافه بدهید .> 

«خوب بود که من اننحا آمدم .۰ 

وا گرشمادا نمیدیدم قرض‌میکردم .> 

چون میدانستم که ازقرش کردن بدش میاید , مخصوصا برخش کذیدم که باپو لش 
به‌من سر کوفت نز ند . 

بدرم بس از لحظه‌ای‌خاموشی - این‌خاموشی . این‌عادت ز نندة وت 
شکنجه بود » این‌حالت چشمپای‌سرخ ودرشتش که میخواست ات هرس 
بز ند » ؛ این‌حالت چشم که آثار ظلم واقتدار بدرعهد بر‌بربت بود » برای 0 و 
ندرم سس از لحظه‌ای خاموشی‌دفترچك بان دا از جیب‌بیرون آورد ویک 
چك‌صدمار کی بمن‌داد و گفت : 

«من مسافرت‌میکنم ومیروم به اط اف سسکا ی از ببلاقپای سر حدصکوساراو 
(اسم آنرا فراموش کرده‌ام) ترن‌ساعت ۱۱ حر کت میکند . اگرمیتوانی‌برو بخانه‌من‌و 
آنجابنشین تا پسر صاحبانه‌من چبدان مرا بایستگاه ببرد . ا گر هم میخواهسی خودت 
ساعت یازده باچمدان آنجا باش تاباهم مسافرت کنیم .> 

بدون اينکه باونگاه کنم و ۰ 

«چطور بسیارخوب ؛ خودت‌میائی » يا اینکه میدهی چمدان‌مر ایبر ند ۱> 

وا خودتان نستواند مدا نتان‌را سید و > 

برق ازچشمش بر بد . امابروی خودش نیاورد » همانطورکه همیشه‌عادت‌داشت . 
با کمال نو دسردی گفت : «من‌قبلا جای‌دبگر کاردارم . الان ساعت نه‌است . ساعت هو نیم 
جا؛ی کارد ارم .ِ‌« 

«بسیارخوب » من‌چائیمیخورم " بعدمیروم بانك واژ آنجامیروم بخانه‌شما و آنجا 
هستم تا پسرصاحبخانه چمدان شمارا به ایستگاه ببرد و بر گردد .> 

«ا گر بخواهی به با نك بروی دیگر دیرمیشود .» 
د«بدیختانه هیچ پول‌ندادم .> 


























۱0۲ چمدان ۰ شعله‌های‌جا 


خنده‌اش گر فت سا منهم خنده کردم ۰ مارك دیکر بمرن‌داد : من‌تشکر ۹۱ 
بلظرمرفت ۰ کمی‌متاثر شدم ۰ بدرء‌ن یاد گارخو بی‌ازد نبای گذشته بود ؛ امانه‌سروصور 
عطر او " کراوات او * مال این دوره بود . ولی افکارش ‏ حتما باید ساعت یازده عذ 
خورد» ۰ ۰والا۰ ۰۰ نظم و تر تیب ز ندگانی بهم میخورد ۰۰ به‌وقار لطمه وارد میآید ۰. 
خانواده از میان‌میرود » اصول‌مقدس خانواده‌را باید رعایت کرد» چه‌خوب‌است‌پسر و . 
دختر آدم‌همه دورهم‌جمع باشند " باهم بگویند » و پدر بزرك خانواده ۰ بالایاطاق بنشیند؛ 
فرمان‌بدهد » بیایندبرو ند . بدرخدای خانه‌است . درستانعکاس مذهب در خانواده ویا 
برعکس " درست دنبای گذشته ؛ 

لباسم راپوشیدم و براه‌افتادم " رنك تيره خیابانپای برلن ؛ اینحالت مخصوص 
اين شپردرماه اوت ‏ آنهم يك‌تابستان خفه " مرا داشت میکشت ‏ آیاباپددم باین‌یلاق 
بروم ؟ این‌شروصورت » این‌عطر بیخودی نیست ! بسر حدچکوسلاو میرود ۰ چطوراست؟ 
منهم با او بروم . امانه چندروزپیش آن خانم‌روسی .۰ . اسمش‌چه بود ؛ کانوشکا ۰ ۰ 
کاتوشکا . . اوسالوو نا ۰ . وقتیکه ازهم‌خداحافظی کردیم » وقتیکه دست‌سفید و باريك 
خودرا » آآرن کته استخوانی و کشیده اش را دردست من گذارده بود میگفت ۳ 
«باز یکدیگررا به ینیم . من‌مبروم به سیتو . شماهم باید | نحا « شب بیش و فتت‌که ۳ 
صورت سفیدولاغردر دامن‌من‌بود » وقتی که گو نه‌های بررجسته‌اش‌ر| بصورت من‌چسبا نیده 
بود » يك‌چیزهائی زمزمه میکرد ۰ تملق‌مر | میگفت » نه تملق‌نبود » در آن حالت نمیشد 
دروغ گفت ودروغ حس کرد ه چه میکرد » چنك میا نداخت و ز لفهای مرا مبکند » بمن 
میگفت «توغیراز همه‌هستی ۶> 

یکمر تبه دروسط خیابان شروع کردم به بلندخندی‌دن » نگاه کردم ددم بیشاز ‏ 
یکساعت بیخودی درخیابان‌ها راه‌رفته‌ام ۰ ازمنزل پدرم‌هم گذشتهام , |تومو بیلی‌ردمیشده 
ورس ۶ 

تکان ملایم اتومو بیل‌مرا مثل بچه‌ای که در گپواره انداخته باشند بارامی بخولب 
برد » اما درخوایی که برازحوادث کوناکون بود. انوشک. اوار وا و۱۳5 
میرود ؟ به سیتو ۰٩‏ . سیتو ؟ این‌اسم‌را امروزهم شنیدم . اینجاهمان محلی‌است که‌بدرم 
هم میرود چطور است باپدرم میروم » یعنی‌نه باپدرم ! میرومبه‌سیتو بر ای‌دیدن کانوشک . 
اوسالوو نا . . اصلاخود این اسم آهنك‌دارد, کاتوشکا ۰ . اوسالوونا ؛ امامیارزد که آدم 
وقت خودش‌را بااین‌روسبا بگذراند . با این‌روسهای مپاجر ؛ برای‌من چه‌چیزهاتعر یف 
میکرد » ازدوك . ازبر نس» ازدربار » از راسپوتین از تزاد ‏ از تولستوی » ازسسر به. 
میدا نست که من‌مخالف اوهستم . میدانست که من‌فقط لبپای اورا دوست داشتم » نه 
جواهراتی که درسینه‌اش میدرخشید . وقتیکه من‌مخالف گفته‌های اورا میگفتم » لبش‌دا 
دوی لبهای‌من‌فشار میداد که‌من‌دیگر حرف نز نم . خوب‌میدانست که من بهمه‌این‌حرفهای ‏ 
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ریشت پازده‌ام . میدا نست که‌من گفته‌های اورا ددوغ میدانم » و حقیقت‌را در بشت برده 
کلبات او بیدا میکردم » معپذا مر ادوست‌داشت . وهنوزهم دوست دارد » یقین !؟ 
شوفر بر سید : « اقا کجا بروم ؟> 
«ساعت چند است ؟>» 
«ساعت دهو نیم> 
«برو اولاندشتراسه ۲۸ > 
تصمیم گر فتم بسیتو بروم . امابه بدرم دک نمیر سیدم . اول بخانه اش‌دفتم . چمدان 
را توی |تومو بیل گذاشتم » از با نك پول گرفتم و باماشین ساعت‌يك بعد ازظهر بهمان‌محلی 
که پدرم رفته بود باچمدانش‌حر کت کردم . 
تقو 

جون ماشین کرکو زالیس فرب تکساعت توقف‌داشت . طر فهپای‌عصری و ارد سیتو 
شدمو از [ نجا باراهآهن به آن‌بیلاق‌رفتم . چمدان رادرایستگاه گذاشتم » درمپما نخا نه‌های 
یبلاقی (دوتا بیشتردر | نجا نبود ) سراغ کاتوشکارا گدرتم . در مهمانخانه «خانه‌سبز»> 
منزل‌داشت ۰ همانجا اطاقی‌برای خود گرفته منزل کردم ۰ کاتوشکا با مسادرش‌واكزن 
دیگر دواطاق در «خانه‌سبز > داشتند . 

پس‌از ساعتی‌روی کارتم نوشتم.: « کاتوشکای عزیزم ‏ الان وارد شده‌ام . میل 
دادم تراببینم لت ومال | درا معین کن . ف .> 

ز نك‌زدم .۰ بیشخدمت آمد . دختر ۱٩‏ ساله‌ای‌بود باز لفپای‌بور و چشمپای زاغ. 
وقتیکه کارت را بدستش‌دادم » لبعندیزدو گفت : 


«آقا ‏ شما آقای ف . نستید ؟ همین خانم‌چهار روزاست که آمده‌وهر روزسراغ 
شمارا گر فته‌است .« 
«ازشما چرا :> 
«آخرمن خانم‌را دوست‌دارم . سال پیش‌هم اینجا بودند . بمن‌یك کتاپ بخشید ند 
چیزهای دیگرهم هست» 
بررسیدم : «چه‌چیزدیگری هست 4 
2 خانم‌يك راز هائی بپلوی من دادد .> 
2 اسم شماچیست دک 
« فریدل .> 
«خوب .فریدل حالابمن نمیگو ئیدچه‌ر ازهامی‌دارد؛> 
« نقدر:اصرار نکنید > 
«سیار خوب مبل ندار ید نگونید» 
۰ دخترك‌فکری ود دوگفت ن:< ه بشما میگو یم چونم ن‌میدا نم که کاتوشکاخا نم‌فقط شما 






























۱9 چهدان ۰ شعله 
رادوستد ارداز روز یکه کاتوشکاخا نم اینجا آمده‌است.هر روز سراغ‌شمار امیگیرد. [ 
يك آقاتی آمد پیش خانم ۰ اين آقا چند وقت پیش هم که‌خانم برای کرایه کرد 
بامادرشان‌تشر یف آورده بود ندهمر اهشان بود. اماخا نم اور ادوست ندارد. بنظر مب 
است : عصری میگفت کی مود ۰آقای ف:. بباید .» 
من‌يك اسکناس دومار کی ازجیم‌در آورده یواشکی توی دست فریدل گذ 
بعد پر سیدم :«خوب»فر یدل»این‌چه جور آدمی هست :> ۱ 
وان ءاینش‌دادیگر نمیدانم .من‌درست از نز د بك ندبدمش 4 ۶ 
«بسیار خوب فر یدل » حالابرو بدو این‌با کت را بغا نم بر سا نید اما طوری‌باث 
کر و 3 
مثل اینکه آب سرذی روی من ریختند ۰۰۰ خیال کردم اذاین مهما نخانه 
بانجانیکه پدرم منزل‌دارد «بالاخره‌همه زنها یکی هستند . گریه آنما دروغ اخنده 
دروغ ؛| گر کاتوشکا دروغگوست بس‌همه زنهپا دروغگو هستند .ابن‌چشمپای درخشنده 
چطوردروغ میگویند !اما مراهم که این‌چشمپااین گو نه‌ها بدام کشیدند . آنيك نفر هم 
بالاخرهعاشق قشنگی است زد من‌چه مزیتی براودادم ".جر امن بر اومز بت‌داره ۲ 
مر امسکناست که اقعأدوست داشته باشد *امابطور یقین پول‌او بیش ازمن است 1۱۰ نچا 
او لین سنكاساس‌مقدس خانواده گذاشته میشود . ۱ 
خوب بو د که پازکت دانمیدادم ۰ حیف یست5ه آدم خودش‌را سبك کند . بیخود. 
کارت افر ستادم . اماچون این‌دخترك‌قضایادا مطلم بود » دیگر کاری نمیشد کرد . فر یدل 
بر گشت . روی کار تی باسم کاتو شکا اوسالوو نا کاتوشکا چنین نوشته بود : «ماددم‌میل 
داردباتو آشناشود » خواهش‌مبکن که برای شام به ایوان‌مابیائی ۰ > . 
۰ حالادیگر باید لباس عوض کرد » باید مراسم‌ادب بجا آورد . بایددست‌خانم " 
والده‌را بوسیده ۰ ۰من آمده‌ام که فعط گو نه‌های کاتوشک را ببوسم ۰۰ من میخواهم ‏ 
چشمپای اودا ببینم . چطوراست ؛ امشب‌عذر میخواهم » بایدپروم بپلوی بدرم . قبلاباو 
وقت دادهام » کاتوشکا . . اوسالوو نا . این اسمرا بلند گفتم ازدهتم‌پر ید . ۱ 
دراطاق باز شد و کاتوشکاو اود اطاق من‌شد » بطرف من آمدو گفت «بالاخره آمدی؟. 
من هیچ امید نداشتم > آهتك لطیف‌صدای اورا که‌شنیدم 0 تمام [ نچه تا بحال‌راجم باو 
فکرمیکرد از یادم‌رفت . دستش‌ردا بوسیدم » اورا روی‌صندلی راحتی نشانده . گفتم تک 
«د بدی که آمدم .۰ 
من‌دوی لبه صندلی‌راحت نشسته » دست بگردن او | نداخته بودم » او بمن نگاه کرد 
فت : «من هیچ‌امید نداشتم .> / 


۳ 
«چرا نک 1 


«چرا ؟ مگرمن ترانمی‌شناسم ؟ تواصلا همیشه خواب می‌بینی » توهیچوقت بیداد ‏ 
نیستی ۰ نجه‌من‌الان بتومیگویم » شاید اهلا می‌شنوی .4 راست‌میگفت ‏ من گلیوته‌هاا 








بررك علوی ۱9۰ 








زیر بیر اهن پیدابود کیف‌میکردم . من از پشت گردن متناسبش که روی آن‌شال گردن 


پوشانده بودنگاه‌می کردم . حرفهایش‌دا نمی‌شنیدم بزای اینکه خیلیمعمول‌سود . من 
چشمپایم‌را به‌چشمهایش‌دوخته بودم : 
7 بعد گفت « من‌خودم آمدم اینجا از توخواهش بکنم که‌دعوت‌مادر مرا ردنکنی ۰> 
«از کجا میدانستی که من نميایم ؛> 
کات و شکایكکهای چذمش‌را کمی توی‌هم برده گفت : 
«من میدانم که‌تواین تشریفات دا دوست نداری .> 
عوش جواب لبهایم را روی لبپای او گذاشته » مدتی [ نهادا مکیدم . 
۰ خوب مراشناخته بود . « از کجامراباین‌خوبی میشناسی ؟ > این‌سئوال من توهینی 
بود برای او . این‌دختر زیاد احساساتی‌بود اما احساسات ددوغ نداشت (یاچنن‌چیزی 
مم‌کن‌است ‌ [ بااکترداشت 
" ۰ 3 توشیال می‌کنی که مایکماه‌است که‌باهم آشنا هستیم . من‌|زوقتی که‌خودم دا 
میشناسم تراهم میشناسم . او لین‌دفعه‌تر| در کجا دیدم * درخواب . بله‌درخواب » شایسد 
آنوقت پانزده ساله‌بودم ۰ من‌همیشه عاشق چشمپایزاغ‌بودم مانند چشمپای تو .من 
" همیشه‌موهای‌بور وز زده دوست داشتم مانندز لغپای تو » یادت‌مياید درشب‌او لی که باهم 
آشناشدیم چه گفتم 5 من‌عاشق بك وهمی بودم و حالا می‌بینم که آن‌وهم درتو » در افکار 
پرشان تو » درزندگانی رد رنف کارااعت بو طلوا هو ک شد و است . تو که‌از ز ندگانی 
من خبرداری . شمامردمان مخصوصی هستید . من‌خوب میدانم که‌توهميشه مرا دوست 
تخواهی‌داشت . موجی‌است میا ید و بعد میرود . موج‌میرود اما آارت سرجای خودهست . 
تومرا فر اموش‌می کنی . اینطور نیست ؟ امامن‌فراموش نمی کنم . مين به آرزوی خودم 
- سیده‌ام . ز ند گانی‌من بپدر نر فته است . تابحال به‌عشق اسن‌وهم یا می کردم . 
از این بیعدهم پیاد این‌روزها ز ند گی‌خو اهم کرد تو که نمیتوا نی شوهرمن بشوی . توچطور 
میتوانی عمری‌یامن بسر ببری ؟ اما آن‌دقیقه که من با توهستم... آن‌دقیقه...» 
گریه‌اش گر فت:< من‌بایدبالاخره ز ند گانی‌بکنم * باید شوهر بکنم . > حالامطلب 
" دا فهمیدم ۰ آن‌مردیکه بازاتی با او آشنائی پیدا کر ده‌است‌شاید باید شوهراو شود ۰ 
شاید ا گر کانوشکا خودش‌میتوانست وعوامل دیگراورا مجبور نمی کردند بامن زندگی 
می کرد بدون اینکه‌زن‌من بشود ۰ حالانه‌بدر و نه‌مادر هیچکس اورا مجبور تم کر د ۰ 
اما يك‌دیو منحوس مندرس مپیب » پول " جامعه » محیط اورا.مجبورمی کرد که‌برود 
خودش را بفروشد » برای يك‌عمر بر و شد بر اقا ینکه بتواند فقط زندرگانی کند » زنپاهمه 
خودرا میفر وشند » عضی درمقا بل يك بول‌جزتی برای ساعت‌وروز » بعضی‌دیکر برای يك 














عمر درمقابل تامینز ندگی ۰ 

«کر به نکن کاتوشکا » حالامی‌فهمی چراا ازدنیای تو بیزادم > نفهمیدچه‌می 
مرا بوسید بوسه‌ای که فقط دختران جوان روس‌مومشگی میتوانند بآدم بدهند 
بر سید : «کی‌تراببینم؟ > من گفتم: «بعدازشام میتوانیم کمی گردش‌برویم ‏ > 

«بسیارخوب بعدازشام > ۱ 

منز 

شام بامادر کاتوشکا و آن خانم ۳9 رو یپمر فته کسل کننده بود * بعدازشا 
و کاتوشکا باهم بگردش دفتیم بیش از نیم ساعت راء دفتیم هوا تاريك بود * 
جتگل‌های‌درخت سرو اهسته ميگذشتيم ابر ناز کی آسمان‌را کبود ر نك کرده‌بود ۰ 
خلوت وخالی ازصدا بود ۰ از دورعوعوی سگهای‌دهاتیها بگوش‌میر سید کاتو 
شعرروسی زمزمه‌می کرد» من گوش میدادم ۰ نیم ساعتی گذشت.روی‌تبه ای‌درمیان‌جنگل 
چپارچوبی کار گذارده بودند ۰ کاتوشکا خسته‌شده بود ۰ من برسیدم : 

«میخواهی کمی‌اینجا بنشينيم ؛> 

«بدنیست ۰ > 

«برویم بالای چپارچوب ۰> 

«میتر سم بیفتم ۰ > 3 

«نترس ترامیگیرم ۰اینجا هوا گرفته‌است آن بالاهوا بهتراست ۰> چهاد ۱ 
پنج‌پله‌داشت ۰ پایش‌را که‌روی پله اول گذاشت؛چهارچوب صدای ترقی کرده کاتوش؟ 
را در اغوش من‌افکند ۰ این‌بپانه‌بود که ماباز یکدیگر دایپوسیم ۰ بعدبکمك م‌با 
رفت دور مارا درختهپای سیاه‌ر نك احاطه کرده‌بودند . سردرختها مثل‌م_وح آب تکان. 
میخورد . کاتوشکا باز زمزمه کرد . روسی‌میخواند » ملایم " اما بادوح . دستش دا درد 
دستم گرفتم . 

<«کاتوشکا !> 

«عوض اينکه جوابی ندهدسرش را روی‌شانه‌من گذارد . چه خوب بود که‌ا بن‌خامو ۱ 
زود شکسته نشود . بعدازمدتی ازمن پر سید : «چطورشد که تو اینجا آمدی :> 

<«اولا که بتووعده داده بودم ۰> ی 

حرف مرا قطم کرد «ثانیا ۰ 

«دثانبا آانکه بدرم اآمدهات ایحا منهم آمده‌ام .۰ 

«بس‌چرا تابحال نگفتی > 
ی گفتن نداشت . توا نقدر به‌پدر ومادرت عقیده‌داری . میدانی ۰ من بر خلاف توه 
میتکنم . درهمه‌چیز .> 

«مرا با او آشناکن ۰ خجالت میکشی ۰ > 
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«چرا خحالت بکشم. من‌میل ندارم ۰ لاک تومیل دار » فردا. » صورتش‌را در 
من لتیار د و گفت «فردا نمیشوده 

«چرا فردا نمیشود ؟> 

3 «هردودستش را بگردن هکرس دستان زور از 
گردن‌خودم باز کردم وراک وودست کونهها انش تالا رفتم تگاهی‌درتادیکی به چشمپایش 

| ند < ختمو گفتم « گر یه نکن » کانوشکا: من‌میدانم " حرف‌های امروز ترا فهمیدم 9 
یط وراست. من‌هم تر ادوست میدارم . من| زقدرتر ادوست‌دارم » که‌نمیتوانم ترابخرم. 
ترا تسه همین‌وهم بر ای مابماند ۰ این‌وهم بدنیست . بادم دلداری‌میدهد ‏ بادم‌جرآت 
وامیدواری میدهد . فُردا با( تکس که تاژه آشناشده‌ای میخواهی به گردش بروی‌سیار 
۱ خوب و اس هید کر را میبینیم .> 

۱ «تصورنکن که من‌فردا بااو تنپاهستم . مادرم همراه ماست ۰ فرداشب هم در 


ممانعانه «اسپ‌سفید» مهمان اوهستیم . با » فرداشب اورا بتومعرفی‌میکنم . اگرمر! 
دوست داری * عقیده‌خودت را در بارة ۱ « 
۰«بسیارخوپ » کاتوشکا . فردامیروم بسراغ بدرم وفرداشب درمممانخانه « اسب 
> سفید ۰ هستم ۰« 
:1 دیگرحرفی نزدیم بانوازش وبوسه آنچه خواستیم بهم گفتیم کم کم ماه در آمد . 
دبروقت شداز روی‌چپار چوب بائین آمدیم . مرغانی که نورماه آنپادا مسبت رنه نود 
: باهم راز و نیازمی کردند . ماسرودهای آ نپارا می‌شنيديم و لذت میبردیم . 

ساعت ۱۱ بود که‌من باطاق خوددفتم . فریدل را صدازدم ی 
پس ازمدتی آواز گرامافون ازاطاق هسایه بلندشد . 

من موی شراب خوردم وسیگار کشیدم 0 

۱ وج 

روز بعد ساعت‌نه ازاطاق‌خوابم بیرون آمدم . ابتدا کمی‌دزسر سر | قدم‌زدم ۰ فریدل 
دستمال سفید به‌سرش سته‌بود و در اطاقها کار م 9 ۰ 
ث‌" بین گفت کاتوشکا ومادرش و آن‌خانم ی فان ال وافت ۱۳ سگگاد 
راه آهن‌دفتم تا ادن ندرم در رك کالسگه نشسته‌و بمپما نتخانه درم که همان 
«اسب سفید» بودرفتم ۰زمپمانخانه ماتا آ[ ناطرس نیم‌ساعت راه بود.ساعت‌دهو نیم با نجا 
رسیدم ۳ درم نبود . گفتند که‌صبح زود رفته است .من‌چمدان‌د بیش صاحب هپما نخانه 
امانت گذاشتم ورفتم ازاین‌ده‌بان ده* غروب که به‌مپما نضا نه«خانه سبز>رسیدم کانوشکا 
زود فر یدل‌باز آمد » امعب برخلاف‌هميشه لباس قشنگی تتش بود < آقا خانمپا آمدند 
ودفتند .> 
«فر یدل|مشب خودتان‌را قشنك کرده‌اید > 













«بله »امشب من مرخصیدارم و با نامزدم‌میروم بهرقص . 3 

شامراخوردمو پیاده به‌مپما نخا نه پدرم‌رفتم.ساعت نه با نجا رسیدمدراطاق پدرم۲ 
گفتند درس لون با تین‌است از پله‌هاپاتین آمدم. دررا که باز کردم‌دیدم کانوشکار 
نشسته است. پیش خدمت‌داشت شیشه های شر اب‌رابرمبداشت و شیشه‌های تازه مب؟ 
پدرم صورتش‌رااز ته تراشیده بود . کاتوشکا لباس اب دانگی تنش بود . فشنكت: 
همیشه بنظرم آمد . فوری بیرون آمدم. وچیزی روی کارتم بکاتوشکانوشتم وبه پیش 
خدمت دادم که‌باو بدهد . ۱ ۲ 

«کاتوشکای عز بزم ازمنخو اهش کردی که پدرم را بتو معرفی کنم .همان 
ارم رو دست چب تو نشسته است »ازمن‌خواهش کرده بودی که عقیده |مر ادا 
تازه‌ای که میخواهی انتخاب کنی بگویم. بسیار خوب شوهری است .ترا خو 
مکتد ف ۰ 





وود 
محمدعای جمالز اذه نو بسنده‌فاضل‌ومشمور 
«یعی بود یکی نبو۵»راهمه مسناسید : 
اشتهاد جمالژاده باهمین کتات شروع شد که در 
اان سك بازهای ی تشه رد 
جمال زاده تبحرو آشنائی زیادی‌بفلکلود ز بان 
مادری‌خودداردوداستا نپا یش‌مشحون از اصطلاحات 
و کلمات وجملات عامبانه است و بحقیقت‌میتو ان گفت 
که‌این نو یسنده‌عالیقدر باانتشارداستا نپایش جدمت 
شایا نی بحفظفو لکلورز بان‌فادسی کرده‌است سا لپاست 
که جمالزاده در اروپا ز ندگی میکند مع‌|لوصب 
نوشته‌های اوانعکاس محرط ز ند کی ابر ان‌میباشدو 
اینط ور استنباط‌میشود که‌دردوری از و طن‌هم‌خود را 
مصر وف تحقیق و توجه بز بان‌نارسی کرده‌است. ثار 
با ارژشی تا کنون|زجما لز اده چاپ‌ومنتشر شده‌و مورد 
استقبا ل شدیدقر ار گر فته که‌اهم آ نها بقرارز راست  :‏ 
یکی بود یکی نبود - صحرای محشر - 
دار الجمالین - راه آب‌نامه -قاتشن‌دیوان- 
معضومه دختر دنت 





فار سی ی 
















" هیچ جای دنیاترو خشك‌را مثلایران باهم نمیسوزانند .پس ازپنج‌سال دربدری و 
ن‌جگری‌هنوز چشمم از بالای‌صفحه کشتی بغاك پاك ایران نیفتاده‌بود که آواز گیلکی 
_جی بانهای انز لی بگوشم دسید که«بالامجان .بالامجان> خوانان مثل مورچه‌هائی 
دور ملخ مرده‌ای را و شتی را ۹ بلای جان مسافرین شدند و دیش 
مسافری بچنك چندباروزن و کرجی‌بان و حمال‌افتاد .ولی میان مسافر ین کارمن دیگر 
زهمه زارتر بود چون‌سایرین عموما کاسب‌کارهای‌لباده دراز و کلاه کوتاه با کوورشت 
بودند که بزورچماق وواحدیموت بند کیسه شان باز نمیشود وجان بء‌زرائیل میدهند ورنك 
لشان‌دا کسی نمی بیند و لی‌من بخت بر گشته‌مادرمرده‌مجال نشده بود کلاه لگنی‌فر نگیم 
| که ازهمان فر نگستان سرم‌مانده بود عوض کنم ویاروها ماراپسرحاجی و لقمه چر بی 
فرض کرده و «ضاحب .صاحب» گویان دورمان کردند وهرتکه از اسبابهایمان مابه 
: الثراع‌ده‌رآس‌حمال‌و با نزده نفر کرجی بان بی| نصاف شدوجین ودادو فر بادی باندو قشقرهای 
۳ ریا گردند که آن سرش پیدا نبود. ما مات‌ومتحیر و انگشت‌بدهن سر گردان مانده 
بودیم که بچه بامبو لی بخه‌ما نر! از چنك این ایلفار یان‌خلاص کنیم و بچه‌حقه‌و لمی از گیرشان 
که‌صف‌شکافته شدوعنق‌منکسره ومنحوس دو نفراز مامورین تذکره که انگاری 
د انکر ومنکر بودند باچند نفر فراش سرخ پوش وشیروخورشيد بکلاه‌باصورتهای 
_وعبوس وسبیلهای چغماقی‌از بنا گوش دررفته‌ای که‌ما نندبیرق‌جوع‌و گرسنگی نسیم 
یا بعر کتشان آورده بوددده‌قا بل‌ماما نند | تینادق حاضر گرد ید ندوهمنکه چشمشان بتذ کره 
افتاد مثلاینکه خبر تیرخوددن شاه یافرمان‌مطاععز دائیل‌را بدستشان‌داده باشندیکه‌ای 
ولپ و لوچهی جنبانده سرو گوشی تکاندادند و بمدنگاهشان‌را بمادوخته وچندین 



















"- قاری رات شمعله‌های‌جا 


بارقدوقامت مارااز بالابائین واذبائین‌بالا مثل‌اینکه بقول بچه‌های‌طپرآن بر 
دوخته باشندبرانداز کرده بالاخره یکیشان کفت : «جطور؛ یا ت۱۳ 


گفتم «ماشاءالنهعجب‌سئوالی میفرمائید » بس میخواهید کجائی 1 3 
ایرانی هستم *هفت‌جدم ایرانی بوده| ند ,درتمام‌محله سنگلج مثل کاو پیشا 
بیدا نمیشود که بیرغلامتان نشناسد ۱ ۱ 

و لی‌خیر خان‌ار باباین حر فپاسرش نمیشدومعلوم بود که کار کار یکشاهی وصددیت 
نیست‌و بآن‌فر اشهای چنانی‌حک مکرده که عجالة «خان‌صاحب» دا نگاهدارند «تا 


لازمه بل آید» ویکی از آن فراشپا که نیم زرع چوپ چیق مانند دسته شمشیر: 


دیگر حساب‌کار خود را کرده وماستهاراسخت کیسه| نداختیم ۰ ۱ 

اول‌خواستم هادت وهورت و بادو بروتی بعرج دهیم ولی دیدیم هواپست 1" 
وصلاح‌درمعقول بودن:خداو ند هیچ کافریرا گیر قوم فراش نءندازد! ۳9 پیرت 
که‌این پدر آمرزیده‌ها دريك آب‌خوردنچه برسر ما آورده‌اند :تنپاچیزی که توا 


9 از صحیت 1 !۷ ی ۳ ۳ 
۳ رم ۱ از نو شروع شده‌وحکم مخصوص از مر کز صا 
شده که‌درتردد مسافرین توجه‌محصوص نمایندومتلوم شدوکه‌تیام ااس اک و ۳ 
بابت‌است مخصوصا که مامور فوق العاده‌ای هم که همان روز صبح بر ای ابنکار 
رسیده بود محش‌اظپهار حسن خدمت ولیاقت و کاردانی ادیگر تروخشك را باهم میسو( 
ومثل‌سك‌هار بجان مردم بی‌پناه هافتاده ودر ضمن شم با تو کفش حاکم ۳ کر 
زمینه حکومت انز لی دا برای خودحاضر میکرد وشرح خدمات وی‌دیگر از صبح آن‌دا 2 
يك دقیقه راحت بسیم تاگراف انزلی بطهران نگذاشته بود ؛ 
من دراول امرچنان خلقم تنك بود که مدتی‌اصلا چشمم جائی‌را نمیدید ولی همیت 
رفته‌ر فته بتاریکی این‌هو لدو ز ک عادت کردم معلوم کر هم با ما 
اولچشمم بيك نفر از آن فر نگی‌ما بهای کذامی‌افتاد که‌دیگر تاقیام‌قيامت دد ایران: 
ومجسم لوسیو لغوی و بیسوادی خواهندما ند ویقینا صدسال دیگرهم‌رفتار و کردادشان 


سم 











دی ال ز۱د۰ ۱۳ 
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1 










یبا بهمانر نك (و له و بود در بالای طافجه ای نشسته ودرنحت فشار 
کتدی بود که رت زده باشند دراین‌تار يكروروشنی عری‌خواندن کتاب 


۳ تور هي رن جودموسیومی> قالب‌زده‌و بیارو برسا: نم که‌ماهم اهل بخیه ایم 
ای سوتی که از گوشه‌ای از گوشه‌های محبس بگوشم رسید نگاهم را با نطرف 
داند و درآن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد که دروهله اول گما ن کردم گر به 

سفیدی است که بروی کسه خاکه ذغالی چنبره زده وخوابیده باشد و لی‌خیر معلوم 
شیخی است که بعادت مدرسه دوژانو را بغل گر فته وجمباتمه زده وعباراگوش ش تازکوش 
ینود گرته گر اف و اوست وه بازشده 


ان تقد 1 

۱ بس معلوم شد مپمان سه نفر است. این عدد رابفال نیک و گرفتم و میخواستم سر 
2 صحبت دا بارفقا باز کنم شاید از درد يك دبگر خبردارشده چاره‌ای پیدا کنیم که دفعة 
3 درمیس چپارطان باز شد و باسروصدای زیادی جوا نك کلاه نمدی بد بختی رابرت کرد ند 
توی محبس وباز دو بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشت آمده بود برای 
ترساندن چشم امالی انزلی این طفلك معصوم راهم بجرم آنکه چند سال بش‌دراوایل 
شلوغی مشروطه و استیداد پیش یکنفر قفقازی نو کر شده بود درحبس انداخته است . 

۱ پاروی‌تازه وارد پس‌ازآنکه دید از آه وناله وغوره جکاندن دردی شفا نمی با بدچ مها 
دا پادامن قبای چ کین پاك کرد ودرضین هم چون فهمیده بود قراولی کسی در پشت‌دد 
کت طوماری ازآن فحشپای آب نکشید که مانند خربزه گر 9 
مروت عاك ایر ان خودمان است نذر جد وآبلا این و آن کر دودوسه لگدی هم با بای 
بر هه رود بواز انداخت ووقتی کهدید 9 هر قدرهم بو سیده باشد بازازدل‌مامور 
دو لتی‌سخت تر ات تف تسلیمی بز مین‌و نگاهی بصحن محیس‌انداخت‌و معلومش شد که‌تنها 
نیست ۰ منکه‌فر نگی بودم و کاریازمن. ساخته نبود » از فرنگی مآب‌هم چشمش آبی‌نشورد 
و این‌بود که پابرچین‌پابرچین بطرف آقا شیخ‌رفته وپس‌از آنکه ( 0 "نگاه 
خودرا باودوخت باصدامی لر زان گفت : «جناب‌شیخ ترا یحضرت‌عباس آخر گناه . من‌چیست؛؟ 

آدمو اه خودش را بکشد ازدست ظا م مردم آسوده شود !» 

بنیدن این کلمات مندیل جناب‌شیخ مانتدلکه ابری آهسته‌به حر کت آمده و از 
لای آ ن يك‌جفت‌چهمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی بکلاه تمدی| نداخته و ازمنفذ صوتی 
کابایتتی درزذ یر ۱۳ باشد ودرست دیده نمیشد باقرائت وطمانینه تمام کلمات‌ذیل 







































۱ فارسی شنکراست عمله 
موش راد مسموع سمع‌حضار گردید : «مومن ؛ عنان نفس‌عاصی قاصررا بدستة 
عضت مد که اتخاظین الط ولاف ما ۶ ۱ 3 
کلاه نمدی ازشنیدن این‌سخن‌ان‌هاج‌وواج مانده وچون از فرمایشات جناب آقاٌ 
شیخ‌تنها کلم کاظمی‌دستگیرش شده بود گفت < نه جناب » اسم نو کرتان کاظمز 
رمضان‌است » مقصودم این بود کاش اقلا ميفپ‌يديم بر ای‌چه‌مار! اینجاز نده‌بگور کر 
, این‌دفعه هم بالاهمان‌متانت وقرائت تاموتمام از آن‌ناحيهٌ قدساین کلمات صاا 
جزا کم ال مومن ؛ منظورشمامفپوم ذهن این‌داعی کردید الصیر مفتاحا لفرج ادج 
عمأْقر یب وجه حبس بوضوح پیو ندد والبته الفالبته بای نحو کان چه‌عاجلا وچه آجلا : 


که‌علی کل حال نعم | لاشتغال است >» ع 
رمضان مادرمرده که‌از فارسی‌شیر ین جناب‌شیخ يك کلمه‌سرش تشد مثل آن+ ۱ 
ان اد اه که آقا شیخ با اجنه‌و ازمابهتران حرف میز ند یا ممغول دوک 9 
عزایم است آثار هول ووحشت دروجناتش‌ظاهر شدوز بر لب بسمالهی گفت‌وبوا* ِ 
عقب کشیدن‌ر! گذاشت و لی‌جناب شیخ که آروارة مباد کشان معلوم‌ميش گرم شد 
بدون آ نکه شخص مخصوصی‌را طرف خطاب قراردهند چشمپادا بيك کل دیوار د 
باهمان قرائت‌معهود پی‌خیالات خودرا گرفته ومیفرمودند : «لمل که‌علت توقیف لها 
با اصلالاعن تصدبعمل آمده ولاجلذلك رجای وائق‌هست کهلولاالبداء عمأقریب | 
بذبرد و لعل‌هم که احقر را کان‌لم‌یکن پنداشته و بلارعاية المرتبة و المقام تاننود 1 
معرض‌تپلکه ودمار تدر یجی‌قر اردهند و بناء علیپذا برماست که‌بای‌نحو کان معا لوا 
او بلاو اسطةا لغیر کتبا اوشفاها علنا اوخفاء ازمقامات‌عا لیه استمداد نمودهو بلاشاك بم 
من جد و جد بحصو ل مس ل مو فق و مقتضی | لمر |مستخلص شدهو بر ائت ما بین‌الاما ثل‌و | 
1 و سط النپاد میرهن ومشهود جواهد کرد ند ِ« 
رمضان طفلك ,یکباره‌د اش‌را باخته واز [ نسرمحبس خوددا پس‌پس باین‌شر 
ومنلءذیها نگاهپ‌ای‌تر سنا کی با قای‌شییخ| نداخته‌و زیر لیکی هی لعنت برشیطان می 
يك‌چیز شبیه بایةا لکرسی‌هم بعقیده خود خوانده و دورسرش فوت میکرد وا 
خیالش برداشته و تاریکی‌هم ممدشده دارد زهر هاش ازهول وهر اس اب منود و / 
دلم بررایش سوخت . جناب‌شیخ‌هم که‌دیگر مثل‌اینکه مسهل‌بزبانش بسته‌باشند و یا! 
خود. آخو ندها سلس القول گر فته باشد دست بردار نبودودستهای مبارك را که تامر 
آستین یرون افتاده و اذحیث پرمو نی دورازجناب شمابایاچة گوسفند بی‌شباهت 
زائو بر گر فته وعبارا عقب‌زده وبا اشارات وحر کاتی غریب‌وعجیب بدون آنکه‌نگا 
و آتشین خوددا از آن يك کل دیواربیگناه بردادد گاهی با توپو :شرهرچه تمامترما 
تذ کره راغایبا نه طرف خطاب وعتاب‌قر ار داده ومثل اینکه بخو اهد. برایش سر پا 21 
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محمدعلی جمااز اده ۳ 


با نشعیده ی دشارب اب ۰ تارك الصلواة ی( ک‌ و ۱ 
9 هر یشان .بر ای‌مباح وت جان ومال از نمودن 9 هر 


ی وحبر بشرج «بی‌مبالاتی نسبت باهل‌علم وخدام شریعت مطهره > و«توهین 
تحقیرای که بمرات و بکرات فی کل‌ساعه> بر آنبا وارد میآید و «نتایج سوء دنیوی و 
1[ وی آن برداخته ورفته‌رفته چنان‌یانات و فر مایشات‌مو عظه آمیزایشان درهم و بر هم 
وغامش‌میشد که رمضان که سهلاست جدرمضان‌هم محال‌بود بتواند يك کلمةٌ آنرا بفهمد 
وخودچا کر تان‌هم که آنهمه قمیزعر بی‌دانی درمیکرد و چندین ببال از عمر عز یز زیذوعمر 
رز بجان بکد, بگرانداخته و باسم تعصیل ازصبح تاشام تاشاشی مرت ۷ و دعوی و 
افعال‌مذمومة دیگر گردیده ووجود صحیحو سالم دا بقول بی‌اصل 1 آنو 
وعدو وعید اشعاص ناقص| لعقل متصل باین بای‌واآن باب دوانده 9کر اش خودرا فر اهم 
۳ ورده وحرفهای خفمف شنبده و قسمت ی‌اذجوانی خودرا بلیت‌و لعل‌و لاو نعم صرف جر و بحث 
" و تحصیل معلوم ومجپول نموده‌بود بهیچ نحو از معانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم 
در تماماین‌مدت ۰ قای‌فر نگی‌مآب دربالای همان طاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام 
توی نخ‌خواندن دومان شبرین خودبود وابداً اعتنائی باطر افیپای خویش نداشت و فقط 
داهی لب و لوچه‌ای تکانده و تک نک ی‌از دوسبیلش‌را که چون دوعقرب جر ازه بر کنارلانه 
دهان قرار گر فته بود یز بر دندان ۳ جویدن میشدو گاهی هم ساعتش را 
اد نگاهی می کرد ومثل ایسن‌بود که مبخواهد سئد ساعت شبر وقپوه وسنده 
رمضان فلکزده که دلش برومحتاج بدرد دل و از شیخ خبری ندیده بود چاره را 
2۲ فرد دیده ودل‌بدریازده مثل طفل گرسته‌ای که برای طلب‌نان بنا مادری تزدیك 
شود بطرف فرنگی‌ماب رفته و باصداتی نرم و لرزان سلامی کرده و گفت : « آقا شمارا 
- بخدا بیخشید ! چر کیها وی سراهان تمیشو و۱3 ها شمخ هم که معلوم میشود جنی‌و 
غشی است‌ و اصلا زبان‌ماهم سرش نمیشود عرب‌است شمارا بخدا ایا میتوانیدیمن بقرمائید 
برای‌چه‌مادا تواینزندان مرك‌انداخته‌اند؛> 
بشنیدن‌این کلمات آقای‌فر > ی‌ماب ازطاقجه بائین بر بد وتاب را دولا کر ده در 
۱ کی وی اندهوبالب‌خندان: بطرف‌رمضان رفته‌و«برادربرادد> گویان‌دست‌دراز 
کرد که به‌رمضان دست بدهد:رمضان ملتفت مسئله نشد و خودرا کمی‌عقب رتارت 
۷ خان‌هممجبورشد ند دست خودرا بیخود بسبیل خود ببر ندومحض‌خالی نبودن‌عر یضه‌دست‌دیگر 
ان ااورده وسیس هردورا بروی سینه گذاه شته ودو انگشتابهام رادر دو سوراخ 
ستین جلیقه جاداده و ناهشت‌رآس انگفت‌دیگر روی‌پیش سینه اهاردار بنای تنبت‌زدن 
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۱ 2 فارسی‌شکراست شعله‌های او ید 

















می‌ساعتهای‌طولا نی‌هر چه کلةعودراحفرمیکنمآبسولومان ری سای ۵ ۰ ۳۳۱ چیز 
نگاتیف. [ بسو لومان؛ آ یاخیلی کوميك نیست. کهمن‌جو اند ببلمه از بهتر ین‌فامیل‌را بر ای يك ۰ 
ره ریمیثل بگیر ندو دز ی آمده ؟و 1 ی ۱ ِ 


0 و ۳ و قا نانی‌داشته باش که 
هیچکس رعیت بظلم نشود .بر ادر من‌دد بدبختی (یاشاانجور بیدا نمیکنید ِ« 
رمضان 1 این‌خیالات که 


ده 0 ۱ 
فرانسوی است ومقصود از[ ظلم واقع‌شدن است :ریضان ازهمیت ۳ ت 

۱ عقل ناقس‌خودخال کرد که‌فر نگی‌ماب اورارعیت وموردظلمواجحاف )ر باب ملك تصو 
نموده و گفت «نه [قا.خانه‌زادشمارعیت نیست .همین بیست‌قدمی گمر کخا نه‌شا گرد قپوه # 
هستم ؛ِ« : 
جناب میسو شانه‌ای بالا | نداخته و باهشت‌انگشت بروی سینه‌فايم‌شر بش راگرفه 
وسوت نان ننای قدم‌زدن را گذاشته و بدون آنکه اعتنائی بر مضان بکند د نبا له خیالات ۹ 
خودوا کرفن ومیگفت:«رو لوسیون بدون او لوسیون يك يك چیزی است که‌خیال آن‌هم ‏ 
نمیتوا ند در کله‌داخل شود! ماجوانها باید برای‌خود یك‌تکلیفی بکنیم‌در آ نچه نگاه‌میکند 
راهنمائی بملت. بر ای [ نچه مرا نگاه‌میکنددرروی این سوژه يك ارتیکل دراذی نوشتهام . 
و باروشنی کور کننده‌ای‌ثابت نموده‌ام که هیچکس جرک متکند رود دیگران حماب. 
کندوهر کس با نداژه ... با نداژه بو سیبیلیته اش باید خدمت ‏ کند وطز| که 2 ۳ 
«کلیتش را !این است دراه ترقی !والادکادانس ما راتهدید میکند ولی بدبختانه ۳9 
۳ بمر دم ثر تک ۰ 
للامار تمن‌دراین خصوص خوب م۳ ۰ وا(قای ارفا ۳ 
شعر فر | نسه که از قضامن‌هم‌سا بق یکبارشنیده و می‌دا نستم مال‌شاعر فرانسوی ویکتورهو گو 
است ودخلی به لامارتین ندارد . 
ی اف اینحرفبای ب‌سرونه وغر دب وعجیب دیگر ی دود را ۳ 


جمعی در بشت 1۱ نتر اشبده ۳ 1 شیح‌حسن هر ترا لد 

لجن نکیسا بود ازهمان بشت در بلندشدو گفت :مادرفلان ! چه‌دردت است جیع‌وویغ د 

| نداخته ای‌مگر .پات میکشند. این چه علم شذگه ایست!۱ گوّد ست از | ین‌جهود بازیو کولی ۱ ‌ 
7 زر ونم ۶ ۱ 4 


(م دمت :رح 












رامیدارم بیایند پوذه بندت بز نند.:.!» رمضان باصدائی ز ارو نز ار بنای| لتماس 
گذاشت ومیگفت: «خرای‌مسلماتان گناه من چیست؟ اگر دزدم بدهید دستم 
ببرند» اگرمقصرم چوبم بز ننده ناخنم دابگیر ند» گوشم‌دا بدرواژه بکوبند» چشمم 
۱ در آود ند تعلم بکنند چوب‌لای|نگشتهايم بگذار نده شمع آجینم بکنند ولی آخر برای 
خداوپیغمبر مرااز این‌هو لدو نی‌و از گیر این دیوانهاوجنیهاخلاص کنید! بپیر» بپیغعر 


۱ فر نگیست و آدم بصور تش زگاه کند باید کقاره بدهدومثل جرد بغ کرده آن کنارایستاده 
پاچشمایش میخواهد آدمرا بخورد. دو تا دیگرشان هم‌يك کلمه ز بان آدم‌سرشان نمیشود 
جبی| ند و نمیدا نم| گر بسرشان بز ند و بگیر ند من‌مادرمرده راخفه کنند کی‌جواب 
خدارا خوهدداد.؟ » 

:7 بدیعت رمضان دیگر نتوانست حرف بز ند و بغش‌بیخ گلویش را گرفته و بنا کرد 
" بق هق گریه کردن و بازهمان‌صدای نفیر کذائی ازپشت در بلند شده ويك طوماراز. 
آن‌نعهای دو تشه بدل بردرد رمضان بست.د لم بر ای رمضان خیلی سوخت . جلو رفتم» 
۱ دست برشانه اش گذاشته گفتم:«پسرجاو‌فر نگی کجا بودم. گور پدر هرچی‌فر نگی هم کرده! 
من ایرانیو برادد دینی‌توامچراذهره‌ات راباخته‌ای؛مگر چه شده؛تو برای خودت جوانی 
هستی چراینطور دست‌وپایت دا کم کرده‌ای...مسسم 

رمضان همیتکه دیدخیرراستی راستی فادسی سرم‌میشود و فارسی‌راستاحسینی باش 
حرف میز نم دست‌مرا گر فت و حالا نبوس‌و کی بو س‌وچنان‌ذوقش گرفت که‌انگار دنیارا 
بش‌داده| ند ومدام‌میگفت : «هی‌قر بان آن‌دهنت بروم ؛ والله توملاکه ای ؛ خدا خودش 
ترا فرستاد که‌جان مر ابخری !> گفتم : «بسرجان آرام‌باش من‌ملاعکه که نمستم هیچ ۰ 
بآدم‌بودن خود) هم شك‌دارم ۰ مردبا یددل‌داشته باشد: گر به برای‌چه ؛ | گرهم‌قطارهایت 
ند که دستت خو|هندا نداخت‌ودیگرخر بیار وخجالت‌بار کن .۰ > . گفت : «ای‌درد و 
پلایت‌گیجان! بندیوانه‌ها بیفتد ! بخدا هیچ نما نده بود ژهرهام رک . دیدی چطور این 
دبوانه‌ها بسك کلمه حرف سرشان نمشود وهمه‌اش ذبان جنی‌ حرف میز نند ۲ > . گفتم 
«داداش جان این‌ها نه‌جنیاندنه‌دیوانه » بلکه‌ایرانی و برادروطنی ودیتی ماهستند !> . 

دهضان ازشنیدن این‌حرف مثل‌اینکه خیال کرده‌باشد من‌هم بك‌چيزيم میشود 
گاهی‌بمن انداخت وقاه‌قاه بنای خنده‌ر| گذاشته و گفت « ترابحضرت عباس آقا دیگر 
شما مرا دست‌نیندازید . اگرراینها ایرانی‌بودند چرا ازاینزبانها حرف‌میز نند كه‌يك 
کلمه‌اش شبیه بز بان آدم‌یست ۶> گفتم «رمضان اینهم که اینپا حرف میز نند ز بان‌فادسی 
است منتهی ...!> و لی‌معلوم بود که رمضان‌باور نمی کرد و بینی‌و بین‌الله خق‌هم داشت و 
هز ارسال دیگرهم تمیتوا نست باور کندو منهم‌دیدم زر حمتم‌هدراست وخواستم ازدردیگری 
صحبگ کن مکه یکد فعه درمحبس چپارطاق بازشد و اردلی و اردو گفت « یاابه ! مشتلق 





۱۳۹/۸ 



















مرابدهید و بروید بامان‌خدا همه‌تانآژادید ... > 
رمضان بشنیدن این خبرعوض‌شادی خودش‌را چسبانید بمن‌ودامن مرا گرفته و 
میگفت «و ال من‌میدا نم اینپا هروقت می‌خو اهنديك بندی را بدست میرغضب بدهند انجور 


است ۰ مأمور کرد صبحی عوض شده و بجای آن‌يك مامورتازه‌دیگری رسیده که یلی . 
جا ی و برافاده است و کيادة حکومت‌رشت میکشد و س ازدسیدن‌با نز لی بر ایا« 
که هرچند مأمور صبح ریسیده‌بود مامور عصرچله کرده‌باشد اول‌کارش‌رهائی مابوده. 
خدارا شکر کردیم میخواستیم از درمحبس‌بیرون بيائيم که‌دیدیم يك‌جوانی که از لهجه 
وریخت وتك و بوزش معلوم میشد ازاهل خوی‌وسلماس است‌همان‌فر اشهپای صبحی دار ند . 
میآور ند بطرف محبس وجوانك‌هم بايكز بان‌فادسی مخصوصی که‌بعدها فهمیدم‌سوقات 
اسلامیول است باتشدد هرجه تمامتراز «موقست خودتعرض >مینمود وازمردم«استرحام» . 
مبکرد و «رجاداشت» که گوش بجر فش بدهند . ۱ 
رمضان‌نگاهی باوا نداخته و باتعجب تمام گفت < بسم ال | ار حمن| لر حیم اینهم بازیکی ۲ 
خدایا امروزدیگر هر چه خل‌ودبوانه‌داری اینجا میفرستی !؛ بداده‌ات شکرو به‌نداده‌ات . 
شکر ؛ > خواستم بش بگم که اینهم ایرانی وز با نش‌فادسی‌است ولسی ترسیدم خیال کند ۰ 
دست ش |داخته‌ام و داش بشکند و بروی‌بزر گواری خودمان نیاوددیم و دفتیم درپی تدارك . 
يك درشگه برای‌رفتن برشت‌وچنددقیقه بعد که باجناب شیخ‌وخان فرنگی ماب دانگی . 
درشگه‌ای گر فته ودرشرف حر کت بودیم‌دیدیم رمضان دوان دوان آمديك‌دستمال اجیل 
بدست من‌داد و یواشکی در گوشمگفت « ببخشید زبان‌درازی میکنم وایواله بنظرم ‏ 
دیوانگی‌اینها بشماهم اثر کرده والا چطورمیشود جرئت میکنیدپا اینبا ممتهر ۳2 
کفتم «رمضان مامثل توترسو نیستیم !> گفت «دست خدا بهمراهتان!هر وقتی که‌از بی‌همز بانی. ۲ 
دلتان سررفت از این آجیل بخور ید ویادی از نو کرتان بکنید > شلان‌درشگه‌چی بلندشد ‏ . 
وراه افتادیم وجای‌دوستان خالی خیلی‌هم خوش گذ شت ومحصوصاً وقتی که در بین‌راه‌وایدم ‏ 
يك مأمور تلکاه تازه‌ای بازچاباری بطرف‌انز لی میرود اه کرده‌و ۲ تقد خند یدیم . 1 
که نزديك بود وود یر او . ۶ ۱ 


درد دل هلاقربانیی 












اسم داعی ور ور بانسلی . شقلو کار سرمدا بشورد دا کر سید لعمداء . چند 

سالم‌است؟ خداخودش‌میدا ندا گر میشدبر گر دم به«سه‌ده> اصفهان کهءو لداصلیم است‌مر حوم 
"- خداغریق رحمتش فرماید ؛ - باخط خودش در پشت‌جلد «زادالمعاد> تاریخ‌بدنیا 
۸ 1 فك و ج و اما ۳ یقین بر آدد تا ای ده بار 


آرویپیرفته باید حالا پنجاه تال داشته پاش آخ ی ! و اله ازاسب 
عر بی نیز تر میرود . دیش سفیدم را نبین . خدا روی دنبارا بساه کند که عم و عصه سیاهی 
ی باتوی بت جطو مردم توفیر ی ترتان فا دزی سود 


‌ و دای و 0 اه 
سیل‌دار که خدا تخمشان‌را ازروی زمین بر ندازد که خاکه زغال‌را منی شا » سی‌و بنج 


آهی‌هم کسییاد ندارد . بدودست بريدة حضرت‌عباس بخوبی‌یادم می‌آید که نان‌خالس 


هزار » دو تومان پادشاهی‌می کرد ۰ خداباخودت رحمی‌بیند کا نت بکن 20 واخ که 
این نجیر گردن خشكشدهام راشکست ؛ خدایا تا کی‌بایددر اینژندان بمانم آخر بکشم 
وراحتم کن ! و خدانیست . خدایا الحمداله . صدهز ار مر تبه‌| لحمدا له . 


























در ددل‌ملاقر با نعای 


بله درسفری که برای بردن نعش‌مرحوم وا لدبمشپدرضا مشرف شدم دد بر 
در رسیدن بطهران مخارجم تمام‌شد وهمانجا ما ندنی‌شدم و پیش يك‌روضه‌خوان ۱ 
نو کر شدم و کم کم خودم‌هم بنای‌روضه خوانی‌را گذاشتم وچون‌صداي گر می‌هم از بر 
سیدا لشهداء داشتم کارم رونقی گرفت ۰ اربابم لبيك‌حق‌دا اجابت کرد عیالش‌را که 
بر عفت وعصمت خانه‌وز ند کی جز می‌هم‌داشت گرفتمو یست سال تمام نان و نمك سید 
دا خوردیم . هفته‌میشد ده‌پا نزده منبرهفتگی داشتم ۰ راست است که‌سواد درستی نداشة 
اما ازصدقه سر آل‌عبا یادوهوش خوبی داشتم همینکه يك‌مجلس‌دا یکباد دو بار 
یادمیگر فتم و بیرورذمان در گرم کردن مجلس و گر یز ودعا و فاتحه‌دستی‌پیدا کردم 


عزا از آنجا بلندنشود . محرم که‌میشد از بیست‌تا خانه یکی‌چادد بالامیرفت . 

حالاچیز ی که رو نق دارد روز نامه‌است که اذ کفر |بلیس‌هممرایج تر شده ... و لی‌اژ 
مقوله دورافتادم وّبوراجی سرعز یز شمارا درد آوردم میبررسیدید چطورشد که دد این 
ز ندان افتادم وژ نجیر بگردن پوست و استخوان شده‌ام و کندو بند باین‌پايم که کاش بگور 
میر فت گذاشتند ۱ آین‌سر گذشت دنبا لهدراز دارد ومیتر سم اسباب‌دردسر شما بشوم .۱ 
واله نه ؛ خیلی‌خوب حالا که‌راستی مایلیدچه مضایقه . بعداز آنکه چندسالیروضهخو 


مقدس وخدا پرستیاست صبح‌ژود صلوة کویان عبارا سرمی کشید ومیرفت بدکان وعصر 
که میشد د کان‌را برمیچید و نانو آ بی‌میخر یدوعبارا سرمی کشید و بازصلوة وسلام گویان 


شبپای جمعه‌راهم حاجی‌باژ عبارا سرم ی کشید وبیاده میرفت بز یبارت حضرت عبدا 
وطر فپای نیمه شب وسحر بر میگشت . کلیدداشت دررا باژمی کرد و داخل‌میشد و و 


ودیگ هک هیچوقت نعیده نو دکه ازاین‌خانه سروصدای ءیش‌و نوشی با مرافعه و 
دعواتی بلندشده باشد ومعپذا همه کس مینست کهحاجی‌هم ذن داشت ومم اولاد دی 
راست‌است که اولادش منحصر سود بيك‌دختر . این‌دخترهم رت‌روزی زدو ناخوش شد ۰ 
حاچی نذر کرده‌بود که | گردخترش شفا بیابذ روضه‌خوانی وعده گر فته پنج ماه 
پنج‌تن آل‌عبا هرهفته درمنز لش‌روضه بخواندودخترهم از بر کت حضرت اباعبّدا له] 
شفا یافت وحاجی‌چون باما همسایه بود يك‌روزی ازمن‌وعده گر فت که شبهای‌جمعه را 
منز لش ذ کر مصيبتي بخوانم . درست‌یادم است که‌هفته سوم‌بود , یك‌روضه عروسی 
خوبی‌تاز گی باد گر فته بودم چربو نرم خواندم و برایآمرزش اموات و بر آورده 












| ختر گفت و [قاشیخ ؛ > بر گشتم دیدم‌چادر تماز بسری‌است ويك دوهزاری دردست 
ست ر| آزهمانز سرچادر بطرف من‌در از می کند فهمیدم که ول سه‌ هدر روضه 


دست دراز کردم که دوهز ادی دابگیرم ولی دستم را لرزة عریبی گر فته بود و 
دوهز اری ازدستم افتاد بزمین و دفت بطرف بیاط باغچه دخترهم خم شد که دوهزاری 
را بگیرد وبا آن حالت خمیدگی عقب دوهزاری رفت بطرف باغچه و دفعة چادرش گیر 
وراد در ختآگل سر خی وازسرش افتاد ودختر سر برهنه و «خاك برسرم گویان» چون 
چپارقد هم برسر نداشت و گیسوانش باز بودند هی سعی‌میکرد که بادودست خودصورت 
ازشرم وحبا چون گل برافروختة خودرا ببوشاند. من يك دفعه حقيقة مثلاینکه خورشید 
چشمم راخیره کرده باشد قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر 
دوهزاری بشوم اژخانه بیرون جستم ودریشت در مثل‌اینکه حالت غشی یمن دست داده 
باشد بسکوی خانه تکیه کرده ومدتی باحال‌خر اب ماطور اد همه [ز در کت 
۴ سیدا لشهداء حالم بهتر شد وقوة راه رفتن بیدا کردم باوحودااتکه شب جمعه بود و چند 
منبردیگرهم داشتم وتاژه | فتاب غروب کرده بود ولی‌دیدم حالم خراب است ور کت 
بمنزل . عیالم (بافاطةٌ زهرا محشورشو که زن بی‌مثلی بود) که حالتم را دید گفت 
سردیت شده و زود يك آب گرم و نباتی برایم اورد ولی خیر حالم خوب نمیشد و 
نمیدانم چطور بود که دایم فکر و خیالم میرفت بخانة حاجی و درخت گل و آن - 

اک وهای باز.-. 
میدانستم که اینپا همه وسوسة شیطان لعین است که میخواهد خیال ذا کر حسین 
موب نووده وشیعیآن‌علی‌را دراین شب جمعه که شب دحمت آلهیاست ازذ کرفرز ند 
شهیدش محروم دارد و لی‌هر چه لمن خدا بود بشیطان فرستادم و چاره‌ای نشد که نشد . 
ازژ نم (خداو ند باخیراللساء محشورش کند که ذن بی‌بدلی بود) پرسیدم ذن حاجی بزاز 
وا میشناسی ؟ تفت دوس ماه پیش که خیرمرت برادرحاجی از کر بلاآمده بود حاجی 
۰ مجلس فاتحه ای داشت ومن هم معض حق ها تک رفتم سر سلامتی گفته باشم ارت 

"روز اول بار بو د که ذن حاجی‌را دیدم وبعد از آن هم یکپار درحمام دیدم.» گفتم دختر 
اجی راچطور... زنم؛تمجبی کرد و گفت « توامشب اصول دین از من میپررسی ؛ این 
چیزها بتوچه» تور کجایت میبر ند که من زن‌حاجی‌ودختر حاجی دامیشناسم یانه. مردی 
که روضه هایش‌را زمی نگذاشته آمده کنج خانه افتاده سرمرا بهورد ... > گفتم ضعیفه 
و خودت پپتراز من میدانی که حاچی مرا محش شفای دخترش پنج ماه هفتگی وعده 


2 در د دل ملاقر با نعلی ۰ شعله: 































" دختره حالا شانرد» سالش باید شده باشد وماشاءاله ماشاءاله مثل يك ماهی | 

در خانه حاجی ور باشد .» کفتم «ماه است باستاره کوره من دخلی ندارد 

دو باره درخت گل و موهای پریشان در خاطرم مجسم شد و يك ۰۲ دردناکی اذزته دلم 
سود و بی‌رخصت کنده شد , ۰ 

ذنم هم خدا رحمتش کند که سرتاباعصعت وعفت بود حالت مرا که دید کمی‌قر: ۵ 

کرده ونمازی تروچسب چباند و نان وپنیر وانگوری هم داشتیم خورذ و با ورد * 


خوابید, من خوابم نمیبرد و دلم هی‌جوش میزد؛ شب مپتابی بود. دوی بشت بام دوتا" 
گربه ازهمان عصر بنای معومعو را گذاشته وول کن‌معامله نبودند. زنم (باصدیقة‌طاهره 
محشورشود که پا کدامن ترین نها بود) همانطور که خوابیده بود و بدون آن که چشم ‏ 
باز کند لندلندی کرد و گفت «باز بپار آمد واين گر به‌ها بمرمرافتادند! > من باز بکلمة 
بهار پیاد درخت گل و گیسوان بریشان افتادم واين دفعه (خدایا استغفراله) یادم آمدکه ‏ 
زیر گیسوان يك صورتی‌هم بود که ازخجلت وشرم جلوی مرد نامحرم مثل ورن گلهای 
همان درختی که گویا ازحسادت چادر دا ازسرش بدر کردند سرخ شد وخارغم بدل من 
کاشت , قلیم جنان شای‌زدن را گذاش ت که بقین کردم الآن بصدای زدن آن ذنم ازخواب 
پیدارمیشود ودیگر خربیار ورسوانی بار کن (بابتول عذرا محشورشودکه ذن بی‌مثلو ۰ 
مانندی بود؛) و لی خیرخستگی روز وخا» دادی بکلی اذاین عالم بیرو نش برده‌بودند 
ومعلوم بود که صدای نقاره‌خانه هم بیداز نخو اهه شد . ۱ 
خلاصه چه‌درد سر بدهم نه‌سور؛‌تو به مر بخشید نه‌دعای‌خوابی که‌درطقو لت یاد گر 
بودم و هرچه کردم که خواب بچشمم بیاید نيامد . حوصله‌ام سررفت از رختخواب آمدم . 
بیرون ویکتاتنبان ویکتاپیر اهن باسرو بای‌یتی‌بله گان را گرفتم و رفتم روی پشت‌بام. . 
مسایه‌هاغرق‌خواب بود ند وصداو ندا ازاحدی بلند نمیشد مپتاب‌سر تاسرعالم‌دا گر فته بو 
ودیوارهاو پشت‌بام‌ها مثل‌اینکه نقره گرفته باشند مثل شبرسفید بودند و کنبد مسجدشاه‌اژ " 
دور حالت يك تخم‌مر غ عظیمی‌راداشت‌و مناره‌ها هم مثل دوانگشتی بودندکه آن‌تخم‌مرغ ۱ 
رادرمیان نکپداشته باشد . ۱ :0۹ 
یکی‌از آن دو گر به‌ای که گفتم ازمیان دو بایم فرار کر دوا نا بدیدشد, از آن دود 1 
دستها گاهگاهی موح نسیم صدای آو از شیر ینی‌دا بگوش میر سا نند. یكد اش سر مستی از بشت ‏ 
کوچه میگذشت و باصدای خمار آلود خرابی یادم است این‌شعررا مبخواند: 1 
شب مپتابو ابر پاره‌پاره حر یقان‌جمع شو یددود پا له 
خلاصه دنیا روحی داشت وماه‌هم حالتی و کیفی و لی غفلته از همان نزدیکی 






و 


محمدعای جماازاده ۱۷۳ 


نعرة یاقاضیا لحاجات سردمداری پلندشد وچر تمان‌رابهم زدند بصدای کذیکچی‌دریکی 


ازخانه‌های همسایه طفل شیرخواری ازخواب جست‌وبنای زاری‌و کولیگری را گذاشت 
وصدای مادرش هم‌میرسید که گاهگاهی‌قر بان‌صدقه‌میر فت و گاه نفر ین میکر دو فحش‌میداد. 


برای خالی نبودن عریضه سگهایز بر باژارچه هم‌یکدفعه بجان هم افتادند و غوغاوعلم 


۳ شگهای بر با کرد ند که آن‌سرش بیدا نمود. من‌همینکه بخود امدم دیدم در گوشه بشت‌بام 


حاجی بز اژدر بناه‌شیر وا نی‌شکسته ای‌مخفی و ازسوراخ ناودانی نگران درون‌خانه نامحرمم 
ودر نزديك‌در گاه اطاق چشمم دو خته شد برك ر ختخو اب سفیدی که‌موی بر یشان‌دوشیزءهخواب 
آلودی‌سرتاسری تازبالش آنرا درز برچین‌و شکن خودآورده‌است و هم‌در خاطر دادم 
که‌باصدای ملایمی این‌شعر را که گاهی دربین روضه‌های خودقالب میزدم وسککه متترد 
زمزمه میکردم : 
«عجب از چشم تو دارم که‌شبانگه تاروز 
خواب میگیرد و خلقیزغعش دار ند؛ > 
[ژدیوانگی خودمات ومتحیر استغفاری چندخوانده و باهمان حالت یکتا پیراهن 
ویکتاشلواری»سر برهنه‌و بای بر هنه دو باره‌از تیغه‌ها و نرده‌ها ودیوارها گذشتهو بر گشتم 
بخا نمان‌ودیدم‌ژن بیچاره امسر اسیمه از این‌طرف و از | نطرف مبدودوهی‌فر یاد میکند ملاملا 
آخر بکدام گورسیاه‌رفته‌ای؟> گفتم ضیف ناقص|لعقل (خامس آلعباشفیعش بشود که‌زن نبود 
جواهر بود؛)تو که همسایه‌هارا باجیغ‌وویفت بیغواب کردی خوب چه خبرت است. دفته 
بودم پشت‌بام که‌در این شب /مپتاب مناجاتکی کرده وشکر خدا را بجا بیاورم ! گفت 
مناجاتت کمرت بز ند وقرقری کر دو لحاف راسر کشید ودیگرصدایش در نیامد.»نهم‌دفتم 
بطرف رختخواب که بلکه بخوابم ولی بازخیال رختخواب سفیدی اخاطرم عبور کرد 
ودرخت گل گیسوان بازوصورت گلگونی بیادم امد وحالم دوکر کون شد... 
خلاصه‌دیگر نتوانستم ازخانه بیرون‌بروم. هرروزحالم بدترشد. زنم‌ازغصه ناخوش 
شد , هر چهد اشتیم تکه‌تکه فر و ختیم‌و خوردیم. از آن‌همه‌هفتگی که‌داشتم فقط خا نه‌حاچی 


راز میرفتم آنهم منوان آن که بخانمان نزديك است. ناخوشیز نم‌رو ذ بروز سخت تر 


میشد ویکروز اذان صبح ازایندنیای فانی بعالم باقی دفت و ازغم و غصه خلاص شد. 
خدا بیامر ردش که تا نداشت از آن‌روز بیعدماما ندیم و خودمان تنبا و بی پرستار . وقتیکه 
از اسیاب خانه و اتاث البیت دیگر هیح چیز نماند سه دانك از خسانماترا بیش علاف 
محله - که در ظاهر مقدس و جانماز آب کش و در حقیقت دارو ندارش از تنزیل 
تومانی دهشاهی و یکقران بودو بقول‌مشپور درست‌جو فروش و گندم نما بود - گرو 
گذاشته وسیصد تومانی گرفته وترض وقو له حکیم و عطار ومرده‌شور وغیره راداده و 
دوپولی راهم که پاقی ماند بقناعت هرچه تمامتر برای‌بعور و نمیری نگاهداشتم.یکشب 
پاحالت نزاری درتاریکی اطان افتاده و بخواندن این شمر مشغول بودم : 








۱۷ ی 


«بروز بیکسی‌جز سایه‌ام کس نیست‌یادمن 
کل انهم ندارد طاقت شبهپای تارمن > 3 
وراستی راستی ات ۱۳۹۹۳ خودمیگربیدم که دیدم صدای درخانه بلندشد 
خیلی تعجب کردم که دراین نیمه شب که بیاد ما افتاده ؟ چشمهایم را تسا , [د رز ورفتم 
در راباز کردم دیدم حاجی بز اژاست . 
گت آقاملاناخوشی گوهرخانم مادو باره عود کرده وخیلی خاطر مادرش « 
است آمدم ازشما خواهش کنم که امشب‌يك‌ختمی بگیر یدشاید ازاثر نفس شماخداوا 
دفعهٌ دیگرشفا عطافرماید ۰ قبو ل کردم ودر رابسته‌وخواستم باطاق بر کر ٩‏ و( ِ 
یاری‌نکرد ودر روی همان‌بله گان دالان افتادم هق‌هق بنای زاری‌را گذاشتم وروباه 
سیاه وتاريك کرده و ازخود بیخود بنای‌خطابوعتاب‌را گذاشته وز بانم لال‌خیلی‌حرف0؟ 
کفر آمیز بز بانم آمدهر کدامش مستحق هزارسال آتش‌جهنم بود و لی‌خدا خودشی‌مید 
که تقصیر بامن نبود وهر کسی بجای‌من بود بضلالت میافتاد . یادم‌است میگفتم ای 





















کرودها چشمپای کردو-یزو بیجن دایم اشکهای ما بدیختها را میشمار ند و بيك 
چشمك‌زده وهی‌امشب رفته فرداشب آمده باز بنای لوده گری دا میگذارند آخر 
مقصودت‌از خلقت ما وزمین و ان همین است که چه‌فایده ؛ رک ۱۳ خدا|ا 
امام حسین‌را آفریدی شمرذلجوشن را چرا میآفرینی : تو که‌میدا نی‌چن؟ ال شاهین 
کاردقصاب براست بدن‌صعوه راچرا آنپیه لطیف میکنها :افرژود و۱۳۹ 
است جر ا پشت سر هم بیغمیرها میفرستی که‌دنبارا پراژ فر یادحی علی‌خیر | لعمل کنند ۶ 
میدانی قلب‌ذا کر حسینت اینهمه نازك است‌چرا بدختر حاجی‌بزاذ آن‌زلفو آنعاد 


بی‌جپت دوهزاری را ازدست‌دخترة معصوم بزمین میاندازی » بعدچادرش را بد 
میدهی و روز گار مرا سیاه می کنی ؛ ذن بی‌بدلم‌را آذمن‌میتگیری و اینپم کار ام 
میخو اهی اشك مراخون کنی‌ومیروی دخترمردم را دوباره ناخوش ۳ , را 
دیگرخورش را در آوردی ! 


وعتاب و توپپوتشر سر آوردم و اذان‌صبح عباتی‌بدوش کشیده و آزخانه آمدم 
شاید خبری از ناخوش بدست آوردم . دیدم قاطرحکیم باشی‌جلوی‌خا نه‌حاجی بز از 
و زورک حکیم باشی افسارقاطررا دوردستش بیچیده وروی سکوچرت میزنند . 
بیدآرش کردم و گفتم «مشپدی میدانی‌حالت مر بضه چطوراست +> نگاه‌تندی بمن| 
و گفت « تومریضی آخوند که مردم را ازخواب میبرانی که مر یضه‌چطوراست 



















محمدءعلی جمالز اده 


اگر کسی‌حالتش خوب‌باشد بوق‌سحرحکیم درخانه‌اش‌چه میکند : > دیدم یارو 
ق‌دارد خجلو مدمغ بخانه‌بر گشتم و در را کلند کردم و کفتم که‌دیگر این‌درباز 
نو (هدشد مگر آ نکه بروی مرده‌شور باشد برای پتعاك بردن‌جسدم . یادم ا-ت‌خودم‌تنها 
هي 9 ۶ و انم و کر به‌میکر دم و برای‌شفای دختر حاجی‌دعا میکردم . | نروزهمانطور 
گذشت وازحلق من نه يك قطره آب فرورفت نه‌يكارزن‌نان . شب که رسیدوضوئ ی گر فنم 
سای خواندم و لی‌دیدم خیر ری ندارد و عنقر یب است که دیوانه خواهم شد ۰ بند 
رخت شوری راکه يك‌سرش بدرخت توت کله خشکی که در کنارغانه بود سته بودوسر 
3 ‌ ش بمیخ‌طویله در دیوار باز کردم و بيك‌شاخه درخت توت بستم وسردیگرش‌راخفت 
قاگرة آکردم واناللاهی گفته ومی‌خو استم که بگردنم بینداژم واز این‌دار مصییت خلاص 
شوم که‌صدای درخانه باندشد . من‌صدارا در نیاوردم و لی‌دفعة صدای حاجی بزاز بگوشم 
رسیدکه میگفت آقاملاقر بان‌علی ؛ آقاملاقر بان‌علی .. بی‌محابا بطرف در جسته ودر دا 
باز کردم که کاش‌باز نکرده‌بودم . معلوم شد روز گار جفا کار آ نگل نوشکفته‌را از 
شا زنداگانی بریده ونحاجی آمده‌بود که‌ازمن‌خواهش کند بروم سر نعش‌دختر نا کامش 
که درهمان نزدیکی درشیستان مسحد گذاشته نود ند که صبح بکفن‌ودفنش بیرداژ ندقر ان 
بشوانم » خواستم بگویم که سوادندارم ولی صدایم از گلویم درنیامد وحاجی سکوت 
"مرا حمل‌بقبول نمود ورفت و باز من‌ما ندموتنهائی ..۰ 
مپتاب‌غریبی بود و نسیم خوشی که‌میوزید طنابید | که بدرخت توت آویزان بود 
یواش‌یواش از اینطرف بآ نطرف کدره وسایه‌اش‌همم افتتاده بود بخاك و بنظرمن مثل 
باندول ساعتی آم که ساعت های زندگانی و مرك را بشمارد ۰ یکدفعه بغیال ان شب 
مپتابی افتادم که‌اول‌بارصورت دخترحاجی‌را دیده‌بودم وباز آن‌درخت گل و آن‌گیسوی 
پریشان بخاطرم آمدو ۰7 از نبادم بر آمدو گفتم هرطورهست بایدبازیکبار آن‌صورت 
" هزاربار |زماه بپتردا ببیثم ! عبا یم‌را که ذزن‌مر حومه‌ام (خدا باشفیعه روز قیامت‌محشورش 
کند که زن بی‌همتای بود)صد با وصلهو بینه کرده بودو کاش کفنم شده بود بدوش‌انداختم 
8 جد . خودشمادیگر میفهمید که‌چه‌حالی‌داشتم که خدانصیب هيچ‌يك از بند گانش 
تکند ؛ اول مداتی بی‌صداو بیحر کت‌مثل مردة مجسم | نگاری‌خشك شده بودم و نمیتوانستم 
باور کنم که آن‌قدوتامت ی که‌من‌دیده بودم حالا بی‌جان زیر این‌چادر نماز خفته باشد و 


فردا زیرخاك قبرستان برود و لی‌فکر کردم که من برای قراان خواندن اینجا آمده‌ام 
۱ و کم کم بنای زمزمه‌را گذاشته وقر آن که نمیتوانستم بخوانم و بنای خواندن دعاهائی 
که از بر بودم گذاشتم فك اشك‌مپلت نمیداد ومثل ناودان دوان‌بود . خدامیداند که از 
۱ شب‌چند ساعت‌رفته بود ۰ از بیرون‌هیچ صدائی در نمیآمد غم وغصه‌داشت دیوانه اممیکرد. 
: دیگرهرچهة دعاو آیةا لکرسی و آيةً عر بی هم میدانستم بافأیآلاء معلوط کرده‌وخوانده 
بودم و دیگر ازضف و ناتوانی ز بانم یارای‌حر کت نداشت‌ویقین‌داشتم که ک م کم من‌هسم 


2 در ددل‌ملاقر با نعای 










همانجا خواهم مرد وچنان حال‌و کیفی‌ووجدی داشتم جم هت ثیست . درا 
صدای مناجاتی درهمان نزدیکیها بلند شدو دوه این شعر بگوشمرس 
و عاشقان بشب راز ارکدند 
اک در بام دوست ,-رواز کنند ! ۲ 
این‌شعر چنان حالم‌را منقلب کرد که یکدفعه مثل‌اینکه جان تازها »3۳ 
باشند از جاجستم و فر یادزدم دعر ای ناکام چرابلندنمیشوی . سوو مردن ! 
را دک این‌صورت را ببینم و بدون هیچ| ندیشه و درنگی دستم‌ر 
نمازرا عقب کرد وصورت دختر بدیدار گر دید با لب‌خندان وز اف‌افشان. خم‌شد 
بدها نش نزديك کردم و ازخود بیخود چشمم سشته‌شد و لبم‌چسبید بلب چون غت 
وک ۳ چه شد همینقدر یکد فعه بخ رک ۲۶و لگدسختی بپشتم‌خورد و از< 
همیتکه بحال آمدم خودرا درجای تادیکی دیدم با کندببا ور تج بتکر در م 
گزمه‌ها از پشت مسجدم یگذشته| ند » درشبستان روشنائی دیده و بعیال‌اي ن که دلهدز 
آمده باشد زلویاحصیری بدزدد آهسته‌و ارد شده‌وصورت واقعه‌را دیده‌و پس از 5 
بادست‌وپای بته وعمامه بگردن مارا از آ نجا بیرونآکمیدء وریشمان را تراشیده و جو 
بسیارزیادی زده و درژندانم [نداخته | ند که هنوزهم‌چنان که می‌بینید هما نجا ب 
باوجود این‌روزی نیست که آن‌درخت گلو آن‌زلف بریشان و آن‌دهان خندان در ن 
مجسم نشود و آتش بعمرم نز ند ! ... ولی خیلبی سرشمارا درد آوردم ببخشید 
تمام بود که با کسی‌صحبت ننموده بودم . ۱ 
























شب‌عند توزوز بود وموقع تر فیم ر تبه. در اداره باهمقطارها قرار ومدار گذاشته 
بودیم که‌هر کس اول‌تر فیم رتبه‌یافت بعنوان ولینه يك مهمانی دسته جمعی کرده کباب 
۳ .صحیحی بدهد دوستان نوش‌جان نموده ب‌مرو عز تش دعااکند ۰ 
زدو تر فیع ر تبه باسم‌من‌در آمد. فورامسئلهٌ میپسا نی‌و قر ار پارققا رابا عیالم که بتاز گی 
باهم عروسی کرده‌بودیم ددمیان گذاشتم. "گفت تونشیر ینی عر و سی‌هم بدوستا نت نداده‌ای 
وباید دراینموقمدرست‌جلو یشان در آ نیو لی‌چیزدیگری که‌هست‌چون ظرف و کاردو چنگال 
.ای دواژده نفر بیشتر نداریم يا بایدبازيك‌دست دیگر خر یدویاباید عدة میهمان بیشتر از 
ده‌نفر نباشند که‌باخودت بشود دوازده‌نفر ۰ 

شود بترمیدانی که دراین‌شب غیدی‌مالله از چه‌قراراست و بودجه‌ابدا ابجازه 
خر یدن‌خرتو پرت‌تازه نءیدهد و دوستان‌من‌هم از بیست‌و سه چپار نفر کمتر نمیشوند. 
گفت يك‌بر نره خر کردن کلفگرا که نبیشود وعده گرفت. تنهاهمان رتبه های 
بالا اوعد :گیرو مابقی‌را نقدا خطبکش وبگذارسمان بمیکنند. 
3 گهتم|ی با باخدار اخوش نمیآد. این بدبعتهاسال آز کاريك بار برایشان‌چنین, ئی‌میا فتد 
شتیمبا رامدتی‌است صابون زده‌اند که کبابغاز بخورند وساعت‌شماری میکنند اگر 
1 ذیرش‌در بروم‌چشمم‌را درخواهند آورد وحالا که خودما نیم حق‌هم‌دار ند. چطوراست‌از 
منزل دوست‌و شنایان يك‌دست دیگر ظرف و لوازم عاریه بکیریم» با اوقات تاخ گفت 
۳ خیال‌دا از سرت بیرون کن که‌محال است در میهمانی‌اودل بعد از عروسی بگذارم از 
خر جاز نم وآرد این:خانه بشود..هگر نمنداتتی که شکوم ندارد و بچته اول 
رد ؟ 


تم 


: واهتراز بودند . از توصیفلباسش بپتراست : بر ولی‌همبتقدر میدانم که سر زا 


۱۷۸ کیاب غاز شمله‌ها 
























ّ 
کفتم پس چاره ای ایست جزاینکه دو روذ میپمانی بدهیم. يك روز يك دسته ‏ 


و بغورند وفردای آنروز دستدیگر ۱ 
عیالم بااین ترتیب موافقت کرد و بناشد روز دوم‌عید نوروز دسته‌اول وروژسوم 
دسته‌دوم پيایند . 
ابنك روز دوم عید است و تدارك و بذیرائی از هر جپت, د بده‌شده است. علا 
غاز معپود آش‌جواعلی و کیاب بره‌ممتاژ ودورنك پلو و چند جوّ9 خورش‌با تمام 
رو براه شده‌است. در تختخواب 8 نازه‌ای که‌از جمله اسیاب جپاز خانم ك 
داده‌و بتفر بح تمام‌مشغول خواندن حکایتپای بت( صادق هدات بودم. درست کیفور:: ند ه 
بودم که عیالم‌و ارد شد و گفت جوان‌دیلاة ی مصطفی نام آمده‌میگو ید سر عموی تلی او( س‌ 
و بر ای‌عیدمپار کی‌شر فیاب‌شده. است ی 
مصطفی سر عموی‌دختر دا نی خا له مادرم‌میشد .جوا نی بسن بیست‌و پنج‌و با بمست و 
لات‌ولوت واتما ی وا بی‌دست‌و باو بخمه‌و کا وا وتا بخواهی بدر بخت و بدقوا 
هر وقت میخو اشت‌حرفی بز ند رنك میگذاشت ور نك برمیداشت و 0 دسته هاون 
بر نجی‌دد گلویش وک ده باشد دهنش بازمیماند و بخر خر مبافتاد. | لحمدالثه که سال 
يك‌مر تبه سفشتر اززیارت جمااش‌مسرور و مشعوف مبشدم . ۳1 
بز نم گفتم ترابغدا بگوفلانی هنوژ ازخواب‌بیدارنشده و شراین ول 39 ۳ 
رااز سرمابکن و بگذاربرود لای دست بابای علیه‌الرحمه‌اش . ۱ 
کت دفت بمن دخلی ندارد. مال‌بد بیخ ریش‌صاحیش. ماشاالنه هفت‌قر آن بر برد 
عموی دسته دیزی خودت است. هر کلی هلت سر خودت بزن. من‌اساساً شرط کردهام 
۶ رما 
ماقوم‌وخویشهای ددزی تو هیچ سروکاری نداشته باشم. آن هم با چنن 
لندهورالدنگی . 


دیدم‌چاره‌ای نیست وخداراهم خوش نمیاًید این بیچاره را که‌لابداز راه دور ودراژ 
باشکم گر سنه و بای‌برهنه بامیدچندریال عیدی آمده تا امید کنم. پیعسودکفته 
روزمبار کی صلهارحام تک خواهی کردلپذا صدایش کردم . سرش را خم کرد 
شد دیدم ماشاءال چشم‌بددور آقاواترقیده|ند . قدش‌درازترو تكوپوزش کر 4 تر 
ات و کرد نس ۳ همان غازمادر مرده‌ای که درهمان‌ساعت در دك 


ره 8 ۳ ی ۷9 


شلوارش که از بس‌شسته بودند بقدر يك وجب خورد رفته بودر چنان‌باد کرده بود که دا متی 
راستی تصور کردم دورآس هندوانه ازجائ ی کش ر فته ودر آ نجا مخفی کر دهاست . 

۳ ی 

عمش 


































مجمدعلی جمالز اده ۱۷۹ 


صست 


و ری 
بشفول تماشا و ورآنداز این‌مخلوق کمیاب وشیی عجاب‌بودم که عیالم‌هراسان 
"گفت خاك بسرم‌مردحسابی اگرما امروز این‌غازدا برای میهمانهای امروز 
برای میهما نپای‌فردا از کجاغاز خواهی آورد ؛ تو که‌يك‌غاز بیشتر نیاورده ای 
1 وستانت‌هم وعده کباب‌غاز داده‌ای ! 
دیدم حرف‌حسابی‌است‌و بدغفلتی شده . گفتم آیانمیشود نصف غتاز دا امروز و 
دبگرزش‌را فردا سرمیز آورد ؟ 
8 در مشواهی آبروی خودت زابریزی ؟ هر گزدیده نشده که نصف‌غاز سر 
بیاو رند . تمام‌حسن کباب‌غاز بایناست که دست نجورده وسر بمپر روی میز بیاید . 
- که‌حرف منطقی بود وهیچ برو بر گرد نداشت . دردم منتقل وخامت‌امر گر دیده 
وبس‌آزمدتی | ندیشه و استشاره چارةٌ منحصر بفردرا در این دیدم که هرطور شده تازود 
است يك‌غاز دیگردست‌وپا کنيم ۰ بخود گفتم این‌مصطفی گرچه زیاد کودن و بی‌نهایت 
ول بدا کردن یك‌دانه‌غاز در شپر بزدگی مثل طهران کشف امریسکا و 
شتکستن گردن‌رستم که نیست . لابد اینقدرها ازدستش ساخته‌است . باوخطاب کرده گفتم 
مصطفی‌جانلابد ملتفت شده‌ای‌مطلبزچه‌قر اراست ۰ سر ناز نینت را بنازم میخواهم‌امروز 
نشان بدهی که‌چندمرده حلاجی و از زيرسنك‌هم‌شده امروز يك‌عدد غاز خوب و تازه‌بپر 
قیمتی‌شده بر ای‌ما پیدا کنی ۰ 
۰ مصطفی بعادت معپود ابتدا مبلفی سرخ وسیاه شد وبالاخره صدایش بریده‌بر بده 
مثل‌صدای قلیانی که آبش‌را کم‌وزیاد کنند از نی‌بیچ حلقسوم بیرون آمدو معلوم شد 
میفرمایند دراین‌روزعید قیدغازرا بایدبکلی زد واز این خیال‌باید منصرف شد چو نکه 
درتمام شهريك‌دکان باژ نیست . 
۱ باحال استیصال پر سیدم پس‌چه‌خاکی بسر بریزم ؛ باهمان‌صدا وهمان اطوار آب 
۱ دهن‌را فرو برده گفت وال چه‌عرض کنم مختاریدولی خوب‌بود میهما نی‌دا پس‌میخواندید. 
گفتم خدعقلت بدهدیکساعت درم ماتهاوا[ز دم هو ند چطور پس بخوانم : گفت خودتانرا 
بز نیدبه ناخوشیو بگوئید طبیب‌تدغن کرده » از تختخواب‌پائین نيائید ۰ گفتم‌همین‌امروز 
" صبح باچندنفرشان تلفون کردهامچطور بگویم ناخوشم . گفت بگونید غازخر یده‌بودم‌سك 
برد . گفتم تورفقای مرا نمیشناسی. بچه‌قنداقی که نیستندبگویم‌مه‌مه رالولوبردو آنهاهم 
هثل‌بچهة آدم‌باور کنند خواهندگفت جانت‌بالا بيايسدهيخواستی‌يك غاز دیگر بغری و 


1 


" الا پاپی‌میشو ند که سك‌را بیاور تا حسابش‌دا دستش‌بدهيم . گفت بسپارید اصلابگو یند 


۸ 
3 


آتا منزل تشر رف ندارند و بزیارت حضرت‌معصومه‌رفته‌اند . 

1 دیدم زیادپرت و پلا میگوید خواستم نو کش‌داچیده ۰ دمش‌را روی کو لش بگذارم 
وبامان‌خدایش بسپارم ۰ گفتممصطفی‌میدا نی چیست ۰ عیدی‌تورا حاضر کرده‌ام این‌اسکنای ۶ 

را میگیری و زودمیروی که‌میخواهم هرچه زودتر ازقول من‌وخانم بزن‌عموجانم سلام 


ل‌‌ ی 
٩‏ 


0 





. اد این‌بروز محیت رت غبرهتر قمه ِ ندیده و نشنبده ی 


۱۸۰ کباب غاز 2 


























سفر ه اآورد دوه ۳ 
این‌حرف که در بادی‌امر ژیاد ببا و بیمعنی بنظر هیآمد کم کم وقتی درس 

در ژوایا وخفایای رد مخیلهنشخ ار کردملوم‌شد آ نقدرهاهم نامعقول ن 
ژزیادسر سری 2 ۰ 2 - دراین باب دقبق شدم يك نو ع امیدواری د 
نمودم و ستاره ضعیفی در شبستان تبره وتار درو نم درخشیدن گر فت ۰ رفته‌رفته , 
آمدم و خندان و شادمان‌رو بمصطفی نموده گفتم او لت باراست که از نويك کلمه- 
حنابی میشنوم و لی‌بنظرم این گره ففط بدست خودت "کشوده خوآهذدشد ۳ 
مپادتی بخرج بدمی که ا.حدی از مهمانان درصدد دست‌زدن باین‌غاز بر نبایند * 
مصطفی‌هم جانی رفت‌و گر چه هنوز درست‌دستگی رش نع و بو و که‌مقصودمن 
وم‌پارشتر را 4 آمارشادی دزوچناتش نمودار گر ۳۱۳ 
وخوشز بانی افزوده کفتم چرا نمیائی بنشینی ؛ نزدیکتر بیا » دوی این 
بهلوی خودم‌بندین بگو ببینم‌حال و احوالت چطوراست ‏ چه کارهامیکنی ؟ میخو 
شغل‌خوب وزن‌مناسبی پیدا کنم ؛ چرا کز نمیخوری » از مت باقلبا ۳ 


«زد است ۰ 


مهلتش نداده گفتم استففراله این‌چر فهاچیست . توبراد و کو چك‌من‌هستی اه مر 
نمیگذارم از ایتجایروی . باید مهمان تز یز خودم باشی کار تمام ای بنط را 
نیامده بودی . مارا ۳ یک وانگار نها نگا رکه دداین‌شهر پسرع 
هم داری . معلوم‌میخود ازمرك‌ما بیزاری . الاوالا که امروز باید ناهار داباماء 
و مور 
1 . همین‌الان‌هم بخانم میسیارم يك دست از لباس هک ۳3 بدهد "سوا وق و نو 
که‌شدی باید سرمیز ‏ بهلوی خودعتشینی ری که ت باش وقتی بعداز مقا 
آش‌جوو کباب ره و بر نجّوخورش‌غا زر رزوی میز آوردند میکوه بی‌ای با با دستم بدا انتا 
دیگرشکم ماجا ندارد . اینقدرخورده‌ایم مت بتر کیم . کاه‌آز خنودما 
کاهدان که ازخودمان‌است . واقعا حیف|ست|ین‌غاز با ین‌خو بی‌راسك‌خور کنیم : 
خود وا ن‌اقایان استدعای عاجز انه دارم بفرمانید همینطور تک سا بن 
با ند اگ اصر اردارید ممکن‌است با از ایا رده | 
ووان رو ارخیلی" صر اردارید ن‌است باز یکی از یام هم بپارعدا را از 
دلی از عرا در آوریم ولی خدا شاهداست امرو ز بیش از این ادا 0 ۱ 
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بگردیم کل کی مرس مار دار ند باشند ۰ آنوقت من‌هم هر چه 
9 تو بیعتن اباع و امتناع میورزی وهای هستهم میات دیگر 


باخود همراه میکنی :بر ۳ کلمت ۱ 
1 مصطف ی که بادهن‌باز و گردن دراز حر نبیر | کوش یداد پوزخند نیکینی زدیعتی 
و س‌ازمدتی توا درادن دستگاه که و مر که 


ً وت دستگیرم‌شد . خاطرجمم باشید که و بر خو اهم آ مد .« 

چندین‌بار درسش‌داتکرار کردم تا از برشد . وقتی مطمتن‌شد م که مس 

تبدیل لباس و . آراستن 9 باطاق دیگرش فرستادم و بازرفتم توخط مطالعهً 

کتاب ,«سایهو دوشن > 

توت بعدر میا نپا بدون تخلف تمامو کمال دورمیز حلقه‌زده درصرفکردنم 
«رامت» هتعام تامی‌داشتند که نااگیان مطفم لاس تاژه وجوراب و کراوآتت "1 


دسر 
9 بشمی تن و بو تین‌جیر براق وزرا و فتان ۲ و < 0 طاوس همست وارد شد مه 


رت‌را تراشیده سوراخ و سمبه‌وجاله ودست اندازهای ۳ با گرد و «کرَء> کا گل 1 
قالق" کزده ژلفا راجلا داده بشم‌هایزیادی گوش‌دماغ و گردن راچیده هر هفت کرده 
وسطر ومتورونن گونی یکی‌ازعشان. و ۳ بدر آمده ما 


" پرده که‌لباس‌من اینطور قالب بدنش‌در آمده ری سای کر 
۰ زیبای‌جناب اشان‌دوخته است له ماود طترر مس رقات 


لقع خان باکمال متانت ودلرباتی عادف.مسوالی"بر‌گزاد کرده. و باوی ۳ 


1 دی هر چه تما ر بجای‌خودز بردست خودم‌برسر میز قرار گر فت .او را بعنوان یک از 
" جوانهای‌فاضل‌ولایق بایتعت بر نقامعرفی کر ۸ و چون‌دیدم بخو ی اژعهده‌ و ظا ئف مقر ره‌خود 
برمنانید قلباً خیلی مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت کم کم بکلی 
آموده مش زاب ی 

۱ بقصد ابر آژ "شا دی خود گیلاسی ازعرق باکر ده و مارفا فان ۵ کفتم آقای 
مصطفی‌خان اژاين عرق اصفهان که الکو لش کم است يك کیلاس نوش جان بفرمائید.. 

ک لپا راغنچه کرده گفت اگرچه عادت بکنياك فرانسوی ستاره نشان دارم کال حالا که 

1 اصراد میفرمائید اطاعت میکنم . ایترا "گفته و :کنلاس عرق دا با و 
دیعت درچالٌ ۳19 ان یادن رابطرف من دراز کرده مق عرقش بدطعم نیست. 

2 «ودکای مخصوص لنینگراد» دا دارد که اخیراً شارژدفر روس چند بطری برای ج 
من تعارف فرستاده بود. جای دوستان خالی خیلی ته ریفس دارد ولی این عزق اصفپان ۶ .7 
هم بای کمی از آن ندارد. ایرانی‌دقتی,ٍ فا د بد فرانگی را توچییش میگذارد . يك " 
گیلاس ها بر,کنید بیتم .ر 0 


پ ی 


۹ 
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چه درد سر بدهم طولی نکشید که دوثلث شیشه عرق با نضمام مقدار 
م و رد شکم این جوان فاضل ولایق سر از بر شد. محتاج 


گرم شده ودر خوش زبانی وحرافی وشوخی وبذله و لطیفه نوك ج 
وحده ومجلس آرای بلا معارض شده است. کلید مشگلگدای عرق قفل تیق را 
رم کلامش برداشته وزبانش چون ذوالفقارعلی از نیام بر آمده وشق القمرمیکند ۰ 
مب می؟ این آدم بی‌جقم ورو که از امامزاده داود و حضرت عبدا لعظیم قدم ] نط 
نگذاشته بود ازسر گذشتهای خود درشیکاگو و منچستر وپاریس و شهرهای 
ارو ,۱ وامریکا چیزها حکایت ی چیزی نمانده بود خود منهم برمنکرش 
بغر ستم. همه گوش شده بود ند وایشآن بان . عجب در این است که فرورفتن ‏ 
بی‌ددبی ابداً جلوی صدایش دانمیگرفت. و حنجره‌اش دو تنبوشه داشت . 
بلعیدن لقمه ودیگری بر ای در دن دادن حرفپای قلنب اتید میت را ۱ 
بمناسبت صحبت ازسیدَه عید بنا کرد بخواندن قصیده‌ای که میگفت همین . 
ساخته است. فرباد وفغان مرحبا ورن باسمان بلند شد. دو نفر از آقایان که 
ادعای فضلو کما لغان میشد مقداری‌از ابیات رادو باروسه بارمکررخواستند. یکی | ز- 
که کبادهٌ شمروادب میکفید چنان مجذوب گردیده بود که جلورفته‌جبهة شاعره 
و گفت «ای واه حقیقتا استادی> و از تخلص او برسید._مصطفی بررسم تحقیر چین : 
| نداخته گفت من تخاص را از زوائد و ازجمله رسوم وعاداتی میدانم که باید مت 
گردد ولی باصرار مرحوم ادیب پشاوری که خیلی بمن لطف داشتند و در اواخر. 
با بنده مألوف بود ند و کاسه کوزه یکی‌شده تُودیم کلم « استاد > درا برحسب 
ایشان اختیار کردم اما خوش ندارم زیاد استعءال کنم. همه حضاریکصدا تصد: 
که تخلصی بس بجااضت وواقعا سز اوارحضرت ایشان است. 1 
در آن اثنا صدای زنك تلفون از سرسرای عمارت بلند شد . آقای استاد دو 
تتواک ۱ نموده و فرمودند « همقطار احتمال میدهم وزیر داخله باشد و مرا بخوا 


ریگو کید فلانی حالا سر ميز است و بعد خودش تلفون خواهددکرد» ولی معلوم ره 
غلطی بوده است. : ك 


4 
اگر چشم با لوجشش میافتاد با همان ذبان بیزبانی نگاه حقش دا کف 
دس میگذاشتم. فك و خبردار شده بود وچشمش مثل مرغ سر بر یده مدا در 
روی میزاز این بشقاب بان بشقاب میدوید و بکائنات اعتناء نداشت . ۱ 
حالا اش جوو کباب مه بوچ ومخلفات دیگرصرف شده‌است و بیش در [ 

0 , کننرت آروق شروع گردیده وموقع مناسب |است که کباب غاز رابیاودند. مثل| 


ِ ۳ , 
وس ج 3 


د 
لیر 
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> چم سر سس سح 
»کله اثبعتر باشم دلم میطبید و برای‌حفظ وحصانت غاز دردل فاله خیر حافظا 
. خادم را ند قاب برروی دست وارد شد وبك رآس غاز فر به و برشته که 
هنوز روغن دراطر افش وژ میز ند دروسط میز گذاشت ونایدید شد . 

4 کی 3[نك حواسم پیش مصطفی است که ککند بوی غاز چنان مستش کند که 
13 کید بت پرود . ولی خیر | لحمدلله هنوژ عقلش بجا و سرش توی ساب است . 
۳ چشمش بغاژ افتاد دو مپمانها نموده گفت آقایان تصدرق بفرمائید که 
بان ءزیزما این مك دم را دیگرخوش نخو | ند. آیا حالا هم وقت آوردن غازاست ؟ 
سن شخصا تاخرخره خورده‌ام وک رااز تتم جدا کنید يك لقمه هم دیگر نمیتوانم 
رم و لو مائدة آشمانی باشد. ما که خیال نداریم اژاینجا یکر است بمر بضخانهدو لتی 
بدفیم مغ [سان که کاوخونی زنده رود یست ت که هرچه تویش بریزی پرانشود . 


1 هدک را صدا وت «ببا همقطار ‏ آقایان خواهش دار ند این غاررابردادی 
وب برو بر گرد یکسر ببری‌با ندرون.> 
مهما نپا سخت درمحظور گیر کرده وتکلیف خودر(, نمیدا نند . از بکطرف بوی 
کاب تازه «دماغشان رسیده است وابداً بی‌میل تیستند وله بعئوان مقاسه باشد لقمه‌ای 
0 از آن طعم ومزه غاز را بابره سنچند ولی در مقابل تظاهر ات شخص شخیصی 
چون قای آستاد دودل مانده ود ند ۹ چه چشمپایشان بغاز دوخته شده بود خواهی 
تعواهی جز تصدیق حرفپای مصطفی وبله والبته گنتن ن چاره‌ای نداشتند ۳ توطله‌ما 
دارد میماسد. دلم میخواست میتوانستم صدآفرین بصطفی گفته لب و فِ ترش | 
بباد بوسه تکبرم ۰ فتکرازکر دم 1 و۱1 ن تادیخ بپعد زير بغلش رابگیرم و برایش کارمناسبی 
دست وپا کنم و لی‌محش حفظ ظاهر وخالی نبودن عربضه کارد بپن ودرازی شبیه ساطور 
قصابی بدست گر فنه بودم وما نند حضرت ابراهیم که بخواهد اسمعیل را قر بانی کندمدام 
" ازعلیهالسلام حمله آورده وچنان وانمود میکردم که مینخواهم این حیوان بی‌یار وباود 





4 
‌ 


را ازهم بدرم‌وضننا يك ریز تعارف واصرار بودکه بشکم اقای استاد می بستم که‌محش 
خاطر من هم شده فقط يك لقمه میل بفرمائید که لااقل زحمت آشبز از میان نرود و 
دماغش نسوزد ۰ 

خوشبختا ن که قصاب ز بان غازرا با کله‌اش بریده بود والا چه چیزها که با آن 
زبان بمن بی‌حبای دورو کشت خلاصه ! که امن همه اصر ار بود وازمصطفی ا تکار 
وعاقبت کار بجائی کشید که مپمانپا هم با اوهمصدا شدند ودسته جمعی‌خواستار بردن‌غاز 
وهوادار تماهیت وعدم تجاوز بآن گرد بدند. 

کارداشت بدلعواه انجام مبیافت که نا گپان ازدهنم دررفت که آخر آقایان حیف 
تست ازچنین غازی گذشت که شکمش,دا از آلوی برغان بر کرده‌اند و ملحصر] باکرة 
فتگیسرخ شده‌است ؟. هنوزاین کلام ازدهن خرد شده مابیرون نحسته بود که‌مصطفی 





ابا 


ن ِ و سور روا حر 5 2 17 
وب به‌به تحویل میداد ما ۶ سر نس مب رل 9 


رد 


, بوقل‌ون و شقاوت‌مردمدونومکروفر یب‌جهان پتیاژهووقاحت‌اين مصطفی بدئواره انداخته ۰ 


۱۸۶ کباب غاز ۱ شمله‌های- 






























مثل‌ایتکه غفلة فنرش‌دررفته باشد بی‌اختیار دست دراز کردويك کتف غاز دا کنده بنیثر 
کشید و گنت«حالا که میفرمائید باآ لوی برغان پرشده و با کرة‌فر نگی‌سرخش کرده‌اند 
دوا نیست بیش‌اذاین روی میز بان محترم دا زمین انداخت ومحض خاطر ایشان هم شده 
يك لقمه مختصرميچشيم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت نداده مانند قحط 
زد کان بجان غاژ افتاد ند ودريك چشم بهیزدن گوشت و استخوان غازمادر مرده مانند 
گوشت واستغوان شترقر بانی در کمر کش دروازه حلقوم و کتل و گردنه يك دوجین 
شکم وروده مراحل مضغ وبلع وهضم و تحلیل راپیم‌ود یعنی‌بز بان خودمانی دندان‌چنان 
کلکش را کندند که گوتی هر گزغازی سراز بیضه بدرنیاورده قدم بعالم وجود نتهاده: 
بود!؛ میگویندا نسان حیوانی‌است گوشتوار ولی اینمخاوعجی بگو یا استخوا نورخاق 
شده بودند. واقما مثل این بود که هر کدام يك معده ید کی هم همراه آو رده کت 
هیچ باور کردنی نبود که میرن میز آقایان دوساعت تمام کارد و چنگال بدست بای 1 
خروار دوشت‌و پوست و بقولات وحبوبات در کشمکش وتلاش بوده‌اند و ته بشقابها دا ۶ 
هم لسیّذه| ند . هر دوازده‌تن تمام و کمل وراست وجسایی اسر توا مشفول‌خوردن‌شد ند. 
و بچشم خودم دیدم که غاز گلگو نم لخت لخت وقطعة عد اخری طعفٌ ارن جماعت کر کس 
صفت شده و کانام یکن شیتا مذ کورا در گورستان شکم آفایان نایدید کرو اک ۱۳ 
مرامیگو نی از تماشای»این‌منظره‌هو لناك آب‌بدهانم خشك‌شده و بجز تحویل داد 
خنده‌های زور گرم وخوش آمدگوتیپای ساختگی کاری ازدستم ساخته نبود و 
اما دو کلمه از آقای‌استادی بشنوید که‌تازه کیفشان گل کرده‌بوددرحالیکه‌دستما 
بیس امه ادر کر ملق پها وراد هبار کر ۳ 
خود را باك میکرّذند بازئیلشان بیاد هندوستان افتاده ار نوبنای سخنوری دا گذاشته ۰ 
ازشکار گر از ی که درجنگل‌های سویس درمصاحبت جممی | زمشاهیر و اشراف تاک ۱۳ 
بودند و اژمعاشقه‌خودبایکی از دخترخانم‌های بسیارزیبا و باکمال آن سرزمین چیزهاتی 
حکایت کرد ند چه‌عرض کنم ء حضار هم تیامراما نند وحی منزل تصدیق, کردند و مدام 


تم قحم له ددد ی رت 


درهمای وه ر بخور که‌منظر» فناوز وال غازخدا بیامر زمر | بیادبی ثبا تی‌فلك 


تبودباز صدای تلفون" بلندشد. بر ون‌جستم‌فورا بر گشتم‌رو بآ قای‌شکارچیمعشوقه کش نموده/ جرا 
کفتم آقای مصعفی‌خان وز برداخله شخصا بای تلفوناست‌و اصر ار دارددو کلمه باخودشما ۸ 
صحبت بدارد . یارو حساب‌کار خود را کرده بدون آنکه سر سوزنی خود دا از تك 9 
تا پیندازد دل بدریازده و بدنبال‌من ازاطاق بیرون آمد. ۳ 

بمجرداینکه ازاطأ بیرون آمدیم دررابستم صدای کشیده آب نکشیده‌ای بقول " 
متجددینو پنح انکشتدعا گو بمیت‌مچ و کف وم تیملق به‌روی‌صورت کل | نداخته آقای‌استادی ‏ 


ال رت 


هحمد علی جمالزاده "۱۳ 


















شراب تاحلقوم بلعیده بودی باز تا چشمت غاز افتاددینو ایمان‌را باختی‌و 


از بکی راصندو فچه‌سر خود قرارداده بودم خیانت ورزیدی و ناروزدی: 
ر شستت باشد ف دیگوی نثارش کردم . 


ی اه ۳ 
ده وتوی کیش هم آلوی برغان گذاشته‌اند ؟ تصدیق 
ری هست باشماست نه بامن. - 

بقدری عصبانی شده بودم که چشمم جائی را نمیدید. ازاین‌بپانه تراشیهایش‌داشتم 
رمیآوردم ۰ بی‌اختیار درخانه راباز کرده واین‌جوان نمك ناشناس را مانندموشی 
زخمرة روغن کس ند باشند برون انداختم وقدری برای بجاآمدن احوال و 
ان درو نی دردور حیاط قدم زده الاتیاه باصورتی که گو ی‌قشری از خنده تصنعی 
,کشیده باشند وارد اطاق مهمانپا شدم . 

دیدم چپ وراست 3 دراز کشیده| ند ومشثغول تخته زدن هستند وشش دانك 
وحواسشان درخط شش وبش و بستن خانهٌ افشاراست. گفتم آقا مصطفی خان‌خیلی 
9 اند که مجبور شدند بدون خداحافظی هلان رونت ور اه 
شخصی خود را فرستاده بود که فورا آنجا برو ند و دیگر نخو استند مزا حم 
بان بشوند. ر یس 

همه 4 اهل مجلس اسف خوردند وازخوش مشربی وخوش عحضری وفضل و کمال 
آوچیزها گفتند و برای دعوت ایشان بم‌جلس خود نمرة تلفون و نشان منزل او دا از من 
خواستند ومن هم ازشما چه‌پنهان با کمال بی‌چشم وروئی بدون آنکه خم با برو بیاورم‌همه 
را شلط دادم. 2 2 


۳ رت کت 
0 فردای ی آم د که دیروز یکدست ازبهترین لباسپای نودوز خودرا 
با کلية متفرعات بانضمام مایحتوی یعنی آقای استاد مصطفی‌خان بدست چلاق شدة خودم 
ازخانه بیرون انداخته ام و لی‌چون ی 7 رفته باز متیر ون یکباردیگر بکلام 
بلند باية «ازماست که برماست» ایمان آوردم و بشت دستم را داغ کردم که تامن باش 


۴ 
دیگرپیرمون ترفیم رتبه نگردم. 


۰ 




















میبر سی‌چطورشد مرد سیاسی‌شدم وسری میان سرها در آوردم خودت باب 
که چپارسال پیش مردی بودم حلاج و کارم حلاجی وپنبه ذنی. روز میشد دوهزار 
میشد يك تومان درمیآوردم‌وشام که میشد يك من‌نان سنگك وپنج سیر گوشته د 
بود با نه میبردم. اما زن ناقص‌المقلم هرشب بنای سرزنش را گذاشته و میگفت :۱ 
برو زه ژه ژه سربا بنشین خایه بلرزان » پنبه بزن و شب بادیش و پشم تار عنک 
بخانه بر گرد درصورتیکه همسایمان حاج عل ی که يك سال پیش آه نداشت بان 
کند کم کم داخل آدم شده و برو بیائی‌پیدا کرده وز نش میگوید که همین‌روزها هم 
مجلس میشود باماهی صدتومان دوهز ادی چرخی وهز اراحترام ! اما توتالب ل< 
زه‌زه پنبه بزنی؛ کاش کلاهت هم يك خرده پشم داشت!» 

بله ازقضا زنم حق داشت: حاح علی بی‌سروپا ویکتاقبا ازبس سك‌دوی کر 
شرو ور بافته بودکم کم برای خودآدمی شده بود. اسمش را توی روزنامپا 2 
ومیگفتند «دم و کرات> شده و بدون برو وبیا و کیل هم میشد ومجلس نشین هم میث 
باشاه ووزیر نست و برخاست هم مک خودم هم هکل راستش این است از 
و کار لعنتی‌وادبار که بدتر بن شغلپاست سیر شده بودم و صندای زه کمان از صدای 
منکر بگوشم بدترمیآمد وهروقت چك حلاجیم را بدست میگرفتم بی‌ادبی میشودمثل | 
بو د که دست خر ری در دس تور فته باشم . این بود که تک #که دیگر رز ۲ 
رویم که سر زنش را بخنکی رساند باخود تراد گذاشتم که کم کم از حلاجی کنا 
درهمان خط حاج علی بیفتم. ازقضا بختمان زدوخدا خودش کاررا هما نطور که 
راست آوردنمیدا نم‌چه اتفاقی‌افتاده‌بود که‌توی بازارها هو افتاده بود که دکانهادابند 
و درمجلس اجتماع کنید ما هم مثل خروامانده که معطل هش‌است مثل برق د 
درو تخته کردیم و افتادیم توی باژار ها و بنای داد و فریاد دا گذاشتيم و 











راه انداختم 9 آن دوش پیدا نبود . پیش از ۲ تا دیده بودم که در 
این‌جورموقهپاچپامیگفتندومنهم بنای گفتن‌را گذاشتم ومثلابنکه توی خا نةخلوت‌باز نم 
را شده باشد فر یادها میزدم که‌دیگر بیا وتماشاکن. میگفتم‌«ایایر انیان؛ای‌باغیرت 
انی! وطن‌از دست‌رفت تا کی‌خاك توسری؛ اتحاد! اتقاق! بر ادری! ۳۰ کار زا 
کنیم! یامیمیر یم وشهیدشده‌واسم باشرفی باقی می‌گذادیم و ياميمانیم وازاین‌دلت 
وححالت میرهیم؟ یااله‌غیرت حمیت! >مردم‌همه‌د کان‌و بازار را می بستند واگرچه حدت‌و 
8 ان تیدادند ومثلاین‌بود کهآ فتابغروب کرده دکانپارایواش بواش مییند ند 
ل هر نو طر ف خاتهبرو ندولي بازدرظاهر این بستن نا کهانی بازاوها وخروش‌شااگرد 
" مثاژه‌ها که‌راه قبوه‌خانه‌ها دا پیش گر فته بودند و بخودشان امیدواری‌میداد ندکه نشااث 





دکانو بازار چندروزی بسته بماند و فرصتی برای دفتن بامامز اده‌داودبیدا شود بی‌اثر 
۱ نبود وبمن هم راستی‌راستی کارمشتبه شده‌بود ومثل‌اینکه همه اینپا نتیجهٌ داد و فربادو 
جوش و خروش من‌است مانندسماوری که ی بر زور شده‌باشد وهی برصداوجوش 
" وغلفله خوبیفزاید کم کم يك گلولهٌآتش شده بودم و حرفهای کلفتی میزدم که بمد ها 
از خودم‌راهم بتعجب در آورد. مخصوصاً وقتی,که گفتم شاه‌هم| گر کمك نکنداز تخت بائینش 
میکشیم |ثرمخصوصی کرد. اولاز گوشه‌و کنار دوستو آشناها چند بادی پیش آمدند 
و تنك گوشی گفتند: «شیخ‌جعفر خدا بد ندهد! ,مگرعقلازسرت پریده؟ هذیان‌ميبافی. آدم 
حلاح‌دا باین فضولی‌ها و گنده...هاچه کار برو برو بده‌عقلت‌را عوض کنند!»ولی این‌حرفها 
ت و گوش‌شییخ‌جعفر نمیر فت‌ودرد وطن کار رااز اینها گذرانده هی‌صدار | بلندتر کرده و غلفله 
11 بر سقف باز ارمی | نداختم و صدایم روی‌صدای بستنی‌فر وش و خیار شمیر | نی‌فر وش رامیگررفت 
کم کم بیکارها و کور کچلپا هم دورود ما افتادند وما خودمان‌را صاحب حشم و سیاهی 
دیدیم ومثل کاوة آهنگر که‌قصه اش را پسرم‌حسنی توی مدرسه‌یاد گر فته‌وشبها برایم نقل کرده 
بودمثل شتر مست راه‌مجلس‌دا پیش گر فتیم وجمعیتمان هم می‌زیادترشد و همینکه جلوی 
درمجلس رسیدرم هزارنفری شده بودیم. دممجلس قراول‌جلویمان دا گرفت که داخل 
نشویم.خو استیم بتوپ و تشر از میدان درش کنیم دیدیم یارو کپنه کار است و ککش‌هم 
نمیکزد. بزورو قلچماقی‌هم نمیشد داخل‌شد: باروترك بودوزبان نفهم و قطار فث:.ث بدور 
ار واز پزش معلوم بود که شوخی‌موخی سرش نميشود. این بود که رو بجمعیت کرده‌و 

4 مردماحتر ام قا نون لازم است! و لی‌يك نفر با یدد او طلب‌شده بر ضو کلا برساند که 
فلانی باصدهز ار جمعیت آمده ودادخواهی میکندومیگوید امروز روزی است که و کلای 
ملت *جاعو نجیت | یر ان با ید:تکلیف خودرا ادا کنندو الاملت‌حاضر است‌جان‌خودر" فدا کندومن 
مسئول نمیشوم که جلوی ملت‌را بتوانم بگیرم! «فورا سید جوانی که‌تك کاکلش از زیر 
عمامهٌ کچش پیداو گویا از بیشخدمتپای مجلس بودسینه سبر کردو گفت پیغام رامیرسانم 
ود |خلمجلس شدو چندد قیقه نگذ |شت که ازد | خل‌مجلس آمد ندو «جناب آ قا شیخ‌جعفر > را |حضاد 































۱۸۸ سای 


کرد ند وماهم بادی درااس | نداخته‌و ,ابادو بروت هرحه تمامترداخل شدیم. ولی 
خودم فکر میکردم که مردحسابیا ۵ حالااز تو ببر سندحرفت چت و مقصودت کداماس 
جوا بی‌میدهی که خداراخوش [ ید. حتی‌میغو استم از بیشخدمت مجلس که پپلو یم راه‌میر 
را نشان‌میداد بیر سم بر اد را ین‌مستل امر و ز چه قضیه ایست و مطلب‌سر چیست و باز ارهارا شّ + 
ولیادیگر فرصت نشد و یکدفعه خودم‌را درمحضر و کلادیدم‌وازدست پاچگی يك لنگه 
از پادر آ مدويك پا کفشو بك با برهنه‌و اردشدم. دفعٌ او لی بود که چشمم بچنین‌مجلسیمیافة 
فکلیپا خدا بدهد بر کت! ناک دوع صند لب نشسته‌ومثل‌صف اقامه نماز رح‌برجاذا, 
تاآن سر مثل‌دا نه‌های تسبیح بهم پکیدهو گاه گاهی‌هم‌مثل آ و ندك تسبیح‌عمامه و ۳ 
در آن بینهادیده میشد. در آن جائی که‌محر اب داشت آن کله "ده ها زشسته و دوسه نه 
هم اد رجت آاز ما قام ودوات بدست مثل مو کلین که‌تواب وعقاب ۳ را در 
اعبالش مینویسند جلد جلد هی کاغذ بود که ساه مبکرد ند. 
خلاصه سرت‌رادرد نباورم يك‌نفر فکلی‌سفیدموتی که روی صندلی های رد 


که‌مر اتب شحو یکه رزوی ملت است انجام یابد و خیلی جای, امید واری/اس ت که 
مطلوبه بدستآید. ازجنابعالی که علمدار<قواق ملی ستید خواهشمندم از جانب 
را خاموش نمانبد وقول بدهید که بدون شك آمال ملت کماهوحقه بعبل خواهدآم 
بعداز آن‌چندنفر دیگرهم خیلی‌حر فهای پبچده‌و کج ومعوج زد ند ومن‌چیزیکه دست 
شد این بود که فکلی موسفیداو لیر ثیسااو: رابود وباقی دیگرهم‌سر گنده‌های‌دمو کر ی 
و اعتدالیپاو کشك‌وماست وزهرمارهای دیگر. همینکه دوباره‌ازدر مجلس بیرون 
خیال داشتم بر ای‌جمعیت نطق مصلی بکنم واذاین‌حرنها که تازه بگوشم خورده بودجند 
قالب‌زده و سکه کنم و لی‌دیدم‌مردم بکلی متفر ق‌شده | ند ومعلوم شد ملت‌باغیرت و 
بیش از این پافشاریر ادرراء حقوق‌خودجا یز ندا نسته‌و پی کارو بارخود رفته‌و کور کچل 
هم که از باز ار مرغیها عقبم‌افتاده بودند دیدم-توی میدا نگاهی‌سه‌قاپ میباختندو| 

پمانکرده وانگار نه‌انگار که چنددقیقه پیش فریاد«ز ندباد شیخ‌جعفر>شان کوش فلك 
رد ماهم سررداپائین انداختیم و بطرف‌خانه دوانه شدیم که هرچه زودتر یر 
یز نمان برسانیم. در گوشه‌میدان سیدجو ان‌غر ابی را که داوطلب دساندن یفام <۱1 
جمفر > شده بوددیدم‌روی نیمکت قپوخانه لم‌داده‌و عمامه را کج گذاشته و مثغول خو 
چاتی‌است و گویا بکلی‌فر اموش کرده که چنددقبقه پیش و اسطه‌مسنقيم بین‌هیئت دو لت 
ملت نجیب وفیور ایر ان بوده‌است. ماهم فکر کنانبطرف خانه‌دو ان بودیمو بو 
که امشب اگر چه ذن وبچه مان باید سر گرشنه بزمین. بگذارد ولی ماضم م 


شده ایم 1 
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ی ۴ 
تشاد آتکه خودم بخانه رسیده‌باشم شرح شجاعتم با نجارسیده بود وهنوز از 

















_ محمدعلی جماازاده ۱۸۹ 


بودم که‌مادر حسنی‌خندان پیش آمدوهزار اظهار مهربانی نمود و گفت« آفرین 
بر ای‌خودت (آدمی‌شدی. دیروز هیچکس پچن‌هم بارت نمیکردامروز «رضدشاه 
عظم علم بلئدمینمائی» بافوح‌فوج سر باز سیلا خوری طرف میشوی»مثل بلبل نطق 
4 همردم مییگو بند خودصدراعظم دهات‌را پوسیده است. مرحبا؛ هززار آفر ین! حالا 
زن‌عاج‌علی ازحسادت بتر کد بدرك؛ >مادیدیم ز نمان راستی‌راستی خیال‌میکند شوهرش 
وستم داستانی‌شده و لی بروی بزر گواری خود نیّاورده خودمان را از تك وتا نینداختيم 
1 ۱ در آستین | نداخِته و کمتم بله ات مملکت‌هم صاحبی دارد!؛ مسا ملت باید 
۱ اید...» ۳9۶ 
1 خلاصه آ نچه‌از کلمات وجمله های‌غر یب وعجیب درمجاس شنیده‌وجلوی‌در مجاس 
نتوانسته بودم بخرج جمعیت بدهم اینجا تحویل ژنمان دادیم وحتی باوهم مسئله را مت 
نمودیم! 
راصح زوز نامه‌های پایتغت هر کدامباغرح وتفصیل گذارشات‌دیروز دانوشته 
ور ترا سمل به داز «حسیات‌ملت» کرد ندومعصوضا روز نامه < <قیقت شعشما نی > 
" چبله اول آن‌ازهمان وقتیکه حسنی‌غلطغلوط برایم خواند تاامروز در حافظها‌مانده 
9 است میگفت«ا کر چه پنبه رستنی است و آهن معدنی‌و لی جعفر بنه زن و کاوه آهنگرهردو 
گوهر يك کان‌و گل يك گلستانند هردوفر ندرشیدایران‌ومدافم استقلال‌و آزادی[ نند؛» 
حتی بکنفر آمده بود میگفت اسمش‌مخبر است ومیگفت میخو اهد مر ا«اعن‌ترویو» بکندو 
چیزهای آب تکشیده‌ای ازمن میبر سید که بمقل‌جن نمیر سید و نمیدانم بچه دردش مینعوزد, 
۱ اذآن خوشیزه‌تر يك‌فررنگی آمده بودعکس مرابیندازد.ژ نم صدتا فحش‌دادودر خانه را 
برویش اصلاباز تکرد وحالیش کرد که‌ماایرانیان داباین مغتکی‌هاهم نبیشود کلاهمان‌را 
پر کر د.خلاصه او ل علامت! نکه‌مر دسیاسی‌شدهام همین بود که اژهمان‌فر داهی‌رو ز نامه بود که 
پشت‌سر روز نامه‌مثل ملخی که بخرمن بیفتد بخانه‌ما باریدن گرفت ودبگر لقبی نبود که 
بما ندهند: پیش و ای‌حقیقی‌ملت» بدر و طن و وطن برستاه افلاطونزمان»: ارطوی‌دوران‌دیگر 
لقبی ماد که بدم‌ها نستند. افسوس کهز نم درست معنی این‌حرف‌دا نمی‌فم‌میدو خودما 
هم فپممان ازز نمان‌زیاد تر نبود ؛ 
خلاصه چه‌درد سر بدهم پیش از ظهرهمان‌روژ حاج علی بدیدنم آمد و گفت‌میخواهم 
سیل‌سبیل صحبت کنیم.قلیانی چا کردم بدستش دادم و گفتم حاضر شنیدن‌فرمایشات 
شما هستم.حاج‌علی بکی بقلیان‌زدو | بر وها بالا| نداخت‌و گفت «بر ادرمعلوم‌میشودناخوشی من 
در نوهم‌سرایت کرده و بقول‌مشپورسرتوهم دادد بوی‌ترمه‌سبزی میگیرد. خیلی‌خوب هزار 
بار چشممان روشن نمیدانستم که سیاست هم‌مثل«سفلیس»مسری است! اگر چه همکار 
چشم دیدن همکار را ندارد ولی آدم عاقل‌باید کله‌اش بازترازاینپا باشد. مقصودازدرد 
" سردادن اینستکه برادر تو اگرچه دیروز یکدفعه راه صدساله رفتی والان در کوچهو 





7۱۹۰ رجل سیاسی شعله‌ها 
















باشد در این‌داه يك پی راهن ازتو بیشتر پاره کرده‌ایم. بپتر آن‌است که‌دست بدست‌هم بده 
ودرا بن‌راه بر خطر سیاست بشتو بناه ۱۳۹۹۹ باشیم. البته شنیده‌ای که یکدست‌صدا: د 
آن‌هم مخصوصا درکارهای سیاسی که بکدسته|زر ندان میدان‌را جولانگاه خودش 
نموده‌و چشم ندارند به بینندحریف تازه‌ای قدم‌درمعر که | نها بگذارد: گمان کر دی هم 

امروزءروعوری کردی و باوز یروو کیل طرف‌شدی دیگر نانت‌توی‌دوغن است خیر ۱ 
خوابی!همین فرداست که :گر كافتر او بپتان‌چنان بدرت باریدن خو اهد "کر فت 9158 
نتیحه آن‌این‌میشود که زن بعانه ات‌حرامءرقت نجسوقتلت واجب میگردد!» حاج 
اذاين حر فهاچنان يك‌قایمی بقلیان‌زد که آب اذنی ازمیانه سواشدو دود ازدولوله د 
باقوت‌تمام بنای یرون جپیدن را گذاشت. من| گر چه (ز حرفپای اوچیزی د-۳۹ 


غریبو آدم باتجر به و باتدییری است وضینابدم‌هم نمیآمدپیش چشمز نم خودم دا 
همقدم اوقلم دهم این‌بود که مطلب‌را قبول کردم و بناشد من در باز اد حتیالمقدو 
کنم که حاج‌علی بو کالت برسد وحاح‌علی بامن صاف‌وراست ودرکارهای سیاسی‌مر ار 
ودلیل باشد. در همان‌مجلس‌حاج‌علی بعضی نصیحت های آب نکشیده بگوش ماخوا: و 
بقول خودش پای‌مادا روی‌پله ال تردبان سیاست گذاشت. پس‌از ۲ نکه‌دید دیگرقلیان 
تا ۱۳ و اژحیزانتفاع افتاده وقتبکه بلندشده بود برود پرسرد«جلسه آنیه کی 3 
کجا خواهدبود:» کلمهٌ «جلسه» تا آن‌وقت بگوشم نخورده بود ودرجواب معطل ماندم ) 
علی ر ندبود ومطلب دست کرش شدو گفت حق‌دادی نفهمی چون هما نطور که زرگر ۱ 


آشنا خواهی شد مثلا همین کلمهٌ جلسه‌یعنی مجلس‌صحبت وهمانطور که‌مردم بهمدید 
میگو بند«همدیگررا کی خواهیم‌دید»سیاسیون‌میگو یند«دیگر کی جلسه خواهیم داش 
بناشد از آن ببعد حاج‌علی درهر «جلسه» چن دکلمه اذاین بان یادمن بدهد ودرهمان‌دوز 
مبلفی از آن کلمات بادم داد که این چند تاش هنوز هم درخاطرم است : ۱ 
با منلك‌یعنی متدین- هم مسلث یعنی دوست و آشنا - فعال معنی‌سك دو - 
از نزا کت یعنی بیمزگی - ز نده‌باد یعنی خدا عمرش بدهد - موقعیت یعنی حال وا 
وقس علیپذا . 1 ۳ 
حاج عل ی که بیرون‌رفت ماهم سروصورتی ترتیب دادیم و بز نم گفتم «جلسادل ۶ 
بدبخت را هاج وواج گذاشته ورفتم سری ببازار زده به بینم دنیا درچه حال است .از 
سلام سلام بقال وجقال‌محله وراست بازار دستگرم شد که صیت عظمت ما بگوش 1۳ 
هم رسیده وده پانزده روزی می‌توانیم نسیه ز ندگانی کنیم ودرپیش خود خنده‌ای 
و گفتم «زنده‌باد شیخ جمفر پنبه‌زن پیشوای ملت ایران ؛ کاوة زمان خود , زنده باد ٩۱‏ 






























هحمد علی جمالز اده ۱۹۰۱ 


دراه چند نفری دورم را گر فتند ویس از آنکه مبلغی سبزی ما را باك کرد ند 
م یواش یواش بنای تظلم از يك کسی دا گذاشتند مثل اينکه من حاکم شرع و 
محل یا کدخدای محله باشم . یکی دا نميدانم فلان السلطنه بزور از خانه اش 
کر دهوملتکش راتصاحب نموده » کی دنک دا یکی از علماء بزور مجبور کرده 
بود ژنش را طلاق بدهد وخودش زن را که معلوم میشد دارای اب ورنگی بوده بحبا له 
شرعی‌خوددر اورده بود . خلاصه‌تا بیاژار رسیدم‌تمام طومار مرافعه‌های شرعی 
و عرفی صد ساله شپر تهران دا بگوشم خواندند و منهم هی قول و وعده بود 
که مثل ديك خسرج میکردم و« خداعمرت بدهد > و دشمنپا و بدخواهانت را ذلیل 
نود سازد» تو کیسه کر دم‌ودرضمن معلومم شد که دیش رجال سیاسی مثلز تجیر عدال 
انوشیروان از ادان 9 تا اذان شام در دست عارض 9 معروض خو اهد ود وخانه‌اش 
حکم طو بل سلطنتی دا دارد که بستگاه دزد ودغل وورشکسته و آدمکش خواهد بود 
ودیگر بیا وییث که انسان ا گر عمر خضر هم داشته باشد ببرای تمام کردن یکی از 
این مرافعه‌ها کافی تست 
۳9 کم کم بباز ار رسیده‌بودم . محرمانه بادی‌توی آستین انداختم ولی درظاهررورا 
"۳ آن درجه که میشد روی اخموی شیخ جعفرشیرین وخندان ومپر بان باشد بشاش کردم 
" وجوابهای سلام دا چنان بالطف و محبت میدادم که گوتی پنجاه سال ملای محله بوده‌ام 
+ردم هی می‌پررسیدند جناب شیخ تازه مازه خدمت شما چیست " منهم مثل اینکه‌سر سیم 
م مخصوص وزارتخانهای ایران وخارجه باصندوقغانة اطاقم وصل باشد جوابپای مختصر 
ومعما ما نند ازقبیل«خدارحم کند» «چندان بدنیست» «جای امیدواریست» «موقعیت‌باريك 
"است > «احتمال بحران میرود» وغیره میدادم ودرضهءن کاماتی رانیز که از حاج علی 
یاد گرفته بودم بجاو پیجاچاپ‌زده وورزش سیاست مینمودم . 

کم رسیده بودم جلودکانم و معطل مانده بودم که چه بکنم . جییم از اینه 
عروسان باك‌تر بود ودرهیچ جا يك‌قاژ سیاه سراغ نداشتم سلام و تعارف بقال وچقال 
8 عادمت آن بودکه باز چند دضه نود آب میشود بنسیه کاری‌سر با گذاشت 
تالی میدا نستم که نان نسیه از گلو بائین نرفته بیخ خر را مکی رای و بخود گفتم ای بابا 
با ید نکر نانی کرد که خر بزه اب ات 1 همه بدتر ماهیانه مدرسة حستی بود که‌سر 
1 ماه‌مثل‌قضاو بلای آسما نی ناز ل‌میشد وروز گادمان را تاريك میکرد . چندین بارخواستم 
نجذارم دیگر بر ودمدرسه وفرستادمش خی د خر کچی شدو لی فوراً درخانه زده‌میشد 
و سرو کلهٌ مدیر مدرسه ظاهر میشد واین قدر ابات و احادیث میخواند و نطق مکی د 
که بین‌ثابت ميشد که|گر من سرماه پنج قران ماهیانه مدرسهٌ حسنی را از زیر سنك‌هم 
8 نکم و نفرستم از ابن ملجم, و سنان این انس وشمر ذی‌الجوشن ملسون ترو 
هم کافر م هم خائن دهم احمق ۰ شیطا نه میگفت د کانم را باز کنم ومشغول کار شوم ودر 
پیش خود میگفتم کار وکاسبی که منافی باشان ومقام من نمیشود حضرت رسول‌هم باغبانی 











۱۹۲ 






























میکرد ولی بازصدای سرز نشزنم‌وصوت مکروهژه کمان بگوشم‌میآمد ومو 
ودست وپایم را سست میکرد . : 
درهمین بین صدای‌سلام علیکم‌غرائی‌چرتم را درهم دراندو در مقابل 
را دیدم که و درهر عضوش يكت فثر کار گذاشته بودند . انکار در قالب مارا 
تملق ریخته شده‌بود : دهنش میگفت «خانه‌زادم» چشمش میگفت « کمترین ۵ هی 
"کرد نش خم‌میشد وراست میشد ومیگفت «خادم آستان‌شمايم > . خلاصه مثل دجال گ 
هرموی تنش زبانی داشت داز همین تعارفهای هزار تايك قاز قالب میزد . مد 
سبزی ما را باك کر د . اول دعا گوی ساده بود بعد فر اش وخادم آستانه و د 
سك آستانةٌ ماشد . اول عمرما دا صد سال خواسته بود ولی دید از کیسهٌ خلیفه 
وصد سال را هزار سال کرد . درست مثل این بود که زذیارت نامه‌ای از بر کرده باث 
در مقابل من پس بدهد . مدتی یمروت فرصت نداد که من دهن باز کنم هی عقب رفت 
جلو امد و لحیه‌جنبا ندودستها را ازسینه بر چشم واز چشم برسر نهاد وخندان‌وسرو! 
جنبان دعابجان منو اولاد من واولاد اولاد من ویدر وجدواجدادم کرد . دام سررة 
نرديك بود نعره بزنم وازخود بیخود بنای داه رفتن بطرف خانه را گذاشتم . زیا 
نامه خوانم‌هم راه افتاد وهی مثل سك‌تاتو له‌خورده دود من میتکر دید وخنده‌های : 
تحویل داده و لبچار میبافت . کم کم مقابل در خانه رسیدم . در زدم درباژ شدودا" 
شدم‌و خیا ل کر دمازدست یارو آسوده‌شدمو لی‌خیر یارو هم داخل‌شد و دررابا کمال‌معقو! 
کلو ند کرده و کفت | احمدانة حالا میت وانيم‌سرراحت‌دو کلمه‌ حرف بز یم . 
من‌هاج‌وواج این‌جنس دوپا بودم ومیخو استم ببینم از زیر کاسه چه نیم کاسه‌ای دن 
خواهدآمد. ولی یارو بکدفعه بدون مقدمه دستاززیش ماش و بنا کرد بجان 


به‌خودمان بود چیزی‌بود و لی «ءن‌چه دخلی دارد که خدادرخانه خاقان| لسلطنه را : 
یاهز ارسال‌هم نبندد.. :درا ین فکروخیال بودم که‌طرف بی‌چشم‌رو باز يك‌دفعه خاقان| 
را کنار گذاشت وچسبید بجان فتفورالدو لهءریسالوزرای وقت. این‌دفضه آسیاب بجا 
و تعارف بنای نفر ین‌و لعنت آ رد کر دن‌را گذاشت ومعلوم‌شد که بارو همانقدر که‌خوش‌تماد 
است بدفحش هم‌هست وچندین مرده‌حلاج است. بیچاره‌فتفورا لدو له خائن‌شدبی و جدان: 
بی‌عصمت شد چیزی نما ند که نشدمعلومشد که بارو تاریخ کوچکتر ین‌وقايم ز ند گانی 
الدو له وخانوادةٌاورا ازوقتیکه توی‌خشت افتاده| ندمیدا ندودر این زمینه چه چیز ه | که < 
نکرد. من دیگر اختیار از دستم رفت فریاد زدم < آخرای جان من مگر سر 
خورده‌ای:م گر آروارات لغ‌است ۳ چقدر چانه میز نی دوساعتاست سرم دا 
و نمیدانم ازجانم چه‌میخواهی. حرفت با کیست اذریش کوسه ماچه‌میعواهی | گر 


محمدعلی جمااز اده ۱۳ 














داپسپار وماهم‌تورا بخدا میسپادیم» 

یاروهمینکه دیدهو | پست‌است و کم کم حوصله من‌دارد بکلی‌سر میرودخنده بی‌نمکی 

7 پل‌داد و گفت«خدا نکند سیب ملال‌خاطر شماشده باشم و ال از بس |خلاص و ارادت‌خدمت 
آرم نمیدا نم‌مطلیمر اچطورادا کنم, بله | لبته‌شمادیگرروی کمتر ین دا پیش‌خاقان| لسلطنه 

3 خواهی زکاد؟ خاقان| لسلطنه خیلی مرحمت در حق‌شما دارد. خبر ازاینپاپیشتر خیلی 


نکردهام. خواهیدد بدهمینکه صدراعظم شدچگو نه حق‌خدمت‌را | خواهد کرد. من‌خدمتشان 
ءرض کردم که آقا شیخ‌جمفر دره‌رمحنو جاسی»داحاست‌و غیای‌امیدو ار ند که بمراهی 


س خود مثل فغفو را لدو له علبه‌ما علیه نارو بز ند. اک بدا نید چه خدمتی در راه‌فغعو رالدو له 
کردم‌تاصدر اعظم‌شد [ نوقتد یگ مثلا ینکه‌هیچوقت‌اسم‌ما راهم نشنیده بود محل‌سك‌هم بما 
ِ ۱ نگذاشت. خیر خاقان| لسلطنه آدم حق و حساب‌دانی‌است وعجاله‌هم بران‌مخارج ومصادفی 
8 دواهدآمد جز کی وجهی فرستاده| ند که پیش شما باشذ ومعلوم‌است تنمه‌اش هم 
کم بشماخو اهدرسیدعجا لةدیگر امید بخداو....» 
من یکدفعه دیدم يك کیسه پول دردستم است وخودم‌هستم‌و خودم. بارومثلازما 
۳ بپتران‌تامن خودم آ مده‌امدررا باز کرده و دك‌شده بود. در ابتدا هیچ‌سردر نمی | وردم 
- که‌اصلا مسئله از ۲کجااب میخوردواین بامبولپا ودوزو کلکپا برای چیست. ولی جسته 
چسته حرفپای بارو بیادم آمدو کر شد که کار ازچه قراراست.خاقان‌السلطنه با تو 
کش :ننفورالدو له کرده‌واسم ماهارا شنبده‌ومیواهد اسباب چینی برای انداختن‌او بکند 
خوّب بارك‌انه معقول برای خودمان مردی هستیم و فاء قاه بنأی خندیدن, را گذاشتم . 
دن این ین ی که در دستم بود بز مین افتاد و ش مرن روی ۳ فرش حیاط 
که و بقدر یك‌ده تومانی دوهزاری چرخی مثل‌جوجه‌هائ ی که سك عقبشان گذاشته 
باشد هر کدام بیکطرف بنای‌چرخیدن را گذاشته...درهمین بین‌ناغافل‌دد بازشدویااللهی 
شنیده‌شد وسر کلهٌ حاح‌علی نمودارشد. همینکه چشمش بدوهزاریپا افتادلبو لوچه ای‌جلو 
آورد و گفت داهومعلوم میشود حالابجای خورده نبهٌ لحاف کپنه های محله توخانه‌تان 
سْکه‌امین| لسلطانی میبارد. خوب الحمدالهرچه باشد صدای‌پرجبرائیل از صدای کمان 
خلاجی بگوش بهترمیآید. معلوم میشود دکانراشرش را ازسرت کنده‌ای و پیر کمانه‌را 
فروخته‌ای که بول مولی دردستگاهت ببداه‌یشود!> 
خواستم لبچاری برایش‌قالب‌بز نم و لی گفتم نه آخر مادست برادری بهم داده‌ایم 
وحقیقتش این‌است که‌دلم هم راضی نمیشد که اهمیت از خود را بنظر حاج‌علی جلوه 






























ندهم واین‌بود که مسئله دا با آپوتاب هرچه تمامتر برایش؟ نقل کردم و گفتم حالا ه 
هرچه بعقلت میرسد بگو تخلف‌توی کار نخواهدبود. حاج‌علی سری‌تکان‌دادو گفت«خوب 
خوب معلوم‌میشود کارت رو نقی دارد. او لین‌دشت‌را ازدست خاقان| لسلطنه آدمی میکنی 
فسِ نك تکته‌را فراموش کرده‌ام بتو بگویم وحالا نبا ید فراموش‌شود ودیگر خودت کلاهت 
راقاضی کن وهرطور عقلت حکم‌میکندهما نطور عمل‌کن ازمن گفتن است و حق بر ادری . 
دا ادا کردن ». ۱ 1 ‌ 
من‌خیال کردم‌حاج‌علی بچندتومان از آن‌بول چشم‌دوخته ومیغواهدبا این حرفها 
حقه‌را سوار کند خیر مقصود حاج‌علی‌چیز د یگری بود. گفت«[ قاشیخ‌جمفر بدان که هر کاری 
هرچه‌باشد سرمایه‌ای لازم‌داردازرحیم کور که‌سر کوچه‌ذرت میفروشد گر فته‌تاحاج‌حسین ۰ 
آقای‌امینالضرب‌هر کس میخو اهد کاری بکند ودوتا بولی در اآ ورد با یبد سرم ایه‌داشته 
باشد. سیاسی شدن‌هم معلوم است بی‌سرر ما یه نمیشود...>. ۱ 
من‌اینجا حرف حام‌علی‌را بریده و گفتم«یعنی میخواهی بگوئی‌سواد لازم است>. 
حاع‌علی زیر لب‌تبسمی کردو گفت«نه‌سوادبچه‌درد مردسیاسی میخورد. مرد سیاسی که 
نمی و اهدمکتب‌خا نه باز کند..> گفتم «بس بقین‌میخواهی بگو ی که‌سر شته و کاردا نی لام است 
گفت‌«ای‌با با خدابدرت‌را بیامرژد. سرشته بچه کارمیخوردمر دسیاسی که نمیخو اهدسرشته 
نویس بشود> گفتم«بس‌دیگر چه‌میخواهی. شایدمیخواهی بگوئی که مکه و کر بلاومشهد 
واینهپا مشرف‌شده باشد >.حاج‌علی گفت «نه‌مردسیاسی که چاوشو ححه فروش‌و پاروادار 
نرست. مقصود من‌درستی است مردسیاسی بایددرست با شد.سو ادو سرشته و تقدس‌اینهپا حرف 
است. سرما یهد کا نداری‌مر دسیاسیدرستیاست‌و بس!> گفتم «درست باشدیعنی مثلا بز نردم 
تیاه ککند ویا مثلا ببچهٌ مردم خبانت نکند ...> گفت« نه این کارها چه‌ر بطی‌دارد بدرستی 
درستی یعنیر شوه و مهرد سیای ۳ است که رشوه نگیرد...> گفتم «مقصودت 
ازرشوه چیست؛همان است که‌بملاها ومجتهدها میدهند؟» گفت< آری‌درزما نپای پیش ‌فقیر- 
فقر ا بیزرگان و اعیان‌و شیخ وملارشوه میداد ند و لی‌ازوقتیکه مشروطه شده کادبرعکس 
شده خاأن‌و خوانین و وزبرو حاکم بز بردستپا رشوه میدهند::> گفتم «خوب ایشکه رشوه 
نمیشود. این‌مثل صدقه‌و 5و است: چه‌عیبی دارد...:> گفت «صدقه ر| در راه‌خدا میدهند 
و لیر شوه‌راهما نطور که‌پیشها هر کس میخواست بمقامی بر سدهز ارتوما نی‌دوهز ازتومانی 
بشاه وصدراعظم مایه میگذاشت و کارش رو براه ميشد امروز برای همان مقصود همان 
هز ارتومان دوهز ار تومان‌را بکیسه‌های کوچولوی پنجتومانی ده‌تومانی قسمت کرده‌ودم 
سی‌چپل نفر از ادم های‌س‌اسی‌را دیده و بپرمقامی بخواهند میرسند واغلب‌این سیاسیها 
را که می‌بینی کارشان شب‌وروز همین است حراج و مزایده ۰ گفتم «پس تومیگفتی‌مرد 
سیاسی نبایدرشوه بگیرد»> گفت «بله‌دراو ل کار رشوه نگر فتن کلنددراست وهما نطور که ۱ 
شب اکراذن شب‌نداشته باشی نمیگذار ند ازسر چپارسو بزرك‌رد بشوی اگر رشوه گیر 


محمدعلی جماازاده ۱۹ 





باشی نمیگذار ندداخلشغلسیاسیگری بشویو لی‌همینکه پاشنه ات مسکم‌شد [ نوقت‌دیگر خودت 
هم‌جزو گزمه وقراولچپارسومیشوی دیگر گزمه وقراول که اذن‌شب لازم ندار ند.ولی 
۷ بازهم معلوم‌است اگر بتوانی شیوه‌ای بزنی که کسی نفهمد رشوه‌میگیری وحتی‌مسئله‌را 
‌ بزن و بچه‌ات هم‌مشتبه کنی [ نوقت دیگر از آن‌سر گنده های سیاسیها میشوی و لی‌این 
درجه زرنگی وحقه بودن دم کار هرکسی تست ۳ که از که داخل شغفل 
سیاسیگری‌بشوی آخوندی وملائی وسیدی و آقائی‌واینجور کادها کرده باشیو الا کاد 
حضرت فیل است که آدم‌طوریر شوه بکیر له اکسی نفهمد> 
خلاصه چ»دردسر بدهم حرفپای حاج‌علی بگوشم‌فرودفت نفهمیدم نارورا خورده‌ام 
والان‌مسکن است‌همه‌جای شهر مشهور شده‌باشد که‌شیخ جعفر خوب از آب درنیامدوهنوز 
چذم باز تکرده‌است‌دست‌رشوه بسوی ایو آن‌دراز کرده است پیش <وداگفتم قاشیخ‌جعفر 
لایق دیش‌درازت. الان‌است که دیگردشمن از گوشه و کناد بنای ریزه خوانی را گذاشته 
ومیگو بند این‌زمان پنج‌پنج میگیرید؛ باید دست‌وپائی کرد و دوژو کلکی چیده که اين 
دوشاهی آبرو که ببزار زحمت دست‌وپا کرده‌ایم آب‌جوی. نشود . 
ازمنزل بیر ون آمده وراه مجاس‌راپیش گر فتم. بمجاس که‌رسیدمد بدم‌مر دم‌جمعندداد 
وبیداد بلنداست. درست دستگیرم نشد که‌مسئله سرچیست همینقدر اسم «خیانت>وحبس 
و«دار» بگوشم رسید و فپمدم باژر ندان سیاسی‌پاتو ی يك بسجاره‌ای نموده و تحر بك ۱ 
از ۳ است که مردم‌راهار ارده ات دراین ببن باز کم کم دور مارا 9 و صلواة 
وسلام بلندشد وصدا پیچید که آقا شیخ‌جمفر میخواهد نطق‌بکند و تا آمدم بخودم بجنیم 
که‌دیدم پلندم کردند ورویيك سکوتی گذاشتند وجمعیت با دهان وچثم‌و گوشهای باز 
منتظر بود ببینند چطور آقاشیخ جمفر سزای خیا نتکاران‌را بدستشان میدهد ماهم‌خودمان 
را از تنك‌وتا نینداخته وهر‌جوربود بزورو زجر هفت هشتتا از آن حر فپائی را که حاج 
علی بادمان داده بود قالب زدیم و پس‌از آن چندتا کلات‌هم بدم«خیا نتکاران وطن» بستم 
و نپارااز«قپر وغضب‌ملی» تررسانده و لبخندی‌زده‌و گفتم خبر تازه این‌است که میخواهند 
مرا مثل‌خودشان خائن بکنندو لی سوراخدعادا گم کر وداانک. 
ما چشممان خیلی از اين کیسه پولپا وا گر بجای صدهزار تسومان که میخواهند 
بزور توی اکلوی ما بطبا نند کرورها هم باشد مارا ازجاده وطنیر ستی خادج ید۱ 
دراینموقم خیلی دلم میغواست حکایت مناسبی از وطنیرستی فرنگی‌ها چنانکه عادت 
نطق. کنند کانی‌است که میخو اهند ستکهآکتند می‌دانستم بخرج عوام داده و شیرینکاری 
میکردم ولی چیزی نمیدا نستم وهنوز هم باستادی دیگران نرسیده بودمکه همانجافورا 
ازخودم در آورم لپذا ازاين خیال صرفنظر کرده و ناغافل ازته جیب کیسه پول خاقان- 
السلطنه را بیرون کشیده وخطاب بکسه يك شعر بند تنبانی بیمناسیتی که یکدفعه به 
خاطرم مد انداختم وهمنکه مردم از دست زدن فارغ شدند هاشمی شارگر د دکانم را 












































کیسه پول دابگیر وببر بصاحبش برسان وبگو فلانی گفت دم یکنفروطنبرست را 
چیزها نمیشود بست ! هاشمی ذبان بسته تا آمد بگوید چی وچه که صدای « زنده 
شیخ جعفر > « پاینده باد غیرت ملی > بلند شد ومردم مماتطوری که دور کوری 
حضرت عباس شفا داده م۱ دورما را گر فتند ووقتی ما بخود امدیم که دید 0 
مجلس‌میلفی دورافتادهایمو کم کم بکلی‌تنها مانده‌ایم. سرم هم درد گر فته بود. خوا- 
چبوقی بکشم دیدم در ین کر ودار همانپاتی که صدای ز نده بادشان هنوز درد۳ م بود 
بعنوان تبر ك چیق و کيسةٌ توتون و بمضی‌خرت پرت دیگری راکه درجیب داشتم زدهاه 
و ازهمه بیشتردلم برای يك دوسه دوهزاری سوخت که ازسوراخ کیسة خاقانال لطنه 
در گوشه‌های جیبم انداخته ... افتاده بود ومیخواستم بخرج نان و آبی بز نم 9 بان 
صدای آشناتی در پهلوی گوشم بلند شد و بدنم را لرزاند. 28 
تیاماک نم دیدم یاروتی‌است که ازجانب خاقانا لسلطنه پول آورده بود. خواد 
چند تانحش بخرچش بدهم وحمیت وطن پرستی خوددا حالیش کنم دیدم جمعیتی که ۱ 
بین نیست وحر ارت بیفایده وپابز بان سیاستچیها «وجاهت ملی> ,یجا خواهد بود واصا 
باروهم فرصت ندارد و بازفاطر بی‌چشم وروی تملق وچاپلوسی را باسیای تعارف ب 
ورد دیروز را ازسر گرفت. تعارف که تمام شد بدون آنکه نفسی تازه کند مبلفی ۲ 
دعا ازخاقان! لسلطنه بمارساند و گفت « امروز پای نطق شما بودم . قيامت کردید 
البته صلاح کار را شما خودتان اینطور دیده بودید که ایجور رف ۳۳۳۵ 
خسرو کند شیرین بود؛ راستی استادی بخرح دادید . افلاطون عپد خود هستید. 
شمارا حتما اطلا خواهند ریخت. الان یقبنا درهمةٌ فرنکستان اسم شهار هر 
است . من یقین دارم که (دمر‌حمت شما بهمین زودیپا خافان | لسلطنه وزیرمیشود و ا 
صدقه سرشما سر‌ما هم یکلاهی میرسد و جنعی زا دعاگوی خودتان واه ۱۳۳۲ 
خلاصه یارو همینطور تادم خانه چانه زد وسبزی باك کردومن نمیدانستم شر این بر رو 
چاخان [باردی دابچه حقه‌ای ازسرم رد کنم . ۳ 
همیتکه وارد خانه شدم بعجله تمام در را بستم و تنها ما ندم و نف ی کشیدم ومشذو ۳ 
وضو گرفتن شدم که دیدم جیغ وویغ زنم وهاشمی بلند شد . ۰ ۳ : 
ژنم میگفت اقا شیخ با ببین لایق ریشت این باچه ورمالیده چه غلطها میکند. 
از پولیکه فرستاده‌ای بانزه هزارش رابرداشته می کوی که مزد یکماهم است. کسی‌هم 
گوشت را دست گر به می‌سبارد. مگراین چشم دریده رانمیشناسی. اکرمیتوانی از بش 
بر آ...» معلوم شد.هاشی کيسة پول را که دم مجلس لذ من‌گرفته چون نب 2 ۳ 
بکجا باید ببرد آورده بخانه وپانزده هزارش راهم ازبابت مزد خود برداشته .. خوب 
دیگر خدا خودش اینطور تقدیر کرده بود و ما هم رضای خدا را میخواهیم و ت ۳ 
اراد او هستیم ولی باز برای حفظ ظاهر دو مه توپ وتشری بدل مات ۳ 















بروی بزر گواری خود نیاورده و 9 صاحبقر ان را توی جیب ربخته 


۱ .دا دیگر اسم 2 ورد و . شنیدم نوی با وه دنت ۹۹ 
خودشان رک هزار تومان اشرفی طلا را که برایم فر ستاده بود ند 
9 آبودم ات بود ند که شاه وعده داده بود که اگر پایم را ازتوی کفعش در 
ی ده شش دانگی باسمم قباله کند ... 

خلاصه جسته جسته برای ۳ رس شپهر شدیم حاج علی هم دوسه باری 
۱ ۰ و کله مندی کرد که فراموشش کرده‌ام محلیش 1 کل درا کره و 
۳ ده دج ص کاسب شده ودماغش چاق ات وهی که شون ۳ 


1 ما که ازطرف دمو کرات واعتدالی هُردو فرقه با 
یچ ماس 5 
چه نان آدم توی روغن است ولی انسان باید دایم خروس باشد وهی باین و آن 
بپرد وپاچة خان ووذیر راپگیرد ومن چون هرچه باشد چندین سال‌باً برومندی ز ند کی 
کرده‌بودم بااین‌تر تیب بارم بار نمیشد این بود کم کم دداین شپر نائین که ازسروصدای 
مر کف دوراست حکومتی برای خودمان درست کردیم دست ن و بحه‌مان را ورف و 
حالا مدتی است زندگانی راحتی دادیم و پسرم هم تاز گی دئیس معارف فارس شدهو 
آدهم خوشاست وماهم خوشیم ازشما خواهش دارم دیگر ما دا رجل سیاسی ندانید و 
تخوانبد و تخو اهید ! 














دوستی خاله خر سه ۱ 


خبرهای رنگارنگی که از کرمانشاه جایگاه کس و کارم میرسید طاقتم را 
نموده وبا آنکه پس از هزارها خون دل تازه در ادارة مالیهٌ ملایر برای خود ۲ 
صاحب اسم ورسم و سروسامانی گشته بودم ودرمسافرت بکرمانشاه هم در از 
اکرنه ح ست.ز: بود ولی بغیال اينکه مبادا خدای نجواسته در این که 
روذانه آسیبی بمادر بیرم برسد دنا در پیش چشمم تار شده وتکلیف ۱ ۱ ۳ 
چنان دیدم که و لوخطرجانی هم درمیان باشد خود را بکرمانشاه و خاندان خودرسا نده 
و در عوض آنبمه خون جگریکه این پیر ذن مپربان در راه پرورش من نوشیده بود 
دد اين دوز بیکسی کس او بوده و ناموس خانواده دا تاحد مقدور حفظ نبایم. . 

دئیس‌ادارمان ادم ناز نینی بود . اهل ذوق‌وشوق » درویش صفت . عارف ۱ 
صوفی مشرب , با همه آشتی » از جدل بیزار » بی‌قید وبی اذیت و بیآزار . تنها 
این بود که رموز شطر نج د! بهتر از امور مالیه میدانست و باورق آس و؟ 
۳ بود تا باورق دفتر وحساب‌عایدان وصادرات اداده ۰ ازهمهٌ دنیا تءریف 
جز از وزیر مالیه‌ای که روی‌کار بود » مدام افسوس دورة وزیر ماليهٌ سایق‌را 
وحسرت عزل وزیر حاضر را میکید . خلاصه بی‌دردسر وبروبیا اجازة 
مارا داد و درعوض قرار شد که دروفت ۱ 
«بچه‌ها» و داهل 


خانه» سوغات بیاورم . 9 


این حکایت درد مو 


۳ 


قم جنك ء.ومی و زدخوردهای ملیون ایرانی و دوسپا در اطر| 
نشاه در اوایل سدهٌ ۶ انوشته شده است 1 


۱ 


محمد علی جمااز اده ۱۹۹ 





بختم زدو يك گاری‌از ما ککتهاو ر رارکت مینمود . وقتی بود که روسپاکنگاور 
راگر فته ودر گردنهً بید سرخ با قوای‌ایرانیوعثمانی مشغول زد وخوردند . از ملایر 
بکنگاور دا که خدا خودش برایمان‌ساخت‌واز کنگاور بکرمانشاه دا هم‌جعفر خان‌غلام 

پست قول داد که هرطوری شده اسباش را فراهم !ورد ومیگفت ۳ 
«پس این شیر وخورشید که بکلاهمان چسپانده‌ايم امروژ بدرد نخورد کی بدرد 
صواهه <وزد و کفین بابای هرچه ارس هم هست "مان و50 دو لتیم . خدا تیغ آاحمد شاه‌را 
راک خود امیر اطور روس هم ساك رت تیال که ۱ سورچیمان کج نگاه کند !»۰ 
ولی ما فریب این قارت وقورتپا را نمی‌خوددیم وتوی دلمان میدا نستیم‌جعفر خان 
چند مرده حلاج است و لو ایس چقدر [۳ میگیرد ۰ودس ادات جوان لوطی وحق‌و 
حساپدانی بود ولی ترياك لامذهب از پا درش آورده و آن عرضه و برش سابقش با 
و تر یاف کم کم بپوا دفته بود ۰ با وجود این چون میدانستم راه و اه را خوب 
می‌شناسدو کپنه کار آست و شا زر دسس راید مارا کدرمانگاه برساند فکر کردم 
ضرری ندارددمش را ببینم وچایو قندابو ترش بود که از چب وراست بنافش‌می بستیم 
و تعارف هم که بپای جوی را داشت هرچه ممکن بود سبز یش را باك کردم و انقدر 
باد در زاسستش انداختم که بخو دش هم مسئله اشتباه شده بود و راستی داستی تصور 
میکرد بيك کلمةٌ او جنر ال باراتوف هم با کمال افتغار چمباتبه زده آتش با فورش 
را بف خواهد نمود ! 

مسافر زیادی نداشتیم . علاوه بر جمفرخان یکی اذ آن شاهزاده هسای لاتعد و 
لاتحصی پرفیس و افادة تویسر کانی هم با ماسوار شد که بنا بود در فرسبج سر راه 
تویسرکان پیاده شود ومن ويك‌جبیب ال نامی از بچه‌های کنگاور که مدتها بود از دست 
تب و لرز مشپور کنگاورفر ار کرده‌ودر قبوه خانهٌ نزديك گاری خانه در ملایر شا گرد 
۰« قهوچی بودحبیب الله جوا نی بود۲ ۲ ساله,خوشگل, خوشا ندام بلندقد»چهارشانه»خرموخندان 
خوشگو خوشخوء متلك‌شناس. کنایه فهم. مشتی» خون گرم زورخانه کار و دبگرطرف 
۱ محبت واعتمادهمةٌاهل‌ملایر چو نکه‌سیر تش ازصورتش هم آراسته تر ومعلوم بود که‌شیرش 
تال کوهرش تایناك است. باوجود جوانی‌با بعتکارو کاسبو ازخداعرس‌بود وبا [نکه 
چندین بار برایش پاافتاده‌بود که‌داخل فراشخانه دارالحکومه بشود ولی هیچوقت قبول 
نکرده‌و میگفت« آدم بهترست بقه‌چر کین بماند وقاتق‌نانش نفرین مردم نباشد!» خلاصه 
حبیب ال جوان‌تامو تمامی بود: باحیاعصاحب قول مزه عرق‌وشراب نچشیده و گردبمضی 
کادهای نایسند نگردیده دوباربای پیاده‌بز یارت‌صاحبذو لفقاروفرز ندمظاومش رفته, 
غریب نواز » فقیر دوست علاوه براینها باسلیقه.پا کیزی مشتری‌داد»وقپوه‌خانه دا چنان 
9رد که انسان‌حظمیکرد» روز می‌شد دو کله قندارسی بصرف میرساند. سرقلیان 








۰ دوستی خاله جر سه شعله ۱ ۳ 


یله آنهد کر درتمام ملایر واطراف مشپودبودو کاربجائی رسیده‌بود که 
نمره اول‌شپرهم گاهی محض چشیدن چائی و کشیدن قلیان مشتی حبیب‌الله به 
اومی آمدند و چه‌انعامپا که‌نمیدادند و تعریف‌ها که نمیکرد ند ! 
سمب سفر حبیب له بکنگاور رسید گی بامور بچه های بر ادر ار شدش ۱ 
ژا ندارمری داخل بود ومی‌گفتنددر جنك باروسپا رشادت بسیار نموده و تیرخورده 
برف مانده‌و درضمن حبیپ‌اله از طرف استادش‌هم مامور بود که در کنگاور - 
تو تون کردی خو بی‌راهم که بقیمت مناسب سراغ کرده بود خریداری نموده بملایر 
ومحر مانه بایددا نست که حبیب ال بی‌میل هم نبود که با وطن و دو ستان‌قديم‌خود د 
تازه نموده و باسرووضم نو نوارخود خودی بنمایاند. خدامیداند که دل حبیب ال 
در کنگاور درجای و یانه همینقدر است که‌مردم از نامز دبازی‌وی باخو اه 
ازدوستان قدییش <کایتها نقل میکردند . ۱ 
و قتیکه گاری حاضر شد حبیب ال کلاه نمدی بروجردی بر سر کمر بندا بر یشمی پزدی 
۱ کینك_کردی بردوش» کیوة آجید؛ اصفپانی بر با از برو زر نك تروفرزو ‏ 
جفت‌زد بالای گاری و بدوستان و آشنایانی که‌ددپالین بودند گنت«خوب دیگر اگر 
را ندیدید حلالمان کنیدو شب‌جمعه نیم‌من آردی نان و حلوا کرده بغل و کور های با 
بدهید بخور تدو بگویند خمیرش ترش وشیرهاش کم‌بود و لعنت‌به هفت بشت‌مرده‌هایما 
بفر ستید!> صدای خنده بلندشدو خدا یا پامیدتو گویان‌راه افتادیم. از انجاثی کها 
اداره گازی‌خانه مات اخیر لرهای اطراف شارت برده بود ندمجبور بو 
دوژ داه برویم وشب لنك کنیم. بار گاری و ی ار زا اردوی روس‌در کنگا 
بود. ژمستان این‌سال هم‌دیگر از آن‌زمستانهای تاریخی بودو برفو یخ قیامت 9 
"کوهپای بیشکوه لرستان از دورمثلخر من‌های پنبه حلاجی شده بنظرمی آمد ودرختها که ۱ 
تك تك کاهی دیده میشدمثلاین‌بود که کف کرده با شندو یا ینکه پشماك بسرشان ریخته 
شاخه‌ها درزیر برف قوذ نموده‌واز دیش بخیشان قطرات-رشك حسرت بپار دوان 
گاه گاه دسته‌های کلاغپای گرسنه دیده‌میشد که بر لاشه‌حیوان تازه‌سقوطشده‌ای| 
و باحر ص‌وو لم تمام مشغول کندن بوست‌و گوشت از استتهو ان بود ند ولاشه‌عریان با 
فقرات کره کره خالت تنه‌درختعجیبی‌را داشت که گوتیازعا لم‌دیگری دد آن‌صحر ۱۱ 
ودنده‌های سر بهم آورده خونین شاخه های آن ویلاغیای ساه حابه گلپای جان 
































ط 


آن باشند. 


ود چیمان <مزه‌نامی بودعرب که(زدوستان بقداد گر‌یخته وبه ایران‌آمدهو ال 
بود در آن راه‌مپتری وسورچی گری‌میکرد ومانند همه سور چبپا خو درا مکلف میدا: 
که با اسبهای گاری‌بز بان‌تر کی‌حرف بز ند واژتر کی هم جزيك‌طومار دشنام که 
اوغلی>درمیان آنها حکم‌رازو نیا عاشقانه و ثربانت بشوم‌داشت نمیدا نست. شاهز 







محمدعلی جمالز اده ۳.۱ 


کت ککه از س بر فیس و افاده بود تف‌میانداخت وسبحان ان تحویل میداد حبیب‌الله 
‌ سمشثر را«شاهز ادهاخو تف سبح ال » گذاشته بود درفر سبح پیاده شدو بشیوه خاقان‌مغفور 
دون آنکه اعتنائی بکسی بکند میخواست برود و لی‌سرانعام باحمزه حرفش‌شدوبز بان 

تر کی فصیح توشه معتنابهی ازحرفهای آب‌نکشيده تحویل گر فت‌واصلا بروی‌بز رگواری 
خودنباورد ولای‌دیشو سبی لگذاشت‌و رفت ومامانديم ورفقا وسرما و برف ازخدابیخبر 
۱ میان‌ما تنها حبیب‌اله بود که‌ازسر‌مابا کی نداشت واز بس شروورمیبافت ماراروده‌بر کرده 

و نمیگذاشت بفپميم سرما با گوش وبینیمان چها میکند . 
5 متلکپا بلد بود که درقوطی هیچ‌عطاری پیدانمیشد» مضمون‌ها میگفت که بپودی 
دژدزده‌را بخنده میآورد.راستی که درتقلید مردم‌ومخصوصا آ خو ندهادست‌غر یبی‌داشت‌وقتی 
که‌ماچر تمان‌میبردتاژه‌او بنای آوازخوانی رامیگذاشتو باوجوداینکه‌هررااز بررفرق نمیداد 
تصنیف وغزلی نبود که‌نشناسد ومیگفت که‌اشمار با باطاه‌روتصنیف‌های عارف درمذاق 
1 اواژ باسلق ملایرهم شیرین تر است صدای‌دو گرة باجالی داشت‌و مخصوصاتصنیف« گر یه 
دابه‌ستی بپانه کردم>»چنان با حال میعو اند که‌روح| نسان‌تاز»میشد 
۱ شب را درقپوه خانةٌ فرسرج گذرانده وصبح همینکه آفتاپ تیغ ژد دراه افتادیم. 

حیبال راقنداب وچائی گرم و نرم‌فرسبج سردماغ آورد بود و کیفی‌داشت که بیاو ببین 
۱ هی تخمه وقیسی بود که اذجیب در آورده وخود می‌خورد و بما میخوراند. اول معقول 
هوای خوش و آفتابی داشتیم و لی کم کم هوا گر فته شد ويك سوز سردی که گوش و بینی 
را مببرد شروع کرد بو زیدن حبیب‌الله وود و گفت «ای‌خورشید خانم باژ بنای 
تعبگی ولوندیر| گذاشتی ورو بندت داپائین انداختی. اگر تفم بخ نمی بست يك بان 
روی چون سك بایت می‌انداختم اماافسوس ...! 

برف نای بادیدن را گذاشت و دانه های ریز آن مانند بشه‌های سفید فضای 
بیا بان‌دا پر نمود. گاهی کولاك مبشد و گردباد می‌افتاد توی‌برف و آن وقت دیگرعوض 
آنکه از آسمان بزمین برف بیاید برف ازذمین باسمان میرفت. سرمای کافر چنان تن 
مسافر را در میآورد که انسان دلش میغواست قيامت برپا ميشد و گناها نش برئواب 
و ده ویکس درآتش گرم و نرم جهنم رالد بر مشد در صلل از خی لته 
نمیشد وفقط گاهگاهی صذای حب‌انت شنیده میشد که از سوز سرما متالید و ميگفت 
«لامذهب زر نیعش‌راپرزیاد میکند!» 
حبزه میگفت چند فرسخ بیش بکنگاور نبانده است . برف هم مدام دست‌بردار 

نبود ومدامدا نه‌هایش‌را درشت ترمینمود» اول مثل پشه و بمد مگس وحالا دیگرداشت از 
زنبور هم درشت ترمیشد وحالت کرورها بروانه‌های سیمینی راپیدا کرده بود که بیجان 
و گشاده پراز ریاف علیین‌محبت وشوق بزمین بادیده و برای‌عشاق خاکدان زمین‌دستور 
ّ جانبازی وسفید جامگی بیاور ند!» 








۷۰۲ دوستی خاله عرسه ص 

















وموی زرد بروی برف افتاده و باصوت محزو نی‌هیالتماس میکرد وپایش دانشان 
جمفرخان گفت « رفقا ملتفت باشید که رندان برایمان تله‌ای حاض ر کرده‌اند > 3 
تشری زده و گفت « د جانت ددااآید شلا ی کش برو ! > ولی حبیب‌آلنه باحالت ت 
«ای خدا بابایت دا بامرزد ؛ تله مله چی ؟ بنده خدا زخمی‌است زبانش دروغ ب< 
خون سرخش که راست می‌گوید اکر چه دشمن است بادشمن خوار ۳۳۳۱۹ 
ناجوانمردی است. خدا را خوش نمیا ید این بیچاره را دراینحال بگذادیم و بر 
درهمان حال حرف زدن جفت زد پائین وخودرا بروسی رسانده ذیر بازویش داگرا ۱ 


یبکچند ۳ فحشی بناف هرچه ارس ومرس‌است ست و گاری رانگاهداشت. حبیب‌رو» 


روسی جزيك کلمهٌ «<رقاداش» که سوقات تبر یز و در موقع قشون کشی مکرد روسبا 
بالتجا بادرگرفته ود از زبان فادسی و تر کی چیزی معلوم میشد سرش نمیشود ولی بلز 


را چه باینکارها !» حبیب خنده‌ای کرد کت «ای بابا ! روس‌هم هست دست لای‌د ست 
پدرش مسلمانی ما کجا رفته آدم بگرك بیابان هم باید دحمش بیاید؛» جعفرخان سر 
تکان داد و گفت: «خوب؛ باشد؛» بالاخره بزور اشاده وبپزار ذحمت معلوم شد که 9۳ 
نفر قزاق روسی که مأمور جمع آوری آذوقه بوده| ند وروسی دفیق ماهم جزو آ نپا بوده 
یکدفعه خز لهای اطر اف از پشت تبه‌ای [ نهارا بباد گلو له گر فته‌و تز اقپای‌جلوریز فراد 
را دمش میدهند واين یکی بدبخت گلو له بر انش خورده و بدست خز لها میافتد و اسب 
وتفنگش داگرفته وجیبهایش راهم خالی کرده و خودش راول میکند ۰ :1 ۳ 
يك تکه خون شده بود . حبیب ال لنگی ازخورجین شکاری که همراه‌آورده دراو( 
بامپر بانی تمام‌بروی ذخمش بست وجعفرخان هم‌دیگر بزر گوادیش گل کرد و يك گیلاس 
عرق‌همدا نی بر خرو سی بست‌ورو-ی کم کم سرحال آ مدودر چشمهای:دسید نکش آنارحیاتی. 
بدیدار گردید . حبیب‌الله هم مثل اينکه صد سال با او برادر خوانده بوده:هی‌ق 7 
۲کشمش لو یش در ماو رد وت « شاید اینها هم با داداش ما همینطور رفتار کرد؛ 
باشند > . 

حمزه دست اذغرغر بر نمیداشت ومدام لندلند میکرد که کاری بارخودش 9۳ 
سر بارهم بارش کردند و ؛وقات تلغیش را سراسب های زبان بسته در میآورد : 
بالات نله ند کم ای عرب موشخوار تا کی مثل کنیز حاجی بافر فرده 
میز نی ؟ میدا نم دردت ۳۹ است بیا این دو قرانی دابگیر و خنه خون مرك بجم 1 





وز ی شال ابر یشمی یزدی خود کسه‌ای در آورد و کل وا هز اری انداخت بیش حمزه 
گر وهتکه میخواست دوباره کیسه دا برشال خود بگذارد از دستش افتاد دوهزارپپا 
" سراژیر شد توی دامنش ۰ این‌بول پولی بود که حبیب از مزد وانعامهاتیکه گرفته بود 
بخیال اينکه بعدها عروسی بکند جمع کرده وحالا برای زن و بچةٌ برادر گمشدة خود 
" همراه‌برداشته بود وچندتومانیش هم پولی بودکه استادش برای خرید توتون کردی 
مذ کور باو داده بودودو یپسرفته يك بیست تومانی ميشد . چشم من در موقعیکه‌بو لها 
از کیسه‌ر بعت از قضا بچشم روسی افتاد ودیدم برق بدی زد ومثل گرسنه‌ای که کیاب 
پبیند همان آن‌باچشم میخواست پولها دا بلم بکند . 
,ٍ برف لامذهب دست برداد نبود ۰ ابرهای تیره وتار مثل بال مرغ سیاه هیولائی 
ساحت آسمانرا پوشانده و دانهای برف حکم پرهائی را داشت که از آن مرغ کنده 
شده و بزمین ببارد. سرماداشت‌سنگر امیشکافت. روسی مجروح مثل موشاز آب کشیده 
هی میلرز یدوهی باچشم‌های زرد مژه خودخیره خیره بما نگاه میکرد ومعلوم بودسرما 
برش دا در آورده بود ۰ نا گهان حبیب اب عبای‌کردی گرم و نرم خود را.از دوش 
برداشته و بدوش قزاق انداخت‌و گفت «ای‌بابا ما پوستمان از ساروج حوضدارالحکومهةً 
ملایر هم کلفت‌تر است‌ولی‌این دربدر شده را سرما خواهد کشت ! > از مروت‌وحمیت 
این جوان‌لذت وافر بردم ودلم میخواست خجالت‌دامنگیرم نبود بلند میشدم و آن‌پیشانی 
فراخش را که کلاه نمدی خط انداخته بود بوسهٌ ستایش میدادم ! 
خلاصه روسه دیگر سرش دا از زیر عبا در نیاورد مگر وقتیکه گاری رسیدمقابل 
قلعةٌ سنگی قدیم سازی که دم‌دهکدة "کتکاور واقم است . در دالان قلعه يك دسته‌قزاق 
وس یآ تشی‌روشن کرده ودور | نرا گر فته و با صدای‌شراب آلود آواز خوانی‌میکرد ند 
ردسی مجروح ,محش شنیدن صدای آشنا سراز زیر عبا در آورد و مثل آنکه جان 
تازه‌ای در بدنش‌دمیده باشندنیشش باز شد و سرپا برخاست ورفقایش دا بز بان‌روسی 
آ ۱ داد و قزاقپا هم همینکه چشمشان باو افتاد فریادی زده وخندان وبشاش دو بد ند 
بطرف گاری و کيك لکد ند تا رفق‌محروحشان از گاری بیاده شد . ولی درهمان‌حال 
ساده شدن من دیدم چبزی برفقا یش گفت وفزافقپا هم نگاه تند و تیزی بحببب انداختند 
دلی حبیب هم که مشغول پیاده کردن دوسی مجروح از گادی بود ملتفت نگاه آ نپانشد 
و بمحض‌اینکه‌پای روسه بزمین رسید که قزاق نغراشيدة دیگری که معلوم بودبایستی 
ربه‌ای داشته‌باشد و بوی‌الکل دهنش با اادت نت نارق مر دس زو رود مچ‌حبیب 
داگرفته وبا قوت تمام او دااز گاری کشید پائین وقراقهای‌دیگر امان آنکه ,گذارند 
بقهمد مطلب اژ چه قرار است نداده و ازهرطرف بباد شلاقشگرفتند و کشان کشان 
برد ندش بطرف قلعه » من از روی تعجب نگاهی بجعفرخان انداختم ولی او با کمال 
آرامی و آهستگی دندا نپای فك‌اعلا را بروی لب بائین آورده و باین اشاره بمن‌رساند 
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3 دوه عی خاله خرسه شعله 


که صدایت در نیاید و روبحبزه کردو گفت «مگر خوابت برده ؛ چرا اد 
جانت در آید !» حمزه هم شلاق رابکفل بر از بخار اسبها آشنا نود و۳ 
بتر کی وعربی در ظاهر باسب‌های بی پیر ودرباطن بروسهای از خدا بی‌خبر . 
کاری راه افتاد وپس از عبور از يك پیچ جلوی‌گاری خانه ایستاده و پیاده ِ 

کاشف که بء‌مل | مدمعلوم شد که حبیب در امتهم کرده‌اند که‌بايك قزاق دوسی که 

















کرده‌بود که تبر بار انش 0 مانروی ۱9۳ در وات داتم 
از مر ك‌ نجاتش داده بودباحبیب خیلی باخشو نت رفتار نموده بوده‌است ,۰ 2 

چه‌درد سر بدهم و دنبا را 0 و 
ی ی بود. ۳ دار ند ۳ در عوض 
ت ی 0 و ۱ 0 دون ۶ ۳ 


تمودن ور ۱ 1 ۳ 
با باا‌مگر عقرب‌دا ازدستت گرنته‌انده میخواهی سرت دا بباد بدهی؛اینها را بخودنست 
که خرسشان‌میکو بند. م کر دوستی خاله‌خرسه را نشنیده‌ای برودش عق رازه۰۱ 
چطورمزدت‌را اد سکن رد های‌های!>و بنا کرد بدمیدن‌در بافور. 


دوار با رفتار پروقار هزارسالهٌ خود از خاور به باختر دهسیار نود . برف ژ 
زمان دا کرفته و مثلکفنی بود که تخاك بی‌صاسب ایران را در کر ۳۳ 
همواری که ازطرف مغرب وذان‌بود او ایوان مداین که مزارعظمت‌وشکوه ار[ تان 
است ازقصر شیرین و بیستون که متزلگه کامیابی خسرو ونامرادی فرهاداست ال 
بباغستا نپای کنگاور رسیده ودر اوتاردرختان‌بی برك و نوابا نوای‌دل-وختهی نو و 










مله‌های جاو ید مندعلی جمالزاده ۲۰۵ 


" نموده وبزبان بیذبانی مکفت : دنیا دنیا چه یر زیکی سا سرزمین کیکاوس ! لکد کوب 
" قزاق روس ؛ افسوس؛ افسوس ؛ هزار افسوس ! 
: ۶ تااکبان دیدم چند نار قراق پیدا شدند که حبیب‌ا را باسر برهنه و زلفان 
پریشانو بازوان ازعقب‌بسته درمیان گر فته وبطرف ته‌ای که نزديك قصبة کنگاورواة 
1 ۱ ,است ردان بودند . من دکو( حالتم را نفهمیدم وهمینقدر میدانم طولی تکشید که‌صد ای 
٩‏ شلتی بلندشد وزود خاموش شد. بصدای شليك سگهپای‌اطر اف عوعوی شومد لخراشی 

نمود ند و کلاغ هائیکه درشاخة درختان غنوده بودند سراسیمه بالی زده وازشاخی بشاخ 

۹ 

د گر بر بداند واژ نو خموشی مدهشی مانند سنك سذگینی که برسر چاهی افتد بر دهكدءة 

خواب | لودمستولی گردید ۰ من بدون هیچ ار اده‌ای از بام بزیر آمدم ومانند سك تاتو له 

خورده گیج ودیوانه واربطرف تیه مذ کور روانه شدم ودرخاطرم نقش بسته که با نکه 
می‌خواستم ساکت باشم مدام دندانهايم بهم میخورد ومیگفتم : وای برشما؛ وای ,رما ! 
دفعتادرا ندك فاصله‌ای درجلوی من جسد حبیب‌الن نمودار گردید . دودستش ازدو طرف 
بروی برف درار بود وحالت استفانه بدر گاه داد گری خداو ند داد گر را داشت. خونی 
که از بپلویش بر وی برف جاری بود خونی‌را که ازدان روسی مجروح بین راه درروی 
برف د رده نودم بخاطر من آورد وا از نپادم و مد درهمین احظه يك لخته ابرتادری 
مثل اینکه بخواهد برده بروی ذشتی کر دار اولاد ادم تکشد روی ماه را گرفت و عالم 
دوشن یکباره تارکر ند ودر آن تارب و روشنائی ت رک نظرم آمد که ,كت سیاهی 
باحزم و احتیاط وشلان‌شلان بطرف‌جسد ببعر کت نزديك مشود . خودرا درعقب درختی 
نهان ساختم ودیده دوخته و بادقت تمام مشفول یکی در همین لحظه بو نس 
ماه ازشکم نپنك شناور ابر ازنو بیرون آمده و باژ انوار عالمت‌ابش ملك شبانگاهی‌دا 
دواق روز فروزان بخشود . بدون تردید سیاهی را شناختم . قزان مجروح هسفرمان 
بود . متحیر بودم که مقصو دش تهج شاید میعو اهد تلافی تیتکوگیپای حبیب را 
که هو لاش را ازروی رف بکنادی برده که بعد بخاك سیارد ۵ 

ولی خیر خود را شلان شلان بجسد حبیب دسانید و پساز نگاهی باطراف خود 
خم شد ودست کرد پرشال حبیب وچیزی در آورد و بعجله هرچه تمامتر در شل گذاشت و 
باشتاب و اضطر اب بطرف قلءه روان گردید . دراول وهله بصرافت‌نیفتادم که قضیه‌ازچه 
قراراست ولیْ فورا مسئله دستگیرم شد وفهمیدم قزاق بدنهاد بطمع مختصرجيغه دنیائی 
آنبمه مردانگی وهمت این جوان نامراد دا فراموش کرد وخون بیگناه او دا بر بعتن 
داده است . 
فردا صیح که از همت جعفرخان اجازهٌ حر کت از کنگاور را بدست کرت و 

مهیای حر کت بسمت کرما نشاه بودیم خواستم با زدید نی بحبیب له نموده باشم وخدا نگهدار 
آخرینی باو گفته وفاتحه‌ای برایش خوانده باشم دیدم جسد حبیپ ناکام در ذیر خرمن 














۳۰4 دوستی خاله خجرسه 


شکوفه برف شیانه نابدید گردیده است ونه از او اثری مانده ونه ۱ 
بدسرشت؛ دست بی‌اعتنای طبیعت هردودا پوشانده وهیچ اثری ازمجا 
میان ندیدم ...! 

دراین بین صدای جعفرخان بگوشم رسید که ازدود مرا صدا میکر: 
« خان سرما پرژور است اگر میخواهی تلف نشوی يك بسته تریاکت ؛ 
معجو نی است!> کاری هم حاضر شده بود سوارشده وراه افتادیم آر 








ز سمو اک 


دج 

رسول پرویژی نویسنده داستانهای 
دا اازشر ۳ از جمله کسانیست که در طی‌ده 
سال اشیر شهرت وم وت بافه لت ۳ 
رسول پرویزی اولين بار در روژزنامه ایران ماو 
بعد در مجله سخن چاپ شد. سوژه بیشتر نوشته‌های 
او ژندگی گذشته خود اوست. برویزی‌با قدرت و 


احاطه‌ا ی که در نوشتن و پروراندن موضوع مورد 


نظر خود دارد خو | ننده را درحالبکه ازمطالعه 1 
آارش غمگین ومتا!-ر مشود مسیدالد در۱ ۱ 


پرویزی جدی وشوخی آمیخته میشود . کم‌مینو یسد 
ولی موثر و جذاب میذو یسد . 

از رسول برویزی فقط محموعه داستانی بثام 
شلوارهای وصله‌دار بکوشش موّلف این کتاب 
متفر ش1 ۹3۳ متضمن بهتر بن‌داستا نپای اوست.رسول 
برویزی از جمله شخصیتهای معدود داستان نویسی 
معاصر ایرانو | ثارش‌دارای‌ارزش زیاداست . 





زارصفر 



















بسازم خنجری نیشش ز,-ولاد 
ور دید تا دل کردد آزاد 
صبح دوم‌یاسوم اردیبهشت بو خورشیدمثل غنچة گل‌شکفت و بغیراز نور باشید, 
۲ بهار نار نج سر تا سر کوچه هارا بر کرده بود »مست و ملنك وسرشار از لذت دیدار 
آماده دفتن مدرسه بودم . 

مادرم مثل هرروز کتا بهایم‌را لای دستما لی پیچیده وچند شاهی‌روزانهام دا برای 


ماد کی لای قر آن گذاشت که بردادم. پول دا برداشتم و دراه افتادم. هنوز کوچه‌های 
تاث 


اژ باژارچه فیل گذشتم»پیچ حسینیه کورو نیپارا پشت‌سر گذاشتم» بحمام حاج هاشم 
يك میشدم که‌قلبم ایستاد. چشمم بچندنفر خورد که وحشت زده گرد هم بودند. رك 
ن‌چادر هی سشراسن ممزدو شیون میکرد» ناله رذن مثل کارد بقلیم مبدشست و 
من‌حادثه را نمیدیدم کنچکاو و باعجله نزدیکتر شدم. خشگم زد. چ۵ 
دِ 


۶ لور عر نی 


سريك‌زن قشنگی رابریده بودند سر خوشگلش باپوستی ب‌تنه‌اش چسبیده بوده 
ان سیاه‌وشبقیر نگش وسطخونپای دلمه‌شده موج‌میزد چشم قشنك ز نك ازهولو 
همینطور وحشت‌زده دریده و باژبود. دلم ب‌ خورد مثل اینکه توی‌دلم چبزی 


۳ زار صفر شعله ه 


















۳ ذانویم 2 ۳ داشتم‌ازهول غش میکردم» چشم را ستموپدیو 
دادم. اطرافیان بیپوده ۳ ی 
راروی کشته می‌|نداخت» اورا بلند میکردند چپره‌اش خونی و خاکی مخ 
جدا| نمیشد. کم کم وتك‌تك مردم جمم‌شد ند بك پیرمردیکه حال مرا ودنك پر 
دید زیر بغلم‌را گرفت و گفت : ۱ 
-تعم جن تواینجو چه را کر کن دیگه » زود بر واکتواه ۳ 
ومرا آز کار کشهه‌رد اکرد 
اور نتوانستم در مدره بندشوم دلمبهم میخورد حال‌تهو عداشتم دفتم 
يك‌شا گرد مدرسه‌تو ان‌دیدم چنین صحنه‌ای نداشت منکه زمزمه کنان‌و سوت زثا 
هزار شیطنت بمدرسه میر فتم ۳ نبودم چشمم بجنازه يك زن قخنك سفتد از 
منظره موعش: سری بریبعده خض|ونی چکیده وزلفانتی شفته کر 
موی ها 
ننه درخانه رنك‌ورویم رادید و گفت: 
وا ببه حت شده راتکت مه بوس لیمو زرد شده 
داستان را گفتم سخت ناراحت شد و گفت 
املع( ۳ 3 امنه ِ نمك بل 


رم بای ی وداستان 0 
و« اخه زارصفر کارشه کرد. جومه ننگه از برش در آورده صفر دشتسونی بو 
۳ دیوث شده بود » علانبه میدید ز ز ش‌فاسق داره بروش نمی آورداما 
رو کشت وطوق دبوئی رو باز کرد> 
معلوم شد کشته قدنك زنزارصفر بود 
و2 ب 
صفر هیت رستم داشت » و قتی میان تجلستان بیدا میشد باغدادان ماستهادا 
میکردند حتی ژاندارم ده که خلی بخودش میا لید و۳ بند نو میبست و جلو 
رسول ده تیرش را پس وپیش می کرد و با کون رد ۱۳ 


حساب میبرد. 


های کلفعش مثا فا و ی ۳۳ ۳ بود بك ‏ 0 0 
مرد بود» سر نترتن وجنگجو و لجوجی‌داشت ۰ 1 
مرد های ده اژو چشم میزدند , زنها دوستش داشتند ولی ازش می تر سید 







ردول پرویزی 


"ما رطب میداد وبرایمان میخواند » ما هم دوستش داشتیم . کارش باغداری بود با 
پا وردمیرفت» بیلش بقدر چپارباغبان زمین‌رامیکند و گل درمیآورد. درهوای‌تفتیده 
شستان وقتیکه بدن مردانه زمختش میجوشید وعرق میر یخت. میخواندگاهی ازخسرو 
ین نظامی و گاه ازفاتزاما بیشترصدا راباین شعرسرمیداد: 

زدست دیده و دل هردو فریاد 

که هرچه دیده بیند دل کندیاد 

کتازم ری لس ز بولاد 

ی ژنم بر دیده تادل گردد آزاد 


سس ده و فتی‌صفر می‌ خواند» جانپای‌ده شستان تازه میشد, باغداران و ملدادان از خستگی 


مر هید ند اگر ك روزصفر بباغ نمبآمده همه افسرده دل و ملولبودند . وقت خرما 
چیدن کارصفرژیادتر بود» بیله وران گردش جمم بودند» صفر بل‌خرما را بدوش‌میگرفت 
زا قبان میزد عرق ازچهار ستش سرازیر بود. داستی يك تنه همه را حریف بود . 
عصر‌ها همینکه سرش جلوت نود لتکوه را ارم کی د ولعت مادرراد بدنزدوه بکتر راز 
در اب رودخانه مبانداخت بس‌از شنا دوی صخره های اطر اف رودخانه می نشست و نی 
هفت بنش رادرمیاورد - نه فقط صفر بلکه همه سیاهان غروب‌را زیادترازمعمول دوست 
دارند - رقص و آواز وپایکوبی آنان غالب درغروبها ودرست هنگام سرازیر شدن 
خورشید راه‌میافتد-‌صفر : نیز این‌چنین بود» شروب زیا ورنگار نك و رتصان دشت‌چشم 
مبدوخت وهم آهنك افول آفتاب نرم ورقیق ددنی میدهید‌صدای نی‌وی‌جگرهارا مکیافوت 
سوزی عمیق‌داشت 1 تسا ن که کم کسی هش نیدو نمی | بستاد ۰ نر و زهاصفر عاشقمکیه بود مکیه 
دختر سبه‌چشم بلند بالائی بود. خیلی لولی‌وش وشنگیبود وقتی راه میرفت خلغالهای 
پايش جرنك‌وجر نك صدا میکرد وفند دردل جوانها اب میشد بیرزن ها از او بدشان 
می‌آمد» میگفتند مکیه چشمش حیز است. اما همه‌مکیه‌ر| دوست داشتند, صدای خلخالش 
که‌بگوش هیرسید مر دهاسخت قلقلك ميشدند. صفر طبق‌دسم ده دست‌رویمکنه گذداشت 
هر چه درمی آورد بمادر مکیه‌مىداد بخیال‌اینکه روزی مکیه‌تنورش را انش کندو چاشت 
طبرش‌را آماده سازدوشیپا گیسوان سیاه‌خودرا بربالینش گذارد-‌صفر شروپا نثاربود 
اما[ نقدرمادر مکیه‌راپیرز نپای‌ده تحر يك کردند و آ نقدر بوی گفتند:این«سیاه بو گندی» 
لایق دختر تونیست حبف بدن بارفتن‌مکیه که‌زیر پای‌این‌سیاه‌و حشتناك بیفتدتا بالاخره 
مادر مکیه دبه‌در آوردو گفت حاشاو للهدخترم رابصفر نخواهم داد درجواب مخارجی که 
صفر کرده بود میگفت(< کیسه عاشق سوخت»هنوز همکد ش صعر ومادر مکه تمام نشده 
بود که صفر بحرم داشتن تفنك‌قاجان بز ندان‌رفت وشب‌دوم 0 ژ ندا ذش» استوار حسن بامکنه 
عروسی "مر استتوارحسن از ترس صفر تسار عرودسی او را بز ز ندان انداخت و 
بعدنحت | لحفظ به بندرفرستاد ودر داد گاه نظامی‌صفر بحبسی‌دراز محکوم سك ۶ 


قی هی 











۳۲ زار صفر شعله‌هاء 




































سالها گذشت صفراززندان بدر آمدو بده برتکشت مهار ۲۳۳۳ 
بوشهر بار میکشید متعاقب يك‌شب مستی افسر را از يك خانه عمومی بدر کشید و 
ازدواج کرد از این تاریخ ماجرای نوینی درز ندگی صفر بدید آمد ۳ را روز 
بیشتر دوشت میذداشت؛ شوفرها میگفتند وقتی صفر ازشراز دام ‌شوده 2۳ 
سرتاسر راه‌سوز ناك‌و غمگین میخواند یاک ان‌راحت نیت بسوسته در خود فرومی 
امابمکس آنساعت که از بوشهر" بازمی گردد و بسمت‌شیر از میآیدمثل کبوتری که‌با 


وقتی کلمه اف-ر را در دهن میگردا ند قنددر داش نت مت 

زود دیروفت از سر ااامده بود و افسر خواب بود یرون اطاق میما ند انقدر 
میما ند تاصیح بر ار و افسراز ۳9 شود. مک که‌با بچه‌اش ور برود صغربا 
افسر بازی‌میکرد اورا می‌بو ید نفسش را میبلعید او را حیات و همه چیز خود میدانست . 
ژندگی صفر روشن بود- خودش‌بارها گفته بود. کسری ندارم و خیلی‌خوشم -اما افد ‏ 
را باز ند گی سراه بای 5۲رد کم کم وفتی"که‌صفر نبودو بمسافرت میرفت‌افسر ‏ 
بکل کشت میرفت - مادرش هم بوی کت مکر ‏ ازنقا(۱ این کگردش تکرار شدتا 
شبی که‌فردایش افسر کشته‌شد : ۷ 

صفر از بوشهر بر گشت» ماشین را بگاراژزد» حمام رفت ععد با نه [ ءافسر در 
خانه نبود» دل‌صفر گر فت» کم کم وهم برش‌داشت |زهمسایه‌ها برسید, مثل‌پلنگی که جفت ‏ 
خودر! ک 8 غرش مد عاقیت داست که بار یوفا در کجاست؛ سراغ‌او دا در خانه ‏ 
کنار حمام حاج‌هاشم گر فته بود. هراسناك کتابی عرقش‌را رکش بعد در عرق فروشی ۰ 
سر کوچه ره یت و بکنار حمام آمد . 


جو و جر 

صفر بمستثطق آگفته نود : #8 

«تمام شب را روی تیغه دیوار چمباتمه زدم دمبدم کتابی عرقم دا سرمی کشیدم . 

رو برویم ژنم میرقصید, اورا ماج میکردند تو بغل اهل‌مجلس میافتاد حالم دقیقه بدقیقه . 
بدتر هش متا (ا نت یه سیخ دای را بچمم فرو کنند , تم چشمم می‌سوخت ۰ 
سروپایم تواتش بوده میخواستم خودم‌را ازتیفه بیندازم پائین, امانمی‌دانم چرا نیداختم . 
دلم میخواست همه‌دا ببیذم قا۳ سینم؛ ببینم این‌همان افسراست که همه چیز من بوداین . 
زن من‌است که‌مست شده‌و برای‌دیگران‌بشکن میز ند این ذن منست که‌خرم و شادتوی 
تال رازن میافتد, میخو استم‌همه راببینم سیر نمی‌شدم احساس میکردم دازم آب‌میشوم . 
دارم از ین‌میروم مثل این‌بود که چنگك | نداخته با شند ورك‌و پیمرا بیرو نآ ور نديك‌همچو 
حالی‌داشتم‌دا تما تف‌میکردم ‏ دیگر در کتابی عرق نمانده بود -همه‌راسر کشیده بودم 







رسول پرویزی ۱ 
۰ ولی‌افس بازمیر تصید.میخواند,دررتس‌جام‌عرقی‌راروی‌پیشانی‌میگذاشت و بلب‌مستان 
ماثت اینها مرا آتش میزده میسوزاند. بکلی بی خیال بودهما نطور که‌برای من‌چشم 
ازك‌میکرد هما نطور بمستان‌چشمك‌میزد لبپای‌داغش دا که بمن نشاط میبخشید باهمان‌اطوار 
وی لب‌مستان‌میگذاشت مثل اينکه همه آنهاشوهرش بودند هیچ حیا نداشت مثل اینکه 
وی اومردان همه یکسان بودند تمام‌شب راهمینطور گذر| ند بعدمهمانها رفتند منتظر 
بودم افسرهم برود امااد نرفت پپلوی صاحبتدانه ماند آه دیگر طاقتم طاق شده بود 
میخواستم باژ از دوی دیواد بحیات بپرم بروم گلویش را بفشارم» اما ترسیدم نگاهم 
کندو تصبييم سست شودمعلوم نبود موفق گردم بعد دیدم چراغپا خاموش شد افسر هم 
گو شب گم‌شد» خسته‌و کوفته دو باره بتکوچه آمدم از شدت خشم تمام ناخو نهایم 
۲ را کنده وجو بدم الاتقدر ایستادم تاستاره سحری درخشیدوصیح آرام آرام بدردار کشت 
دیدم صدای در خانه مردك بلندشد» افسر میخندید دیگر نفهمیدم‌چه کردم پر یدم درحمام 
حاج‌هاشم حمامی‌تازه داشت تیغ‌صورت تراشی‌دسته‌دارش راتیزمیکرد - آنرا روی‌جرم 
مبکشید و بر آ نرابچشم میانداخت. همینطور باو حمله بردم.تیغ دا از او گرفتم دستش 
برید وفریادی کرد. من‌مثل باد پریدم از حمام بیرون دلاك و حمامیان دنبالم کردند 
اما من بر ان‌شدی‌هنوزصدای خنده افسرتمام نشده‌بود بیچه‌اش بالابود ننه‌اش همر اهش 
بود که‌رسیدم آه وقتی‌مر ادید خشکش زد. درچشمش برقی عجیبزده شدخواست بگوید 
صفن که‌تیغ روی دش بود - نفهمیده چه کردم ازهول‌وخشم دست خودم ومادرش 
که خودزاروی اوانداخت بریدم نمیدانستم چه میکنم. خون‌در قلبم میجوشید پمش‌چشمم 
سیاهی هیر فت» خون‌فو اره‌ميزد اماافسر صدایش بلند نبود -همینطور چشمان‌او و حشت 
زده بر گشته بودمثل اینکه‌سرز نشم‌میکرد امادیگر صفری‌باتی نبود» منم آبشده بودٍاز کف 
رفته بودم؛ مثلانکه وک یك‌حال عجمب داشتم نفم‌میدم چه شد حما میپا 
دقمی تمغ دردستم‌دید ند تر سید ند و گر بختندامامن‌در تال نا احتیاج‌داشتم.میخواستم 
یکی پیداشوده مرابگیرد» چون دیگر هیچ چیز برای‌من باقی نبود همه‌چیز از کف‌رفته 
بود دلم میخواست یکی هم مرا میکشت جر ئت نداشتم بکشته افسر نگاه کنم مادرش 
جیغ میزد ما تیغ‌ر امیدید می‌تر سید نزد بك‌شود. تیغ‌داپرت کردم‌دور حمامیپاجان گر فتند 
یکی آمد جلو امامی‌ترسیدند یکی‌فر یاد کرد آژان آژان امادیگر حال‌نداشتم» آب‌شده 
بودم؛ سرم گیج میخورد وز بانم خشك‌شده‌بود بعدنف‌میدم چه‌شد دوروز بعد خدمت 
جنابعالی رسیدم. حالا هرچه میخواهید بکنید» من‌در ژندگی روشنی ندارم - درهاهمه 
بسته‌شده‌است امید ندارم نمیخواهم بی گناهیم راشرح‌دهم-| گر هم‌مر | ببخشید حوصله نفس 
کشیدن ندارم ۰« 
وت 
اواخر مپر۱۳۱۲ بود درشپر چوافتاد که روژجمعه صفررادار میز نند روز جمعه 


۰ 











3 زار صقر 2 





در میدان سایق توبخانه مردم بیکاد جمع بودند» علی میرغضب که‌يك چشیش 
من پای‌داد ایستادبود - این هم موجودغویبی بود باآدم دارمیز بر 
های‌خندق شهرغال سیاه بازی میکرد - مردم‌سوت‌میکشید ند - زنهابهم فشارم 
بچه هاازچوب تلگر اف بالا: میرفتند و بعاخه های درختان آویزان بود ند من‌هم | 
رفته و رب بود خودم‌را دوی بام انداختم تم از آ نجامیدان ز بر چشمم: 
میدییدم - نیم ساعتی گذشت چشم پا متوجه در ارك بود - یسکوقت 


و و 






ی ۱ 4 
تاا کال صدای ۳ بلند ار تک مآمد محواند : 


زدست دیده ی 













تا آ نروزها که کلاس هشتم‌بودم خیال میکردم عبنك مثل‌تعلیمی و کراوات يك‌چیز 
تکی مابی‌است که‌مردان متمدن برای‌قعنذگی بچشم‌میگذار ند. دائی‌جان میر ژاغلامرضا 
خیلی ب,خودش ورمیر فت‌وشلوار باچه تذك می‌بوشید و کراوات از بادیس واردمیکرد 
ود تجدد افراط داشت بطوریکهازمردم شپر خودمان لقب‌مسی و گرفت اولین مردعینکی 
بود که‌دیده بودم. علاَهٌ دائی‌جان دروا کس کفش و کاردو چنگالو کارهای دیگر فر نگی 

بان مرا در فکرم تقوبت کرد . گفتم هست ونیست عينك يك چیزمتجددانه است که 
و برای فشتکی بچشم‌میگذ ار ند ِ 
این مطلب راداشته باشید وحالا سری‌بمدرسه‌ای که‌در آن تحصیل میکردم بز نیم 
بنده به نسبت‌سنم‌هميشه دراز بود. نه ه» خداحفظش کند؛ هروتت بر ای مننو بر ادرم‌لباس 
یدناله اش بلندبود . 

متلکی میگفت که دو برادری مثل علم‌بز ید میمانید. دراز دراز؛ میخو اهیدبرو بد 
1 آسیان شور با باورید,درمقا بل‌این‌قد دراز چشمم‌سو نداشت و درست نمی‌دید. بی آنکه 
بدانم چشمم ضعیف و کم‌سوست چون تابلو سیاه‌دا نمی‌دیدم بی اراده‌درهمه کلاسپابطرف 
۱ نیمکت رد یف او لمیر فتم.همه شمامدرسه رفته | بدومیدا نید که نبمکت‌اول مال بحه‌های ۲و تاد 

ست. این‌دعوا در کلاس بود. هميشه با بچه‌های کو تو له دست ببقه بودم. اما چون ۳ 
جوهر شرارت داشتم طفلك ماهمکلاسان کوتاه‌قد وهمدرسان خبل ازترس ۳ 






















لوطی بازی های خارج اژ کلاس تسلیم میشدند. اماکار بدینجا پایان نمیگرف ۱ 
معلم خودخواه لوسی دم مدرسه يك کشيدة جانانه بگوشم نواخت که صدایش تا 
حیاط مذرسه بیچید و بگوش بچپارسید.همینطور که گوشم را گرفته بودم واز 
برق ازچشمم پریده بود» آقا معلم دوسه‌فحش چارواداری بمن‌داد و گفت : 

سشت گوزره ؟ حالا دیگه نس وال حان رشتی شدی؟ ادماتو 9۹1 
سلام یکی ! ۴ 
معلوم‌شدد بروز اقامعلم از ۱ نطرف کوچه‌ردمیشده ومن اور ا ندیده |م‌سلام نکر 0 
ایشان هم عملم را تال زرد کر زد کارت کت رن اکذون انتقام گرفته مرا اد 


1 ات ۰ 


0 


درخانه هم بی‌دشت نبودم. غالبا پای‌سفرة نپار یاشام بلندميشدم چشمم 
پایم به‌لیوان آب‌خوری با بشقاب یا کوزه آب‌میخورد. یا آب میریغت باظرف‌میشکست. 
آ نوقت بی آ نکه بدا نندو بفهمند که‌من‌نیمه کورم و نمیبینم خشمگین‌ميشدند. پدرم بدو بر[ 
میگفت» مادرم شماتم میتکرده میگفت به شتر افسار کت میمانی 1 1 
شاخته وهردم بیل وهیل‌هیوهستی» جلو پایت‌دانگاه نمیکنی. شایدچاه جلوبت بود. 
و در آن بیفتی. بد بختا نه خودم هم نمی‌دانستم که نیم کورم. خیال‌میکردم همه مردم 
همینقدر مسنند  (‏ ۱ 
لذافحش‌هارا قبول داشتم. در دلم خودم راسرزنش میکردم که با احتباط حرکت ‏ 
کن! این چه‌وضعی است ؟ دائما يك‌چیز بیایت میخورد و رسوائی‌راه می‌افتد. افاتهت 
دیگر هم افتاد. درفو تبالابدا واصلا پیشرفت نداشتم مثل بقیه بچها پایم دا بلندمی کرد؛ 
نشانه میر فتم که بتوپ بز نم اما پایم بتوپ نمیتخورد بورميشدم. بچه‌ها میخندیدند. 
به رك غیر تم بر مخو رد.درد نا کتر ین‌صحنه‌ها رك شب نمایش بش امد ۳ 
يك کسی‌شبیه اوطی غلامحسین شمبده‌باژ بشیرازآمده بود. گروه گروه مردان" 
وز نانو بچه‌ها بر ای‌د بدن چشم بندی های‌او بنمایش‌میر فتند.سا لن مدرسه شابور محل نماد ك 
بود. يك بلط مجانی ناظم مدرسه‌بمن داد. هرشاگرد اولو دومی يك پلیطمجانی و۱3 
من از ذوق لبط در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و دفتم. جایم ۳ سالن بود.. 
شمم رابسن دوختم. خوب باريك بین‌شدم. بارو وارد سن‌شد‌شامورتم را در آوردبازی ‏ 
چسمم راسن دوحتم. حوب باریت بین‌شدم :ارو وارد سن‌سد؛ ساموربی‌دا در 9 
دا شروع کرد. همه‌اطرافیان من‌مسحور بازی های‌او بود ند. آکاهی حیرت داشتد ۳۳ 
میترسبدند» گاهی میخند ید ند ودست‌میزد نداما من هر چه‌چشمم‌را تنگتر میکردم و بخودم" 
فشار می آوردم درست تمید بدم, اشباهی بچشمم مخورد. اما تشخیص نمیدادم که چست و 
کیست و چه‌ميکند. رتجور وواما نده‌دنبالهرو شده بودم. از پپلودستیم‌میبر سیدم چه‌میکند؟ . 
یاجوابم‌دا نمبداد یامیگفت ۳ ایور نمیبینی؟ آ نشب‌من‌احساس کردم که مثل بچه‌های 
دتگ نیستم. اما باژ نفهمیدم چه مر گی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی . 







دول پرویزی 





زاين احساس, غمو اندوه سختی وجودم راگرفت . 
/ بختا نه یکبارهم کسی بدردم نرسید. نمام غفلت‌هایم که ناشی از نابینائی بودحمل " 
استعدادی ومهملی وول انگادیم تن خودم‌هم بازازتماشر رت میشدم. 
: : وت 

: که چندین‌سال بود که‌شپر نشین بودیم خانه‌ما شکل دهاتیش را حفظ کرده 
بود. همانطور که‌در بندر یکمر تبه ده دواژده‌نفر میآمدند و با اسب و استروالاغ‌بعنوان 
۱ نی لنگر مینداختندوچندین روز درخانه‌ما میما ند ند درشیر ازهم این کار را کرار : 
مر وند. پدرم از یام افتاده بود و لی‌دست از کمرش بر نمی داشت. بااا نکه خانه وائاث 
و وبسماری رفته بود مهمانداری ما پایان نداشت. هریی صاحب مانده‌ای کهاز 
جنوب راه‌می‌افتاد سری بخا نه‌ما میزد. خداییامرزد بدرمدر با دل‌بود. درلاتی کارشاهان 
دامیکرد. ساعتش‌را میفروخت ومهما نش‌را پذیرائی میکرد. یکی ازاین‌میهمانان پیرزن 
کازرونی بود. کارش نوحه‌سرائی بر ایژ نان بود. روضه‌میعو | ند. درعید عمر تصنیف های 
وان میخواند. خیلی حراف و فضول بود.اتفاقاشیر ینز بانو تقال‌هم بود.ما بچه‌هاخیلی 
اورا دوست میداشتیم. و مد وف مابراه بود. شبپاقصه میگفت 5 

کب هم تصنیف مبخواند وهبه درخا نه کف‌میزد ند. چون‌با کسی‌رودر باسی نداشت 


رك‌و راست هم بود وعتاً عبب دیگران دایش شمان متفت. نه نه خیلی او رادوست 
میداشت. 

























اولا هرد و کاز رو نی بودند و کازرو نیان سخت بر آک‌هم تعصب دار ند . 

انیا طرفدار مادرم بود و بخاطر او همیشه پدرم‌را با خشونت سرژزنش میکرد که 
چرادو ذن دارد وبعد از مادرم زن دیگری گرفته است. خلاصه‌مهمان عزیزی‌بود. 
البتهز ادا لمعاد و کتاب‌دعا و کتاب‌جودی‌وهر چه ازين کتب تعزیه ومررثیه بود همراه‌داشت 
همه این کتا بپارادر يك بقچه میپیچید. يك عينك‌هم‌داشت. از آن‌عینکهای‌بادامی‌شکل‌قدیم 

البته عینك 57 بود. بقدری کهنه بود که‌فرامش شکسته بود. اماپبرژن گدابهای دستة 

فراميك تکه‌سیم سمت‌راستش چسبانده بود و يك نخ فند سمت چپ . وقتی مطالعه مگ د 
سیم را بگوش راستش وصل میکرد و نخ قند را میکشيد و چند دور دور گوش چیش 

من‌قلا کردم روزی که پیر ژن نبود رفتم‌سر بقچه‌اش اولا کتابپ‌ایش دابهم‌ديشتم. 
بعد بر ای» سغر ها زروی بدجاسی و شر ارت .ناكم و صوف را از جعبه اش‌در اوردم. | نرا بچذهم 
گذاشتم که پروم با این ریخت مضحك سر سر خواهرم بگذارم ودهن کجی کنم : 

آ» هر گز فراموش نببکنم ؛ ؛ 
1 برای من لحظهُ عجیب و عظیمی نود ۱ 1 همیتکه عبنكت بچشم من رسید رک 


دنیابرایم‌تفییر کرد . همه چیز برایم عوض‌شد. یادم میا ید که بعدازظهر يك‌روز پائیز بود. 























۳۸ 





ری ما هی ایک ی ره سک 
آفتاب رنك‌رفته وزردی طالم بود. برك درختان مثل‌سر باژان تپر خورده : 
می‌افتاد ند. م که تا آ نروز ازدرخت هاجز انبوهی برك درهم‌رفته چیزی نمیدید 
برك‌هار اجدا جداد یدم.من که دیوارمقابل اطاقمان‌را بکدست وصاف میدیدمو اجر 
وباهم بچشمم میعورد در قرمزی آفتاب آجرهارا تك‌تك دیدم و فاصله آنهارا تشه 
دادم نمیدا نید چه لذتی یافتم. ال ارت بود که‌دنیا را دمن داده| ند : ۲ 
هر گز آن‌دقبقهو آن لذدت کر |زنشد, هیچ چیزجای آن دقایق دا برای من[ 
[نقدر خوشحال شدم که‌بیغودی چندین باد خودم را چلاندم. ذوق ژده ب دم و 
میپر یدم. احساس کردم که من تازه متولد شده‌ام ودئیا برایم معنای جدیدی دار از 
بسکه خوشحال بودم صدا در گلویم میما ند ۱ ۳ 
عبنك‌را در آوردم. دو باره دنیای تیره درچشممآمد اما این باردمطمتن وخو 
اهر ر 
۳1 بستم‌و درجلدش گذاشتم. به نه ه هیچ نگفتم.فکر کردم | گر يك کلمه + 
عبنك را از من‌شواهد گر فت و چندنی قلیان بسرو گزدنم خواهد زد. میدا نستم پیر 
چند روزدیگر بغانه ما بر ت و قوطی حلبی عينك زادر جیب کذاش 9 ۰ 
ملنك سرخوش از دیدار دنیای‌جدیدبمدرسه رفتم . 
مج 
بعداژ ظپر بود کلاس ما در ادسی مکی جاداشت. خانه مدرسه ازساختمان‌ها؟ 
اعبانی قدرم بود. يك نار نجتان بود. اطاقهای آن بیشتر آئینه کاری داشت کلاس مت 
بپتر ین اطاقپای خانه‌بود. بنجره نداشت.مثل ارسی‌های قدیم درك داشت. برازشیشه 
رنگار نك. | فتابعصر بدین کلاس‌میتابید. چم‌ر #معصوم هم کلادیپامثل نکیل هایخو ۵( 
وشفاف يك‌انگشتر پن‌بها بترتیب‌بچشمم میخورد . 
درس ساعت اول تجزیه وتر کیب عربی بود . معلم عسی بو بر مرف سوت | 
گوئی بود که نزديك‌يك قرن و نیم از عمرش می گذشت . همه همسالان من که در 
تحصیل کر ده | ند اورا می‌شناسند ۲ من که دی بچشمم اطهء‌ینان داشتم برای نشستن 
نیسکت او لکوشش نکردم . رفتم ودر ردیف آخر تشم : می‌خوات ۱۳ 
امتحان کنم . ۲ ۰ 7 
مدرسه مامدرس؟ بچه‌اعیا نپا نبود . در محلهُ لاتپا جاداشت . لذا دورة متوسطه|" 
فلاکر در ادادی ندالشت ۱ 
ما سن زده سال بسال شازکر دانش درمیر فتند و تهمه نان منگت ر 
خواندن تار بخوادبیات رجحان میدادند ‏ در حقیقت زندگی انانرا بترك مدرب فد 
می کرد . کلاس ماشاگرد زیادی نداشت همه شاگردان ا گر حاضر بودند تا ددیف ۳ 
کلاس می‌نشستند . درحالی که کلاس ده ردیف یکت داشت ومن بر ای امتحان ۰ 























رول پرویزی ۳۹ 


ددیف‌دهم را انتخاب کرده بودم . اینکار با مختصر سابقهٌ شرارتی که داشتم اول 
+کلاس سوء ظن پیرمرد معلم را تحريك کرد . دیدم چپ چپ بمن نگاه می‌کند . 
پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه ته کلاس 
است . نکند کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد . 

بچه‌ها هم کم‌وبیش تعجب کردند. 

خاصه آنکه بحال من آشنا بودند . می‌دانستند که برای ردیف اول سالپاجنجال 
۱ دام ۰ با اینیمه درس شروع شد . معام عبارتی عربی زا برتخته سیاه نوشت و معد! 
‌ٍ ولی خط کشی کرد . يكک کلمهٌ عربی دا در ستون اول نوشت ودرمقابل آن کلمه را 
تجز یه کرد ددچنین حالی 3 رامفتتم شمردم . دست بردم وجعبه‌را در آوردم .با دقت 
عینك را از جعبه بیرون آوردم . آنرابچشم گذاشتم . دسته سیمی را به پشت گوش‌راست 


1 گذاشتم . نخ قند دا بگوش چپ بردم وچند دور تاب دادم و بستم . 
درین‌حال وضع من تماشائی‌بود . قيافة یغورم » صورت ددشتم ؛ بینی گردن کش 
" و داز وعقایم » هیکجدام باعینك بادامی شیشه کوچك جور نبود ۰ تاه اینها بکناد. 
" دسته‌های عبنك سیم ونخ قوزبالا قوژبود . وهر بدر مرده مصییت دیده‌ای‌را می‌خندا ند 
سا چه رسد بشا گردان‌مدرسه‌ا ی که بیخودی و بی‌جپت از ترك دیوارهم خنده‌شان‌می گر فت 
7 خدا روز بد نیاورد . سطر اول را که معلم بزر گوار نوشت رویش دابر گرداند 
که کلاس را ببیند و درك شاگردان را از قیافه‌ها تشغیس دهد . نساگپان نگاهش 
من افتاد . 
9 توت زده گچ را انداخت وقریب بك‌دقیقه برو برچشم بعينك وقیافة‌من‌دوخت . 
من متوجه موضوع نبودم . چنان‌غرق لذت بودم که شر از پا نمی‌شناختم . من 

که در ردیف اول با هزاران فشار وذحمت نوشتهٌ روی تخته دا می‌خواندم کر( 
یف دهم [آنرا مثل بلبل می‌خواندم . مسحورکار خود بودم . ۱ 
1 ابدا توجهی بماجرای شروع شده نداشتم . بی توجهی من واینکه با نگاه‌ماهیچ 
اضطرابی نشان ندادم معلم دا درظن خود تقویت کرد ۰ یقین شد که من بازی جدیدی 
1 در آورده| که اورا دست بندازم و مسخره کنم ۳ 

نا گهان‌چون پلنگی خشمناك دراه افتاد . اتفاقااین آقای معلم لهجةٌ غلیظفیر ازی 

٩‏ داشت »و اصرار داشت که خیلی‌خیلی عامیانه صحبت ۳ همینط ور که نش می آ مدبا 
0 سبه‌به ؛ به‌به ! نره خر ! مثل‌قوالها صورتك زدی ؛ مگه اینجا دستهٌ هفت‌صندوقی 
آوددن ؟ 





۷۲۰ قس عیتام : 


















تا وقتیکه معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه‌ها سخته سیاه 
بودند وقتی آقا معلم بمن تعرض کرد شاگردان کلاس دوبر گرداندند ۱۲ 
شوند . همیتکه شا گردان بنقب نگریتند حنا مرا با تومه ۱۳۱۳۱۳۳۹ 
یکسربه گومی زلزله آمد و کوه شکست : 1 
صدای پیب خندة تن کلاس ومدرسه را تکان داد - هروهر تمام خباز 
قبقپه افتادند ۰ اینکار بیشتر معلم راعصبانی کرد . برای او توهم شد که 


بردم فریاد معلم بلند شد : 
- دستش نزن » بگذار همینطور ترا با صورتك پیش مدیر ببرم ۰ بچه 
سپوری کنی . ترا چه بمدرسه و کتاب‌ودرس‌خواندن " برو بچه ! روبام حمام قاپ 
حالا کلاس سخت درخنده فرو رفته من بدبخت هم دست‌و پایم را گم کر 
کنك شده‌ام . نمی‌دانم چه بگویم مات ومبپوت عينك کسذا بچشمم است و خیره 


باشو برو کمشو : یااله ؛ باشو ری‌کشو ! من بدیعت هم پلند شدم . عينك همانط 
بجشمم بود و کلاس هم فرق خنده بود . کمی خودم را دژدیدم که ا گر کشیده را ۲ 
بمن نخورد » بالااقل بصورتم نخورد . فرزو چا بك از جلوی آقا معلم در رفتم که‌ناگ 
کشیده بصور تم خورد وسیم عنك سعت وعينك آویزان و منظره مضحك تر 
همینکه خواستم عينك دا جمم وجور کنم دوتا اردنگی محکم به پشتم خورد هم 
آخ گفتن نداشتم » پریدم واز کلاس بیرون جستم . 
رد تیا ِ 

آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند . بعد از چانه ز 


هم اثر هک 
وفتی مط‌ئن شدند که من نیمه کورم از تقصیرم ۳ آقای معام" 
اتعو د هراش ومتخصص هرفن بود باهمان لپجه گفت : 
- بچه می‌خواستی زودتربگی . جونت بالا بیاد . اول می کفتی . حالا 39[ 
مدرسه تمطیل شد بیا شاه چراغ دم‌د کون میز سلیه‌ون عرنك ساز . فرها پس از 











ان مینك ساز ۰ آقای معلم عربی هم آمد . یکی یکی عیناه ها را 
ن گرفتو بچشم من گذاشت و گفت نگاه کن بساعت شاهچرا 2 
یاه ۶ بنده‌هم یکی یکی عینك‌هارا امتحان کردم» بالاخره يك عینكت 
آن عقر به کوچك را دیدم . 

قران دادم و آنرا از میرزا سلیمان» خریدم و بچشم گذاشتم وعینکی‌شدم . 















... زمستان سال ۱۳۰۷ شیراز سخت وجانکاه بود . سرمایش عا مغز است 
فرو میرفت ۰ برف‌سنگین وبد سابقه‌ای افتاده بود . شیرازیان شوخ وچکه ؛ 
زمان صاحب اختبار افتاده بودند : 2 9 
«صاحب اختیار اژحکام گردن کلفت فارس بود ۰ زمان حکومتش خاطرا 
شیرین دارد . چندستون سنگی بد شکل وتیره وعبوس ساخت که هنوز ۰ 
ستونهای سنگی دا درشیر از میل میگویند » اما بد شکلی ووحشتنا کی ستو 
سازنده آنپا شبرازیان را بشوخی وا داشت و برای صاحب اختبار متلك ها ساختند 
مضمو نها ۲گفتند . اسم‌ستو نها دا «دختران صاحب‌اختیار> گذاشتند وگاه ی که م ی 
ج بشیراژ ميایند وحق وناحق قصد بوسیدن لب یار دارند ومیکوشند که « 
۰ عسن را استعراج کنند -واله بدعتران صاحب اختساد مشوند , 
یادم است پدن نامی تاژه بشیر از ااسنه بود . هرروز اصر ار داشت 
تس [آشلی شیرازی را سیند . کار سماجدش بوقاحت کشیده بود تقاضا یش 
نامشروع و نامطلوبی داشت. بناچار یکی ازشیراذیان شوخ بو گفت که ۲۶ 
دو دختر رعنا وقوی و کشیده وراست دارد "و آ تقدر در وصف دختران صا 
دادستخن داد که مرد تازه وارد واله وشیدا شد وهرروزآدیدار دختران ما۳ 
طلب‌داشت ودست بر تمیداشت. عاآنکه یکروزمیعادتعیین شد وطفلك با هز اد 
حشنهةٌ دیدار پار غائب شد . اما وقتی درجلو خود دوستون بداخم وو تال 


0 
ات 
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ردول پروازی ۳۳۳ 


ستون‌ها بجای مترواندازه بکار میرود وشکم مفتخواران و گردن نامردان‌را 
1 . حتی درسالپای قدیم که برف سنگینی افتاده بود برای آنکه اندازه 
ان نمایان گردد مردم کوچه اتتععر را اند 
سال هفتاد - چه برفی افتاد 
بحق این پیر - بقد این:میل 

2 


برف سال ۱۳۰۷ همه‌را بیاد صاحب‌اختیار و ستونپایش و این شعر انداخت. تا 


" صدای شلپوشلپ گذرند گان ازدور بگوش میرسید. چنان سرماو گللو کثاتی‌راشیطان 
هم بخو اب ندیده بود. غبراژ رف سوز فضولی هم مبوزید. ن بادسو ژ ناك مثل‌مغتشان 


دود. صبحها مثل‌حاجآقاهای بازار که‌پسازخوردن آش |:گشتانرامیلیسنداز سرماتندتند 
انگشتم‌را می‌لیسیدم وبدانها فوت میکردم . 

۱ آتسال قبلاز آنکه طرماخانه مارا بیابد فقر و تنگدستی مهمان ما بود. پدرم 

9 قبلاتجارت میکرد خودرا باقوانین جدید تجارتی رو برو دید. عوض تسلیم و رضا 


" خودسری‌ولجا جت کرد. مثل‌هر کپن دوستی با ناگی بخصومت افتاد. نتیجه آن شد 
۲ که از پادر آمد وتهی دست‌شد. خانهٌ ما که دوزی رنك‌وجلائی‌داشت بر نك و بی جلوه 
۲[ ده دست‌بایا که‌سابقا بر بودازفلان‌امامجمعه با کتروتپی‌ترشد.سیل فقر بنیادمان را کند 
2 وباخون برد خانه کم کم مسجد شد. روز های اول‌فرش و پرده وزیور آلات سمساری 
8 بفت سر آن تفنك شکاریو پوتینپای انگلیسی پدرم فروخته شد. ابن اواخر که در 
۹ چیزقابل ادذشی نبود خرت‌وپرت‌هاببهودیهای دور گرد تحویل "گردید با آنپمه 
۱ ادزم میکوشید بوی نامطبوع فقر بمشام برادد من‌نرسد اما فقر مثل‌وبا مسری است» 
8 وان زنز! بنبان داشت. ففرو رسوائی,دوچیزنه که مستوری ندارند . 

71 من باآنکه سنی نداشتم شامه‌ام از بوی نامطبوع فقر پر بود. خودم را میدیدم با 
بچه های دیگر مقایسه میکردم. لباسپايم کهنه بود. شلوار ها وصله داشت. کنشها 
تیه های متعدد دیده‌بود. لبه‌اش‌بالا آمده بود و همیشه مثل يكك دشمن خونی بمن دهن 
3 کجی متکرد. روزانه نداشتم ارو داي ناچیز بود,الته ازتنك‌و تانمی افتادم و لی حس 
میکردم که کارمان : اب است‌این‌فقرو این‌سرمامتحداً مرامیکوفتند. عصر وفتی بخانه 





۲۲ پالو حنالیم شمله 


























میامدم چپره‌ام ازسرما کبود بود. مثل بیضه حلاج میلرزیدم. پالتو نداشتم وایر 
قوز بالاقوز بود. 

مدتی بالتو بچپا مسئلةٌ لاینسل خانه بود ۰ بول نود پار وان ۳ 
رفته بود. فکر اینکه میتوان پالتو نو دست و پاکرد مدتها ,درم را بتلاش اند 
عاقبت نشد که نشد . 

یکی از خواص فقر آ نس ت که آدماقتصاددادن و گاهی هم دکتر میشود. عم ۱ 
را رعایت میکند و راکش را با حفظ الصحه منطبق می سازد . 1 

مادرم فوراً عالم اقتصاد شد . بقککر افتاد که عبای‌شتری بابا دا تبدیل بدو 
کند . خیال مکنی که فبا نو بود . پابا چندین سال تالان شاه دار ۳۳۹ 
مدتها پیش نخ نما شده بود . رنك اولی عبا حنائی خوب بودء ولی آنروز که؟ 
ومترقی شد و بشکل پالتو در آمد ۰ رنك بی‌رنطی ذاشت »دی تن ی و کثا 
عبا بیر ون آمدو آ نر | بيك زن‌دست‌دوز که‌درهمسایگی ما بود سیردند .بچه ها را ز 

ز نك خیاط يك‌تر که انار خشك شده را بجای متر مدتی بقد وبالای ما دو 
زد وقول داد که سه روژه هردو بالتو دا تحویل دهد . 


باز وبی 0 نود . اه ۳ در ذهن خود ی 
چیز مضحك‌وسغره‌ای‌بود . پالتو نبود ۰ چیزی بن عبا - طیلسان ارعن 3 
شنل بود . وفتی اس می بو شیدم مثل اینکه در گونی سر باژرفتهام. النپایه دوسه جاو 
آکوتی را بخیه زده ویا خفت انداخته دنت . خودم که می بو شیدم خنده|م میگرفت ۰ 
مادرم برای | نکه‌د لخور نشوم از دوخت اآان‌تعر یف مراد از ین گذشته زندکی ماگ 
مد نبود. کار ازجمال ی داد بود سرما 0 بچه داد 


کر که ۳9 اب 
بوشیدن این بالتو با آن دوخت ودوز ند مت اد است که بدست بچه‌های ۳۱۱۱۵۵ 
خواهد افتادز بر بار نرفت: چون بچه‌اول بودو نازش می‌چلید وژورش میرسید دوپا را,در 
۰ ۰ ۰ ۰ تم 
يك کفش کردو کفت اگرسرمرابوید این لباده را نخواهم بوشید.بالاخره‌حرفش درو 
داشت وس رز جوز سار فرازرشد رنه ش با لتو نی‌دستو پا کنند. ولی‌چون من کوج 
مدز ی بالتو خودم رامیپوشم» بعد که کهنه ؛؛شد از 1 برادرم را!؛ راستی خدا آد )۱ 
مرت تکیت و تردن درا چك خانه کید هر پیسی است سر او میاورند. فرطان ده برانرا 


باید ببرد» امرو نپی ۳ را شنود؛ در اکن اب ای وه خواست بیاورد ‌ 












رسول پرویزی ۳ 


"هر دو بالتو بمن تعلق گرفت. باید چند سال این بار گران دا بدوش کشید... 

یم است 1 ۱ 
۱ ۱ وی , 
فردا پالتو داپوشيدم. بی انصاف باهمه نکبتی که‌داشت گرمی هم نداشت. اول 
بار مدتی خودرا بدرو دیوار گچی کشیدم.شاید ذوخت کار ان وان شود و کچ وخاك 
غباد پیری و کهنگی بردوخت و برش‌پا لتو بیندازد. بعقل«قاصرم > گر پالتو بدینصورت 
کش تیان میماند. اقا این *صاحب مرده متل ستکه نیت بوداو باك ,شدنی 
د .۰ 
بدیغتی آن بود که‌از پوشیدن آنهم نمی‌شد صرفنظر نمود. ماددم و پدرم‌سفت‌و 
سحت اصرار داشتند که‌بالتو بیو شم»مباداسر ما بخورم. بناجار آ نر | تادرم‌درسه‌مییوشیدمو 
همینکه پدر مدرسه میرسیدم مثل جنس دزدی آنرا پر آورده میپیچیدم گلوله میکردم 
زیر بفلم میگذاشتم و کتاببارا دویش. بدینطریق کسی آنرا نمیدید و از بلای نیشعند 
1 درامان بودم. درمدرسه هم‌فوراً درته خانه‌میزم‌بنهان میشد. اینکار ادامه داشت تايك‌روز 
یت سکن ند 

و 

ز نك تفر بح بود. من‌باب خوری مدرسه رفته بودم. هنو زحر فم با حسرن همشا گرد 
ودفیق عزیزم شروع نشده بود که‌یکی ازشاگردان آمدو گفت‌چه نشسته‌ای؛ اسداخان 
پالتوت را پوشیده جلو بچه‌ها میرتصد و در آن قر میدهد وادای شیسخ صنعان رادد 
میاورد . 

دنیا در چشمم تیره شد. خون تندتند بقلبم ریخت. بی محابا و فرزو چابك ازجا 
پریدم‌ومثل کسیکه فاسقز نش راببیند خشمناك ودرنده‌باطاق کلاس رفتم... 

اسدابه خان پسر قرتی دئیس اجرا که همیشه شيك میپوشید وپالتو ماهوت ببر 
میکرد وبیمه کلاس تفرعن میفروخت وبناظم ومعلم آاجیل میداد دانسته‌بود که‌در خانه 
میز من‌بالتو لعنتیام جادارد. مدتها انتظار کشید :همینکه هر ادور دیده‌بود بالتو رادر 

آورده برای مسغره کردن من آنرا پوشیده بود. وقتی من‌رسیدم دیدم میر قصد وادای 
شیخ صنعان را درمیاورد و این شعررا میخواند: 
ریش دیش میتر اشم 
از پس‌و پیش‌میتر اشم 
7 چقدر بین برخورد. گوئی‌کسی کارد برداشته و گوشتم را کنجه کنجه‌ميکند. 
ی امانش ندادم؟ دویش ریدم و ندا نستم‌چطورزدمش. یکوقت دیدم او بی‌حال افتاده 
ومن زیر دست‌و پا ولگد و خیزران ناظمم » ناظم بیشرفی که همیشه مثل معلمان سیرك 
شلاقی بدست داشت وفقط مافقیران را میزد. من‌برای شر فماسدایُرا زدم و ناظم برای 


۲ 




















۲۲۹ پالدو حنالیم هلا 


عرقی که بارئیس اجرا میخورد. نمیدانم‌چقدر طول کشید ققط احساس کرد 
مرا بلند کردند و باطاق محبس مدرسه بردند . ۳ 
مدتی هوش نداشتم. خیزدان بسرم زیاد خورده بود. وقتی هوش آمدم بتلخم 
تندی گر یهام گرفت» ازمیان چشم اشك | لودم دبدم ناظم اسدالبه‌خان را نوازش م 
و ازو عذر میخواهد و بلند بلند میگوید این جانور وحشی دا همین امروز از م 
بیر ون‌میکنم رُ ۱ 
بعدفر باد کوش خراشی "کشید و اقا محبد فر اش مدرسه را صدا 5 گفت 
پلاس این الاغ دابدستش بده وازمدرسه بیرونش کن. چند دقیقه بعد در محبس مدا 
باز شد فا محمد فراش بالتو و کت بهايم را بدستم داد ومرا جلو انداخت واز 
بیرون کرد . 1 ۳ 
دزیکر ریت کرد پالتو راپپوشم. همانطور آنرا گلوله کردهز بر بغلم" 
و کتابهایم رادویش-با [ نکه‌سی‌قدم‌ازمدرسه دورشده بودم‌صدای‌نکره ناظم‌امیشنیدد 


‌ 5 


-برو توی طویله؛ جای تواینجا نیست . 


تک انشاء 










هنوز آقای معلم نیاهمده بود . 

سید محمودباسر گرش جلو من نشسته بود با مپارت تیغ ژیلت را لای تخته‌میز 
01 متکرد و مد مضراب‌وار زیر آن مینواخت و فورا سرش را روی میز گذاشت تا آمنك 
موزون ساز بچگانه‌اش را بشنود . : 

لاک آقا با چاقواسمش را روی دیوار مجاور میکند و بسبك کتیبه نویسان گل 
بلیل اطراف اسیش می‌گذاشت عباس هم باعجله تکلیف عقب مانده را تند تندمینوشت. 


۱ خبردار 
9 ت بچه‌ها دسته جمعی برخاستند آقای معلم وارد شد و زنك انشاء شروع شد . 
9 آقای معلم هفته قبل موضوع انشاء را اینطور دیکته کرده بود . 


9 «نامه‌ای ببدر خود بویسید واز ایشان تقاضا کنید که پس از امتحانات در تعطیل 
تابستان شما را با خودش به بیلاق ببرد . 

موضوع انعاء‌وطرز نوشتن انشاء هردو فودم‌ولی بود کلیه سوژه انشاء یا میان 

چند مطلب‌نوسان داشت بامیباست نامه‌ای بیدر‌مادن بر ادن‌خواهر» دوست خودنوشت 

یا درباره‌عدالت؛ اسات ماوت ما از این فیل رهبا فل زدرای کرد .دد توعاول 

خورمول اذین قبیل بود : 
2 < خداو ند گارا تصدقت گردم امیدو ارم که وجود ذیجود شر بف در نپایت صعت 
وسلامت‌بوده ودرعین عافت باشد بعدااگر از داه ذره پروری جویای احوالات‌اینحقیر 


1 





۲۳۸ ز نك | نشاء شمله‌های- 





























باشید بحمدالنه سلامت و بدعا گوئی مشغول است .۰ و در نوع دوم اگر انشاءا : 
میشد فورمول این بود : 
«البته واضح ومیرهن است و بر کسی پوشیده نیست که یکی|زصفات پسندیده‌و 
حمیده‌صداقت است که‌هر کس بدین صفت متصف باشد از حضیض ذلت باوج ر فعت‌میرسه 
ی مرو( در نوشته‌های نوع دوم تکرار ادعا بجای ححت ودلیل بکار 
و گاهی نیز يك‌شعر بند تثبانی و لوی وپیمزه بدرته موضوع انشاء میشد یادم مییدوقت 
ز نك انشاء بایان مییافت بقدری کلمات مبتذل و مکرر گوشم دا خراش داده بود ک 
گیج میخوردم غالبا بنظرم میامد که فضای اطاق تبدیل بز باله دانی‌الفاظ نیم مرده و 
مبتدل شده است و این کلمات بدبعت و نوا از دست معلم وشاگرد بجان آمده بود. 
از ورن راز «بلاقیه»را يك يك شاگردان خوا ندند وقتی| نشاء ها را که‌خوانده 
ميشه میشنیدم دلم بپم میخورد تا اينکه نویت بابراهیم دسید ابراهیم پسر فقیری بود 
اما خیلی‌در کلاس عزیز بود عزت اویکی بعلت" گردنکشی وی بود یکی سلت مهربانی 
او بعلاوه د نپا دیده تر از ما بود - او بخلاف ما بامردم انس داشت چون ۳۹ خانه ‏ 
خودشان بود مجبور بود خرید کند نان و گوشت ومرغ ودوغن وهیزءو ... دا بخرد با 
بقال وعطارو نانوا سرو کله یز ند ابراهیم اجتماع را دیده بود وهمین دیدار بوی‌قوت 
و فدرتی بیش از ما.داده بود اقای معلم گفت ِ ‌ 
۰ ابر اهیم بیا انشایت دا بخوان ۳ 
- چشم آقا ؛ و بلافاصله ابراهیم از جایش بلند شد شلوار وصله دارش دا بالا 
کشت چشمان درشتش را باطراف دوخته دفتر انشایش را برداشت وجلو میز معلم سیخ . 
استاد . 
- چرا نمیغوانی - جان بکن بخوان 9 ۱۹ 
بفش گلوی ابر اهیم را کر فت مثل اینکه بار ت دوشش را فشار میدهد کمی. 
خم شد چشمپای نزديك بینش را بدفتر انشاء چسپاند و با صدائی که اهنك گریه ‏ 
داشت ابنطور خواند : 
پدرم ؛ پدر خشن ونند خویم ! ‌ 
آقای‌معلم نقسیش از جای کرمی بلندمیشود او نمیداند من در چه جهنمی بنام‌خانه " 
زندگی میکنماو از تند خوئی وخشونت شما از بدبعتی و نکبت من خبر ندارداو بدون . 
توجه بز ند ای تر ه و تارما دستور داده است نامه‌ای بشما بنویسم واز شما خواهش کنم . 
در تابستان مرابه یبلاق بیرید یبلاق چه کلمه قشنگی,مرا بیاعها برید تا در ۱۳ 
ببازی کنم شادی کنم گل بچینم دنبال دخترها بدوم کر ۳ را گر فته دور دستم 
بپیچم آنها را کتك‌پزنم و بگر به اندازم از درخت بالا روم آب روی مم‌بازیها بریزم " 
سنبله کندم را چیده در ساقه‌اش سوت بزنم آبرك (تاب) بسته وتاب بخورم از باغ . 




































رسول پرووزی ‏ 


میوه بدزدم از کوه بالا روم با بچه ها بدوم وشب خسته وخورد در کنار مادر 
نشسته‌وقصه گوش کنم ... چه آرزوهامی» آقای معام اینها را از شماخواسته است 
یدانم که بلاق شما چگونه است . : 
او نمیفهمد که شما بجای بیلاق هرصبح مرا شلاق میز نید وبالگد مسرا از خواب 
نید که بلند شوم ونان بخرم او نمیداند که من بجای یبلاق فقط آرژو دارم یکبار 
خنده پدرم را ببینم او بخانه ما نيامده و نمیداند که بجای آرامش خانوادگی چه غرش 
ونهیبی سراسر فضا را گرفته است . 
او نمیداند که شما دائبا با مادرم دعوا میکنید ومادرم بشما نفرین میکند و این 
من بدبشت هستم که باید مانندگندم در میان سنگهای آسیا لهولورده شوم آقای معلم 
خیلی حواسش‌جمم است متوجه نیست که من شیپا باید کتاب‌درسم را نیمه تعام گداشته 
وشیشه سیاه را پدکان عرق فروشی ببرم آنرا پر کنم و برای شما بیاودم‌او برای من. 
برای من بدبخت هوس یلاق میکند و منهم باید رياکنم دروغ بگویم دروغ بنویسمو 
مثل بقیه شا گردان اذ حضرت خداو ند گاری تمنا کنم که بییلاق برویم !! 
.من یلاق امیشواهم فقط دلم یکجو مپربانی ونوازش میشواهد آرزومیکنم 
مرا آرام از خواب‌بیدار کنید به من فحش ندهید شب بد مستی نکنید مرا در تادیکی 
وه بدنبال عرق نفرستید واگر پنیر ویا گوشت يا نان خریدم بآن ایراد 
" نگیرید ومرا دوباده بدکان بقال وقصاب ونانوا نفرستیدکه پنیر و گوشت ونان داپس 
بدهم دکاندارها مرا مسخره میکنند متلك میگویند ومن تحمل این تحقیر را ندارم . 
من یبلاق نمیخواهم فقط دلم میخواهد یکروز مرا بپازاد نفرستید ومرا بسا این 
دکان‌داران موزی ومکار وک مرا تحقبر میکنند و من زور ندارم کتکشان 
بزنم خورد میشوم دلم میشکند گریه میکنم ولی چقدر میتوان گریه کرد . 

پدرجان من یبلاق نمیخواهم فقط آرزو میکنم یکروز با مادرم دعوا نکنید و 
مادرم یکروز شما را نفرین نکدند منیم تسا دهم مادرم را دوست مبدارم کلف من‌در 
این کشمکش چیست ؟ 

۳ مادرم‌هم صدا شده بشما نفر ین کنم یا باشما گام بردارم و بمادر مظلومم 
دعوا کنم‌ما که یکدیگررادوست‌ميداریم‌چرا باهم مپر بان نیستیم چرا یکدیکررانوازش 
۲ نميکنيم و جرا خانه رابگورستان تبره میدل ساخته‌ایم . 

ه من بیلان نمیخواهم . دلم میخواهد این گور تیره و تاديك روشن شودو برای 
يك لحظه گرمی خانواده را حس کم در حالیکه ابر اهیم 3ص افتاده بود کلاس‌در 
۱ 1 خاموشی و بهت فرو رفته بود معلم سر را مان دسپاس ریت بود وم دیدم رکه 
يك قطره اشگ از گوشه چشمش بروی دفتر حاضر وغایب افتاد بلافاصله گفت ابر اهیم 
جگرم (| آتش زدی برو بنشین دیگر نمیتوانم بشنوم : 


۸ 











سا یی دِ 
شین - یر دو 


1 ی 

۵ پترشین ارو نوینده وشاعرعا لبعدد یکی 
دگگی از چپره‌های تابناك ادیات سا ۱ ۱۳ 
االبارش در خور تأمل و تو جه میباشد . این نو سنده 
بچند ز بان خارجی آشنائی دارد ودر ادبیات قدیم 
انران نیز تحقیقات ومطالعات کافی کرده است . 

در ثارخوداعم ازشعرو نثرز ندگی رامیستایدو 
شیفتگی خویش دا نسبت بدان نشان میدهدبدیپاو 
پلیدی هار امیر | ندوهمواره پیر وزیراجا نشین‌ميکند. 

در شعر مکتبی خاص دارد . احساس خود را 
بدون کمترین قید وشرط در قالب الفاظ زیبا و 
جنلات (هنتگدار و شاععرانه بیان میکند و بپمین 
علت‌است که کهنه پر ستان با آ تارشین پر تومیانه خوبی 
ندار ند,درحا لیکه‌طبقه پیشرو اجتماع» جوانان سجن 
سنج‌وهنرور پر نوو | نارش‌رادوست دار ند ودر نظر 
انها او در ادبیات‌ایران چپره‌ای فر |موش‌نشدنی 
داد مرس ایا چاب شده شین بر و از این 
فرار است : شعر ... دختر دربا-خوشه رون 
سمندر - ژ ینوس - غژمه ‏ داستان و بر ۰ ۰" 
شب بد مستی (اثیران) - کام شیر و بدا 
ز ند گی فر داست - داستانهای شین پر تو - 
هفت چهره - سایةٌ شیطان - بهلوان ز ند - 
نما یشنامه کاوه آ هنگر و چند جلد کتاب دیگر. 



















هه ۱ 

جیرام ازصیحتاشب مثلسك زهر خورده‌ای‌جان‌میکند.او باسه کار گر دیگر» سنگپای 
ابتنابهای کافت سیمی میبستندو چند نفری باهم با صدای یکنواخت و منظم وبا 
تس تمب و کندی, تناب‌را که بيك ی و در بالای اشکوب‌پنجم بك‌ساختمان 
۰ آویزان»بود مد ند برای آنکه سنك کلان» باشکوب بالا برسد ودشواری 
ن خسته کننده وطاقت فرسایش | نهادا نبازارد. دمبدی هماواز و یبك‌صدا فریاد 
.ند. «ای یا... ای یا...»وباهر حر کت و جایجا کردن دست هایشان يك مرتبه 
۰ »ند وسیك کلان. چپار انگشت بالاتر میررفت : 

ی 
خدا میداند او وهمکارانش ازصبح تابشب ,چند هزار بار«ای‌با»‌میگفتند و هربار 
قدر از گوشت تنشان [ شده‌و روی‌پوست‌قهوه‌ای‌رنگشان دانه های درشت عرق‌جمم 
میشد گاهی نسیم‌خنك دریا که ازخیسابان ییا از کوچه های پپلو میگذشت. عرقشان را 
مب‌برد . 
3 ریت بوست جیرام قپوه‌ای کی اک بود. جیرام ایعت نود. لخت فقط يك تکه پارچه 
ِ کین با نداژه‌يك وجب بادو نخ ازدوطرف بکمرش سته بودء برای اینکه عورتش‌را 
پپوشاند. گون سیاه و گرد ز برش شکمو ناف‌تورفته اش چهره باريك وبازوان‌لاغرش 
ش برهنه بوده لفات آورا میسوزانیدو نسیم گر موز ننده لزجی اورا تاز با ه‌میزد 
جیرام, از برهنگی شرم نداشت" شرعاو ارس بود. 
شکم ببچاره‌ای که هیچوتت تیتواست او زار کند وس تهاهدارد. 
8 اه شرمندگی جیرام همینکه از کار دست میکشيد, برای‌اینکه ازخستکی‌دائمی 
وبار گران زندگانی خودرا برهاند بدکانی میرفت که همه شب بنا خواه‌خود با نجاروی 





۲۳۶ و احدالی‌وت 


میآورد؛ اوتنپانبود عمله های دیگرهم بود ند که چون او میخو استند خست ۰ 
را درعرق«تاری» بکشندو خودرافر اموش کنند. 

همینکه جیرام به دکه عرق فروشی وارد میشد صاحب دکان» بی 
هر شبه گیلاسی عرق‌تاری جلو اومیگذاشت وگاهی لبغندی‌بان‌میانزود . 

جیرام بیدرنك آن‌راسرميکشيد. تاعرق سرخ‌فام تادی در اندرو نش 
و در رك و ریشپایش میدوید و مثل زهری اژدهای خستگی رامی کشت. ه 
میشد ومیتوانست نفسی براحتی بکشد. یکمشت نخودچی وبرنج بوداده گرمد 
مثل آتش و گرم مثل بخاربکامش میریخت این شام او بود وجیرام » پساز 1 
آیه پول عرق را میداد میرفت که‌جائی برای خفتن بیابد " ۱ 

جیر ام‌خا نه نداشت» کلبه ای نداشت که شب رادد آن سر برده‌ر چامیر سید می‌خفت 
شبهاء از آن‌بس که گشتی کنار دريامیزد» بادوستان مسکینش ۰ گوشاخیابان و 
میتخوابید ا گر گاهی‌روز نامه ای‌پبدامیکرد. آن‌داذ برتنش مد تاهوا 
جیر ادر پیاده‌روی خیابانپا می‌خسبیدو لی همینکه‌هوا سرد و نمناك میشد وفصل برض 
میرسید. او دیگر نمیتوانست گسوشة خیابان بخوابد ناچار بایستی بزیر طان م 
ویابه‌راهرو وساختمان های‌بزرك پنا ۳ 


















خن 1 ۱ 
بدتر ین روز ها برای جیرام روژهای دو شنبه شبانگاه بود که‌سرو کله «یا: 
پیدامیشد . ۱ ۱ 
پاتان مندیل سفید تمیزی دور کلاه ترمه‌ای گلابتون دوزی بسیده, ۱ ۳ 
سفید دراژی‌تن داشت که دوسه‌و جب ازروی تنبانش بلندتروافتاده‌بود . 
پاتان 


بلند 


يك چوب دستی کوتاهی‌هم بدست داشت که‌سر آن گلوله فلزی سیاهر نگی 
چسبید» بود» اسم این‌چو بدستی واحدالیموت بود. به کله هر کسی که‌يك بار وا[ 
بخورد» جابجا می‌افند . 
ومد 
همینکه پاتان نرديك میشد » یرام رنکش‌میبریدو خودر| می ۶۱ ۳0 
که‌چشمش ه کارد قصاب بیفتد ویا بده‌کاری که طلبکارش وا ببیند. پاتان شصت 
ازجیر ام طلب داشت و آن مبلغ دا کم کم باو داده بود چیرام هروقت بیکار و تب 
میشد از باتان بو لی بوام میتکرافت.سو ویوالش داروژهای دو شنبه که بقبه نصف دسته 
در آاشر دز تاره مر فت بپاتان میپرداخت ولی, باایتکه درمدت بیش ازوو 
برابر این‌مبلغ دابعنوان سودیه پاتان داده‌بود» هنوز 
شانه خالی کند وجیر ام همیشه بدهکار بود - 
همینکه پاتان نزديك میشد, واحد الیموتش راتکان داده وباو میکنت : 


۳ 


نتو انسته بود از بر بارقر 





ی ۰ 99 
بیرام دوپبه‌های گردو سفید قشنك را درمشت پاتان سرازیر میبکرد. شب‌های 
سه‌شنبه. برخلاف شبپای دیگر بجای‌يك گیلاس دویاسه گیلاس تاری‌مینوشید. 

0 جد یدید ۱ :7 
اماروزهامیگذشت. روزها باهمان جان کندن وسختی» باهمان نج‌و دردو باهمان 
واخت وخسته کننده کار کمر شکن وجان گداز هرروز بابردباری يك شرقی» مشقت 






















تزار میشد باهمه‌اینبا. جیرام اهمیتی نمیداداومیتوانست همه روزه‌یالااقل یکروز 
ن‌کار کند وخودش رادر مقابل موّد ناچیزی بفروشد اواز بیکاری میترسید» بیش 
نچه از واحدالیموت ببم داشت! وای از بیکاری! اگربیکار بمانده دیگر عرق تاری 
نمیتواند بنوشد.مثل ای هزارها نفر بیکار بودند که حتی اکن هم ان نمی آ مد 
اومیتر سید که‌مباداروزی «خان‌سردار صاحیهیاو وید دعرام »یر رطرنت فردا 
ای کار نیا...»‌هروقت بر ای‌جیر ام این واهمه میر سید؛تنش میلرزید... 
۳ وود 

۱ جیرام از | نجه #بتر سید سرش ار یکروز باو اخطار کردند که کار ساختمان 
تمام شده و تا کار جدیدی پیداشود باید صبر کند. فردای‌ببکاری‌مثل‌دیرو ز نبودو ازهمه بدتر 
" قرضش دانمیدانست‌چه بکند اطمینان نداشت که‌باین زودیپاباو کار بدهند. و ناچاربایستی 
تادیر نشده و تامبلغ قرض بالا نرفته کاری بیدا کند. بپتر آن دید برود «کولی> بشود. 
هر روژ صبح میرفت کنار«بودی بندر»وشال کثیفی بکمرش میبست وددمیان«کولی> 
ها جامیگرفت. کو لی‌هاهمه درسایه روی زمین‌مینشستند وتا«صاحبی> باچمدان از دود 
بیدا میشد ویا کشتی ببندر میر سد‌صدها کولی مثل‌موروملخ دورش‌رامیگر فتند؛هر کدام 
ازحمالها کی میکرد باررا بردارد وغا لباً+چند کو لی نا گپان روی‌بار کوچکی 8 
۲ دد»ومخواستند آنرا بربایند اگر جیرام موفق میشذ در روزیکبار باری را اژجاتی 
و بچائی ببرد. انروز خوشبخت بود گاهی هشت آنه ویکروز دوازده آنه بدست میآورد 
هرچه عایدش میشد؛ نیمی‌را صرف میکرد ونصف راپس‌انداز. برای آنکه بتواند قرض 
ی پاتان را بدهد . 

باهمه کو شش‌وصر فه‌جوئی هامی که‌جیرام کرد نتوانست دراین هفته پولیذخیره 
کند. ادحتی نتوانست بجز مك شب‌عرق‌تاری بنوشد درست آن‌شبی بود که پاتان با او 
روبروشد. 
1 باتان در گوشه کوچه تادیکی در کمین او بود واوداپیدا کرد. این پاتان مثل گر به 





۲۳4 واحدالیموت ۰ 





























رد بود که جیسرام ساده لوح نببدانست چی ونه او 0" 
همکد . ۱ 
هذگامی بود که جیرامعرقش رانوشده بودو در تاریکی شتا ۶ 
دابرای خفتن بیابد پاتان تاچشمش بجیرام افتاد ازصورتش فپمید که‌اوامشب 
همه مبلغ سود هی را دازد دبیتکه بعادت ,بیشین وبا ادبح اش‌راسر 
- ها جیرام ,پیسه من کو ؟ ۱ 
تسم واحد الیموت بمچ دستش آویزان بود " تسمهٌ واحد الیموت دا ۲ و 

۳ تکان داد » بعد ۳۲ رها کرد کله کرد و گنده و احدالیموت مثل با ندول م ۶ 
دیواری بزدگی تلو تلومیخورد . رنك چیرام شده بود مثل گچ دیوار .ذبانش ب 
بود واگر عرق تاری را نجورده بود بيشك از ترس بزمین میافتاد . بزحمت ‏ 
ادا کرد و گفت : 
- این هفته ببکار بودم خان مردار صاحب وعده داده است که هفته آینده 
بمن کار دهد , حالا دو روببه آورده‌ام ت_- 
پاتان دو دوییه را از او قابید ودر حالیکه آنپا را در جیب جای میداد گفت : 

- هفته الا با ید ده روببه بدهی ... ۳۹۹ ندهی ... باتان حرش را تمام ت 

اما و احدا لیموت را باو نشان داد ؛ ۲ 1 4 
بو 
وعده‌خان سردار صاحب دروغ بود و اين هفته هم جیرام بسرکار نرفت »کارا 
حمالی هم رونقی نداشت و جیرام روز دوشنبه عصر . بیش از يك روبه ودوازده 
پس انداز نکرده بود دفت دکان عرقی فروشی دو مه گیلاس بشت سره وا ۳ 
بعد که آمد بیرون از يك موز فروش هشت دانه موز خرید » یکی از آنها را خوردو 
ای ۳ برای معید برد . با اخلاصی تمام وارد معبد شد. موزها دا بگوشه اک 
گذاشت وخودش سوی بت دفت . بت بزرك با شکم گنده وچشمپائی 3 ودر 1 
باو نگاه میکرد .دنك امروز بت سرخ تذد بود واز دنك ومیکل 2 ۰ ۳ 
شاد شد .جبرام ره بت نزو يك شدوجلو آن‌زانوزمین زد . دید گانش را بست و د ست.: 
را مثل کودك بی گناه بهم گذاشت وزمزمه کرد ِ دردل‌سر ودی خو اند که هر گز نخوا 
بودو چیزهائی گفت که ۹ کی ی تفه وط امااوشاد شده بود وهنگامی که برخاست ۱ 
بیر مردی که پیشانی پپن و چشمهای درشت درخشانی داشت باو نزديك شّد و از رنكگ 
بت » با انگشت خالی بر و سط پیشانی جیر ام نقش کرد . ۹ 
جیرام از معبد که بیرون آمد همه چیز دا یکسان ویکر نك وبرنك سرخ 271 
میدید : او م‌دانست کجامیرود و بایستی بکجا برود پاتان او را تا ۳ 
هنوژو ارد کوچه نشده‌بود. پاتان‌از رو برویش میآمد هوا تاريك شده‌بود واز دود پاتان 





۲۳۷ ۱ 1 









سر پو شیده اشت و قتی پا تان باو رسید» جیر ام باو فرصت نداد حرف بز ندو تند 
زهءیشه رساتر و بلند تر بود » گفت ۰ 

پیسه ی‌هی (پاتان پول نیست) 

ن هم بی‌چون وچرا و با کمال خونسردی واحدا لیموتش رابلند کردودرق!... 
رام تواخت . 

۱ بزمین افتاد . از گوشه‌دهانش‌مایم قرمز دنگی » بر نك عرق تاری‌وبر نك 
بت » بر نك خون سرازیر گردید . : 















میر قصندند ... در میدان بزركث دهکده تاراب » مردم گردهم جمع س 
بصدای یکنواخت موسیقی و حشتنا کی میر قصیدند ۰ يك نفر داثره میزد ودو تن 
که بدهان داشتند » صداهای ترس اوری برون م ی آوردند . 

مردم بصّدای این‌موسیقی ناهنجار بشکل‌دامره‌های بزرکی بشت مرهم 
سس ورفس یی . مردی در 0 استاده بود و تن روده باته + باست 


0 » سرشان را ی بالا وکام با ۳ ي میکرد ند 9 ۳ 

میر قصید ند ... چه رقص زشت وو-<شت آوری ۱ رفص کننداکان ۱ و م 
از شراب مست کننده اي گیج شده بود ند وهنگام ی که بصدای شیخ تاد ابی 
را بسختی بزمین میکوبیدند ومثل میمون ویا خرس میخندیدندویاسرشان دا 
تکان‌میداد ندو یا بفرمان او» وردی دا هم صدامی‌خوا ندند. کف‌سفیدوچر کینی از 
بیرون میامد . 

میر قصیدند ۰۰۰ این محمود صانع غربال ‏ ملای دهکده «تاراب> ب 
را میرقصانید . میل جادو ور ید رکف وایها و۱ دسته جمعی غوطه ورشا هیده 

شیخ تاداب چه افسونی بکار بزده بود ؟ کسی نمیداند ؛ او بکمك - 
بپیجه »مردم را دور خود گرد آورده‌ودعوی آئین تاژه‌ای کرده بود ‏ تمام 
قارااب واگ ود رید وهمه‌روژه از بخارا که نجا سه فرسخ راه بود 
بتاراپ میآمدند و بآئین او می‌پیوشتند : 





تاداب مدعی بود که‌با 






































پریزاد گان داه دارد و ازغیب آگاه است او بماران 


2 ّ ب‌ 
وی عفای آنان چیزهای پلید» عنی سر کین هم تجویز میکرد .با 
این ,وان او زیاد میشد ند. ورقص » ائین نوین او » بیش از هرچیز مردمان را 


ات 
بل » جوان طلبه‌ای که تازه بر گو نه‌اش مو روئیده بود بدختر جوانی که میان 
کنند گان ایستاده نود » نز درك شدو وف : ۱ 


ها از و خدا حافظی اکنم . می‌خواهم فردا بشبر بر کردم 

پچ دست جمیل:دا گرفت » آرام و محرف از میان جمعیت برون آمدند و 
خلوتی دفتند . جمیل که خود را شاف ختها یت که 

۳۳ من ۰ میدانم که تو مرا دوست داری ومیدانی که منهم سرا خیلی 

ست دارم ولی تعجب میکنم که چرا راضی نمیشوی با من عروسی بکنی . آخر مگر 

دت وقتی که ز نده بود ترا باسم من نامزد ککرد ؟ 

بپیچه کمی قیر‌کرد ومد آهسته اگفت ‏ 

- چرا میدانم . من‌نامزد توهستم وا گر بخواهم شوهر بکنم * جزتو بکسی‌دیگر 

نخواهم کرد ۰ اما ایثرا بدا ن که بر ادرانممحمد وعلی وحتی محمود که مرا بیش‌از 

آن دوست‌میدارد » هیچکدام راضی نمیشو ند من ذن تو بشوم . بخصوص | کنون که 
۶ محمود ‏ داعیه ها دارد و بکمك من نبازمند است . 

جمیل بفکر فرورفت ۰ ازحرفهای او اندوهگین شده بود و ننیدانست چهبگویط 


ت بهوده غصه نخور جمیل ۰ من نامزد توام و ترا دوست میدارم اما میل دارم 
8 لاد براددم دونق بیشتری گیرد وزندگانی ما نیکوتر بشود تویکی دوماه دیگر 


1 برای خاطر تو حاضرم بیشتر هم صبر کثم ۰ اگر بدانم براستی تو مرا.. 
پیجه نگذاشت کلام جمیل تمام شود ۰ بازوانش دا بگردن وی انداخت واورا 
عاشقانه بوسید ۰ ۱ 
1 جبیبید 

جمیل از اهل تاراب بودودرشهر بخادا نزد شمس الدین محیوبی درس‌میخواند 
بامداد روز بعد که بد بدار استادش شتافت » شمسا ادن محیوبی را غمکین و ازرده‌بافت 
8 "دوزپیش که شمس الدین محبو بی از «مسحد جامم» با نه میرفت يك مغو لا لد نك 


گ‌بیاحتر امی کرده ودر کوجه عبایش را واه ومندبلش را بز مین | نداخته بود. 


۷۶:۰ فتنة تار اب 

















شس‌الدین محدوبی از دا نشمندان بزرك زمان‌خود وازخاندان های :۱۳ 
بود.اوتمام عمردا بهبرهیزکاری‌وباکی در راه‌دانش‌وفضل گذرانیده‌بود. 
آمده بود که يك مغول نسبت بوی بی‌حرمتی کند مردی که‌همیشهدرعمر خودمو رد 
بزر گواری ذیسته باشد چگونه میتواند بی‌احترامی دا؛آنهم جلو چشم مردم 
آن شب) شمس | لدین‌محیو بی تاصیح نخو | بیده بود وهردم‌ارژوی مرك میکرد ِ 
جوانش» میخواست دستش رابیوسد» استاد دست‌دا بس کشیده بادلی براز 23 
برار اشكت العت: 

- ه جمیل دیگر نمیخواهم بمن‌احترام بشود من‌میخواهم ازدانش خود. 
وچون جمیل بانپایت تعجب باستادش مینگر یست.این یکی را افزود: 

و پست شده اسشت و این بچه مغول‌های غول‌نواد؛ کشودها دایر 
همه‌مفاخر مارا لگدمال کرده‌انده بلکه شماری جز بدکرداری وبدا ٩‏ 5 ۳( 
چیزرا میتوان تحمل کرد:بی بوالی»فقر» گرسنگیبیمادی. اما بی‌احتر امی‌دا : 
سوم ۱ ۱ 

جمیل بعداز [ نکه بعلت‌ر نجش استادش پی برد» گفت: 

- ی استاد ببقيدة مین بهتر است پهر وسیله شده از آنانانتقام‌گررفت 
چیزی که‌در برایر جورو بیداد گری دشمنان سر سخت و بر حم میتواند مارا تا 
شاد وراضی نگاهدارد, این‌است که از آ نان انتقام بگیریم وا گرفرصتی بدست ۱ 
بر بشه انان بز نیم ۰ 

شمس‌الدین محبو بی باصدای گرفته وسوژانی برسید : 

-انتقام بگیریم؟ بچه وسیله ؟ 

-بهر وسیله که پیش آید. نباید نشست ویس از آنهمه کشتار های‌هو لا 

درسرژمین‌ما کرده| ند» بازهم‌سا کت ماند. با یدهو شیار بود وهرجاا خگر که 11۳ 
زد تا آتش بزرگی بر پاشود . 5 
دررو حآشفته‌و توفا نی‌شس‌الدین محبوبی آرامشی بیدا شلد بود و گفت ۱۰ 
سحمیل و موی بگذار یکبار ۶م دانش مابرای کینه توزی 
ولی‌بگو ببیتم کجا اخگری هست‌تا | نر ابرفروذیم ؟ ۷ 
جمیل نا گپان جواب داد : 
دنه تاراب ۹ 


پس از چنددقیقه ,وقتی شمسالدین محبوبی از جابرخوست للعند رو 9۵ 

بر لبا تش نقش سته بود. او تصمیم خود را گر فته بود. جمیل آهسته بخود . 
0 ۳ 

-منهم زودتر بمقصود خواهم رسید...اما هر خدا نکند که دانش ب 
گمراهی خلق بکار رود! ز 








۱3 

















وج 


این مردی ۲کهدر تاراب سربلند کرده همان اکسی‌است که‌بدرم روایت کرده 
د نوشته است که از تاراب بخارا صاحب دولتی بدا خواهد شد که جپان 
ص‌خو اهد کرد. اوا کنون ظپهور کردهو علامت این سخن دراو پیداست . 

۳ بتاره شناسان نیز حکم کردها ند که‌درتاراب فتنه‌ای ظاهر شده‌و شاد بزودی 
مرد : زد از [ نجا قیام "کند. این‌مرد همان شیخ تاراب است | بادرمیان شما مرادمآکشی 
‌ ت اه از این روایت با خبر باشد؛ مردی‌از میان‌جمعیت بر حواامت وارگفت ۲ 
ری راست است شیخ بزر گوارما درست میگوید ومن‌در کتا بپای‌ستاره‌شناسی, 
خوا نده‌ام ۰ 
ازهمانجا شمس‌الدین محبوبی به تاراب رفت و از این آوازه که با حکم ستاره 
شناسان موافق ااسده بود» مردم‌به جثب جوش‌افتاد ند و به تاراب‌رو کردنده ازشپر بخارا 
دهکده‌های‌پیر امون جمعی| نبوه, سیل آسا بتاراب رفتند. حمود صانع غر بال‌تارابی از 
مرد دا نشمند و بزر گوادی از زمره ببروان اوشده‌است بخودبا لیدومقدم اورا گرامی 


بزودی غوغائی برپاشد. روز بروزجمیت بخواجه تاراب بیشتر میگروید و اژهمه 
جاپدهکده او رومینهاد ند . 

دذشهر بخادا امیران و دست نشاندگان خان مغول ۰ کنکاشی میکردند و براک 
8 وس کردن آتش‌خطرناکی که در تاراب رو شن‌شده بود؛ راهی‌میجسنند.فرستاد گانی 
" یز نزد«صاحب‌بلواح» به «خجند» فرستادندو ازاومددخواستند . 

9 وج 

: چند روز نگذشت که‌شیخ تاراب بادبدبه وشکوه فراوانی بسوی‌شهر بخارا عزیمت 
کرده بزرگان شپر وامیران لشگر که ازچند روز پیش ازخجند و بخارا نزدوی آمده 
بودند ازاو خواهش کرده بودند که‌به بخارا برود و آ نجارا ب‌مقدم میمون خود بیاراید. 
دررکاب شیخ تارابی بزرگان وسران منول ح رکت‌مبکردندو از بو پیش گروه 
بشماری از پیوستگان وتابمان‌شیخ حر کت‌میکردندپپلوی‌دست‌او«تمشا»‌شحنه بزرك‌شهر 
1 ّ اسب‌میر |ند» فریادهای شادما نی با سمان‌میر فت وسر ود های تشاط ۳۹ خو | نده‌میشد! 

3 نزديك سر پل.جائی که‌مء‌روف به «زیدان> بود درراه شیخ تا راب از بیش توطئّه ای 
فراهم کرده وقرار نپاده بودند که به‌یکبار از بالای خانه بلندی ویوا تیر باران کنند 
امانررسیده به «زیدان» شخ تاراب درچپره همرهان مغول خود اندك‌تغییری احساس کرد 


وبزیرکی دریافت که اورا خطری در پیش است . 
" 








۶ ۳ ۱:۲ 


آنگاه لحظه‌ای بعد. دهانة اسبش را کشید و درنك کرد و پس 

کرده و گفت : ۰ 

- ازاندیشه بدباز گردهم| کنون بمن الپاع شد که‌شحنه های شما خیال 

همه را زود از اینجا دور کن و گر نه میفرمایم تا چشم جهان بینت دابیوا 

آدمیان ترون رگد ۰ 

تمشاو جماعت مغولان اذاین سجن بشگفت شدند. باخود گفتند یقین 1 

قصد ما کسی اورا آگاه نکرده است. بنابراین اوغیب میداند وهمه سخنان‌او : 

ازوی بیمناك شدند وشیخ‌تاراب بی آنکه آسیبی‌به بیند» بشهر بخارانزول کرد ۰ 

او نو ۱ 

شیخ تادابی باشکوه تمام وارد بخارا شده ودر سرای«سنجر ملث»جای 

دسته دسته ازمردم شهر برای دیدن تارابی هجوم آوردند ومحله بازاد از انبوه 

چنان پرشده بود که گر به‌ای مجال گذار نداشت ازدحام مردم ازحد میگ 

بی‌تبرك شیخ تادابی باز نمیگشتند رفت‌و آمد دشوارشده بود شیخ تادابی ناچار بالا 

بام دفت واز بالا آب‌دهان برایشان میافکند بهر کسی رشاشه‌ای از آن میر سید خوشا 

وخندان برمیگشت. امامفولان که ازاین هیاهو وجنجال ترسیده پی فرصت ۸ 

وراه ار ده واز مبان بر دار ند . 

نا گهان درمیان مردم این‌خبر پیچید که‌شیخ‌تاراب ازشهر نابدید شده است. 

اورا نمیدید هرجا را که آکسان رد۳ او میرفت» جستجو کردند اما اورا نبافتند 

غریبی بلندشدو ازهرسو فریادوحشتناك بآسمان بالامیرفت. مردم شیخ‌تارابی رامیخوا 

همیم و ترس مردم بايك خبر باور نکردنی‌دیگر بهشگفتیو تعجب مبدل گر دید سول[ 

از بیردن شهر بتاخت آمدندو خبر دادند که شیخ تاراب را در خارج شپر بالای 5 
«یاهفس» دیده| ند . 





























عوام‌فریاد بر کشید ند که‌خواجه بيك چشم برهمزدن ب‌تبه «یاهفس> پر یده است. با 
باره زمام اختیار ازدست بزرك‌و کوچك بیرون‌شد بیشتر مردم بصحرا و ه رو 
خواچه تاراپ‌سوار اسب زردرنگی بود وبر فراز تیه ایستاده بود ومیحندید  .‏ 

وفتی که شیخ تاراب بالای بام بود. جمیل از قصد مغولان اورا! گاه کرده ؛ 

شیخ تاراب از بالای بام پراسب جست وا بیراهه باتفاق جمیل خود ر 
رسانیده بود . ۱ ۲ 

از دیدن شیخ تاداب مردم فر بادهای شادمانی بررکسیت ید و دور تا دور تبه چه 
شدند. | نگاه خوفهجه بنما زایستاد وهمه مردم پشت سراو نماز خواندند هر کس هم 
میرسید زود شماز میاستاد سپس شیخ تاراب برخاست وفریاد بر آورد : 

ای مرده ۳5۵ برای چه ایستاده ومنتظر چه هستبده دنیا را از بیدینان پاك 










۳:۲ 





: «کرد . هر کس را آنچه میسر است باید که اسلحه وچوب وعصا باخود بردارد و 
بکار آورد. این مغولان بدا ندیش برما سیار ناجوانمردی و بدی کرده‌اند. امروز 
اش وانتقام‌است. قالبده رک هرحه راو بمتر ازاین نا کسان رابدرك بفر ستد... 
3 پسآنگاه شیخ تاراب به پیش افتاد وروبشمر نپاد. (زشپر آ نجه مرد بود سوی 
ازوعته ودرراه با آویشهر بر گشتند.چه قیامتی بر باشده بود قلبپا همه پراذ کینه وحس 
قام بود. ذیرا مفولان چه بسا خون به ناحق ريخته وبپیچکس, حتی بکودکان وپیرها 
حم تکرده بود. مردان یکه عزبزانشان را ازدست داده بودند باچوب و بیل» با کلنك 
وهرچه که مییافتنده آماده انتقام گرفتن شده بودند.غر یوهای وُحشتنا کی بلند شده‌بود ! 
۲ خو اجه ارات شیر بر کشت واین باردرسر ای «رابع مالك» جاگرفت. بزر گان 
۱ شهر را بحضورطلبید«« بر هان| لدین>ر| که از دودمان بزد کی بودتکلانتری هر زد 
6 آلدین محبویی را وزارت داد . سیاری از نا کسان را که بامفول‌ها ساخته بود ند 
۲ تثبیه کرد وعده‌ای را نیز دستور داد ؛ شند.مردم عوام را دلداری دادو گستاخ نمود و 
. نویددادکه بزودی ازغیب سلاح بسیار برایآ نها خواهد رسید؛ 
ود 
9 وا تاراب بطرز غربی‌مبورتگرفت. هی رانا رن اتکی 
رسی د که چهل‌هز اد خروار شمشیر باخود آورده بود. شمشیرها را از بازرگانان شیرازی 
گرفتند ومیان مرد که دیگر به‌پیروزی خود ایمان داشتند قسمت کردند. 
سس اشگرآرائی‌کردند و ناگهان همه بغانه مفولان ریخته به غازت و تاداع 
پرداختند . 
آواظرف بزرکان وامیرا که فرار کرده بودند در «کرمینه» جمع شدند و از 
سر بازان مغول | نجه درآن ناحبه بودجمع کرد ند.همچنین |زمردمان‌دیگر عده‌ای را بزور 
آوردند و لشگری ترتیب داده ورو بشهر نپادند . 
خواجه تاراب نیز آماده‌کارز ار شده بود. بامردمان بازاری وعوام جلو مغولان‌دا 
میگرفت. خودش باشمسالدین محبوبی بدون اسلعه پیشا پیش اشگر بود. ددمیان عوام 
شایم بو که هر کس برروی‌شیخ‌دست بجنبا ند»دستش خشك میشود. مفولان که خو اجه تاراب 
دا پیشاپیش لشگر میدیدندآهسته‌تر دست بشمشیر وتیر می‌باژپدند.در این‌موفع نا گپان 
ال خوا» تادایی در کررفت وبادسعتی برعاست وچنان خاك وخاشاك بوهوا بلند شد 
که یکدیگر دا نمیدیدند, مغولان بنداشتن که‌این بادنیز از کرامات تارابی است ومردم 
آخر بگمانآنکه خیل پر یزادگان بفرمان خواجه بکمك | نان شتافته‌اند بسختی حمله‌ور 
شدند. مفولان وت از چنك کشبده و کر بغتند. لشکر تادابی پشت سرشان هجوم آورد. 





۳+۶ فنة تار اب 















ازيك طرف مردم دوستا ازدهکده‌ها باییل وتبر وازسوی دیگر مردم شهرا 
و تبر میتاختند ومغولان را تارومار کردند . 
هرمخول که بدست میافتاد بیدر نك کشته میشد. سرعمال وفرما ندهان مغو 
خورد میکردند تا به « کرمینه» رسیدند ده‌ها هز ار نفر ازمذو لپا کشته شده بود 
دیگر ممکن نیود چیزی جلو خشم وپیشرفت خلقکینه توزرا بگیرد. ب 
دلاوری بخارا اژوجود پلید مغولان وحشی باك شده بود . 
تب تب بو 
هنگامیکه مردم ازخود گذشته برای کینه‌جوئی بر بختن‌خون مغولان مشغول بودند 
شم سآلدین محبوبی خود را بجمیل رسانیده و گفت : 1 
-آنچه را که هر کز کمان نمیکردم انجام گرفت . مانه فقط انتقام خودرا با: 
اذاین بدسیر تان گر فتیم» بلکه بیشتر مردم ما نیز داغ دل گرفتند . بعقیده من به 
این صلاح نیست ما با ایشان 
جمیل پر سید : 
پس چه پاید بکنیم؟ 
- بعقیده من بهتر است هم اکنو که هوا تاریك میشوده بسوئی ناسنا ۱ 
۳۹1 مارا نیا بندیپتر است و گر نه درمقا بل مشکلات که بطور یقین‌از عهده | نجام. 
1 بر تخو اهیم آ مد قرار خواهیم گر فت . د : ۷ 
جمیل تصدیق کرد : : 3 
زره استاد البته ابنطور بهتر است. و لی تارابی‌راچه کنیم؟ ۱ 
شمس الدین محبوبی پاسخ داد: 
- اورا هم باخود میبر یم ... 





«ددیم . 


ید 1 
روز دیگر ازخواجه تاراب وشمس‌الدین محبوبی اثری دیده نشد. مردم مه 
کهاآنان غایب شده‌اند . ۳ 
اما وقتی که بهیجه‌وجبیل‌هردونفر روز ,بمدزپر دوخت‌های‌دهکده| ۰,۵ ۰ ۲۳ 

در کنارهم اسب هیر | ند ندءجمیل برسید؟ 


یی ببیتم آیا این داست بود که بر ادرت شیخ تاراب با پر یز اد گان وجن 
رابعطه داشت ؟ ً 


بهیجه خندیدو گفت : 





است نبود... اما این راست بود که او و۳ داشت که با سالوس 
مر اجلب کر وه وا بان ربا هام تا مان یر حوانات 














الهِهُ عشق چه نیرومند است ! 


درشهر بزرك «تسالی> جشن بزد کی برپابود. مردم شهر از گوشه و کناد بسوه 
میدان اسب دوانی شتافته ومیخو استند به تماشایرو ند. ۳ 
اآنبا نهفعط میخواستند مسابقه اسب دوانی پارسی ها و یونانی ها رایپینند پاک 
میخواستند شاهنشاه بزرك ایران«خذیارشا» را نیز ببینند. ۱ 4 
نیروی دریائی ایران به<آفت»ر سیده بود وشاهنشاه ایران از راه خشگی ب 0 
آمده بو دکه از | نجا به< آخای» ویعد هم به «تزامپیل» برود ولی پیش ازحر کت برای 
نشان دادن چا بکی اسوادان ایران مسابقه‌ای میان اسبهای پادسی ویونانی تر تیب داد ء 
شاهتهاه اایرآن در اه خود نشسته بود وپیرامونش دا فرماندهان و نجیب - 
زادگان پارسی گر فته بود ند هیدار تس وفر ما نده فوح«امرداد» پشت سر شاهنذاه‌ایستاده 
بود وملکه «ارتمیز> بادشاه «هالیکار ناس» بپاوی شاهنشاه نشسته بود. سیس به فر مان 
شاهنشاه مسابقه اغاز گردید . ۰ 
هنگامیکه بند ازجلو اسواران برداشته شد اسب‌های دلاوران «تسالی> به پیش 
باحعید. پارسی‌ها نیز لگام‌اسبپایشان را ول داده و بر اسب‌های تکاورشان هی ژد ند. با ب 
سوادان مثل عقاب یا کر کسی خود رابه پشتاسب‌ها چسبا نیده‌و خویشتن را سبك و کو چل 
کرده بودند. اسب‌ها باشتاب هرچه بیشتری بپیش‌می‌تاختند و ناگهان اسبهای بارس 
ها بیش‌افتادند. ۱ ۲ 
شاهنشاه ابران‌وسران لشگر و نجیب زاد گان‌پادسی همه‌شادشده بود ند. تما 
هادست زدند وهیاهوی آفرین ازهرسو بلند شد . ۱ 
سه‌بار دوادامه یافت‌ودر هر بار اسبپای پارسی مسابقه را بردند درمیان‌اسوا۱ 





















نس» که‌جوانی بلند بالاو خوش‌هیکل بود. درهر سه بار پیشتاژ جابك سوارآن 
قتی که پس از پایان‌اسب‌دوانی»سوادان پارسی|زجلو جایگاه شاهنشاه‌ایران 
میگذشتند ملکه ارتمیز دویش را بر گردانیده و آهسته از هی دادنس > 


جوان کیست که‌چنین سرش‌را بلند نگاه داشتهو بپیج‌جاوهیچکس نینگرد؟ 
ار نس جواب داد : 
13 آریا بيك نس» بسر داریوش است . 
#8 2 
یت نس وارد چادر هی دارنس شده و باوسلام کرد هی‌دار نس‌باو اشاره کرد 
ند وقتی که‌اونشست سرلشگر امرداران باو خندیده و گفت : 
برایه۱ افتغار بزد کی است که‌سواره نظام«تسا لی» که در بو نانمعءر وف است بیشی 
در فته است.هیچ میدانی شاهنشاه ماازاسب دوانی دیروز سار خرسند است. همانطور 
گمان میکردیم‌مامسابقه را بردیمواین باعث افتغاروسر بلندی است که‌سرزمین‌ماسو ار 
ن واسب های خوب پرورش میدهد ولی سرفر ازی ما وقتی بیشتر خواهد شد که ما 
بتوانیم درجنگی که‌در پیش‌داد یم پیر وز مند ور ۰ 
چنین است که‌تو می‌گوئی هی‌دار نس » ماکه‌ازفرزندان پاك پارس هستیم بهتر از, 
ه رکس نژاد ها رامیشناسیم وبی شك بافوج امردادان وسران بزرك پارسی و متحدین 
- بزرك خودخواهیم توانست. برتری مردان خوددا نیز نشان بدهیم» مگرتو دیروز دقت 
نکردی که‌در میدان‌اسب‌دوانی سوادان ما چابك ترو | ذموده‌تر و براسبپایشان براژ نده 
تر بودند؛ ودختران«تسالی>هرجا که‌سوادان مامکتاشتنه برنرشان ال در تا میگ دید 
" گویا دلاوری و چپره های برافروخته جوانان مادهان دوشیز گان یونانی دا پر آب 
رده است 7 
ار نس خندیده گفت: 
اما چه‌خواهی گفتا گر بتو بگویم که ملکه ارتمیز ترا می‌ستود؟ مرامیستود ! 
۱ ری ترا می‌ستود. او از مردانگی وچالا کی و «کوپال تو خوشش آمده وبتو 
دل باخته است . 
۳ بمن دلباخته است ؟ 
۱ لت بسن داریوش ...خوب گوش کن‌ملکه ارتمیز ازمتحدین خوب ماءورئیس 
۹ هائی است که‌در نبروی‌دریائی‌مابمتر ین ناو گان هستند. خشیارشاهم او را دوست 
دارد. اوااکنون بتو علاقمند است ومن‌بتو سفارش میکنم که‌مباداهر گز دل‌او را مکی 
: آديابيك نس خاموش بود مثل اینکه فکر های خوشی در نظرش میگذشت هیدارنس 


۳:۸ الهة عشق 0 


















او از تو دعوت کرده است که بکشتی‌های اد بروی وباید همین امشب د 
را اجابت کنی : ۱ 
" . آويابيك‌نس اندکی فکر کرده وپرسید : 

- کی از من دعوت کرده است ؟ 

هی‌دار نس جواب داد: 

او همین‌امروز صبح وبوسیله م‌ازتو دعوت کرده است. بامداد امروزهتگا 
ازچادر خشایارشا بیرون آمدم ملکه ار تمیز برای من پیغام فرستاده که‌امشب باتو « و 
بر و یم میخواهد با فتغار اسواران‌پارسی که‌دراسبدوانی پیش برده| ندجشنی بر پا کند. ‏ 

اریا بيك نس پر سید : ۴۲ 

ای و هم آنجا خواهی آمد! مر اهم دعوت کرده است. ولی معلوم. 
من‌بتوانم آنجا بيایم وبپر حال لاژم است‌تو نزداو‌بروی بازهم تکرار میکنم :5 
ملکه ارتمیز ازتو نرنجد زیراما هدف بزاراکی در پیش دادیم . 

تا نر؟ جو : و 

ملکه ارتمیز دختر«ليك دامیس>و از اهالی‌«هالی کار ناس> بود که برهالی کار ناس 

و گس‌و نی سی‌روس و کالیدون حکومت‌میکرد.این ملکه بعد از فوت‌شوهرش»چون پسر؛ 

کوچك بود زمام کارها را بدست گر فته و دو لتش داخود اداره‌مینمودهنگامیکه خغیار* 

بعزم تسخیر بو ان حر کت کرد ملکه ارتمیز» بیآنکه کسی او را مجبور کند 

همراهی شاهذشاه ایران ورفتن بجنك یونان آماده شدو باپنج کشتی‌بزرك نزدخشیار* 

رفته وجزو متحدین پارسی در مد کت های او بعد زر های «صیدائی > بهتر ین 

کی هابودند وعلاوه برایتکه ملکه ارتمیز دلاور وجسور ویباك بود» درهر فرصت 

شاهنشاه ایر ان در بارة دشواریهائی که پیش‌میآمده| ندرزهای گرانبهاتی میداد. 

بهتر از او چنین اندرزهائی نمیداد و خشیارشا او دا سیار دوست‌میداشت. 

آن‌شب‌در کشتی‌مخصوص خودجشنی فر اهم کردهو هه !ریات ۳۳۰ و اردناو. 

اورا باطاق ملکه راهنمائی کردند . : 

پرده ها کشیده شد و بوهای خوشی برآتش ریعتند , نسیم خنك ددیائی هو 

د لیذ بری‌داشت وصدای‌غرش‌مو چپای‌در باشنیده‌ميشد. 

ملکه ار تمیزدست ریا بيك نس‌جوان‌را گر قته‌و بپلویخودروی نیمتختی نشا نید. بکنیز 
آشاره زر و وجامپای زرین‌دا پراز شراب کردند چند کنبزك دیگر بساز و آواز پردا 

ورقاصی زیباودلفر یب برقص در آمد. 

آریا بيك نس بموسیقید لثو از گوش‌دادهو بحر کات‌دلر بای‌رقاصك مینگر یست . گاهی ‏ 
بمیز بان ناز تین وژیبایش نگاهی انداخته ومیدرد که‌وی او را می با بد. ارات ۱۳ ۳ 


اینکه بانوی رعنا او را نگاه میکند سرخخو برافروخته ميشد و برای اینکه شرمش ر 
پهان کند جام‌شراب دا سرمیکشید . نس 





۳ 


























شاده‌ملکه کنیز کان بیرون‌ر فتند. فقط بوی خوشی احساس میشد وخاموشی 
2۳9 ۳ : بش 
, موجهای‌خروشان دریا در هم میشکست . ملکه انز دت ارات راک دنه 





ریا بيك‌نس جوان؛ دیروز که تو را سوار اسب سفیدت دیدم دلم بی‌اختبار 
ئید. دراین سالهای درازی که ازمرك شوهرم میگذرد بجان کود کم سو گند, 
ده نتو| نسته‌است قلیم‌دا تکان بدهد جز تو . 
که دلاودان و جوانان یونانی بخواستگاری‌من آمده‌اند» من هیچ کدام را 
ندیده|م شاید دست سر نوشت تا کنون‌مرابرای تو نگاه‌داشته و قسمت این‌بوده است 
یم پابندتو بشود. بگو آيابدانم هیچ ازمن» ملکه .ارتمیز خوشت‌میآید ؛ 
یا بيك نس‌جواب داد : 
9 بزیبائی توهنوزز نی ندیدهامماپارسی‌ها نه فقطزن د| بر ایز یبائیش‌ميستائيم» بلکه‌میل 
زن‌هم‌مثل‌مرد گستاخ‌ود لیر باشدودر توای‌ملکهز یبا این‌صفت‌هست, نه فقط شاهنشاه‌تر | 
ست‌میدارد بلکه‌ما همه پسر آن پارسی که‌درسیاه بزرك اوخدمت‌ميکنيم تر ادوست‌دادیم. 
۳ ملکه ارتمیز از این ستایش که از او شده بود خشنود و دنگش گلگون شد. 
امانا گهان گفت ِ 
تومم ببمان‌چشی کهدیگران نگاه میکنند نظر میکنی.: 
اآزیابيك نس‌فوراً جواب‌داد : 
های‌ملکه ارتمیز ... من‌وقتی شنیدم تومررادعوت کرده‌ای بخود گفتم اينك برای 
دیدن دلرباترین زن‌های یونان و بوسیدن دست‌ناز نین ترین بانوان گیتی میروم...ملکه 
زیبائی که برهزار ها مردم حکومت میکند ومثل دلاودترین سرداران‌با کشتی‌های خود 
بجنگی که مادر پيش‌داريم با ما کمك مینماید باین جهت باخوشوقتی بسویت آمدم‌وا گر . 
اجاژه بدهی ... 
15 سیس‌دست ما که ار تمیز راگر فثه بوسید . 
۱ ملکه ارتمیز خوشحال‌شدوقلبش از شادما نی می‌طبید. زما نی بچهرهدرخشان‌و گردن 
خوشنمای آريابيك نس نظر کردهو یکدفعه دجم 
8 گر بپینم پسر دادیوش, تو آیا برای اینکه‌ازهخامنشیها هستی می‌نازی ویا برای 
اینکه اسواری چا بك و بی نظیری ؟ 
آریاپيك نس گفت : 

-بهیچکدام...من بسزمینی‌می نازم که مثلمردان‌خاندان مامردانی بزرك وه و شمند 
تشه سر زمینی که‌مردو اسب خوبو تجیبدارد.مردان کشور من همه‌سر فر از ند 






















۲9۰ الهه عشق 5 





هاجذاب است» همان گردن فرازی‌شماهاست: گردن‌فر ازی‌تودیروز نا گپان دل» 
اینك‌ميبينم که «گردنت‌هم‌خوش ریعت ودلر باست. گردن‌مثل گوز نهای 3 
سخت است ومی‌زیبد کهز نی باژوانش دا ت ی حالا بگو ببیتم اکر او 1 
بخو اهم بمن ارژانی میداری ۲ 

آریا بيك نس نزديك ترشد و بازوانشرا بگردن ملکه انداحت مل ۱ 
در آغوش کشیده يك دیگر را بوسیدند» بوسه‌ایگ-رم و آتشین . ملکه چپر 
بگردن آدیا بيك نس سائید وفشار داد ودر حالبکه قلیش از خوشحالی م۳ 
کشت . 8 

- بوسه‌هایت‌همد لچسب‌است . من شنیده‌بودم که مردهای پادسی ز نهایشار 
دوست میدار ند و لی بگو ببینم چگو نه است که یونانی‌ها ذنپای پادسی دا بیشتر| 
خودشان دوست میدارند » با اينکه زنان یونانی زیباتر از ذنان یونانی زیباتر 
بارسی هستند , 

ارت تس ۱۳ ی فکر کرده وجواب داد . 

ِ 1 زنپای بادسی با تقوایند . ذن بادسی 5 
اورا دوست بدارد او فقط طالب يك مرد است وعشق وقلیش را بيك نفر میدا 
چیز نزد ما عزیز تراز برهیز کاری وعفت نست ۰ 

ملکه ارتمیزبا دست خودجام اربا بيك نس‌جوان دا بر کرده و باو داد 

بپادسی جوان نوشانید و باقی شراب دا خود مسر شید . سیس دا ۱۳۳ 
- بیا از ینجره دریا دا تماشاکنيم . 9 

در تمام کنار سامل پرااخ مان ۱۳ بود عکس نود چراغه با پدر یا 

افتاده و بالرزش موج روشنائی‌ها درژرف اب تکان خورده وفروتر می‌رفتند ۰ 

نسیم ات ۳ چپره‌های برافروخته زا را. نوازش مد ملکه 

ارن دسش را بکردن ااازیا بت نس هو رس 

آ با توهم مثل من دریا را دوست میداری ؟ 

اآریا بلك نس وان قرو 

من هرچه زیبااست دوست میدارم اما ترکه تردن ها هی از 
دوست دارم . 

کم کم ماه بدیدار شد ودربا را روشن ساخت تا چشم کار متکرد» تاو ۳ 
دا پر کرد. بودند مثل این‌بود که ملک ارتمیز تا کنون به ابپت وشکوه پیروی دو 
شاهنشاه ایران پی نبرده بود » یکمرتبه گفت : 

- اوه ! نگاه کن . چقدر کشتی لاگر انداخته است . 


ِ‌ 

































نم اما میدا نم که نیروی دیا تی‌ما دارای دوهزار ودوست وپنجاه که 
ما از پنجاه ملت مختلف ومردم‌گوناگون تر کیب يافته پنجاه ملتی س 


از ماوراء سیحون تاحبشه و از ساحل‌های اقبانوس هند تا ی 
به تسج ب گنت : چسه نیروی شگرف وخیره کننده ای هیچ کس مثل 
بر از نده نیست که بتواند چنین ن قدرتی گرد آوری ومتحد کند . ۱ 

1 ماه روشنائی بیشتری و وی ی درخشان 


داربا کرده بود آدیا بيك نس یکمرتبه گفت 


- ملکه من تشنه‌ام . 
مه ارت مخواست برود براش وش رت بیاورد . 
۲ النا مك نس د 9 


و ‏ شه پوم مات را یمن بده .. 
از اپن‌سخن قلب ملکه ارتمیز فرو دیغت و بی‌اختیار بازوانش دا بگردن‌بارسی 
جوان انداخته » دهان ولب‌های گل رنگش را درکام او فرو نمود .. 
و مت 
آربا بيك نس يك‌هفته درروی کشت شتی ملکهارتمیز ما ند وملکه | ندیشه‌ای‌نداشت 
جز آنکه پادسی تن راجت تک وخوشبخت‌تر ببیند آریا بيكك نس 0 


ش وچابك » خوش گفتار وخوش آواز ی شیر ین 9 ی دلداوش را 
9 دور از ساحل بوسط دریابرده و گردش میداد و با هرده به یی رفته اسب 
سواری کرد ند .. 

۱ ارتمیز به آریا تسس مشتیادکرده بود که بعد از پایان جنك او نزد وی‌مانده 
به هالی کارناس برود آریا بيك نس باو میگفت بهتر است که او کشورش رابدست 
دیگری سپرده و با فرزندش بایران پیاید ۰ پملکه میگفت : آنجا در سرزمین‌ما نست 
و فراوانی بیشتر و آفتاب وماه و آسمان درخشنده تر است وهرجا نعمت آفتاب فراوان 
است خوشی وخوشبختی هم بیشتر است . 

۱ ارتمیز دست‌های دلبرش را در دستهای خود سختی فشار داده و عدروی 
زو گناشت و باو میگفت . 


مِ - هرجاکه تو میخواهی با تو هیآیم بشرطیکه عشق وقلبت همیشه مال من‌باشد 





۳۲ الهة عشق 


ریا دك : نس پاسخ داد : ۱ 
ام ار ما ثابت واستوادیم نه هیچگاه بیما نما 
نميکنيم ونه‌هر گز قلبمان دا ۶ بس ی که دادیم تاوقتی که ز نده‌ایم از او پس ب 
از این حرفها ملکه ادتمیز چقدر شادمان میگردید خدا میداند ؛ 
و و 
















ی رک 
وشاسته باشم و ترا انقدر دوست بدارم که هر گز آندوهی دراک ند نرساند . 
2 ۱ 

بامداد دوذ هشتم چابك‌سواری بشتاب رسید واز طرف می‌دادنس فرع 
اس آریا بيك نس فوراً خود دا برساند . معلوم بود که چنك در بیش است و 
بایستی دودلداده اژ هم جدا شو ند . ض 
ملکه ارتمیز: صورت دلدارش دا پراز بوسه کر ده ترورکدا ۱۳ 
«ترومپیل» در«ارتمیز بوم>و یادر«فوسید)> باز یکدیگر دا بینند . وپس از خدا 
ملکه سوی کتپایش رفت و(ریا يسك دس توار رسد وتتات سوی 
حرااکت دواد ۸ 
و در 1 بود ۳ بی‌ها که« یلا۵ 


شاه 7 ی نمایندگانی با 
فرستاده و پشت سرهم همه روزه بقوه آنپا كمك میرسید مثل این بود که ۱؛ 
جنگی بزرك و مسئلهً زیستن با مرك.است برای یونانی ها بشتر هت ۳۱ 
بارسی‌ها . اینها از راه‌دورآمده و میعواستند قدرت خود را تح<میل دید و نها 
از سرزمین وشرافت خود دفاع نمایند . 

هرچه بود هردوطرف تصمیم خود رااوک بت بودند . پاردسی‌هابرای 
ببنایها مق جل و گیری ۳ با در ترومپیل چپاد ت ج وت بِ 


مادی‌ها ۱ بعقب 1 
چنکه مخت و باریک ود ک ۱۱۳۱ ان دشواز ار ۱ 
بود که دوسوار بايك ارابه از آن میگذه ت.. ازيك سمت آن/کوهی یلید وا 


۱۵۳ 






























۱ دیاتلاق . و بنایراین ‏ مادی‌ها نتو انستند پیشروی کنند . سیس نو بت‌فوج 
> سید وخشیارشا به هیدارنس فرمأن داد که حمله را آغناز کند . 
امر داد با نیزه‌های کوتاه خود پیش تسباختند ولی از سپاه بونان , لاسه 
۸ حیله‌ای بکاز بردند , از جلو دشن می گر یختند و همینکه مسافتی می پیمود ند 
ن بر میگشتند و به پارسی‌ها حمله سگردند . 

ّ جروج 


نی که آدبابيك نس پچادرش‌بر کفت مثل بسیاری ازسرباژان پارسی 
۱ ه وافسرده بود. از نیروی کلانی که در دوز بکار برده بودنده نتیجه‌ای که‌میخواستند 
بدست نیاورده وراه دشوا 


رد وسخت. بیشر «2شان را لنك کرده بود. هیدار نس شراب و 
آ‌ها 


خوب بغوجش پخش کردودستور داد که شب رازودتر بیاسایند تا برای‌بیکار 
فردا آماده ترباشند. ولی آدیا بيك نس خوابش نمیبرد . دلش از بکطرف نزد ملکه 
بود وازسوی بجنك می| ندیشید » باین جنك سختی که ۳۹3 مانندش را ندیده 
این جنگی که هرطور شده باید در آن پیروزمند شوند. ناگهان فکری بنداطرش 
ومیده برخاست وازچادرش بیرون رفت . ۰ 
+ همینکه مسافتی آراردو دور شد. نت بطرف در یار فت وه‌ثل این بود که‌میغواست 
سک ملکه ار برود. اما بخودش هی زده ودریافت که ار چنین کادری کی 
با مورد خشم هیدار نس واتع خواهد شد ۰ بلکه خشیارشا نیز از او خواهد رنجبد و 
1 » سوی تبه ها ۰ بالا رفته و از هر سوی به پیرامون نگاه میکرد . بشت تبه‌هاه 
هپای پستی .بشت سرهم درتاریکی صولای شتکفت |[ ور وترسناکی داشتند و تادامنه 
اه 1 ۳ ۳9 
دودخانه«<اسوب» امتداد داشت. ادیا بيك نس هما نطور که میر فت‌پیادش آمد که‌چندسال 
پیش هنگامیکه وسالت بود: بکروژ عده‌ای ازسواران میغواستندزرودخانه‌ایعبور 
۰ ولی رودخانه طفیان کرده وراه دا گر فته بود؛ در آن وقت چندتن دهقان که از 
دك آ نها میگذشتند نه آ نپاتوصیه کردند که از دامنه کوه‌واژ راه باریکی که‌بالاخره 
يك روز دیرتر آ نپا رامقصد میر سا ند»حر کت کنندوهمین کارر | کرد ند. اکنون آريابيك_ 
نس از خود رسد که [با ممکن است دراینجا هم چنین کاری کرد؟ 
۱ روشناتی میتاب » سه‌چپار سواد از بالای بادیکی در کنارتبه‌هسا میآمدند . 
آريابيك نس سر از بر رکه خود را بانپا رسانیده واطلاعا تی‌ر اجم به راهپای‌بیر امون 
نپا ببرسد. اما چقدر شکفتی براودست داد وقتی که نا گپان صدای‌شیر ین ود لیذ بر 
علحه ار تمیز راشنید که اورا صدامی‌کند: هردو در نك بیاده‌شده ویکدیگر 
ند آریا بيك نس پر سید : 
«لوعزیز من دراین وقت بکجا میروی؟ مگر نه توبایستی اکنون در خوابگاهت 
خوابده باشی؟ 


رادر آغوش 











۲۵ الهة عثق شما 


ادیمیز بالحن ملامت آمیزی گفت : 

ود بخو ابم؟ رکه امن دوری توخواب را از من کر هت" است من 
خو گرفته‌ام که دوریکوتاهی‌راهم نمتوانم تحمل)کنم . وانگپی » خبرهایخو 
امروز بين نرسید. [مدم که خودم را بتو رسانیده وقلیم را تسلی بدهم. شابد ۳ 

سیس هردو ‏ در دامته تپه نسته و همراهان ملکه کی دودتر از آ نپا ا. ۳ 
نگاهداه‌تند. آریا بيك نس دستهای محبوبش را فراوان بوسیده وخوشحال بو 
شا دکننده. و آرامی ازسوی دریا میآمد وماهتاب قلب‌های‌جوان و پر ازءشقشا 
انداخته بود.-پس از لخت ی که آن دودلداده از نوازش‌ها و بوسه‌های خود خرس 




















آريابيك سگفت : ۳ 
- هر گز تنگه‌ای بدغواری تنکه ترومیل تدیده‌ام. آآگر نیروفی د ۱35 
دراین تیه بکار بردیم» دردشت فراخی بکار می|نداختیم» بیشك بز رگترین 1 
درهم‌ميشکستيم. بیم من از آنست که در انحا بیپوده دروی خود زاره 
ی ۲ 
ری هرز 
- مگر ایذکه چاره‌ای پیدا کنيم . 
ملکه برسید : چه چاره‌ای ؟ 1 
- نها چاده این است که راه در ی بزای دفتن به ترومییل بیدا کنیم 
دراین وقت ازراه بائین» ازهمان راه ی که ملکه ارتمیز سوی زروو[۳۳ 
دهقان باخرو بارهایشان, کالاهائی برای فروش به لشگ رگاه میبردند. ملکه 
ازهمراهان خودرا صدا کرده و بز بان مادریش‌چیزی باو گفت: او بیدر نك ی 
اخ ت کرد ودرحالیکه چند سکه پول بیکی از آنها داد» پرسید: 8 
یر بینم آ یا راه دیگری هست اذاینجا به ترومییل؛راه تنگه را سپاه ودشمن 
گرفته وعبور ازآن موز ات ۳ 
تِ ازدهقا نان بادست راه بادیکی را از کنارتبه‌ها نشان و 
کر رودآسوپ کوره داهی است که شما دا به ترومبیل میر سا 
سبت ودشوار است. اها می‌توانید بآسانی خود دابه «الن> برسایه: 
وقت ی که سوادب رکشت واين خبر را برای آن‌ها آودد. هیچ خوشو 
کشف این راه برای ادیا بيك نس نبود صورت ملککه ارتمیز را از ذدت. 
کت و رد ناگهان برخاسته واجاژه رفتن خواست . 
آریا بيك نس هماندم براسش جسته خود را به اردو دسانید . 
هیدار نس دفته وآنچه دا دریافته بود ومیدانست با و گفت ۰ 




























#9 مود 
‌ وهانی‌از فوج امرداد » هما نشب مأمور شد از کوره راه حر کت کند و بشت‌سر 
تاگهان فرود آید سرباز ان جاوید شتابان بر اسب‌هایشان پریده پشت سرهم» دد 
نظم وهم آهنگی پیما نلدی از بیراهه حر کت کردند . 

دادنس پیشاپیش گروه خود میرفت و آربا بيك نس و دو برادرش «هی‌پرانت» 
۶6 نیز ددبی وی از کنار رودخانه آسوپ گذشته فسام شب وا در کو ره 
دند . سییده‌دم به قله کوه‌ها رسیدزد . يك فوج فوسیدی اژ سیاه بو نان نگاهبان 

بودوپائین داه لشگر ترومپیل جلو تنگه را گرفته بودند . 
همینکه ی مر فوسیدها را دید فرمان داد که اسلحه گر فته ۳ بتاز ند , 
3 برآنر تیرهائی که مثل بادان بررسرشان میبارید تاب نیاورده و گر بختند ؛ 
امرداد از کوه سرازیر شد . 1 
اسپارتیپا همینکه دشمن را در پشت سرخود مشاهده کرد ند ۰ بحمله برداختند .مسر 
۳ لو ینداس بود ومردانه می‌جنگیدند . و لی نه گاوهای نرو نه ژورمندی شبر 
می‌توانست در برابر دلیران جاویدان استوار بوده وجلو خشمشان دا بگیرد . مثل این 
بود ه همه خدایان پونانی قدرت خود را ببارسی‌ها داده بودند . 
از آن طرف تنگه » همینکه خورشید همه‌جا را دوشن کرد . بفرمسان خشیارشا 
پاه ایران حمله کرد بو نا نیپا ازتنگه در رفته و فقط حملاتی را که تانب مبشد ‏ ازخود 
مدرد ند . هد ست اژ یو نا نیها اک را نگاهداشته بودند وقسمت ۹ آآ ایا 
آن‌ژفته ومی‌جنگیدند . اما نا گهان از جای باديك گذشته وجلوتر رفتند. کشتاری 
طعت در در فت دو دشمن درهم افتاده و بیرحمانه هريك برای مرك یازیست , دیگری 
دا از پادر میآورد . 
فوج امر داد دراین گاه از پشت سر در رسید . یونانیها شکل جنك و دفاع‌خود 
۳ تغییر داده ‏ عقب نشسته واز دبواره تنگه گذشته » عده‌ای از آنها بالای تیه رفته و 
کم برداختند ۰ پادسیپا دیوار را توالت کرد و استقامتشان را درهسم شکستند ( 
یک پارسیها بر آ نها تیرانداخته واز طرفی » یونانیهائی دا که جنك تن بتن‌میکرد ند 
از پاگ‌درمیآوردند. دراین‌هنگامه » آریا بيك نس که با مردان خود ۰ دلیرانه میجنگید 
تیری بر انش خورده و بزمین افتاده برادرش هی پرانت سررشید واو را برداشته‌واسبی 
باو رسانید سیس سر بازی او را از میدان جنك برون‌اکشا ید ۰ 

13 چیزی از نیمروز نگذشته بود که‌سیاه ايران بروز هد کرد ید تنگه تر ومیل فتج 
9 برد. تنکه‌ای که‌یونانیها بر ای نگهداری آن‌ازهیچ کار ارات و پافشاری دریغ 
دورر بد ند 





۲۰۹ الهة عذق شعله ه 
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ملکه ادتمیز وقتی آ گاه‌شد که آربا بيك نس زخمی شده است؟ او 
بردهو به پرستاری‌او پرداخت جنك ترومپیل به پیروزی‌سپاهایران‌تمام شده واز ند 
بود.ءشاهنشاه ایران‌بایستی دشمن خودرادردریا که نیرروی‌مپم‌دریائیش رادر«ارته: 
رن داده بود نز شککست بدهد . 1 
قسمتی از کشتی‌های ایران بسوی‌هسی بانوس>حر کت کرده و تقیه سوی< 
رهسیار و 2 !۳ 
بعد|زظپر نا و گاناير ان به | نت‌رسید» و دریا ارام نبود. نخست کشتی‌های بو نان 
به نیروی دریائی ایران حمله‌نمود. جنك‌سختی در دریا در گرقت ولی جنك بی‌نتیجه؛ 
کشتی‌های ایران به بت بر آکشنند ۱ 2 
همینکه شب‌شد باران‌تندی بارید و آذرخشی پیوسته دردریا پدیدار میشدا 
مُلکه ارتمیزتکان میعورد وآريابيك نس که دداین چند روز حالش بپتر شده بود؛ 

دالهازش بسرآمیی رد : چون‌طوفان دریا سشتر میشد ملکه ار :میز دلدارش را از 
برده‌و بخشکی رفتند . 4 
برخلاف دریا؛درخشکی‌هوای‌ملايم تا بستان‌خوب‌ودلپذیر ی بود. درجاد ۱ 
ملکه ارتمیزو آریاببك نس پپلوی هم لم‌دادند ازسر بازان جاویدان وپپلوانا 
وشکست شون یونان درتر میبل‌صحبتا می کر دند» ملکه ارتمیز ازشحاعت بی نظی رک 
پارسی‌هادر فتح ترومبیل نشان داده بود ند » ستایش میکرد ومیگفت‌درجنك ددیانی که دز 
او نیز بابد کاری بسکند که شاینته ملکه‌ای وت و ۳۳ 
















بیش دار ند 
گفت : , » 
- قر نها بعد از جنك ترومبیل صحبت‌خواهند کرد. ازاین سر سختی سر باذ ان 
که ازننگه باریک یگذشته و دلاورترین سر باذان اسپارتی را که خود دا پسر 
میتامند,شکست دادند » تمجب خواهندکرد ۰ این چه جنکی بود ۳۹5 
بازی میکردند . ی ۳ 
آریا بيك نس گفت: آری ارتمیز جنك خونین ومپیبی بود. باش د که جنث در ؛ 1 
سود سیاه ما ومتحدین ما تمام بشود . ۱ 
ملکه ارنمیز گفت: هرچند تیروی ددیائی مابزرك وقوی است ولی این 
برای پیروزی خوده بیشتر بحمله می‌گرایند تا به هثرهای جنگی من میتر - 
طوفان سغت یکه دریا راگرفته است .آن‌ها فرصت پافته و آسیبی بکشتیهای‌ما 
وج ۱ 
هما نطوریکه ملکه ارتمیز پیش بینی کرده بود» یوتانیها » عده‌ای. 


۱5۷ 





















وی ریائی یو نانی‌در«ارته میزیوم»‌شکست‌خورده وفرار نمود واز [ نجا به«سالامین> 
رفت . درآ نجا کشتیهای دیگری از بندرهای دیگر به بحریه یونان كمك رسید . 

3 دراین خال» خشیارشا از «هلس پو نت» گذشته ووارد<«آتن» شد و پس از اقعامت 
کوتاهی در انجا» بسوی سالاین شتافت تاکار را یکسره کند. 

پامر کت نیروی ایران‌بسوی سالاین» کشتیهای یونانی از پیش گریشتند ولی‌چون 
حتمی بود یونانیپا نقشه خود را چنین کشیدن که نیروی دریائی ایران رادرجای 
کشانیده و باعده کمی از کشتی‌های خود بجنك بپرداژ ند. با انجام این نقشه هم 
میتوانستند درجای تنك که برایشان مفید بود . بکشتیهای ایران ذیان بزدگی برسا نند 


سپاهیان بحری‌ایران که برای تماشای«ترومبیل» آمده بودند به بندر آتن‌بر گشتند. 
شاهنشاه ایران بسوی نیروی دریائی خود دفت تا درباره جنك دریائی بافرما ندهان و 
" متحدین خود مشورت کند . 

قد یز 
ملکه از نمیز وقتی کی خود بر گشت » افسرده بودر بات نس دسچن او را 
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3 فته و پوسید. سپس آرام. پرسید : 

- چرا عزیز من اینقدر اندوهناکی مگر چه شده است؟ 

. ملکه ارتمیز جواب داد: 

سِ هی کمان نمیکردم » خشیارشا با اینکه ری مرا صحیح دااست ومر اهم بش 

آذپیش ستایش کرد. بازمیل خواهد کرد جنك دریائی بکند. من میدانم شاید برای این 
است که بیشتن متحدین او ری بجنگ داده| ند ولی ازسرداری بزرك ودانا چون او » 
خیلی دود است که چنین بی احتیاطی بشود. تونمیدانی که چقدر شاهنشاه رادوست‌دادم 
از میان این میلیو نها سر باز وجنگج و که از نژادهای‌گو نا گون هستند؛ هیچکس ازحیث 

یبائی ودرخشند گی چپره وقدو بالا مثل او نیست کسی لایق‌تر اذاویافت نمیشود. 

1 بیس ملکه ارتمیز خاموش شد . آریا بيك نس دست انداخت و کمرش را 

گرفته وگنت : 


3 -ااکنون ما همه پیروزمند شده‌ایم باشد که درجنك دریائی نیز کامیاب بشویم . 


سراست است کامیاب خواهیم شد. و لی بقیمت بزد گی » توعز یز من مانند من به 
هنر جنك‌های دریائی | گاه و اشنا نیستی و بی شك چون من هم بونانبپا را نمیشناسی 
38 خیلی قوی‌تر ازخشگی هنتند وبهمین جهت من این جنک را برای خلود و 
شیارشا زیانبخش وییهوده میدانم وا گر غمگین هستم برای این است... 
























۸ ۲ رشق ِِ 


آریا بيك نس اورا روی تعتش دراز کرد و گفت : ولی اگر من دید : 


ترا پبوسم آیا بازهم غمگین خواهی بود؟ 

دیدگان ملکه ارتمیز را بوسید ارتمیز شکفته شد بوسه‌های ار ۳۳۱ نسل 
همیشه اورا کر کنمززم و آشفته میکرد واورا از دنیای خارج جدا میساخت و در 
میبردکه فقط طیش قلیش را می‌شیه واماانش مد سا باومت 
شاد شد و بازوانش را سفت بگردن دلدارش بیچیده و آرام 1 

_ آخآریا بيك عز یز من ».چه خوب وذیبا 

خدای عشق چه نبرومند وتوانگر است که قلب‌های دلدادگان را بهم میندد: ِ 

من نمیدانم اگر عشق تو نبوده من بچه دلخوشی و برای چه حدفی میج 
حالا بکو ببینم چقدر مرا دوست داری ؟ 

-هزار بار بر-یده‌ای» جواب همیشه ۳ است. با نداژه ماهی‌های در 
تمام ستاره‌ها به اندازة برك درختها با ندازه‌ای که نیرو دارم وزنده بما نم... 

ملکه ار تمیز ز لف‌های اورا نوازش کرده و گفت : 

ب خدا ترا برای من نگاهدارد. هر اکز خدا نکند که توناسی ‏ 

آریا بيك نس یرنه برد 

-هاستی ارتمیز ملکه من بگو بدانم اکن من در تجنات کشت ۰ 
خواه بکرم( 3 

ملکه ارسیز فوراً 1 ۱ دست 0 را ت دهان 


بشنود هاش مرده با کته شده ۳ 9 براش ی ارزش ۳ و۳ رب 
جرج 1 
سای بونانی لنکرا کشیده و بطرف‌دریا روانه شدند. پارسی‌ها همیتکه 
کشتی‌های یونان را دیدند. با نپا درد کر تک بونانی وایرانی, بهم نزد. 
و با ببکار | نپا جنك دریائی اغاز یافت ۰ 
ناو گان ملکه ارئمیز نیز وارد بیکار شده بود . ملکه ارتمیز که خود 9 
را دردست داشت» یی به بیش رانده و یونانی را تفت اک اد 
چند کشتی دشن دای اکشتر اورانده ویونانیپا از بس وازیش او را محاصره 
به یونانیها گرانآمده بود که زنی باآنها بجنگد وباخشم و کینه شدیدی بکشتی اوه 
ی ۰ ربا برك ز نس که دريك کشتی دیگر ملکه دا میبائید» برای كمك دلدارش 
7 د و کعتی دشن زودتر کی ملتکه رسیده و ترانداازی کرد یذ را س‌ 
نزديك شده بود از پشت بيك که 1 . ملکه ارتمیز برای ایتکه خود دا 
بدهد و نیز ار فوراًبکشتی «کالیندیان» که 

















کی رده حمله برده و را خری کرد ۰ بوتانها هه دیدند [و 
یان حمله وک بنداشتند که ملکه از متحدین خودشان است وازدنبال کردن 
اودس ت کشدند. ملکه ارتمیزرهائی یافت اما ریا بيك نس درخطر افتاد سره 
ر‌ تععستکشتمپای ملکه ارتمیز دست کشده بودند تاک ان کشت او حمله 
0 شجتی که بابونانیپا کرد » اذیای افتاد.» چندین سر بازنی ی ژوسون » 
داشته و به بناهگاهی بردند» اما زخم‌های نیزه وتیر کار گر شده دیش از اتکه 
برای دلدارش پینامی پفرستد دید گانش را برای هميشه فرو بست . 
: تفن 
ارت دردامنه کوه «اه گال» که محاذی سالاین است نمسته وجنك دریائی را 


م نا هر زما که دشادنی از کی از سباهان خود می‌دید » نامش را میبر سید 
۲ ود یران اسم رئیس کشتی و اسم بدر ومحل‌او رامی نوشتند . 
۱ ملکه ار تمیز تین خی دشمن‌راغرق کرد و شاهنشاه ایران که کستاخی‌ودلاوری 
را دید بیکی زد یانش الفت : 
ادن ددسیاه من مثل رشید‌ترین مردها ک وه 
نتیجه 4 جنك‌دریائی این‌شد که ی اروکستای اد نی فرار کرده‌وازمیدان 
۱ کارزار دررفتند. هر چند بوغازسلامین خی ره 0 بود» موجب بر تری نبروی 
دریائی ارحث عده وسرعت سیر بایحربه ایران شد. با همه این » (ثری دا که باید در 
1 "روحبه بونان بگذارد برای مدته۱ باقی 0 ۱ 
تمام فرماندهان نبروی دربا؛ رت رشادت بخرج داده بودند مورد تفقد 
ومهربانی شاهنشاه ابران اه ِ همه | نها شاد وخرسند بودند. جز که ۳ 
خبرمركآريابيك نس راخیلی دير به ملکه ار تمیزداد ند. 
به شنیدن این خبر ملکه ارتمیز مدتی‌گیج و مبپوت نشبست چشمپایش به نقطه 
موهومی خبره شدوتکان نمبخورد. صدائی نمی‌شنید جزصدای بوسه‌هائی که تا دیروژاز 
۱ لب‌های آر با بيك نس جوان میر بود ا اش تا در کله‌اش موجی اززنگها و نورهای 
رقصانی درست کرده بود ند. ۳۹ تبه فریاد سختی رش ک ام ومدّل دبوانه‌ای در کوچه ها 
ار " براه افتاد . بکجا میر فت و تا ای ن شخصی باژویش را گرفت . 
یر تکان سعتی خورد وایستاد ۰ باصدای لرژانی گفت : 
۱ ۳ این توهستی ‏ لو کاس وگو 
لو کاس جواب داد . 
ارگ من هستم . بکجا می‌روی ؟ 
- بکجا بروم بپتر است ؟ 
( و کاس فیب گ و گفت: ازر نك چپره واشعك ند دید گانت بیداست که‌معشوقت 





۲۹۰ ۱ الهف عشق 


را از دست داده‌ای اینطور نیست ؟ 
کر اینطور است ! ۲ 
غیبگ و گفت: چه نیرومند است پروردگاد عش که ملکه‌ای ز 

خاطر عشق » در کوچه‌ها حیران میکند ! 
ابنطور نیرت که میل بز ند کانی نداری ! ۹ 
-مبل بهیچ چیز ندارم ! / 
وش کن دخترم. اک میخواهی خدای عشق از تو خشنود باشد ور 

از توراضی و شادمان » برو خودت را از بالای سنك خاره پرتاب کن... ۰ 
وزمانی بعد , ملکه ارتمیز؛ خودرا از بالای سنك خاده‌ای برت کرا 





رت فربب 














آقای رهبان میل داشت صبح‌ها پیاده باداره برود : از کوچه‌های خلوت و تمیز 
که جوی اب ودرخت داشته باشد خوشش‌میآم‌د وهروقت از کوچة «بروین» که درخت - 
ای رو خرم داشت میگذشت درخودشادی ونماط حس میکرد . این کوچه را زیاد 
دوست میداشت و بدقت بدرخت‌ها؛ درهای خانه و بالکون‌های کوچه نگاه میکرد. 
دداین چندروزه گلدان چینی قشنگ یکه در آ نگل‌های سرخ ودرشت دنکین بودو 
ٍ جلو پنجرة یکی ازخانه‌ها جا داشت نظرش را جلب کرده بود . هروقت اذ زیر پنجره 
میگذشت بآ ن‌گلدان نگاه مبکرد و باغود میگفت صاحبخانه چه آدم خوش سلیقه‌ای‌است. 
یکروز موقمی که مثل همیشه گلدان را تماشا میکرده ناگپان پنجره بازشد و سر و کل 
خانم جوان وذیبائی ور دید بی آنکه بکوچه تگاه )کند ۰ #لدان را بر داشت و 
بدرون برد. چپره دلارام و گیسوان‌خوشر نك کوتاهش درخیالآقای رهبان نقش بست . 
سه چپار روز بعد از گلدان اثری نبود ۰ بانوهم پنجره را باز نکرد . اما روز 
پنجم ؛ درست هنگامیکه اوسر ببالا کرده بود وبه‌پنجره نظر مینمود, پنجره باز وسر و 
" کلهٌ خانم جوان پیدا شد. گل درشت قرمزی طرف چب سربانو جا داشت و معلوم نبود 
برای چه سرش را از نحره بیرون آورده وبکوچه نگاه میت ات و را جستجو 
میکرد. هرچه بود از حرکت سرش ناگهان گل از گیسوانش جدا شد و پائین جلو پای 
آقای مجید رهبان بزمین افتاد. بانو زودسرش را بدرون کشید و پنجره بسته شد . 
طممی‌است آقای‌رهبان کل تعنك درشت دابرداشت. الا رای کرد و بوی‌خوش 
اذآنحس کرد. چیزشگفتی بود» گل‌سرخ‌علاوه بربوی خودش: بوی‌عرق تن‌خوشیوئی 
229 میداد. چه‌دل انگیژو فرح بخش بود این‌عطر 1 








۲۹۲ ری : 




















دا بو کرد» احساس خوش‌و لذت بغخشی درخود یافت. مثل اينکه با آن بانوی 
یکسا آرامیده ووی دامییوسد ! .. 
جر جرد ك 

ازفردا گلدان درجایش بود وتاپنج روز بعد هر گاه که‌از زیر پنجره می 

بازرهبان به‌پنجره و گلدان نظرمیکرد.صبح روز ششم گلدان نبود ولی؛ 
که‌اقای رهبان بایستیاززیر نحره بگذردنتره بازشه وس وله با ۱۳۱۳ 

فای دهیان بایستی‌ازرز بر پنجره : ند 1 چ 

یر خم رم "گوتی دنبال چیزی ۳ میگردد. اما نا گهان گردر 
بانو از گردنش پپائین جلو بای رهبان بزمین افتاد. گردن‌بند زتجیر بزرك 
که و سط ان‌هلال ماهی از طلا ومیان ان او بزی از فروزه جاداشت. اقای 
اختیاد ز نجیر دا از زمين برداشت سرش رابالا کرد و ذنجیر دا نشان داد . 
و بلند گفت : 

-بخشید آقا؛ ا کر زحمت نباشد ز نجیر زا بالانیاورید ! 7 

بانو دیگر معطل نشد و بنجره‌رابست, مثل‌این بود که‌اطمینان دارد رهبان 


وقتی بطبقه دوم و نزديك‌در نیمه باز جایگاه با نورسید تر دیدی بر ایش پید|شد که آ 
بدی‌نکرده است ؛ تردیداو طول نکشید ذیرا بانوی جواندرحالیکه هردودستش 
بود. با آدنج لنگه در را باز کرد وخندان گفت ‌ 
- شمارا خیلی ذحمت دادم...خیلی بشید آقا ..«خیلی لطف گردید که گرد نب 
را آوردبد. #رحمت اند ... ۹ 
رهبان دستش رادراز کرد که ژ نجیررا بدهدبانو میعواست آنراباموجد 
رد زنجیر لیز خورده بزمین‌افتاد! ها برداشت بانومثل اینکه تفر یح 
مانند دحتّر بچه شادی باو گفت : : 
- عجب باذ افتاد. حالا که دستهای‌من صا بونی است خواهش میکنم زحمت: کا 
خودتاننز نجیرراروی‌میز بگذار یدو بعد رفت بطرف‌دست‌شوتی. شیردا باز کردودستها 
راشست وحو له را برداشت. آقای رهبان داخل‌شده بود ودنبال میز میت که ز 
بگذادد باتوی باریاعنده پر ور مدا ۳ ۱ 
-کلفت‌من مدتی‌است رفته که‌برایم آسپرین بجرد. سرم خیلی‌درد میکند.از بش 
نگاه‌میکر دم به بینم کسی‌می آید شمارا خیلی زحمت دادم. از لطف شمامتشکرم. زز 
را روی انم تگذار بد 0 
دهبان گردن بندر اروی‌میز گذاشت و بطرف دوس کت را بای بانو راورا ند 
اصض بسیارز یباودلادام بود.وقتی که دم دررسید با نوسپاسگذاری کرده وباو دست داد 
و دفت : 









"-لا بدباداده تشر یف‌می بر بد. وقتتان‌را گر فتم. ند اداره‌تان دیر بشود ! 
ومی خندید... رهبان ازپله‌ها سراز یرشد. گیج شده‌بود. درخود بوی خوشیحس 
دستش را بو‌کررد. چون‌بانو دستش رابه مپرو سخت فشرده بود» بوی‌عطری که 
خشك کردن بدست ها مالیده بود بدست‌وی مالیده شده وچیزغریبی بود. باز بوی 
بخش عرق‌تن‌بانو را حس میکرد. بیادش آمد» وقتی واردسر سر ای‌خانه‌شدوپپلوی 
بانو ایستاده‌بود» نیزاین بودابخوبی اس بکرده بود: | کنون این‌بورا از دستش‌حس 
میکرد. سراپای رهبان مثل‌هفتة گذشته‌ازيك موج خوش شادی افز | و تحر يك کننده‌ای 
پر شده د 7 ۱ 
0 وه ود 
آقای رهبان دوازده سال بود که‌عروسی کرده بودو بچه نداشت.ز نش‌دا خبلی‌دوست 
نمیداشت وچون او زن کاردان و مدبری بود #که به دلخواهش خانه‌ر | اداره مک رای با 
اوساخته بود. هوس‌های‌جوانی اودد خوشی های‌خیالزودتمام شده بو دو حمتش بیشتر صرف 
این میشد که بعداز هیجده‌سال‌سابقهخدمت دروزارتغا نه مذیر کل و بعدهم‌معاون یاوزیر 
بشود. پاش کرمی و تفر حش بازی یار بود که گاه‌در خانه دوستان ویادرخانه‌اش 
ری کرد . 
ولی حالا چیز تازه‌ای‌درزندگا نی.اودخ میداد.مثلاین بود آکه‌حس مکتردنانستی 

چیزهای تازه‌ای برایش بیش بباید و اوراسر گرم کند خوشحال بود وشادما نیش‌داپنهان 
نگاه میداشت. هیچ چیزدراین دو سه هفته اخیر» جز بوی‌خوش بانوی جوان‌اورا دلخوش 
وباین اندازه زباد اورامشغول نداشته ود چه موجودی است این ذن » دن زیبائی که 
همه چیزش زیبا ومطبوع است. حتیبوی‌تن‌او !+ آن‌روز که از دست بانوی جوان» عطر 


خوش تزش را همراه اورد »تمام روزرا گیج وسر مست بود. دست خودرا بومیکرد وچه 
لذتی درك میکرد؛خدامید| ند!موجهای ارزو وهوس در کلبدش طو فا نی بر با کر ده بود ند 

روژهای بعد گلدان سرجایش بود وچندبار» موقعی که‌رهبان‌از کوچه میگذشت 
بانو پنجره‌را بازمیکردو با گیلاس بزر گی‌در گلدان آب مر یخت وچون چشمش از بالای 
به اقای رهبان مصادف میشد بوی میخندید آقای دهبان لاه را باحترام برمیداشت 
و باسر باو سلام میکرد . 

باین تر تیب آشنائی کاملی میان آ نها پیداشد. یکروز صبح آقای رهبان بجای‌اینکه 
باداره برود بدر اطاق بانورفته ودرزد با نو در دا برویش گشود وخندان گفت : 

- خیلی دیر امد د بثرمائید تو . 
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تاو دررز ارتو ست» کلای آقای رهبان را گرفت روی میز 5 ذاشت. بعداورا 

باطان‌خوابش راهنبائی کرد. درآ نجا اورا روی يك صندلی نشا ند وخودش رابرختخواب 


انداخته و گفت : 





۲۹ هرد فریب شعله 























خوب نیست. صبح دودرجه تب داشتم‌وحالا هم پشتم درد م۳ شماخیلی لطف کر دید 
که تشر یف آوردبد. کی میدا نید من زودتر از این انتظارداشتم نشر مف بیاورید 1 
رهبان‌با صدای لرّذ نا کی برسید : 
- ژودتراژاین؛ شما منتظر من‌بودید ؟ 
بانو خندید و گفت : 
-تعجب نکنید | گرميگویم من‌منتظر شما بوده‌ام من‌ازشما خیلی‌خوشم میا 
باسلیقه‌ای شمارا سمند دلش میخواهد مردی مثل شماداشته باشد... 
بعدسرش را بطرف دیگر چرخاند. پشترگر در سفیدش حتی کمی‌هم بیشتر ِ 
۰ ‌- ‌ 8 
گری مبکرد. يك حس تاژه‌ای‌در رهبان پیداشده بود. مردانگی ووقارش بایستی| کنون 
بصورت دیگری‌تجلی کند. این‌ژن‌ازاو خوشش آمده وباید دردلش داه‌پیاپد . . 
بوضع اطاق بادقت نگر پست. همه چیز مطبو ع‌ودو ست‌داشتنی بنظر میآمد. پر ده‌ها» 
هائی که بدیورز اده‌شده بود. گلدان‌روی‌میز» همان گلدانی که اوبارها از کوچه آنراد؛ 
بود. تخت خواب.ملافه‌های سفیدو براق اژهمه ژیباترودلپذیرترتن زیبای بانوی‌جوا 
بانو ناگهان بر گشت واینبار دوی دو آرنجش تکیه‌داده. در این‌وقت سینام 
دورشته گوهر گر انبهایش‌می‌درخشیدند.خندیدو آرام گفت : 0 
- خیلی‌عذر میخواهم کهازشما باین وضم پذیرانی ميکنم. پذیرامی‌وا برایيك و 
دیگر که‌حالم خو باشدمیگذارم. خو اهشمندم خودتان برخیز ید وازروی آن‌میز»میوهو آب 
هر چه‌میل‌دارید بردار بدومیل بفرمائید.خیال کنیدا بنجاخا 4 خودتان است. 
باز برویش خندید.خنده‌اش | نقدر دلانگیز و شوخویرمعتی بود که قلب رهبان به 
افتادبود. مثل‌این‌بود که[ نهاازمدتها پیش باهم دوست و آشنا هستند. بانو فهمد 
آن‌رسیده‌است که آخرین تیرد لر بائی اش رارها کند. دست چیش‌رابوی نزديك کردو 
‌ ببیئید که تب‌دارم 





رهیان نمضش را گر فت. دست با نو گرم‌بودو لی تب نداشت. میخواست‌چیزی بگوید. 
لاح و نا گهان‌صور تش‌رابدست با نو نزديكك کرد و آن‌دابوسید. بانو بادست‌صودتش‌دا[ 
نوازش کردوهنگامی که کف‌دستش را بصورت‌اومی کشید ی 
ود گر گون نمود. آ نگاه‌رهبان که از خود بیخود شده بود. به تخت وی‌نزدبك شد وسرش‌را 
میان‌دستها گر فت و لبپایشان بهم بمو ست!۰.. ب ۱ 

دیدید 9 
گر فته وبروی هم‌میخندید ند. مثل این بود که‌هردو. 
بوده‌است‌رسیده اند. رهبان دست‌های بانو که‌هنو 
اسمش دا نمیدا نست دردست گذاشته بر سید : ۱ 


دوساعت بعد کناد یکدیگر قرار 
یب بيك‌هدف مشتر کی که آرزویشان 





























خندان‌جواب داد : 
دلربا ! 
آس‌قشتگی دادی همه‌چیزت دلر باست. دراینجاتتهاز ند گی‌میکنی؛ 
نه» با بر ادرمو يك کلفت. 
براددت‌چکار میکند؛ 
-اواهلمعامله‌وخر بدوفر وش |ستوغا لب پین: تهر آنو اصفپان‌مسافرت‌میکند 
ای ال تمران است 
- نه‌چندروزاست به اصفهان‌رفته شایدهفته دبگر با ید. 
- رهبان کمی رسد ری ۶ 
- شوهرداری : 
- ه» شوهرمیکی‌دوسال است‌مرده ؟ 
بچه چطور ؟ 
- تاحالابچه نداشته‌ام. خیلی‌وقت نبود "که شوهر کرده‌بودم شوهرم که مرد» بر ادرم 
براآی‌اینکه غصه نخورم مرا باخود به‌تپران آورد 
- مادر نداری ؟ 
-چرا ...اودر اصفهان است‌ و اصر اردارد که نز داو بر گردم.هفتة گذشته, بر ادرم‌میخواست 
1 و ببردمن‌قبو ل نکردم ومیل‌داشتم که 
- میل‌داشتی تی که چه ؟ 
دلربا خندید و گفت : 
- میل‌داشتم شمارا ببینم. از آنر وز که‌توز نجیرم‌را آوردی‌خیلی ازتوخوشم آمدو 
بی‌جهت قلیم هر اسان‌شد.هر روزصبح که باداره‌میر فتی از بشت پنجره ترا نگاه‌میکردم‌ومنتظر 
و3 بیائی. تاامروز... مثل‌این‌است که سر نوشت بایستی‌مادا بهم نزديك کند. 
دهبان پرسید ؟ 
آیاداضی هستی ؟ 
دلربا درحالیکه سرش‌رابشانه‌وی‌تکیه میداد گفت : 
-داضی.::خیلی بیشتر ازراضی. بگو خوشبخت ؛ 
۰ اذاین‌روزروال عرش بهر فرصتی که‌دست میداد نزد دار بامیر فتو 
1 ۳ با آغوش با ژوشادما نی‌اورامیپذیر فت .همینکه و اردخا نه اومیشد.د لر با کلاه‌و عصایش را 
رت درلباس کندن‌باو کمك‌میکرد وسیس اوراروی صندلی نشانده‌يك جفت سربائی 
3 وراحتی که بر ایش خر یده بودجلو پایش میگذاشت‌هروقت که‌میخو است‌از نزدش برود 


9 ول کوچکیبنم تنه اش میچسبا نید . 





۳ مرد فریب 





است رهبان بر ای‌هر بار که نزداومیرود» نوازش‌های‌تازه‌ای ذخیره کرده | 
خوشبخت وقتی که‌بهم میرسند» دیگر دنیا رافر اموش میکنند . 

امابکروز هنگامیکه رهبان معشوقش‌را نوازش مبکرد» تکانخوردو جسر 
> م دلر با ازروزهای‌دیگر بزدکتر شده است عتکمر تیه دست جش را عقب کشید و بره 

- مگردلر باتو ‏ بستن‌شده‌ای ٩‏ ۱ 

دلر بابا سراشاره کرد که‌اری * 

ر نك از روی دهبان بر بد . دهانش . خعمك ۶داهسته پر سید؟ 

9 چه کسی؟ 

دلر با با دست وسر وچشم و ابرو اشاره کرد که نمبداند . 

رهبان دوباره آرام پرسید ؛ 

-آیا از من است؟ 

دلر با اهسته جواب داد؛ 

-شاید از توست . 

رهبان خاموش شد ودرفکر فرورفت: داربا پرسیده 

- ۱ گر از تو باشده خوشت می/آید ؟ 

رهان سامت 

۳۹ نمی‌تو انم تبو ل کنم که ازمن است . ۱۱۹۷9 
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- واگر از من باشد گمان میکنم که تصد بدی از ای کار داشته‌ای ولابد دز 
هیان خواسته‌ای سوء استفاده کنی. ۳ ۲ 

بزودی رنك وحالت چشم دار با عوض شد. دیگر آن دلر با يك دقیقه 
خودش را بعقب کشید دلسرد وخو نسرد گفت: 3 

-هیچ‌فکر بدی بخودتان راه ندهیداقای من. بچهٌ من چه ازسابات ۱۳۳ 
خودم مسئوایت دا قبول میکنم و بپرحال بچه مال من است اه ت 
بشما قول میده م که بر کی برایتان ذحمتی فراهم نشود . شما می‌توانید تث 
ودرخانه اسوده 9 ۰ 






















برخاست و کلاه اور آورد ودرحالیکه بدستش میداد گفت: 
هش‌میکنم بعداز این مرا[ سوده بگذ ارید...معنی ان حرف این بود که برود وزود 
چندین‌صدقدم | زخا ند لر بادورشد ی حس کرد که‌او ناجوانمردا نه گر بشته است... 
1 وه ۳ 

ن روز دیگر گلدانی دم پنچره دیده نبیشد و آقای رهبان هم از آن کوچه 
نب‌دذشت . میل نداشت که گذارش از نطرف باشد. فقط دو سه ماه بعد این وسوسهرا 
| کرد که از آن کوچه برود. بنجره اطاق دلربا بسته بود و گلدانی هم دیده نمشد ۰ 
4 ست رد بشود ۰ بازوسوسه اورا واداشت که از پله‌ها بالا رود ودراطاق دلر بارا 
بزند ۰ پیرژنی خادمه در دا برویش گشود ۰ دهبان پر سید : ۱ 
انم ولر با جانه هستند ؛ 

1 بیر ذن جواب داد : 

- شیر آقا؛ مدتی است باصفهان نزد برادرش رفته... 
۱ وه 

هرچند از اینکه دلربا به اصفهان رفته بود» ته دل آقای دهبان راضی ووجودش 
داحت بود اما حس میکرد که اوعشق برشوری دا ازدست داده وچیزی در زندگ ی کم 
دارد . روژهای بعد ناخر سندیش بشتر شد وشب‌وروز بفکر دلرباو نوازشهای او بود. 
9 اینکه دو باره راکش دام و توخالی‌شده رنج میبرد . هر گاه اد ساعت‌های‌خوشی 
8 در با گذراننده بود می‌افتاد خوشحالی عجیبی براو دست می‌بافت و از اینکه آنها 
تمام‌شده اضوس مبغورد. غصهٌ بزرگی بردلش راه یافته بود و بکسی نمیتوانست‌رازش 


۱ 


وت جد 4 
8 شفتی وخوشحالی براودست داد وقتی که گلدان دا درجای خود دید ۰ سراز 
"پا نشناخته, پل‌ها را دوتا دوتا بشتاب بالا رفت ودر را کویید . قلبش می طبید.پیر زن 
3 دا روش باز زرد وخندید. 
8 تخانه از از اصفهان بر گفته‌اند ؛ 
- بله آقا»۰ 
ام و 
- دوسه روز است . 
- می‌توانم اورا ب4 ببینم ؟ 
- خانم تشر یف ندارند . 


در اینوقت صدای گر به بچه‌ای از اندرون شنیده شد» رهبان برسید : 


۲2۸ مرد فریب شعله: 


- پس خانم هست » صدای گر بة بچه می‌آید . 
- بله صدای گر یه «پسر> خانم است . 














۳ سر ؟ 

- بله «بسر > خانم... اما خودش بیرون رفته است. رهبان خیلی ناراحت 
قلیش بیشتر می‌زد . قدمش را دردر گا خانه گذاشت و گفت : ُ 

- تیذا به بیثم * 


ووارد شد. بیر زن‌خدمتکار از عقب اورا بطرف کپواره برد. کودك بسیارا 
در گهواره دست‌و پامیزد: پیر زن خم‌شد و کهنه‌اش‌را عوض کرد بچه ناراحتبود و1 
که خوددا تنپا حس‌نمیکرد, آرام شد. دی دگانش در روشنی روز میدرخشید. پبرگ 
وملوس بودودیده از او بر نمی‌داشت؛چه شباهت عجیبی‌میان‌خودش و اومیدید. این پسر |و اس 
فرژ ند اواست. هیچ جای شك نیست وهر کس!نهارا به بسینددر نظر اول خواهد 
قلیش از خوشحالی ناشناس ی می‌طبید ومثل نوشابه زود گری در تمام خو نش راه 
بود. دستش را دداز کرد وبا اتکعتش بادست بجه بازی‌ کرد.5وودت ۱۳۳۰۹۹ 
را دردست گر فته سفت چسبیده بود لبخند شادی و بر و زمندانه‌ای درلبپای رهبان 
شد. میل داشت اورا بیوسد ولی شرم داشت. دویش دا به پیززن کرد واکفت 

-ماشاشاءالله بسره تندرست وخوشگلی است ۰ نه نه‌جان يك گیلاس اب بده د 

نه نه رفت اب بیاوردرمبان خم شده و کودك را بوسید. چه ذوقی درخودمی‌با 
بدرهای بی «سر می‌دا نند. آب‌را که نوشید از نه نه بر سید : 

حالا داستش دا بگو خانم کجا است ٩‏ 

_عرض کردم آقا خانم برون رفته است 3 

- ]رکه رفته؟ 

- ین مکنم به گر مابه رفته باشد 

رهبان ۹ بت گفت 


وصورت 1 بارا بوسید و بدن 2 بسر »ر فتند و 
بلند ور دهم وس بر سید : 
امش را چه گذاشته‌ای ؟ 
دلر با خندان جواب داد : 
هئوژ برایش شناسنامه نگرفتهام و تو مود اسم بچهات داهر 


























ی 
شحالی دهبان افزوده شد . کودك را اه 

2 سوک خیلی‌چیزها دارم بتو بگویم. .. کنارهم که نشستند, گفت : 
ته بودم که من زن دارم : لابد میدانی که ژنم از رابطه من ن با تو زاوکا 
تِ من بتوعلاقه‌مندم بخصوص حالا که برایم پسری زائیده‌ای بایستی فکری رد 
همه‌مان سعاد نمند بشویم . 

۱ دلربا شیرین گفت : 

1 - من مطیع میل واراده توام . 

4 دهیان پرسید : ۹ 

- به عقبده توچه بايدبکنيم ؟ 

دلر با چشمپاش را پائین انداخته گفت عقیده من عقیده تواست .. 
مثل این بود که دهبان پیش از وقت » تصمیمش را که 
بود . .از جیب کنش حلقةٌ زرینی در آورد وآنرا بدست دلربا کردو گفت : 

3 تنها داه اينست که ترا عقدکنم . این حلقه را برایت خریده‌ام وفردا عصردر 
همین‌جا مراسم شرعی زناشوئی را انجام خواهیم‌داد . اما میل دارم‌بی‌سروصداباشد... 
دلربا خوشحال بود و به آرزویش رسیده بود . سرش را به سینةٌ رهبان‌چسبانید 
وچند قطرهٌ اشك از دید گانش فرو ریعت . 

ند دقیقه بوسه‌ها آنپا را بپم مشغول داشت ۰ فا تاککهان دهیان بر سید . 
لا دلربا از تو يك سوّال دادم ترا بجان بچه‌ات راستش دا بگو چطورشد 
که تو مرا بعودت نزديك کردی ؛ نمیتوانم باورکنم که فقط تصادف ما دا باین جا 
ار . چطورشد تو باین فکر افتادی مرا بر ای خودت بر بائی 

ایا خندان ناکت * 


ِ راست است همه‌اش بل نود . این نقشه وفکر من بود که باین جارسید 


زاسیش این الت کا از تنهائی رنسج میبردم و نمیخواستم زن بدی شوم. میخو استم 
"مردی داشته باشم . که از من حمایت کند ومرا دوست بدارد . میخواستم خانه و بچه و 
"مثل همه ژنهای خوشبغت دیگر يك زندگی : برای خودم داشته باشم . آخر میان مردها 
۱ 7 کردم - 

- ت و که مرا نمی‌شناختی ؟ 

- نه ... فقط یکروز ترا دیدم که در کوچه میروی ودد فکر هسنتی . از وقار و 
و تو خوشم اامد واز یشت سرت تا دم خانه‌ات آ مدم < از عطار نزديك خانه اسم‌و 
شغل ترا برسیدم وروز بعد به کلفت خانه همسایه‌ات يك سنجاق پنجاه ریالی دادم ودر 
وف چند دقیقه اه زندرکیت با خبر شدم . وقتی فپمیدم بچه نداری خوشحالی من 
بیشتر و تصمیم من قطعی شد . ترا برگزیدم که مرد من بشوی .. 





2 ۱ مر د فرب 


رهبان با دقت گوش‌میداد وهنگامکهدلر با گفت نتم > 


و نجیب‌ترین مردها را انتخاب کرده‌ام | هسته و 







- خدایاز نی‌را که‌خودم پیدا کر دم : بمن خو شبختی نداد وممزند؟ 

گذشت ولی ترا که مرا برای هیر بش ی سا ۰ ۱ 
و بعد افزود : 

سبجا» او است بت ۳ باه 


۰ ۱ 
سس * ۰ب دیدگان درخشان ن وخوشیعخت دلربا ۱ 

اما این راست است . مردی کهاورا زنی برای همسری 3 

مکند , سبار خوشخت تر از مردی است که خود ذنی دا برای همسری. 


بهای عشق 














هیر تا پسر سور نا؛در کاخ بزرك و باشکوه خودودرماك پدریش‌در کناردریاچه«زر بنمند» 
یست. هیر تا تنهابسرسورنا سیپسالار بزرك ارد بادشاه اشکانیبود که رومیان‌را در 
الثپر ین‌شکست ت فاحشی دادودر آن جنك‌بود که کر |سوس سر داد رومی‌هم به قتل‌رسید. 
۱ بعداز آمدن ساسانی‌هاشکوه و اقتداراشکانی‌ها ازمیان رفت سردادان‌بزرك‌ایران به 
لش آاردشیر بابك پیوسته‌و بازما ندگان اشکانی‌ها آ نبائی که‌دم ازخود سری‌نمیزند؛در 
ملك‌هاوسرزمین بدریشان میز بستند. ۱ که در کاخ بزرك‌بیلاقی 
پدرشز ند گی‌مبکرد .چندسالی بود که زن‌او لش‌مرده بودو چون ازاو فرز ندی نداشت»درسال 
1 اخیر بادخترجوان بیست‌و یکساله‌ای کها تفا قاً در يك ده کده‌ای با او آ شناشده بود.عروس ی کرد. 
۷ هیر تاهنگامی که از شکار برمیگشت نز ديك‌دهکده به ما ندا> بر خورد .ماندا کوزءة آب‌بزرگی 
بردوش گر فته‌واز چشمه بغا نه‌میبررد. ازوی آب خو است. نامش دا پر سیدوهمان‌شب اورااز بدر 
۱ ۳ پبرش خواستگاری کرده‌وروز بعد«ما ندا» را قصر خود آورد 

ماندادختری ز بباو بلندقدوخوش | ندام بود» باچشم‌های درشت وسرای کون ولد ‌ 

۱ پوستی سفید و لطیف » صداید لکش وا ندام خواستنی ود لیذ بروآرژوهای بزرك‌درقصر 
8 هیرنا وارد شد . هیرتایشتراوقات خودرا رک املاك دور دست خودوشکار 
میگذرانید فاکش بد لخوشی ما ندای‌جوان‌وز ببامیمرداخت. روزها وهفته‌های‌اول به ماندا 
۲ د نگذشتو لی بس از چندماه»ز ندگی برای‌ما ندا دوزخی شد وکاخ بزرك با شکوه هیر تا 
برای‌اوز نداني‌شده‌بود.هیر تاجوان‌نبود و بیشازدو برابر سن‌ماندا داشت. 

ز ند کی يك دختر جوان بر عشق؛ با يك‌مردی که با او اختلاف‌سنی زیادی‌داردچهیتو | ند 


1 

































2 بهای عشق شعله‌ها 


باشه؛قلب‌ما ند به نو ازش‌وسرودهای دیوا نه‌جوا نی احتیاج‌د اشت‌وهیر تاباکارهایز 
داشت نمیتوانست نیازمنیدیپای دوح‌پر شوراودا بر آورد . ۱ ۱ 
باین‌جپت‌ما ندار نجمیبر دو کم کم زردو افسرده‌ومثل گل‌سرخ‌درشتو پر آبی" 
دربرابر خورشید سوزانی قرارمیگیرد پژمرده میگشت . ی 
هر تار٩ه‏ ذن‌جوانش‌را بخو بی‌میباتیدن فهمید که| گر چاره‌ای‌بر ای نجات او د 
ماندارا ازدست خو اهدداد. باود لبستگیزیادی‌داشت‌وز نش‌راما نند بهتر ین‌چیزهاو 
تر ین‌جو اهرها دوست‌میداشت .. 
و ۱ 
امروزظر که‌میخواستند نپاد بغورند» ماندامثل‌هفته اخیر میل نیا فت که چرزی بخورد. 
یلاس شرابش رابر داشت. لیش‌را کرو سیس بی آ نکه | ند کیاز ان و آن دا 
ای ۱ 
بانگاهغمبار و ترحم آوری‌يك آن به‌هیر تا نگر یست و بعدسرش را پائین | نداخت ۰ 
هیرتا باصدای گرفته‌و آمیخته باضطر اب شمرده گفت : 
- ماندا» عزیزم میدانم که بتوخیلی‌بد میگذرد... من‌بواسطهُ کر فتاریپای که 
نمیتوانم تراسر گرم کنم... و لی‌من بر ای تفر بح وسر گرمی‌تو فکرخوبیل کرده| 
بااینکه این‌سخن بر ای‌ماندا خیلی تاز گی داشت» سرش‌را بلئدنکردو نگا 
به‌شوهرش نیفکند. هیر تادو باره گفت : 0 
7 ماندای عزیزمن» خوب گوش کن؛ همین امروزيك‌جوانی به کاخ‌ماخواهدا 
سواد کارخوبی است ودرتیر | ندازیو چو کان‌بازی‌مپارت‌دارد. از او خواسته‌ام که د 
بساندبتو اسب‌سواری‌وهنر هایچ و گان با زی‌ر! پیاموزد. اوهنرهای بسیاری بلداست‌و[ 
بارس خوراستهام . اوشب‌وروزمثل یکنفر از بستگان نزديك‌ما باماز ند گی خواهد کرد 
بکردش‌خواهدرفت‌و باماغذایش‌را خواهد خورد .. : 2 
بیخودقلب ما ندامیز د«اسب‌سواری»۰«چو گان بازی>» «مدتی‌در قصر میما ند>»>۱ 1 
وروز باماز ندگی خواهد کرد»در گوش اومثل‌صدای ناقوس بزر گید نك‌د نك آواا: 
بودومتّل این بود که‌در این ز ندگی رقت بارو بدختانه اش» فروغ نو یثی‌میدرخشید ۰ 
او ۲ 
عصر همان روزهنگامی که‌در کنار یکی از باغچه‌های بزرك و پر گل کاخ ۰ مانداو هیر 
گر دش میکرد ند ٌ یکیاذچا کر ان‌خبرداد میهما نی که بایستی پیا یآ مده است. مهیال 
لاغر | ندام‌سی‌ساله باموهای‌فر اوان»چا بك خندان‌و مثل‌تازه‌دامادید لشاد نز د آنان آمد. 
کوچکی به کبرش بسته بود ودر نگاه‌هایش برق تیزی بود که برقلب‌می نشست ۶ 
ما ندا قلب‌ودیدگا نش ازدیدن مپیار»می‌درخشیده از آمدن‌او بی| ندازه دردل 
و شادمان‌شده بود گاهیز بر چشمی باو نگاه و و به‌حر فپای او بادقت کوش ال 


۹ 


۳۷۳۳ 



























مپیار از مسافرت خود و دنج راه صحبت میکرد واز تماشای کاخ هیرتا تمجیدی 
#هیر تااگفت : 


دلغریبی بیدا مشود... 
1 ووقتی این حرف را گفت بر کشته و به ماندا تگواست و بلافاصله افزود: 
ولی بانوی من؛ درپارس هم‌گل‌های سرخ خوش بو وجانفزا زیاد است. 
۳ قرع تیة تیز 
آذان‌شب که مهیار درقصر هیر تاجای گرفت » درقلب ماندا هم جای بزرگیبرای 
د پید| کرد . ماندا عوض شده بود و مثل کودکی که بازیچةٌ قشنك و تازه‌ای برایش 
۷ رده‌| ند شادی میکرد و آواز میخواند . مپیار نیز دلخوشی بزرگی یافته بود و هر 
روژه یکی‌دوساعت با ماندا اسب سواری‌میکرد. گوی وچوگان به او میآموخت. کم کم 
به ماندا دل می بست وهروقت فرصتی دست میداد بانگاه وحر کتی» عشقش را به ماندا 
می‌فپمانید. گاهی هم که دو بدو گردش میرفتند» دزدیده پشت گردن ویا بازو و دست 
ماندا دا می‌بوسید ویاصورتش را به گیسوان خوشرنك وخوش بوی ماندا می‌چسبا نید » 
تایك رو بالاخره دریشت يك گلبن‌سرخ برد کی ماندا ومپیان بازوانشان را به گردن 
هم انداخته و لب‌هایشان بی اختیار» زمانی بهم چسبید ... 
7 1 بو 
8 3 روزبعد هیرتاکه‌از گردش اسپ سواری ضبحانه خود بشانه آمده دوحال ی که 
لباسش را عوض مکگراد از ماندا برسید : 

ماندای عزیز من» خوب 3و ببینم از مپیارد راضی هستی؟ 

ماندا پاسخ داد : آری راضی هستم. اوخیلی چیزها بمن آموخته است . اکنون من 
می‌توانم از نبرهای بزرك سواره ببرم. در گوی باژی هم پیشرفت کردهام و لی‌هنوز کاد 
دارد چو گان باز قابلی بشوم . 

هیر تا پرسید :گمان میکنی تاچند ماه دیگر خوب یاد میگیری ؛ 
۳ نمیدانم...خود اومی گو ید با استعدادی که من از خودٍ نشان میدهي چپار ماه 
تواگان باز خوبی خواهم شد وتمام هنرهای‌آن دا خواهم آموخت ولی مپیارشتاب 
ندارد ومیگوید بآهستگی باید پیش رفت . 

تفت راست متکوید. ببتر است همه چیو را باهستکی رد تک کاه:: 

سیس اند کی خاموش شده و لی ناگپان برسید : 

-«خوب ماندا؛ حالا راست بتک اورا حقدر دوست داری :با مپیار دا ببشر 


دوست داری یا مرا ؟... 
قلب ماندا ناگپان فرو ریخت ولی خودش داگم نکرده و گفت : 
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۳۷ ای عشق شعله 
















من یقین دارم که هبچوقت بخودت اجاذه نخواهی داد که کاری برخلاف شرافت ؛ 
انجام بدهی .. 


وق 3 


میرفتند با او در میان سبزه‌ها بیشتر می‌غلطید » ولی هروقت که دست مپیار 
میشده ماندا از دست او میگریخت . چه ساعت‌های شیرینی که با او می ۱۵5 
نمی گذاشت کاری که شرافت هیر تارا لکه‌دار سازد وتوع یابد. مپیار سخت دیو 
ماندا شده بود و تعنه بی‌تاب وصال او بود . تايك روز بالاخره بما ندا گفت : ۶ 
ماندا » ماندای شیرین من؛ بگو بدانم» کی اذ آن من خواهی شد؛ چرادا 
را این قدر اذیت می کنی ؟ مگر تو مرا دوست نداری ؟ ۱2۳۳۹۹۰ 
ماندا جواب داد : چرا » چرا مپیاد من » ترا بیحد دوست دارم » ولی تو 
چه اشکال بزرگی درکار من است . 
بدبختانه من حالا نمی توانم خودم دا بتو بدهم . اما قلبم مال تو است 
مال تو است؛ همه احساساتم مال تو است مپیار ناله‌ای کشیده وبرسید : 
بس کی ؛ پ سکی ماندای من؛ ماندای غزیزمن» تو نگذا رکه من‌اینقدر بسوز 


می‌دار ند. هیچ اشکالی نمیتواند وجود داشته باشد؛ اگر کوه‌ها اشکال باشد باید 

آب شوند ۰ ۷ 
د بو راست میگویی» من میتوانم تمام اشکالات را رفم کنم و لی میتر س 

بزد گی تمام شود... ۲ 
مپیار صورتش را بسینه اوفشار داده و گفت : بپرقیمت که باشد‌ماندا؛ : 

میخواهد تمام شود من حاضرم جانم دا نار تو کنم که از آن من بشوی ... 
سپس ماندا يكزمان خاموش شد» دید گانش دا بر بست و آرام مثل‌اینکه‌ده 

حرافت مر دک ۱ 
-باشد مپیان, باشد هفته دیگر هرروز که هیرتا به سر کشی دفت ‏ من 





۷۵ 
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رن روز وروز های دیگر بآنپا بی اندازه خوش گذشت. چه ساعت‌های شیرینی 


برآنها می گذشت. چقدر شیرین و لذید است دوست داشتن ! 
۱ ماندا بمپیار سیرده بود هنگامی که باهم ناهار یا شام میخور ند در نگاه‌هاوحر کات 
خود دقت کند و کاری نکند که کو چکتر ین شکی دردل هیر تا بیدا شود . 
۱ و لی دلداد گان هر چه بشتر دق تآکنند » چشم‌های کیان چیزی را که باید 
ببینند» می بینند» وشوهرانی که زنانشان را می‌بایند » پر آزهرآکن 3 اول کسی هستند 
نی زان بی میبرند . هیرتا چند روز بعد از اینکه ازسر کشی املا کش 
رگشت» فد وداله ماندا رخلاف بمان عهدس را شتسه است» بروی اوناورد 
وهمین یکی دوروز بایستی انتقامش دا بگیرد . 
ند 

امشب که ماندا سرمبز شام رفت جای مپیار خالی بود . صبح اورا دیده بود و 
" بمداژ ظهر هم » باهم اسب‌سواری کرده و گوشةٌ دنجی, در آغوش‌او لذت عشق راچشیده 
ود ولی بعد از اينکه از اسب سواری بر گشتند ومپیار اسبها را باخود برده‌تا کنون 
اورا ندیده به گمانش که گوشه‌ای رفته است » چون ماندا بجای خالی مپیار مینگر یست 
نگران شده پوت هر نا تامارگفت ‏ تمویش نلاشته با حزبرم من او دا ین ده 
نزديك فرستاده(م ‏ که يكك کره اسب سفیدی راکه بمن تقدیم,شده است بیاورد ۰ گمان 
منم فردا بعد ازظپر اینجا نزد ما باشد . 

ماندا به غذا خوردن مشغول شد. بیادش افتاد که درمیان سبزه‌ها زمانی‌در آغوش 
مپیار خفته و یرای کته لدت خود را مان دند » گیلاس شرابش را تا ته نوشید . 
هیر تا دوباره در گبلاس او شراب ریخت . خدمتگاران خوراك آوردند وجلوهیر تاو بانو 
مانداگذاشتند . 

" جام شراب به ماندا اشتها داده بود وبالذتی فراوان بشقابش دا تمام کرد یکی 

دد دفیقه بعد سییش را بوست کنده ومیخورد؛ هیر تا اذاو پرسید. 








۷ ۰ اس 


- ماندا, از خورا کی که خوردی خیلی‌خوشت آمد ؟ 
ماندا جواب داد آری خیلی خوشم آمد؟ ۱ 
هیرتا برسید : میدانی» این خوراك از چه درست شده بو 
۳ : نمیدانم . 40 
سپس هیر تا آدام گفت : ۱ ۱ 
۳ کی ماه بیواممه ۳ او بودفا ورد ۱ 
سیب و کارد از دست ماندا افتاد * رنگش پرید. تمام انداء 
فریاد وحشتنا کی کشیده از جای بر خاست؛ ات 
را از بدحره ب ترتال کین 








رن 

محمد حجاز ی(مطیع | لدو له) نو یسنده‌محبوب 
و معرودف پس از | نکه تحصیلات خود را درایران 
تمام کرد جزو محصلین اعزامی زمان شاه سابق 
بارو با رفت ودر رشته کیرد بی سیم مم‌ندس شد 
و دوره علوم سیاسی راهم‌در فرانسه گذراند و۳ 
رغبت ژیادی باد بیات‌داشت استفاده از رشته تعصصی 
خود را کنار گذاشت و بنویسندکی برداخت و در 
مدت کوتاهی آ ثارش مقبو لیت‌و اقبال فراوانی‌یافت. 
حجازی ز با نپای فرانه وا نگلیسی را خوب‌میدا ند 
نویسندهایست که در آثارش جواتان را بو ندگی 
توأم باپا کدامنی‌وشرافت ترغیب میکند وا بدبینی 
ویس دور میسازد ۰ ثار چاپ شده محمد حجاژی 
بقرار زیر است : 

دنوشته» اندشه اینه ‏ ستنان تاوید ۳ 
ساغر - هك - وسلا هم ۳ 
سرشک -خلاصه تادیخ ایران ۰ «ترجمه و نگارش» 
رویا (از فروید) رشد شخصیت - شاد کامی - 
بلامت رفح مت آدیان مش بر ۱۱ 
دوستی - «مایشنامه»‌مسافرت قم - حاجیآقامتجدد 
عروس فرنگی - حافظ -محمود آقا دا و کی ل کنید 
مادرژن - جنك ۰ 

محمد حجازی یکی از چپره همای درخشان 

ادبیات معاصر و از جمله نویسن دگانیست که‌مکتب 
اخلاقی او درتنویر افکارجوانان ومنزه کردن‌ایشان 
موثر است . 





شیر ین کلا 














دفیقی دارم که تاژه در ماز ندران ملکی بدستآورده . چندی بود اصرار داشت 

۱ دو سه روژی برویم ده بیفتیم و نفس راحتی" بکشيم. میگفت صبح زود که حر کت کنیم 

ظهر میرسیم بشیر ین کلاه باقی روژ وفردا و بس فردا را آنجا خوش میشویم و هر وقت 
بخواهی برمیگردیم .| نچه میتوانست|ژهوا وصفای | نجاهاتعر یف میکرد و وعله‌سر شیر 
0 

وفرفاول میداد ۰ من اینروژها ازسفر گریزانم ودهیج عالمیر| بهتر از کنج خأنه نمیدانم 

رای چکنم که رفیقم میخواست اسباب باژی خود دا بتصدیق من برساند و حق داشت 
۳ منهم اغلب نوشته‌های خود را برای او میخوانم و او تحمل‌میکند : 


ما [تومبیل درراه خراب شد و نزديك غروب وسيديم و از حستگی زود 
و خوانيدم هیور از افتاب افری نبود که مااکنار رودخانه ایستاده بودیم و 
خواب آ لوده وذوق زده میدیدم که | هسته و شوراتی رد سیاهی از اسان میرود» ستاره‌ها 
چشهکی میز نند وقایم محو نك رفلا‌ها سر مک وید وخودنمائی میکنند . بر ده تاریکی که 
(و یا کشده وخروش رود را سپمناك کرده بود » نازك شد قدر ۱ غول‌ودیو 
مازندران که درشاهنامه خوانده بودم بصورت کوه‌های عظیم ودرختهای بلند ودره‌های 
1 ۱ عمیق در آمدند 7 

4 حیفم میآمد چشم بهم بز نم » خیره نگاه میکردم که مبادا يك قلم از این نقاشی 
3 ارم را نبینم. متصل ر نك بود که درهمر خته میشد ونقش ونگار بود که بان‌رنگپا 
ی جلوه میگ کرد ومرا چون غر بقی درطو فان خیال هر آن بما لعی میا نداخت ! 
اقتی‌آفتاب زد ورنك وروی دنیا شسته و براق نمایان شد » دیدم سر کوه‌ها مثل 
ومتمل سبر سیر , از وزش نسیم » خواب و بیدار میشود » درختمای دامنه چنان در هم 


۱۸۰ / شیر بن فا شمله 



















جبیده وسر بپم آورده| ند که اسرار شب را از دست نو اهند داد ۳ 
تاتجاکه چشم کار میکند بر و لا ۱ فرشهائی اذهز اران ۱ 
بود . در میان يك صحنه گل قرمز که از آترس‌باد دائم‌یکدیگر را ۳ ِ 
یک زول تون بزرك دیدم که روی این و آن دامن‌می کشید وهر دفعه دستی میآمد ود 
را پائین میآورد . ۱ 
چون خیلی دود بود نمیتوانستم ببینم آن دختر تنبان قرمز؛ صبح بآن زودی دد مین 
1 ۳ 
رفیق صاحب ملك هم يك بند حرف‌میزد و ازچرا گاه‌وشالی کاری و تلنبار م 
متکر د ومحال سئوال نمیداد ۰ منهم بحر فش گوش تمیدادم و بتماشا وافکار خود 
بودم وپنهپانی برای يك رفی صاحیدل اه متکشید ۰ دلم برای شدر و حرف :1 
میر فت و بر ای یکدهنآو از سخود شده بودم . ۰ 
نا گاه صدای محزون و گرفته گاوی بلند شد وانعکاس درا آن در کوه‌ا و ها 
یچیده _ 0 در گر فت 0 ناقوس میز نند . 


بسئوالی 0 ۰ ازدوطرف ناله‌ها ۳ 
ری اختبار از دفیقم برسیدم آینها حه مگوند و تعجب گفت راستی تمید| 
اهل دلی! گفتم ممکن است همه جور تعبیر کرد اما میخواهم حقیقت دا بدانم * 
رفیقم دهان باز کرد که جواب زا بر جیزی نگفته انگشت را ۱ 
گذاشت واشاژه کرد که ساکت باش و بشنو ؛ 
آواز لطیفی شنیدم که از وزش نسیم کم وزیاد میشد» من کلمات را ِ_ 
اژحر کات سرو لبخندهای رفیقم پیدا بود که او بشعرها آشناست . 
آهسته آن دختر تنبان قرمز دا نشان‌دادو کفت لیلا آوازعاعقاه موان سزه 
کاوها اورا بیاد عشقش انداخته این تصنیف را من بلدم . كِ 
همینکه غزل لیلا تمام شد صدای نرمی فضا را بر کرد رفیقم گفت این مرا 
جواب میدهد عاشق لبلاست ۰۰۰ ۱ 
جرف را 
مرادآواز مبخو | ند و گاوها و به و کاهی باهم » ترانه مبزدند و کوهپا" وت 
وشایدگلپا ول گت باین نغمه‌ها جواب میداد ند » لبلا هم خاموش نبود ۰۰۰ 
معنی ار کستر وسوّال وجواب سازها را من آنروز فهمیدم که موش و گوشم 
وسوز عشق باز بود یا ود شرط رده که بعداز این در ار کسترها بپر سازی ع 
درست کوش بدهم و ناله وذبان آن را بفهم و گفت وشنید سازها را نفهمده کت 
وقتی داستان ی ۱ تس 






















ین دوتا بهم عاشقند وبرای یکدیگر جان میدهند. گفتم ترا بخدا مانعشان 
اما نمی‌دار ند تو باید همین امروز از میان برداری‌وعروسی را راه بیندازی» 
گفت (فسوس که کار عشق اینها باين آسانی نیست ».يك عاشق‌شومی‌هم در کاراست ! 
ت_" چه اگفت مراد ورستم دوپسر عمو هستند که هردو لبلا رامیخواهندلیلا 
و را دوست. دارد و نمیتو اند یکی را بدیگری ترجیح بدهد» تا بحال هیچکس 
نسته است این مشکل دا.حل کند » سه‌نفری میسوزند ومیسازند ۰ دوبسر عمو چنان 
دشین شده‌ان که چندبار بقصد کشتن» باهم کشتی گرفتند وهمدیگر را سختزخم یکرد ند 
دوناه تا |زخودشان و از بدرهاشان ضمانت گر فتند که دیگر کشتی نگیر ند دخترو سرها 
اصلا از کردهاتی هستند که بماز ندران کوچ کرده| ند . 
۱ 1 کم تگولیلا بیاید صحبت کنیم بلکه بقهمم کداميك ازءشاق را سشتر دوست‌دارد 
لااقل بپتر میبسندد » دراینصورت و لو آنکه نسبت بدیگری هم علاقه یا حس ترحمی 
شته باشد باید عروسی را با نکه بیشتر دوست دارد راه انداخت واین سه نفرجوان 
| از این‌محنت جانسوز خلاص کرد . 
۱ لبلا | مد وبا قیافه‌ای متین ومتکیر » راست رو بروی من ایستاد » قدش بلند» گردن 
وسینه وساعد وساق واعضاء بدنش مثل اینکه سالپا ورزش کرده باشد» گرد و خراطی 
1 ی شوادت تضی مت زاس سیاه او در شت» دماغ ی کشیده لبپاش قدری کلفت ۰ 
سرخ ی گونه‌هایش ازخون باك وفراوان حکایت میکرد. گیسوان انبوه وفراوان دابايك 
الق آردستمال ابریشمی زردی گرد سرمپار کرده بود » پیراهنشآبی وچسبان بود . 
3 1 گفتم من دد این تردتکی ها دهی خریده‌ام , میّخواهم یا رستم يا مراد دا برای 

کدخدائی آن ده انتخاب‌کنم . بنظرتو كداميك باعرضه‌تر است ‏ 
مثل اينکه حبله مرا فپمیده باشد» دراه و گفت من هر دو را بك انداژه 
" دوست دادم . 
۱ گفتم کدامشان برزورتراست ۲ گفت هردو برژورند . 
گفتم کداميك مپر بان تروخوب‌تر است؛ گفت هر کدامشان يك جور مپر بانی‌دارد. 
۱ گفتم کدام يك‌خوشگلتر است؛ گفت‌خودت چشم دادی‌ببین» برای من‌فرقی نمیکند. 
1 گفتم کدام يك تورا سشتر دوست دارد؛ گفت منکه توی دلشان نیستم بدا نم من‌هر 
" دو را يك اندازه دوشت دارم ما از بچگی باهم بزرك شده‌ايم اینپا پسرخاله‌هایمن 
هتندهر دو را بزرك کر دهام ۰ ازهیچ کدامشان نمیتوانم بگذرم بدی هیچکدام را 
نمی‌توانم ببینم . 

۱ گفتم آخر چه! چوانها باید زن بگیر ند» تو باید یکی را بشوهری انتخاب کنی» 
چاره‌ای نداری ! 
0 کفتآنبا س ککیر ند ۰ من شوهر نخو اهم کرد ی شوهر میمیرم ۰ 
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۲۸۲ شیر ین کل شع 



























اما حالم چنان بهم خورده بود که نتوانستم صحبت دا دنبال کنم » بخانه بر که 
کدخدا آمدو گفت که بر ای خاطرخان‌ما لك امروز کاوجنك میا ندازیم. پر خا 
که این بیر حمیهاو تفر یحات عهد توحش دا بگذارید کنار آیاحیف نیست حیو 
دا بجان هم بیندازید ! اینها انسان نیستند که دلشان پراز حرص وحسادت و ؟ 
بخیالات موهوم » ببخود و بیجهت جان یکدیگر دا بگیر ند ! این حیوانا 
عاقلتر ند میدا نند که برای همه آب‌وعلف بقدر کافی هست »میور ندوشا کر ندو ب_ 
بصلح وصفا ز ندگی یر چرا باید از دوح شیطانی خودمان در آن‌ها ۳ 
نخواهم گذاشت این‌کار بشود! ۳ 
کدخدا خنده‌ای کرد و گفتآقا جان ! پیداست که شما از جنك مبترسید اماخان - 
مالك دلر است: از این جر ها و ۱۳ ۱ 1 
خان مالك گفت دیق من‌شوخی .میکند: حتماً گاوها دا جنك بیندازید تماشاکنيم. 
من این تماشا دا خیلی دوست دارم . ضمتا دست مرا گرفت وباتاق برد. 2۹ ادر . 
من اذ تو بیشتر اذ اين بیزحمی‌منز جرم‌اماچاره ندادم‌باید بایستم‌و نگاه کنم‌و الا گرا 
ده ومخصوصا این کدخدا مر! بزدل ورقیق القلب بداند ‏ کلاهم پس معر که خواهد 
۳ بگو مراد ورستم را بیاور ند هیکلشان دا ببینم . 3 
چند ذقیقه بعد رستم آمد .آن ریش‌دوشاخ و کلاه‌شاخدار دستم شاهنامه را 
ولی همان دستم جوان بودکه پیل دمان دا از کار انداخت وقلعه سبیدرا گشو 
وه و تنك. همان بود که توصیف کرده‌اند اما نمیدا نم آیا دستم : 





ود 
خوشگلی بود. همین چشم وابرو ولب ودندان و بنا گوش و نمك‌را داشته ؟ سبزةٌ 
می‌خواست بروید » بیست سال آزسلش گذشته نورد . ۳ 3 
پس از مقدمه چینی وحرفهای‌ببهوده گفتم پس تو کی خیال دای ذن یک ۳ 
از عمرت گذشته» چرا عجله نمیکنی؛ گفت اگر با من بود دوسال پیش لبلا را گر 
اما چکنم که اومراد دا از من بیشتر دوست داراد 9 اینطور نهست من می‌دانم کا 
ترا (زکر بر ار او دوست نداشته باشد پاندازه او مبخواهد . 0 
گفت من امروز تکلیف را معلوم میکنم"؛ گفتم خدای نکرده چه خیال‌داری ! 
کف امر و ز, من ومراد کاو هامان‌را باهم جنك میا ندازیم وباهم قر ار ح ۳ 
اکر گاد منکاو اودا زد لیلا مال من باشد وااگر گاواو گاو مرا زد » لیلا را آوبرد 
اما یقین دارم گاو من مال اورا میز ند . ۱ 




















خرااوردنداکه مرادامده » رستم را مرخس کردیم و واورا خواستیم لیکن مثل‌این 
۰ دستم باجز ی تغیبری‌در لباس وقیافه بر گشته باشد .۰آری مراد هم دستم بود؛ءمعلوم 
مکی دوماه ژودتر بدنیا | مده » مادرهاشان خواهر و بدرهاشان برادرند . چنان 
وهردوچنان خوب بودند که هرچه خواستم ازديدة لیلا بين آنها فرقی بگذادم 
یکی دا انتغاب کنم دیدم انصاف نیست . 
مر اد هم امد داشت که گاوش کاو رقیب را بزندو او دا بوصال برساند که 
۱ بر فبقم گفته بودم جتك گاوها دا نخواهم دید » اصرار میکردم هرچه زودتراینکار بشود. 
۱ بنظرم میامه که‌چون ی گاوها میداا ند در راه عشق جانبازی خواهند کرد » ترس و 
رنجی نو اهند داشت , 
۱ دوساعت بعدازظه ر گفتند میدان آماده است . نزديك خانه کدخدا زمین مسطحی 
بود تقریبا عرض هفتاد متر » يك طرف آن رودخانه وطرف دکور تمه 4 سبز کوچکی بود 
طول میدان تا[ نجا که ذمین سراشیب میشد نزديك بصدمتر میرسید . اهل ده روی" تبه 
ودوطرف میدان ازدحام کرده بودند . 

ماروی تبه درارتفاع دومتر ازذمین قر ار گرفتیم . چند دقیقه طول نکشید که‌همپه 
بلند شد» رستم درجل و گاو نرقوی‌هیکلی بمیدان آمد , يك گله گاو ماده بدنبال رسیدند 
۱ دستم درئلث اول میدان استاده چند دقیقه‌ای سرو گوش گاورا نوازش کرد. گاوهما نجا 
افتاد» گاوهای ماده هم ی سس ازدیگری اغلب خوابیدند . 
2 اهل ده همه گردن کر سراشیبی بالا 
1 بیاید ووارد میدان بشود . مدتی طول کشید واز مراد خبری نشد , رفته‌رفته قیل و قال 
مردم در گر فت وهر آن شدیدتر میشد درمیان کلما 7 ب ی که نفهمیدم, الب کلمهٌ 4 وطن بالهجه 
مخصوص ماز ندرا نی بگوشم مبخورد . چون ۱ نمیدادم در آ نموقع کلبهٌوطن 
مورد استعمالی داشته باشد و بعلاوه چون چشم وحواسم همه متوجه لیلا بود که‌يك گردن 
ازدیگران بلندتر » مثل محسمه درمیان ز نها ایستاده وبا تمام قوا انقلاب درو نرا حفظ 
میکر که ظاهر نشود » نبرسیدم موضوع گفتگو چیست يا وطن چه معنی دارد . 

تااکیان سراوسینه وهیکل مراد ازسر آشیبی بالا آمد. گاو نر وگل گاو ماده‌اش به 

دنبال بود. .گاو رستم آهسته از زمین ی کرد گاوهای ماده‌اش‌همه بر خاشتند 
کاومر اد نمرهدرازی کشید وچند قدم بجلو دو ید ایستاد» پاهارا چپ وراست گذاشت و 
سررا يك‌وری بائ تین آورد گاو رستم بيك حمله خودرا ,حرف رساندکله‌ها چنان محکم 
9 مفزشان متلاشی شد . باز فاصله گرفته باردیلا6گعمله کردند و کله‌ها 
را زدند اما اين بارازهم جدا نشده فشار میآورد ند گاهی این و گاه ی ن» هر دفعه 
يك قدم یا بیشتر يك‌دیگر را عقب میزدند . 





۲۸۶ یر نوک 






















وتاب بود وباحر کات گاوها » بی‌اختیار خم وراست میشدند مگر لبلا که مثل ۳ 
حر کتی نداشت واضطرا بی نشان نمیداد گاوها بهم کله‌میزد ندو گاه‌یکدیگر راع2 
دریکی از فشارها گاو رستم عقب نشست تانزديك اول‌میدان رسید» نا گپان 
کرد ورکاومراد دا سرعت رای ۱ 
نفهمیدم چه‌شد که گاو مرادبزمین خورد وغلطی زدوفواده خون اذشکمش 


ص‌ سم ۹ 
مراد اهسته امد میان میدان پشت بمادر ورو بلیلا» بصدای‌بلند عبارت درهازی گفت و 
بار کلمهٌ وطن را بز بان آورد و آهسته بر گشت ورفت . 1 


مردوزنی که پدر ومادرش بودند دویدند و بدست وبدنش آو بختند هردو 


ماز ندران برود ! 
یکمر تبه صدای مراد جان؛ مراد چان؛ از گلوتی از بغض گرفته باآهنگی. 
کی له بلند شد . لبلا دوید و خودرا بگردن مراد او بعت از تکان‌های بدنش بیدا ؛ 
زار میز ند پس ازچند دقيقه که باینحال گذشت لیلا ومراد باهم بر گشتند و آمد: 
مقابل ما . مراد بکدخدا چیزی گفت کدخدا جوابی داد ودر آخر برای اینکه‌ما" 
بفارسی کتا بی گفت حق باتست , بتو خیانت شد اما در عوض خدا لیلا را بتو داد اژ 
گاونر بیشتر میارژد ! ۰ نت 
فغان وفریاد خوشحالی اذمردم برخاست. گتیم کدخدا زود باش واقعه دا برای‌ما 
ترجمه کن. گفت دستم یا از قصد یا نفهمیده به مراد خیانت کرد » برای اینکه کاوهاق 
جنگی با ماده‌هاشان باید دريك موقم اژ دوطرف وارد میدان بشو ند درصورتیکه 
رستم نیمساعت جلوتر آمدودرزمین وطن کرد . گاوی که جائی افتاد [ نجا را وطن 
آنوقت برای حفظ وطن زورش ده مقابل میشود ودیگر هیچ گاوی نمیتو [ند اورا 
داد و بیداد مردم از این بابت بود مراد هم بررای اس حلایت #که باو شده ما ۱ 
از ماژ ندران برود . بلی اگر کاو دستم وطن نکرده بود گاو مراد هیان سل 9۳| 
شعس 0 راا سغره هینکرد» رستم‌راه راست نررفت خدا هم دل لیلارا بادل‌مراد جفت ؟ 
همان باضر| عروسی پا شد تاصبح زدند وخواندند وشادی کردند 
از شوق سرشار بودم ,ودر | نحال عیش وفرح میشنیدم ومیدیدم که مردم ماه وستار 
فرشتگان آسمان ومخلوق وهمه ذرات عالم درمپر وطن دستان میز نند و بای ه 


۱۸۰ 





ی زندگی برایم دوشن شده باشد» ازشك وتردیدآزاد شده‌ام » میفهم چرا 
۱ رست دارممیدا نم که مادر دهر این‌محبت را باشیر پستان آميخته گرچه‌خوانده 
حد و تاه و مسکن و مأواست که بسط پیدا 




















خاطر بود ونگاهش درعقب نقطه نامعلومی میر فت. ابروانش در هم رفته دما 
کشیده و کونه‌ه‌ایش بگودی افتاده‌بود » دوطرفب لب زیر ینش هردم بیائین 
روی صندلی نذست , راحت نبود » کوئی دست و بایش زنادها است ۰ نمید| ند و 
را دا قرار بده که صحیح باشد» لا ینقطم در تلاطم و-رگکت ود 
جای تردید بر ایم باقی نما ند گفتم زود کِ۳ قصه چست ؟ در ۹ 
باز کاوش چه کرده‌وچه‌سنگی برسرخودت آوردی؟ پس ازاند کی سکوت خیره 
کرد و گفتآمده‌ام بپرسم برای خود کشی چه وسیله‌ای دا از همه بهتر میدانی ! 
کردم و کفتم لازم است ابتدا بگوئی بدانم این خیال از چه علت خا 2 7[ 
علم خود کشی که تومرا در آن متبحر فرص کرده‌ای وسیلهٌ انتحار باید منادب 
علت بیزاری ازز ندگی باشد . 1 
يك لحظه لبانش‌را جمم کرد و بطرف دماغ‌بالا برد وبا بی اعتنائی و تجة 
من تصور نمیکردم چنین موقعی را برای شوخی شایسته بدانی » من گمان مب 
تو وژنی دارم . معلوم میشود بنظر طغل دبستان بمن نگاه میکنی ؛ جای اة 
پس انسان دردش‌را پیش که بگذارد» پس آن دوستی که بررای وجود دوی 
هستی خود را قال باشد وبهمهٌ افکار اومثل خبالات خود قدروقیمت بگذ 
یس...۱شك در شمش جمم شد وصدا در گلو یش شکت ۰ بقوریت از ۳ 
دلم که دسترس بود مقداگّی حزن واندوه فراهم آوردم ودد صورت» ظاهر کرد 
| گر دوستی‌داری‌منم‌وا گر کسی بیش اذهمه بعقل و متا نت‌تضاوت تومعتقد باشدباژا 


تس 
3 


محمد حجازی ۸۷ 




















پلتر میکشدمتاأسفا نها شخاصی‌هم که| نتحار کر ده| ند باز نیامده| ند که شر حاحساسات‌خودرا 
ن کنند. البته هرچه‌مرك‌سر یعتر باشدبپتر است » شاید آسانتر ازهمه گلو له باشد 


د ودر نتیجه بین دو گوشش سوراخی بازشد وباقی‌عمر کر بود. راست است که 
بعدها اژشنیدن مز خر فات راحت شد لیکن‌ببرحال دو مرتبه به این اقدام مبادرت‌نکرد 
ناچار از تجر به‌اش اثر خوبی نگرفته بود . اغلب در موقع عمل دست میلرزد و گلوه 
نمیخورد ۰ اگرشخص اذاین احتمال مصون باشد باقی مشکل نیست. گفتم‌طبا نچه 
دارم اگر بخو اهی میدهمت, گفت‌ممنون مشود ۶ بر خاستم و طبا نچه را از اتان‌خواب آوردم 
پیشش گذاشتم وطرز عمل آنرا نشانقل دادم اما راستی دستم میلرزید. گفتم این جواب 
وال توازا ازگر توهم بدوستی من وقعی میگذاری باید مرا قابل اعتمادبدا نی‌ومصیبت 
"عظیمی داکه سبب این تصمیم شده برایم بگوئی . 
گفت اتفاق تازه‌ای رخ نداده » از دنیا سیرشده‌ام » مکررات خسته‌ام کردهاهمین 
است که دیدم» دراین صورت دلیلی برای زندگی نميدانم . متکه باید در آخر از این 
ددبروم » هر چهژودتر آسوده‌تر . 
۱ , بردیم بینیم بلکه[ نجا حبات براصل دیگری غیر از مزاحمت گذاشته شده باشد 
شااکت شد و فکر فرورفت . 
گفتم مگر دراین دنیا شرط زندگی مزاحمت است؛ اشتباه میکنی » چنین نیست 
1 که میگوئی» این خبال وعقيدة توموقتی و گذر نده‌است» تودراین حال‌از اعتدال یرو نیو 
کقانی را درست نمی سم . 

بای توو دنه بارروی صندلی عوض کر دو باصدائی کر فته ومضطرب گفت: 
آیا مزاحمت غیر از این است که جمعی بدون جپت و دلیل بانظر خصومت با من رفتار 
میکنند ومانع شرفت من میشو نداهن بپیچکدام از | نپابدی نکرده‌ام» چرا بامن‌دشمنی 
دادند! چرا خیالم را دائم مشوش وپریشان میکنند » زندگانی‌را بمن سغدت گر فته| ند ! 

البته منهم دردلم تج کته وانتقام میکنم و از این حس رد نج میبرم!|یا مزاحمت غیر 
" این است؛ واما دوستان ورفقا » ببعض آنکه‌تمنای يك نفس يا يك قدم همراهی کردی 
لبشان ۹ جمم می‌شود وروشسکرداشد. انسان دردنیا تنها وغریب است. باز کاشکی 
" نها بودیکمده‌هم مثل ز نبور بجانش‌میافننده شیر ینی‌می‌بر ندو نیش‌میز نند![ یامز احمت غیر 
این است ٩‏ نميدانم لذت این دنبا بچیست » با چه میشود خوش بود؛مثل گاو عصاری هر 
3 روز ازصبح تا غروب میرویمو بجائی نمیرسیم! گرچه| گر وسایل داشتم میدا نستم چطور 
؛اید لذت برد؛ افسوس که نشاط این دنبا را باید بپول خید؛ منهم که دستم خالی‌است 
4 میتوان کرد » قسمت ما دردنبا ان بود... 










































1۸۸ خود کشی شمله 


برخاستیم وبا هم رو بوسی کردیم ۰ آب دیدگان در هم مخلوط شد ,1 اد 
بود گفتم من نمیخواهم و نمیتوانم در تصمیم تو رخنه کنم اما چون فرصت 


را بتعویق بیندازی واژاین دنیا ومردم انتقامی بگیری واگر باین راضی : 
خاطر من ز نده باش . فکری کرد وباصدائی خفیف گفت حاضرم برای شا 
دنج ببرم گفتم حالا که‌دوروز از حیات خودرا بمن عنایت کردی باید در | 
زحمتی که بتو تحمیل میکنم بپذیری . گفت‌حرفی ندارم لااقل میدانم برای که و > 
کفتم حیف است که نباشی ودشمنانت ازرفتن توخوشوقتی بکنند. برای | ۵ 
يك لحظه دلشان را بدرد آورده باشی باید همشان را ملاقات کنی و مثل ۳ 
بر بدن» بامحبوب آشتی میکند 5 ظاهری پر اذصفا ومحبت بخود بگیری وبا كٌ 
دلشان را بدست بیاوری . چون خبال زنداکی نداری انتظار نتحه ومساعدت هم : 
داشت » حتی اگر اتفاقا یکی از این مقوله بگوید با اظهاد کمال تشکر ازة 
امتناع کن و برخیز زیرا تودیگر بساعدت وهمراهی کسی احتیاج نداری ! مقصود 
کوچکی وخوش خلقی این است که دلشان ازرفتن تو سوزد. 
سیس بسراغ دوستان ورفقا برو,صورتشان دا بسوس » چپرهات را 1 
بخند» تودیگر محتاج‌کسی نیستی و باهمه همقدر وبرابری ! بپرس اگر خدمت وزه 
دار ند برعهده بگیر»آنهم بالای همه زحمتها » درعوض وقتی گذشتی خیلی‌د 
خواهد سوخت مقصود این است . 
تکلیف دیگری هم داری که قدری دشوار است ولی باید انجام بدهی چو 
معدود حیات تودراختیار منست : فردا صبح قبل از آفتاب برو پشت پام موای ببار" 
سردت ننخواهد شد . باید یکساعت قبل ازطلوعآفتاب روی بام باشی » هرچه < 
غصه داری درسینه نگاهدا بیاد من باش ودمیدن فجر را تماشاکن » بین‌هوا چهر 
میشود مناظر مختلف کوه وطبیعت‌را مشاهده کن وبآواز مرغان گوش ده  .‏ 
بفکر من » سبيدة صبحازجنس آن نوریست که ازطلو ع عشق دردل متا 
دوستی است » هوای گلز ار محبت و وفاست » صافی اشکی است که بر بدیعتی دءه 
فرومیریزیم » رقت آهی است که بر بیچار گی‌مستمندان میکشیم؛پا کی دلی است که 
فروماندگان مشغو لست » لطافت ناله‌هائی است اذ یشیما نی‌خو بیهپای نا کرده 
متیر خجلتی اشست که از مقایسه اقبال خود با فلا کت زیردستان میبریم» آزادیا 
است که خو درا فر اموش میکنیم.۰ 
توهم دراین معا نی دقت کن ببینآیاتو نیزمثل من احساس‌میکنی ؟ ۱ 
وقتی دمیدنآفتاب را دیدی بسر کارت برو و بوظيیفةً روزانه مشنول شواء 







۲۸۹ 















جبزی نعورده ناهاررا نانو بثیر وماست و کر بخور ویا هرغذای د۳۹ 
پاشی تشرط انکه فبمتش ازدوریال تحاوز نکند . 

بااهل‌خانه بخند وبگو ومحبت بسیار کن و بهیچ چیز ایرادنگیر » دوروزة عبر 
قابل ایاد گرفتن نیست . بگذار ازرفتن‌تو اندوهشان حد نداشته باشد . 

۱ برای گذداندن وقت ۰ درموقع بیکاری جندصفحه مثلوی وحافظ بخوان و باز فردا 
. ند گانی هوقت و بر (ذحمت را برای خاطر من ادامه بده ‏ روز سوم هفرچه 
راهی بکن . 

" دوستم تبسمی کرد و گفت بچه گول‌میز نی ؛ صورتم‌را عبوس کردم و گفتم‌بلی بچه 
نم اماتو بمن قول داده‌ای که از فردا چهلو هشت‌ساعت دراختیارمن‌باشی "هرچه 


روزسوم لباس‌مشگی تن کردم و بخاانه اش‌رفتم » باستقبالم آمد » چپره اش گشاده 
ومسروربود. گفتم‌برای مراسم ختم و سو گواری آمدهام + تایه و کفت بر[ی هرد 
صت سار است * میخواهم چندی بدستورتو زندگی روزمره کنم 5 

همدیگرر در آغوش گر فتیم » گر یه نشاط از چشمها فرومیر بخت . 

















و بفکر پرداختم » دیدم که اسباب اتاق, بز ادی‌بمن نگاه‌میکنندو| لتماسی‌دار ند 
میکو بندنگذار مارا ازاینجایبند » ماسالپاست او ۹۳ ۳9 
دادیم . مامونس شبپا وروزها ی‌تنپائی توبودیم » ما مخزن اآناسرا وافکار 
هستیم که‌بادیگر ان نمیگوئی » ماحافظ آن‌یادگار هائی هستیم که از دوستان‌قدیم 
بخدا اسب‌اب نو مثل یاران‌تاژه » محرم وهمراذ دل‌نیستند » بیاو اژ این هوس + 
فر یب‌تفییر و تاژ گیر| تور ویار کهنه‌را بارونق جوانی عوض نکن که پشیما 
خواهی شد ... ۹ ۰ 
آری ازخوبو بد » هرچه بسرمان‌ميا ید » اژ احتیاجیاست که بتفییر وتا 
این‌همه بیوفائی وجدائی ودردندامت » اژاین سودا است » این همه زیان وخه 
آزموده اذاین‌هوس ناشی‌است , ترقیات علم وزیبائی های هثرهمه از خوا 
تاک » اما چه‌حاصل. چون‌هنوز بدست تی‌آمده ۰ کهنه‌و زشت شده ۰ با یداژ [ 
کرد وتلاش وتکایو رال ازسر کرت ۰ 9 
ناله‌های بنهان‌دلرا که‌نمیتوان‌دلیل رداحسان آورد» آمدندو يك بيك اسباب|تا 
دا بردند تانوبت بآن‌صندلی دسی دکد ازهمه کپنه‌تر وخرابتر بود. گوتی‌خوشتر بل 
ازدیوانی‌بردار ند یااز دفترخاطراتی " شیرین‌ترین قصه‌رابکشند ! صندلی د 
نگاهداشتم ودردل‌فر باد کردم که ای‌امان .۰ این صندلی » شاه‌غزل دیوانعشه 
ترین خاطرة زندکی من‌است ! این‌یکی‌دا برا‌من بگذارید و باقیرا بپر؛ 


محمد حجازی ۹۱ 









2 و گذ اشته(م وساعتها درجمال‌او محووفنا بوده‌ام ؛ من‌او 
بم چراکه بپشت عشق‌را اواول برویمن باز کرد؛ اوهم‌بمن عاشق بود چون 
ای را ازاو کرد . دیکر هرحه دز ز ند گی »عشق‌ومحبت 
نم ماد کار مس انا واحوال است . خاط اک در 


کدام وشادی که ۱ ٍ 

این‌صندلی وک » من‌است » فر شته عشق راهمیشه روی‌این ال می‌بینم و 
می کنم . محش خدا این يك صندایر | بمن‌وابگذارید 

ه همسرم آمد و گفت این‌یکی اژهمه خراتر است چرا نیگذداری بیر ند ؛ 

آهسته گفتم بله... اماسی‌سال‌پیش . 

5 موش و بخشنده‌است » 0 باشماست » یاد گار سی ساله را نباید 
















پالذت غم» سرخوش وبی‌مقصد ومقصود » درخیاپانها میگشتم. 
غم عینکی است که‌رنج وغصه تیان زر کر می کند وباجا 
چذمپای تگران وقبانه های بر یشان وقدم‌ای آشفته. مایه اندوه میگرفتم 
درین بزخم دردمندان,مرهم میگذاشتم. 
میر فتم‌تا بد که نقاشی رسیدم , آنجا که‌هنررمند بدرد و حسرتهای : 
صورت میدهد و بخلاف ما که ازدیگر ان توقم وانتظار داریم.او ازهمه 
ودر این‌تلاش است که کمال ارزو رابدست خود سازد . 
ا(نارکادی و بیچار گی ازدر ودیوار دکان‌هویدابود ۰ 
در بشت شیشه‌های غبار | لود بجر ه.دوسه نقاشی بی‌قاب و چند کتاب " 
ظرف قدیمی چینی‌و بلور دیده‌میشد . استاد نتاش روی!چپار بایه ای تِ 
پرده‌ای که‌روی سه پایه‌ای قر ارداشت, کار میکرد . ۱ 
اکوی آشیانه دل خراب من باشد»آهسته در را باز کردم و وارد. 
جوان .نگاه خسته ای‌بمن کرد وسلام مراجواب‌بریده داد و بکارخود مشذو 
نگاه شنیدم که گفت‌چرا آمدی مرا آزار کنی ! تویا فقیری پاثروتمند» | 
پرده نقاشی نمیعری گرا توت داری که‌استادان‌خوب‌را میشناسی وازم 
حقیر» چیزی نخواهی خر ید ! 3 ۱ 
اهل دل هم نیستی‌تا بدانی‌این قلمها که‌من بجان‌خود زده‌ام واین رذ 
واشك خودم‌ساختهام چه‌قیمتی‌دارد .. 
دراین‌افکار بودمو درودیوار و پرده‌های نقاشی‌را تماشامیکر دم يك 




















دار ره با با سختی و زده با 
استاد »در کشیدن صورت محبوب » درمانده‌و برده راناتمام گذاشته . 
قصه برده ها همه‌محزون نود .. ۰ تکجا دختری او بباد داد فعریاد کنان 
لر بریا میدوید تاقایق مع‌شوق را ازدست طوفان بگیرد »جای‌دیگر خانه ای بود 
جنگل» که پیش چشم خانواده میسوخت يك تصویر هم از دختری بود که اشك 
برا در آینه تماشامیکرد. 
هردفعه که‌دربای پرده‌ای میایستادم » استاد نقاش‌درضمن اینکه بکارخودمشفول 
وی چپار پایه بعودمیبیچید وذیر لب میگفت «ناتمام» است یامیگفت «هنوزخیلی 
سکم تا سرده تا رگ ی دسیدم :شبی بودودر بای کشا دست راست‌در کنار 
شاخو برك درختی از باد خزان »روی‌ددیا بهم‌می‌پبچید وصورت ماه از شکاف ابر 
ای می‌در خشید. امواج خروشان دریا هرجا فرو میرفت ی سیاه‌بود و هرجا بالا 
مد از نور ماه » سفید دودی مشد. 
احوال‌شورید گانرا در آن‌برده سیاه‌تماشامیکردم ودرفکر بودم بصوصکه نقاش 
ند مرابحال خود گذاشته باکت بود. دانستم که آن کار را تمام میداند برسیدم 
0 ایا این برده‌از فکر شماست‌یا تقلیداست ؟ آهی کشید و گفت متاسفا نه تقلید نیست. 
دوبرویش ایستادم و گنتم آیاممکن است این صحئه را بررای‌من ترجمه کنید و 
بگوتید چه‌خاطر ه وفکری باین‌صورت در آمده . 
0 ابروانش درهم رفت ودهان باز کرد اما يك لحظه بروی من‌خیره شد وباذون و 
۹ و گنه آیا شمافلانینیستید ؛ من‌عکس شمارا .دادم. 
گفتم بلی» من‌فلا نیم . یخی که‌درصورت وز بانش ته رسد اک رن بان 
3 نالید رزوی دیدن شماداداشتم .چه‌شب‌ها وروز ها که در خیال؛باشما 
ذرا نده ال 
نتم منهم همیشه بدنبال‌هترمند واهل‌دل‌میگردم . 
۱ گفت اماشما چیزی ازمن‌میخواهید که ازعهده‌بر نمیآیم » کجامیتوانم آن‌خیالاتی 
داکه دداین برده آورده|م »بر ای ما نقا ل کنم » زبان من این‌قلم است و کر و از 
۱ از بان ندارم . این برده اول سیاه بودماه نداشت یعنی مثل‌روز گار خودم .ددیاتی 
وه وشب طوفانی .این‌شاخه شکسته دل من است که‌بيك مو بنداست .اماهما نشب که 
ده را ساختم ۰ او بخوایم آمدو گفت صورت مرا هم در آسمان بیاور .فردا این‌ماه را 


ده وبرده داروشن کردم. 


































۲۹۶ ه__ 1 


۰ 


۳ بروشن‌ائی این ماه دربای آشفته دل مرا ببینید و 

غرق آن پرده و دریاشدم ووحشت و تنهائی و نامرادی‌رادر ۳ : 
میکردم » میدیدم که ما همه‌تنها باین‌دنیا ميآنیم و تنپادداین‌طوفان‌دست‌وا 
بنستی میرویم» میدیدم که آن بر گهای خزان که بطوفان می‌دیزد همه آرز 
8 از جان جدامیشود: رزوی عذق ووفا » تمنای بقا ۰ خواهش نهم اسرا 
احتیاح بزیبائی: حاجت بدوستی وهمدلی ..۰ دیدم آن‌شاخة شکسته که‌نقاش شان 
۴فت دل اوست » عنقر بب|زدست‌خواهد رفتو آن‌ماهی که آراء وبی اعتتا برراه 
مک و » مثل هر که ماهست. در کار رفتن وبی‌وفائی است» آری دیدم که هنر 
تمنا و نامر ادی وزاری‌را بصورت شعری‌سا کت در آورده. 


گفتم‌اماتامن ندانم این‌ماهی که بردریای دل‌عاشق‌میدرخشید آ یا بممق این‌در: 
رسیده نخواهم‌توانست این‌قصه‌را ساز کنم . 

گفت شرح حالوعشق من دراز نیست »ندرم هرچه داشت دیا ۲۳ ِ 
دست‌طلبکار ان سر نه نبست‌شد. مادرم بامن‌و يك‌دختر روی‌خاك‌ما ندیم. خوشیختا نه ر حوم.. 
که‌همسابه ما بود »خبرشد و چهارسال تمام »مخارج مارا دادتا مادرم مامائی نک و 
وخواهرم درس‌خواند ومعلم شد . ۱ 

اما من بعوض اینکه عقب تحصیل‌را بگیرم و کار "کم و نان در بیاورم نقاه 
تنبلی میکنمو از نان‌مادر وخواهرم میخورم »چکنم او مرا بان راه انداخت وبایر 
گر فتار رد کر اور مادرم ءصورت همایه بزر گوارما نرا که بامداد 
بردو نشانش داد .مپرو دختر هسابه که عاشق نقاشی بود و خودش هم کار 
گفته بود «علی استمداد دارد »باید نقاش خوبی شود» ایبن‌حرف مپرو بر ای‌من ده 
ووحی آسمانی شد شنیدم وهنوژهم دردلم میشنوم که کی وان «ا کر مرا دوست ۱ 
میخواهی خودت را فدای من کنی »جز نقاشی کاری‌نک نکه‌من جز بپنرمندشوهر 


اما آن‌روز که این بیغام و امر اوراشنیدم »فپمیدم که‌عاشیز ارم »هز ار نصیحت والتما 
مادرم کوش ندادم و( بمدرسه نر فتم و نقاشی کردم » بپر خواهش و ادزوتی 
زدم واز تحصیل وز ند گی بازما ندم وعاجزوان سر بار مادرم وخواهرم شب 
فایده «هرچه زحمت کشیدم بجائی نرسیدم » اگر ازصنعتگری که از هنر خود ‏ 
نباشد؛ بدبعت تری خواهید آن بیچاره‌ا ست که‌مثل‌من .معشوق را از بی‌هنر 
داده باشد. امان که مپروشوهر کردو رفت »نقاش بدرا میخواست چکند ارفت 
باین صنعت ناقص » همچه بامر کبی لنك بدنبالعشق خود در بیابان سرت گذاشت : 
۱۳۳۹ دردم دا دراین پرده‌های غرق‌سوز و بدبختی .نمایان من 1 

























ثمی‌رساندم با ززاکگه ابن‌شب تارو این دریای طوفانی راساختم ومپرو را 
رت ما" در آن‌بالا بنظاره اینهمه بدبختی نشاندم . 

زیرانداخت وچندی هر دو ساکت بودیم کیان کت کرت رد 
ن شکایت کردن و چه حاصل با از این کار بی‌معنی دست بکشم و 
ی ت خاتمه بدهم . ین بخاطر )۳ نقاشی میکردم » حالا که امیدم اژ او بریده 
رای چه‌این بد بختی 9 تحمل کنم ؛ گرچه ی آفر یده.هر چه کنم بد بختم 
شکست خورده‌ام و ازمشوق ناامیدم وازعشق میسوزم! مگراز من بدیغت‌تری 


له درسینه اش گرفت و سیلاشکش روان «د .دیدم که قطرات جان عزیزش 
»عم عشق ورنج صنعت » رشته‌وار فرو میر بزد و بپدر میرود ۰و دش را #گراهتم ۱ 
ای 2 اینطور گربه تکن وهای بزدگی خواهی شد چرا که‌سه‌شرط واجب 


این سه نجتت را داشته باشد » علیر غم روز گار » استاد وهنز مند خواهد شد هن‌رمند از 
ِ کامی نمیتر سدء چون هنر مندی عین‌وصال‌است. دلی که‌در راه‌صنعت. افتاد. هرروز قدمی 


بگیرد وباز بسر میرود تابمعید بلند هدر می‌رسد آنجا که هر مند » معشوق دا 2 
خود »خوب‌وبا وفا ومپر بان خلق میکند ومیبرستد . آری کسیکه باوج هنر و 
آسمانی رسیده از آن بالا ببرچه معشوق زمینی ومال‌ومقام و خواستنی‌دراین‌عالم 0 ۰ 
با لبخند تحقیر نگاه مدید چرا که‌این‌ها همه از نععت های بپشتی که خاص‌هنرم‌ند| نست 
به وشیحی بیش نیست‌اما بخدا ژاری نکن که توهنر مندو کامرو اخو اهی‌شد» 

با این ز بان‌بر آتش دلش آبی زدم وتا آرام نگرفت نرفتم . 

۱ سالی گذشت و بازه م گذارم بد که نقاش افتاد»ممنون وذوق‌زده استقیاا کمرن و 
" برده‌های تازه ۳۹ نگار سالپا باجان ودل کار کرده 9تسر ان ۳ 
"که‌نا چار امه ترفی ‏ رااز بر کت ت بند ودستورمن‌دارد. خوشحال وخندان شدمو گفتم شکر 
خدا که‌شمارا بمشوق آسانی واصل‌می بینم اماباین زودیو اسانی تصوز نمیکردم... 

۰ محجوب‌شد و باصدائی نرمو آهسته گفت البته دنبال نقاشی‌را آگرفتم » از 
نصیحن و رهتمائی شمابوداما درضمن کار » چیزی فهمیدم که دلم میخواست ۳ بسیثم 
ودرمیان بگذازم سا شا ودر در ویدا تاد گفتم هر چه فرمیده ای گر چه یازا کتعا 
من‌باشده بگوو خجالت نکش. 

۳( بعشید اما حقیقت این‌استکه خوشبعتانه من » عشق‌مپرودا ازدلم نبرده 
۱ پلکههرچهپیشتر کارميکنم » عشق‌او دردلم زیادتر میشود و هرچه عاشق ترمیشوم دد 
تس نر میروم و ااکرعاشی مپر و دوم وان در نقاشی 


ترقی کنم . 











۳9 ری ی از ۳ را 1 
0 بوذن‌موسیقی » روی کارمییر ند و هر کدام ازقصه خود چیزی ددپرد* ٩‏ 
دار ند . 1 


آن‌روز که خدایاتکر ده عشق‌مهرو ازدل من برود ‏ مثل ایست که این 


هم بر :۱ ۱ 


۱ ۱۳ 
بجشوق سای 0 باب ان‌دیگر ‏ » همین‌معشوق 9 0 


نب اهدیر اش 1 بی‌دوغن سوزد . 
پس از آنکه حرف یکدیگررا فهمیدیم و یکدل‌شدیم » گفت‌بیاد این ۰ 

پرده برای شما بسازم 
گفتم همین‌شب طوفانی دا بساز جزاین که ماه‌من غیر اذاین‌خواهد بود 
مپتابی بامن‌باشی تاماهم‌را نشانت بدهم 7 


آرزوی من 
















رزوی‌من یاری‌است که از سغیدی چپره‌اش دلم روشن شود و از تماشای سرو 
م‌بلندی بگیرد » ابروانش نازك وازهم دور » صسورتش کشیده ۰ چشمپایش 
نده‌باشد ۰ فر بپی دا نمی پسندم اما دوست دارم مز اچش سالم و اعضایش 
> وتوانا باشد تا ازدیدنش بجانم قوت بیاید . زیبائی دست را خیلی در بشدم » باید 
نگشتان » رساو ناخنها اد ارت غنچه گل ۰ محس‌ودنکین باشد, دلم میخواهد 
کیب قشنگی‌را که‌ممکن‌است ازخو بیهای گردن فو وه کنو اد فت رازه 
پوئم , گیسویش هرچهانبوه‌تر و دراز تر باشد خاطرمآسوده ترمیشود » چه خوبتر که 
دنگ مویش‌مشکی نباشد . 

لکن‌بساکه این صورت آرزو مثل آنکه از موم گداخته یا ازهوا وخیال باشد 
نگای ازيكت 8 فرورفته واز جای دک بر آمده و بر صورتی نه‌مثل خود 
ده ؛ آری چه‌بسا دار بایان که‌بر من گذشته ودل برده وهیچ شب‌اهتی به معبود 
4 سك من نداشته|ند ؟ میخواهم معشوقم بپر نقش و نگار که‌باشد مرا سندد آنگاه 
ی خواهم کرد که از جان دوستم بدارد و شیفته جمال و دلدادة رفتارم بشود . 
پیوسته بادایش خود میبردازم » دو دستی جوانی‌دا می چسیم و از دفتن کگاد میدارم . 
۱ مینمايم که هرگز لشگر پیری براوجود من غلبه ننخواهد کرد : راست مینشینم 
ِ همچو خدنگ میروم بدبوار و عصا تکبه نمیکنم و هرقدر خسته و وا مانده باشم 
پروذ نیدهم . میدا نم که زن از مرد فرسوده ودل مرده ببزار است » چست و چابك 
رها میبردازم و پر بازی و اسبابی شوق کودکی وشباب نشان میدهم ولی از افراط 
۳ ورغبت مرجیزی می برهیزم و تصوص عشق خودرا «حجبزی که راستی دوست 





۲۹۸ آرزویهن 7 
































میدارم پنهان میکنم تامبادا معشوق خیال کند که ازخزينة محبت ذره‌ای در پای 

۱ 

و و جاهت دا بگیرد همچنانکه پاک 
چالا کی تااندازه‌ای جوانی دفته دا جبران مینباید » من چنین میکنم : هیچوز: 
تاب کدورت و اندوه درصورت ظاهر نمیسازم » بارغم و کسالت دا بیرون میگذار 
و خرم بخانه ميایم » میل و هوس های خود دا ساکت میکنم و ببرچه معشوق 
دارد میبردازم و بیوسته مترصد اجرای خواهش دل او میشوم » يك خط از طر 
ومحبت بیرون نمیروم» مانند طفلی که بازبچه‌ای پدست آورده باشد دایم دراو 
وباو مشفول و سر گرم می‌شوم » از کارهای خودم اگر صحبتی بکنم چون هم 
ژن‌ها ازمرد بی‌طاالم نفرت دار ند همچو وا نمود مک که گر دش روز گاد 
من است » اشخاص همه پایبند مرّام و سعادت منند و مرا از دل و جان دوست د 
بنده| ند . وهم باشاره می‌فهمانم که از قهپر و خشم‌من خیلی میترسند . هز اردلیل میا 
که مهلتی برای طی‌داء لازم‌است ۰ مکنت واقبال دردا هند ؛ خودراکوه آنش فان 
جلوهمیدهم که خطر هر چه باشد مثل برف بیمقدار برسرم نرسیده معدوم‌میشود » هر کس 
درپناه وسایه‌من باشد |زهر بلائی محفوظاست !. 
ازهمه مهمتر آنکه‌بپیج صورتی جز به:معشوق خود نگاه نمیکنم و 
دیگکرص زا نمی بوسم » مانند بت پرست متعصب غیر ازمعبود خود از هر چه صنم. 
چشم می بندم وهمه را باطل میخوانم ۵ اگر وقتی محبوب به آن غم های بی 00 
ژوایای مبهم دل بیرون میجهند و بیجهت بانسان حمله میکنند گر فتار باشد » دل و 
فکرشرا با نور فهم و دانش دوشن میکنم » دستش‌رامیکر. و ۰ ۱۳ 
میآورم ومیگویم تماشاکن ؛ اين همه قشنگیرا طبیعت برای خاطر ما در مه 
چیده پپاردا برای نشاط ما ساخته وبلبل دا برای لذت ما به کل عاثی ۱ 
آنکه ازيك منظره و حال خسته نشویم متصل رنگ و بوی دنیا را عوض میا 
سین تک ذرات جپان را پیش چشم ما بباژی و رقص وا داشته ؛ دایم تغییر لب 
صورت مدهند : آگاه بت اک سور کال ترمی دلادو ردان ۳ 
همان نفس موجودات است ۰ درست قوس بده » چه حرفپا و بیغام های عا 
بهم میفرستند ! اين گوهای ریز و درشت دا برای باذی فکرما در عرص فلك 
و اين فکر لا یتناهی را که هر چه جپان است در آن جا میگیرد بپدیه بما + 
بهتر از این نداشته » شادباشیم ؛ هرچه از خوشی بخواهيم درفکر ماجمم ۱ 
چشم بهم زدن میتوانیم دنیارا سراسر بگردیم و بمحش اداده » بر تخت 























_ مدار تایه آن بر خريم وم کل ۱ 
یم چرا مثل خز ندگان زیر پای این و آن مالیده بشویم » با بالا بپریم واز آن 
شاخانه دنبادا ببیتیم »اسان ٩و‏ جک رو یر راز مشاهده می کنیم که بی - 
در عول بی سرو ته د نیا افتاده اسر ار شراککانت از جنک‌اهنین بیر ون‌می آ ورد 
فرمان تازه‌ای برعهده‌اش میگذارد » بردوش هوا سوار می شود وذرات فضا 
مل خبال‌خود قرار میدهد واسرار جر تا نکر افلاك را هرروذ از اعماقلایتناهی 
و ی زکشد » تما شای ززم عقل و جسم بسی فر یبنده است . همچنان که از يك 
وتان زلهای سعت و محکم متلوب و تسلیم می شونة )ازيك خنلة عقل» 
رها وسد ها اژجسم و ماده فرو میریزد . در اين مبارژ» فتح و ظفر نصیب روح 
راست که بصورت انسان در آمده روزی سلطنت جپان از آن‌ما خواهد بو وگ 
مأنند ولادت برای تکمیل قوای مااست , دد آن دنیا روشن‌تر خواهيم‌دید واستوادتر 
برمر کب حیات خواهیم رفت . در آنجا هم بایکدیگر خواهیم بود » خاطرت آسوده 
و 
ن وگو يم تام نا فراموش کند و بخندد » چنان در گفتار و کردار خود 
گت متکنم وحرکات و اعمال خود را مطایق حساب ودستور قرار میدهم تا معشوق 
| انسانی آراسته و ام تصور ند ) شری ی بببند در بایش افتاده و طول خدمتش 
را بگردن نپاده که‌گاه خطر و بد چشمی روز گار » دید دنیادا بر می‌کند وهنگام 
راحت بار نازشرا اگر کوه باشد میکشد؛ از خاق خوش و دل مپربان ء روز گارش 
" را بپارجاوید می‌سازمو بافکر درست‌وعقل روشن بین» چون آفتاب بپار روز گارش 
می‌تایم تاللاگکه مراستون ومحور دنیا بندارد وبی و جود من زندگی را محال بداند. 
وقتی جان معشوق را در بند خود آوردم » معبود دا بندة خود کردم و سرای خود 
دوست و پناهی فر اهم ساختم » مثل مجرمی که ساعات دراز در مقابل قاضی با تمام 
۲ قوادست وبا می کند و گناه خود را در برده های دروغ می ببحد تا آ نکه از فرط 


خستگی از خود ببخود می شود و در آن حال سخودی » قاضی را هم صاحب دل و 
واعساسات فرش. می کند » حقیقت را فاش میم گو بد و درد دل را یکی سس و سر 
۱ دامانش میگذارم و زارد می ک یم : میگویم مرا از کینة روز گار نگهدار گنت 
سرد مرا در آغوش بگیر , روح ناتوانم داتسلی بده من از دنیا می ترسم ,بپرطرف 
9 میکنم دیوهای سهمناك وشیطان‌های حیله ورمی‌بینم که دامپای خونین گسترده| ند 
این دیو ها دراول صورت آدم دارند » مرا شیفتهٌ خود می کنند » دوستشان میدارم و 
میخواهم با آ نها تام و دوسی کنم ؛دست ورین هماا هم میرویم » چند قدم 
, نرفته از وحشت در جای خود خشك می شوم ؛ دوستم مسخ‌شده و شکل شیطان 


ِ 





























۳۰ آرزوی هن شرع 


وک او چرا وحعت ادها مت او هم اذمن می ترسد ؛ من که انمانم 
منهم دیو شدهام !.. 1 

بجان‌تو من ازاین بازی نفرت دادم مرا از احتیاج بدوستی و اختلاط با 
خود رهائی‌بده . 1 ۲ 

از کشمش دنیا درر نجم » من‌برای جنگ دنیا ساخته نشده‌ام» جانم در این میدان 
تباه خواهدشد . خودم‌را گدائی می بینم که‌برخوان مرده ای چشم دوخته‌ام» از 
دشنام و غرین میشنوم » پایم را لگد میکنندو برسرو رویم مشت میز نند » مرااز 
نجات بدمی مگر شپوت مال شبیه بحرص مورچه نیست که هزاران برابر خوراك 
خوددنی گرد میکند وبرسر تل آذوته میمیرد ؛ آیا آرژوی معروفیت وشپرت 


بر آمدگی قطر ه آب است که باد کرده و برسطح در یا گردن کشیده » يك آن‌خود 


جذون کشنده خلاص کن . 

این‌دل مرا بیرون بیاو و پیش خودت پنهان کن یا بر شم دیده ام ( 
بگذار با چرخ فکر مرا از گردش نگاهدارتا دابر ان دا نبیثم ودل ندهم ودرکارخانهة 
فک ك باط عس تسازم ... با سرعت تیال هرره گردمن پر تکار ۹ شو!. 


ً 


نمیدانی نگاه خوبروبان که از نسیم صبح وبوی گل لعلیف تراست چون تیر آ: 
وسغت برجان میندیند وسبر عزم واداده بیش‌از برگ کاغذی پیش آن تاب ن 
مرا همیشه درسینه خودت غشاد و تیش دلم را بادل خودت جفت کن ُ خاطر مراد 
حرفهپای مپر بان‌مذغول بدار و گر نه فکرميکنم و برده‌میسازژم : ۳ 

صبح‌است, آفتاب مثل طشتی از طلای گداخته بر کوشه جهان گذاشته 
ملث نقاش میخواهد عالم دا طلائی کند اما هنوز دست بکار نشده » اول با گرد. 
لاجورد, زودبوم آسمان را رنگ مر یزد. زمین‌مانند روپوشی از مشمل سبز که برهد با 
و جعبه‌های عظیم جواهر که خدایان بهم میفرستند پوشیده باشد , براثر پستی وبلندی ۰ 
سیرو روشن‌است . انبوه درختان درهر گوشه سربهم آورده‌اند وهنوز اسرار شب 
مبان داد ند . من روی جمن دراز کشیدهام ۰ چشمم باین تماشا و گوشم آبز مزمه رو 
که در کنار مترود بنداست. صدای موسیقی خفیفی مانند بال سیم که بای کل 
متوجهم میکند » بر باژو تکیه میکنم 2 و آنگاه 09 و بدنبال ۳ 
فر از تبه‌ای بالامیروم . درزیر پاتاچشم می‌بیند صفحهٌ خر می‌می بیذم مزین‌اذ کلپ 
رنگ» وودخان سغیدی چون کر نقره اژمیانش میگذرد » در دو طرف رود 2 
است مانند ذنزیبا که درخواب‌باشد » دلر با دفرح انگیز » جز امید کامیابی و 


1 





















۱ 


۱ سقف وستونش ازشاخ وساق کاجهای عظیم است » از هر طرف, گوشة ۰ 
وشن میشود و حوری فرود میاید و بجمع حوریان می بو ندد . بد نشان مثل 
دوشن و شورانگیز است. یکی از آنها در وسط اینتاده » نیلیکی ازعاج 
فته, اصواتی بصافی دانه‌های مروارید که پشت هم برصفحه‌ای از بلور بغلتا نند 
. حودیان دیگر باحر کاتی بر یوش بان آلهشکتا درهوا| میر قصند و بقرمان‌ساز 


د من هرچه بوی‌خوش اس نثار عاشق خواهم کرد » دیگری میگوید من هرچه . 
نقش زیباست تقدیمش میکنم » آن یکی میگوید من کاخی در سپيدة صبح 
میسازم » واندگر میگوید منش بررپشت سیم می‌نشانم و بتماشای دنیامیبرمییکی 
ید من‌دل پراژ محبت خودرا باو میدهم ... من بی اختبار میخو اهم بدوم و خود 
,ریای اس آخری بیندازم 0 تاتکتا ملتفت ذشتی خود می‌شوم » بادم میاید که صورت 
دم‌دارم! قدمی نگذاشته بر میگردم و فرار میکنم . صدای جر کت من آنبا دا متوجه 
میکند » دنبالم میکنند . درمیان خود شان میآور ند وسرود میخوانند ویر سر و دستم 
حز 4 میز نند »من از خجالت زشتی خود ازخویش بخبرم " وقتی بحال می ایم می‌بینم 
مثل [فتاب " برهنه ودرخشانم و بساط حوریان را از وجود خود روشن کردهام ؛ آن 
معشوق‌دلبازرادر کنار میگیرم» دست بگردن‌می‌رو یم و آنهای دیگر بعسرت‌برمامی تگر ند. 
چه فکر های‌دیوانگی؛ مرا از کشتی بی سکان هوس بر گیر که بگردابم میپرد! 
ادعا داشتم بزور عقل» پردة رمز جهان‌رابدرم وعالمرا بپشت نظم‌و عدالت بسازمو تخت 
سلطنت خودمان‌را در آن پشت بگذارم ارت حر فها ی بود! من کجا میتوانم 
این حجاب غم وملالت‌را از تاریکی دنیا بر گیرم » کی میتوانم يك قدم از داهی که‌در 
پیش است.روشن ببینم » چه‌میدا نم در پشت این برده چاه‌است یادریا ؟ همینقدرمیدا نم که‌در 





و اترباید سردرافتاد ؛ 

۱ (ری‌وزش نسیم صبا با نگ‌موجودات را بگوش من میرساند اما جز فریاد وفغان 
1 واه وناله چیزی نمیشنوم . بیچار گان بحکم دو فر ما نده ز تدای ۹9 بحان هم‌افتاده 
اند قوی ضمیف را میخورد و ضیف قویرا میدرد " محض خدا گوشهايم دا در بغلت 
و بغثار که‌این صدا هارانشنوم - ۳ 

من ترسو ومحجو بم " ازدنیا و ادهپامیترسم و فرادیم کر هت 
هوس جانکاه‌است ‏ از نوك د ماغم دود تر نمی ینم »من بی نواو زیون کجا میتوانم 
پشتسان و بناهگاه توباشم دس 
۱ پس‌از شنیدن این اقرار » معشوق بحقارت نظری بمن میکند و از کنادم میرود 
۱ " ومرا بغم‌و | ندوه همی‌سیرد ۰۰ 

4 چنین نیست, معشوق من دحم دل است؛مرادر بازوان گرم‌خود پناه خو اهدداد... 

















کالیس ماریوس فاتح بزرگ دومی ‏ در دود آخر ز ندگانی " زمانی ٩۳‏ 1 


بژد گی رسیده‌بود " خانه ای دور از شپر ساخت واز ااشوبن ومحنت فرمانروا 
آنجا پناه گرفت . ۱ ۷ 


بغولان يك چشم‌اشارت فرموده است‌تا در عالم باطن؛ در ,چه‌ای‌از کارخانهة صاعقه. 
بروی حا کم ظالم باز کنند وبکیعر اعمالش واقف سازند . اکنون ازترس 
امش وا دوه از تحت فرمانفرمائی پتروز ات سر تو به‌و انا به بدر گاه‌خدایان 
سبس بپاداش این خدمت‌عظيم ازهر يكازشهریان يك کیله شراب و بك کیله زا 
دریافتند . : 

رقبای‌سیاسی فریاد فتح کشیدند که ماریوس بنتیجهٌ شوم رفتاد خود 
وزیر 1 میخواهد شرساست ناهنجار خودرا بگردن‌ما بگذارد! 


برخود هموار کنید ؛ ۲ 
5 ِ ِ 
برای مردم نازك‌بین , موضوع دفت و گفتگوتی پیداشد و جمعیت عرفا 
از باز گوی‌حادثه گرم بود . هر کس واقعه راینوعی تعبیر میکرد » هزاران افساز 
اساطیر درروابط خداها باامل‌زمین ساخته‌شد . ز نان که اشکدانشان بندو بار م 
ندارد » برغریبی سردار گوشه نشین , ذاری میکردند واژ نفرینها نی که باه 
بودند دست‌ولب میگز یدند . 


وامامورخ گاه و بیغرض » در گرانبهای تار بخ دا از در بای آشفتة ‏ 























بیرون آورد که : < کالیس‌ماریوس سردار بزرك رومی پیر ومر یش‌شد 
باز گشت رقیب جوان‌خود « سیلا »چنان دچار اضطر اب وو عت ار دید هدر 
. روژ آنی چشمش بر هم نمیآمد " برای آرامش خاطر * یکسره بر بساط عیش 
راز باده روانکاه چندان دروجود خود سرداد که عقلش گم شد , درهر صودتی 
دس میدپدوهمه راسیلا میینداشت . ناچار درخانهٌ محقری یرون شهرینپان شد 
وپساژ چندی‌خوددا بدست‌یکی |زغلامان هلاك کرد :> 

ند لیکن دراین اواخر درخرابه‌های شپهر رم در همانجا که خانهة کالیس ماریوس 
»کوزه‌ای از زیرخاك پیدا کرده‌واز آن‌طوماری بیرون آورده| ند که شپادت‌معاصرین 
گفته‌های‌مورخین را منسوخو باطل‌میکند . 

" چهمیتوان کرد » تادیخ‌هم مثل‌هرچه (ذفکر بشر میزاید قابل‌اشتباه ونغییر است. 
و یا اساسا حقیقت مطلق درهیچ امری نباشد با گرهست‌غیر ازاینپاست که‌ما هرروز 


خلاصه» ماریوس شرح‌حال‌خودرا چنین‌مینویسد : 

ای کسیکه عداز مرك من پس‌از سالپا وقر نها اين خطوط را میخوانی بداتکه 
کالیس ماریوس قو نسولبزرگ رومی همان سرداریکه سیل‌و حشیان ژرمن دا ددهم 
شکست » همانکه بزرگان عالم » روزدرپایش میافتادند وشب ازخوفش خواب‌پریشان 
میدیدند ۰ زبون يك خواهش کوچك دل خود بود ؛ همچو اسب تناوری که بار ابه 
پهلوانی بسته باشد ۰ درشتاب و شجاعت اعجاز مییکرد اما از درد شلاق‌میر فت‌نه باختیار 
خود! نمی‌دانم تادیخ من بدست دشمن نوشته شده با بقلم دوست اما همرچه باشد از 
راستی عاری است . حقبقت را از خودم بشنو وا گر مرد رقت وشفقتی ۰ بحال من 
دوستی ودحمت کن که با وجود تکدنیا بنده و ستاینده » يك دوست همراز نداشت 

و تخت فرماندهی » همجو غلام بر و مفلوج که خداو ندش رانده باشد 0 بسی 
#اتس بودم ۲ 

کلبه‌و مزرع‌ما درملکت مومنوم دز کار دریاجه #کوج‌نی) واقتم بود و چون 
1 شش در آب منی‌افتاد يك بر ابر بزر گ میشد وازحقارتش میکاست » پا نزده‌درخت سیب 
وبنج درخت گردوی کپن داشتیم . مادرم در پرورش جوجه از مرغی دقیق تر وماهر تر 
1 بود " گاهی برای‌تفر یح من و خواهرم بزمین می نشست » چنان طبیعی قد قد می کرد 
که جوجه ها مادر شانرا میگذاشتند و دور او جمم میشدند . همه جا معروف بود 
که دو مرغدان ما مرگ راه ندارد . ز نپا شراب می آوردند و بموض ازمادرم دستور 
مرغ‌داریمی گر فتند. من‌وخواهرم ازهر نوع گفتگوئی داجم بیرغ و جوجه باخادجیان 














۳۰ فاتح رومی 





















وجراحی جوجه‌ها داخواهرم برعهده داشت ۰ هرجوجة شلی‌دا پاداد می‌کرد: 
مرضی دوائی‌میدا نست . ۹ 

نگاهداریکاو و گوسفند با پدرم‌بود و چون من‌بچشم حیبرت بدو میا 
می گفت هروقت توانستی دوشاخگاو نردا بکیری وازعر 35 بازش‌دادی» " 
دا بتو وا گذار می‌کنم ۰ برای رسیدن باین آرزو پدن خودرا ۲ نقدر ورزیده بو 
ددسن ده‌سالگی پسران بانزده‌ساله‌را ازبای درمی آوردم. وقتی با بدرم بر ای در 
بلب‌دریا می‌رفتيم » صیادان از زورمندی وتاب وتحمل مین‌درانداختن و ببرون 
تود» حیرت‌میکرد ند » زند گی‌ساده وراحتی‌داشتم » آخرین مرحلةٌ آرزو دا در انتماء 
مززعه می دیدم و فکرم از کوه و دریانی که افق مارا سته بود :3۴ 
صدحق ! / ۱ 

رفته‌رفته طبعم از بازی باپسران گشت و به‌معاشرت بادختران راغب‌شدم وازهیة[ 
یکی‌دا که از دیگرای خوشگلتر بود نشانهٌ خیال 5 دم . پیش‌از آن ویرژیلی 
تنبلی هر گز ببازی نمیاگرفتم ونگاهپای حسر تش رابپیچ نمیخر یدم اما گوئی د 
روز رفتارما هردو عوض‌شد ؛بعد اژاین اژنگاه‌من سرخ‌میشد و فرارمیکرد . ه 
سیب و گردو و نان عسلی‌ق-مت داشتم بر ایش‌میبردم » تا کار خواستنم بجائی ر 
بادلی لر زان بعانه ویرژیلی دفتم واسرار مرغداری‌را هر چه میدانستم بمادرش‌ب 
این‌اولین خیانتی بود که بخاطر عشق مر تکب‌شدم و نخستین‌بائی بود که در راءرب‌اللوع 
مدق برداشتم ی 

نرم نرمك ویرژیلی رام‌شد. شیهپا در کنار دریاچه بمعاده‌مآمد . قمید ور دا 


بزود از پدرم‌بگیری . جنك سختی‌شد , هز ارنفر کشته شدند » عاقبت -وخودت 
رساندی » در بغلم گرفتی و بجانب‌روم فرار کردی ... هنوز صدای پای سوادان دا 
عقب‌ما میتاختند میشنوم !.. ی 

ازشنیدن این‌قصه چنان حقیر و شرمنده شدم که بزمین افتادم و خود دا 
نی‌های دریاچه پنهان کردم » ازفرط آشفتگی سیب‌ددشتی دا که برای و بر ژب 
بودم بدوسه گاز ازهم‌در یدم و بلعیدم ! : 


ازهیبت واقتدار دومیها پسیار شنیده و هر گز نترسیده بودم اما این با 


















۳۰۵ 


لای‌عظمت وقدرت [ نان تاچه| ندازه و حشتناك‌است! شب‌دیگر دست ویرژیلی 
برب‌النوع وجاهت سو کند خوردم که اگر پسر قونسول با پنجهزار سواد 
دن‌تو بیاید يك‌تنه جنگ میکنمو کشته خواهم‌شداو برژیلی باین‌مختصرقا نم نشد » 
دار وفرمانده نباشی‌هر گززنو بندة تو نخواهم شدمثل آن بود که یکدنیا محال 


رومی خواهم‌شد واگر لازم باشد کوه ودریارا جابجا خواهم کرد. 
اماویرژیلی با نعظار سرداری من‌نماند و یکی‌دوسال بعد با جوانی از بازدگانان 
می که‌از تجمل‌وشکوه وعدهٌ ملازمان چشمپاراخیره کرده بود فر ار کردومرا در آتش 


ى ااکصی ن 


ادم؛در آن زمان گویا بیست‌سال‌داشتم» همچوپیلی جوان ؛تنومند ومفرود بودم ءروزی 
سته ای ازسوادان برخوردم ودو نفراز ایشان را کشتم و گنت اسارت ۳1 شدم . 
بتاجر برده فروشی‌دد بیرون‌شهرروم فروختند . ازشادی رسیدن‌بروم .خرم وخندان 
2 بودم ۰«سر تور یوس» که برای خربدن غلام بیاژاد امه بود» خرمی و گشاد گی چپره۱مدا 
بدو خر بدارم‌شد. همان‌شب اول‌قصه و غصهٌ خوددا بی پرده برای صاحب و خانم‌خود 
۱ ومدد خواستم , سرتوریس بفکر فرو دفت»خانم می گر یست‌معپذاچون ازداه ادب 
یرون دفته و باخداو ندان خودسخن نبررسیده گفته بودم »پنج‌شلاق بپشتم زد ند ويك روز 
گرسنه‌ام داشتند تابه آداب بدا برورش کم ۰ 
0 ازاین معتصر مجازات »درز ندان غلامی برویم بازشد ‏ دا نستم درچه بندی| فتاده‌ام 
اتفاقاعشق بویرژیلی اذاین محرومیت تبز تر شدوهر لحظه جانم رامیسوخت »یکبار برای 
یافتن معشو قه فرار کردم » وسایر غلامان واسم آوردند وزجر و بندم کردند دو سه 
سال مد که فتنهشورش غلامان برخاست»بی‌چون وجرا سرتورس وزنش‌را درخوابگاه 
3 شتم وسر شان‌را بمیدان شورس بردم » چندان فریاد و ففان کردم تا هت متوجه 
من شد ند . 

قوت صدا وشدت جسارت گفتارم شخص نیکاوس غلام مشرقی رااکه سمت رناست 
افته بود هراسان کرد و ,مخ لفت بامن برانگیخت »سمی میکرد که پیشنهادات مراابلها نه 
کلوه دهد.. مثل صاعقه برخاستم و پیش از آن که‌برای وی مجال تفکر باشد *کاردخود 
را تادسته درسینه‌اش فرو بردم ! 
برای فرمانروائی باید بمردم‌فررصت ۳۰ نداد؛ من هر جااز این نکته‌سرتافتم 


اک ود خواسته بودم میتو انستم‌سناتور هاو نجبارایکباره از دم‌شمشیر بگذرانم 


واشرافیت دا نسخ کنم اما مقصود باطنی مانع از این اقدام بود زیرا میخواستم خود 







































۱ فاتح رومی ۱ شعله: ِ 
قونسول دومی و شریف ,شوم و بلباس‌فرما ندهی لشکر ۰بویرژیلی‌افاده بفروشم ‏ 
جوان بازر گا نی که‌وّیرژیلی‌دا ربوده بود تجارت‌جواهرمیکرد » بشورشیان: 
که نکبت‌و بد بختی‌همه ازدست جواهر فروشان است .باید اینانرا کشت وزنانه : 
همین میدان باسارت آورد . البته من بنا بخواهش دل‌خودرفتار کردم و یاوه گفتم| 
تقصیر» بیشتر باآنها بود که گول ياوه مرا خوردند ؛ َِ- 
شورشیان همچو پرهای کاه که /بدست باد افتاده باشند پر در آوردند و چ 
تست 1 ها سر و هزادان ذن و بچه آورد ند . اسر ان‌را بدقت از نظر گذ 
ویرژیلی در انمیان نبود! دود ازسرم برخاست ! گرمسکن بود» شورشیان‌را در 
يك بيك بدست‌خود گردن زده بودم؛ ۳ 
شب‌را در التهاب فکرو ترس , پیدارما ندم وهیچ‌راهی برای استفادة از ۱ ن 
آمد دیافتن ویرژیلی بنظرم نمی‌رسید . جای تعجب است که‌مردم یکی از صفات ۸ 
دود بینی وفکرصائب میگویند درصودتیکه حال من دده‌واقم سخت شبیه بمردی اس 
که تا گردن درباطلاق فرورفته و اصلا قوه‌تصمیم ندارد ! مرا دست خدایان همیشه از 
مشکلات بیرون آورده ورب‌النوع بخت‌درهر قدم ازراه هلا کت بر گر فته و در شاه 
فتح ار است . 
در | تحال پریشانی که بودم » آهسته در باز شد وغلامی بر سر بگوشم گذ 
گفت دو نفر,از قونسول ها برای دیدن و کتکاش آمده| ندچه باید کر د؛ 
باکر دود متوانت وان ۱۳۳ منهم میتوانستم ؛ پس از اندکی » پیر چو 
تا تردید وبی زبانی مرا مشاهده نمود ؛ گفت هم‌الان قونسولها را از درمخفی دا 
متکدم » هیچکس آ نپا را تخواهد دید. برای‌اینکه‌دستازشورش و شورشیان برد 
جز مقام قو نسولی هیچ‌تحفه ورشوه‌ای نبذیرو اگر راستی حرفهائی را که‌زدها 
شده بدا ن که سخ بند ممکن نیست, هرجا که دو نفر جمم شد ندیکی بندة ك 
خواهد بود ... امااین پیرغلام را فراموش نکنی؛ : ۱ 
فردا من یکی از سه‌قو نسول‌رومی بودم » سی‌هزار لشکر درتحت فرمانم گذاشتند 
و بجنك ژرمنها که بجانب‌روم شعله‌ور بودند مامورم کردند . بیش‌اذدفتن »آن‌دسته از 
شورشیان را که‌دست از طغیان نمیکشید ندتباه ۱ ۳ 
بپر سو جا سوسان برای یافتن ویرژیلی فرستادم تا معلوم شد جوان 
یو نانی بوده‌و بمیهن‌خود باز گشته هرچه کردم مرابجنك یونانیان بفرستند فایده نب 
گفتند دفنع ژدمن واجب تر است اکسر از این سفر فاتح آمدی بشخیر 
خواهی رفت. ۳ 
وحشیان ژره‌ن »صدها هزار بودند وماسی‌هزار . اگر بمن بودهمان روز ا 
دو برو شدیم بجنك پرداخته بودم »لکن دونفر صاحبمنصب پیروجنك [زموده 




















رداسییت و 1 
۱ شاید تو خوانند که اد نمیدهم بجلال وقدرت من رسیده باشی » تصور کنی 
وفتی کسی صاحب حکم‌واقتدار شدهر چه بخواهد میتواند » اتفاقا همان وقت اس ت که 
کمال ناتوانی خود دا در می‌یابد و پی بچگونگی ونا چیزی قدرت بشرمیبرد » 
اراده صذایات نباشد کی رزوی برد کر روگ دنم پر تساید! ۱ 
۳ من از | نیمه حشمت‌وعظمت که سهم سرداری ناتح مشود » بدان خوش دل بودم که 
نامم‌در میان طنطنه وابپت ظفرو فرمانفرمائی گوس و برژیلی برسد وجانش از حسرت 
زد امادستورخدایان‌غیر از این‌بود مردم روم چنان از کابوس بورش‌ژرمنها ترسیده 
۰ " بجان آمده بود ند اک نامم را چون خدایان » معتصر کرده و مرا باسم > فانح ۰« 
می خواندند» هر چه فروتنی و تمنا کردم که لااقل کالیس ماریوس فاتح بگویند 
حاصل نداد.. ۰ 
با این حال » و یرژیلی‌از کجامیتوانست بداند که فاتح‌مطلق همان کالیس‌ماریوس 
" پسر پیروس دهقان است ! ج 
۱ رومیان مرا بمرتبه خدائی رساندند لکن در همین حال‌دوستيم رادردوری‌دانسته 
چندین سال بتعقیب ژرمنها و کشودن کشور آنپابسرم دواندند . وقتی بردم بر گشتم 
فاییوس مامور جنگ مقدو نیه ویو نان گشته بود ! باردوم شورش غلامان دا بر پا کردم 
وفاییوس را بقتل رساندم وخودبرزم یونانیان مامور شدم . حکایت جنگهای من ناچاد 
۱ در کتابپا توشته شده تکراد 9 لزومی ندارد 6 نجه باید بگویم اجست معا( 
1 یونان دا روز بر کردم اماچه‌فایده که‌ویرژیلی رانیافتم! 
7 خلاصه‌پس ازچند سال تفحص دانستم که دویرژیلی باجوان‌جواهر فروشی‌باسیای 
۱ صفیر رفته»مردم‌روم را بفتح آن‌د نیا انگیختم ولی سیلابیش دستی 9 و ار لگ 
لا میب خود ساخت. بس‌از مختصرجنگی باسیلا» مجبوربفرار شدم . چیز عجیبی است 
که درضمن فرارروزی پیاده و تنپا یکلبه آسیابانی پناه برده بودم » دد این‌اثناسوادان 
بتعاقبم رسیدند . باشاره آسیابان در باطلاقی پنهان شدم » سوادان لخت و گل آ لوده‌از 
باطلاق بیرو نم آورد ندو بکشتن میبردند . در آن حال هیچ تاسف نداشتم وچنان ببرك 
ميرفتم که گوئی بصند لی بحتکومت مبروم. ازز ند کی خسته شده بودم .افسوس که رن 
زمان مرد نم‌مقدور خدایان نبود ! 
پس | نکه بعد ازسالها با بان گردی و جنگ و گریز دوباره برمقر حکمفرمائی 
دوم باز گشتم ‏ دلم همچو آسمان افریقا پاك‌وروشن بود وجز مهر ومحبت دشمنان + 


۳۰۸ ۱ فاتح رومی 




























بروم باز گشته وقصاید غرا در ستاش سردار بزرك سروده بود از 
بپتر که حتی کودکان در کوچه و بازار میخواندند» قطعه ای بود در و 


نامی گشته بود چشم و ابرو و قد و قامت عینا همان تصو بر و یرژیلی‌من بود. 
چند روز بعد تقصیر وخیانتی بر عهد؛ دو نفرازطر فداران سیلا گذارد 
گذراندم که سیصدنفر از منسوبین ودوستداران اورا بز ندان کنند ولی پنپانی 
دادم که بپانه تمرد ومقاومت , همه‌ر | سروسینه بشکافند.اتفاقا درروز واقعه بیش 
هز ار نفر هلاك شدند ! 
سیلا دریای سیاه خود دا بخو نجواهی بجنك بامن بحر کت در آورده و تا 

روز فاصله » بروم‌رسیده بود.. من‌نیز لشکرعظیمی تهیه دیدم وقصدداشتم فرداخیمه از 
شهر بیرون بزنم ود آن جنگ یافاتح بشوم و یا خوددا بکشتن‌بدهم . 
شب در یکی ازسر بازخانه ها بودم » ماه خونی رنگی از بشت پردة 

بر تور گی‌خبالم میافزود . زیر ددختی دوی نیمکت سنگی ءساعتها بتفکر نب 
ناگاه برخلاف انتظار ء در حدودی که کسی را اجاژه وقدرت پیش آمدن نبود: 
نر بدنبال هم‌دو ید ند وهیاهو ی راست کردند» قراولان بقصدجانشان شمشیر لشی 
هرسو بر آنان حمله‌ور شدند .فرمان دادم که از کشتنشان دست بدارند . بحضوا 
آورد ند » دونفر سر باز جوان ويك‌ژن پلاسیده دْیدم که شراب زیادی خورده و از 
بخود بودند . سربازان را گفتم سینه چاك کردند اما پیرژن چندان مت زر 5 
ومیمون وارحر کاتی نمود که خندهام گرفت » عفوش کردم وازنام و نشانش پر 
کف اسمم «روبه‌اوس» است یمنی (سرخ‌رو) نام اصلی‌اش دا خواستم » گفت‌ویر 
کراسوس ! 1 
نفسم بشماره افتاد ؛پرسیدم همانکه در سومینوم در قریهٌ لاپیلنمنز دا 
کالیس‌ماریوس پسرپیروس را میشناسی؛ ؛ 
مثل آنکه خوابی بیاد میآورد مچندی‌در خاطر تقحس کرد و کد ۳ 
ماریوی عاشق‌من بود » اما چون چیزی نداشت دوستش‌نمیداشتم ۰ کفتم با آن 
جواهری بکجا گر یختی و بعد هاچه کردی ؟ ۵ 
خنده‌ای کرد و گفت جوان جواهری مرا بیونان برد ورها کرد » اذ آن 
کنون در سر باژ خانه ها میگذرانم » اذهمه‌جا بهتر است يك‌فوج شوهر دارم 
کدام دل نمیدهم .شب وروژ درعیش ومستیم ۰ ۰ . 0 


٩ ۰ ٩ ۰‏ ۲ 9 ه ‏ و اه ها ی و چ و ۱۳۳ 












در خانهبیردن شپر منز وی‌شدم و اينك بسازچند روز .همینکه‌این‌سطور 
| ننده‌درجای مطعتن ینهان کردم »بدست کی ازغلامان خود را بهلا کت 


فا ی کنم تا نکه مرا تا و دی ات تاریخ توصیف کر ده! 
#کودی است که‌از امس دست وظاهر اشیاء وصف آنرا میکند » نا 

۳ میگذارد و بسی‌اشتباه دارد. 

عازن از اول‌خدائی تاک ۰ هر گز ده و تیه | ند رده یکی‌از مجرمین* 

خودرا اگر هم صدپار ازاینها سبکتر باشد » بچنین فداکاری عظیم خریده و 

بلانسا نهای آ ینده پرده ازروی‌زشت خود برداشته و نام بزرك خویش راچنین پست و 

ده باشد ! 

8 که خدایان مرا بیامرزند » "منهمدد آين نفس آخر در حق تو دعا 

و و ور کسا که درحدودتوانائیت » تو از من‌بیشتر ناه نکرده‌باشی!..+ 
















باز بپار آمد ومعنیز ندگی عوش‌شد , چشم و گوشم دنیارابشمر ترجمه م2 
باواز میغوانند » درخاطرم غوغاست : یاد گار هابیدار شده لبخند ز نان زمزمه م 
واشك میریز ند , دلم از لذت‌غم درسینه جانمیگیرد » چون‌تنها برای خودم‌غم 
بر ای‌هرچه عاشق‌درعالم بوده‌میسوزم ۰ برایآ نها که مرده‌|ندکر به‌میکنم » بد 
هر که‌بار ندارد مینالم» ازاینهمه‌هوس وغصه که دردلپاست درد میکشم ۰ غمی 
دیگری باشد لذت‌دارد . ۱ 


هنن : غم‌بپار از اینپاست . هر که اذ اين غم‌سر شارشد . ژبان کوه ودشت 
آسمانر امیفیمد » سعدی‌وخافط سر بگوشش میگذار ند و رمز سغن‌را بُدلش 
تادرخاطری بهار نباشد بوستان‌شعر . بر گ و گل نمیکند » بلبل نمینالد » نسیم نمیا 
دختر کان ژو ليدة مپرومحبت ۰ مستی وشوریدگی نمیکنند ... کسیکه شعر نفهمد ؛د 
خاطرش مار ۱ ۲ ‌ 

عصری بود» ازخانه بیرون آمدم و بصحرازدم ۰ صباز لف سبزه‌را میآشذت 
بپاررایشامیرد» برگ درختپا مثل بچه‌های ص‌ورت شسته » براق وخندان باة 
پشت و رومیکردند و خورشید بوسه میگرفت آبپا دوی‌هم میغلتید ند و مثل آ: 
ماهیپای‌سفید » بازیکنان درفرار باشند رودخانه ازپولك نقره میدرخشید شب بره‌ها 
مثل بر کهای کل در دست باد بهر طرف پرا کنده میخدنه منت ۱ 9] 
يك پرده حریر ژربفت از تارهای طلای آفتاب وپود لاجوردی آسیان پوشیده 
«راز بوی‌خوش عشق بود ۰ ذرات‌فضا ننشمه‌های اسمانی درهم افتاده بود ند ومیر ق 
مرغان از حکایت دل‌خود دستان میزدند . 

















ین‌عطرو ترانه واحوال مست‌شدم . دیو عبوس ز ند گیرا بدست عقل سیردم و 
1 دو نوك‌پا از محفل ر | ندم ۰ |رژوهای درهم فشر ده را آزادی‌دادم وصورت‌های 
تمنارا بیدار کردم ودنیارا بيك‌تبسم و تگاه مستانه:متل بپعت » حایز کی 
ه که_مستی چه‌خوشحالی است ۰ چه قدرتی است ؛ مستی چرخ مپیب زندگی 
نگاه‌میدارد خطپاو صفعه‌ها از کتاب تلخ سر نوشت برون‌میکشد و باره‌م‌کند. 
باد رنج را از دوش متلسازه و ونبارا نطو رکه بحواهد میسازه . تک درا منل 
موم نرم میکند و آئینه عیب‌نمارا در خاطر میشکند » هرصدائی نوای دلکش میشود و 
هر حرفی داروی محبت . مستی انتقام از هوشیاری است » تقاصسی است که خیال از 
میکشد » خونخواهی دل ازدست عقل|است » کینه ات2۳57 آارترر از ساره 
ز کار میخواهد وین خواهشپا و آرزوهای بنپان که دراگوشه های تاريك دل 
م شده وازترس هیولای زندگی جر تگذشتن از عالم خیال‌را هم نمیکند » درابرو 
دودمستی عورتوجان میگیر ند و بی‌ترس و خجالت, بریش روز گار میخند ند . 
" من‌چه‌میدانم مستی کار خوب یابدی است ۰ نه‌طبيبم نه معلم اخلاق » حال خود دا 
برای‌شما مینویسم وبکسی دستور نمیدهم . باضائه‌من از بوی بپاد ودرچنان‌محفلی مست 
بودم + جای ایراد نیست . اما چه خوشحالی بودء شمااکسر هم بتوانی يك روز 
. بیخود شو ... 
0۷ دیدم هر بر گ و سبزه صورت محبوبی است , فضا پر از فرشته‌است » همه بمن 
نگاه‌میکنند ومیخندند میدا نند باچه سوزو شوری من‌هر چه‌را زساست دوست دارم اما 
هیچ‌ناز نمیکنند وادعا ندار ند میگویندماتورا بیشتردوست داریی ماعاشق پابرجائيم » 
بی ترس و بریشانی هرچه میخواهی عاشقی کن . در مستی, وحشت ز ندگی بیجاست ۰ 
۲ و اضطر اب‌خواستن وترس‌باختن بیش‌مستان نیست هرچه‌هست مال مااست . 
ِ پردة لطیفی ازاشك براین همهز یبائی کشید» صورت دنیا دلر با ترشد , سقف و 
۱ دیوارجادو خانه ترس وواهمه‌فرو دیخت » عفریتهای رشك و از و کینه فرار کر دند و 

۷ چرخپای شکنجه از کارافتاد » روحم پروبال شکسته با معشوق ددهم آویغتند . اری 
معشوق » دوح‌مرا دوست‌دارد نه‌مرا ‏ چون روج قعنگاست » هر که دردبکشد قغتگک 
و خواستنی میشود . چه خوب بود میتوانستیم روح دیگران دا ببینیم » همه را دوست 
مداشتيم . 
1 میخو است دوستان همه | تجا بودند ‏ اما چه فایده هر چشم و وی که 
باز نیست ۰.۰ 

این جسم سنگین‌را قفا روی‌سبزه بیندازید و بگذارید مرغ جانتان بپرد ودر آنبوه 

شاخ و بر گها خود دا بنپان کند . ایکاش میتوانستم يك کلمه برای | نحال بیدا کنم 1 
8 فا مسبت وعشق وسلیم یست , ذوقو آرزو نیست ء حالی است که"اذ این وصفها بهم 





۳ بابا وهی 























میخورد . ایکاش آ نچه_دلرا راضی‌میکند اسم داشت » کاشکی ممکن‌بود اینهمه 
جسم‌وجان را درهم ميا ميعتيم و بيك‌صورت ميساختيم . يك‌اسم برای آن‌می 
جان‌را نثارش‌میکر دیم . چه خوب‌است توان جان‌دا فدای کی 5 » چراهمیشا 
ای‌ببپوده ازدست برود . 
جانم ازمیان شاخ و بر گپا گلبا نك میز ند ۰ ففانش‌دا میشنوم اماز بانش‌را 
چرا بز بان من نمبخواند ‏ ازمن ناامیداست . مبداند که نمیتوانم نچه‌را د لش مه 
فراهم کنم ‏ با جانهای دیگر که‌برسر گل وبر گها نشسته‌اند صحبت و همر ازی 
جانها زبان یکدیگر را خوب می‌فهمند » آه که اگر این عقل نادان‌بگذارد » باهم ‏ 
عیشپا دار ند . ۱ : : ۹ 
خوب‌بود میتوانستم بند زندگی دا ازپای مرغ‌دوح بگیرم و بگذارم در 
خوش‌بما ند . اینکار ژ ندانبانی دا چرابرما گماشتهاند » تقصیر این‌پر ندة ظر یف" 
که یز ندان‌ما دجارشده 3 
عقل بیذوق دستم‌را میگیرد که چه میکنی » نوشتن آن احوال شایسته تست ؛ 
نمیگذادم بنویسی » مگر نمی‌بینی کلمه و لغت نداری واز اچاری باین گل و آن برگ 
مییری » ما برای دیوانگی های دل لغت نساخته ایسم » مختصر کن ۰ الا که مست 
نیستی ! 
آری شرح آن‌شور و مستی‌را من‌باید يك کتاب بنویسم ‏ باید مست‌باشم 
بنویسم» آن کتاب‌را مستان بخوانند » بدرد هوشیار نمی‌خورد . ۱ 
ود از عریانی رن شد چادر سیاهی بدامن گرفت و حریر زردی 
دید . يك لحظطه نگذشت حر برش قر مز و لحظه دیگر کبودشد» ماه مثل دختر 
که ازبالاي بام سرمیکشد » آهسته بالا آمد ببیند آفتاب دفته بانه ‏ جرا ماه 
میترسد ؟ کاشکی همیشه مپتاب بود. من‌از قشنگی بی‌حیای خورشید ببزارم ؛خو 2 
دریده چشم‌را میز ند » دل ازچیز یکه بتر سد دوست نمیدآرد و درخلوت راهش : 
محبوب باید مثل‌مای کم نورو محجوب باشد , باید صدنقص داشته باشد که عاشق سندد 
و بسلیقه خودازهر عیبی هز ارخوبی بسازد و برمعشوق منت بگذارد» حنتر ۳ 
دل‌عاشی باشد * ّ ۹ 
رفتم بالای کوه که چشم وابروی ماه‌را ببوسم و شخت ۳ بنشانم نب 
میر فتم ودل‌واپس بودم که‌مبادا تاسرم گرم داه‌است‌بی‌من بیرون بیاید وخودش‌ر| 
نشان بدهد. تبسم نکنید » شعر واغراق نیست , داستی پریشان بودم » باور ۲ 
مختصر پریشانی و دیوانکی دا بمن ببخشید تا بادل راحت حکایت را برایتان « : 
حالیر | که نداشته‌ايم نباید انکار کرد . اگرقبول ندارید که بعدة انسانها احوال‌مختلف 
خلق‌شده و بازهر کس هر احظه حال تازه‌ای‌دارد » این‌داستان را نخوانید چون- کایتی 
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وا 
۱ 

























نراست » من کاری نکردم» حال‌مر| میشود دریافت. این‌احوال بتخیلی‌عا دست‌میدهد 
نان رفتم تاناتوان شدم وافتادم » ماه‌بالا آمدو رفت . هرچه دست درا کردم باو 
. ناله وفعان می کردم » یادم نیست چه‌ها کت . دیده‌اید وقتی این ماه های 
ون‌اعتنا میرو ند ودست شما بدامانشان نمبرسد چه آشفته میشوید, چه‌ناله‌ها 
می‌شکند » دلتان میخواهد هیچکس نباشد وت رس واه و زاری کنید ی 
چز ماه من نبود . هر چه در دلم بود مسی گفتم و کله ها وی کرک رادم و 
۳/9 ۳ مسل‌اشك » جان‌یذمرده مراتازه کرد !. 
دید درویشی ذیر پایم نشته ؛ درویش حسین نگاهبان مزار بابا کوهی. بود » 
گنفت تو چرا گریه میکنی » گفت چه فایده » اشك من پیش دانه های الماس تو قیمت 
ندارد » میبینم که توعاشقی » من‌از بر کت عشا گر یه میکنم » از اين اشك میریزم که 
چرا عاشق‌نبوده‌ام چرابجای یکی ازاین سه‌عاشق زیرخاك نیستم. گفتم‌البته بابا کوهی 
شا بوده اما ان دوغنر عاشق دیگر کدامند ؟ صدا را بست زگرد و گفت از بابا کوهی 
خبر ندارم » من نگپبان سه عاشقم » اینجا سه عاشق خوابیده اند اما کسی نداند » این 
رمزرا رم رودهای آخر بمن‌سبرد ورفت کات ۳ عاشقی دیدی باو بسپر و بر ی شمع 
این‌عشق باید تاا بد سوژد... 

گفتم بگو وجانم‌را بسوز. گفت«درشیر از مرد محتشمی بود که درلیاس توانگری 
یش درویشی تست مدانست "که برسفرة خدا مهمان است » بادوستان و همسفر ها 
وم مبمانی واگ مدرد سل درحت وی زیر سایه‌اش بهشت بود , در خانه‌اش 


همیشه عبدداشتند . مرشدمن ان‌وقت عمامه‌داشت ودر ان خانه بچه هارا درس میداد » 
همیشه میگفت «درویشی‌را از آن مرد محتشم آموخته‌ام اما درس آخرین را از اختر 
و االایهرشد ۰ زر که ز هد وعلم فر وشی ۳ درآن <انه شکست و خدمت عشاق 
راتااین‌منزل اک بدوش گر فت ووقت دفتن این دو لت‌را بمنآگذاشت . حالا من‌بتو می 
1 بخشم . سر گذشت این‌شیفنگی وجان‌بازی را که میشنوی بادها پیوسته و بریده ازخود 
اوشنیدم » يك کلام بس‌و پیش ندارد . اما اگر ببرسی‌که پس مرشد چه میکرده چرا 
وفتی مبتوانسته راه‌سیل اشك و خون را بيك انگعت نگ فته ؟؛ چواش اسان است » 
چون‌درویش‌علی هیچوقت از خودش حرف‌نمیزد » ریاضتش این بود که من‌نگوید » هیچ 
و گنت م ی کردهام یازحمتی کشیده‌ام ز بانش ازخود ستائی وشکایت بسته بود. 
هر کل ازدردماری نمیتالید » میگقت ناله ار دن و است . جزاین دیاضت هیچ 
قیادت ومشقی دا برای‌رسیدن بحق لاذم نمی‌دانست امادراین‌قصه بخود میبالید که من 


ترا دامن‌زدم » حیف‌بود این‌نور خدائی ‏ بمیرد ؟ خداو ند بندرت عشق فرشتگان 








۳۹۶ بابا کوهی حط 


را سارک می کند . جان‌همچه عاشقی شمعی است که در بزمملاعك 
را 

و جز کارخیر نمی کند » نفس مرشد حق است » می‌گفت < در 7 
شش نفر شا گرد داشتم» بپر کدام که تشرمیزدم اخترهم با او کریه‌مب‌کرد » ما 
میرفت وخودشرا کتك میزدم . گر به‌اش‌بندمیآمد و تسليم‌میشد . چندبار اینکار 
وچندبارهم عمدأً کردم ؛ هردفعه اختر آسان تر تن پزجرمیداد . اذاين لجاجت. 
بجان‌می آمدم و سخت تر میشدم و کینه‌دخترك در دام ایک میشد . یکروز | 
چندی‌بود باز ,چه ای بدست آورده بود و درس نمیخواند زدم " اختر فریاد ها 
جنجالی داهانداخت که اهل خانه سراسیمه بمکتب ریشتند . آقا همان روز بر[ 
مراطلب کرد » خیلی حرمتم گذاشت ی‌یقین کردم از تنبیه احمد خوشسال شلد 
خلعتم بدهد اما هرچه صبر کردم از این بابت حرفی ترد ۰ گفتم اختر را ازمعکتب ببر 
هی نخواهد شد و کل تن بحچه‌هاست ۰ هر که رامیز نم او دردش + 1 
او گر به‌میکند » درس خواندنش این است . آقا لبخندی‌زد وملایم گفت گر 
بچهای دیگر هم همین درسر| بغوانند من خیلی داضیم ۰ اگر می توانید بآنپاهم همین 
درس‌راپیاموزید » بخدامنیم خیلی باین درس محتاجم »اباید از اختر یاد بگیرم )درس 
دیگری درز ندکی لازم نست ۰ 1 

خبال کردم دیوانه‌شده یا شوخی می‌ کند » در صودتش نگاه کردم ۵ سر ر[ 
وان ومدتی‌دد آب دوانخیره‌شد » گفت‌دیگر باشماعرضی ندارم . 1 

بمکتب‌بر گفتم اما ازغضب دلم میخواست پیر اهنم‌را پاده کنم » هرچه تر که‌دادم 
بر سرو جان اختر بشکنم ؛ یا اینیم حرف بود که همه باید از اختر درس بگیر ند! 
اینپم کار بود كه‌بيك‌فوت » بیست‌سال علم و تحصیل یکی‌را هیچ کنند ؛ گناهآینجرفپا دا" 
بگردن اختر میگذاشتم » متصل در خیال )| بر سرش بالا میرفت اما جرئت اینکه 
برویش نگاه کنم نداشتم » از آن چشمهای درشت پرتمنا می ترسیدم ۰ بنظرم 3۳۸ 
می خواهد مثل آموز گار مپر بان که تمه لجوج نصیحت می‌دهد هز ار حرف بز 
خجلم کند » خاطر خودرا میشوراندم و نمیگذاشتم صدای جانش بمن‌برسد . آنروزوش 
رادراین‌محاد له پنپا نی گذراندم تاخسته‌و وامانده خوام برد خواب دبدم‌اختر باا ند 
های ظر یف , ز نجیر درشتی‌را| که‌دور سینه‌ام بسته شده‌بازمیکند ۰ دخترزیبائی که 
دراین قسز ندا نی بوو ؛ 1 آشفته و بر افروخته " ببرون جست و گفت 
نمی‌شود درخاطر کشت ؛ مت نیستم ! هیدانی چرا از اختر رد نجیده‌ای ؟ 
چرا درپیج و تاب رنج حسادتی ؟ اذاین است که نگذاشتی من آذاد باشم ۰ نگذا 
آرزو بررسم » اگر گذاشته بودی منهم مثل اینهمه مرغ جان دربهار زندگی جفتی 
که و ساخته بودم حالاعشق و محیت را بردیگر ان تقصیر چم ۹1 و۳ ۷ ِ 
































بشر میرم 
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غم وافسوس فریاد م ی کشیدم هراسان ازخواب پیدار شدم ودرعالم خلسه 
یدم همان دختر زیبا ارام وخندان درباغ ایستاده واختر را زیربال گرفته » 


بشم ۰ رفته‌رفته دخترژزیبا درجمال اختر محوشد وهردو 1 وجودی‌مببع 
ها ی فرود آمد ومقایل اختراستاد » احمدبود » هد نک را تماشا میکردند و 
رد ند 0 گلپامئل آنش زبان کشید ند واختر رادرمیان کر فتند "ربانه 


ٍ سوخنند ودودشان بابرهاپیوست . 
من‌|زعالم‌خلسه هر کز بیرون‌نرفتم» این‌حالیکه دارم دنبالٌ آن‌خواب خوش‌است 
نوز درخوایم »مست‌حقم» وقتی کدا سوت تلهراا متواهد بت تفس مس مکنند ۶ 
خارهای منیت‌را ازجانش میکشد وشورمحبت وذوق نیستی در دلش میا ندازد . آن‌مرد 
که مر ارشاد کرد گزبدة حق بود » خداو ند هیچکس را از نقس مرشد محروم 
۰ این‌مرشدهای نقمه سرا همه‌از جانب حقند؛ کسی‌نیست که از جام حافظ شراب 
" بیخودی ننوشیده ومست نشده باشد * منتپا مستی در همه یکسن‌دوامندارد. 
۴ در دا که بسکتب آمدم بجای‌خود نرفتم ونائین‌اتان نشستم »از خجلت بتر که‌هائی 
۱ که‌اززیرتشکم سردر آورده بودند یز ۵ ببچه‌ها گفتم هر که هر کجا میخواهد 

خر باشد بپلوی احمد نشست» 1 دیگران برای آنکه احساس آزادی 
کرد‌باهند جایجا شدند . اختر تشکچه مرا آورد و گفت آقا جناب بگذارید بیندازم 
ذیرتان » پاهاتان دردمیگیرد . برایآنکه لطفش دا پذیرفته باشم قبول کردم و گر نه 
7 خیال نداشتم روی تشك بنشینم » دردلم دستپاش را بوسیدم . دفعهٌدیگررفت وتر که هارا 
۱ و ره مردم! + سررا گرداندم و گفتم بینداز دور بچپالیعندز نان بهم‌نگاه کرد ند» 
۱ ختر گفت آقاجناپ ) دیگرشما احمد را نميزنید » گفتم نه ۰ گفت خداعمرتان بدهد ‏ 
و مشقش‌را نئوشت من‌عوضش مینویسم ۰ احمد گفت نخیر آقا جناب »من 
۱ بعدازاین خودم عوض روزی يك‌صفحه * دوصفحه مینویسم . سابر بچپا کفتند حللا که 
شمامارا نمیز نید خیلی خو بتر درس‌میخوانیم » هر چه‌شما بگوئیدمی‌شنویم . 

۶( گلوي گرفت » دوخارم گربه وفریاد میکردم که مرا ببشعید م غلط 

۱ کردم شماهاراميزدم ومیر نجاندم » بگو تیه چطورتلافی کنم » بیائید مرابز نید .هر چه 








كِ یمیمص سی 


۳۱2 بابا کوهی شله‌های< 































حان مش وااهد کور کت و رک صو در تم‌را پنبان کنم» سعدی را برداشتم 
0 » چندغزل‌خواندم ودیده‌طوردیگری میفهعم » مثل‌این است که دیوا 
تاک ان بش چشمم فروریخته باشد . سابق درون باغ دا نمیدیدم ۰ 
با ید راز رانماها و و باخبالات‌خود مشغول بودم که‌چر | آن بچه کج 
چرانگاهش پکتاب‌نیست » بایدچویش‌زد » آن بچه‌چرا پدردارد و عزیزاست 8 
پدرنداشتم ! یانکرمیکردم چرا این‌بچها یکی مال‌من نیست ۰ چرامن خانما ‌ 
پای‌فکرم از بند من‌خلاص نءیشد . فکری که‌در بندباشد باروح سعدی نمیتواند ب 
نمیتواند تا آ نجا که او بلندمیشود پرواز کند . دیدم‌حالا معنی شه‌رهادا میفهمم: گرد 
۳ ی که اختر واحمد را میسوزد میچرخم و غزل میخوانم » این دو عاشق 
وا شش » بپزار دنک خوش؛ برو بال‌میز نند » هرچه میسوز ند و در 
میشو ند و بالاتر میرو ند » ممخواهند تاناسان بر ککشتد . دیدم آرژویم از نش تعویش و ابپام 
خواستنیها بیرون آمده میدانم چه‌میخواهم » معلوم‌شد چه بایدم کرد؛ دردل‌منهم گنج تب 
بنهان بوده که باید نثار کنم » باید منهم ۳ عشق سوزم ! ۳ تشک و دوه 
معشوق جست ۳ عاشق‌شدم ۰ که باید عاه شق باشد زیاد د 
کت معشوق نیست . دوستیشان‌را درجان‌جا دادم و خدمتشان‌را و۱ ۰ 
چراغ‌است »وقتی بر ای‌تماشای صورتی‌افروخت هر چه گرد آن‌باشد روشن‌میشود . باقی 
بچه‌هارا هم‌دوست‌داشتم دی لاد خانه‌شد . هرروزصیح اژاندردن یکظرفه و 
مفرستادند ومن تسام ورد واگ بچه‌ای از زیر چشم تاه م؟ میکرد فريادمیکشیدم 
بغوان ! ۳ ۳ بین‌همه قسمت کردم ۰ اختر وت 0 برای 2 
حیزی نما نده! بچه‌هاهمگی قسمت خود را پیش‌مین گذا شتند 3 میگفتند آ قاجناب ۰ شم 
رای ۰ سك حرف بز نم » کاویم گر فهبود, میترسیدم اشکم 
بریزد » آهسته ۳۹ و آنها دست‌مرا پس میزدند . از تماشای دست در 
خودم که‌درمیان دستهای کو چولومثل عرغی که بین جوجه‌هاباشد , نرم ومپر بان حر کت 
میکرد » دیدم‌محست چه لذتی‌دارد » چه آسان بود ومن بدی‌میکردم ! رز 
ازصفای‌محبت. مکتب مابپشت شد مثل مرغان‌مست که برشاد ۱ ,۳ میت 
خواندیم وذو قی‌داشتیم ۰ ال آآزک » درس‌خواندن بار نبود که دوح‌خرم بچه‌هارا < 
آزرده کند * سرود وتراناشادی‌بود که ازجان سرشاد بچگی لبریز میشد . درسی را 
که طفل برغیت ببذیرد » درخاطر نگاه‌میدارد ۰ آ نچه بزور درخانه دل بنشیند بایدزود 
بر خیزد . : ۲ 
هر روز میخو استم بروم ودست‌وپای آقادابپوسم » خحالت میت » بقین د 
کسی که بااهام‌غیبی میدانست آموز کار این‌مکتب بایداختر باشد , باچشم دل + 


هی بیند و ابخندمیز زد 2 هم.ءنطور بود کوعص ره که‌من تنها کر آخدر و ۵ 





















ست‌دادیم » دوستیآنپا بایرجاست چون خاطرشان مثل آب ذلال باك است ‏ تا 
ی در آن نر یز ند مکدر نمیشود ۵ |ماهمیشه ازخودم نگرانم ۰ چرا که‌خزانه دلم از 


محبت وخوشی‌میگیرم » دیو ازصورت گشاده فرارميکند. تادیروزیاد برادرم‌بودم ودنج 
اشیدم » سه‌چهارسال ازمن بزر گتر بود وهرچه میتوانست بیداد میکرد » یکروزسر 
رای دعوامان شد : هه سم بر( کر و بپتررا اومیبرد اما نروزمیغواست یکدانه 
۱ جب‌هم بمن ندهد» منهم بيباك‌شدم؛ درهم‌افتادیم کوفته وخونینم کرد 9 از | نروز ترازکش 
کردم » تقی‌درخیال‌من‌مرد ! برایآنکه رویش‌دانبینم از جهرم بشیراز آمدم و درکنج 
مدرسه‌ماو | گر فتم الان سست‌سال‌است بر ادرم‌را ندیدهام شنیدم مادر وخواهرم رحمت 
خدارفتند و ند اکن شسند 5 کر خیلی‌درددارد . هروقت دلم‌میگرفت ۰ تق-ی را 
هر مستکردم 4 چه بگویم که‌تا دیروز از کینه تقی چسهر نجها کشیدم! دیروز گیلاسی را 
که‌خانم ازاندرون مرحمت کرده‌بود ند بین‌همه تقسیم کردیم ۰ احمدسهم خودرا ژودتمام 
" کیره " دیدم‌اختر چشم‌مر| میدزدد وازمال‌خود هر‌دفعه باکت اومتند. اد 
۱ تادانة هه راخورد ويك‌نگاه هم 9 . اتفاقا من‌دل ننگ‌بودم وجیزی از 
ونم لین نمیرفت ۰ قسمتم‌مانده‌بود » دادم‌باختر . تا بخیال خود چشم‌مرا میدزدید » 
هرچه در نش تا متدرفت پیشاحمد میگذاشت با ععالیه کن اازی رس ۲ 
" بود میداد . 

و بخود گفتم خاك برفرقت »گر بقدر این دختر برشکم تسلط داشتی » حالابی یار 
" وبراددنبودی. بیست‌سال اینهمه ازدودبی کسی وسوز کینه عذاب نمیبردی ؛ همینکه اختر 
ن برای تعلیم خط نز دیکم نشست ۰ آهسته گفتم ت و که امر وز هیچ گیلاس نو ردی» همه را 
۱ باحیمد وعالیه‌دادی . وت ۳ ازمن بش کاس دوست‌دار ند . گفتم دبدی همه 
" دا خوردند وهیچ نگفتتد ! گفت چه میعواستید بگویند » من‌خودم‌دادم . دوست داشتم 
آنها بخور ند . 

۰ بیست‌سال پراددمرا کناهکار میدانستم وازدنج و کینه آذار میبردم » درمانیکه 
آختر نها نم‌داد» درد ست‌سا له‌را آرام کرد ۰ سنگی‌را که دردلم نشسته بود ازجا بر آورد» 


































۳۱۸ بابا کوهی : شعله 


دیدم‌تقصیر امن بود که بدست‌خودهمةٌ سیبپ‌ار | بتقی ندادم. ارگ کسی تام ب 
۳۹ است چون‌اختیاداو بدست مانیست » ما چرا اختیار خودمانرا از دس 
و گناه‌ميکنيم 1 ااکز آن چنددانه سیب‌را خورده گر فته بودم بیست سال دل 
ودرد ییکسی مبتلانمیشد . ۳ 
قااهسته روی مین باعصا خط مک اما دوحش در عالم دیگری) بایپ 
من در گفت وشنید بوو؛ حالت‌جذ به ووقاری‌داشت که هر گز ندیده بودم از توس و 
خاموش شدم و گر نه همچون بچ؛ُ ذوق‌زده که‌اول‌باد » هنگامه وتماشائی دیده ۱ 
اسف کر ده باشد » حرفها داشتم. پساز چندی بمننگاه کرد ومثل آنکه از 
بیغام‌میدهد ۰ گفت خیلی براه نزديك شده‌اید ... ۳ 
کفتمدستور شا و حی‌خدا بود.من‌مثل درختیکه درشعله اس باشد از نفس 1 
حمك شده بودم » شما از نسیم‌قدسی » ترو تازه‌ام کردید » شنیده‌بودم مردان خدا یی 
اشاره گمر اه را نجات‌میدهنداما ندیده‌بودم » بگذارید دستتان‌دا ببوسم . از شماه 
درد نیانیست » شمافرشته‌ایده شما ... 7 
حرفرابرید و گفت خجالتم ندهید » من‌ازخودم‌چیزی نمیدانم اما مرد 
پیشوای من‌است » همان پیرمردیکه دو دفعه مهمان‌مابود وشماهم‌بودید» میگوید 
اول‌دداین‌راه خاموشی است یعنی‌خاموشیزبان و گر نه دل‌مرد خداپر از مدح وتنا 
موجودات‌همه برعارف منت میگذار ند واوسپاسگزاراست. ازرفتن آب وایستادن 
ازجلوه‌فروشی این گلها » ازقهر خورشید و بازفردا آشتی کردن ‏ اذاینهمه ناژو 
مهتاب که گاه زارو نزار و گاه‌درست و طنازد لبری میکند » روان‌درویش دایم 
ستایش‌است . هر چه‌می بیند وم‌شنود . هر چه‌خداو ند درخاطرش میانگیژد همه مایا 
ودرس‌حکمت ومعر فت‌است . شکر گفتن از پرستش باز میدارد . شکر کردن من 
است » من‌خیلی ناچیز است اماذره‌است که درهر چشمی خلید ازدیدن بازمیدارد. 
درویش لاس تکه خودرا فراموش کند » خدا بدرود و نیایش نیاز ندارد » ت 
ستایش محصوص‌مااست» ماببچارة خود نمائی‌ودرماندة ستایشیم وچون گرفتاد خواست 
خوب گول‌ميخوریم. اینپا که مدح میکنند دورازمن وشما بیشتر تملق‌میگویند ,میخواهنا 
بز بان‌بازی اژزیر بار تکلیف منت‌ودوستی فرار کنند » امروز باشماحر فی‌میز ند و 3 
فر اموش میکنند ودردیگری می آویز ند » زبان‌بازان اهل‌راه‌نیستند » له گر 
حیلهٌ پستی است چون خیلی بیز حمت و آساناست. حاشامردخدا تاجان بازی میسر| 
بازی‌نمی کند » فکرو کار بد ازمن وشما دوراست ۰ اماحرف آمدو گفتم » نمی‌خوا 
ازمنتعر یف کنید » میترسم بهمین‌قانع وازخودتان داضی بشوید . | گرمیسندید 














1 ی‌دا در بارهة‌شما پپایان برسانم» بیائیدو به‌بیرمن تسلیم بشوید تساشمارا از 

ط هاند و اجان تل‌هدم واین م که‌می بینی 
اقی‌این‌صحبت بعشق اخترو احمد پیو ندندارد , با نپا بپرداذیم . 

کت تازه در انشکده عشق‌قدم گذارده بودم ومی سوختم » تاک 

سوختن دیگر ان‌را نمی بیند » د یدم‌وجود نازك اختر همچوشمع که‌در بای بتی‌ددشن 

ست احمدمی‌گدازد ؛ جا ی تس » اریشع4 عشق نور 

۰ و ّ 1 رت موه دس مواطت حا 


آمربشت » ق‌هیشد 0 بتر اشم 1 ۳ می‌ نوشت ۳ 
می‌زدم وقبول می کردم ۰ پنپانی برایاحمد زیر چادرش خوداکی می آورد اما 
قعه که‌میدبدعاث شق درهقا بل‌خدمت رزوی يك ذره محبت دارد» و را 


که‌بر گنج دلش خوابیده باشد درهم‌میکرد و بیج وتاب می‌آورد . فهمیده 


درد ! 
گاه ی اختر مدتها درصورت مه‌شوق خیره میشد » معلوم بود که دراین ن نگاه 
1 ات کی وغوغائی است که درخانهداش خرابیپا میکند . آرژه ِِِ: 
عقده آژدل بردارم وشرح این‌سوز ودل‌باختگی‌دا باروژگاد بگویم ناله و گله کنم ‏ 
1 ۹ ردیر | ی( یش ات ما 0 تس 


نا کر ۳ ومحنت را و عپدة ۳ ِ سهم شاعر ازجپان » درد 


1 وتان و نا لیدناست 


1 آآلفرین برددان دوشن سعدی که برای عشاق همه سوخته تا توانسته سوز عشق 
را آنطور که عاشق راضی ب‌اشد بز بان بیاورد وپیش معشوق » پست و در همه عالسم 


ماعاشقان بقدر شمعی‌میسوذیم ویکز بان بیشتر نداریم؛ درل نیگن عشو 
لزان بوده وهرشعله‌ای دروصف تک . صدز بان داشته ؛ خواندم : 

گرتیغ بر کشد که محبان همیز نم ول کح کم لاف محبت ند منم 
گوسر قبول‌کن که بپایت درافکنم 


۵ ی ی و ۳ 


بای دار ا(درت‌سر دديم تست 
۳ اسر ر ۵ 
۱ ۸۸ ۵ ۰ ۰ ۰ 


راضی‌شدید ؛ اما شایدشماعاشق نباشید » (ین"وصف حال دلباختگان است ,جانی 





۳۳۰ بابا کوهی 































کسی که مفتون‌نیست چراغزل بغخواند . سعدی بجای هرچه دل‌عاشق در د 
و گرنیده , راز گفته ونیاز آورده » حکایت سوزناك فریفتگی راگاه بروانی و 
جویبار زمزمه کرده و بوسهز نان از بای سروقدان گذشته ‏ گاه‌بتندی دربای اه 
خروشیده وخوددا بی‌محابا برسنك دل‌معشوقان‌زده ودرهم شته ۰ 
بر دن را آکه‌سر (وشت غما نگیز مااست باعجازهثر » تفریج نپشتیاکر ده » نالید 
از ز بان‌سحار سعدی» دوست داشتنی‌شده 1 

شاعری‌هذر نیست » روحی باین‌شورید گی ووادستگی وا و مهر با 
هذر است و یز پروبال زدن این روح‌است وراه صحست ۳۱ ۳ 
اینگونه پر کشودن صورت وجان گرفته . شعر نساخته , موسیقی نعره‌زنان از آسمان 
آمده وسخش رادرب رده روان سعدی چون دریای بیکران» دایم از ۲ و 
روز کار ۰ درچین وتاب است » شکوه و ناله اش همچو موچهای‌پیاپی . انتها 
معشوقش همان‌است که هر عاشقی درخبال میبرورا ند نه‌اینپا که درظاهر » شبیه " 
بپانة عذق‌ورزی قرارميدهيم . سمدی‌بمعشوق واصل بوده » اینهمه سوز ودردش به 
مااستء بر ایا ین‌است که راه ورسم‌عشقباژی رابمابیاموزد . تا استاد دنج فر ادان. 
نممتواند فیش برساند . 

داد دل‌اختررا ازشوزغزل میشنیدم وازد بان اومیتا لیدم ۰ ترجمه توت ۱ 
نگاهش‌دا دراشعارسعدی میخو | ندم » شماهم اگرحالی‌دارید سمدی و 2۱ 
دلتان چه آواودستا نی‌است ۰ 7ابدا نید چه با یدتان کرد . 

آرژومیکردم کودك عاشقم بکروژه جندسال بزرك‌شود. تا بتوانیم ۳ 
وهمدردی کنیم . هرروژصیح منتظر بودم نسیم سحر پیفام عشق دا بگوش عاشق 
باخدتاشکوث را پیرهن‌دریده بپینم . خوش‌بودم که هرروژ صورت معشوق ودوج 
فک مت سل[ ن‌بود که بت‌را بجواهری تاژه‌بیارایند وبت پرست‌را نیازمندت 
بر نهر کید . دراین‌احوال ۰ سرعموی احمد ی ودوماهی مهمان 
زیر پای احمدنشست وچنان ازوصف‌تهران مشتاقّ وبی‌تابش کرد که ناچار بااورو انه 
کردند . رفت که‌علوم جدیدرا تحصیل کند . همین که احمد رفت ‏ زبان اختر با شد » ۰ 
همچومیوه‌ای که‌از گرمایز یاد زودتر اژوقت برسد » ازسوزعشق هرروز پخته تر 
دائم از تهران می‌پرسید . هز ارسئوال‌میکرد ودرهر سئوالش یکدنیا دلباختگی س 
بود» کاغذهای تهران‌را کهنه‌یانو مال هر کس که بود میخواند ود مفتت ۰ 
تپران می آمد مهمان عزیز او می‌شد . جای احمدرا هسرروزتکان میداد ومياند 
قلمدان و کتاب هایش داپاك میکرد و کناد تشکچه میگذاشت » بچپا متندیدند ٩5‏ 


























ت کرهارا بر ای چه‌میکنی زک ان‌و خندان مثل آ نکه باخودش حرف 
مجست » جائی نرفته.. 

بان بامن رازهاداشت . رک تخد |حمدهم ماه‌رامی بیند بت 
من‌صورتش‌را تم و ۹ به کردم » یقین‌اوهم مرامی بیند 
که‌تورا می‌بیند اماا گر بخواهی اوقاتش‌تلخ نباشد نباید گر یه کنی » ی 
۳ 1 نان بداشی تاباوخوش بگذرد . گفت‌چرا اگر من‌خوشحال باشم باوخوش 
کرد ۱ گفتم تاه که تو را دوست دارد . از این کلمه حال نگاه اختر 


5 0 بی‌و فائیپای 2 

اختر از ته‌دل لبخندی‌زد مثل [: ن‌بود کهآ زان يلك کلمه شیب دا اه 
شده‌باشد . گفت‌میخواهم برای‌احمد کاغذبنویسم بلدنیستم. گفتم توهرچه بلدی‌بنویس, 
پاقیش‌را من‌درست‌میکنم . گفت راستی چرا کاغذهای|حمد دا بمن نشان نمیدهید امامیگو یند 
ل‌تر اب ر‌سیده . آ شفته شدم ومغلطه کردم و جوابی ندادم ۰ آری‌احمد هیچوقت درکاغذ 
۱ 2 اختر نمیبرد 0 

فردا کاغذش را آورد» نوشته بود: |<مدجون»من‌هعش بخیال‌توهستم اما گر به نمیکنم» 
دیشب‌صورتت‌را توی‌ماهدیدم » توهم‌دیدی؟ من‌زن تو شدم چرابءن کاغذ نمینویسی »با قاجان 
" بنویس‌مرا پیش تو بفرستد» رختهایت‌را میشورم» از آن‌حلوا که دوست‌دادی برایت‌میپزم» 
دسپاترا رووت‌ميکنم |حمدجون توشوهرمنی » بو یس‌مرا زودبغرستن تنپردن» خیلی 
اذوقتی تورفتی‌همش گر به میکنم . اما آقاجان‌وخانم‌جان خیلی‌نازممیکنن 
اختر قر بون‌تو . 
صبح ژودی بود ۰ رفتم‌و کاغذرا بیست‌دادم» عیشی‌داشتم وازشوق‌میلر ژیدم. بدنیست 
بدانی که احمدواختر بسرعمو ودخترعمو بورند » احمدچپارسالداشت » آختریکسالاز 
7 ردو چکتر بود » چون بدر نداشت از بچه گی‌درخا ن؛ عموز ند کی میتکرد » اژسایر بچپاعز یز 
۱ ترش میداشتند, 
احمدکاغذا ختررا بر ای‌مادرش‌فرستاد؛ نوشته بود بگوئید اختر خودش‌را لوس‌نکنده 





۳۳ بابا کوهی شمل 



















اصلالازم نیست بمنکاغذ بنویسد! خانم بزرك اخترراسرزنش کرد وهمین که فپ 
درای نکاررفته » فر یادوفغا نش بلندشد که این آخو ندباید از خانه‌ما برود؛عوضایت ٍ 
درس برهیز وعصمت بدهد » برایشان کاغذ ی 9 میئو بسد 1 البته اختر- 
است اماز نیکه بیش ازعقدبشوهرش کاغذخاطرخواهی ود پسچهدردمیخوزد + 
رود ریا آا کوخ رال یکین ۱ 

هرطود بود بشفاعت آقا » خانم گناهم‌را بخشید. خوب‌خانمی‌بود شایدحق » 
امامناختررا خراب‌نکردم » آومر | 1 رک 

0 بان امد ۱ ۰ ی دنل 


و 0 1 ۳ ال کت ۶ گفتنداخترخانم » 1 
وباد کف مشفول صحبت‌شد . اه ازاتاق‌بیرون آمدورفت » وقت خوا 
تست هرچه آدم بود چراغ بدست » خانه‌و باغ‌را زیرورو کردیم, نبود من‌دفتم 
تنهابگریم» دیدم‌اختر تشکچة |حمدر ااز آب‌چشم خیس کرده وهما نجا حوابش برده .هر 
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کردیم بیدار نمیشد ۰ ضعف کرده بود چون‌سه چپار روزبود برای سلامتی‌مسافر روزه 
گرفت:. یکی‌دوساعت ار( ککشای وا بحالش آوردیم ۰ همینکه بخود آمد لاسکی 
شد گفت چر | احمد مرانشناخت ! چرابامن حرف نزد . 
احمد بعکم آقا آ مد که بااختر حرف بز ندود لش را تعمیر کند و اگره 
تواننقدر لوس شده‌ای از تپر ان نمیآمدم.. 
اختر چشمهاراست و هی ِِ جان‌همه‌راسوخت . قصدّوالگی اخترو بیدا 
برملاشد » هرچه‌اختر اشك‌میر بخحت مثل‌قطر ه‌هائبکه درغارهای‌تاريك میربزد 
احمدمیست وستك‌ميشد ‏ شفتکی مس ور وی عاقلانه‌است چون‌متنون : 
داگست که لیلی بادیگر | نش‌میلی نبود ۰ , ۱ 
قامعواست احمدرانگاهدارد » تشن ف راز کرد رف باز 7 دو باژ 
رفت‌تا آخرساکن شیر ازشد. خیال‌میکردیم هرچه اختر بزر گتر بشود ‏ تشش فرو تررخواهد 
نعست اهر چهروز هار برا مد رد دش مر ی ۰ آن‌شعاههر رو زسوزا ۲ 
واین آجر سدگتوا میشد. ۳ 
ز بان‌ملامت بریده‌باد " این‌چه‌تقصیری اه منوا |92 دارد 
که‌میشود خوغبخت‌شد » غیال‌میکند اگرلازمباشد بای دنیادا ندای:: ۲۱۳ 
رسید . ماهمه‌دیوانه‌واد دربیا بان پرخار زندگی بابا و سر بدنبال خوشبختی میدو؛ 
دهانمان ازحسرت وجنون‌فراخ‌مانده » چشمهامان در بده‌وخو نین 0 
را یش‌میدود اگر زورمان رد مياندازيم و بر سرش‌میگذدیم» اکرزورما ۳ 
وزادی‌ميکنيم ولیواهشس کر نمیپذیریم 3 و قتی‌عمر مان‌در این‌راه کین 1 






















۱۳۳ 


یم » شایدبعضی برمز سعادت‌برسیم و بفپیم که ا گرخوشی دردنیا باشد 

یگری‌است؛ بایدخودرا فر اموش کنیم‌و بدیگری بیرداز یم تا بخوشی بر سیم. 
خیلی‌جوان بودوهردوذ دلیل‌تازه‌ای ازدلباختگی و بیچار گی عاشق میدید 
بیرحمتر میشد. نخوت‌و لذت معشوق‌بودن |ژهر نگاه وحر کتش‌پیدا بودلکن 
ی هرروز ی بزر کتر درچشمه این لذت آسمانی میانداخت : دک ۳ 
8 و روش نگاه نببکرد ! وقتی معذون ازعاش‌رومی گر دا ند مثل[ نست که‌اهل 
۰ مارو بخُردا نند اماهول ووحشت عاشق‌جان کاه تراست ؛ دل‌معشوی‌را از آن 
که‌هیچ آز ازیرا" بر ای‌عاشق بس ندا ند وهرروز دردتاژه‌ای برایش سازدو 
اشق بیاد خود میافتذ واز آن احوال بهشتی بیرون میرود . خدا با دلباختگان 


احمدپرده حیاراتاببائین در ید وگفت بایداختر از این‌خانه برود ! 
:تم 
وفتی|قا این بیدادراشنید بحال بشر گر به کرد دماهی نکشیدازد نیادر گذشتجانش 


شتکیچشمبا همیشه از منظرة درد ناكز کوشپاهمیشه از آن‌غوغای شور ۳ 
میدانید چه‌عالمی دست‌میدهد » اگردلی‌ازسنك باشد مثل‌موم‌نرم‌میشود . 
هردوژاختر پبش‌من می آ مد ومژده مبآورد که |[ نقدر درراه‌ش رفتم و آمدم 5 
دش رسیدم » سلام کردم و فحش شنیدم ۵ کمن ای بی چشم ورو » ای 
اين‌ميوة عاشقی‌را نقل‌مجلس میکردیم وخوش‌ميشديم . میگرنيدیم ومی‌خندیدیم» 
حالی‌داشتيم . یکروزاختر نيامد . بر یشان بودم : شب‌شد ومم‌تاب در آمد » بیرون از کلبه 
پرسرسبزه روبراه نشسته بودم» دیدم‌وجودناز کی خمیده بطرف‌من‌می آمد» اختر بی‌چادر 
آمده‌بود ! "گفت اهر و ز احمدفحش هم نداد.. افتادواژحالرفت » 

رفته‌رفته صدای‌درو یش حسین که برایم‌حکایت میگفت‌مثلاینکه ازستار کان‌میآمد 
+ شم پست و درهمپمه خیا (م‌محو شد دیگر نفهمیدم‌چه گفت . |زوزش نسیم یك‌د نیاصحبت 
وشکایت میشنبدم » سیب ه‌های نز د يك ودرختهای دوررا میدبدم که ازاین صحرت و شکایت 
تا یمتکنند و خم‌وراست‌میشو ند صورت‌ماه|ژهولوغصه سفیدشده ستاره‌هامیلرز بدند 
جراغپای‌شپر» بازمانده آتشی بود که‌همه‌را سوخته‌و نابود کرده ؛ دیدم اختر همچو 
رشته .ای که بحر بر مپتاب بیچیده باشد ازروی شهر برخاست . دو بالش |زشملاٌ عثق مسی 
0 ار شاه برد که بلوطراک افق‌میکشید . تماشای سپمناك‌ودلغریبی بود » 
با هب لاش وگر فت ودنیاسر خ‌شد . فرشته با سمان‌رسید ۰ وتان در میانش اک ات و 


ً ۲ ۴ ‌ + 9 ۰ 1 ۰ .۰ 
خودرا دربالپایش مرسوختند» بالپاشان همه | تش‌مشد؛ مثل|این بود که در اسمان‌جشن 








۳۷۹ ۱ ابا کوهی ت_ 


کر هت اند( ۱ ۷ 

هرجرقه گلی‌میشد یاصورتزیبائی ۰ قعنکتر از آن؛ این‌همه بوس بود 5 |۱۳ 
بر آمده و بمعشوی نرسیده اینهمه‌جان عشق که خودرا فد کرده‌وقول ند 2۱ 
اشك که ازچشم شیفتگاند بخته و بای‌معشون‌راتر نکرده هر ۳ 
سینه بیرون آمده ومحبوب از آتش اختر.ر نگ‌وروشنی 
وجلوه گری‌میکردند . آ تشی‌روح بش بود و بآسمانپا نور وسوزعشق میبخشی 
بالای تخت نشست » د لداد گان‌جپان ار .عیدی آسمانی وجلال وا 
درخورافلاك‌تماشا کردم , از آ نهمه حوروملك اختر اذهمه خوشگلتر بود» یکه 
شدم که میخنددهمه | زشادی کفزد دو خندیدنده منازذوق جستم و از آن‌حال بیرا : 

درویش‌حسین گفت خوب‌سیری کردی ! گفتم حواسم ر فته بود » نشنیدمچه مب 
دو باه بگو : ؟کفت توس از آ نچه‌من بگویم دیدی ‏ حقبقت را توس کرد ی؟ <ب 
دال» نیز بر از این چشم و گوشپاست. 

ار حالا دزم از ای و ۰ ار حکایت را کی 























بود. یکروز سراسیمه آمد که‌چندروزاست ازخانه بیرون یامد و ۳۳۳ 
افتادیم و آ نقدر کاوش کردیم تامعلوم‌شد گرفتار دختر سنگدلی‌شده ۰ اختر دراآن " 
بکلفتی‌رفت ‌ گامی میآمد وازماجرا آ گاهم‌میکرد » باهم‌مشورت میکردیم و بر 
کردن دل دختر طرح‌میر يختيم, کیفیت احوال کسیکه بدست خود اعضاء تتش را 
تانوبت بدل برسد » گفتنی‌و شنیدنی نیست! خلاصه بقدرت و معجز عشق, دختر, مجذوا 
اخترو باحمد راضی‌شد . شب‌عروسی ‏ اختر ازذوق, عهپدخودرا فراموش کردو بادیگ 
تابدرخانه داماد رفت. همیتکه ۳ ابروها را درهم کشید گفت ایسن کجا ِ 
دورش کنید که چه بدشتکو: 
دیگرکس یار ر ندید ؛ 1 اد و بماراهتاد ۰ انش ۳۰۰ 
وژاری‌باخود نگاهداشتم و گر نه همان‌روژهای اول بر کشیده و رفته بود . یکروژا 
آمدو چشم گر بان بخاك‌مالید که غلط کردم » توز نده باش‌وهرچه من‌باتو کرده‌ام صد بد 
پامن‌بکن» آذهز ادیکی فهمیدم که‌توچه‌جا نبازی‌ها کرده‌ای » دوماه‌بااین ذن‌بی 
بسربردن معلومم کرد که مایهٌ خوشبختی تو بودی ! مرا ببخش و دوباره 
بپذیز! اختر چشمهارا بازحت‌بمن گرداند و بانفس‌های بریده گفت وقتی من 





۰ نرفتم و برسرمزار اخترمنزل کردم » (وهم بیشتر اوقات‌رااینجا بامن بندبه 
را و مد سا تک دا ره 2 
انید وهرروز رنجورتر میشد سالی‌نکشید که بدنبال اختررفت ‏ اسن‌قبر 


ماه احمداست ,> 








عم 


ید 3 و 
علی دشتی نو یسنده ورجل سیاسیمعروف 
او لین نار با | نتشارروز نامه‌شفی‌سرخ بکار نویسند گی 
پرداخت": بعداز شهریور ۱۳۲۰ دشتی بعنوان يك 
نویسنده درجه اول معرفی شد و با انتشار داستان 
فتنه شهرت اوباوج کمال‌رسید. علی دشتی در تجز یه 
و تحلیل روحیه ز نان قدرت ومپارت دارد وبا دقت 
وظرافتی که مخصوص خود آوست نهفته‌هایایشان 
دادد قالب کلمت مریرد و احساسات خوب و . 
بدشان دا با سعر کلام بر ملا میساژد . باید او 
را «اشتفن‌زوايك>ابران نامید. این نویسنده طبعی 
حساس وذوقی‌سر شاردارد. خیلی ژودر نج وعصبانی 
است . دربین ژ نان محبوب ومورد توجه این طبقه 
است . اذ علی دشتی کتایبای زیر منت شده ۱ 
داستان : هندو-سایه- فتنهجادو ایام‌محبس 
ترجبه : تطور ملل - تفوق انگلوساکسون 
مر بوط به چیست؟ - اعتماه بنفی . دشپی ازجمله 
نویسند کانیست که محبوبیت اودد بین مردم مسلم‌و 
کلام بی نظیر اوحزب المثل است و بایدگفت 4٩‏ 
واتعا لکک از چپره همای درخشان ادبیات معاصر 
ایران میباشد . و آثارش در زمره شاهکارهای نثر 
معاصر ماست . 


+به 

















" نمیدانم چرا وقتی ساز میز نند بیاد تومیافتم . شاید برای اینستکه موسیقی هم‌در 
السانات عشق حاصت نگاهپای ترا دارد . : 

و یکی‌ازساززن‌های خوب شهر برای ماویولون میزد.من‌چشم بهم گذاشته بتو 
دم, ترانه‌های و یو لون‌هم مثل نگاه‌های تو آرژوهای خفته دا بیدار وروّیاهای 
دا درمغیلةٌ انسان مصورمیکند . 

موسیقی ظاهر] جز آهنگمای مناسب و موزون که گوش را نوازش میدهد چیزی 
نیست‌ولی حقیقت آن بالاتر و بزر گتر اذاین توصیف است: موسیقی انمکاس‌خنده 
گریه‌ها آئينة آمال و آلام وسراینده هیجا نات وارتعاشات دوح بشری است. از همین 
۳ نشمه‌های آن باعمان ساکت و آرام هستی اسان فرورفته » باسرانگشت جادوی‌خود 
اجاسانی را که درزوایای تاريك وبی نام ونشان روح ما خوابیده است بیدار ميکند. 
" باوجود هه اینها هیچ موسیقی وهیچ شءری » مثل | نوقتیکه لبان هوس انگیز تو 
پرروی هم افتاده وساکت وخاموش نگاهپای پرازحس وحیات تسو بچشمان من میافتد 
تارهای قلب مرا بارتعاش نمیا ندازد . : 

راستی توسلطه‌غریبی برهستی من پید| کرده‌ای» گاهی خیال میکنم‌این خیال‌تست 
می یات دا درد گهای من جاری ساخته واین آرژوی تست که تلب مرا بحر کت 
مباندازد . 1 

و شمران دفته بودم.البرز وتمام دامنهٌ آن درزیر برف مستور بود باغهپای 
واه برود عریان» آن دره‌هائیکه ازغوغای طفلانه وخنده امیز جویبارها پر بود 
ظ شش وه نی تغاط ومحزون ‏ همه سرد و بخواب فرورفته بودند . وحشت تنهاشی 































۳۳۰ سکوت و نگاه نو 


اضطر اب وقلق سکوت ‏ هول مر گ و بی بر گی ‏ تلعی یأس و نامراد؟ 
زیبائی که سه چپارماه‌دیگر پرازقبقهه نشاط وزمزمحیات خواهدشد يك 
ی ولی قلب‌من بسرعت میزد ودرروح من يك بپار پراز شکوفه متخند بد ( بر 
سیمای بدیمی‌فکر میکردم که هجده بهار‌طر اوتوذیبائی خوددا بر آن پاشیده اس 
ان دفعه آخر ی که ترا دیدم مثل همءشه ملکه روّباهای من بودی . مدتپا 
وخاموش نشستیم . توخیال کردی دوام این سکوت که فقط قلب و باه 
میکرد ند شارسته نیست ورسم ادب مقتضی است که با میپمان خود سخن 
کی دای ۲ انز توطنن انداز شد؛ لبان عشق برور تو 
اما افسوس ...۱ ۱ ۲ 
این سوت راتکه بر بود از طش‌قلب‌درهم ۱۹ شمرهاتمام شد. 
۳ خام‌وش کشت » احلام ژیبا محوکر دید 
در ان خاموشی مجلل‌و باحشمت همه چیز بود : امید بود آرژو بود؛ مستی 
بود» هوس وجذبه بود » آینده‌و خیال بود و بالاخره عشق وعق بوده اما درس 
ماچه بود ؟ 
جر یان‌عادیز ندگانی که‌میلیو نها نفوس نشری‌بآن آ شناهستند. از آن‌چیزهائی کهه 
انسان میبیند ومیتو | ندبیند ر گاهی‌هم فرط | بتذا لآ نپاروح ش< ر |خسته و فر 
صحبت کر دیم .| ین‌صحبتها منز له پردهضخیمی بود که برروی‌مکنو نات واحساسات‌ما 
لیم چاو طغیا نپائیکه‌درروح‌ما بودو جر ت اظهار آن‌ر | نداشتيم و شایدا گرهم ات بیدا 
" میکردیم [ نقدرها کلمه پیدا نمیکردیم که | نراببان کنیم,درزیر توده‌سخن مدفون گردید 
مثلاین بود که بجای شمر قشنك وخیال پرور حافظ انسان منظومه سبزواری دا بت 
بجای همپمه شاخساران باغ‌صدای گیج کنندة يك کارخانه اتوموبیل سازی دا 
بجای صورت یبای تو بخواهدخود را ستماشای بپار وشکونه های‌ان سای د‌ 
ویولون خاموش شد رفقا دست زدند» ببچاره‌ها خیال میکردند دست‌زدا 
ازسکوت احترام و تحسین | نپا را به ساززن‌هثر‌مندنشان میدهد . من از آسمان ر 
خودسقوط کردم . غوغای‌عادیز ند کانی‌چشمانزیبای‌تورا از مخیله‌ام محو کرد 


آخرین فروغ افتاب بر برفهای قلل البرژ زیباست . 1 
چه خوشختند | نهائیکه میتوانند هرروز چشمان قشنگ ترا بینند...! . 


مان او 


«مستجر ج از بك نامة خصوصی » 










ت و که اورا دیده‌ای چرا این سوّال دا اذمن میکنی . 
یجان او میگذار ندآدم و ای 09 اورا ستایش کند. 
دیروز داشتم صفحه ایرا که اژاوسکار وایلد ترجمه کرده بودم برایش میخواندم. 
1 نی وسیمی که مشرت رت ۳[ نپابود نشسته بودیم. جمن کوچك 
" جلو عمارت ودرختهپای موز اطراف آن و تبهشمعدا نیوسطچمن ازطراوت و خر می‌مخندید. 
اوبرای جل و گیری ازاشعة آفتاب دستهای ظر بفش دا دوی چشپا گذاشته بود . دروسط 
قرائت صدای تحسینی از او برخاست » سربلندکرده بصورت اونگاه کردم » منظرءهٌ 
تماشانی دیدم . 
: يك تبسم رضایت و تحسینی لبان خوش نقش او دا اذ هم باز کرده بود» دو دج 
دندا نپای‌شفافی که تلو لو ماهتابپایزمستان بردوی آ بپای شاف کاردن هم بآن‌طراوت 
نمیرسد از جوا نیو نشاط موج میزد. من‌مثل اینکه برای او لین‌باد این دهان کشیدة‌خوش 
قطم » این لبان برچسته وهوس انگیز» این دندانهایآبداد وپرطرادت واین‌لثه ها که 
آرژو بوسه داازاعماق روح‌انسان بلب‌میآورد,دیدهمهمینطور مات‌ومبپوت باین دهان 
زیبا که در گرمی وحیات با نور آفتاب رقابت میکردتماشا میکردم . 


سسسسسسست : 


۳۳۲ مت 



















اودست را ازروی چشمپا برداشت که علت قطم شدن صدای مرا ددیا: 
چشمهپا بیدا شد . و بقدر ۳ نور وروشنائی میان دوصف مر گان دد 
کرفت ۰ همه چنز محو شد : دیگر نه ازلبان هوس‌انکر ۰ ۳۳۱4 عا 
تا يك لحظه پیش نور آفتاب و آرزوی آتشین من‌بر آن میتایبدند» ونه آن فودم 
و بنا گوشی که انسان دا ساد محسمه سازان بو نان وروم‌ وان الپه‌هائیکه ره: 
قدرت جمال زنانه هستند میانداخت » اثری باقی نماند . 1 

يك جفت چشم با تماع آن اقطارمحپو له ومشکو کی که در زوایای آن ۱ 

جشمان اک 

این چشم ثمست 4 این افسانه است ‏ این شد‌ر است ۶ 9 موسیقی است» ‏ 
شرا 9 [ست ۲ 
چشمان او... , 
همه 4 شما بجه بوده| بد ودابه با مادرهاتان برای شما داستا نپائی که ط کو یك 4 


شمارا بیش انداخته وروح ی را از نگرانی و دهشت لبریز ک 
اب ان 


از آ نچه خداو ندبرای کرةزمینخاق کرده‌استیبرد :آسمان‌دیگرزمین‌دیکر ۲ 
عشق» بدون رنج حسد وشکنجٌ ناکامی ۰ خوشیو لذت » بدون لزوم الم ».بشاشت خ 
بدون حماقت بیخیالی اندوه نجیب و ز یبایروح‌حساس, بدون‌ظامت و ۳ 
عالم تخیل لبر بز از خوشی میبرد . 
البته همه آن روحهائی که خیلی حساس و عمیق فکر مرکنند از حافظ | 
رده ی حافظ بآنها » بروح خته وماًیوس آنپاآرامش وتسلیت دا 
یا با سنطور حبیب دوسه شمعرصوفیان؛ مولوی و يا يك غزل عاشقانه سعدی ,۵ 
داده است . ِ__ 
اگر درمقا بل چشمان او برای انگشتان من توانائی قلم گرفتن باقی میم ند اگی 
در 1 نوقت مغز من کارمیکرد وممتوانست بردست وتلم تا دهد , واگر نما ۱- ۳ 
بودندکه | نجه احساس میک نیم بنویسیم واگر» همانطوریکه صداها را نوت بر 
ودو باره‌باز گو مستنند » ۳ بودنگاهپای اورا کتک برای دیگران ۲ 
آنوقت مثل من‌اعتر اف‌میکردی که‌چذمان او بیش از يك دیوان شعر غنای بماء‌شق‌میام 
و توه‌یفهمیدی که چشمان اواز هرافسانه , دلپذیرتر » ازهر قطعه موسیقی جا و 
انگیز تر است وبیش از شرابپای کهنه شیراژ واصفپان ژانو دا سست وآدمر 






یدنم چه مینویسم و توازاینبرت وپلاهای من چه ینیمی منیم او لین مرب 
اودا دیدم مثل این بود که خواب میبینم » افسانه میخوانم بك قطمهٌ حساس 
9 وس 1 و :۰ ۳ را روی‌سمپای 


۱ 












در گوش هم نجوی داشتند ٩‏ غییت میکردند » شیطنت و تمسخر میباشیدند . تبسم 
های خالی‌از روح وحاکی ازجلافت وسبك‌مغزی » سیماهات ی که بی‌خیال وبی 
هنروطبیعت کور کورانه از مدو سندهای عمومی » آنپارا حالت و متعارفی کر 
مرض‌خودنمایی واحتیاح‌مبرم باینکه خودرا فاقد احساس وتأثر نشان بدهند ۱۰۰۰۰ 
ی دبع مه 


و و 0 کب متهیج و آنجا 
عبارتپای‌چند طبقه وغوغای اتومبیل اثری‌نبود . خارج ازمحیط غبار | لودتپران 


باقامت بلندو بر از موج وارتماش مارا احاطه کرده بودند . نسیم‌های با 
راهپای‌دور » ازمر تفعات مجپول و ارامالبرز » نفسزنان سرازیر شده » ثم 
مجنون‌را برشان ساخته وباشاخسار های سب ز مپیدار همپه‌ای راه انداخته و 
میکردند . 


و تتِ و 1 دول حدیب روک 


بامدادان قطرات شینم‌را 0 8 
تمام آن احلام و تخیلات مبهمی که‌دراعماق دوح‌انسان 1 وش 

























حس‌میکند » هیچوقت تمتوااند بان کند » زیرا هنوز الفاظی رای لت 
#نقده .ات تمتامآ نهپارا سنتورمیگفت این‌ضر بت‌های متوالی وموزون‌مثل‌اینکه 
آب‌ما و 0 ی مثل|: بنکه| رو ان قلب‌مابود ۰ 





۳9 ود مار 1 ۳ اب ۳ ۰ ۳ ۳2 خفته 1۹ 
| ز نده‌میکرد 5 

9 ۱ ۳0 ددغ بت له ان سر ننحه روزی از کار افتاده و این د.تپا ۱ 
خاك شود ؟ 

ان‌شفحه بی‌حس وبیحیات » درزیر مضراب‌او ‏ جان‌پیدا کرده‌بود » مثل‌يك قلب 
طوفانی کانون طیش وهیجان‌شده بود . این‌سیمپای گنك وحاموشست توا در ِ 
راباتمام نا کامیها و گر یه‌ها » پاتمام وجدها وخنده‌هاه باتمام‌نگرانی‌ها واضطر اب‌ها با 
تمام‌شکواها وارتماشات روحی‌انسان برای‌ما حکایت می کرد . 

ِ این‌صفحه خاموش و بی‌جان» زیردست نواز نده سحار " حافظ رایمانشان میداد ۰ 
حافظرا باهمة استفناء و بلندی‌همت » باتمام آن‌وارستگی‌ها وبی‌اعتنائی بکوچك فکری 
های بش حافظرا باتمام طرب‌ولاقیدی و باهموم ومرارتی کهز ند گانی باو بخشوده‌بود » 
پاهمان تبسم پر شفقت مردمان بخته ومجرب که ۳ ناملایمات ر‌ و برای! نبا جب ز 
تاژه‌ای‌نیست » باهمه آن‌شوخ‌طبعی ها که میخواهد مارا بازندگی آشتی داده و برای 
یل مشقات آماده کند , حافظ دا باتمام ظرافت و علو فکر بمانشان میداد 

۱ از سنتورضحه آا سار ,زمز مه‌جو ببار» همه‌شاخسار و حتی‌ستکوت مرمور وبراز 

۱ حر کت‌شبهای تار يك تا بستا نر امی‌شنيديم . 

و یند : « موسیقی‌ما محزون‌است >. آری‌محزون‌است. تا آمال|نجام‌نشده در 
سینه‌ما متلاطم‌است » تا آرزو وتمنای‌روح ما دامضطرب ونگران میدارد » تا ناکامی 
دید گان‌مارا با فك[ لوده می‌کند و تاتقدیر بیش از اراده‌درسر نوشت‌مامو ٌر است » مامو سیقی 
2 های‌محزون‌را دوست‌میدادیم ۰ ۳ ند موسیقی محزون‌روحمارا محزون‌ساخته » با 
ارت سانظ و سعدی‌مردمر | درو یشوبی اعتنا بامود دنیا کرده‌است. ان ره ور ۹۵( 
فکر کرد. یعنی‌دو ح‌محز ون‌ما اینمو سیقی همو ما نگیزرا بوجودآورده‌است ؟ ماا گر حافظ 

۱ رادوست‌میدا رم یت رکه [ تینه‌دوح ماست وصورت آمال ومشتهیات خود را در 

۱ آن مشاهده میکنیم . موسیقی محزون » سر کشت ماست و قصه روح وقلب ما را 
میسر اد ۰ 











۳۳۹ سندور حبیب 




























0 نمیتواندآ ار ۹ زیرایگانه: ۳ ِ 
دردست‌ما گذاشته | ند کلمات است و کلمات برای مدرکات و معقولات دم سل 
ه برای‌احسات ۰ کلمات کوچکتر ازمعانی‌است. کلمات بمفاهیم تعین‌و مجدو 
و آ نچه‌درروح‌سا موح‌میز ند تعیین ومحدودیت پذیر نیست . 5 

3۳9 و کلی بوسیله تقر یب و تشبیه باین‌مکنونات دست» 
درجه‌میتواند دورنمائی از | نجه درا ندرون‌متلاطم مامی‌گذرد بدکو 0 نشان‌ده 4 
نادرتر ۰ ار ۱ کلمات ی 0 ۰ 


موسیقیعشق‌است » اماعشقعاری |زماده‌وجسم . موسیقی ز بان‌احساس وعوا 
وقویتر ین وحتی‌میتوانم بگویم فصیح‌ترین وسیله نشان‌دادن چیزهانی‌است که ماا< 
نیم. ۳ 


4 تعین ومحدودیت موحعد درو و بدیپا و ذشتی ها و تنافرها ناه وا 
ناجوریها میشود » اینپا در ساحت موسیقی راه ندارد » نمیتواند آنرا ؟ 
فانی‌وحقیر کند + امیدا نم چطور این‌معنید | کهدرذهنم متلاطم‌است 0 ۱ 
زنی‌را که دوست‌میدارد دیده‌اید ؛ چقدر بلند وفاخروعظیم‌است » و قتی‌همین ژ 
مب‌کشاید ومیخواهد نگاه‌خودرا ۳/۹ ۳ یعنی درحدود مقررات‌حرف دوه 
کوجك وخفیف ب ومسکین‌شده » يك‌مر تبه ازادج آن تبه‌ای که آفتاب و 
وطراوت نسیم ۳ ژینت‌میدهد » بدرةتاريك ومرطوب عادیات‌می |فند ۰ فرق 4ب 
محر داز شائبه جسم‌وماده باا نچهٌدرز ند گی مشاهده میکن. م ابتطور است ‏ دز ۹ 
فاحش‌تر ۰ شبیه آن ۵ چیزیست که انسان دررویامی بیند» الم يك ده توا 
۳ درطی داستان شبرین با شعر حساس ی رسیم مکند: یعنی » برع 
مشهودات , فقط جنبه‌خوب‌وزیبا را نشان‌یدهده نب که تک کال ۲۱۳ 
درست‌میکند - عشق که مولود توه آ فر یننده خبال‌است, نهمخلون ناقص و 
موسیقی عشق وهر احساس دیگردا باین شکل و باين درجه از کمال ا: 















همان‌چیززهادا درذهن مامصورمیکند که‌در فلسفه قدیم مثل افلاطو نی میگفتند . 
سیم فیلسوف یو نانی میخواست برای هرچیزی‌يك حقیقت مجردو کلی وعاری از 
حدود وقیودماده درست کند . ۱ 
۱ اهنت موسیقی وقتی بشماغرورمیدهد» این‌غرورعادی‌از خودنماییو خودبرستی 
و چك‌فکری ومز احمت عزت نقس سایرین است . 

8 د گر وقتی بشماطرب و نشاط می‌بعشد ‏ این‌طربو نشاط ازشائبه تسلط 
دی کر ی از حقارت و سك مغزی و جلافت واستپزاء مبری‌است . 
من‌میدانم آنچه حس‌میکنم نمیتوانم بنویسم » اگر میتوانستم آنسچه حس ,میکنم 
۶ آزن تمجید وستایش راازمضر اب‌حجیب نداشتم ) ذیراقلم من‌هسم میتوانست مثل 
. او | نچه‌درقعر تاريك و نامحسوس روج میگذرد نعی اند ۲ 











فرار کرده باشیم‌وهم از کر ایه‌های روزافزون باغهای شمیر ان... 

وقتی بتبریز رسیدیم یادمان آمد که «فاتی>خانم‌«سعید» که سابق درد بیره 
ازشا کردان بسیار باهوش خودمن بود و دوسال قبل شوهر کرده » در تبریز میب 
مجضر او همیثه خوب ومطلوب بود » ذیرانه تنها زن‌تربیت شده و تحصیل کر 
بود» اساسا خیلی بافهمو خوش قلب ومپر بان ونسبت بتمام دوستانش روف وبا م 
بود ۰ کمتر از او دیده یا شنیده میشد نسبت بکسی حسادت بورژد یا پشت سر 
بدکوتی کند. ۱ 

فاتی خانم قبل‌از اینکه بست‌خوی ورضائیه برویم مارا بچلو کباب دعوت کر 
انیم کنار تالاب وسیع وباصفای شاه قلی که مپما نخان خوبی هم احداث کرده|: 
غبر ازشوهرش يك مردسیوپنج ساله‌ای باسم مهندس رزین آنجابود که هنگام 
ببا گفت تازه اژتهران آمده‌است . بعد ازصرف ناهار که بسیار باسلیقه وخوب تیا 
شده بود» کناردریاچه مشغول سیگار کشبدن شدیم. فانی خانم کف تآقایان فضلاامروژ 
يك موضوع مشغول کننده ای بزایتان آوردهام . ۸ 

آفای سامی, که پبازی‌بریچ و لمی دارد گفت - قطعا ورق است و بریچ؟ ۱ 


خیلی نزد من عزیزاست نامه‌ای داشتم معلوم‌شد اخیرا برای اوحادثه عاشقا نه5۱ 
افتاده‌است . البته وقوع این حادثه از معمولی ترین ومتداول ترین حوادثز 


























ی دی ۳۳۹ 


م کاهی بواسطه طرز فکر و کیفیت اخلاقی طرفین این حادثهٌ عادی شکل مك 
روحی پیدا کرده وقدری تماشائی میشود .اولا این آخرین نامه‌ای را که‌طرف 
ان خانم» دوست من نوشته‌است ومن هم مثل شما اورا نمیشناسم (و ممکن است 
سپولت ناماورا سيامك بگذاریم) بغوانید وبعد نام آن دوست عزیزم را- آنوقت . 

ی و عقيدة خود دا بگوتید وابدااصرار نکنید که‌من‌اسم این‌خانم دا بشما بگویم‌زیرا 
ات سامی که‌صذایش ببتوااز همةمابود و معصوصا بای ایشکه از 
بریج‌منصرف شود آنرا بعواند . ضمنا باید این‌راهم بگویم که‌فاتی خانم با کمال 
مضاء نامه زن‌را محو کرده بود . 

: نامه نجست 
از سيامك بخانم..... 

2 بدیش‌اینست که شما نمیدا نیداینکه درسینه من‌میطبددل است وازعصب‌ساخته 
است نها آهن. 
«کاش بانسان این توانائی را داده‌بودندکه برقلب خودحکومت کند وضر بانپای 
آنرا تحت اختبار داشته باشد . مگر مسافرین يك کشتی طوفان زده میتوانند امواج 
دیوانه در با راز تحر ونپیب بادهای تروش رابایند واندرز رام کنند ؛ما موجودهای 
1 ضعیف چه هستیم در مقابل‌سر کشی آرزوها وطغیان‌امیال؟ جز خته باره‌ای که بتفننامواج 
1 دریا وااگذار شده است» 
" «برای طبایم متلون وناپایدار که‌سر کشی آرزو وهوس هرروذ آنهادا بغوغائیمی 
اندازد کارچندان دشوار نیست .اینپا | کر بخواهند ازسیطره وخیال زنی خود را نجات 
دهند باید اورا زیاد ببینند » طبعا" مثل کسانیکه غذای مکرر آنها را متز ند بزودی می 
وانند خودرا از شرعشق‌زنی کهقلب آنهادا تسخیر کرده است خلاص کنند . برای‌آن 
ت هائی که‌قوة تحلیل وانتقادشان قوی‌است و میتوانند جنبه های حسن وضعف هر چیزی را 
زود از هم تفکيك کنند.راه‌فرار از چنگال زنی که خیلی مزاحم آسایش آنهامیباشد 
1 آینست کهز یبائی اورا در معرض‌قوء فنا کنتده تقادی درآورند . من‌یقین دارم اگريك 
ِ دوشن باارادة سلیمی این کار رابکند هیچ‌وجاهتی تاب تحمل انرانباورده‌مانند 
1 برفی که در مقابل اشعه افتات خرده‌خرده تحلیل مىرود در | ندكمداتی زنی که‌انسان 
اودا بر تر ازستارگان زیبایآسمان میداند » مثل سایر زنان عادی‌میشود . حل قضیه 
۱ ۰ برای اشخاصیکه زودانس وعلاقه بیدا میکنند ازهمه آسا سر است ۳۶ همین قدر از 
رود خودداری کرده » کمتر ببینند آن ذنی دا که خیال میکنند دنت تقدیر اذل 
برای ۳ واتته‌است وودار بر ان اسان آکیته ود جوا دیگر نظرر آ نر | بیدا نخو اهند 
9 کرد شور والتپاب عشق سکن یافته ... و کم کم سوه ۱۹ وبی‌خیالی جای خودرا 








۳۶۰ دو نامه شعله‌ها 




















خود.شما راراحت بگذارم ولی بپوده . 

«خبال نکنید من الان قام بدست گرفته میخواهم نامه عاشقانه بنووسم ز 
من‌اين کار لغوی‌است : معمولا در اینگونه نامه‌ها چه‌یافت میشود ؛ از نخستین روزا 
برروی کرةٌ زمین معمول‌شد مرد هابز نپا نامه عاشقانه بنویسند تا امروز» غیر 
مطلب چیز دیگری ننوشته‌اند: تعریف جمال‌زن و بیان‌درجهُ عشق‌مرد. برای من‌ه 


ازشما زیبا ترند همین شمائی که‌در نظر من از هر تمنائی یبا تر واز هر 
فروزنده تر هستید شاید درنظر هزارها مرد ژیبا نباشید . زیبائی يك امر اعتبار؟ 
ذوقی است و | بدا ملاك ومیز ان معینی ندارد. آن دیگری هم غیر عملی است.ذیرا + 
باهمه‌تر قیاتی که کرده‌ودرقوة بیان‌و افهام‌معانی سر اک رکه خاك‌شده‌است و 





اسایش واستقامت ما در زير لحه‌های‌تاريك نابدید ممشودوسبله‌ای بدست مانداده اه ۷ 
من همین قدر میتوانم بگویم دوست میدارم و آرزوی ۳ خواب‌را از سرم بد ر 
میبرد . ولی آن‌هیجا نباو بحرانپائی را که‌از نیمه های‌شب برمن مستولی شده تانزدب 
های فلق فکرو روح مرا درمیان دنده های خود خرد میکند ‏ چگونه میتوانم بیاز 
کنم ؛ ما نمیتوانیم دردیر| که از نقرس احساس‌ميکنيم راید قل کییم : ده 
مان سحاری نمیتواند حقیقت درد والمی را که‌ضر به های شلاق ظالمی جسم و 1 
گدازد نشان دهد ۰ آنوقت چگونه میتوانيم روحی‌را که در زیر فشار باس و امید 
افتاده است و تازیانه هاعکه آرزو وناکامی براعصاب ما میزند تشریح‌کنیم؛ ‏ . 
«باشاوقتی ترانه غم‌انگیزی شنیده محزون میشوید میتوانید بمن بگوئیدچرا 
غمناك شده‌| ید و جراسایه اندوه بر فضای‌روح شما خیمه میز ند یاهنگام شنبدن | 
طرب اتکری ]اسان خندان بپار درفضای‌هستی شما درخشان‌میشود ۳ 
چه‌خاطرات و چه سوانحی ازاعماق تاريك‌ومبهم‌دردن شماً میگذرد 1 ۱ ۱ 
«ما دراین مرحله‌بس ناتوانیم . ازایثرو همه افراد حساس برای اظپارعو 1 
خود بشعر وموسیقی متوسل شده‌اند ومن‌خیال میکنم فصیح ترین و بلیغ ترین چیزی که 
انسان میتوا نددراین‌مواقع بگو بدسکوتاست » که جلال وعظمت لایتناهی و شعروموسیقی 
در آن مستتر میباشد .ذیرا همینکه دهان باز کرده وخواستيم عواطف‌خود دا 
واز آن ماجر هایی که‌در کنه‌روح ما میگذرد سخن‌بگوئيم » از آسمان بلند له 
وتخیلات خود سطح عادیات وز ندگانی مبتذل روزانه فروافتاده ... وشما خیال ؛ 
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7 میلیونها مرد از میلیونیسا زن خوششان میآید من هم از شا 


از و 
ان "که تس را ۳ اس تس تک تصور 0 


قساوت وغداری پاداش میدهند . ازاین جپت بسیاری از اشخاص و ۳ 
عی‌سادیسم » بايكت روح در جوئی در نهاد و است که ازتاًلم‌مردها 
يك نجو رضایت خاطر و تث نشفی قلبی بیدا م ببکنند و | نرا حمل‌بر غريزة انتقامی میکنند که 
۱ فطر تا درجنس ژن نسبت بعرد » که‌در تسام نواحی زندگی بروی تفوق پیدا کرده‌است؛ 


موجود میباشد . 

۱ «ولی خر این‌معلول دماغ حسابگر زنهاست که عشق وعلاقه‌را نیز تابع‌قانون 
اتتصادی ءرضه وتقاضا قرار میدهند » ومثل آن جپود عتیقه فروشی که - بمجرد اینکه 
با رغبت واشتپارا درچشم مشتری یکی از اثار نفسه خوده‌شاهده کرد قیمت 1" نراده 
3 بط مکنند -ز نبا نیز همیتکه‌از آشفتگی‌روح کسی مطلم شد ندمتکبر تر» بی‌اعتناتر» 
" جامد تر وسردتر شده ‏ ودرمقابل اضطر ات وانفعال وحجب وترس که شدت عشق در 
طرف ایجاد کرده است خود را مثل طفل‌معصومی ساده و بیخبر از هرجا ودور اذقضیه 
قانود متکنند ۰ درصور تیکه نودو ه‌دزصد ان عشق را خوداا نبا تحر يك کرده و ات 
فتنه را خود ]نها دامن زده وحتی مثل‌پزشکی که سیر مرضی دا کاملامواظبت میکند 
اسر عشق وفزو نی و کاهش آنرا شدیداً مراقبت کردها ند. 

۱ «اگر غیراز تو بود (بگذار بگویم«توت-این بقلیم نزدیکتر است ))من‌باین‌صراحت 
ا اوحرف نمیزدم »زیر زنپای قشنك بدرجه‌ای ازخودپسندی لبریز ند که‌غیر ازتملق 
وچاپلوسی وستایش » از مرد ها چیز دیگریرا نمیتوانند تحمل کنند . اما تو» بااینکه 
یدانی من‌چقدر ترا دوست دارم این‌دا بغو بی‌میدانی که يك‌مردسیراب از هوی‌وهوس 
مردی که نظر بازی او را خسته و 9 کرده وی جمالپای ظاهری اورانفر بفته 
واز جا در نمیبرد و منتها کاری که میکند موقتا تحريك شوق و دغبتی در او کرده 





۳۲ ورب 






















تاه ۱ کی کی بود .اذ آن ۳ 
شب آسمان را منقش کر ده بود اثری نبود .سمان 0 چشمان توسیاه وعین 
انکیز بود ولمعان ودرخشند گی وطراوت دیگری داشت. ستاره های ذباتر و 
تر وتازه‌تری برروی بام فلك پرا کنده شده بود ند ۳ غوغای زندگی اثر 
بود» ساعت نگاه کردم » نزديك سه بود. 
«امشب‌بعنی میخواستم‌زودتر وا بم‌واز فرطخستگی دیگر خودرا محتاح خواند 
کتاب ندیدم . ولی همینکه چشم برهم گذاشتم یکی از تبسم‌های شیرین وبا نان ی که 
امروز بمن لطف ده بودی دد پیش چشمم مصورشد . بعد همینطور قیافه تو) در 
اوقات وحالات مختلفه و ستنان دلنواز وتلخ, تو نوبه نویه مثل بك نیم ۶۲ از 
مقا بل خاطرهام گذشت 
« از آنوقت تابعال مثل غریقی که‌باامواح دریا دست‌بگریبان است و دائما 
میکند که خوددا از حملهُ بیرحمانه آنها نجات دهب ولی امواح بايك سماجت < 
نا پذیری باو هجوم میکنند » مثهم بیپوده سعی کرده‌ام که‌خوددا از چنگال تو ز 
داده بخواب بروم . 
«وفتی خوب فکر میکنم‌زن از تو قشنك تر خیلی هست , خودمن هم از 
خوشم میآید ولی هيچيك از ۳ تاخوات وا ندار ند. من هر قدرهمدلیل 
ك_ 1 آرام ی ۳ س كِ ات 


خاك بر( [ دل! 
«روانشناسان معتقدند که تءابلات وافکار ا لسان بردو قسم است ارادی 1 
با بتعبیر صحیح تر«کنسیان» 1 و 2 اسان > 18000501601 گرحه 
انسان‌تابع افکار وعواطف ارادی خود میباشد و لی‌حقیقت‌تضیه اینست که انسان خلم 
اسیر وزبون افکار واحساسات غیرارادی خود میباشد. 
«صحت این نظریه را من‌درباره‌خود خود کاملا تجر به کرده وتصدین مب؟ 
واراده وحتی امیال و هوسپای‌من بمن امر میکنند که‌از تو صرفنظر کنم دلایل 
هم خیلی موجه است و بخودم هم میگویم علتی ندارد منایقدر اورا دوست داشتم 
اما بمرحله عمل که‌میر سد می بینم خیر انطور تست جشیان ععیانکر 2 


۱۳ 
























ین من- مثل‌ستاره بر نور و نافن, مشت مشتری که‌ازاعمان 
0۳ چشمك‌میز ند » تمام این تعقل‌ها واستدلالهاو امیال وهوسپارامسغره 
.. و من فاعل مختار و صاحب اراده » ذبون واسیر امیال نپانی خود میباشم و 
۱ بدون انحراف دوست مبدارم . 
«و اینیم خیلی عجیب نیست : هما نطوریکه افراد بشرهر يك دارای صفات چسمی 
اخاصی هستند که نمیتو | نند ال عوض کنند » یعنی نمیتو | نند ر نك بشره و بلندی قامت 
ی چشم و رت دهان و بینی خودرا کاملا تغسر دهد منتها کاری که میتو | نزد 
و » [ینست کهابرویشان رابتراشند وجای آن مطابق دلغواه خود بامداد -ابروی 
دروغی کیشتد » با اینکه قدری پودر و سرخاب بصورت مالند و با که با ماتيك » 
: و خود را اند کی کلفت تر وقدری شهپوت رت 5 ۰ همانطور هم خصایص 
معنوی‌وروحی ها بل‌تغیبر است شتخصخسس کریم وشباع.جبانو خو نسرد 0 
وسریعالتاثر وعجول » بردبار و حمول نمیشود . بنا براین چه مانمی دارد اگر فرض 
کنیم که امیال و آرزو های‌انسان اذهمین قبیل باشد بعنی, هما نطوریکه انسان نمیتواند 
ادن ود حکومت ند وهر جوری دلش مبخواهد خودرا درست کند » همانطور 
هم نمیتواند بر تمایلات حقیقی و هوسپای باطنی و شپوات درونی و بالاخره آرزو 
های نهانی و غیر ارادی فرمان دهد و در تغییر و تبدیل آن ها هیچ گونه قدرت و 
و اختیاری ندارد. 
۱ فرانسویپامیگویند : «رنك وذوق قایل بحث نیست ,> راست هم میگویند . کسی 
1 که فرضاً آز ذن‌بود خوشش میاید نمیشود بااستدلال عقلی اودا ۳ کرد که‌از ذن 
: سیزه خوشش بیاید » با کسی که زن کوچك وظر رف می پسندد ۲ باو تلقین ؟ کنند که 
زنهای فر به هشتاد نود کیلو ی بهپتر ند و نیودت نممتو | نند ذوق‌اورا 
. تفییرردهند»زیر| او از گوشت خوشش نمیاًید .فقط کاریکه در این مرحله میتوانندبکنند 

همانست که زنپا در نازك کردن ابرو و کلغت کردن لب میکنند , یعنی انسان با 

اراده تا يك درجهٌ خیلی کمی‌قادر میشود از تمایلات خود بکاهد » یا آنرا بوسیله‌تلقین 

اد نند.. 

«خوب د ۹ مقدمه تمام‌شد و رسیدرم باصل موضوع . الان هم فجر نزديك 

دمیدن است ووقت خواب مس رسیده » گفد ۳ نداشتم نامه عاشقانه بئویسم و فقطمی 

خواستم این شعر را که‌از یکی از 9 م۳ است وچند روز قبل در 3 دیدم 
برای تو نقل کنم:- 

« با من چرا مضایقه از جور میکنی 
«چبزی نوا ستم که‌در آبو گل تو نیست» 

, «البته شعر خیلی مهم نیست و لی رن يك وسبله 
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جدیدی است که‌من تاکنون بان فکر نکرده بودم : ۳ 

«هما نطو رکه‌در اول این‌نامه نوشتم | گرمن میتوانستم از توصرفنظر کنم تا ۲ 
صر فنظر کرده بودم . بچندین وسیله‌ایکه دراختیار داشتم دست زده و نتیجه‌ای 
حالا نوبت تست که بمن کمك کرده مرا از شر سماجت این‌دل بدبخت برهانی‌و 
هم راستی اگر از دست من بستوه آمده بأشیراحت خواهی شد , 

« اینکه من اذ شما میخواهم جیز زیادی نیست » چیزی نیست که در 
ان و کل شما نباشد . حال که نیو اهید س سعادت بخعید » اقلا آسوداکی ط.- 
کنید شمائی که‌با کمال خونسردی‌نور آفتاب وز ندگانی‌دا اذمن دریغ میکنید ,دیگر 
چه زوم دارد با نگاهپای جذاب خود بارقه عذق و جوانی دا ازدررا ۳ دهید . 
برای شماخیلی سپل است مثل غالب اینژنهای لوس ازخود داضی قبافه سرد و بی| تا 
بخود گرفته ۰ |زحشمان خود این نگاهپائی که عشق وامید را میبروراند بردارید واز 
دوی لبان بر طراوت خود آن‌تبسمهای آرزو پرور و هوس‌انگیزدا معو کند ۰ ۱9 
کوا| رن دل ,دیعت من در ۳۹۹ باس و نا امیدی کم کم شمارا فر اموش 
کت 
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صدای سامی خاموش» و قبل‌از اينکه بخواندن نامه دوم ببردازدمشنول دوشن 

کیرد سیگار مکی شد. حضار کلمه‌ای بهم نگفتند وفقط بااستفپام و تعحب همدد ذِ 

را تاک دب توا مد رزین ود اک زا بلند تکرد وبا بی‌اعتنائی » 

که در این مجلس نیست سیگارخود را ميکشید. فاتی خانم رو بآقای سامی نموده لفه 

حالا خواهش میکنم نامه درم دا همینطور شمرده و با تجوید بخوانید : سامی ‏ 

شروع کرد:- ۱ 

نامه دوم 

از خانم...ناتی سعید 

«فاتی‌جان بد کردم از اول قضیه را بتوخبر ندادم والا شایدکارباینجاها نیکشید. 

چکنم فطرت وطبیعت ما اینطور آفریده شده است که قدری مرموز و مستور باشیم + 
این حالت رفته رفته جزو غريزهٌ ماشده است که حتی در مقابل صمیمی ترین دوستا 

خود با احتیاط و فاقد صراحت وبلکه گاهی هم منافق" باشیم . ۷ 

«قضیه بقدری شور شده‌است که یکی ازممردهای خیلی باهوش واهل ز ندکی‌می 

گفت « زن‌هیچوقت نبایددرروشنی کامل حوادث قرار گیرد» باید جسما و روحا در یگ 

فضای نیمه دوشن‌و نیم تاريك زندگانی کند والا تمام جذایبت و سحر خ-ود را از 


دست مبدهد ت 


















من خيلي بد بخت 0 شد 4 ۳۹ 1 نامه" 0 باشد نه 
9 آرزو آتراملیب کردهاست. 


د ۳2 بدقت ( بدهم ۳ بو دیمع 2 موی افرور 
درجعبهٌ جواهر خودینپان کرده » سحر همانشب‌شوق خواندن این نامه‌ای که‌هم 
چیست و هم نمیدانستم خیلی زود از خواب برخاستم . هنوز هوا تاريك بود 
از خواب بیدار نشده‌بودند . از بشه بند بیرون آمدم ۰ دفتم بالا در اوتاق 
خود؛ چراغ را روشن کرده . يك نفس تمام این خطوط عصیانی ۳۳ به تب دا .مثل 
تشنه‌ایکه گیلاس آب سرد را تا آخر میآشامد ,خواندم. وقتی از اتا‌بیرون آمدم‌رنگ 
آژروی ستاره‌ها پریده بود و تك‌تك ناپدید شده بودند و آن‌سفیدیهائی که‌فقطاطراف 
۱ برفهای قلهٌ دماو ند دیده ميشد در تمام صفحه ۳ وحتی دروی اطلس هائی که تخت 
خواب مرا احاطه کرده بود برا کنده شده بود.قليم ميزديك احساس مر لذیدی 
سرا بای‌مرا فرا گر فته بود . من‌هیچ فکر نمیکردو این ن لذت » سعادت محبوب بودن‌را 
که یگانه ایده آل هرز نیست میچشیدم ويك تصمیم بیش نداشتم و باهمین تصمیم‌ملافة 
کتان را دور خودپیچیده خود را بخواب زد : من‌مال او بودم. 

«اما فر دا وقتی که خواستم تصمیم سب گذشته را آحرا کنم و در اگوی تلفون 
صدای بم وعمیق و نرم او بیچید یك‌حالت عجیبی بمن دست داد » زا نوهایم‌مر تعش ودلم 
میطبید شك وتردید مثل مادی بی سروصدا خزیده بروحم‌راه یافت. 
۱ کی را در نظر بیاور که میخو|هد.خودراباعماق‌دره‌ای برتاب کرده‌از کشیدن 
بار زندگی آسوده شود؛ بکنار برتگاه رسیده و او لین‌اقدام کر یمانه رابرای انعر 
کردن خویش نیز مر تکب شده‌است ولی‌با همان غر یز حفظ نفس وترس‌از مر گ‌فورا 
خود را عقب ۹ وروی قاووشتگیای جپت معالف در افتاده‌ومیان دوحس‌متضاد: 
خجلتی که بیش خودازضمف‌نفس و سستی اراده دارد و خشنودی از اینکه هنوز زنده 
است واستخوانپایش دراعماق دره‌متلاشی نشده » ۳ رد است من نیز همینطور 
1 بودم» آکوشی‌دا روی تلفون انداخته وخود سمتی افتادم نفس درسینه ام ی میکرد و 
۳ شدت میزد . 

«وحشت خروحازحد ما لوف ومنحرف‌شدن ازخط مقرراتو عادیات مرا ازپیروی 
غریز ومیل فطوی مرف کرد و بلافاصله قیافة مستهزء ومشمئز کننده شك در مقابل 
امیال وتصورات من‌ظاهر شد. آ با این صنعت انشاء وهنر بشت هم‌انداختن کلمت است: 
"یا راستی موجودی‌در زیر همین (سمانی که هن تنس میکنم [ نقدر مرا دوست‌میدارد 
" که خیال میکند آرزوی من بجای خون‌دد شریانهای او دودمیز ند 


ِِ 
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« البنه خیلی دلت میخواهد اورا بشناسی. نمیدانم چرا الان اد 
افتادم که شب عروسی چشمان‌درشت خودرا که‌مثل چشم اطفال معصوم و - ی 
حالتی بود بروی دخترها دوخته خیال میکرد تمام دختر تر های مجلس مثل سرور 
اآن مورت کرد وسفید و آن ابروانمقوس ودماغ قلمی ولبان سرخ که شیه لب 
زده ود » میشو ند , ۱ ۱ 

«من بقین‌دادم توااگر سيامك‌راسینی ۰ بر فرض‌هم که دوستش ش نداری اوراخو 
سندید , زیرا 1 شتراکی با این جوانبای نرم وسست ودست ماأنند دژا 
وقت اسم همه * آ نپادا «]مجواد» گذاشنه بودیم ندارد.حتی در بر خورد اول شاداد 
قدری‌از تا وبعنتیکر. این‌قیافه ابکه اثار قدرت اراده واستحکام اخلاق از تسام 
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آن ما را[ پیش نی مستور از غرور دا 


۳ در آن ۳ 0 ۳ ۰ و ممل | ند سب 
خیلی دور دستی را تماشا مککند » ایناحساس مت و نگرانی دا مبدل 110 
می‌نمابد . 


وصحبت وی واقع‌ميشدم یکنوعآسودگی »یکنوعاطمینان وایما نی درخوداحساس‌م 
منل‌اینکه این‌مردهمة آن‌چیزهانی‌را که زن‌بدان مختاج‌است دادد: گسرمی‌عشق». 
سعادت بخشیدن ! شایستگی‌حمایت کردن وسر بلندی‌دادن جرأت‌دیختن‌مال وهستی 
بز برقدمهایز نی که‌دوست‌میدارد » لباقت‌تأدب و تواضم وا ۳ بجنس ل ۱ 

« توالان‌خیال‌میکنی که‌من‌این مقدمه را برای‌این چیده‌ام که‌ازتو ببر 
جواب‌این‌نامه‌را بدهم‌وخلاصه برای‌انجام میل‌وخواهش قلیبی خ-ود نصیحت د ن 

بهانه کنم . کاش|ینطور بود » کاش‌سیاماث|ینقدر اصراروسماجت در گر فتن جوابت 

ار ۳ ۰ ,الااقل کاش من‌میتواستم بشترازاین طفره زده‌اورا باجوابهای ه 
دو پپلو سر گردان کنم. 

۰ این‌رو به ای که من‌درمقا بل او بیش گرفته و۳ اورامیان باس واگ 1 
رک با تور دی بر اعصاأب‌او ءوده‌و اوراخسته وسریم‌التأتر وزود نیج کسرده بو 
بهمین‌جهت دراو این‌فرصتی که‌مرا تنپا گیر آورد راه گریز وفراد دا برویم بسته. 
تقاضا کرد باوچواب‌بدهم . بعقیدةاو« برای‌روح‌انسان هیچ‌عذابی مز احمتروهیج 
ای موب رش تست ده بر باهمهتاریکی ودردی که دارد از 
درشك بپتراست ۰ حعو ها بپشت این دنیایش میتوان نامید وت قتی | لوده هك و 

























پدایختی مبدل‌شده |زهرجهنمی‌سوزان‌تر میشود.> وبنابراین ازمن میعواست 
دا دوشن کرده ازشك بیرو نش آورم . 
منهم‌مثل کسی که هول‌میشود .یا کناردره‌ای سر گیجه گرفته پرت‌میشود غافلگیر 
شده بجای‌همه چیز باوجواب رددادم . 

۱ « من‌فرود آمدن صاعقهر | بردرخت یاعمارتی ندیده‌ام و لی‌خیال‌میکنم تا حرف 
اوهیچ کمتر ازصاعته‌ای که بريك‌چنار کپن سال‌تئو مندخورده » تمام‌غرور وذزیباتی 
ی‌اورا دريك‌طر فةا لعین محو و نا بودمیکند نبود. این‌قبافه‌مر دا نه و بر از اطمینان ِ 


تی چنانتار يك‌شده ۰ بز برافتاد که بی‌اختبار قلب من‌درهمفشر د 

« چرااین کاردا کردم ؟ خودمهم‌درست نمیتوانم بفهمم آبااورا دوست نداشتم ‌ 
حتم‌اودا دوست‌داشتهام ودارم» بلکه الان که‌ازدست من بدررفته است میفهمم که‌غیر 
اژاو تا کنون مردی‌را نخواستهام. 

1 برای اینکه امیدوار بودم معاشقه ای بهت-ر و عاشقی از او صادق تدر 
9 دا کنم ‌ 

8 ان نستکنم : زیراباآ نکه‌منهم ازاین‌خودبسنتی که‌تمامز نهادار ند وخودرابدون 
, حرف خوشگل‌میدانند ی بهره تست ۰ لااقل ایثر اعوباستنباط کردهام که حسنو ملاع 
۷ | گر درمن باشد خیلی دا یج و متداو لو باب ذوق عموم نیست. من‌ممسکن است باب‌طبع |اشخاصی 
واقع‌شوم که وجاهت‌های‌عادی ومعمو لی و باب طبم آزکثر بت را نت لکد هب 
کلکسیونرها که بر ای تشخ وامتیاز مجموعهٌخود. موضو ع‌های نادر ومنحرفوغلطرا به 
اف میتر ند » چیزها وقباه‌هاتی درذن‌می‌بندند که‌ازحدما لوف یرون 
اشدو باصطلاح < ۱ کسانتريك »>باشند. اینگونه مردها درجامعه کمیابند واینکه من‌باب 
سلیقه یکیاز ]نها قرار گیرم نادد تراست . وانگهی‌مگر ممکناست هرروزو هرز نی‌يك 


2 بین‌خودمان بماند » ماز نپاخبلی بیش ازحد وا ندازه‌ای که شایسته وجائز است 
۱ " بحسن‌خود آهميت‌ميدهيم و تمامش‌هم تقصر خودمردهاست که با کم‌صبری و ببحوصلگیو 
لبر یز شدن ازاحساسات و نشان‌دادنمکنو نات خویش‌مارابناز وغمزه و کرانفروشی رت 
میانگیزا نند قنشومه تیسیهاسن | نبا در آورده بر آنها منتها میگذاديم و انپارا وادار 
" بقدا کادیپا ميکنيم : 

۱ « درست‌است کهز ببامی‌مقام وارزش بزر گی‌داردژیرا یکی|زمواهب نادرو کمياب 
طبیعتاست » ولی‌مگرعشق واحساسات سر کش وطاغی مردی که مادا بقدر نور آفتاب 





۳۶۸ دونامه شمله‌های< و 



















میکنند, | گر قدری‌بیاعتنائی و خونسردی‌پیشه‌خود میساختندهم‌مارا درهقابل خود. 
درمیاورد ند . ۷ 
« من‌نمیدانم از کجا این‌شهرت‌غلط دردنیا پیچیده‌است که‌مردهارا قپرمان‌میدان 

تعقل و ادراك‌میدا نند وزن‌رااسر احساس‌خود. درصورتیکه زن‌همیشه‌دررام کردن 
خودوتسلط براحساسات‌خویش تواناترازمرد است ۰ بحدیکه حتی در مسائل جنی 
فقطاحساس وغریزه حکومت‌میکند , زن‌باعقل وادراك آنهادا حل میکند ۳ 
بینیددر تمام رشته‌های علوم‌عقلی مردجلو افتاده‌است برای‌اینست که زن از قدیمتریناز. 
منهتار یخی ازعرصه‌تناز غ بقاء ومداخله درامور ژندگانی بر کنادمانده وبنابراین توای 
عقلی او نشوو نما نیافته‌است. ۰ 
‌ بطورحتم مردهادستخوش احساسات خودبوده نمیتوانند مثل‌ما واقع بین باشند . 
خوب‌فکر کن ۰ مردعاقلی چون‌سبامك باتمجب و نکوهش‌میگوید « ز نهاعشق‌راهم‌تایع 
تانونءرضه وتقاضا فرارداده‌اند > ز نهاقرار نداده‌اند » خداوطبیعت تمام‌امسورحیا 
ز ند گانی‌را تابع‌این‌اصل قرارداده‌است . این‌مثل اینست که بآدم بگویند چون‌تودوست 
داری‌باید معتقدشوی که‌دودو تا بنج تامیشود . اینجز عطبیعت وفطرتز نپاست که‌مردهای ‏ 
مست‌و نازك نار نجی‌را نسند ند ۰ برایاستکمرد وقتی‌مرداست که‌قدری‌خشن » قدری 
اعتنا باشد . اگردرمردها استقلالو بزد گی و قوت‌اراده وحتی استبداد وغرورما 
نباشد ما آ نپادا نميپسنديم. نمیدانم شکوفه‌راه‌یشناسی یانه خیلی‌زن‌فهمیده وبا کمالی‌است. / 
شوه ر خودرا هم‌خیای‌دو ست‌میدارد » یکر وزدرضین شکایت ازشوهرش که ندری ۱۳۳ 
شرارت‌میکند میگفت< شایدیك‌علت اینکه اورا بیشتر دوست‌میدارم همین‌است که میدانم . 
موردتوجهژ نهاست وطبم‌مایل بشرارت‌دارد دک کرك‌داه] بیخد لم افتاده بود ك 
قطماً ازاوژده‌مشدم > راست‌م‌گو ید . وقتی‌مردی نی‌را خیلی دوست مبدارد "واسطه 
همین‌شدت علاقه‌دست و بایش میلر زد:محجوب ومر عوب ومتز از ل‌میشود وهمین حجبو رس 
اورادر نظار ماضعیف جلوه‌داده؛ باعث آن معوداکه ,او سردو اعتناشویم .وهمین‌سردگ ۱ 
ماعتتانی متس مل اور دورد ۳ ۳ 

‌ اه سامت اور ری ۳( ات را خودرا گم نکرد 

هر جهاز م ن‌خواسته‌است با کمال‌قوت و شدت خواسته‌است» شایدهمین ۳۳ 0 ۱ 

او وهمان لپجه آمرانه وتند و مسامحه ناپذیر او مرا واداشت که اورا ما۱۳ 
بسحت تس « 


« میگویندز نها همه‌دلشان میخواهدمثل بر یهای‌افسانه که‌دیوهاراطاسم کرده‌مة 


۳:۰ 


























#من‌هنوز بمصافاین‌حبوانات مدرك و جمال دوستی که در لذایذ و الامخوه 
ودقیق وصنءتگر شده‌| ند نررسیده|مو آ نقدر تعین‌و تشخص درامیال وافکار خودندارم 
ح در گناه وشپوات‌خود نیزمتفتن بوده ازر نج‌رسانیدن بيك‌رد نااراده ومستبد و 
رودی لذت برع وراستی درمکنون ضمیر ازخودشرمسار میشوموقتی می بینم محاسبه 
وجمعوخرح های‌یکزّن بسیار متوسطی هادی فکرو اعمال من بوده‌است . 
« واقعامن چه دلم‌میخواست ؟ امروز که دارم تمام اعماق ضمیر وتمابلات خنودرا 
میکنم می‌بینم #من‌همان چیزی‌را خواسته‌ام که تمامز نها خواستهاند . من‌اورا دوست 
میداشتم ؟ یعنی بنابر نظر حضرت مسیح | نچه نمیبایستی مرتکب‌شوم مر تکب‌شدهام»ولی 
میترسیدم| گر عملاهم‌تفویض شوم دچارعواقب‌بد آن‌شوم چه کسی مرا مطدتن میکرد که 
این ار تباطمنتهی ببد نامی » یامنجر بتباه‌شدن ز ند گا نسم نميشد . بدتراژهمه این مردها 
همانطوریکه دراحساسات خود کر بم‌وسخی‌هستند» غالبایسازرسیدن بمقصد طو فانعشق 
۱ وهیجان‌روح] نها تسکین‌میبا بد و کم کم این‌عشن‌دیوانه که‌مارااز صراطمستقيم تقعوی 
4 منحرف کر ده‌است زائل‌مشود . درصودتی هم که زائل نشودمبدل بيك‌محبت ملایمو آرام 
4 رد ومرهآگمیشود. درانصورت اراد رت ما نپاراهمنطور تشنه نگاهداریم 5 
« من‌البته در کنه‌ضمیر خودد لم‌میخو است اباو امتناع من‌عشق‌اورا شدید کند ی 
ظاهر آ بعودمی‌گفتم | گردر نتیجة این‌امتناع تستکینیدرعش ی آو بیدا شدچه بهتر؟ این ند گانی 
فعلی م نکه از در کف تساه لذت شدبدی عاری است لااقل‌دچار مراوت و تلغی‌هائی ۳ 
نخواهدشد. 
«باز از مطلب برت شدم : کنم وقتی باخشهی و خشو نت بر نده‌ای باو فهما ندم ۳۹1۳ 
آرژویدست‌یافتن بر من‌ر ادردما غ‌خود نبر ورا ندچه‌حا لی‌پیدا کرد. داستی آنوقت منهم‌حال 
بدی‌پید| کردم و نزديك بود آن‌روح کریم و پرازجهش زنانامن که درهرز نی‌نسبت بپچه 
یامرد بد بختی موجوداست کت ید ۰ و لی‌بازخوددادی موده وخیال کردم این لپجه 
خشك‌و قاطع را بوسیلهً توضیحات و تفسیرات و بالاخره‌تحلیل کردار خودقدری ملایم کنم 
ولی ,جای‌اینکه بپترش کنم بدتر شد ۰ 
2 من‌مثل کسی که درسی‌را حفظ کر ده و میخواهد بس بدهد؛» بدون‌اینکه باو فرصت 
صحبت بدهم بقدر نیمساعت حرف زدم . 
«چه‌گفتم ؛ 
2 الان‌خودم‌هم درست بادم دست » و لی‌همینقدر میدا نم که هر چه جمله‌های خیم و 
لالات دهان پر کن‌در کنا بپایاخلاقی‌خوانده بودم ویادم‌بود مثلو اعظهای مجالس ختم 


بات 


باو کفتم ۲ يك کلمه‌از این چیزهاتیکه امروز برای تو نوشتم باو نگفتم در تمام مدت‌صحبت 
خودراخیلی بالاومر تفع نگاهداشتم وازدائرة مقررات اجتماعی‌قدمی فراتر ننپادم . 











۳۵۰ دو نامه ۳ 























شوم لنت‌مبکردم این حس احترام وتأدب واین‌ضمف و تز لز لی‌زا که سيامك‌دره 
مکتد برایاینکه نفیمد چقدر درقلب‌من رسو خکرگه‌است» عواطف حقیقی خو 
عشق‌افلاطو نی ومحبت‌خالی اهر شابه نشانداده» تقر ی يك لهچ ملامت آمیزی : 
|تخاذ کردم که چرا«برغمارادهخود!> مزاطوردیگر دوست‌دارد وخارج از کلیات فا 
اجتماعی وادبی صحبت‌دیگری میان‌مامعمول گردیده‌است . درصورثیکه خدامیدا: 
عشوه بکاراو بسته بودمزچه لباسهائی که فقط بر ای‌خاطر او پوشیده و چه عطرهاثی که تشه پر 
تبیج احساس او زده وچه آرایشهانی که برای‌برافروختن آتش تبنای او کرده‌بود؛ 
«س‌از آن با يك لپجه‌مادر | نه از ناپایدار ی کلیهتمابلانی که‌مصدر آ نها غر؛ 

است داینکه منتهی مبشود بر نجش و کدورت وسردی وانفصال ۰ سخن‌رانده ۰ از 
بقاء علائقی که‌مصدر آنها فقط احترام متبادل ودوستی‌های معنوی‌است دم (د۰6 . 
« سیامك درتماماین‌مدت سر بزبرانداخته حتی يك کلمه نگفت ویکمرتبه‌هم . 

ماباهم مصادف نشد که‌تاًپیدسخنان‌خود دادر آ نبا تعوانم؟ و لی‌هرقدرمن ببشترصحبت ی 
کردم آن‌تبافاتاريك که‌زهر نا کامی تلخی‌خوددا بر آن‌باشیده بود دوشن‌ت-ر و ار 
ميشد, حتی درجملةٌ آخری من » شبههٌ يك‌ابخند انکار یااستهزائی ازمیان خطوه 
اوعبور کرد .۰ 

« من‌مدتها بودخاموش شده‌بودم وسيامك همینطور نوش يك نواخت‌فالی ۶ 

سالون کوچك مرا نگاه میکرد . مثل اینکه خیال میکردوهنوزصحبت من‌تمام‌نشده و 

منتظر دنباله آن مباشد . چون سکوت من |زحد گذشت سردا بلند کرد نگاهپاکظ 

باهم مصادف شد » منظرة عجیبی بود : این چشمانی کهشل « تون :۱ 

آتش‌خواستن در آنپا شراره میکشید‌سرد وتاريك وتمام امیال وآرزوهادرآ 

شده بود , 1 

«من بیش اذ این‌تاب سکوتو نگاهپ ای‌سرد این چشمپای شیثه‌ای دا 5 
برای اینکه‌او را بحرف بیاورم کنم جوابی را که بااصراد اذمن مطالبه 
تماما دادم ی مطلبی ندارم. 9 
«سيامك از جای برخاسته با کمال تادب وتواضعی که‌در [نوقت ازهر توه 
گرانتر بود تعظیمی نموده و گفت «من از همین جواب شما فوق‌العاده متشکر 
بمن آسایش و راختی از دست دفته‌ام را باز داده و بار سنگینی دا لژ 
من انداخت .> ۱ 
این جواب بطوری غیر مترقبه بود که من بلافاصله نتوانستم حرفی بز 

متوجه نشدم که اوباز تعظیمی بمن کرده از درخادج شد وچند ثانبه بعد درخانه با ؛ 

۱ 1 ۱ ۲ 


















خشن و تکنتی روی هم افتاده ومن مثل محبوسی و نپا باخیالات 


1 ن » این‌مردها چرا اینطورند : کاهی بااحساسات دیوانٌ خود ما دا معذب 
اب باتحقیر و بی‌اعتنائی خویش مارا 0 بای بت ۳ 


«من‌از ان که سیام‌ك‌رفت وگ زر ازوی‌ظاهر نشد یکنوع قلق‌وشك 
اي . یرك جور سوزش و یی در اعساق قلب خود 


ٍِ رت آبا یمن جر بحه 1 شده رح اه منتظر نبودم يك 
فان کی باين زودی سرد و خاموش شود ؟ یا راستی من هم دوست 
ارم ؟ : 

۳ 

۱ 9 هن دبای دست‌یافتن بیکنوع تسلیتی از حافظفال گر فتم‌سر صفحه 


«عاقبت »نزل‌ما وادی خاموشان است > 

حالا غلفله در عال-م افلاك انداز > 

«خواندن آن بیشتر متاترم کرد بنويسندة محبوب‌خودم و خودت متر ليذك پناه 
۱ بردم؛چندین صفحه از کتاب «حکومت و تقدبر» اورا خواندمو لی این صوفی بل ژیکی‌هم 
" مثل‌حافظ نتوانست مرا تسلیی بدهد تس است بر شك و ناراحتی‌رو حم‌افزود. 
ددرروذ از آقای‌دس» 9 مهمان ما بود ومیدانی مرد سیار خوش فکر و بخته 
1 ومجر بی است پرسیدم ۳ با ممکن‌است ان بمنتهپا درجه شدت وحدت رسیده باشد 
9 تبه بدون جپت آرام شود > "گفت < بطورحتم هر کی سای ی تتارد ‏ 
آشتاخیلی حساس ‏ روح‌های پراژ بر کت که دادای‌مزاجهای افراطی هستندمیتوانندبا 
۱ "زیاد دوست بدار ند یا زیاددشمنی اد و بدیپی است اک اشخاص نمیتوانند معتدل‌و 
آدام‌باشند نا بثا براین | گردداینپا عذ ی خیلی بعید است یکمررتبه ارام 
5و3 که بیشتر ممکن است‌مبدل بيك احساس شدید دیگری شود مثلا بواسطهحر کت 
خلافی یا عمل غیر مترقبی محبت‌آنها مبدل بکینه یاتحقیر شود. 

39 «اين طبایع چون درهر چیزی راه اغراق میرو ند » تصورات خیلی بلندی نسبت 
موضوع عشق خود بیداوهمه گونه صفات‌عالیه بحدا کثر در طرف ی 1 نوقت 
اکر طوری شود که یکرنبه برخلاف ترغب وانتظار خود چیزی بر اینپا کشف شود 








۳۲ دونامه شعله‌ها 




















بکلی آن‌حس ستایش وتمچید » بتحقیر وبی اعتنانی مبدل میشود. 
داین طبایع وم ز اجهای طاغی حتی درمسائل دینی هم ابنطور ند :مکرر د 
است يك‌شعص فاسق وتاجر یکمرتبه مبدل بيك زاهد متقی شده ويك هون 
مرتبه کافروملحد ...> ۳ ۲ 
«من مدتها بود که دیگر بسخنان آقای‌دس» متوجه نبودم ذیرا فکرم د 
بط رز تصورات سيامك که‌پیشتر از هر چیزی استقلال‌روح وبلندی فکررا دوست می 
داشت ومعتقد بود که امتیاز افراد شر [زهی 5 درچه آزادی نکر دا ر بم 
بزن میگفت«عده چیزیکه انسان‌فکور ومپذب و پخته‌ومجرب جستجو میکندتنهاز ای 
انداء نیست بلکه روشنی‌روح ,صفای اخلاق و آن هماهنگی وموزو بتیاست که در 
يك ذن باید باشد تا اورا مثل‌ستارة زهره_درخشان ومانند ابرهای حاشیه طلائی 
انق - پراز لطف و نوازش و مثل نور خورشید - گرم کنندة یات مرد فرلز 
دهد‌او از تصنع و کلف و محموها از ت75 هائ ی که دردائر*مقررات محبوس‌هستند 
فرار میرن ۰ 
«من دیگر طاقت نیاورده » همینکه‌خانه خلوت شد گوشی دا برداشته باوتلفون 
کردم . دلم در سینه میطبید وابدا جمله‌ای هم حاضر نکرده بودم .بخود میگفتم«همبن 
که صدای نوازش کنندة او در گوشی‌بیچید چیزی بخاطرم خواهد دسید ‏ لاافل می 
توانم باوبگویم بیاید ومرا ببیند » ولی بعداز مدتی انتظار نو کراو پای تلفون آمد و 
بن‌خر داد اه قاس همین آمروذ صبح مسافرت رده است ۰ ۱ 
«حالامیفیمی برای چه باین‌مفصلی نگاشتهام. من تمام کارهای خوددا کرده ۶۱ ۱ 
درککت اه شده‌ام بدون [ نکه لذت آنرا چشیده باشم شخصی را از خود رانده ۱ 
ومایوس کرده‌ام بدون‌اینکه اقلا مباهات وغرود این دا داشته باشم که من رد و۳ 
حس ستایش وعبادت مردی‌را بحس تعقیر و بی‌اعتناتی مبدل ساخته ام. ه مناعت 
طبم يك زن‌عفیف» ه آرامش وجدان زوجه وظیفه شناس ونه‌هم رضایت و خوشنود 
عاشق ی که ببقصود خود رسیده است» هیچکدام برایم نمانده‌است در (عمان‌روح‌خود 
گز نده‌ای را احساس میکنم که نمیدانم نام آنرا چه بگذارم و دوی هم دفته يك 
ناخوشی ویبزاری‌از خودم » يك حال ملال وخستکی عصبی مرا فرا کر ۳۳ 
میخواهد مرا معالجه یفن ۰ 
ید 
نامخا نم ناشناس ببایان‌رسیده ومصدای‌سامی از فرطخواندن ناهموارو خسته 
نامه‌را بروی‌زمین گذاشت وسکوت‌کامل برجمع‌ما مستولی‌شد . هیچکس حرف 
گاهی, گنجشکی با پر نده ای‌باصدای پر از نشاطاز بالای‌سرما پر و از کرده با میفها نه 
بیشتر از آ نهاميفهميم بیشتراز آنهاهم رنج‌ميبريم » 5 




















آقایان حرفی بز نیدوعقیده ای 


لت تفش دایمن کرده کف « شما که استاد تاریسخ هستید آیا میتوانیدییا 
چوئید فرق زنان متمدن قرن بیستم‌باز نهاتی که در غار زندگانی می‌کردند چیست ؛ 
من‌چون آدم بطی‌الا نتقا لی هستم‌داشتم فکرمیکردم که مقصودازاین سئو ال‌چیست» 
میخواستم‌جواب مفصلی که‌زن‌متمدنامروزی داازز نهای قرون اولیه‌مستازمبکند تهره 
کید که‌خیلی آدم خوش‌فکر وخوش مشرب وطبعا ,ماش و بذله گوست فرصتی نداده 
فت:2 در آنءصور توحش‌وجاهلیت ز نها کفش باشنه بلند نداشتند .> 
آقای‌سامی‌بالحنی که‌سراسر آن طمنه بودگفت < آنوقت زنپا حکمت وتقدیر 
لينك ر اهم نعو | نده بود ند .> . 
الی‌خانم بانهایت تانسر گفت « شمامردها بسیار بدومثل اطفال قسی القلسب و 
٩‏ بر حم هستد .4 
آ قای‌مپندس رین که تا کنون کلمه‌ای‌نگفته بود گفت< مصلحتز نپا وسعادت ‏ نها 
دراین‌است که متعلق بمردهای خودبوده ومثل بورژواها ز ند گانی کنند ۰« 
بعداز این‌جمله ازجای بر خاسته اجازهمر خصی گرفت. 
فاتی‌خانم گفت « پس‌فردارا فراموش نو اهید کرد که باید برو یم‌یام هار بخودیم » 
ااهاک‌مپندس بايك لهجهٌ پر از لکنت که‌معلوم‌بود خیلی‌اذاین یاد آودی ناراحت شده‌است 
فُت< مخصوصا همینامروز کهمیآمدم‌میخواستم ازوعده پس‌فردا عذر بخواهم زیرامن 
3 فرداباید بر گردم‌تهران ‌. 
۱ سعید گفت < شمادیشب میگفتید دوهفته‌در تبر یز خواهیدماند و بعدهم‌قر ار پودباهم 
پرویماددبیل وازراه آستارا شما برو بدرشت ومن‌بر گردم بتبر یز >. 
گفت < بلی‌چنین بودو لی امروذصبح تلگرافی از تهر ان داشتم که ناچارم از نقة 
او لی‌صر فنظر کنم > واین‌جملهٌ اخیررا طوری گفت که همهّما حدس زدیم که قضیه نباید 
اینطورباشد . و بعدازاینکه ازمادورشد وشوهر فاتی‌خانم اورا مشایعت کرد سامی دودا 
بفاتی خانم کرده گفت « نکنداین آقا همان نويسندة نامه‌اول‌باشد » 
فاتوخانم کمی بفکررفت واندکی مضطرب شده » باقدری ترذیددگفست« بااینکه 
| قأی مهندس الان‌سه چهار روز بیشتر نیست که بتبر یز آمده‌اند مشکل بنظر میر سداو باشد.» 
سامی‌باآن شیطنت وموشیاری که‌درطبیه‌تش‌مخمراست گفت: « صداوقیافه خیلی 
از آن‌توصیفانی که دوست‌شما کرده‌بود دور نبود.> 
فاتی‌خانم ساکت‌مانده ... ودراین‌ضمن آهایبعب بر گشته .۰ و صحبت همینطور 
اتمام ماند , 


خاطر ات :: 














دش بناگفتی اززیبائی توسخنی ز نگویم و این‌خودخواهی را طوری در زیر لبا۳ ۱ 
تواضم‌وحیاء پنپان کردی که‌جرأت‌هر گونه نافرّمانی‌را ازمن‌سلب‌نمود . تومیخواستی 
بگوئی« این‌سخنهای توممکن است مرامنرور و گبراه کند وازاینتوصیف های‌توخجل . 
و ناراحت میشوم .» 
۱ آیاراستی نمیدانی ژیباهستی و نمیخواهی مردم هم‌ترا زیبادانسته و آن‌وجاهت‌غیر 
عادی‌را بستایند؛ . با آن‌هوش وذوقی که‌درتو سراغ‌دادم وبا آن‌دلفریبی هاوطنازیها که 
درهر بك ازحرکات و ارایشپای توهست» اگرهم بگوئی چنین‌است اور تشواهم کرد ۳ 
و لی‌مقصودتو این‌است که خودراغافل و ببخبر ازهرجا نشان‌بدهی » تومیترسی رین 
ها مقدمه اظپار عشق باشد ومی‌خواهی جرأت اظهادعشق دا از من سلب نمائی . 

برفرش هم‌مرا ازسخن گفتن بازداشتی ومن دیگر نه‌از ذیبائی تون گفتموه 
ازعشق‌خود » ولیآیا چشمهای من و نگاهپای من چیزهائی‌را که صديك آن‌قابل 
دا بتو نگفته اند؟ توازاین دودر بچه‌روشن مدتپاست که‌رو ح‌مرا واحساسات 
تماشا 

5 | میترسی » چرا ینطورنگا ممیکنی ودر چشا 
خود - وفتی بصورت من خیره می‌شود - آن‌قدر عشق و جذبه و اغواء و تشویق 7 سر 
ساخته ای ؟ 

میگویند «نرون» ظالم وهوسران بود . شمازنان زیبا اژ نرون هوسکار 
شما باز یبائی ورس وطر زرفتار » مردهارا فریفته » بانگاه و تبسم و کلب‌اتمبهم | 


م از نوشته‌های ۲۸ سال قبل نو بسنده 




















علی دشتی" ۳99 


٩‏ 2 -احل شده‌است .۰ اگر آنهاببیرند ؛ شمابروی بزرگواری خود نمیآورید و 
آهش میکنید که اززیبائی‌شما سخنی‌نگویند . 

نمیخو اهم کو رم وتطووع توا زاین زنپای معمولی نیستی که فقط حس‌خود - 
نالی آنهادا بجنب‌وجوش میا ندازد و بپر قیمتی هست میخواهند در بائمی آکنند ‏ متاعت 
(وع» رفت‌احساسات » 9 ذوق‌توترا ازسطح این نان بالأتررقر ارداده ومن 
بن‌حرف ترا هگن حمل: میکنم 

۱ 9 گاهی که مابین ی و و تلائم روحی و جسمی که در ز بان‌شعر 
آنراعشق‌مینامند پیدامیشود و از :ما‌قلب همدیگررا دوست میدار ند» فقط رك‌وسیله کامل 
برای‌تفاهم و تخاطب و تین نها موجوداست‌و آن‌سکوت‌است که کم‌ال‌موسیقی وارتعاشات 
شعررا در بردارد . 

دزی تناسب ووصله ناجوراست وفتیانسان این سکوت‌را باحرفهپای عادی که 
۳ مس وانن ککو رد درهم بشکند ۰ معل‌آیستکه بك رویای‌شیر یبن را دیکات و 
به‌ای از بین ببرد . 

1 یامقصود توازاینکه من‌اززیبائی توسغنی نگویم همین نیست که این‌رابطه‌روحی 

۱ نگاههای ما ایجاد نموده است بسطح روابط مبتذل و عبادی زن و مرد 
ها ک( بحان آمده‌ومیخواهم بتواعتر اف کنم. وفتی‌دودا ندوه‌در 
میج هی اسان گر همب‌کند ۰ ۳5 تیان گت و لی‌طو فان غمر ا آرام‌میکند» 
7 اعتراف بتوهم اند کی رو ح مرا آاسوده میکند ۵ 

8 دمهای دلفریب تو براین خحطوطی که عشق وپریشائی آنرا دقم 
زده‌است‌عبورخواهد کرد وچنددقیقه بان کسیکه هميشه بتوفکرمیکند مییردازی » خیسال 
مراتسلی میدهد . 

من‌دو باره دوست‌می‌دادم مدتپابود عشق‌را فراموش کرده بودم الا خر 
غمنا کی که‌من و( سوز نده جهره کی تور درا سای سوژان‌خود شستشو 
داده واژهم‌جداشدیم » دیگر کسیر| دوست نداشتم سردم بسل ده وراک زور 
او که‌مظهر طر اوت‌صبحپای بپار بود داشگ زکسی لا یق‌ستا یش نیست ۳ 

۱ بعداز چذمپای عمیق و نافد و براز نور او که وقت‌جدائی مثل آسمان بعداژ باران 
شفاف شده بود» دیگرهیچ چشمی رادر خوابپای خود ندیدم . بعداژ تسمپای او که مثل 


دما غ‌میبیچد 


فجر جوانی زیبا و براز نوید بود ‏ فقط جندمر تبه‌ستاره صبح‌وا بررویآکوههای مشرا ی 
تماشا کردم . 

وقتی‌اورفت و مرورزمان رنجهای هم مراتسکین‌داد » خیال کردم آسوده‌شدهام » 
زیراعشق رک 9 براز ناملایمات ومصائب‌است ۰ |ذهرجا عبور کندر نج نگر اني » 











۳۹ خاطر ات فلا 


خودخواهی » زودد نجی ناامیدی رشك» کینه‌جوئی ۰ انتظار و بیغوابی 
داشت . باعشق آزادیو بی‌خیالی و آسایش نابودهیشود. 

امااشتباه کردم . همینکه فشار خاطر ات‌مو ام تغفیف یافت » خودرا درصح- 
پهناوروجود تكوتنها یافتم . مثل‌غریبی که‌واردشپر بزر گی‌شده , نه‌جائی‌را بلهاست 
و هزبان کسیر| میگاند »سر گردان ومیپوت‌بودم. دیگر دنیا در نظرم رو نفی ت تِ 
مثل|ین‌بود که زندگا نی بر ایم مقصدی ندارد " بپاروخزان پیش‌چذمم‌یکسان بود. 
های‌ماهتاب بیپوده‌بررو یم تبسم‌میکردند از تماشای آسمان‌مجلل وپراز ستار 
تابستان دیگر چیزی نمیفهمیدم . چمن‌وجویهای خروشان همه‌صحنه حسرت‌وسرودنا 
بودند. قلب بدونءشق‌جامد وقی‌میشود» استفناء وعزت از آن‌میرود » بجای آن پلپو 
وهر ژه‌چشمی و بالاخره خستگی‌میاً ید . انسانازهمه‌چیز سبرمیشود ۰ برای‌اوهمه‌جبز 
مزه‌است * بمچ‌چیز د اجوشی ندارد ۵ ب 

مااشغاس‌عصبانی بز ند گانی آدام و بی‌سروصدا عادت‌نداریم» ز ند گانی‌ما بایدفر 
























اینك‌طو فان‌شرو ع‌شده وصدای‌ضجه آن بلند گردیده‌است و لی‌يك‌طوفان مهیبی که نز 
است‌روحم‌را درهم بشکند . 1 
ت ... ابندفعه جشمان تودارد بادوح و آسایش‌من بازی‌ميکند. تر اد و ست هی 
خودت‌هم میدانی » ولی‌چیزیکه نمیدانی‌اینست که ازتمام قلب و دیوانه‌وار ترا دو 
میدارم. هر شب بخیال‌تو بخواب میروم » هرصبح‌باخیال تو ازخواب‌برمیخیزم ودرمبا 
اورا‌خود صورت تر امی‌بینم ۷ در کوچه‌و باژار » درخانه‌و ببرون » دراثناء کارو یکاری ۱ 
شب‌وروز فکرو یال تو آنی مرا رهان ند( ۱ ۲ 
تابحال باین شدت دوست نداشته بودم. هیچ‌موجودی تاایندرجه درهستی‌مبن حلو 
نکرده‌بود» هر کجا نگاه‌ميکنم دوچشم دلفریب ترامی‌بینم . چشم‌رویهم میگذارم » 
آن نگاهپایمحبوب و آسما 7 » دودر بچه بپشت , ددستاره ای که زیبائی شرم» 


1 
۱ 


مد رخشد ... 
بپشت. فرشته عقل خدا مل‌پوت ساسا وتمام آن‌مفاهيم بزرك‌غیرقابل "ماه 
که‌تعا لیم دینی‌دراعماق فکرما کار گذاشته‌است» امروز در نظرمن همه بیکجاودر| ندامژ یبای 
يك‌مخلون خاکیجمع است. اذاندام‌اوزیبا ترروح اوست » ازروحاو زیباتسر چدمهای . 
تشنگ‌اوست » از چشمم‌ای‌فتان‌او زیباتر نگاههای اوست کهمثل دوشمعله آتش‌رو ۲ 
میسوزاند و قلیم دا خا کسترمکند , ۳ 
ای‌ستاره های آسمان » فقطشما میدا نیدچقدر اورادوست‌میدار شما ئیکه بیخوا با 




















و دانبپا و دیوانگیپا و نجواهای مرا در نیمه های‌شب‌دیده| ید .. 

پاوبگوتیدکه درظلمات‌متر | کم وانبوه‌شب» شبح یکجوان رنگ بر یده‌را دیده‌|ید 
1 نو نج کشیده و اشفته خودبرروی‌شما خیره‌شده ودر پرتوابدی شما فروغ 

1 ن‌محبو به خودرا جستجومیکرد . دراین‌وقت شب که همه‌خواب رفته‌اند » چراغپای 

خاموش‌شده » آمدوشد همه کس قطع گردیده ودربیرون غیراز ناله بادهای‌سوز ناك 

نی وتك‌تك‌صدا ی عوعوسگپای گذرشنیده نمیشود» چه چیزمر| ازرختخواب گرم 

رون کشیده. میان‌حیاطو بالای بام‌سر گردان نموده» چه‌خیالی‌مر |پشت میز تحریر کشیده, 

مرا بدست‌من‌داده‌است ؟ 

اوه ؛ < > ال نو سخت اکسر نان هراک رفته و نمیدا نسم بکجا 

می کشاند 1 

. من‌یکمردضعیف مالیغولیائی نیستم. من‌هیجوقتزبون ومقهوراوهام واحلام‌نمیشوم. 


" ,است . میخواهم‌قدری‌فکر کنم وعلت‌این‌جذبه جنون آمیزرا درك کنم. 

۳ توژنذیبا گی‌هستیدد این‌شبهه نیست»و لی‌انسان که هرزن ذیبائی‌را دوست نمیدارد. 
علاوه بر زیبائی» جذا یت وملاحت مخصوصی‌داری: ایهم صحیح است » ولی‌انسان عاشق هر 
3 زن‌جذابی نمیشود . 

3 ممکناست بگویند که انسان‌عاشقزیبانی وملاحت‌وجذابیت میشود» اماچون‌سلیقه 
هامعتلفاست ‏ هرزنی درنظر کسی زیباباشد لازم‌نیست درنظر دیگری‌هم همانطور 
و اشد اینپم صحیح است . و لی‌توهمین جذبه وهمینزیبائی‌را دوسال‌قبل‌هم‌داشتی ‏ منهم 
تراژیبا وجذاب میدانستم» ولی‌ابداً بفکروخیال تونبودم» زیرا برای‌اینکه انسانز نی‌دا 
" دوست داشته‌باشد علاوه‌برزیباتی وجذابی» چیزهای‌دیگریهم بایدباشد . آن چیزهای 
دیگردامن اکنون نمیتوانم بیان کنم 1 و لی‌تمام آن‌چیزها در کات ردو جمع است تکام 
بمن تلقین‌عشق کر د؟ گگاه عادت وجمال‌را بمن آموخت» که توبن آمر وک د که تس 
دوست بدارم . نگاه‌تو بمن گفت شبپاتر| درخواب‌بينم » نگاه‌تولاقیدی و بیخیا اسی‌مرا 
سرز نش کرد نگاه‌توجمودو بیفکری مر اتحقیر کرد. و لی‌همین‌نگاه محجوب فر امحجوب 
ترس و آگر دا همن نگاه که ازعطر نفشه‌ها طاهر تر ومتواضم راست ۰ مر امه تقوی و 
توت دعوت نمود * 

1 


من‌خیال‌میکنم انسان با یددوست‌داشته باشد » و لی کسیر | که آوهم‌دوست بدارد. زیر | 
ال امش بدن نیست » بیشتر روح‌است و زسائیپای روحی دا دوست میدارد. يكذن 
1 بی‌قلب‌وپیروح هرقدرهم زیبا باشد مایم ی 9 9 
ی زار اکسی بمجسمه‌عشق ورزدمر دم‌اورا سقیه‌ودیو انه نمیدا نند ؟ من‌خبال میکنم 





۳۵۸ خاطر ات 

















فقط | شخاسمعمو لی وبی‌مناعت هشق یکطر فی‌قا نع‌میشو ند: اگرانسان: ۰ 
زیر بایز نی| نداجت که‌قدراورا ندا نست واورامثل‌شکوفه‌های عبد بسیثه نزد. 


و نباید گذاشت این نمونه‌های ابدیت تحقیرشوند . ولی بعضی‌اوقات‌میشود ؟ 
شخصی‌راتحقیر نمیکنند. ول یآ نراهم مثل گل بسینه نیز نند. درآ نصورت کارم" 
شغس‌حالت جنون پیدامیکند . 
+ 

فرطعشق جر آت‌را ازمن‌سلب ومر امحجوبو ترسو کرده‌است ازا 
دائم باخیال توهستم . خ 

آمروذعصر میآکفتند ز نی میخواهد مراملاقات کند . بی‌اختیار قلبم‌طبید 
کردم‌شاید توباشی. چه آ رژویاحمقا 4! عشق چشم و گوشانسان‌را می بندد . 
راسلب‌میکند . تو کجا واینجا کجا * بقول‌سمدی « خیمه‌سلطنت آنگاه فضا 
من‌ترامیان ابرهاهم نمیتوانم پیدا کنم. 

1 

دیشب خواب‌دیدم . مثل خوابهای دورة‌جوانی پرازامید وجمال. . 

امیدا نم‌ستاره مشتری را وقتی‌درحال تر بیم است‌خوب‌تماشا کرده‌ای که 
درخشان ره‌تلالا است * دیشب‌خواب‌دیدم باستاره‌مشتری » درروشنائی نیممر 
راه‌میرویم؛ و لی‌بیشانی باك‌و بلنداو درز برامواج‌موهای مشکی‌مستور بود ۰ از 
هائیکه لبهای‌ترا زینت‌میداد " برلبان اوعبور کرد ومن‌بايك‌تبسم طولانی آنرا : 
اوحرف میزد» و لی کامات» خجلت‌زده وبايك‌حچب وحیائی که بیش‌از هرعشوا 
محرك‌عذق وشوق‌بودازدها نش‌خارج‌ميشد. صدای‌ضر بان‌شدیدقلبش‌را بروی 
معطر اورا برصورت خوداحساس میکردم. ۱ 

وقتی|تومبیل بخیا بان ... رسید تو » ازفرط اضطراب و خجلت‌پامن . 
نکرده پیاده شده ومثل‌رویای شیرینی درزیرسایه های انبوه درختان ناید 
من‌ازخواب بیدارشدم. از این‌بکساعت‌عشق ومستی‌جز يك‌خیال فرارچیزی ‏ 
مثل کسکه از خواب‌خوش وشیرینی بیدارشده‌باشد ودو باره نمیتواند بخواب 
آن‌را تمام کند ۱ 

اوه! کاش‌تر|ندیده‌بودم وهر گز بوعده گاه نمیآمدی. ت و آتشی» بو نمیشو 
شد ! ولی آیا راست‌ميگويم. چکو ه‌مشوداز توفرار کرد ‌ آیاممکن است درخ 
ندید؛ | یاهیج‌منطقی میتواند بالپای‌مضطرب‌پروانه دا از نزديك شدن بشعله 
جلو گیری کند و او دا از مرك زیانی که در آغوش کر مشوته 7 
برهاند ؟ 

















ت .> 
3 توژن بدی‌هشتی» از آنز نهای‌ظا لم‌وهوسکار و بعاطقه که‌طبیعت نظیر | نهارا کمتر 
هد. هر قدرظاهر تو آراسته ودلنو|ژومحبوب وجذاب|ست » بهمان درجه باطن‌تو 
ريك‌و عبوس و پر ازشر ارت‌است » وقتی‌انسان آن‌قبافه ملکوتی » آن نگاههای پراذ 
رآفتوعاطفه و آن‌تبسمهای پراز لطفو دلنوازی دامی‌بیند » هیچ‌تصور نمیکند درماوراء 
این‌زیبائی يك‌روح‌ناهمواد و خشنوظلمت زده‌ای باشد ۰ 
۲ تواز آن‌موجودهائی هستی که میبایستی درردیف سباع‌ضاره راز دهند . توادلان 
موجودهای نادرو کم نظیری هستی که ازرنج ومحنت همنوعان‌خود لذت میبر ند و برای 
تفریج‌خاطرخود اقسام‌عذابها دابرای‌دیگران اختراعمیکنند زان هاهسی که اور 
پادشاه‌بودی‌مثل< نرون > نصفشپرروم‌را برای‌تماشای‌خود آتش‌میزدی. سوزش‌ه‌وس 
۱ تر افقط قطرات‌خونو اشك سکن مبدهد . 
1 بك زن‌حق‌دارد مردیر| دوست‌ندارد » حق‌دارد عشق‌اورا نبذیرد » حق‌دارداورا 
7 ظرداکند» و لی‌حق ندارد اورا اذیت‌و آزاردهد و باسعادت و او بازی کند: وک 
" یکساعت‌ظر یف‌داشته باشی تن ای بیکنی وهرار رای وی نی یت ۰ 
1 آیاقلب يك شرف آنهم بشری که تر ادوست‌میدارد » از یکساعت‌هم بیمقدار تر است ؟ کدام 
تانون اخلاق و کدام اصول انسانیت بتو اجازه داده است که روح بشر زرا زکدر از 

یکساعت بدانی ؟ 
۱ تومیتوانستی عشی‌مرانپذیری . هرز نی‌میتواند اذاو لین نگاه‌برای مردحدی معین 
" . کند واجازه‌ندهد از آن‌تجاوز کند وا گرهم‌مردقددی جسوروجری‌باشد وازخود داری و 
سردی‌ومتا نت و استنکاف وخاموشی‌زن متقاعدنشود وءشق‌ورزی رابجای صر یح‌تری 
بکشاند». بايك گردش‌چشم و گاهی بايك‌جمله متین » مردر اسر جای‌خود نشانیده و اورا 
3 مأیوسکند ب أاترتی رفتار از هرزنی نسبت بپر مردی سر ز ند شر یف ومنصفانه‌است. 

اما با نگاه‌مردرا عشق‌ورزی تشجیم کردن و بارفتار اوراتشویق نمودن و باحرف 
و کنا یه تو لید آمد‌کردن و بامعی نکر دنو عده گاه این‌امیدرا برورش‌دادن و با آمدن بوعده 
گاه اورامست ودیوانه کردن و بعدبدون هیح‌دلیلی اورا اذیت‌دادن جزيك هوس‌ظ[لما نه 
چه‌اسم‌دیگری میتوانبآن‌داد . 

گاهی‌فکرمیکنم شایدمر ا دوست نداری: 

الک تم دوست نمیداشتی» کی ترا ال امیکردم که بمن‌اظپار محبت کنی ؟ اگر 
مرادوست نمبداشتی » من‌تااین‌پایه بتوعشق نمیورزیدم ۰ این‌پرتو محبت‌توبود که برقلب 
خاموش ومرده من‌تا بید و [رزوهای خفته‌را در ان بیداد کرد . 

من‌از | نپائی نیستم که مجسمه‌ای دابپر ستم. آ نقدرهم‌دا ره نظرم‌تنك ومحدود نست 
















ی ۱ است . ۳ ۳ ی 
اک ۲ مرا دوست نمیداشتی » تفای من تسلیم نشده و بوعده 
نمی امدی . 
گامی 1 شده‌ای! / 


بودی تاآمروز 0 از » هفت‌مر تبه وقت ملاقات. ن‌داده 09 ۷ 
ن مر هن ۱ 


خلف کردی . کسی‌تورامجبور نکرده بود که وقت‌بدهی. 1 ۱ 
کگاه ی خیال میکن نم آشاید این صنعتی استکه بد م ‏ ۰ ۱۳۳ ۳ 
شوق ۳ 


ولی‌تو آنقدر بافطانت هستی که‌بدانی آنکسییکه ترادوست می‌دارد محتاج اینکار " ۱ 
هائیست . علاوه اینهمه خلف‌وعده واینهمه دروغ گفتن‌خیلی ی 


مخالف مبخشد , ِ 1 
زر ۳۹ تودختر ؛ آنهم‌دختر کوچك گیجوجلفی نیستی که خیال کنم ری : 
کود کی ۰ ۳ مرای او برامتلت مسر سید ِ 
توبآن‌طفلی میمانی که برو بال گنجشکی‌راببازی‌میکند ودرهمان‌حالیکه آن‌بر نده بد بخت 
با نشنجات‌مرك دست بگریبنان است , طفل تفتن میکند و با کمال بیخبالی مشفول آواز 
خواندن است . ۳ 
خیلی بیرحمی وقساوت میخواهد که انسا ن گبلاس آب‌سردرا ی مشرف ‏ 
بمر گ‌است نشان‌داده وهردم[" نراتا نزديك لیش برده وعفب‌برد و بالاخره اور انه‌تنهااز 
نگ ی‌بلکه | زحسرت ۳۹ ش کند. 1 
این نفنن نیست ؛ این‌فساوت و یرحمی است. اقل درجه اسافی ‏ ۱۲ ۳ 
تاو ان نمدهند » دی ۳ باو نشان ندهند . رویه‌تو بانتقام اکشدن بیشتر شیبیه‌است تا 
بپرچیز دیگر . ۱ 
دات...» زنداگان بی‌برمن مسیل شدهاست ۰ خانه‌امخفه و تاريك است . ازهمه‌چیز 
بدم آ مده است . دام‌میخواهد فریادکنم من‌خودمزاح سالمی نداث شتم ‏ رفتار تواینمزاج 
نیم‌سالم رادرهم‌شکسته است» بکارهایم نمیت وانم رسیدگ یکنم» 0 09 
خودرا بچه‌مشنول کنم, عمر مهمه‌در بطالت وا ندوه‌وعصا نیت سبری‌میشود» اهل‌خانه1 ز 
محزون‌وصامت‌من بتنگ آمده| ند بکقسمت‌وقتم‌درمر ارت وسختیهای | نعظاروقستدیگر ٍِ 




















بمن و عده ملاقات‌میدهی ۰ تمام‌عذ اب‌وسنگینی دنیابردوش من میافتد . زحمت 
ملاقات تو مر‌آخوردمیکند ۰ نمیدا نی‌ایی ساعتها ودقیقه‌های منعوس|نتظار 
هستگی‌میگذر ند. چقدرمشقت و زحمت‌دارم‌تاروزی را بشب برسانم چقدررویا 
بالات برروح‌من فشار میآوردتایکشب صبح‌شود ۰ آن‌روزیکه تومی‌باید بیائی » از 
3 دیونه‌هاهستم ۰ نمیدا نمچه کنم وچطورخودرا مشغول کنم . ده‌مر تبه ساعت‌خود 
عتهای‌صحیح شهرمطا بقه‌میکنم . باوجوداین نیمساعت قبل‌ازوقت‌میروم آنجائکه 
رتوشوع » شیر ین‌تر ین ومشنول کننده‌ترین کتابهارابرای این‌نیساعت ذخسیره 
فثار انتظاررا کمتر احماس کنم . و لی‌نتیجه چیست ؟ ۲ 

و ای‌دقایق بیر حم| نتظار » | بادرماوراء شماغیر از نا کامی چه‌بود؛ای شمهای براز 
رژو » غیراز یس ومحرومیت بر ای من‌چهذخیره کرده بودید ؟ 

همینکه‌سروقت میشود » عقر بکها سر یمترمی‌شو نده دقایق‌پشت سرهم‌مثل‌بر گهای 
ن‌بید درمقا پل‌صرصر خز انی‌فرومیر یز ند . ثانیه‌ها بسرعت آمال‌جوانی فرارمیکند» 
چم برهم زدم بیست‌دقبقه شده‌است. [ نوقت‌ظلمت ناامیدی روحمرا احاطه میکند » سردی‌و 
یأس قلبم‌رادرهممیفشارد . مم‌ذلك بیهوده منتظرمیشوم . يك ساعت تمام انتظار 











1 ای‌امبدهای دوره زندگا نی! اگرشما نبودید و برروی این‌حیات بر ازمصست 
تسم نمیکر دید نی > قبسافه کر نهیهیدااشت ؟ 

غریق منتظراست , منتظر معجزه‌است ‏ منتظر خداست حیات‌رادوست‌میدادد .نمی 
خواهدماًیوس شود » آمتال‌دورهز ندگانی باپرتوهای فریبا تجلی میکنند » آرزوهااورا 
قوت‌میدهند. امامهودی بعدا زچندی بازخته‌میشود » بارقه‌های امید شکی علاارد گر 
خاموش ابر دد . موجود ددبخت بلحه نیستی فرو میرود واز نظر اسان و حیات 
ناپدید میشود . ۱ 

۱ من‌هم| نتظار میکشیدم وبا نطوریکه يك مادر نمیخواهد باور کند فرز ند منحصر 
بفردش‌درجنگ کشته شده » منهم نمیخواهم باور کنم که آن کسیکه برای اوز نده‌هستم مرا 
ریب‌داده آن کسی که‌تنها بارقهز ند گانی‌من‌است برزندگانی‌من برتوی نخواهدافکنده 


آن بیکه تمام صورت حقیقی ارزوهای من‌است اینقدرظا لم و نا باىدار وبی محبت‌است 


۳۲ خاطر ات شعله‌های ج 














آن کس که هممشه باو فکر میکنم | بدا درخیال‌من نیست. کاش این بر تو امیدهم از فضای‌هست 
نابود میشد . 
عازن انتظار» سر افکنده‌و خجلتٌ‌زده مایوس‌میشوم » ساده لوحی خود که‌از 
تب تا از هر دک بامن‌حرف ند "دبک : 


مد ۳۹ ۳ زاین ۳ 1 ار داشت شته باشم وباین خوا 
بر یشان‌خاتمه‌دهم. اشباحتاريكيكيك از پیش نظرممی گذره؛ طوفان لعنت‌و نفر ین‌درسینهام 
موج‌میز ند» میخواهم‌فر یاد کنم ولی‌نفم‌تنگی م ی کند. مثل آدممجروحی که از فرط رفتن 
خون ببحس و حر کت‌میشود» بیحس‌وحر کت‌میشوم. 

این‌است‌حالکسیکه تواورابه‌برتگاه جنون‌نزديك کرده‌ای » اورار سورد ۱۳ 
نموده‌ای» خنده‌ومسرت‌را از لبان |ومحو کرده‌ای قوه‌کاروز ندگانی اورا درهم شکسته‌ای ‏ 
وبالاخره‌يك جوان برازشور وشعف‌را بروفرسوده و بيك شبح منفور اندوه و بدیعتی 
میدل نموده‌ای. ۲ 

انسان‌درهر مرحله‌ای از ز ند گانی که‌هست بابدشر یف و آزاده و باا نصاف‌باشد .از 
بستبهاورذالتبا اجناب کندو بالاخره رشید و باشپامت باشد . 

این يك نصیعت ذیقیمتیاست که‌| گر آنرا سرم‌شق‌زند گانی خودقراردهی» هیچوقت . 
پشیمان نو اهی‌شد. تصور نکناین نصیحت‌را بر ای‌منفعت‌خود بشمامیدهم .خیر ۰ بر آگاهن‌بی 
تفاوت است . من بخو بی‌می توا نم گلیم خودرااز آب ببردن بکشم . ۲ 

من از امروزسمی‌ميکنم دیگر آن‌دوستاره‌روشنی‌را که برآسان صورت تومیدرخشد 
نبینمو آن‌نگاهپائی‌را که ازمستی‌و جوانیزیباتراست فر اموش کنم ۱ 

و لی‌چون بردغم صدمات‌عنیفی که بقلب ورو من زده‌ای‌عشق باکیزه وددش مرا 
دستمالی و کنفت کرده‌ای ترا دوست میدارم میل‌دارم دوح توهم مثل صورت توزیبا و 


باصفوت باشد ۰ 





تج 
سعید نفیسی نو بسنده‌و محقق‌د| نشمند معاصر 
.یکی ازخدمتگز ادان واقعیادبیات عصرماست ۰ این 
مردکه همه چیز خودرا وقف فرهنگ وادب‌ایران 
کرده‌است تااین‌زمان که‌برف:ببری مویش نشسته 
و خسته وفر سوده‌شده است‌دست‌همت از کمر اند 
وروز بروز بخدمت‌و کار ارژنده خودادامه‌میدهد. 
سعیدنفسی استادعا لیقدر دانشگاه هر ان‌است 
که‌عجالتا برای مدتی» بازهم از تظرخدمت بفرهنك 
ابر ان‌وذ بان‌فادسی در کی ازدا نه‌گاهپای بزرگ 
هندوستان ادیبات‌فارسی تدریس‌میکند . 
آثار تحقیقی و متونی که بسوسیله سعید نفیسی 
تصحیح وطبع شده آنقدر ژیاداست که این مختصر 
گنجایش ذ کر فپرست‌کامل | نها راندارد وذبلا فقط 
قسمتی از این اثار را نام میبریم 
آخرین‌یادگارنادرشاه احوالو آناد خواجو 
کرمانی - شیخ زاهدگیلانی - فرهنک فرانسه 
بفارسی- احوالو اشعار رودکی - مجله شرق۱۲ . 
شماره- فر نگیس - قابوس‌نامه - یزد گردسوم  -‏ 
مجدالدین‌همگر- آثاز گم شده ابوالفضل بیهقی - 
سیرالعبادا لیا لمعادسنا - ندناه‌یهانوشروان - 
تار یخ بسهقی- نیمهراه بپشت ۳ فرهنگ فارسی نفسی 
جلداول- و سیاری[ ثاردیگر 0 
سهیل [فیسی مر دیست که وجوداو بادیات‌قدیم 
وجدیدرو نق‌داده و بدون تردیدتاریخ ادبیات ایران 
همواره نامش را با احترام وتحسین فراوان ثبت 


خواهدااک دز 





اذان مخرب 














1 سواحل‌دریایخزر آ فتاب‌درخشان و تا بنده‌ای‌د ارد که‌طبایم شاعرانه مییروراند. پر تو 
ینآ نتابمخصوصادر سو احل غر بی‌این‌در یاچ بز رگ بیشتر در خشند گی‌دارد»ز یر | که 
هوا هم با فروز ند گی آفتاب توآمست #واوه ساحل یس رنه » در دامنه "کوه 
مصفای حاصل خیزی » در میان شپرهای تازه ساز اروپایی که گوبی با آفتاب‌مشر 
وسطح لاجوردی آسکون هیچ مناسبتی ندارند» يك شپر ایرانی مدتپاست که گاهی 
اسیر شادمانی وزمانی قرین اندوه چون دوشیزه‌ای_گل چپر ه بساط رنگارنك کوچه 
های با صفا و بناهای رنگین شرقی خودرا در زیر آسمان صاف و آفتاب طلائی مشرق 
۱ د .این شهر کوچك قفقاز در زیر هوای الماس گون مشرق دو هزار سالست 

طنازی میکند . 

ددبند شهر کوچکیست که‌نژاد ایرانی در نخستین روذهای تمدن خودبنا کرده. 
همواره سدی در پرابر تاخت و تازهای وحشیان بوده است وهنوز دبوار های تن 
آنوشیردان بر فرازآن کوهپای کین سال باقی است.هنوز آثار دلاودیپای سباهیان 
۰ از درو دیوار خانه های آن بدیداراست. در دوره‌هایاسلامی نیز همو اره سر حد 
آن بوده است . مسحد هاو تکیه ها و منارهای را تاتکی که در چپار محله ان 
دیده میشود هنوز از هنر نمائی صنعتگران ایران دم میز نند غاذان‌خان نمونه ای چند 

دین دزخشندگی های کاشی های ایران دا بل مسحد و که بیاد گار طبع شاعر 


برانی در میدانپای روح نواز آن باقی گذاشته است . 


و سلطان محمد خدا بنده درودیوار هایآ نرا باقلم زرنگاد نقاشان وسلیقه دلنواز 





ان ایرانی زینت داده وشاهکارهای بسیار ازروح زبدة ايراني در شپرطرب‌انگیز 


۳۰ ۰ اذان عغرب 



















کسبکه ازجنوب بشمال دریای خزرمیرود تعجب میکند که‌این گنبد هایلاجوا 
ومنار های رنگارنگ که‌با غرودو نعوتی دلیرانه آسمان زنگار گون دا میشکافندبادود 
ذغال سنگ وبوی نفت که‌نشانة قبافة در هم گرفته و چپر؛ عبوس کرد؛ تمدن منرب 
زمینست چه مناسبت دار ند؟ 1 
این شهر بی‌وفا چون دلبران ستمک هر چند که عبدخویش زا بادل۰2 ۶ 
0 است ۰ باژهم‌هيچيك ازدلنوازیپای ایرانی خوددا ازدست نداده و تنپا در این 
قرن اخبر یکی ازوجاهتهاید یر ینو روحافز تی های‌قدیم خودرا ترك گفته است. 9 
ازوفتیکه ایرانیان این شهررا اژ دست داده اند دیگر صبحها هنگام‌سپیده‌دمان» 
ظپر ها در موقع‌درخشند گی | فتاب طربا نگیو سط روز عصر ها هنگام‌وداعآف ب 
ونیمه شبان‌در موقع این سکوت جهانگیر »بانگ ملایم و حزین موذن و آوازعاشقاه 
او بگوش در بندیان بدیخت , که از جذپاروح‌نواز زندگی مشرق زمین باز مانده‌اند 
نمی رسد , 
۳ آهننگ سرور آمیز » ایر‌ژن شعر طبیعت که‌گویی از نوای هرا ۳۶ 
گرفته‌اند » چندیست که دیگر درهوای لطیف این شپر ید بخت طلین نمتنند ۱۳۲ 
هشتاه سالت که دیگر در بند خراحگزاد ایران نبست . هشتاد سالست که کوی / 
ویرزن اش کت واگر تا کنون دست‌از لبنخند فريبنده خود برنداشته برای 
آنست که بموجب این خوي مشرقی خود ننیغواهدچهرة خویش را بآئاد حزن انگیز 
3 ۱ 
ص آلوده کند ۲ ۰ 
ك ۳ 
اسان نلکون در مدتهاست که‌دیگرقباهای‌بلند و کلاه های‌استوانه‌ای‌شکل - 
وقیافه های جدی ولی‌بشاش مردان باوقار و گنسوان خرمائی دنگ کودکان باهوش و 
خوش سیما و چادرهای سیاه ژناتی را که طاق ابروی ایشان از رخنهً روی بند هر دلی . 
را که بخود میکشد کمتر می‌بیندو| کر کاهی بنظارة یکی ازاین‌قدهای موزون وچپره‌های . 
خوش آیند خندان کامیاب منود بارشادی‌دا درآن آ شکار نمی با بد. ۳ 
تس در میان‌این شهر بیرمردپاره دوژی» مانندکسان ی که تنها باامیه و آرزدای 
بنپان زندگی میکنند وشادی‌خوددا در آن میجویند » دردکان چوبی محقری ز ند ۱ 
میکند . این‌پیر مرد یکی‌از یاد گادهای دیرین و کمباب سرزمین ایرانست ۰ 
علیقلی از آن دورهای خوشبغتی جوانی‌خود نقطيك‌باد گار دادد ۰ هفتاد 
که بيك عشق ز ناگ مکند ,این عشق غذای روح‌اوست طعمه بدن لاغر دنج 
اوست . این‌عذق هرروز اورا از خانه باین‌دکان میآوردوعصرها از این دکان . 








کین نلیسی ۳۹۷ 


شق شده اید میدا نید که علیقلی چگو نه این هفتاد 


















او ه بآن چشمان جذاب دار باست‌ونه بآن گیسوان خرمایی‌دلبند . عشقو 
دم موژو نیست ونه بگفتارشیرینی . معشوق اورا درخاك پنپان‌نکرده اند .معشوق 
بردلبای پیرو افسردة کمن‌سالان در بند مدفو نست 

اواز خون مادرش پرورش یافته وازروح پدرش سرشته‌شده‌است.اواذمیان 
عشق فقط تظاهر بااکان خود ءذق میورزد . 


ار و تا خود و ت | ۳ ۰ ی اشك دربای مپد و 
این ذره‌های بخار در سینهٌ وی واردشده ويك‌قسم کینه مخصوصیراباخوددرنهاد 


ده اوارد کرده ودر نجائابت نگاه داشته| ند. 
این عشق اورا وادار میکند که هر روز سوی قبله مسحود خودرود وروزی بنج 


حالا دیگر علیقلی ازز ند گی بیزار است ولی زندگیدا برای يك چیز میخواهد 
سال‌پیش که‌برای دیدن یکی‌از نزدیکان خود بتبر یز رفته‌بود ودو هفته درسرزمین 
1 دان خود مانده بود » صیح‌ها » ظپرها نیمه شبپا؛ بانگ شکافندة موذن مسجد در 
وای صاف مشرق ذمین رن وی را چندروزی شاد کرده بود و اوچنان‌محذوب 
لعن دلنواژ این موسیقی آسمانی شده بود که از آن بس دیگر جزشنیدن این آواز 
آرزدیی ندارد .تنها برای‌اینز نده است که باردبگر این آواز روانبعش‌را شنود .ولی 
7 2 خود این‌صدا بگوش او برسد» تاهشگام مر گ این آواز آخرین دم ند گیاورا 
نوازش دهد ای همین مقصودست که خا ن بدری‌خودر |درمحله جنو بی فرو خته وحالا ۲۵ 
سالست که در محلٌ غر بی‌شهر» نزديك مسجد بزرگ معروف بمسجدخان » خانه‌اختبار 
گرده فقط برای اینکه شاید باردیگر از فراز منادهای رنگارنگ‌مسجد خان بانگ 
مزذنی‌ر| بشنود .ولی چه‌سودای خامی! تمدن‌جدیدرا با آهنگ یکنواخت وغر بود لسوزموذن 
4 بار؟ در بند شرت که متملان شده و از اسارت رنداکی شرقی بر دن اامده دیگر 
پا کر ه میتواند ببر مردی را که عبای مندرسی در بر و عمامهُ ژو لبده‌ای بر 
ردارد تحمل کندانه» ای ببرمرد پاره‌دوز » این آرژورا بگورخواهی برد! 











۳۸ اذان مغرب 




















راه دور اژدیلء‌قان بدر بند ده 
۳9 بیش از دوسه روز درین شپر متجدد نخواهد ماند ۰ امروز برای و 
نعلین ساغری زرد خود بدکان علینقی آمد , زیرا که‌در شهر متبدن و متجددی 
در بندا لبته بحز علیقلی دی نیست که وصلهٌ ناهمر نگی برنعلین مندرس 
دیلمقا نی بدوزد . ۱ ۱ 
نعستین‌سئوالی که علینقی ازمکتب داردیلمقا نی کرداین بود که«شمامیتوانیدآدان 
البته 4 متو ند » زبرا دیلمقان‌مدتپاست که‌از آواز حزین او در موا 
سبانروز لذت میبرد .چقدر شبهای رمضان رامردم دیلمقان دراثر تر نمات مر تعش‌صدا5 
گرفتة ببراو بروز رسانده اند !چمدر ولادت نوزادیرا آهنگ سوزناك وی‌در دا 
تبريك گفته است‌و جقدر زنان ومردان دیلمقان بشنیدن اذان او ۳ های 
آرنح‌بالازدهو بکنارحوض شتافته|ند؛البته که ملارجیعلی آذان میگویده چرااذان نگ 
نمیدا نید بشنیدن جواب مکتب داد دیلمقانی‌چگونه بارقةٌ شادی‌چشمان تیره پیرمرد . 
پاره دوز راچراغان کرد . ۷ 
علیقلی يك کی نافتةٌ یزدی‌سرخ ازمادرش‌ارث برده‌بود . دد این کیس‌دوسک. 
طلا بیشتر نبود» دواشرفی‌سائیده که برروی آن‌این عبارت«۱ لسلطان نادرشاه افشار» بز < بت 
خوانده‌میشدهدو |شر فی‌چشم روشنی ای‌بود که جدهعلینقی‌هنگامعروسی بمادرش‌داد 
این پول‌حلال دا علبقلی گذاشته‌نود که بمصرف کفن ودفن او برسانشد : 
بدوستان خود میگفت : وقتی که من مردم ۰ ژبرمتکای من کی تافته سرخیست؟ 
آن‌دو اشرفی نادرشاهیست. آن دو اشر فی‌دا بردارید و با آن مرا در قبرستان + 
مسحد خان دفن ی ِ 
این کیسه نافتهُ قرمز و خودعلیقلی از زیر متکابیرون آمد ودر : 
آن مکتب‌دار دیلیقانی حاضر شد امروز هنگام غروب آفتاب بر منارة مسجد خان؛ 
رود و آن بانگ روح بخش را که ست و پنج سالست دی بگوش علیقلی 
و بست وپنج سااست بانتظار آن‌مر گرا امروژ وردا میکند توش او را 
امروزهنگام‌مفرب آوازملا رجبعلی اذفراز مناد مسجد خن بر خاست:ا] 
ابا کبر.:» اشهدانلاا هلال ... ۱ ۱ 
آوخ که برای علیقلی چه آواز دح بخشیست ولی این دوحی را که ۱ ی بخشب 
بیش از چند ثانیه درنپادوی نماند .بازپسین دم او این‌تر نمات دوح بخش موّذن دا 
آخرین الحان آن موسیقی روح افروز درفضای دربند بود مشایعت کرد . . 
فردا صبح علیقلی‌دا بغرح بلدیهٌ دربند بخاك‌سپردند, زیرا کهآ ندواشا 
رادربالین وی تبافتند ومکتب داردیلمقانی دا هم ازشیر رواد ۱ ۱ 











پیش از پیش شد و دریافتی روزانه او بچه اندازه بالارفت. 
یی نصراله فازغ ميشد در قپوه خانهای هرات این رفتاد هم شهریان 
رد وانکوهش میکرد»حمل برسفاهت میکرد! بنطر او کسانتکه داراء ثی خود را بخیال 
/ واهی از دست میداد ندودر آ خر عمر رنج سفر دار رجآ سا میساختند میبایستیراستی 
دیوانه باشند"!؛ مگر همه جا زمین خدا ینت ؛ هرات رابامشهد چه‌تفاوست؟ 
۱ بيشتر تعجب نصرالله از اين بود که اگر این دیوانها خود میرو ند چرادلگیر ند 
ویشیمان اذرفتن هستنده کسی که ابشان‌را ناچار نکرده‌است؟اگر هم این خانه‌هار ادوست 
ق ارند پس چراآ ترا ترك‌میتکنند و 
۱ پیران هرات و آشنایان نصرالله هرچه میخواستند باو بفهمانند که انسان همواره 
و ول وش غلان داردو نباید بآسانی از آن جداشود از گوش نمیتکرد. یعتی 
" اصلا نمی‌فپمید و بهمان خیال خود بود. ۱ 
روزی ی ازخوانین هرات نصرالله دا خواست و باو گفت: نصراله تودیگکر 
ببر شده‌ای و وه کار کردن نداری * هنهم میخواهم از هرات بروم و آن باغچه که در 
برون شهر دارم بی صاحب میفتد 6 زرا | که از سس مردم خانه فروخته و وت نک 
مشتری نیست . [نرا بتو می سپارم تا بعد چه شود . تو هم عجالة پاسبان آنجا باش 
و سپردهام از ملکی که دراطراف دارم برای تو لقمه نانی برسانند . تو نیز آانجاباش 
۱ تشر عمر کی لاش زوری مسبور نباشی. > 
,1 نصراله که کم کم پیریرادرخود احساس میکرد ازخدا خواست که‌چنین تفضلید 
بادة اوبکند . فوراً مختصر دارائی خود را برداشت وبان باغچه ببرون شپر رفت . 
آروژها بعادت دیرین زودازخواب برمیعاست تما رو ودرختان 
ن باغچه بسر میبرد» چون از کار خسته میشد بکنار جوی میان باغ‌می نشست و فکرمیکرد 
ددرین مدت چیزهای تاره میدید ۰ ککرور ناگبان ملتقت شد سنک ربزه‌هاییکه درنته 
جوی آب قر ار گر فته‌اند مثل اینست که آنجا برای خودخانه‌ای ساخته‌اند . همیشه بافشا 
آب مقاومت میکنند » مثلاینست که آب میخواهد بزور آنها دا ازخانها بیرون کند ۲ 
آنپا تن نمیدهند » عاقبت فشار آب‌آنها دا از جای خود بیرون میاندازد و بپائمن 
و و لی باز را دشمن غاصب تلاش میکننده بدور خود مک وا گولي‌همیشه 
بحسرت بعقب خود نگر | نند و بارشك بخانةٌ خودمینگر ند. 
عاقبت روزی ول ۳ هر ات رززدر فتند ۰ املاك کسانی که هجرت کرده بودند 

متصرف شد ند واز آن جمله آن باغچه خان بود . نصر ال هم مجبور شد خواهی نخواهی 
از آن باغچه بیرون رود زیرا که دیگر آن باغچه پاسبانی چون پیر مرد دهغوارقانی 
نمیخواست!بالاخره نصر ا له از باغچه خان بیرون‌دفت و ی بی‌اختیار هرروز بدر باغ بر میگشت 
و از شکاف در باحسرت با ندرون آن نظر 1 1 نصراله بی قید وبمی 












بیادش میامد بی اختیار 1 و 
جون یگرکی مخارج اورا میداد را بود باژ راه حمالی دا ۱ 
ِ ولی این حمال ت دیگر نوماه نس نیوو: ۲ سای ۲۰۰ ۲ 


بدوش ۳ ۳ از ی عتویار فا مش ده دربان را 
بی اختیار چیزی او دا تحريك میکرد که آن بار را بر زمین نهد! غالبا بغیا میات 
کهآنرا بشکند! همهدشمنی نعبراله با آن صاحبان‌بارازین بود که او دااژ باغچهة عز 
بیرون کرده بودند ! 1 
رگد ور درمیان راه بکباره خاطر هجو بباد میان باغچه خانو آن و 
گرفتارچنگال آب ب از دماغ او گذشت . یادشآمد چگونه آن سای در بدر در 5 


نشارآب باانشاری میکردند و نمیعو استند ازجای خود یرون رو ند! ۳ 
ری ۱۳ نصر اله را درهرات ندید و دو ماه مد امک جرا نی _ 

او را در ده‌خوارقان دیده بودند بیرمرد شکسته ناشناسی را دیدند که عصا نان و گرد 7 
رک له باری برسرعصای خود سته وسراغ‌خانه دجیعلی بدر نصر اله رامیگرفت: ‏ ۱ 
.ّ ۳ 


جنابت من 















بگانه بادگار از پر نده کوچکی است که‌هرروز بامداد آواز دلکش او مرا 
بیدار میکرد و هر شب هنگامیکه سر ببالین میگذاشتم نفمپای روان بخش 
۳ روز دا از من میگرفت» روح مرا مینواخت و | نقدراز الحان خرس 
ای نیمه شب مراپر میکردو برای من سرود میخواند که‌با همه پریشانیانديشة " 


ب 


3 


8 سای ؛گلپای دیاز ما آمده بود دوسه روزی ایستگاه‌او برسر شاخسار ها 
9 اند | ندك باخاروخاشاك و لماب دهان کوچك شنگرفی خودبرای دوسه‌پر ندة 
8 له مسایست از آواز خود ۰آسمان دا, برقص و رامش آورند آشانه 
کوچکی ساخت . 

3 آ که خانپای‌عشق چسان.زود ویران می‌شو ند اما آن‌بنای کهن که‌پاية آن بر 
نها اند مدتها میماند ودور زمانه را نیزخرد میشمارد ؛ باد وبادان و اافتاب سقف و 
ار آناجترام میکنند ومرور روز گار نیزدر آن‌رخنه‌ای وارد نمیکند؛ اما این بنای 
مشق هنوز ساخته نشده منتظر دست‌بیداد گر شکارافکنیاست که یکباره آ نرااز 
خاعار ار( فرو ریزد وساکنان ستمکش بی آذاد آنرا بی خانمان از اين 


۳۷۸ جنایت من 




















صحرا بان صحرا فرستد ! بِ ۱ 
بر ندة زرد جامهٌ زندباف را از آشیان خود دور کرده‌بودند کسی‌بد 
را اسیر کرده بود؛ در کنج قفسی خانه نخین ساخته ود سازاد آورده بودند. 
زن خمیده که چشمان بی‌فروغ و گیسوان حنابتهاو نخستی ن آموز گاربدبختی‌من بو 
برای‌دلعوشی من‌اذ بازارخریده وارمغان اورده بود. 
-نله کر بلائی زیر چادرت‌چیست ؟ 
- هه جان این قنار بر ا امروز از درد کان‌خر بده.امو برای تو آوردهام : 
دوازده سالم بود » روژها ؛ءدرسه‌میرفتم .بك انبان کتاب ۳ منزهر روز 
شب بجان‌کاهی بامن دست اندر گریبان لبود. معلم,سئله ریاضی میداد و نفهمان 
آنرا خواستار بود ! آن‌یکی چیزی میگفت که‌خود نیز امیفهمید وفردا از ما بیچار 
میرسد .آن پبر مرد دلفراش ککه نباه تيك خویش را با ۰ ۰۶ ۳ 
کدام ز بردستی جوش‌میداد هر روز صرف و نحوعرب دابجان ما میگذاشت وزید 
را در دماغ ورس تااآزموده ما بز دو خوردمپمانی میکرد 1 1 
از دست نله کر بلائی چه کاری ساخته بود؟ حتی بدورخصت میداد ند که گاهی ۱ 1 
مارا دلداری دهد ؛ 
البته که‌مسائل‌علمی باز یچه‌این پیرژ نان خمیدموحنا بسته نیست! 
-ننه‌جان این قنادی داامروز از درد کان‌خربده و برای‌تو آورده ام . 
در همین اقداء‌وی ودر همین سخنان بیگناه اوهز اران تسلیت‌وهز اران‌حاشیه 
"بر کتابهای درس ما بود. نمیباست بیش اذ این چیزی بگوبه ؛ مگر من زبان 
را نمی دانستم! : 
قناری در قاس خویش زیر چنت‌مو جای گرفت . روزی نیم ساعت ازودیدار می 
کردم » هرروز ظهر که برای‌نهار بخانه باز بگشتم با شتاب بسیار آن لقبه هائی‌دلکه د3 
میان درس جفرافبای بیش ازظهروسیان‌ومشق وخط بعد ازظهر نجائیده فرو میبردم؛ 
مبرساندم و ای آن فجان چینی دسته و که‌در کر قفس کا ره 
ژزندانی رات مگکراد و بر کیرادرن: کاس کوچك‌مسین که ماد برای همین کار بعن بخشیده 
بودوهر روز یك مشت ادژن دران جایکیرهیشد نیمساعت وقث مر‌میگذشت ۰ 
شبها درحیاط بیرو نی دد پرتو مراقبت لله‌پیر درسهای فردادا آماده می کر 
هنگامیکها بنوظیفه نیز ببایان میرسید قناری زرد پوش ندمه ساز من‌منقار کوچك- 
را درژبربر فرو برده‌وخفته بود .از شماچه بنهان گاهی هم اورا دار میکردم. 
دریقا که این پرستاری من بیش‌از پانزده‌روز نکشید ! 
روز جمعه بیرون شهر دفته بودیم, هنگام بیرون‌دفتن تازهازخدمت گذاری‌پر ند 


کوچك زرینه بوش خویش فادغ شده‌بودم » گردش آنروز ماتا نزديك عروب فشبه 























9 میله ۷ ۳ 1 اه سوی دررفته‌ومشتی برزردرنگ 
ره ریغته بود! 

فوراً 1 گناهکار دا بیدا کردم مکیرستان سال نبود که هر روزی چند بار آن 

گر به سیاه پر بشم» دم پشم آ لود خود دا در دنبال خود میکشند رک 
فراهم میساخت فرود می آمد ؛ 

1 مگر چند سال نبود که این جانور حبله گردوروی سالوس‌بامردم فریبی تمام در 
خانه‌رفتو آمد میکرد و سشتر روزهااز کمین رکنات ه خود ازروی باشوبه حوض از شنیدن 
بای این و آن میگر بغت یر ند سا نبود که‌این مزود بی رم رسک خررااك 
یا گوشت نایخته را ازدست اودر زیر سبد بازیر رک در کتتاد حیاط بان 
کت مین ساعت گردا گرد ارم ست و بکش‌راه میرفت ؟ 

شما ی نید دردل کود کن‌دوازده سا ساله ما 9 دمزادان کیت كت ۳ 
و میشود ! 

انتقامهیکی از شیر بن تر بن‌مزابای طبیعی | نسا نی اشت؟ حتی کودکان‌دو ازده ساله نیز 
.الا آن برخوردار ند مخصوصاً 5۱ کی از کر و تواناتری .در دل‌داشته باشند 

و همواده‌دد لته اندکه‌کاسه وفوزه را رس رو کت ک و تاتواان ترای بتتکنید: 

۱ بنج روز درکمین و ککزا سیاه بودم»روزششم هنگام ناهار که خورده و ناخورده 
۱ ازسستره یسم دی بای ناشستهٌ اش پزخانه آن دزد_بی‌شرم شکم‌چران دا بتهودجلب 
" کرده‌بود. آن روز بار نمکی برای توش پائیز بخانه آورده بودند و جوالی تهی در 
کوشه ایوانی افتاده بود . باجوال بدر آشیزخانه دفتم »در رابستم ۰ میدانستم که آن 

بشمینه بوش سیاه جامه سیه دل ازروز نه‌ای که زیر دراست برون خواهد آمد .دهانه 
جوال دا بردر روزنه نگاه داشتم باشدت بچوب درمیکوفتم تاهر اسان‌ووحشت زده‌از 

روز نه بردن آمد . 

هدند هنگامیکه فشار رن دزد سیه بوش را درا ندرون جوالحس کردم 

8 چگونه شادی انتقام چشمان مرابر تو افکند! 
کح ت چفته دفتم .طنابی بدها نه جوال ببوسته بودااا درا آکشودم و دست 
در جوال کردم و آن‌دزد بی ش رم » آن‌برنده خوار ماهی دبای گوشت دزد کاسه لیس 
دیواز )کرد تنبوشه رو سالوس مرائی را با دست زز جوال بیرون کشیدم و طناپ بر 
دنش بستم و بر همان مه که هر زود تدین 7 از آ نجا رفت و آمد میکرد 

بدار او یغتم 1 

این یگانه کفتار ست که‌من‌درءمر خود کردهام»آیاهمین بس نیست که‌ما نندهر 
جنایت بیشه دیگر از آن شرمسار باشم ؟ 





۳/۸۰ 1 ت۱۳ شعله‌های 


ت 1 

ای برنده کوچك من‌آن روزیکه آن‌سیاه بوش دودوی_بی شرم دابر ٌ 

گاه توبدار مکافات آویختم شش‌روز بود که بامداد و نیمه شب آواز جگرسوز 1 
شنیدم ! شش‌دوز بود زامکر ند ان شده‌بودی ! 
سالپااز آنزمان میگذرد . چه آوازه اکه از آن‌س‌شنیدهام چه‌بانگپای‌دل| 

وچه نوحه‌های جانکاه در گوش من‌جای کزین‌شده‌است !ولی هیچ يك از آنپا نتوانسته 
است جای آن‌دستان‌هائی رکه بو موردی کت ره ۱7۳ ی گرا ۵ 
های 1 ۳ 

















۱ نیم‌شبا نر | اه 
/دوازده سالگ ی هرشب سرود خوابمن بود خاموش‌شده است »منك جز اهننگ یکنو | 
,وزش باد خزان چیزی بگوش من نمیرسد ؛ ۱ 
تا بوش‌ترا ازمن گرفت ۳ رن ایک ۵ آن خانه عشق ِ 
که بر فراز زان سار ساخته شده بود درز بر ۳ 0 ۹ 
زندان سوز ددون تو ود از زهم کب مختّه دشت وجز مشت بری که‌باد آن‌دا ربودچیزی 
از بو نماند . اآنجیییه های کوک وا هر بیداد گر ان 3 ً 
آاا هم طعمه جانور شکم پرستی شدها| ند, ‌ ۱ 
۵ ۳-9 تابستان رایحه خودرا درین فضای تاريك‌می ۳ ار 
ها از کوشه [اسمان چشمك می‌زنند . باد با وزش ملایم خود گونه گلبار را نوازش ‏ 
می دهد . ماه برتو رنك باخته خودرا بر زمین می‌تابد وسطحزمین را در آغوش‌فردغ ‏ 
کهر بائی رنك خود میگیرد جویبار قطره‌های سبال الماس‌رنگ خود دا بر دوی هم 
می‌غلطاند واین نغمه‌های حز ین‌را که‌مانند ناله‌های چگر سوختگانست دراین تاریکی ‏ 
نیمه شب بهر سو می فر ستد . 0 
فردا بامدادان آفتاب نورزرین خودرا از بشت کوه‌سار بر ین فضای و۳ ث ۳ 
خواهد کرد. نسیم صبح گاهی‌چهرة کل ارا مشاطه‌وار و داد و رگ 
درختان راخواهد اراس 1 
(ما چه سود اکه تو دنیر ۳۳ ۳ تاریکی شبرا با مه هایزیرین 
خود بشکافی . تونیستی که‌بر آمدن آفتاب‌راباالحان دلفزای‌خوددرودبفرستی .تونیستی ‏ 
که‌قطره های باران دا بانوك کوچك‌خود برچینی و آهنگ موسیقی خودرا بسوی ا؛ 
های‌خا کستری بفرستی. ی ار بمصاحبت نو نیازمندم تونیسی 
آن ا ندیه های‌نا آزموده دوازده سای مرا بیاد آوری ! ۱ 
















و توانسته است دربرایر تند باد داد خواهان نانداری کند؛ علاعالدبن‌دست 
شد .اورا بچپار میخ زدند. دیدگان بازده پسر جوان وی دا میسل کشیدند و کور 
د ند.مردم خسکین هر گز رحم ندارند . 


۶ مرا لدین کوچکت ین پسر امیر علاءالدین یگانه کسی بود که اذین خاندان‌جان 


۳ ۳۳ 

۱ دایه این امیرز ادة سیه روز گار وی را از چنگال فتنه 1 دیار رهائی بخشید. 
" سالها ازوی نگاهداری کرد ازترس اینکه مبادا روزی بدست کینه خواهان افتد واو 
راشناسندعصامی بدست اوداد واودا از آن‌دیار گریزاند. 

9 لس زادة,جوان رس وتنپا؛آواره ور ودشت اک کت 
: سالها از ین دره تافراز کوه را بیمود .دشت ها وتبه هاراط ی کرد »اذین شهر بآن‌شهر 
‌ کشت اس از چند سال بپندوستان رسید . سالها در ابا تیان دیار باشبانان روز 
رساند ء درحتکل ها با دوام همم آغوش بود . در دبرها با زاهدان از جپعان 
گذشته ه مزانوشد . 

دی جپان کردی چندین ساله هر کز کسی ندانسته بود نام اوچیست ؛ پدر او 
آلیست ‏ ازءکدام خاندان واز کدام‌سرذمین است . ازمر گ هراسی نداشت » زیر که‌از 
۳ ندگی هر گز دهان وی شیرین نشده بود ی ازمر گ ی روزی در آغوش 





۳۸۲ ستار گان سیاه شعله‌هاء 



















مهر ان ز ندگی بسربرده باشد . 
درین‌چند سال هر گاه بسوی آسمان می‌نگریست دو ستاره سیاه میدید که بر کران 
آسمان خیره بدو می‌نگر ند وتبرهای سیاه دل شکاف خودرا در نباد وی فرو می‌بر ند. 
از دامنه ۳۹ فته تا کنار رود سند همه‌جا این دوستارة سیاه قدم‌بقدم باوی هر اه 
٩ 9 ۳9 1‏ 


ره ۳ ۰ ۹ وا ی 9 ودیدگان 1۳ (دنرد 
0 برفراز د ویک مواجه نمیسازد. 

نصیرا لدین در کنار رود سند شبانی میکرد ؛ روزها کل پیر هندو را :» 
هی برد ۶ با گوسفندان بر فر از کوه میرفت .اذاین پیشه خویش خرسند نبود زیرا که هرچه. 
ککوه تال «رهرافت مسر سد بآن ِِ زدیکتر شود. 


برد ود هر شب بکا بهٌ کناررود رد .سه روزاست که هر بامداد با کوسفندان 
براه پیماتی آغاز میکند وشبانگاه در پناهگاهی میماند. 
امشب نزديك فرورفتن آ فتاب بپاری ۳ دیوار بزرگی رسیده‌است که ازهرسو ‏ 
گیاهان خود دوک پنجه برآن می‌[فکنند و هس ۱ ۰ 
راهگذری گفت : اینکاخ حکمران‌این دیار است ‏ گاهی‌بدبختی جاذبه شکفتی ۱ 
دارد و دی تا بیدا بر بای اسیران خود می بندد کر ازقلء‌رو اودورشو ند . ۰ 
نصرالدین هم ۱۹ فتار افتاد ی جرا دل نمبکند که ازین دیاردود 
تررود . سه‌روزاست که با گوسفندان وداک ۹1 این کاخ و وهرشل درسای ۳۳ 
دیوار سبز دوش[ ناردام میکرد ان دوساره ساه پر فا ۱۳ بیش اژهمه ‏ 
بروی خبره می نگر ند . ماد انست که این سرزمین باسمان وبان اختران جانکاه 
نزديك تراست. ۱ 
نصرا لدین خواهی, نجواهی در بای این‌دیوار کشش عجیبی درخوسشتن احسای. ۱ 
م‌کند . شب سوم ناگپان دردل اشب؛ درمیان تاریکی بان درسایه ۱۳۰ 
سیاه باسبانی ندارد نا گهان اندام‌لاغر سفیدپوشی را دید که از بشت دیوادکاخ 
ادلی تست بنداشت که زنی روستائی‌است. نه زن روستائی دربای این یوار 
همین دیروز بود که برزیگری بالای آن نبه ب بشت کاخ بوی‌میگفت که او ند ۱ 
سامان دریشت این دیوارهای سبز بوش دوازده‌ژن را نگاه داشته‌است که | گر , 
اآفتاب با چهره آوشان آشتاشرد رشك می‌برد واگر دیدة اختران برابشان ندچ 


ی ۳۸۳ 
























وی ح 
بیدپوشاينك نزديك اورسیده . زنان جوان توانائی شگفتی دادند . ازپس 
ددیو ارهای چند اندام موزون مردان جوان را می‌توانند دید .از فرسنگهاراه 
۱ ع تی مرّدان هی رادید ۰ دید گان تیز بین عقاب دریافتن طعمهً خود ازچشمان 
: نبازمی‌ما ند ‌ 

جهان بیگم جوان‌ترین زن‌خان خانان خداو نداین‌قصر است . فبلان گوهر پوش 
مادو وی دا فریب داده|ند.دخترجوانرا باین مردخو نخوارداده است. اينك 
نورجهان درین زندان گوهر نشان درمیان زروسیم وابر یشم کینه‌مادرو شوهر 
ه واشك ازدل‌وچشم خویش بیرون میر یزد. 

قصر باشکوه و گلهای‌بی‌دنگ خان‌خانان دل مپر و رزویرااارام نمی‌سشد. 
رهای قصر هرچه کلفت تر باشند داد نداکان وی قست و هنگ‌ام ی که همه 
با فرورفته از سوراخ ی که در بای دیوار رشته های ی ناب را 
درون میآورد میکوشیّد ازمیان کسانی که از پشت دیوار قصر میگذرند کسی دا برای 
داری مپرخویش بر گز بند. چندروزاست که با ناخن‌های مرجان آسای خودسوراخ 
راگشاده ترمیسازد .ا ينك از آن سیم‌وژر وحر بر ودیبای خان‌خانان جان بدر برده‌است . 
اينك باجهان آزاد و با آ زادی جهان دوبرو شده‌است . 

آن‌دوستارة سیاه برفراز آسمان یگانه شاهسد ناژو نیاز این دودلدادة جوانشد . 
تصرالدین چندشب است که چنان بمپرورزی باد لیر سفیدبوش | سوی 
آسمان بر نمی‌دارد و آن‌دواختر سیاه رافر اموش کرده‌است. 

درمیان جوبان ودلبر نازك! ندام دبا بوش کاخ تشن داستاد یآ ۶ ار ده ات ۰ 
شبهاس تکه‌این دو شوریدة دل‌سیرده بدیدار 9۹ ی 1 فر شته 4 کب 
1 ‌ سواران زره بوش شمشیر بدست را که ری ان ۳ اد نمی‌بینند. چرا 
ون 3 بش جوانی که در آغوش بکدیگر خفتهاند نه میشئو ند و نه می‌بینند؟ 

چرابد بختی‌هم. بشه‌د لداد گان را غفلت بت مکرد (ونشان راز از آمدن‌خودخبر نمی کند بت 
چوپان هنگامی‌دو باره اختران سیاه راب ر آسمان می‌بیند که دیگر کاراز کار گذشته 
خون‌جنگ جوبان دامنها لوند نااگپان‌در رگ نصرالدین جوش میز ند ی 
کی ندیده و بیست سال جز بیا بان گر دی کاری تکرده است نا گپان به پبکارجوت ی که‌در 
سرشت وی بدست طبیعت نپاده شده‌است بی‌می برد و ید و۳1 
آین زدو خورد وی‌را جز این‌سودی نمی‌بعشد که شمشیر ز نان دا باخو یشتن‌سر گرم کند و 
نودجپان را محال دهد که ازمیان رد 

۱ امیرذادة چوبان ازدیشب تااکنون درتادیکی زندان فروافتاده ات تاه 


2 رگان سیاه درسقف ز ندان نیز جایگر فته | ند مور بامداد نصیر الدین‌را نز دخان 














۳۸ ستاره گان‌سیاه 















هرك که رنگ خویش را باخت بدا نند که دلسبردهاوهما نست. 

انك ور وه ری از ژ نان‌ومردان‌قصر در بیرامون کر سی‌خان‌خانان گر 
ض قصر نشینان آمده| ند که | نزن تابکار را بشناسند ۰ ژنان جوان چون فر ۱ 
دربند يكيك از برابر اومیگذرند همين که‌برابر نصرالدین میرسند دژخیم دیوا 


# 


چهره ایشان رامی گشاید . در آنآخر ردیف"زن دوازدهمین ایستاده است 1 
شبان اندام لاغر وی رادرمیان چادر سفید می‌شناسد. ۰ ۱ 

نه » نورجپان .آسوده باش که دلداده تو دلیرست؛ آ تین جانبازی را 
همچنان که خداو ند دل خویش‌است ومیتواندآ نرا دزبای‌تو فرو ریزد همچنان که‌خد 
دی دار رش ۱ راز ترافاش کند.توهم دلیر باش » چون با 
مر اه و نالهر | ترجمان‌خویش مکن .اگر خواهی مژ گان سیاهدلدوز خو: 
دوقطره اشك آرایش ده تاتنهپا دلداده تو من ترا شنود. ۱ 

خان خا نان میخواست يك‌تن از ذنان خویش دا بدین گناه بدست دژخیم ب 
این گو نه حکمرانان خونعوار اگر نزدیکان خویش دا از توانائی‌خبره نکنند بپره 
حکمرانی خویش نمی‌بر ند . حالاکه چنین است جوان گستاخ را که جر تکرده و در 
پای دیوار تصر وی خفته است باید بکیفر خویش رسانید . چگونه‌ممکن است که 
هنکامه کسی‌را سیاست نکند ؛ ۳ هک 


میخواست پر دوازدهمین امیر علاءالدین نبزدیگر آن دوستارة سیاه را در آن گو 
۳۳ نبیند . گوئی پزدانمبخواست که‌این بر ادردو ازدهم هم‌ما نندیازده بر ادردیگر با 





روزنوءرو زینو 












هروقت درراه و نیم دراه . در کوچه وخیابان » یکی از این آخوندهای جلیبررا 
می‌دید موی تنش راست میشد . بطرف دیوار کشاله می‌گرفت مثل چزس کشیده ها 
بار يك‌میشد وخود را بدیوار می‌چسبا ند . فورا عبنك سیاه خودرا از جیب بیرون نيم‌تنه 
اش در میآورد و بچشم میزد که‌بادا آن‌دستار بسر راه گم کرد بخت بر گشته بقول 
مرحوم پدرش اورا «بجابیاورد > دستمال ابر یشمی سرخ وسیاه خانه شطر نجی بی‌ببر 
امریکائی لد در می‌آورد وجلو لب و دهان‌و پانه 99 فت تا سیمای‌معرروف 
خودرا از دیدگان اوینپان کند. 

/ در نود وی مادرش بارها باو گفته بود هک درجپان‌همز ادی‌دارد . 
۱ ان #کر وه اجنه هم 9 بد دار ند بعضی جنهای همزاد آدمر را از بلا نگاه میدار نداو 
برخی جنها برعکس از هر گونه زار و بدخواهی خودداری نمیکنند. مادرش هز اربار 
گفته بود که اجنه با کال مختلف گاهی بلباس زنانه و گاهی بلباس‌مردا نه‌درمی آ بند وبرای 
آزار مردم از هیچ و حیله و تدببر رو ب کر ستند کار ظاهر الصلاح 
اس کنند. 

۱ سالپاست که وی هرروژ وهر شب بیاد این سغنان مادرانه‌میفتد وهر وقت‌فکر 
9 کرش متوجه دنیای نوین و هزادان دلربائی آن نیست‌این مطلب را دد ذهن خود 
مرور میدهد و ملکه خاطر میکند . وحشتی ازین آخوند های جلمبر دارد که‌دیو از 
۱ بسماله ندارد دراعماق فکر او ترس وواهمه‌ای هست که‌خودش هم نمی داند از "کجاسر 


آدمی ژاده الک مر اسراد تمکیر ان را نباشدمحرم اسرار خود که‌هست «سك 




















۳۸۲ : روز نو؛روزی لو : 





داند و کله پبز که دراابان چیست > هیچ آکس ود زا و خردش نی ۱۹۳۹۳۵ 

آقای عبدابه نو کیش هم از کسانیست که‌هر چه باشد یادو هوش دارد مگر آدم می 

تواند بچگی وروز کار سختی‌خودرا فر اموش بکند . : رااستست یش روی‌مردم بروی . 
-‌ 


1 


بزرگواری‌خود نبیآورد؛ + 
اما هر چه آدم هرروزدرش خودرا باژیلت از ته بتراشد و بریانتین بموهای وز 
کرده خود بزند و گره کراوات امزیکانی هفت رنك‌را شل وسفت بکندبازتهدلش که 
تاز عتکوت گر فته است خواهی تخواهی کارخود را میکند 5 ۱ 
از آن روزیکه آقا شبخ نصراُ دعا نویس سريك لقمه نان وحلوا ادده یا يك . 
له ز نان و گرنه کنان وهق‌هق کنان از سر سفره‌میراند هنوز مشاز ده سال تک 
است.افتخارات رنگار نك و گونا کون که‌درین‌ده‌سال نصیب آقای نو کیش شده هنوز 
نتواسته است آن اطاق کرایه‌ای سه دری توی هشتی خانه سرجنبك را از باد سرد . 
تاستانپا که در میان چپار چادرشب خبانه ان بروجردی در پشت بام کنار ۳ 
دود کش آشیزخانه در کنار بدرو مادر بعواب‌میرفت زمستا نها ۱ 
سر زیر لحاف ژنده کرسی .كچپارك‌در یكچپارك میکرد و خاکسترهای کلك‌دابامی ‏ 
ایتیه قدر ب تا ۳ سر گردان در بدر در انجا بیاید با لنگه کنش زه‌وار 
دررفته بس وپیش مبکرد » همه اشهاهنوز بیاد اوهست. اه 
بزر گان جهپان‌همه بروز کار ای وسر گردانیو میتی و ۳۳۹ ۳2 
که‌نبوغ‌خوبشتن‌را از آن‌بیرون آورده ند,فشر کرده ند آ نقدردرمیان نو اب ؟ ۱۳ 
زباله کش و خاد کن بیدا شده است که حدوحساب ندارد . اصلا تبوغ همیشه بوی‌دود 
هیزم بر ومزه نان آب زردامي‌دهد , مثل اینست که گیوه نت ترایز ۳ 
گرفته راه برای افتعار وسرافرازی باز ميکند. 
اما همه اینپا بکنار ۰ آدم‌وقتی پا بپل‌های بالا گذاشت‌دلیل ندارد بگویدکه در 
بائین بله چند روز مانده و | نجاچه خی ۳ کرده‌است مردم قوهٌ تحمل این داز دا 
ندارند که مدیر کل .كت وزارت خانه‌ای روزی در کوچه بانحه کج ای محله حفتك 
حپااش بازی کرده ودسبردی بکیسه کشمش لر کش و توت خشك مادرش معصومه: 
ملطان زدهاست : 
آن روزی که دست آقا شیخ نصر ال ازین دنیا کوتاه شدو اورا بدوش نردبان 
سوار کردند وبآب انبار قاسم خان‌بردند فصل‌نوینی درتار ی خ گشوده‌شد . اولین کاری . 
که فرز نداو کرد این بود که شناسنامه خودرا با مختصر رشوه ای عوض کردو از آن 
روز نام‌عبداه نو کیش برسر ژبانها افتاد. ۳ 
حالا شماچه کار دارید که چگونه در عرض‌ده سال از دون بابه م۱۳۳۱ 
رسید لابد مصلحتی‌درین کار بوده است.هيچ کار خد بی‌مصلحت نیست؛چه پرسد بکاد ‏ 
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خدا. ناچار کسی که همزاد دستار بند عباپوشی دارد سحری وجادوئی می‌داند 
از آن بی خبر یم. بس نتیجه آآن همه‌دعا مانی که آقاشیخ نصر الب در شست 
ند گی خود نوشته است چه‌خواهد بود. 

"روزی که این پیر مرد عزیز محترم با خدا از میان رفت ته و توی ز ندگی او 
ز ند بگانه‌اش برون دریخت و با سسار کسرذر مصالحه شرعی کردبیست و 
راوات ریا رنك و دو دست لباس برای او فر اهم. رد ۲شاید همدن وسیله 
ست از بلکان سعادت و افتغار تند تند بالا برود . 

گم کم قفتة او جا برای دوست و چپل کراوات هفتاد رنك و جپارده دست 
و شلوار باز کرت که سرمابه معنوی فراوان دارد نا چار سرمابه مادی هم 
خواهد.. از قدیم گفته اند آستین از هم در رفته و بقهٌچر کین‌علم را تس نمی آ ورد 
جپان امروز جهان زیبائی و تجمل است . 

۱ 1 مردم که برای درمان درد پیش‌پزشك می‌رو ند بدر خانه‌اش نگاه مسی کنند ؛ 
لاگر اتومبیل سیستم پنجاه و بك و بنجاه دو دم در ایستاده بود اگر در آهنی‌و لنك 
9 بازءپلپای ستت تزاش ,سر سرای شکم دربده و اینه ودی‌داشت زود و اردمءشو ند 
هم که می خواهند بخر ند از و ۳ را در زیر 9 
فلور - سنت سر خاب سفیداپ کرده باشد . 

آقای عبدا لله تواکیش ۳ از جپل‌وچپار نز زان وزارت خانه کاملاباین 
رازهای روان‌شناسی‌وروان ۳ برده‌بود . روژنو . روزی نو ۰ رن 
عهد شاه و زوزك که بدرش دعا مینوشت و هر يك کف‌دست کاغذ را چپار سکه‌صاحب 
ان میفروخت تكِ دسته دسته خاله ۳ باجی بدارالحکمه او می رفتند ِ این 


پاهنه خوابیده ساغری زرد خود ۳ برق مینداخت . 

همین حس دوست یابی محصوص فرزند عزيزش را وادار میتکرد اکه)کلکسون 
ی از کر اوات و بیراهن بقه آرو و نیم تنه و شلوار رنگا رنك و کفش تخت ؟ رپ 
3 منگنه کرده سیاه و سفید داشته باشد . بگانه دشواری زر زند کی سراسر کامیابی 
0 زرد این نود که هرروز ز صبح که يك‌دست لباس کر می پوشید نیم ساعت دد برابر 
۱ 6 نان غرایش میبایست سی و دو سه کراوات داهی بز ند و هی‌باز کید 
ی دنك لباس آن روز خود بسنجد تا کاملا بقول خودش با لباس او < بخواند» 
و بانو توس بلباسش« خورد > 

حالا با این وسایل جلوه گری خود بیش از همه می داند که باز روزهای‌روشن 
رد ای آینده پردوی او 0 . خسدا| بدهد ی ۰ 


۳۸۸ روز آو»روزی او 0 















هر روز آسمان بزمین نزديك تر میشود . در روزنامپا از سفربماه و مریج هم 
مکوت رها نمانده است که انسان ستاره ذهره را سنجاق کراوات خود 
ا لنش را دکمه بیراهن خود و اکب؛شان دا ساءعت مچی خود کت 
بگانه فکر مردم آزاری که گاه گاه از آن دور مانند ابرهایی که حلقوم‌تو ۰ 
چال دا فرا گرفته است شبج غم انگیزی در آسمان صاف آرژوهای‌تندرو دست 
او می‌افکند اینست که مبادا روزی این راز مگو از پرده ببرون افتد و داز شکی 
آن مردم دهان لغ موقم ناغناس و لنگار مرحوم آقا شیخ نصر الله دعا نو یس را بیاد. 
مردم بیاورد . ۰ ۶ 
خدا ببا مرزد مرحومه والده‌اش همیشه باو نصیحت میکرد از سایه خودهم احتیاط . 
بکند . اینکه مردم این نام های خانوادگی تر و تاژه واتو نعورده و دفونشد؛ودست ‏ 
رخت شوی زرفته را روی خود می‌گذار ند براک هنت لاه کسی دست در آن‌تاری 
خانه در بستهُ تیغه کرده تاریخ نبرد و از آنجا قباله کپنه‌ها دا بیرون نیاورد ۰ ببخود. 
نیست که با ذحمتی توانسته است در دفتر آمار نام « نو کیش > دا برای خود دا 
ماندگان قرنپای آننده خودانحصار بدهد . مرد بخته جپان دیدة بپی طلب و نودوست 
رن کت که جامه <ودار ۹58 نو می‌کند تن و جان و ددان خود را هم نو کند . 0 
اينست که آقای عبدالله نوکیش هم نه تنپا از سایه خود می‌رمد بلکه‌از آخوند ‏ 
های جلمبری هم که مکنست کودکی و جوانی او دابیاد داشته باشند تا این انداژه 


برهیز دارد . 





ویر فاسفه 
















روژها,شبها هفته‌ها, ماهپاء سالها بر نج وناکامی بروی گذشته بود.مر حوم‌مففور 
ملاآقا بزركآخو ندك متوسطی بود. وقتی که درروز اذل فهم وهوش قسمت میکردند 
گویا خوابش برده بود» سروصدای کسان ی که سهم ودرااکر فته بود ندوشتا بان‌می‌ر فتند 
آنچه را برایز ندگیآینده لازم دار ند درپستوی‌حجره باصندوق خانه خانم والده‌ذخیره 
کننده صدای شلب وشلب نعلین‌ها و لیخو لیخ کیوه‌ها وتغ وتغ ارسیپای‌قندرة آن زمان او 
دا بیدار کرده بود. چشمپا را سرعت مالبده وهرچه دربی کاسه و کوزه‌ای گشته بود که 
ببرد وادهم ازسهم خودچبزی را زر کیت رندان هرچه خمره وتابو ولاوك وتغار وديك 
وديك بر یافته بودند برده بود ند. جزدامن کو تاه ودو کف‌دست در ری نیافت. شتابان 
ببای بیش‌خان دفت و سر قسمت رسد. در فا که تنهاته بساطی مانده بو همان ته بساط 
چپس مانده گیر وترسا ویپود دا دردامنش ریختند و باپشت دست روانه‌اش کردند وراهو 
وادی حرمان دا باو نشان دادند . 

8 با این ته ماندة فهم وشعور روزها بر سردرس اصول مرحوم حاجی حاضر همشدو 
جانی می کند ودو گوش را تیزمیکرد وسری بتسلیم و تصدیق‌می‌جنبا ند و«اظپار لحیه‌ای» 
رد وه عاجی هم مت ات ناساز گار آبله روی کودنی داشت که ازهمه عناوین 
دوحا نی‌وجسما نی بدر کبروغرور آقازاد گی‌را بخوداختصاص داده بود. حاجی درپی‌دامادی 
می‌گشت که این له رس رای واين گل‌سر سبد خاندان جلیل خود را« آب کند». گویی 
اقا بزرك از آسمان بر ای‌همین کار افتاده بودو بر ای‌دامادی‌حاجی‌وهمسری کبری‌خا نم‌جان‌میداد. 
مر شرعیو يك‌سیر نباتتو يك محلد ز ادا لمعادراحاجی‌خوداز کیسة فتوت‌و جو | امر دی‌خود بخشید. 
محمل علم اصول‌این زن «اصولی» را بجگرش چسباند وهمةٌ «اداواصول»های 


























اورا با اشتهای فراوان بلعید وهسم کرد وازهضم رایع هم گذراند. خدا که چاره 

بهتر ین درو باشنه بهم اندازست بخت کبری خانم دا کور نگذاشت و بس از جند 

«قلمهٌ .شمشادی» برخاندان ملاآقا بزرك افزوده شد.. ۷ 
میرزا هادی بدین گونه» درین محیط هوش وفراست وفروتنی ودست و دل بازگ . 


بجهان آمد. همینکه در پنج سالگی باز بخرج مرحوم حاجی «سنت> بجاآمد وجشن‌دختنه . 
سوران> را گر فتند و«انتری» کار خودرا کرد ورفت وصحنه‌های مختلف رقمتّدن خرسو . 
بز بپایان رسید دوسه‌گز ناشور بر گرد سرش پیچیدند واورا هم بمیدان فرستاو ند ۰ 
0" از تعستین‌جمله‌های عر بی‌هادی که‌در حاشیٌ‌میدان‌فر| گر فت‌این بود که«ا لو لدسرابیه» ‏ , 
وچندسال که درین زندگی پیش رفت دانست که : «الو لد لحلال بشبه بالعم و العال> ۰ 
در آن روز گار خوشیکه یا بچهای محله وس رکذدمعاشی بود ویاهم «قلاب گنت ۲۳ 
وازدرخت توت گذر سرچبك بالامی‌ر فتند وبا باسنك گنجشگ میزد ند و «حلالش‌میکردند» 1 
مکرر ازمادران چادر بکسس بت مبازیان‌خود‌نیده بود که: وتره بتخش می‌رود تره ‏ 
تيزك بباباش !> ۱ ۱ "۳ 
همینکه ازمقدمات‌صرف و نحو و حفظ کردن «عوامل منظومه» و«الفبه ابن مالك» ۱ 
ودکبری» نارغ شد اسرد رفت بسراغ ملاصدرا ولای اسفار دا باژ رمرم و بتمام معنی 
«حامل اسفار> از آب درآمد . چه عمرهاکه برسر این‌کارگذاشت!جه شاه ۱۳ 
حجرة مدرسه سیپسالار قدیم یکی نوسرخودزد یکی نو سر کتاب. کبرفرعولی ماددب ۱ 
وهوش وحواس وتیز فپمی ته کشيدة پدرش معجون عجیبی ساخته بود. ازترس وسوات ‏ . 
دست سیاه وسفید نمیزد» هرچه بزمین میگذاشت درحوض مدرسه دستش دا فودا اب 
میکشید.درسراسر عمراخم از اخمشم با نشد. کسی‌خنده بر لبانر نك باخته اش ندید.چشمش . 
هرگز برقی‌نزد. حتی بس از مرك پدرش که والدة معظمه ذن یکی از بچه سید های ‏ . 
هعتمر شهر شده بودوسه لنگه پسرويك انگه بش رالد ار شاخ برومند تازه پیو ند خورده‌چون ا 
جوانه‌ای که بس از آسیب تکرك بهاری دو باره سراز نپانگاه لاف سبزدراآوزده باب ۱ 
برجهان افزوده شد ووی بی‌بدر و بی‌خانمان از کنج مدرسه گاه گاهی بزبارتشان میرفت ۱ 
هر گز رفیت بت با این برادرها وخواهر «رضاعی» چنانکه میگفت بخندد وککود و 
بشنود ودستی ازسرمهن و نوازش برسرشان بکشد. حق هم داشت هرچه درسراسر کتاب ‏ 
اسفارمیگشت «موضوعومحملی> بر ای این بازیگوشیها بچه سیدهای «ملمون و مطمون> ۱ 
نمی‌یافت. در کجای«حکمت مشاء> نوشته|ند که بچه باید جست و خیز وورجه‌فروجه بکندا ‏ 
يك‌عمردر فلسفه‌خشك فرورفتن وحتی لا خافظ:وسمدی رز بازتکردن فرازآنان ۱۲ 
را «معقول وجا افتاده وسرسنگین> میکند . این«رجال بازیپا> کازمردم‌اسفاد نخوانده . 























انی> را بیشتر پرو بال بدهد ورو بدهد فایده دیگز ندارد. 
ن دوزی‌هم که وی بحکم ضرورت برای باشیدن تخم علم کلام و حکمت باختبار 
ری نا گزیر شد و بنای «تولیدمثل» را گذاشت بانو باو ان خویش نه خندید و نه 
) ادی کرد و نه‌دستی بسرشان کشید ۰ اما چه سود که روز گار کار خودرامیکرد و اقتضای 
, دددی تیاس بل آورا هم بگیرد و بدان«وادی غیرذی زرع> مککان بچپابزرك 
مد ند وهرروز دل مادر بچه گشادتر ميشد. حسنی لباس میخواست وحسینی گیوه وچارق 
ت داشت وفاطی بهیچ قیمتی از تنبان نمیگذشت و مادرحستی وحسینی وفاطی هم‌دست 
اژپایش درازتر بود. 
1 دری بدیوار خورد وءدله‌را «اصلاح» کرد ندو بسراغ‌اوهم آمدند.تاچندی«عضویت 
یزان عالی تمیز> چنگی بدلش نمیزد. از يك سو اصرار و ازدگر سو ابرام ان 
" ضایی نمی توانست ازعلم صرف نظر وقطع نظر کند. پس ازقر نها کسادی باذ چر چر 
1 فلسفه وحکمت راه‌افتاده بود. کار مین دا نتکوساخته بودندوا کنون باسمانپامسرداختند 
وتازه خر بداری بر ای بازادبی رونق بیدا شده بود می‌خواستند حق مردم را بدهندودر 
ی مردان حق‌می‌گشتند : 
1 اشکال برسر این بود که می‌بایست همان دوسه گز ناشوری را که ازپنج سالگی بر 
سرمیگذاشت و گردن ودوش وی ببار آن عادت کرده‌بود از سر بردارد و باد کلاه بپلوی» 
درجر که «تضاة عالی رتبه اندرآید. 
۷ بالاغره زور مادر بچپا چربید و راه حلی هم درین میان پیدا شد. قرار شد با 
6 مان دوسه گز ناشور تادم درعدلیه برود و کلاهی‌درژیر عبا باخود بیردودرمدخل«دیوان 
خانهٌ مبار که»عباراودستاررازیر غل‌بگذاردو با کلاه‌واردهحیطعدالت‌شود و کلاهی‌بر سر 
" عدالت ومعدلت بگذارد سه ماه تواسطه «موانع‌اداری>و «مشکلات امور> حقوق قضاة 
دیوان؛عالی تمیز عقب افتاد. عاقبت روز پرداخت رسید و آخو ندی که در هفت آسمان يكت 
اه بداشت يك مرنبه دری بدیوار خورد دفرجی از اسمان نازل شد وساران دعمتی 
بارید پول حسابی بجیب زد وبا بارفاسفه‌و باد پول سوی خانه رهسپارشد. 
د ع نی وفاطی بعادت هرروزه که ظپر آل و آجیلی از پدر می گر فتند و باج 
طبیعی وموروث‌خود را میستاندند دردالان‌خا 4 ۲ نش‌را گر فتند که : «قاجان بر امان 
چه آورده‌ای؟>. فبلسوف که ببول و بله‌ای دسیده بود و تازه نعتین توبرهای حکمت را 
دا می‌چید وهنوز راه‌غرج کردن دا نیاموخته وهر گز دربچگی اذین ناپرهیزیها نکرده 
دد با کیر ومناعت خاص حکیم بپول رسیده‌ای اسکناس ددشتی ازجیب در آورد وروی 
9 لداعت ویالحن تس آمتر ی اکفت: «این را سرید بر ای‌خودتان نخودچیو کشمش 


بخر ید وخفه بشوید دیگر آبروی مرا پیش سروهسر بر ید!> 











اصنر صدرحاج سیدجوادی 


یبد "۳ 
علی اصغر صدر حاج سید جو ]دی تحمیلات ‏ 
مقدماتی‌خودر ادرقز وین‌و تپران گذرا ندوسس برای 
تکمیل‌معلومات بفرانشه رفت . 
درفرانسه تحصیلات منظم و مطا لمات شخصی 
خودرا ادامه دادودرسال ۱۳۳۲ بتهران باز گشت. 
سید جوادی اژخانواده‌ای فاضل وعالم‌است و یشتر 


خوشان او اهل دانش هستند . اولین بار در مجله 


اندیشه وهنر داستان بنجره‌های کور را م رگد 
که مورد توجه طبقه روشنفکر واتم شد وس از 
مدتی داستان « راه هیزم شکن > را منتدر ساحت , 
که نسخه های آن در اشر يك انش توری از 
بن دفت داستانپای دیگری‌درمحلات‌ماها نه هنری 
نوشت که‌عموما نا ندهنده‌ررك‌و | حاطه‌وی‌در نو پسند گی 
است ۰ 1 
سیدجوادی فعا لیت‌های‌مطبوعاتی همداشته 
است وهم | کنون‌یکی ازسردران روز نامه‌اطلاعات 
است. آثار چاپ شده سید جوادی بصورت کتاب 
عبارند از : 
راه هیز مشکن» مجءو عهداستان پنجر ههای 
کور » ترجمه زندگی داسپوتین اثر فلوپ‌میلز . 
صدرحاج سید جوادی نو سنده‌ایست کهروح 
زمان وطرژ تفکر عصر خودرا درك کردهو آثارش ‏ 
از لحاظ مدرنیسم ادییات معاصر لیر ان ارزش ززیاه 
دارد واورا دد زمره نویسندگان طراز اول قر ار 
مردهد , 





جر ۳ 9 ‌" 


قو قو لی‌قو ... بر این ره‌تار يك 
کیست کاو ما نده؟ کیست کو خسته ست " 3.. 
« نیما دو شیج » 














: لین تکمه های برق سالن‌شمارة دوازده بیمادستان کوشن» یکییکی ,بائین 
ی افتاد ؛پرستار » در روبوش سفید خود که در میان تاریکی غلیظ سالن موج میزد 
لامپ بنفش بالای سالن را دوشن کرد نور ناماأٌنوس و کدر لامپ باذرات هوا تا ته 
سالن‌دوید ءو يك‌مشت خاطرات ویاد گارهای جور واجوری را که‌همیث» در فضای این 
ساان معلق وسر گردان بود » زیرو دو کرد . آخرین‌تفتیش اول شب پرستار تمام 
- ۰ ود . 

سالن مثل جنگلی که هميشه دداآن ؛ بین تأدیکی وزوشنی وروزوشب جنگ او 
جدالاشت واوهام و رمز شب خورشیدرا تاتك درختهای کنار افتاده جنگل‌میدواند» 
۱ وخود را درشاخ و رکفت درختها می انداژد » از چزك سفبدی ز ننده و براق رو بوش 
برستار که‌دائم مثل شبح موذی دراگ شه و کنار سالن » او هام,و ستکوت را س و 
پیش کی کرد ۰ خود را خلاص نمود » نا نیمه‌های شب‌یعنی برای سر کشی دوم +دیگر 
این‌سکوت بهم نخو اهدخورد . 
۳ دنبای حقیقی سالن از اين دقیقه شروع میشود و از دقیقه‌ای که‌نور اسر ار آمیز 
لامپ » مثل يك قاصد مضطرب و نگران » به دریچه خاطرات » يك‌يك بیمارهامیز ند * 
هبه را پیدار میکند ودر فضای وسیع وخاموش سالن می‌اندازد » وقتی که‌روزمیخوابد 
تنها درسی‌اهی وسکوت شب است که‌ایام گذشته وماجرای روزهای‌دورافتاده‌وشب‌های 
۱ ۶ | کودالپای گمشده و نامرئی ذهن وخاطره » بدنده ز ندگی واحساس می‌غلطند 























برای کای وه سالها در گوثه‌این سالن افتاده‌اند ‏ همین شب وروز دا که‌دیگرأن 
از آن در وسعت وبهنای دنبای وسیم و بی‌کرانه تری » ببزاری می‌جویند آنها «در. 
میان این چهار دیوار » بر روی این تخت‌خواب های کوچك که‌برای آنها دیگر مثل ‏ 
تا بوت‌شده است > می بیند»روزها سالن بویز ند گی‌میگیرد ۰ آمدورفت زیادتر میشود» ‏ 
در ساعت ملاقات ۰ جشمپای بیماران بدر سالن کر مشود » همه چبز ار 
نشان مبدهد و يك ۳۹ داکگر و جریان دیگری ۰ در سردن از این اطاق 
میگذرد» ز ندگی که مدتپاست رابطهٌ خود دا سا بیماران اين اطاق بسریده است ؛ 
اماب : دنبای بیمادان است با این نور بنفش لامپ هم ذرات غریب ویگاکه 
هوا را که از تلفس زنده‌هائی که بدنبال دوذ باين اطاق آمد و رفت کرده اند » 
بخش شده | ند » ازدر میراند » برای‌چند لحظه سالن حالت آرامش بیش از طوفان دا . 
بخود میگیرد » قیافه بیمادان مثل دریائی که در زیر سطح ارام و مطمئن خودطوفانی . 
از انتلاب وپریشانی نهفته است » داضی و تسلیم , نشان میدهد » امشب بر خلاف‌سایر 
شبپا دریچج و تاب احساس واندوه گذشته ها سینه بیمادان پر از درد دغم تسازه 
است " چشم هاهمه ببالای سالن درآ نجائی که يك تخت خالی مثل اسبی که صاحب‌خود 
را کم کرده 0 ی تکلیف مانده‌است » دوخته شده است » بیش از شش‌ساعت 
است که این تخت ۳9 خالی مانده است » درهمه چشمپا يك فظ و نفرت‌جنون آميزی 
دیده میشود. مثل اینکه همه این‌نفرت ها درنگاه بیمادان بجانب‌این تخت بر تاب‌میشد ؛ 
ساعت چپار بعداز ظپر بودکه‌ژان دابرای سومین بار » باطاق عمل برد ند‌دیثب,ژان ۰ 
يك شب بحرائی و ن التهابی‌را گذرانده بود؛ همه باو دلداری می‌داد ند ۰ این آخرین 
عمل بود بعداژ آن‌او میتوانستا ین اطاق‌ر | پشت‌سر بگذارد وداخل‌د نیایز نده‌هاءز نده‌هائی 
که راهم و۱ م یکنند,و بر ای پر کردن‌شکم از سرو کول‌هم بالامی‌رو ند مشود 

دیشب را تاصیح ژان » روی تختخواب غلطیده بود » و بفردا» فردائی ۳ 
نوشت او در زیر انگشتان جراج عبین*ی شد »فکر میکرد » امروز مداز ظر بالاخره 
اورا بردند او با نگاه بیر ك و افسرده خود از همه وداع ۳ ۳ 
خبری نشد . الان شش سال است که تخت او خالی مانده است » برستاد ها . بخ 
گوش هم » احوا می کرد ند » کمتر ممتوان علامت .,ك ماتم و عزارا در صوزت این 
برستارها احباس کرد, خطوط قيافهً آنپا هیجوقت در جریاناتی که‌در این سالون و 
اطاعملم ی گذرد سر نمی کند » سالپاست که اینپاعادت کرده‌اند که به بیمارانی که 
دک از اطاق عمل‌به روی تختخو اب‌شان بر نمی گرد ند همان چشمی تیاه کنند که به 
مربضهائی که شفامی‌ا بند وخارج میشو ند 

بالاخر» هیچ يك از بیماران نتوانستند » بفهمند که سرژان بیجاره چه آمده‌است 
فقط درنیمه شب یعنی درنوبت دوم سرکشی بود که آلبرت » یعنی همس بیمار قدیمی ‏ 
این اطاق که کناد تخت«ژان, خواییده نود ؛ فهمد که ژان دیکر بر رد ۱۳۳2 
که پرستار » به حالت او دسیداگی کرد ومی‌خواست از اکناد تحت حالی ژان بگذزد 






















۹ عای اصغر سید جوادی 1 


2 نی که پرستار آهسته و با آه کوچکی گفت: ببچاده ژان... آ لبرت‌دویش 
تخت خالی ژان بر گردا ند ۰ چشم‌های ی ژان را می‌دید که‌در تاریکی باو 
شده است . 
۳ در چشمان‌او حالت مسخره وطنزی می دید که‌اور! تاراحت میکرد » همین‌دیشب 
بود که او به‌ژان دلداری میداد» ومی گفت دیگر فردا شب راحت‌خواهی شدو چندروز 
د؛ مارا وم یاکنی ۰ نکندژان اورا استپز اء می‌آکند " 
0 ارت فکر میکرد ..فرداساعت ملاقات درسالن چه‌محشری خواهد شد»زن‌جوان 
و مپربان ژان با دسته گل وبا کت شیر ینی ومیوه بدیدن ژان خواهد آمد » وقتی کهاز 
اطاق وارد میشود بهمه لبخند میز ند و سر تکان میدهد » طول سالن را آهسته طی 
8 دز تالی که از يت يك بیمادان احوال پرسی می‌نماید» بست تعت شوهرش 
39 پر بروز گفته بود که‌فردا یعنی روزی که بعد از ظهر ژان دا باطان‌عمل 
بردند نخواهد امد ؛ برای اوردن تنهپا سر چپار ساله‌اش به ببلاق میرود و بهژان 
۱ قول داده بود که فردای عمل بچه را هم همراه خواهد آورد . 
لت دیگر نمیتوانست فکر کند که‌وقتی که‌زن ژان به‌تخت‌خالی اش نزديك 
می‌شود چه خواهد گذشت 5 
۷۹ نور بنفش لامپ مثل پرتوی که از چشمان يك مریش تبدار » بیرون می‌جهد , 
غلیظ و کدر بروی تخت‌خالی ژان افتاده بود » آلبرت » بدون يك لحظه غفلت همین 
طور به‌ملافه سفیدی که‌در نور بنفش خیس‌خورده بود نگاه‌میکرد: باز ها فکر کرده 
بود ای کاش شبی هم تخت او خالی میشد » امشب بیشتر باینوضوع فکر می کرد » 
همیشه فکر مدرد که‌چرا از دنج ز ند گی خلاص :مشود » او که هیچگونه شرایطی 
1 رای یرون دفتن از این اطاق وداخل شدن درمیان ز نده‌ها را ندارد » او که د ۳5 
_ هیچ کس پسروقتش نمی آ ید . جز همین برستار الان چندسال است که‌او درهمین اطاق 
هر روز شاهد دید و بازدید زنده ها از این بیمادان میباشد» هیچوقت نشد کسی ببالین 
او بیاید » مگر بفرش محال اگر بتواند از اين جا هم بیرون برود " کسی را دارد که 
از او پذیرائی کند , امشب دیگر بیشتر در این موضوع فکر می کرد » برای این که 
تخت ژان دا خالی میدید . اگر بجای ژان زن و بچه‌داشت وشانس يك زندگی داحت 
در میان خانواده شا قطعی بود » او میرفت پتر نبود؟ او که دنگز از ش بهبائین 
وجود خارجی ندارد » بهیج‌درد نمیخورد » حتی نمیتواند يك‌قدم راه برود » برای‌مردن 
مناسب تر نود تاژان که اگر این عمل‌را هم تحمل میکرد دیگر يك ادم حسابی بودو 
میتوانست بکانون يك خانواده گرمی وامید به بخشد. 
این شش سال پس نیست:۰ از وقتی 8 تمام شد آلبرت دوی این 
تخت خوابیده است » آخرین روزهای جنك‌با آلمانها بود که آلبرت در نرماندی‌می 
ییا تمام مدت جنكت را در درجبپه ها گذرانده بود» و بالاخره از چنك مرك‌فرار 


1 
۰ 








شعله‌های‌جاو بد پنجره‌های کور . ۰ 


کرده و از آتش بمبارانها وتانك وتوپ جان بدر برده بود » چیزی نمانده بو 
يك‌هفته با سع 9 می گذشت‌دیگر زا میتوا نست‌سالمو تندرست بباردیس 
و بدتبال ز ند گی وامید گم شده خود برود اما امرود شش سال است 9اه زا« 
پائین نیامده است . پاهای اودر اثر اصابت‌يك خمپاره از بین دفت » امروز دیگرتمام 
استخوانها و عضلات بایش در مبان کچ ۰ [ازس شده ورشد طبیعی خود را از دست‌داده . 




















است ‏ او میدانست که هیچ معحزه‌ای هم نمی تواند اورا نحات دهد چه بأك رو ِ 7 
صدسال هرچه بگذرد باید روی‌این تخت و درمیان‌این‌اطاق بگذرد. ۱ 
رابطه ارت با کذشته بکلی قطم شده بود » تمام آن چیزهائی که يك‌روزدر ‏ 
دهن او خاطره داشته و باد کارهای او را تیال می‌داد ند امر وز بکلی با او ریب 
شده| ند » خاطرات او تنهادد تءویش بیراهن» برستار ها وخطوط قیافه های ۱ ۱ 
که هر روز بدیدن بیماران می آیند » دورمیز ند ۰ وقتی بمکا لمه ای که از دنیای 
زنده ها وارد این اطاق‌میشوند» گوش میدهد » حرفهایآ نبا برای او هیچ‌مفپومی ‏ 
ندارد , دیگر آلبرت مثل کور مادر زادی شده است که مثلا برای او از سینماو . 

ورنك کل‌ها و تفاوت زشتی‌با زیبائی صحبت نمایند » يك روز یکی از کسانی کهمرتب . 
بدیداد یکی از بیساذها می‌آمد و با او آشنا شده بود ‏ به آلبرت کفت امیدول) ۱ 
شفا بیدا کش را لبعندی زد » لبغندی که تمام تلغی و ناامیدی های اورامشکس . 
رد ؟ زیر لب گفت امیدوارم » اما خودش هم نفهمید مقصود از رد و بدل شدن‌این . 
دو کلمه چه بود مفپوم شفا بافتن و اصلا تصور امکان رك نقل و انتفال از این اطاق . 
بجای دیکر ‏ برازی ارت وی ود : و 
شش سال بود که‌او مثل عقر به ساعت درصفحه زندگی میگردید ۰ نه يك تفییرگا 
ونه يك تنوعی » دائم همان‌حر کت دودانی روی بك صفحه » همان روز وشب درهمان 
شرابط يك نواخت » اسب فکر می‌کرد که اکر این عقربه از کار می‌افتاد . چه قدر: 
راحت مبشد . هر روژ میبایست » قیافه تاژه تری را با درد و دنچ دیگری 
تاش ۳-۰17 
هر روزشاهد بود که اینز نده ها که خوشی و تفریهشان دا دد ببرون ازدنیای . 

اين اطاق میکنند . ووقتی که‌سالم وتندرست هستند امی دانند دراینجا چه‌میگذرد‌ناله - 
و فریاد ودردومرف‌شان را باین‌جا می‌آورند » ّ 
یک تا نیمه‌های‌شب در کافه به می خوادی مشفول بوده است ؛ وتتی کهراه. / 
خانه را پیش میگیرد » ذير اتومبیل‌دیگری که‌دست در گردن معشوقه وپا دا بی خر 


"ّ 


۳ 


به‌روی گاز دارد » می‌افتد , با ودست او خرد هیشود , استخوانباش میشکند و[ نوقت ‏ 
او را باین اطاق می آورند ؛ فریاد "کوش رات ااور؛ همه را به دنبای ار 


می اندازد 7 




















علی اصغر سید جوادی شعله‌های‌جاو بد 


انوفت دیدن قسافه_این بیمار که پس از هوش آمدن خود را روی تحت 
ند ومی فیمد که دیگر آن‌مردسالم دیروزی که‌روی‌بای‌خودراه‌میرفتو بادست‌خود 
ر میکردنست ‏ چه|نداژه درد انگیز و 

_ 1 رت همین هاست» همین فر ادها ود بدن‌تبافه‌های فشر ده و نا امید . 
اد کشی‌دومهم‌مدنی بود که تمام شده‌بود »,بازسکوت بهمراهی نور ضعیفلامپ 

طاق زا به چنك گرفته و گاهی چشمان براق وخیال: زده بیباری که دچاد سبی 
واندوه گذشته ها شده بود » واز زیر لحاف » اطاق را می پائید .[لبرت‌دیگر 
نخت ژان نگاه نمیکرد » طاقباژ چشم ها رابه‌سقف اطاق دوخته ومثل کسی که دچاد 
ضش روحی شده حس میکرد عقده‌ای در رشته خیال واحساس او وجود دارد »کم کم 
میکرد که چکو نه دچار مرض فر اموشی گذشته هاشده‌است؛ 

تنپاءگاهی در کله اوصداهای‌و حشتناك و ترس آوری هی ,.چید ۰ درخواب‌مرده‌هارا 


ك بد که در گودالی می‌ریز ند» ودربین انها فریاد واستفاژه مجروحین را می‌شنید که 
ادست وباشان تطع شده‌و خون‌از دها ند ن ببرون می‌جد » تانك‌هارا اجساد زنده هاو 
ی هارا درز بر زنحیرهای خود قیمه می کند *تکر تبه درخواب می‌د بد » کله رفیقش 
بااو وک خو | نیده بود ۰ دراسمان پرواذمی کند وخون‌از آن‌می‌چکد. 

یاد » جنك نورماندی می‌افتاد که يت روز دهکده اطر اف هاور » دص 
ویهپایآلمانها ازجا کنده شد. 
" کودك خرد سالی دا بیادمیآورد که چگونه پالباس آتش گرفته فر بادمیکشيد و 
" دور خودش میجرخید , دودشمعاه از اطر اف او بلاد میشد وقتی که | لبرت خودش رابه 
۴ 
او رساند» جز چندنکه‌استخوان‌سیاه‌شده‌و بوی کر به‌وتند گوشت‌سوخته‌مغلوطبا بوی‌پارچه» 


لا ناتی نماندهبود؛ 

این هاء پرده های گذشته‌ای بود که درخواب از جلو چشم‌هایآلبرت می‌ گذشت 
اما در بیداری اینها راهم‌فر اموش م4 واصلا بادش رفته بود که در کجا و چه موقم 
آان «واذت دا دیده است ۰ مگر غیرازشش‌سال ی که اودداین اطاق بسربرده زندگسی 
دیگری هم برای او وجود داشته است؟ 

چشم‌های او کم کم سته شد» پلك‌هایش به آرامی‌افتاد » انکارش مثل موجهای 
ديز و کوچكابتدای يك طوفان» دود برداشته ودد هم‌می‌پیچید , مثل این که می‌خواهند 
يك گرداب ی که دائم امواج رابدور خود می‌چرخاند ودرشکم خود فرو می برد» 
باژند ۰ لبرت » بدون اراده رشته خاطرات دا از حادثه امروز از مراجمت نکردن 
1 ژان » ازتخت خالی او گر فته و کم کم به عقب رکشت ارو رای هکت وطولا نیو 
ت های سیاه وتبآلودی را که در این اطاق گذرا نده بود »ییاد آورد ؛ »روزهای 


۲ ادلی که او راباین‌اطان آورده بودند » فکر می کرد چومتل بلدیواه ه ری 








شعله‌های جاوبد پنجره‌های تور 






















فریا می گد وفحش میداد ۰ سدها رفقایش برای اوحکایت می کردند که درببپوشی 
چه فربادهای دلراشی می-کشه . چه روزها که رورا ازهمه بر گردانده باهیچ 3 
صحبت نمی کرد»غذا نمی‌خورد » باندها و نوارهای" ذخم را بادست باره کرده به بر سا 
ها ودکترها برخاش مینمود» چندین دفعه سرخود را به خیسال خود کشی به میله آهن 
تخت کو بیده وسروصورنش رازخمی کرده بود» بدا ۳۰ این دوره بحرانی و 
جو تی‌او به آرامشو تسلیم ظاهر ی تبدیل‌شده بود,روزهای آخر جنك را باد آورد که چگو نه. 
خبر صلح وفرارداد لیم دشمن مثل کبوتر صلح ازروی سنگرها برواز میکردو به‌قیافة 
خاك | لود وخسته و 1۳ رامش ومژده میداد » به روژهای سپمگین و برحادنه 
سالپای۰ ۰ 6و۱ >می| ندرشد که نیروهای | نهادرمقا بل‌ضر بات پی‌درپی | لما نباعقب‌می کشید زد 
ودسته دسته فرارمی کردند » روز تسلیم فرانسه رابتخاطر آورد که همه گر به می‌ کرد 
واشكت می‌ر بختند » 
قطرات درشت عرق » پیشانی پریده رنك آلبرت داخیس کرد آلبرت به دنده 
راست غلطید ومثل اینکه می‌خواست‌خود دا ازچنگ‌این‌خاطرات نجات بدهد «یکمر نبه 
از جاپرید » روی تخت نشست ‏ گوش هارا تبز کرد ۰ صدای خیلی ضعیفی مثل همه 
باد که بشاخ وبر گها می‌بیچید » از کوچه مقابل بگوش میرسید ا لبرتم,واست ازتیعت 
بائین بیاید وخود راسمت بنحر ه بکشد » هر چه نیرو داشت بکار برد اما نوا نست صدا . 
کم کم بلند ترمیشد ,آلبرت مثل کاو وحش ی که زیر گوشش شیبود بز نندبدودمی یجید 
اول يك‌ساه ی غلیظوم‌وذی روی ذهن و خاطر هاش افتاد » برای چند احظه کیج و خاموش 
به صدأ کوش داد » هرچه بخود فثار می‌آورد ‏ نمیتوانست مفپوم صدا رانشخیص دهد . 
کارا است »کی » چه موقم » هیچ به یادنمیآورد»مشت خود را گره کرده‌و 
به پیشانی می‌زد صدا مثل ىك تازیانه موئی تاب خورده » تمام بدن اورا می‌لرزاند ؛ ۲ 
احساس وخاطره مثل يك سیلاب وحشی وافسار گسرخته روی هم می‌ر بختند. ل‌ 
صفحه ذهن اوس ات ت مك لوحه | زمو نه نقاش رابخود گر فته بود همه چیز در دوگ 
آن درهم‌وهء‌نشوش و تلخ وروشن افتاده بود » يك لحظه‌شکل گذشته ها مثل صورت‌ها 
که روی‌آئینه دقی می‌افتد» کج و کول ب‌مفزش افتاد. و 
صدا چون ضربت های تیشه‌ای که دهلیزی را شکافد دراعماقو تاريك و سته 
حانظه آ لبرت رخنه می کرد .کم کم منفذ باريك‌باد گارهاویادبودها » پر تو کسر نگ و 
مبهمی درمفزش |نداخت » صدامثل‌شبحی که‌ازمیان ابرومه بیرون می آید بتدریج واضح 
میشد » دشتکل میگرفت 0 لبرت خسته‌وخاموش دو باره به روی تخت افتاد ۰ در بچه کوش 
اوتمام ذرات صوت را می بلعید ۰ ۱ 
بعداز دو اژده سال که هر گز گوش او دیگ ر این آهنك رانشنیده بود » امش[ ۱ 
را می‌شنود »آلبرت همیشه فکر میکرد که يك گره؛کره ناشناس نا کشودنی مان( 9 




































عای اصغرسید جوادی شعله‌های‌جاو بد 


و وجود دارد. وقتی که فپمید دیکر دنبای ادهمین اطاق خواهد بود » کمتدر 
د که این‌عقده را بکشاید » چه فایده داشت که باخاطرات آن دوزی که با 
ایش در خیابا نبای پادیس راه میرفت بازی کند » اما امشب » یکباره این دوازده 
فاصله را از ز ند گی گذشته او برذاشتند " اکنون آ لبرت خاموش گوش میدهد »چشم 
هر دامی بسته است » گوش‌های او که دیگر دداین اواخر هیچ چیزرا نمی‌خواست 
نود » همه گفتگوها ۰ تعارفات جز مکردات نفرت‌انگیز ومسخره برای آونبود »الان 
مثل يك آدم گر مازده وملتهب ی که به چشمه آب می‌رسد » صدا را ازهو | کر کابر ,جبو 
آیالین‌چایکوفکی بود.لبرت مثل یکی ازاین ذرات سر گردان ومعلق هواکه درنور 
مب اتطرف وا نطرف می‌رود » همراه بانهمه هائی که از زیر ادشه‌ویلن بلتد 
* ازپنجره مقابل به بیرون پرید » دیگر سبك شده بود» باباهای خود » پاهای 
خود» بدنبال این نغمه بر خاطر ه می‌دو ید » روزها وشیپاوماهپا وسالپا درمقایل 
ی اوخم می‌شد ند وراه بازمی کرد ند » راه گذشته » راهی که آ لبرت آن را گم کرده 
بود و بدنبال زن می گردید ... 

4 اسب اطا کوجكالبرت » ازاول شب روشن بود » این اطاق درطقه چپارم 
کی از عمارات خیابان دن بود. 

ند ماه شاید دوسه ماه دیگرآلبرت می‌خواسث این اطاق زا ترك کند او 
یال داشت باتفان ایرن به یکی از آ بارتمان‌های کو چك بساله زو درحومه باریس برود» 
۱ ان اطان دل آ لبرت رازده بود مثل این #که این اطاق مانع ابن بود که ابرن برای 
کت بش او بماند 

1 ات آلبرت خیلی زود بانه | مده » همه چیز را آماده کرده بود » گلدا نپا با 
گل‌های تازه‌از گنگی وتاریکی اطاق میکاست » امشب می خواستند شام را درمنزل 
بعورند » شب های یکشنبه ایرن پیش بند سفید خود دا می‌بست و در آشپزخانه کوچك 
۲ ات ممعول میشد االبرت اطاق را قبلا | راسته بود . گوشت وسبزی وروغن وسالاد 
داهم درزآشیوخانه مرتب میکرد که ایرن به محض ورود دست‌بکار شود » يك بطری 
ره اعلاهم ی مر دو گبلاس آماده شده بود همه چیز حاضر بودجزایرن 
همشه ساعت هفت می ی دوماه‌بیشتر نمانده بود که این دضم هرس رن 
شود لاسکی آ نبا دریکی ای دسته جمعی شروع شده بود و بعد ازسه چپار 
ب سا لآشنائی فپمیدند که بپدیگر احتیاح دارند .نشب هم یکی از شبهای متعددی بود 
45 هه برای زنده کردن آن بی طاقت بودند » هیچ چیز برای البرت سشتر ازاسرن 
اوزش از اآشتای فهمید 7 ابرن ذبان او را می‌فبمد و میتواند او 
| درك کند تمام این مسائل برای‌آنها حل شده بود قایق رانی درجنگل بولون » و 


راندن تعطیلات پانزده روزه در سواحل بر تانی‌وجنوب‌فرانسه ۰ ومسافرت‌باسپا نیا » 





۲« پنجره‌های کور شعله‌های 


ساعاتی که درزیر آفتاب ژوایه‌در لو کز امبورك گذرا نده بوداند > اینها همه کفا: ۱ 
که راه آینده زندگیآنها را مثخص کند ۰ لبرت|بنطرف و آنطرف می‌دوید و باعجله 
وسابل غذا را مرن ام کر د گذشته از همه این‌ها می‌دانست ک» امشب ایرن دا خیلی 




















حوشحال حواهد درد ؛ و9 

آلبرت صدای پای ایرن را شنیدکه باعجله ازپله ها بالا می‌آید وقبل ازاین که 
ز نك بز ند » در را بروی اوباژ واو رادرآغوشگرفت » ایرن خوشحالترازهرشب ید 
بطرف آشیزخانه رفت ۱۰ لبرت بیش ند سفید او را بادست خود دور کرو 
حالیکه از پشت‌موهسای او را میبوسید گفت : ايرن بالاخره نگفتی > ۱3 
نامزدی مان را اعلام کنیم ؟ ِ 

ایرن درحالی که رویش را بر گرداند بالبغندی گفت‌چه عجله داری‌فکر نمی کنی 
-۳۹ من وتو احتیاجی به نامزدی ندادیم ؟ نامزدی برای مردم تازه کاراست آنانی‌هم 
که‌از همدیگر اطمینان ندار ند میخواهندهر چه زودت رکاررا تمام‌شده: بگیر ند . ماميخواهيم 
چه کنیم » خیال تسپ بیشتر اذاین هم می‌توانیم همدیگر را دوست داشته باشیم 
دیگر من می‌توانم ازچنك توفرارکنم که تومی‌خواهی مرا بات حلقه کوک ۳۳ 
بدنبال این حرف هردو بقهقه خندیدند ایرن‌پیشانی خود را جلو آورد و آلبرت لب‌های 
خود را را روی بشانیاو گذاشت ۰ #۳ 

وفتی که بشت میز ندستند از بشت بخارسوب دار رک اد می‌زد ند" | لبرت ‏ 
وقتی که در بطری را باز یقرت » سرخود رابلند کرد و باقبافه جدی و قدریر نك بریده 
گفت ایرن می‌خواهم اولین گیلاس خود را بعداز بر گزاری یكتشریفات کوچك بنوشم. 
ابرن‌ازاین تغبیرحالت آلبرت واین حرف او ابروهای خود داجمم کرده با تس ارات ۱۳ 
ماند ال رت کت خود رابرن را معل و کرد واز بشت میز بطرف ایرن رفت " ازجیب ‏ 
خود يك جمبه کوچك مخملی در آورد ودر آن را باز کرد و جلوعاای نکفت ۰ لبرت 
همچنان با هیجان کفت هیچکس بپتر ازخودما برای حضور در جشن نامزدی‌ما نیست» 
من دوست ندارم درمقا بل دیگران این عمل انجام‌شود " مگر تو ومن درجلوی‌دیگران 
ودر طی تشر بفات مخصوصی باهم آشنا شیم ؛ مگر دیگران واسطه و ناظر محبت 


مابودند ‌ 


بپتراینست که هیچکس شاهد نامزدی ما نباشد! ایرن‌خودرابه آ لبرت نزديك کرد 
چشمان درشتش‌از اشك برق می‌زد؛ دست‌خودرا بطرف آ لبرت دراز کرد آ لبرت مت 
رزك بریده ومضطرب تک را به انگشت ابرن کرد ودست او رابطرف دهان خود. 
نزديك کرد ایرن بطرف مبز رفت و گیلاس آلبرث را بطرف اودراز کرد و هر ۳ 
حال ی که بم نگاه می کردند " گیلاسهپای خودرا سر کشیدند ۰ ۳ 
بعد ازشام! لبرت میز وصندلی را کنار گذاشت» ک کم کیلاسهای پیایی‌سر | 




















علی اصغر سید جوادی ۰۰۳ 


1 ۱  ِ_ِِِ 

ایرث را گرم میکرد » اذاین پس صحبت همه دراطراف آینده و کار ۳۹ بود» 
۳ هن ۳ 7 1 

مه ها می کشید ند و بر سر انتخاب محلی که ماه عسل خود را در آنجا خواهند گذراند 
صحیت می کردند در این‌ضمن دادیو آهنك های رقص می‌نواخت آلبرت ازجا بلند شد و 


خنده کنان خود را در آغوشآلبرت انداخت » تانگوی لطیفی که تمام وجودآنها 
: رگرمی الکل بی‌حض میکرد * بی‌اختبار آنها را در صحنکوچك اطان اینطرفت‌و 
آنطرف می‌برد يك مر تبه نشاط و گفتگوتبدیل به‌سکوت وخاموشی سنگینی شد ؛ایرن 
چثم‌هارا بسته آوسر را به شانه | لبرت کن داده بود تمام وجود خود را دراختیار 
آن و پاهای | لبرت گذاشت »آلبرت‌بدن نرم ومناسب اورا مثل بر کاهی در بازوان 
آخود رات می‌داد قطرات درشت عرق روی بیشانی بلند و قشنك او برق می‌زد . 
۹ : ! گاهی ز ند گی اینقدر تنك ومحدود میشود که درقالب رك چشم با در چاله گرمو 
زیبای يك جفت لب م ی گنجد . ءثل اینکه در خیلی از مواقم انسان این‌احتیاج شدید را 
حس می‌کند که دنبای وسیم ز نداگی دربن کی کرک زین اد ۵ [سرزت: ۰ 
وب رندگی رادر نگاه ابرن محدود #کر ده ود » برای او گرمای زنداکی بر روی 
لا عااگرم ورطوب ایرن موج میزدچندین‌مرتبه ایرن می‌خواست لبپا را برای‌حرف 
۲ آزدن باز کند اماااللدرت نگذاشت ۰ بانگاه التماس آمیزی انگدت خود را بروی‌لبپای 
3 او گذاشت وبه چشم‌های و ارفته وک ای فاد مگ د " می خواست وجود ایرن را 
1 يك اف اثبری د حدقه چذم‌های‌خود جا بدهد. 
و مدتپا بود که آهنك‌موسیقی تطم شده بود اما نپادر آغوش همدیگر دروسط 
اطاق ایستاده بودند. آلبرت بآهستگی‌ایرن دابرروی صندلیداحتی نشاند وخودبطرف 
تنب برق رفت ۰ چراغ دا خاموش کرد اطاق در تاریکی عمیقی فرو وفت .۰ 
احساس و میل مثل موجی سهمگین و خروشان » بر هوای اطاق مسلط شده بود.دست 
آلبرت تکمه لامب قرمز بالای تختغخواب را فشار داد » نور ملایم لامپ قرمز » 
1 ارگ شه‌های تاريك ودست نخورده‌اطان دوید مثل‌اینکه‌همه چیزاین‌اطاق حتی احساسات 
۱ درو نی نها. درزبر این لورقرمز دار میشد ر نك همه چیز عوض شد »آخرین قطرهای 
مشرو بی که‌در ته گیلاس‌هاما نده‌بودبرق میزد » ایرن جشمم‌ارا براحتی بك ادم سودا زده 
۱ ۱ بت بود | لبرت درحالی که روی دسته صند لی ایرن می نشست دست خود را رارق 
اوانداخت ایرن صورت خودرا بلب او نزديك کرد .آلبرت چشم‌های اور سس 
نی همینطور ماندندبیش ازهمه‌چیز, سکوت, سکوت وخاموشی برای‌آنها لذت بخش 
بود؛ مثل‌اين که‌صحبت و گفتگو بانورملایم وقرمز و با گیلاسپای خالی مشروب جور در 
نمی آمد؛ از آن گذشته مدنها بود که صحبت‌هایشان را کرده بودند؛ دیگر چیزی نمانده 
لو تما همین خاموشی وسکوت میتوانست تمنیات درونی دا برایآنها ترجمه کند ۰ 








شعله‌های‌جاو بد پنجره‌های کور 


















3 م 1 درز بر بوست ابرن‌دو بده بوده گو نه‌های اودر تلاو تا : 
طبش وحرارت بیثتری دا دردنبال داشت برق مي‌زده هیچ چیز ترای انا و۳ 
این اطاق وجود نداشت. گوتی برای همین بود که لبرت تمام برده‌ها را انداخته بو 
تمام پنجره‌ها را بسته بود» مثلاین که میل داشت هیچ چیز حتی هوای‌دنبای خار 
اطاق وارد نشود . : 
چشم‌های بسته ‏ ی رادیو باژزشد هر ۳ ازجاپر یدنده 
مثل اینکه دراین‌مدت منتظر بودندیا همین يك چیز را کسر داشتنده مدتی گوینده 
چایکوفسکی» را کرد وشرح حال و آثار اورا داده‌سس‌ناگپان نوای موزون وپرسرو ‏ 
صدای شییورها بلندشد و بدنبال آن دتم اسرار آمیز و برخیال کار یچیوا یطالین» 
جایکوفس؟ ی »لرزه کوچکی به جان ار رورت انداخت مثل‌این که چا یکوفسکیدداین 
اثر خود میخواهد وتوع يك حادثه‌ای را اعلام کند شیبورها با تمام شدت تا زوایای 
تار يك خاطره را زير وزوم کر ند دست‌های ان ۳ بآرامی » با موهای ایرن بازی . 
میکرد کم کم از حر کت افتاد » دنبای شراب و احساس یك لحظه جای خود را ۳ 
موسیقی داد» 
صدای شیبورهارو بخاموشی می‌رفت و کم کم آهنك دورو بر همهمه 
کف (ااک بان موسیقی تطم شد, صدای کر فته 3 ابرن و۳ دا 
ازروی صندلی برانده ۳ 
«بنا به پیشنهاد دوات و تصویب ریاست جمپور روابط سیاسی بین دولت‌فرانسو . 
0 تطم وازاین‌ساعت دولت فرانسه خودرا درحال جنك بادو لت آ لمان می‌داند . ۱ 
و کدررتن اضانه کرد برطبق فرمان‌وذارت دفاع ملی کلیه هموطنان که قادر به‌حمل 
اسلحه میباشند زیر پرچم احضارد میگردند» ودرظرف ست وچپار ساعت میباید حردر ۱۳ 
به‌حوژه‌های محل ی خود معرفی نمابند»> 
بازهم‌هیج ای ار رت تا ست اساسات دروتی ابرنه رت دمک 
نها ترجه ند ِ 
قطرات درشت اشك از چشم‌های ایرن بروی)کو #هایش ۱ 
بر یده مثل آدم م ضر بت خورده پوت دی تراک بصورت ایرن نگاه کرد ایرن خود 2 
را بروی تحتعوان ادا وامتای ته ۱۱۱ : 
دوسه روز اذاین شب گذشته » دیگر همه چیز عوض شده ود و ۳ بالاخره - 
نتوانست ی خورا محدود بادرنکند» عصر. يكث‌روز بارانی‌وغم انگیز ۰لبرت باقطار 
س ۱ وکا پادبس رف ۳ لمان 0 ار ۴ 


تکانهای دست خود بدئیال 1 لبرت » و 2 


















عای اصفر -ودجوادی 





توق تیه 
۱ ۰ سال‌اذ آن روژه ی گذرد» روزهای ادلی کهآ لبرت را به بیمارستان آورده 
ِ رساعات ملاقات ناراحت میشد انتظارداشت ؛ ایرن برای ملاقات او بیاید اما از 
ری نشد و کم کم‌همه جبز ازیاد | لبرت رفت, الیرت بکلی رابطه خود رابا گذشته 
۰ صورت ابرن ازذهن اودورشد تعکر ر هیچ چیز برای اوخاطره | تک نود » 
یا ناتی که دراطر اف او میگذشت اورا معتاد کرده بود معتاد به آن چیزهائی که 
د دداین اطاق تکرار شود ملاقات‌از بیناران آه ناله‌مجروحین , خدا حافظی 
نی که دیگر به تختخواب خود بر نمی گشتند » سر کشی‌های شبانة پرستاران 
همین . 

لت جی خاضر نبود با بیمازانی که تازه بستری ميشدند حرف بز ند » نقدر 


ونداست ۰ 


( 9 ل امشب دار شده بود ی ی تس 0 ارات مصتتی ِ ِ 














دیروز ساعت چپار بعد از ظهر بود که نوری بابدرش از پاریس خارج شدنده 
د شب باماشین کوچك هیلمن خود که تازه خربده بودند . در جاده های مابین فر ان ۳ 
وسر حد ابطالیا گذراندند » جاده های سبزودشت و دمن خرم و بانشاط وراه هو 
و اسقالت شده برای او لین بار ذهن‌بدار نشده و خام نوری را متوجه راحتی‌وسپولت / 
مسافرت در جاده‌های اروبا نمود. نوری جوانی بود درحدود بستت و سه‌ساله ک ۳ 
دوسال بود برای گذراندن دوره آردراماتيك وک آمده بود » نوری‌باقد پلندو ‏ 
لاغر وبیشانی خوش تر کیب وزیتونی رنك ی ود ۰ ۱۳۳2 7 ۱ 
طرف توجه شدن را داشت , مخصوصاً وقتی که در کوچه های برو کسل عبور مي . 
کفرن و بك ۳ از همه مردم بلندتر بوده واین تناسب اندام‌وقیافه مخصوصاً ۱ 
او را در راه هر انداخته بود بك تیب خاص ص رقی را برای دخترانی ‏ 
که درارو باخواهان خشونت و لجاجت وحرارتو کرمی‌خساص شرقی ها هستندهعرفی ‏ 
مدرد جاده های ز نده و بر نشاطیکه ۳ رابه ابطالتا میرسانداز بکطرف ووجود 
بدر از طرف ور نککد سه از احساس و خاطرات متناقش رادر نوری جان داده بود.. 
دی که جاده بار یس از فو نتنباو رد شد نکدنمه تمام زیبائی‌طبیعت‌دا در این راه باريك . 
و تمیزربختند » موقم غروب بو د که در تاریکی از قبوه خانه های‌سرراه 5 
خوردند و براه افتادند ماه باتمام جلوه و جمال‌خوددد بهنه آ ب‌رنك آسمان پیش‌می د هت 
سیاهی سرك وماًنوسی که میتوانست به توری آرامش وآشودگی خیال وفکر را بدهد 
درخت ها و جاده را تلعید راه مثل يك کلاف باز شده تسا چشم کار میکرد صاف تِ 

م در دل درخت ابو هت جاده که را 0 3 وجاده دامثل 


فراو رفته بود . 






















کار آنند 3 ند ازیص مر اختبار او و يك 0 
۲ ۳ با هیچ 2 تا سم او و قابل ی 


ان وشرشر خیال 4 ور کننده آب باغهای آراسته ۰ و جود 
داشت همه مردم از برق و آب و از منظره و دیدگاه غنی بودند وان با 
و سال‌چشم نوری در مبان مز ادع به گاو 0 ها که‌درمیان جاده ها رسه 
وی 1 اک افتاد تس ی کود کی میگون و ابك‌در او زنده 


9و «مشطرب و و ۳ دل 4 می‌افتد . میان درخت‌ها, و تا 1 
افتاد » و بك مه کم ررزاكت آ ی غروب را خیلی بشتر از معمول دیدنیو خاطره 
زٍ نموده بود وقتی که اتوممیل ببای گرد نه های پیچ در پیچ وهو لناك آ لپ‌رسید 
همه جارا کف ساهی تو ل ها ودرخت هارا که تمام کوهپا و دره ها را 
نده بود » مثل غول های سیاه خوابیذه و ایستاده وعشت ی رسب احساس 


جاده بارزيك مثل نخیکه دوربحك‌ها برای نگاهداشتن م شاخه های نرم و لطیف 
آن میپبچند در هیکا ل سبز ر نك ویر درخت 1و حلقه ژزده بود ؛ اتومییل ناله وتان 
سر بالائی کر در زیر چرخهای خود بت سر میگذاشت هرچه پدر نوری باد مي 
گت احتیاط اک ای توری سر گرم خاطرات گذشته ودرتایر زیبائی این‌جاده 0 
پیموده بود ۰ بحرف او گوش نداده وبآخرین سرعت جاده رابالا مبرفت ؛ بدر نوری 
که مردی رنحاه‌و بنحساله‌و با نعاط بود » در اخلاق ورفتار درست درنقطه مقابل‌بسرش 
" راد داشت همینقدر کافی است که بدانید که‌بدر نوری تاجر بود اینجا میتوانیدتفاوت 
ود روحیه بدر و سر را در یایند . وا که در سفر تمام ذشتی های اخلاق‌ورفتار 
پدر برای نوری چند برابر بو رگتر شده بود؛ جون نوری مبخواست که‌این‌مسافرت‌را 
بتهایی | نجام دهد ولی بدرش راضی نشد » در واتم او را خیلی دوست داشت‌متل کدرا 
آورا بادهان اینطرف و ۲ نطرف میبرد » ولی تمام اینها نمیتوانست بقیمت نیامدن‌او و 
گذاردن نوی برای کردیدن در اروپا باماشین شخصی تمام‌شود. 
8 وفتی که جلوی مرز ابطالیا و فرانسه رسیدندساعت‌هشت شب بود بلافاصله بعد 
از گبرك بك مهمانخانه وجود داشت و به سشنهاد بدرش بنا شد شام‌را | نج خورده 
شب راهم در آنجا بمانند تاصبح بتوانند درروشنائی‌روز جاده های ابطالیا را به 
ند " وفتتکه چوب بزركت کبرك ابطالیا برای عبود ماشین آن ها بالا دفت ؛ 





شعله‌های‌جاو ید سیلو انا 































ات سل انا ها بیش از چند قدم درخاك ابطالیا پیش دفته بود که درجلوگ م۳ 1 
خانه استاد ند ۰ 
نوری و بدرش اتومییل را در گاراژ هتل گذاشتند و به سالن رفتند ۳ 
هیچکدام ایطالیالی نمیدا نستندنوری‌فرانه راخوب صحبت میکرد ‏ اما ذن سا 
چیزی از فرانسه نمیدانست , بالاخره باایماء و اشاره مقصود خود دا فا نتفه برو؟ 
مبزی نسستند , 
مهتابی هتل مشرف به يك منظره دیدنی از آلب بود ۰ کوه‌مقابل تمام ازدر. 
پوشیده شده ومه پررنك وسیاهی جز يك هکل سیاه خوابیده را نشان نمیداد سکو: 1 
و خام‌وشی عمبق جاده ها و کوه ها ۳ ۳ آرزوی نوری را از غم سرك 
بیداری لبریز میکرد» نوری صندلی دا کنار بنجره گذاشت و به‌آهنك گرمی ۳ 
۳ 
کفتم‌ای مسند #مجام جهان بینت کو گفت افسوس که آن دولت بیدار بغفت 
نوری مبتواشت » بازادی بخواند » حتی ای ی تمام ناکامیپای تجارتی 
خودش را با آوازدلنشین پسرش‌فراموش میکرد؛ قبوه‌خانه مشتری نذاشت جزمآمودین . 
پاسگاه ابطالبا؛ ب ی که بر| کنده در روی‌صندلی‌ها نشسته بودند ‏ نک ی بادادیوورمیرفت ۲ 
و يك نغمه معروف کولی هارا ۱۳ ِ دراکوطق ۳ 
سالن دو نفر مشغول بای شطر رنج بودند » وسه نفر هم با دخترهای کوچات صاحبهتل . ۳ 
بازی میکردند , گاه اه ی يكاتومبیل در جلوی چوبه‌سررحدمیایستاد و مأمودین به‌چلپ ‏ 
وجوش می‌افتادند . پدر نوری برای دست وروشتن ودیدن اطاق‌وجابجا کردن اثائیه 
بطبقه بالا رفته بودنوری بدون توجه به نسیم سردی که از روی درخت های بالای کوه . ۱ 
بسینه او میرسید واو رامی لرذانید ! وبدون این که به هی اه سح 1 
آمیز سربازان که به قد وبالای او مي‌نگریستند توجه کند #غری دريك م* مشت خاطرات 
متفرق | زطهران و برو کل وباریس شده بود ؛ شاید هئوز نس‌توانت ما ۱۳ 
احساس یك تأثر غم‌انگیزی درخاطرات خود بیدا کند ؛ چون بابی تفاوتی کاملی به تیا 
گذشته خود فکر میکرد » بدون‌این که دريك حزن والمی.فرو رفته باشد » شب‌های ‏ ۱ 
طهران را بغاطر مبآور د که نمیدا نم از خواندن آثاراسکاروایلد ویا در تحت تأثیر ت 7 
فکر وانگیز زه‌ای با دوستان خود ساط ترباك و حشیش را جور می کرد ند وهیر اه با ۷ 
عرق وجوجه کباب شده در سر راه شمران درکافة | بشار ساعت ها به دود کشيدنه ن‌مشفول ‏ . 
ممشدند 4 نوری با سماجت عجید ببی تمام‌سدهای اخلاقی‌را می‌شکست و با مواظت و۳۳ 
| مخته به تشدر و خشو نت ی که محصوصا بدرش نسبت باو اعمال می کزد؛ کارهائی انجا 9 
میداد که حد ی‌جوا نپای بزر کتر از سن‌او نیز از انجام | نها ترس داشتند. ۳ 
با وسایل متعددی که داشت واو را ازانجام اعمال جنسی در کمال کیفیت و کمبت خوا 

























نیریز نصا بش پات خرن یز ار ایا رم سس تیا 
علی اصغرسید جوادی ۱ شعله‌های‌جاو ید 
می کرد » معهذا تعمدی داشت که به شهر نو برود وبدون احتیاط با زنپای 
ش‌کند؛ بارها این محدودیت‌عجیب او که پدرشاو را مازم میکرد ساعتهه 
بوده دحق دير آمدن دا نداشته واجازه گردشهپای طولانی باو نمیداد ؛ 
۱ توسعه معاشرت ممنوع کرده بود . تمام این‌ها بدفعات مورد خنده ومسغره 
بود ‏ این نود که نودی دراین اواخر قبل از آمدن 4 فرنك آرژو میکرد 
-وزاك بشود ؛ وبا وجودی که حتی سیگاد نمی‌توانت‌بکشد و بسرفه کردن 
رد سختی می‌افتاد » در ياك را درهفته یکی دوبار فراموش نمیکرد و گاهی هم 
شنیده بود که کو کائین مخصوص کسانی است که مزه ولطافت را در تمام چیزهاو 
ابا ۱ مفاهیم زند.گی جشیده واژ همه زده شده‌اند + آن را بهر قیمتی بود تهیه کردهو 
4 می نمود ؛ ولی باوجود این ها بدرش همیشه اعتقاد داشت که نوری شب‌ها ب‌روضه 
خوانی میرود ۰ چون پدرش تعصب عجیبی داشت ؛ وهميشه تنها چیزی که می توانست 
1 ادی‌نوری را نامحدود کند همین بپانه رفتن به روضه خوانی بود ؛ حتی یکروز پُدرش 
توری را دیده بود که بایکی از دفقایش عبور میکرد ورفیق اومشغول سیگاد کشیدن 


اورا از معاشرت با آن رفیق قدغن کردچون میگفت‌او بالاخره تورا هم‌سیگاری 
اکرد . این خاطرات مثل يك رشته دراز فیلم از دستگاه ذهن" نوری رد می‌شد,» 
ته صدای ژنی او دا بخود آوردکه بافرانسه‌شکسته بسته باوفپماند که شام‌حاضر 


‌ 


است ؛ نوری با بی خیالی تمام سر دا بالا کرد ؛ دختر خدمتکار هتل با پیش بند سفید 
د جلوی او استاده بود ؛ نوری به سرتا بای دختر نظریکو تاه و سریم انداخت » 


به چشم های سیاه ودرشت او متوجه شد ؛رتك زرد وپریده دختر اورا به‌یاد 
ری انداخت که در ز بر درخت های قپوه خانه | بشار می نذست‌و وافور را بدهان‌او 


ببی به ریه هافرومی‌برد؛ یادش میآمد که هیچوقت به قربان‌صدقه 
خترك جواب نمی‌داد ؛و گاهی که همست می شد دختر را بشوخی‌واداد میکر د که 
ترباك بکشد ؛ دخترك بامیل وعلاقه تمام برای اینکه باو لذت وتفریح‌بدهد ؛ بست‌های 
درشت تریاك دا بشت سرهم دود میکرد ) و نوری باخنده بلند باو نگاه میکرد» دراین 
اواخر دختر کوش متعل[ نها شده نود » نوری همیشه باو میگفت‌من شا ر نك صو رت 
تورا دوست دارم . این زردی را که از زهر ترياك لبریز شده است میبرستم فقط‌همین 
9 دختر باخوشحالی کود کاه میخندید و می گفت توف ان الاک اژ این زددتر بشم 
انستر ادوست داری؛ نوری در حالبکه گبلاس عرق دا رک تص 
۳ به دهان میگذاشت میگفت آره هرقدر زردتر بشی ببشتر دوستت دارم ! دخترك از 
بدن این حرف يك‌تکه بزرك ترياك راروی حقه گرم وعطش دار وافور می‌گذاشت‌وا 





2۰ سیلو انا شعله‌های 























بایك ان را می‌بلعید لب‌های زرد فرو رفته او بشدت بالا بائین می رفت؛ 
مر تب جمع وباز می‌شد و ,مد در<ال ی که يك دسته دود غلبظ کبودر نك‌از دهانش ب 
می‌آمد » با چشمان سیاه وخرابشده اش که از مستی الکل‌براق ترووقیح ترشده 
عاشقانه به نوری نگاه می‌کرد .تمام این‌خاطرات چند انیه طول نکشید که نوری‌بندود. 
آمد و باز دختر را ورانداز کرد » سینه ویاها متناسب و جا افتاده بود» دخترك ‏ 


اش در جلوی‌اوروی صندلی بنپن شده‌بود ۰ بکدسته نگاهای دحشی وبی اعتنای نوری 
برای او ء ی حبرت هرز دختر درهم ریختند » نودی با تسلط ی که از ۱ 
ی ممتد این مسافرت کنواحت احاس میعرد ۰ آمیخته با غرور و بی اعتنا ۳ 
پرسید فرانسه میدانید ؟ جواب داد خیلی کم »گفت انگلیسی چطور » دخترك با لبعند . 
رندانه‌ای گفت اگر هم بدانم احتیاج ندارم حرف بزنم» مد در ۳۱۰ ۳ با 
ناز مخصوص ابطالیا ها کوچك می کرد اضافه کرد * هر کس‌وارد کشورما میشود . 
باید بز بان ماصحبت کند » نوری باخنده کوچک ی گفت : عجب غروری ! 

دخترلك خندید وکنت شمافرانسوی هد ؛ نوری رال داد ۰ ۱۳۱۶۵ می‌توانید. ۱ 
حدس یز نید من کجائی هستم ؟ دخترك دتتها را تالطف خاصی بطرف نوری داز 
کت ااکرترطن نمی ز د بد ؛ گمان م کر ابطالیائی هستید ) هردو از این حرف 
خندیدند » دخترك وود تی که باطر اف نگاه کرد ؛ دست باچه شد و گفت میز حان است : 

سرباز ها باناداحتی خاصی باین مجالمه کوش می داد لد : توری و ار ك 

شد و بلافاصله برخاسته بطرف داخل سالون رفت ؛ بدر نودی سوی‌را با اشتهای‌کاملی ‏ 
"الا 9 تمام صرف میشد ودختر ك به بپانه های مختلفی که حدس . 
مصنوعی بودن آن برای نوری واضح بود ؛ بمیز آنها سر کشی میکرد و نوری ۳ 
به بپانه نمبودن نمك و گاهی علت تمعز نبودن کارد و چنگال وبا نان او را بطرف 
میزمی کشا بت رارق دک خود را متوجه به تظاهر دختر بنماید ؛ نگاهپای دژدا 4 ۳ 


ای باو می‌انداخت ؛ وقتی که دخترك بسمت آنها می‌آمد؛ تمام نگاه وتوجهش .2 ۱ 
ورگ بود ووقتی که مبخواست در استانه در به بیج و به | شیزخا نه برود ۰ بدون این که . 
بگادارد سر باژها متوجه ند بسرعت برمیگشت وبه نوری لبعند میزد؛ کم کم اشتهای 4 
نوری می‌جنبید ؛ و اطیمنان وغرور ازيك تسلط وامتیاز مردا نه که خاص او بود ؛ او دا 
بیشتر تحريك مبکرد ؛ وقتی که شام تمام شد ؛ پده نوری برای خوابیدن به‌اطاقش‌دفت . 
و اودی‌بس ازمعتصر گردشی درروی جاده تاريك و خاموشی که تا اعماق‌دده‌پیش میرفت 
به مهما نخا نه بر آگکت ؛ هنوز دوسه نفر از سر باژها دربای دادیو نشتته بودند ؛وفتی . 1 
که و ارد راهروشد که از بله‌ها بالا برود . دخترك رادید که در روی میز نشسته | 1 





















ید علی اصغر سیدجو ادی ت‌ِ- 


ری را دید بالبعند از اوتقاضا کرد که گذر نامه هارابرای برداشتن مشخصات 
هد نوری گذر نامه خود و بدرش را داد وخود روی بله ها نست . 

۰ دخترك مشفول نوشتن اسم‌و آدرس آنپا در روی کاغذمارك دار هتل شد ؛نوری 
اد ۳ به چشمهای او نگاه میسکرد » پرسید : اسم شما چیست ؟ 
۱ پانگاه تلخ و نامفهومی آهسته جواب داد: سیلوانا ,چنددتیقه‌ای‌سکوت سنگین 
کننده‌ای بر قر ادشدتااین که دختر ك‌سر دا بلند کر دوگفت من نمیتوانم اسم یا 
وانم » چرا اینقدر مشگل است " نازو کر شمه لطیف و ناشیانه‌ای کسه با این گفته 


ارا روی بله ها دراز کرده بود ؛ دسُتپای خود را اژلای نرده‌ها سمت دختر دراز 
1 رد ودخترك گذر نامه واوراق را باو داد؛ نوری بنوشتن مشغول شد؛ دختر سر را 
جلو برد وبدقت به دستهپای نوری نگاه می‌کرد ؛ و بعد موهای سیاه وسر درشت اودا 
می‌نگر یست ؛ کم کم سر راآنقدر پائین آورد که موهای اوبروی پیشانی نوری افتاد ؛ 
نوری درحالیکه‌قلیش بتندی میزد »باسستی و بیحالی درهمان حالت مانده بود حتی‌برای 
اینکه این حالت دختر تغییر نکند از نوشتن هم خود داری‌میکرد ؛ جند ثانیه بعد دختر 
ای پستی که [ تش‌هوس واحساس از آن ز با نه‌میکشید ؛ مثل بچه کوچکی که از بوسیدن 
يك غریبه ناراحت میشودوغرغر میکند » گفت چرا ابنقدر ریز می‌نویسید ؛ من‌نمی‌توانم 
خوانم ؛ نوری بدون اینکه سرش را بالاکند ؛ گفت : برای خاطر شما ددشت تره‌سی 
نویسم ؛ این ناراحتی عجیبی که نوری‌آن دابا لذت تمام تحسل‌میکرد؛ با ودود ذن 
صاحب هتل از بین رفت ؛ ودخترك بتندی سر دا عف فش وکبار میز استاد اصاعب 
هتل باسردی و بر ودت خاصی گفت ۰ بروملافه هارا عوض کن » دخترك باجایتعی از بله 
ك سر باز وارد داهرو شد که با 





هابالا رفت و نوری به نوشتن پرداخت ؛ سرو کله ب 
کنجکاوی و حشیانه‌ای به نوری نگاه میسکرد وبا چشمپا اینطر فآ نطرف راجستجو 
کی نوری اوداق را روی میز گذاشت و به‌عجله به سمت اطاق‌خود رفت ؛ وفتی که به 
راهرو رسید دراطاقش باز بود ودخترك مشغول عوض کردن رو بوش هاو شمد تختخواب 
بود ؛ وری وارد اطاق شد وبه آهستگی دررا پشت سرخود بلست » دختر بدوناشکه 
سر بالا کندبه کار خودادامه دادوذبر لب زمزمه‌می کرد ۰ 
« اینجا دراین کشور توش اندوه وجود ندارد! > 
«همه رامش وجمال را استنشان‌مینما ند . > |رامشی دبر با که مخحصوص دنبای 
کوهستان وجمالی که وحشی تراز عمق یاه دس ان دهکده های| لپ می‌بأشد .اوه 
توای ناشناس که عبور ری تو که الانْ‌از قله های‌جمان محپول کوهپا بائین [مده 
ای وفردا دراعمان دشتهای انسانه‌ای ابطالیا فرو میروی «من قلبم را به‌تو میسیارم > 
تامرا » قلب مرا .باد گارهای بث نگاه بپدف ندورده و رازه را هبراه باعطر 





شعله‌های جاو ید رال 




















های تند و گریز پای این دیاد با خود به دم» بشهر جاودانیو به معبد ملائکه 
کولیزه ببری . 
ای ناشناس تو که فردا کوهستان را بدرود میگوئی وقلب مرا همراه دادی تما 
عظمت ور بلندی این قله را بادل کوچك من بپیشگاه آن سر ستونهای شکته و پله 
های درهم افتاده خدایان ره تقدیم کن ِ« ح #2 
نوری چند لحظه بشت بدرااستاد وحر کات‌اورا باجرص و ولعی تمام تواه ت۳۳ 

بعد با احتباط پرسید : 9۷ 
شما دختر صاحب هتل هستید ؟ دختر 2 از صدای نا گپسانی میس 3 ۱ 
بدون اینکه بروی خود بباورد که او وارد اطای شده‌است بسچ خفیفی گفت: میا 
بعد با خنده و نگاه مسخره آمیزی گفت نه من خدمتکار هتل هستم لورای ۱2250 من دلم 
میواست دراینجا ز ندگی کنم خوش بحال شماکه دروسط کوه ودر میان این‌سبزه‌هاو . 
اين طبیعت زیبا زندگی میکنید » دختر بانگاه شكآ لود وصدای گرفته‌ای جواب داد ؛ 
مخصوصاً در کنار این سر بازها ؛ يك ناداحتی و بیزادی دد این جواب آشکار بو د که . 7 
نوری را به کنجکاوی واداشت »برسید مگر سربازها چطور هستند + +دخترك پااحتیاط ‏ 
تمام به درنگاه کرد و گفت برای شما که مردید البته هیچ و لی بر ام ن که دختر جوانی . 7 
هستم کی در اینجا خبلی مطبوع نیست در میان يك معت سر بازی که دراین کوه ۰ 
رو تاد ۰ سار جز بازی و گوش دادن به رادیو ندارند ‏ حس نمیکنید که 5 
وجود من سر گرمی خوبی برایآنهاست ؛ يك غم واندوه آمیخته به نفرت و پیز ارک 
پیشانی دخترك را بوشاند . صورت او کدر شد و بد درحالی که باتمایل عدیدم ۹۹ 
کینه به«چشمه‌ای‌نوری‌نگاه‌می کردادامه‌داد»من‌مجبورمبر ایادامهز ندگی‌دراینجاکار کنمو 
ز ندکی ورن مقتضیاتی دارد که اکر آن‌رارعایت نکنيم بایداز گرسنگی بمیر بممقتضیات . 
ز ندگی‌منهم تحمل تمام تمابلات‌این سربازان است ‏ تحهل|حساس‌سنگین و خشن‌این‌ها که 
هیچ لذت و کیف و نه هیچ نتیجه‌ای برای من نمی تواند داشته باشد » نوری‌نمبتوانست" 
از این حرفپا که هر | نسه و ایطا لیا تی‌متخلو طومفلوط گفته میشد چیز درستی در یاورد 
فقطاحساس‌مبکرد که دخترك درحالی که نور بك هوس واشتبان عمین درحشما شم 
درخذید؛ رنك زردوچپره افسرده اش » رنج ومشقت انجام‌يك وظیفه مشئوم وغیرعادی . 
دا بخوبی نشان می‌داد آهسته باقدمپای مردد بت ردنت مد دی ۳۳۱ هن 
1 احاف بود ؛ نوری |[ نقدر ال راد تا در رشت‌دختر استاد » سایه بلند ودراز او 
از بالای سر سیلو انا روی‌د و ارافتاد ۱ سیلوانا حند احظه بدون حرواکت استاد و 
باهمتکی سمت بوزی بر کشت » <شمپای سیاه ودرشت او ازسینه بپن وقوی ت 
متوجه بالاشدو نگاه | وم‌ثل راك صاعقه موحش و بنیان کن‌درجشمهای نوری‌فر ور فت نوری‌دستها ۷۸ 
به گردن اوانداخت و اورا بدون مقاومت در آغوش گرفت » لبپای اور های گرا 1 






















علی اصفر سیدچوادی شعله‌های‌جاو بد 


رزرد دنك سیلوانا دا درزیر لرزش شدید وپرهیجان خودگرفت. مدت‌چندلدظه 
بودند تادست های ستیلوانا از عقب بروی شانه های‌بپن نوری افتاد وگردن 
ت دوشن » دستهای‌نوی نوری به چایکی او را بلند کر ده بروی تختخواب 
ت | نهس‌ها ی‌تند ومعطر 1 نور ی‌را دیوانه کرد » اما سیلوانا بزودی ب۱ 
دستهای خود نوری را دور کردواز تخد تختخواب بلند شد ‏ و سمت در رفت » نوری‌باسرعت 
د را به جلوی‌در انداخته وازخروحاو ممانعت کرد وباالتپاب وعطش شدیداز 
و کوو رس آوایا کف : زه نی‌توانم بمأنم 1 


۰ مرن پاش بدا اینکه هه وان ریس 1 و ور دای 
د نمی کرد » بالاخره گفت پس اطاقت کجاست که اگرتو نیامدی من بیایم پبش‌تو 
سیلوانا کفت نه خوب نست تو رامی بینندبرای من بد میشود » قول میدهم که ببایم ۰ 
1 زب شب تاساعت بك متتظر من باش» باز نوری نمی گذاشت خارج شود ومی گفت 
امی‌توانم باور کنم و نم‌گذارم بروی تا اطاقت را بمن نشان بدهی » سیلوانا باالتماس 
۱ ی ۰ اک نمی‌خو استم بیایم اینطور در آ وش 7 نمي‌افتادم تو بپترمی 
۱ دانی که من بامیا ل خواهم آ مد 3 لاس <ر پا یرای نوری که يك پارچه آتش وحرارت‌شده 
3 »ی نبود ‏ تا بالاخره سیلوانا اطاق خود را که درطبقه سوم درته دالانآخرین 
3 طاقن وست راست بود باو نشان داد و تندی واضطر اب از درخارج‌شد ۰ 

۷ نوری با بیتابی تمام 0 بتواند و را ح نگپدارد بالباس خود را 


دس یافتن به 1 کی ات کر و توری 3 
وتتیکه درمدرسه رلپای‌مختلف نما,شنامه هسای شکسپیرو بر ناردشاودا تمر ین میکردند 
و مات زده وجذاب بو ری[ نقدر مپارت صفات اناد ات شخصیتها رامنعکس‌میکرد؛ 
9 تمام‌دخترهای همکلاس وهمدوره برای او کف می‌زدند » وخود را باو نزديك می 
دردند. ورسم مدرسه این بود که هر شا گردی که نقش خود دا خوب بازی کی 
او را می‌بوسید ند این افتغعار در هر تمایش هال نوری بود ودخترها اژ این‌موقعبت 

۱ ۱ تفه ۳ ۰ 
کم کم این ی بوسه های کلاسيك باسانی وسهولت تبدیل به معاشقه و بوس کناردر 
و و خلوت میشد » واژاین حیث نوری ه کون تگرانی و التپابی نداشت» 
* 9 با مجبور بود چندین وعده را در روز رد کند , رای انکه بتواند بانتکه دالشس 
1 میخواست ومایل نود رسد اما نا تمام این ها ۳ ت انش این تماس ۳ 


ات اخوداری وبرهیزی که درمدت‌اقامت بدرش در برو کسل ودراین سفر مجبور 





۰۱ سیلوانا شاه ها 





















ببزاری سرلوانا وتوجه‌باو آ نبا را ناراحت وعمبانی کرده‌بود درهر صورت هرج 
ااسال کی برای او لین بار به میعاد میرود» دلش مت وهنوز دستهای +۱ ۳ 
مثل اینکه دور کمر سیلوانا حلقه کرده به جلو|نداخته‌بود ؛ بقیناا گر کسی از پشت‌دد ( 


نوری‌یاداو لین باریافتاد که لبهای‌تنكوشهوت انگیز ازن‌جوان سرهنگ‌قا لتاق‌رادر 
باغهای تاريك و بردرخت امامزاده قاسم بو سید . ۰ ۱ 

چند سال پیش بود که بدر نوری پاغ‌بزد گش را تاژه خریده بود و آن هاتاپستان 
به امامز اده قاسم رفته بو ند » بالاخرءرفتو آمدهای نوری, که هنوزچشمو گوشش‌درست 
باز نشده‌بود » فتانه رابدم بنجره کشانید ؛ فتا نه فقط این‌یکی داکم داشت » فقع <ر ادت 
و گرمای در دازکت ۶ وش‌کنیده بت جوانی شکفته و شیر زسیده را درمنزل کم داشت » 
مدصوصاأوقتی که‌جلوی | تینه‌می| بستاد »می‌دا نست که‌هر روز بکه‌دراین‌خا نه بزرك ودر کناد 
اين استغر قشنگ ودرمیان این باغ ودرخت ها میگذراند یکروز از عمرش دا 
میکند » زیرا : شکم گنده وصورت چربی دار سیاه وقدکوناه وکوبیده سرهنك قالتاق . 
با پنجاه و پنجسال سن همراه بود » که تمامش در راه دزدی وغفارت وظلم خلق خدا * 
مصرف‌شده بود . میتوانست بپیچ طریق جوانی وزیبانی واحساس فشرده او را د 
کند » مخصوصاً سرهنك اورا بپول زیاد خریده بود » اوهم دراوائل بی میل نبوددن 
سرهنك شود چون وقتیکه صدای بوق اتومبیل سرهنك جلوی منزل آن‌ها بلند میشد 
ار د ت۲5 قباحت منظر سرهنك از یادش میرفت » معصوصاً هدابای متعدد وروا 
سرهنك دیگر تمام شك اورا از بین برده بوداماحالا میدید که او فقط برای سرهد 
عروسك بیش نیست » سرهنكت بچاره مثل گرسته‌ای که با دس وبای س ۱۳۳ 
سفره غذا بنشانند ۰ نمیتوانست » اینهعه اشتهاوتمنی دا داضی کند » بالاخره باهمسا 
شدن نوری این مشکل‌هم حل‌شد وفنانه دیگر چیزی کم نداشت؛ نوری‌فر اموشز 
آن روژیکه فتانه باو وعده داده بود , او تاشب چهکارها کرده بود ! هثو 
اجازه نفیداد که اوصورت بتراشد » موی سرش را هم هر پانزده روزمر تب‌باماشین تمد ۱ 
چپار اصلاح هگیرد « 

هرچه می خواست مویش رابلند کند » باممانعت بدر رو برو میشد ‏ و لی-الا 
يكث ماه بود که پدرش برای‌کارهای تجارتی به همدان رفته بود. موی نوری بلندشده 
واو بمیل خودآنرا پیچ وتاب میداد » آن روز نوری صورت خودرا تراشید وسدت 
طولانی درجلوی آئینه‌ایستاد »کر فتانه خانم خود موضویع‌راحل نمیکرد » نوری‌باین 
زودیها امی‌توانست از پردهضتیم ک‌روئی وخجالتی که داشت ببرون بباید » اماخو 
فتانه وقتی که دید نوری جلوی اوبی حرف وساکت ایستاده وسر دا بزمین| ندا< 





جاو ید عای اصفر سیدجوادی 9 

















ازحه خبر است 4 وخلاصه جای خودرابا نوری عوض کرد وود عش مره را 
قت ؛تانوری‌دا پردو کرد نوقت آ نقدر نوری‌رامانم رن بت رواد رت 
داش‌می‌خواست» انش هوس ومیل ‌بکار نیفتاده‌وو حشی نوری را تیز وسوزان 


ت کوه‌بلند و پردرخت دو بروی پنجره‌ینهان نشده بود که نوری درتأثیراین‌تشنگی 
بِ به خواب‌سبکی فرو دفت‌چراغ اطاق اوروشن بود؛ دقایق سرعت‌می گذشت اما 
ا0 سنکینی چشم خسته يك‌بیمار بروی هم‌افتاده‌بود ؛هنوز اژ سیلواناً خبری 
د 8ات ازنم» شب گذشته بود که نوری‌سراسیمه ازواب برید مثل اینبود که 
ب بذی دیده بود هر اسان از تختخواب‌پائین‌جست و بساعت خود نگاه کرد » بادبشدت 
۴ ودرا بدرودیوار می‌زد . صدای,ك نواخت وترس آوری ازدزختهای بالای کوه‌در 
توی دره عمیق وخوابیده آ لپ بخش‌می‌شد » نوری‌سمت بنحره رفت, تمام جاده درتادیکی 
فرورفته فقط چراغ یکی از اطاقپای پاسگاه ایطالیائی دوشن بود» از خیلی دورصدای 
سوتی تمام درد ودنج يك سینه | شفته و بریشان را درذدات هوا پر کنده می کرد »بدن 
نوری اژيك سرما واضطراب پنهانی میلرزید » وقتی که از کنار بنجره دورشد .وسمت 
در می‌رفت » ساعت يك‌بود » هنوزاز سیوانا خبری نشده‌بود » دراطاق راباه‌ستکی باز 
کرد » دالان دراز غرق‌درتادیکی وس‌کوت به‌اضطر اب ونگرانی اوافز ود . درته‌دالان 
آرك چراغ مسوخت ‏ چندثا نبه گوش داد ,قلیش شدت می‌زژد» دومر نبه در راست‌و باطاق 
گشت» باخستگیو بیز اری‌از يكءمل تسام‌نشده خورا روی تخت انداخت؛چشمهارابست» 
مثل‌محکوم ی که متسر ضر به انگشت‌مأمودین اعدام"است هر احظه منتظر ضر بای بود 
: که‌انگشتهای لاغر ودر از سیلوانا بایدبروی‌در بنوازد؛وقتی که فکرمیکرد چندلحظه‌دیگر» 
1 این موجود وحشی وهوسناك رابامام احساس و تمنبااتش دربازوهای مر تعش وفوی خود 
میفشارد ۰ بدون اراده‌مضطرب وپریشان به‌چپ وراست می‌غلطید .هیچ نمی‌خواست‌باور 
1 کندکه مسکن است ابن | تظار کشنده‌و جا نکاع به‌سمیده های‌صیح بر سد »کر نه دراثر 
فکر هولنا کی ازجا بلند شد, بعجله بست‌پنچره رفت و آنرا بست » مثل اینکه میخواهد 
3 اژهجوم دیوانه‌ای باطا‌جلو گیری کند رد دراطاق راباز کرد وخودرا به‌سنگینی به 
دالان انداخت » وقتی که به بله‌هارسید ازشدت التپاب دوی‌زمین‌نشست , چند لحظه بپمین 
حالت ماند بعدبآهستگی مثل معکومی که به‌بای دار می‌رود بی‌اراده ومیوس از پله ها 
بالا رفت , تخته کپنه کف دالان درزیر قدمپای سنگین اوصدامیکرد » تمام نا کامی‌های 
1 ۲ يك آرزوی بر آورده نشده را دراو تندتر میزکررد » نوری مثل سگی که ردیای‌صاحیش 
دا به تندی تعقیب میکند . بسمت اطاق سیلواناخز ید .وقتی که بدر اطاق رسید ؛ دیگر 
سینه اش بسختی بالا وپائین میررفت بغش کدر و کو بنده‌ای گلوی خشك‌اورا گر فته بود» 
يك رشته نازك و کوتاه نور ازجای کلید بروی کف تاريك دالان افتاد» بود » نوری 
تفش دا تس بر ده وچشم‌ها را ه‌سورا خ کلید گذاشت #یکمر تبه مثل کسی که صاعة-4 












شعله‌های‌جاو بد علی اصفر دیدجوادی 





توی سرش 9 باشد بز هین| بر ۰ 9 زر تا 


یلو ناه و بك احتاس 1 مثل‌مار پیج ۳ میخورد اذ 
آخرین نگاه "نوری بروی صندل ی کنار 7 تختخو اب به بك دست کت وشلو 
مثل آدمی که دارزده باشند از عندا ای آو یز ان شده بود ۰ ساعت شش 
در روی جاده کوهستانی لب[ نپارا بهتوریتو می‌برد + 
هنوز سیلوانا بندار نشده بود. 17 
این جملات درهم برهم درزیر لبمای نوری 0 مت 
«اين جا؛ دراین کشور خوشبختی اندوه وجود ندارد» . 
«همه آرامش وجمال را استنشاق می نمایند» 
«اوه تو » ای‌ناشناس که عبور میکنی» 
«من قلبم را به‌تووا می گذارم ...> 


«عامای که باتو مبارزه میکند خر بداران 
مروارید پیستند بلکه روش خرید و 
فروش است » روش زندگی ماست » 














اشتاان برك 
ات با - شور فور: -دوج ود رب تلو هو( 
بیوك - پا کارد - لینکلن - 9 سهال - سیتروتن س سمیکا - پژو مرسدس 


اشکودا - فیات - پابدا ۳ جس ‏ (قاازت در( مات اند ناش ۳ 
مسکویچ نم فوالکن اکن ی ها 
 ..‏ ۰.۰ بنجره‌های اطاق باز بود و تاریکی کمر نك‌غروب‌درودیو اراطاق راسیاه‌میکرد» 
هروکرمای: کاب زنشنده حودهوای اطای دا سنکی کرده ود سانه علوت رو و 
ترجه نمی اما وا حستگی‌درمیک ردند» دراینوقع سالز ند کی از این‌شپر 
که و و آلوده مشود مردم فراد مکتن امسال از همه سال 
اوضاع بدتر است ۶ نمیدانم جرا » از خودنان با ید بر سید ۹ ی دل+ .دماغ ندارد اصیلا 
چیذ بجم جورمیا ید ۰ ۷ مردم خسته‌شده اند بیشترازا همه چبز سوت وخاموشی 
چم میخورد » این‌سکوت‌عادی نبست .قبافه ها افسرده وقدها خمیده وبیشانی‌ها گر فته 
وغم‌انگیز است » بازهم متیوت » حتسی‌دداین اطاقن هم ستکوت موح مبز ند نصپای 
سنگین ومر یش رز ذرات گر فته وسر گردان هوا اوج فسکر و وراه باز میکند » حسن با 
های سرخ شدده و بلك های ب دار دررختخواب افتاده است با مد دارد » ساعت بك 





بو قها بصدا درمیا یند 

























که از اداده بیرون آمد ساعت دودبم بمنز لش رسید ؛ دراین‌مدت درمیان صف ۳۹ 
مردم که آن بآن دمش درازترميشد با نتظاراتوبوس ایستاده بود »فتاب مه روزبانمام . 
شدت خود بمءز او مبخورد و کله‌اورا داغ‌میکرد؛ اومثل‌مجسمه خودکاد» بی ره‌ق‌دمبپوت 
هر رب ساعتی بدنبال مردم چند قدم بجلو برمیداشت وباز برای مدتی می‌ایستاد ۰ 
بشت سراو کنارخیا بان » معر که‌عجیبی بربا بود چند ثر باقیافه‌های‌سوختهو آ فتاب 
زده »با راهن هایآبی‌یکدست پشت چهار چرخه‌ها ایستاده بودند وازبیخ حنجره‌فریاد. 
میتی رده هرز ره ومشفول‌جمم کردن‌خیارها بودند : جفتی سی‌شایه 
خیار ‏ ده‌تا چپار قرانه خبار - ببر که حراج کردم آتش بما لم‌زدم. 
کرمای وحشت انگیز آفتاب بر دیوانگی وحرارت فروشنده ها آن به آن‌میافزود 
جلوی پای حسن مایم سیاه غلیظی باسم آب‌درجوی مثل مارسیاه پدشکل بخودمی پیچید 
وجلو میرفت » اژرو بروی خیابان بوی‌کباب دل وجگر و دنبلان بلند بود» چند نفر با 
لباسپای باره » بوست سیاه و خشك‌شده زیر آفتاب بتعواب رفته بودند و نفیر میکشیدند 
همه ساکت وخاموش منتظر اتوبوس بودند . انگار ۳۳۹ تاقیامت هم اتوبوس نمیآمد 
هیچکس خیال جنبیدن نداشت |تومبیل هاباسرعت از خیابان رد ميشدند » رنك وادنگ . 
نگاهپائ ی که بیاده‌ها سواره ها وسواره‌ها به بیاده‌ها میکردند تماشائی بود » بجوبی 
میشد در قبافه‌های مردم حالت تسلیم وتفویض ی که بوی‌مرك و فلا کت میداددید» بالاخره 
آفتاب‌کار خودش راکرد . حسن بمعض اینکته بمئزل رسد افتاد » چیزی تتوانست 
بخورد ‏ کله با درازشد ؛ هرجه‌آب سروصورت خود زد حال نیامد تمام بدنش‌میسوخت 
شقیقه هايش باشدت دردمی کرد . ۱ 
کم کم باغرو بآفتاب سرو صدا اژ کوچه بلند میشد , زنها چادد.بسر درخان۹ها 
مینشتند » بچه ها باسرهای تراشیده‌و کچل خاك باژی میتکرد ند » شپر ز ند ۳۱۱ 
میگرفت صداهای مختلف جود واجور ازتوی کوچه بلند میشد :آب حوض میکشم من 
آب پرمیکنم _آلاسکا , یکی به‌بره‌کاهو» پیچ‌|کب رآباده -بستنی یا که سرشیر باقند 
بت بالات وز نبیل» خانوما بخرین - خونه خونه‌داره خشخاش‌دو نهدو نه‌داره خشخاش - چه 
توته چه خرهائی - سیب قندی دارم کلابی - مال‌دولاه خبار- سیرابی‌شیردون ۰ 
بعد از هبه اینها صدای نخر اشیده‌ای از کوچه بلند شد : تصنیف های جدید ده 
شاهی : این بام بلندانا - دستمال بدستانا - این بام بلندو کفتسر شیرازی هی‌هی 
بایت را وردارچرا لگد میندازی - بابا - این بام بلندانا دستمال بدستانا » تصنیف 
های جدید ده شاهی . 
حسن غلطی زدو ناله ای کرد ؛مادرش سمت او آمد » پیرزن از بعد ازظهر هر کادک 
از دستش می‌آمد کرده بود مر نب الک ال رری لیا حسن میر یغت .صورت او دا 
نوازش میکردلبهای حسن از آتش‌تب میسوخت . امروز حسن اذصبح حال خوشی ن#(۱۳۶ 
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علی اصغر دید جوادی ۰۱۹ 





















كِ با دئیسش دعوا کرده بود » این دومین بار بود که درعرض دو هفته اخبر 
شده بود از طبیعت آرام وخاموش خود تجاوز کرده‌وسر وصدا راه بنداژزد .هفته 
سر پاک پروندهمچیور شد بانظر رتیسش‌مخالفت کند ۰ رئیساو را احضار کردء 
باو لفت بود آ قای کلز راین پر و ندرا بخوا نید و گرادغی‌اذ آن تهیه کنید خیلی بدقت 
۱ رقم تکلیف کنیدکافی است . من خودم نظن قطعی دارمی‌دهم مس 
۱ » را خوانده بود چند صد هز ار تومان مالیات دو لت‌رامومن بالا کشیده بود وتازه 
مالیات را که نداده بوداهیج بواسطه توقیف اموااش ازدولت مبلغی نزديكگ به سیصد 
هزار تومان ادعای خسارت کرده بود » تا اين جای پرونده حسابپا را سر راست کرده 
ّ 
8 ول خودی بجیب روما میررفت ».حسن گزارشش‌راتپیه کرد وبیش دئیس برد؛ 
ریس ازخواندن آن دنگش سرخ شد » خون به‌پیشانیش دورد . سررابالا کرد : 
ک که بشما نگفتم که خیلی درتهیه گز ارش دقت نکنید؛ 
- مقصود شما را نفهمیدم ؟ 
۲ *تصودم اینه که کی بشما گفت روی اظپار نظر مافون,ها خط بطلان 
تکشید و . 

رگا بنا بود کسی بکه ؟ من نظر خودم‌را دادما گه شما مخا لفید ردش کنید. 


رئیس سر داپائین انداخت درفکر فرو دفت ۰ حسن بدون اینکه بنشیند خونسرد 


ورام ایستاده بود ء بالاخره صدای رئیس بلند شد ایندفعه | رام وملایم ۰ 


۱ وشن امنکته نمیخواهی ز ندگی کنی » مقامات بالا دوی این برونده نظر 
"دادن ۵ بپتر آینه که ابن گزارشه عوض 3 » بالاخره رضایت روسا شرط ادامه 


- مقامات بالا روی همه برو نده‌ها نظر دادن کدوم پرونده است که سر نوشتی 
نظیر این پرو نده نداشته باشه ‏ کدام مالیاته که‌ازصدهاهز ارتومان » به‌یکی دوهزارتومان 
۱ توافق شه .من این کارها ازدستم نمیاد نا که میل ندار بد عذرم را بخواهید و برو نده‌را 
دیداکس دیگه اظبار نظر بکنه . این دا گفت,واذاطاق بیرون آمد .ظهر که‌میعواست 
از در اداره خارج بشه » و جلوی اورا گرفت : 

۰ - شما کب گنز ره سید ؟ 
- بله چه فرمایشی دارید . 

بفرمائید ۳9 

- کجا ؟ 

- خواهید قپمید فعلا بر ما نید ۰ 

حسن استاد قدری مکت کرد » دستی |زعقب‌اورا بجاو راند پاسپا نی باقیا ف‌درهم 
رف و اخمواشاره بحلو کرد . 











۶۲۰ بوقها بصدا درمیاً یند شعله‌های : 



















حسن را بکلانتری بردند » بمعض اینکه پایش به حیاط کلانتری رسید «چویهاگ 
قانون بپوا دفت حسن مثل موش آتش گرفته به‌دورخود می‌چرخبد وفریاد میکرد »پاد؟ 
کلانتری باتفا دژبانپا و مامورین فرماندار نظامی با هم تشريك مساعی می کر ۰ 
حسن را باحال طعف ولباس های باره باطاق بردند ‏ باسبان دستپا را با گذاشت و 1 
چنین گز ارش داد : هت 
- قر باناین‌شخص را درحال پخش‌اوراق مضره‌دستگیر کردیم ودرهنگام بازداشت . 
شروع بفحاشی بمقدسات ملی کرد . باسبان در تقدیم گز ارش بادست چیش‌د کمه جیبش ‏ 
را باز کرد وچند ورقه چابی بیرون آورد و جلوی میز رئیس گذاشت: ِ 
- اینها اودافی است که‌از جیب او کشف کرده‌ايم بقبه اوراق رابرفقش دادو او . 
هم فرار کردو نتوانستیم دستگیر شکنيم » ۸ 
حسن هاج وواج ماند دور واطراف خودش رانگاه کرد که شاید این گز ارش. ‏ 
مربوط به دیگری است .اما جزاو کس دیگری دراطاق نبود ۰ : 
مادر فحبه خاتن اوراق خبانت بخش ۳ ووانوقت‌گردن کلنتی ف ۱۳۳ 
نت سوت ۶ ی 
هنوز جملات آخر از دهان اضر خارج‌نشده بود که خلق‌ال برای باد دوم ریختند. 
سرحسن احس درک چه‌خبر شد, وقتی بپوشآمد» خودرا دراطاقی تنك و مر طوب 
دید ءتمام استخوانهپایش دردمی کرد ۰ سرش‌مثل يك کوه روی تنه‌اش رد ۱ 
مشکل تازه‌ای برای‌حسن بیش آمده بود و آن اینکه می‌بایست رفیقی راک اوداق را 
بدست او بدر برده بود معرفی‌کند » هرچهقسم یه میخورد که اصلا اوراقی و جود نداشته 
اس تکه کسی آن دابدر برده باشد مورد قبول واقع نشد » دوبار دیگر برای افثای ‏ 
اسم رفیق فراری بزیر شلاق افتاد . 
چپار روز در آن سباه‌چال بدون‌اینکه بتواندچیزی بعورد درحال اغماء بسربرد؛ 
مثل سك زخمی ازدرد زوژه 4 و بنجه‌ه ای خسته اش رابه درودیوار میمالید ,در 
این سه چهار روز مادرش بر دری زدو گریه و تاله کرد تا بلکه بچه اش را تجات 
دهد . متل این که بالاخره برای انتیاه حسن برداخت نقدی هملازم بود پس‌از چهارروز 1 
درز ندان را بروی او گشودند واو را رها کردند حسن چندروز درحال تب میسو تاو ِ 
بستری بود » روزی‌که از زندان برون آمده بود وعصر آن دوز این دود ظر راد 
روز نامه خواندآقای حسگلزررکه از ظرف فرمانداری نظامی رت ۱۱ 
رفم سوء تفاهم زازاد شد خسن نا تاه اک که داشت از کلمه رفع سوء تفاهم بر 
خنده‌اش گر فت فقط او میتوانست معنای صحیح دفم سوء تفاهم که هنوز سوزش آن دا ‌ 
در بشت خود احساس مبکرد بقهمد نه خواننده بی‌قید روز نامه . 1 
امروز هم با رئیس شکلنجاررفته بود ۰ پشت‌میزش نسته بود ؛ صفحات کتابی ‏ 


۱ 
0: 
























علی اصغر سیدجوادی 
ق می‌ژد ۰ پشت کتاب نوشته شده بود «برای که بوق ها بصدادر میآیند :4 حسن 

۰ که ازرفع سوء تفاهم ! بتن داشت» خودراروی‌صندلی‌اش جابجا کرد صفحه‌اول 

ب را شروع کرد که رئیسش وارد اطاق شد ؛ دستها توی جیب کت؛ اخم‌ها توهم‌رفته 

# تب میز حسن کج کردجلوی میز رسیدحسن خوددا به ندیدن ژد و بدون‌أینکه 

ول بالا کند سطور کتاب را از زیر نظر می گذر | ند ؛ دست رئیس جلو مد کتان‌را 

الارعتت گر فت : 

ایحا اداره است ؛ قرائت خانه نیست ؟ 

رز بلند کرد؛ صورتش ازغضب سرخ شد سرابا ایستاد. ودست‌ر! جلو برف) 

1 تتاب دا با بی‌اعتناتی ازدست دئیس ید نگاهی سرد و ترسناك سوی او انداخت . 
دوباده روی صندلی‌نشست » کتاب راباز کرد سر داپائینا نداخت وشروع بخواندن کرد؛ 

" منتظر بود که بااولین عکس العملی که ازطرف‌رئیس بروز میکند دفع سوء تفاهم‌مفصلی 

نماید . سکوت ناراحت کننده‌ای‌دراطاق نفوذ نمود »لحظه‌ای‌بعدصدای قدم‌های سنگین 


ا" نن در بستر خود غلطی زد و خیسالات بکله اش هجوم آورد صبسح چنسد 
صفحه‌ای از کال را خوانده بود وا کنونمطالب [ بدون این که شکل مر تبی‌داشته 
7 شند در مغزش جایحا ميشدند. اول شب تب دو باره‌بالارفت .حسن بشت سرهم‌خمیاژه 
مگرشند و کم کم نفس های بلند ومر تب‌تبدیل به نفس های کوتاه شد دهانش خشك‌شده 
بود» التپاب درو نی او دا می‌بچاند ودایم غات مبزد ودست وبای‌خودرا تکان می‌داد » 
سایه باريك وسیاه رئیس‌درحالی که دستهایش‌دا توی جیب کذش گذاشته بودبدیواد 
مقابل افتاده بود سطور کتاب جلوی برده ذهنش درشت مبشد ‏ ااکنون مستوانت به 
1 ۲سا آنرا بتعواند » کلمات‌مثل شکار از جلوی او می گر بختند واد بیپوده چنك‌می 
انداخت تا بلکه انهاراسطر بسطر بخواند: 
.. کاد بلاك- بو نتباك_-شور لت-فوردبدوج-استود بر لسوت مود 
-به بخشید آقا اشتباه کرده‌اید اینجا بازار مکاره و نمایشگاه بین لمللیاتومبیل 
سانجا شهر تهران است وان این مسائل خیلی فراوان » بیائید تا با هم گردش 
کنیم از هر کحا که آمده‌اید و بپر کجا که بروید ‏ اژاین چیزها نخواهیددید‌این‌ها 
مخصوص خودمان است. 
این جا ای ور می‌بینید تا چشم کارمی کند مردم پشت سرهم ایستاده| ند نه نه 
اشتباه نفرمائید برای گر فتن کوپن زیست برای‌سوارشدن اتو بوس است»همه اوقات‌دوز 
" همینطور است مثلا الان ملاحظه می کنید ساعت ده صیح است‌و این ساعت معمولاباید 
ازدحام کم باشد » پس این دم دراز چیست +عرض نکردم که‌این جاجای تماشائی است 
فرمودید جقدر باید مردم ابنطور سرپابایستند » وا نمی دانم» چه‌ع ررض کنم‌شاید میل 
دار ندجمام" | فتاب کر ند 


۲۲ بوقها بصدا درمیاً بند 





















-این‌جا مجاس است جای خبلی‌تماشائی است»هیچ چی اذمجا لس‌د نیا کم ندارداما.. 
این جاتاامروزم‌جزه ها کرده است . 9 
فرمودید نماننده‌مردم ؟ بله‌بله امانه نماینده مردم بالغ و رشید ؟ این ها نماینده 
این بحه های ریش دارند » بله بله مسلم است مأمور حول "منافع مردم اند خدا پشت . 
و نشاهشان باد. ۱ 
-اختبار دارید آقا کدومادا می فرمائید ‏ اين بشکه های زرد » یا این اسب ها 
که چهارطاق میدو ند » این‌ها سقایت این‌شپر تاریعی دابرعجده دارند خیلی حبوونپای . 
بخته و کار کشته‌ای هستند چه‌فر میکند آقا اینپالوله‌های دونده‌اند» بالاخره لوله‌های 
ژر ذميتی‌هه لب را ازمنبع بمنازل انتقال مبدهد این‌ها هم همین کار دا می‌کنن‌بااین 
تفاون که رفت و امد این ها در زیبائی منظر ه شهر ما میافزابد مگه شما مخالشد؟ ۱ 
اختبار دار بد. 
-فر بان‌جلو توه نگاه کنین نیفتین توجوب» فرمودید جوب چیه ؟ همین حفره 
درازی که می بینید ‏ چه‌عیب داره درعوی همیشه صدای ترشر دلنوار و حتال |۳۹ 
ارت تن خلق‌البه مير سد 
آآتیر نه این که همه ماشاعر یم » بایددائم وسائل الام برایمان‌فر اهم باشد تاهر 
جادلءون خواست بنشینیم وطبع آزمائی کم ۰ 
بله این‌ها از صیح تاشوم کارشون همینه: 
شبرین پر تقال ۰ آب‌حوض می کشیم » بستنی بیا که سرشیر باقنده. بستنی؛یکی 
4 بره کاهو ۰ ۱ 
قرربون اینها فلکلوره کجا"از اینچیزا ید میقه سمدونم چی‌متوا. ۳۳ 
میعواین نی آخه ابن» مردم که ازصبح تا شوم,د پداد می رن #کناز خیابون نا می‌لولند 
هر کدوم يك بساط جلودون بهن کرده ان اک ۱5 نون و اب تشد رها 
گیرشون می‌اد؛ هر کدوم از این‌موجودات‌منبم‌قوهو کار ند که‌همین طور با نعرهءوو لگردی 
و رك مشت آلوچه فروختن بپدر میره. 
صحیج است اما همینطور که‌فرمودید آخرش که‌چی؛ بفرض که کار کنند انگار که 
وش خوش باش* 
1 ِ 1 ملاحظه میفرمائید غیر از جا های دیگر است » اینجا دانشگاه است» 
مرگکر 2 است » فرمودید درمدخل این سالنچه نوشته‌اند و الان من برای رما 
ترجمه میکنم بله ... اخه » میدو نید که‌فصل امتحونه » اینجا توشته‌اند هر 5 
تقلب کند از ۳ از امتحان‌م<روم مشود ؛ خوب دیگه چه فر قی‌دارهءدر ۰ 
بزرك‌ها هم مثل بچه‌ها گاهی دست وپاشون خطامیکنه. ۱ 
بله» اختیار دار بدچه‌حر فها , همه‌اینپا بقلم‌خودشونه » شمااستادان مد ۱ 













علی‌اصفر سیدجوادی 
و ان کتابها بقلم استادانة خودشونه منتها همه ترجمه هائی‌است که دد بان فرنگی 
فر نگی‌ها بودهووقی که بز بان‌ما تر جمه‌میخود آنوقت بقلم استادان‌مادرمی آ ید به َ 
لر شمااشکالی دارد ام نکه اشکالی در کار نمی‌بینم . 
۵ ۰ در دانعدگاه ما تحقیقات علمی میشود ۰ زیادهم میشود يك‌و قتی‌مادردا نشکده 
حقوق بودیم استادی داشتيم که خداش بیامرزد در درس حقوق بین المللی عمومی 
" همیثه از جنك اخیر اسم میبرد اما وقایعی را که در اطراف این جنك اخیر ذکر می 
کرد هیچکدام منطبق با جنك اول‌ودوم‌جپانی نبود بالاخره معلوم شد که‌مقصود استاد 
"از جنك اخیر جنك ۱۸۷۰ است » باه مسلماً تقر یبا همه شون از ارث ا مرو ۳ 
خوردار ند کی دیگر ازهمین استادان که‌در ضمن‌معاون دا نشکده هم بود و تمام‌مدارك 
واسناد تاریعی دا با ترجمه ناقص بقلم خود جامیزد » روزی از دفتر کار خود دید که 
سا تردی وسط چمن‌ها نشسته است. با چپره‌ای بر افروخته بیرون‌دوید وخوددا بمیان 
چین‌ها انداخت » تاو از دیدن او ببرون برید استاد دستپا را کی گذاشت و 
۴ وراد شید م اه هیچ خری در چمن می رود » شيليك خنده شااکردان 

" این روزذنامه رامیفرمائیدبله این ارگان دوشنفکران شپر ماست ؛ نه‌بضرس 
قاطم در تمام دئیا نظیر ندارد» مثل بیدبرسر ایمانش میلرژد . مگه تصور می فرمائید 
که غیر از این بایدباشد »هیچ‌چی کم نداره» توینده بسارچرهدحتی »9 گالان> 
است خوب میر قصه هر روز صبح صورتش‌را میتراشد؛ کت اسپورتی چاك‌داد میپوشه؛ 
قغذداش را مرتب در بارك هتل میعوره ‏ با محافل خارجی رفت و آمد داره ودر 
"مجالس بالا بر یچ بازی میکنه‌مسائل سیاسی را مثل راحت الحقوم میبلعد و آب می 
گنل ۰ دنگه چه کم داره قبول ندارید يك شماره روزنامه اش را برید و 
امتحان کنید . 

هر روز همینه خیال‌میکردید که چی؟ ميتينك دادن‌نه‌خیر اصلن طرز گردش کردن 

سر ما اینطوریه خر آخه چه بکنن » فقط تو شهرما جوونا چشماشون خوب کار 
میکنه اند کرد. 

کودستت جو نمیرسد به خاتون دریاب ی مطبخی را 
که بیائید ؟ خوب‌چه مانعی داره؛ مگه عجله دار ید؛چه 
نگ کار باید بگذرد نشنیده‌|ید در زمان‌سابق که 
كت 


۰ که راه آهن کشیده شد ان مدت بیست و چپار ساعت تقلیل 


گفتند برو بد دوسه روز ده 
فرقی داره چه امروژ چه سه‌روز ده 
هنوز دراه آهن اختراع نشده بود مردم فاصلهٌ بين سانفرانسیسکو و نیو یورك را 
ماهه میییو د ند » وو فد 
بیدا زگرد ۰ اعتراض حماعت یلید شد فحش و نا سزا نثار راه آهن کردند متهعتند ما 
" داه آهن نمیخواهیم <الا که بناست بیست و چپارساعته از سانفرانسیسکو به نیویووك 





















بوقها بصدا درمیا یند 
بردیم س آن‌بسنت وله روز دیگررا چه کار کنیم ؟ واقعا راست‌می گفتند مکه‌ماماشينيم" 

۱ که بشت هر مبزی که‌میر رم فوراً کارم‌ون را راه بنداژن اونوقت بقیه روز چه اد 3 
کنیم؛منکه متحالفم شماچطور ؟ ٍ 

‌ این آ هنك را شنوید ؛ درست گوش کنید به بینید چه همآهنگی وتناسب نزدیکی ۹ 
با ات سیاه توی جوب داره مگه بااین‌عمارت کجو کو له جور نمیاد؟ اختیار دارید 
همه جیز ما باهم جوره فقط این ماشینا يك خرده ناجورند؛ شما ازین اواز خوشتون 
نمی اد کوش کثید » درفکر .. درفکر 0 درفکر توبودم که یکی حلقه بدر زد ؛ مامان 
حلقه بدر زد ؛ جانم حلقه بدرژد گفتم صنما قبله نما بلکه توباشی توباشی ؛ ای عز یز 
من‌های ؛ ای‌حسب من‌وای » ت و که بی وفا نبودی ؛ تو که بر جفا بودی »هر که مرااژ 
تو جدا میکند , خیر نه‌بیندکه جفا مبکند . ۱ 

شم 7 ری مالتکير, نکرده‌ایم ... باهیچکس جنك نکرده‌ايم ۰۰۰ نمیدونم اینه از 
خودشان ببرسید ؛ چرا ؟ خوب دیگه آخه ممکنه برای من‌اسباب زحمت بشه 

عرض کردم نمیدو نم منهم هرحه فکر کردم عقلم بجائی قد نداد ؛ نه و المطمتن 
باشید من دروغ عرض کم هیچ ۹ روی نداده است اینا که جای خود دادن 
گدررز میر فتم قروین در دفتر گاراژ با نتظار حر کت اتوبوس نهسته بودم ؛ تلفن ز نك 
زد و کاراژ دار گوشی دا بُرداشت گفت چشم چشم جناب سرهنك هنوز علی نیامده‌است 
هر وقت آمد می گم ماشین دا بباورد ؛ اطاعت می‌کنم ۰ برای سوار شدن بحیاط کارا 
رفتم ؛ شعصی باعجله ازدر گاراژ وارد شد و بطرف جیبی که‌در گوشه گاداژ بوددو بد؛ 
کت وشلوارسادهآبی دنگی سر و کاسکتی برنك لباسش برسر داشت کارا دارفرباد 
زد علی آقا زودماشین تس درمنز ل جناب‌سرهنك منتظر است » چیب دکس کدی 
بود وعلی آقا هم شوفرش بود ؛ وقتی که ماشین از جلوی من ره میشد دیدم روی‌سینه 
علی ۱31 طرف دست‌چب دو ردیف نوار بلند رنگار نك برق می‌زد هرچه فکر کردم 
نفپمیدم که دیگه علی آقا جرا ۹35 

- ازهمه چیز این مملکت بوی عذونت واندراس بلنده ؛ از این‌خیابونا » از این 
جویها از این‌عمادات کج و کوله ؛ از این آوازها و آهنك ها ؛ معاشرت ها وخنده ها و 
تعارفات ؛ از این استانداریپا ءفرمانداریپا » شهر بانی‌ها وشهردادیها از این‌باژادهای 
سر پوشده وخفه *اژاين ریشپای حنابسته ومسجدها و کوجه وخانه های توسری‌خورده 
از اين کلاغ های چادر بسر ؛ اذاین لکاته های ازمد جلو افتاده‌از همه چیز » اینطور 
بوش میاد که آخر ذمون نزدیکه »آدم اعصانش توی این کنداب خورد میشه ؛ هرقدم که 
ورمیداره فکر واحساس وشعورش باشلاق کویده میشه . 

از درو دبوار بآدم دهن کجی میکنن . واقعا که آدم‌باید رك و استخونش ازفولاد 
باشه تاتاب این‌همسه ذلت وستی وتوسری و اردنگی دا بیاره 1۰خ اگر بدران ما می 
دانستن که فرز ندان آنها درچه کنافت خانه‌ای ز ند گی می کنندومی‌او لند هر گز مارا 
نمی | نداختند يك‌مشت گرك » تمام معنی گرك در نده و عاصی وهار بجان گروهی گوسفند . 












۰ علی‌اصغر سیدجوادی 


نهایشان‌هم تیز است کوچکتر ین‌حر کتی را با سرب و باروت جواب‌میدهند. 
آهای ای زنده‌ها» ای دنیای زنده‌ها بداد ما برسید این‌خانه را بر سرماخراب 
ای پدران نامر حوم‌ما که مارادراین:منجلاب استفراغ کردید » ای‌فرز ندان بدیعت 
مقاربت دو تا کرم نرو ماده‌بدنیا می‌آئید » بدانید که ما زندگی نکردیم‌بلکه 
دگی‌را در آوردیم ۰ ماادم نبودیم بلکه کار یکاتور آدم های ژنده بودیم ... 
ار کر-مون بلان- پلیکان-|ورشاپب شیفرژ- امپریال - اورلاست - لا کی - 
بال-کامل -چستر فیلد -فیلیپ‌موریس - ناوی‌کات - نعناترخون - اسفناج - تره - 
شنبلیله - جعفری + گر کان - اشنو - تبرتاش - هما - تاج - موازی -ویژه 
- سروان- سر کرد -سرهنك - سرتیب - سر لشگر - سبپید - سناتور -و کیل 
سفیر - صفیر- کبیر 





نکم برش 















وفتی آردوش وارد اطاق زاون شد » هنوز ژاون اژخواب بیدار نشده بود رت 
ازظبر شنبه بود وژاون سد اذرفتن به حمام موقم رابر ای‌يك ی ساعا ۱ 
دیده وچشم هارا برهم کات : 

بعداز چند دقیقه بیداری و فکر کردن ویرک تمام‌مسائلی که ذهن اورا 1 
نموده ود بتعواب داحتی فرو رفت ‏ زاون همیشه مسائل زند؟ ی‌اش را یاحل شده وی 
حل بشده ۰ درفکر خود تنم کر ۱۳ ِ" و 
موضوعات‌را که موفق ب‌تر تیب[ نهانمی‌شده بدون‌این که ز حمت فکر کردن بخود بدهده برای ۱ 
وقت دیگر میگذاشت .چه بسیارازتضایای مهم ز ند گیش را که شاید موارد ترتیب آنها " 
1 از بن رفته بودهنوژ بدون اینکه خود را ناراحت کند ب‌خبال‌اینکه موقع‌تر تیب آنها ۱ 
نرسیده بوقت مناسبی می‌انداخت » اما يك‌قضیه هنوز » نه اینکه اورا ناراحت‌می کرد ؛ 
بلکه تقریباً بیشتر اوقات‌اودا بخودش منحصر کرده بود؛ همرشه‌در بارة آن فکر می کرد؛ 
ات 9 انواع ترتتبات رابرای حل آن می داد . اماهیچوقت موفق امیش ۶ ۱ 
زاون ۱ ژ موقعی که‌باتفا آردوش به پار یس آمده و۳ همیشه ناراحت بود »یوسته ‏ 
حس می کرد که بك چیزی درز ند گ ی کسر دارد که این کری او را ازتمام‌کار و بارش 
باژ و است »و آن هم قضیه زن بود » وق ی که در اسلامیول بود » وقت فک بردن ‏ 
به زن را نداشت » تمام عبر ش‌در بك مدر سه شیا نه روزی گذشت 4 بود و نجا هم در احت 
مقررات مدرسه و لیر تکار ومطالعه نمیتوانست درفکر کردن و صحبت بارفقای ممکلاس 
خودکار دیگری انجام دهد» حتی‌یکشنبه ها هم که گاهی با پدر ومادرش به کایسامی‌دفت ‏ 
فقط از زیر چشم به‌این ود ان لیف وقشنك که همیشه ازدسترس او دور بودند »با 












۱ اهاورید علی‌اصغر سیدجوادی ۰۲ 


تاه می کرد »چون يك موضوع مهم دیگر هم خاطر او و رفقای دیگرش را 
از همه متوجه وداک رد بود » که زیادهم‌وقت‌فکر کردن‌در باره دخترها رانداشت 
رٍعه و کشمکش دائم او ورفقایش بارفقای‌تر کش بود ! 


بچه‌تر کپا دراثر تعصب مخصوصی که برایشان‌در تحت‌تلقینات‌روزنامه ها وحرفهای 


هیشه فکرش متوجه خنثی کردن نقشه های بچه تر کها بود برای اینکه نبادا یکدفه‌در 
بیخ کوچه ویا درپشت درختهای مدرسه غافاگیر شدهو کذك بخورد , وقتی همز اون‌شیها 
فکر می کرد » و نقشه می کشید »کم کم ۰ بای دخترهای کوچة خودشان هم درجزو این 
نقشه‌ها کشیده می‌شد, يك‌عصر شنبه که زاون‌بادو نفر ازرفقایش به منزل برمی‌گشتند »در 
"سر کوچه‌خودشان گر فتار پنجنفر ازلاتهای ترك شدند » تا آمدند به‌خودشان به جنبند» 
۱ دربن[ نپامحاصره‌شد ندا تفاقاً چنددختر جوان ارمنی‌هم که موهای خودشان‌دا بانوارهای 
آبریشمی‌قرمز زیت داده بودند » باین‌منظره نگاه می‌کردند » وقتی که ذاون ورفقایش 
۱ خود رامثل موش گرفتار دیدند !یکمرتبه متوجه دخترها شدند » هنوژ هم زاون متعجب 
0 است که آن روزچطور توانستندبه آن پنجنفرلات ترك فلبه کنند .از آن روز » دیگر لذت 
آن لبعند هائیکه دخترها پس ازپیروزی با نپا زده بودنددرذیر زبان ذاون مزه کرده 

بود » ومخصوصا ۹-5 ابن لاتپای -رك ارمنی ها را دشمن خود می‌دانستند وقتی که 
نمی‌توانستند جوانهای ادمنی را اذیت کنند » دختر ها دا اذیت میکردند وباین بپانه با 
۳ لاس مبزدند و زاون همیشه دفقایش را دور خود جمع میکرد و نبا دا برای 
دفاع از دخترها آماده می نود » نپا از تمام این خاطرات گذشته وجنك وستبزی که با 
1۳۹۳ می کرد » هنوز این خاطرة تلخ را زادن فراموش تد ی ۳۳ ,ك‌روزدرسر کلاس 
وقتی که معلم تاریخ آمریکا را درس می‌داد » درضین صحبت از ساکنین| نجا کفت :که 
در آمر یکا عده‌ای م ای پوس رداک منت ٩۳‏ مخصوصا در تحت قبود سعت و 
دشوار نژادی سر می بر ند وحتی قوانین عمومی هم‌درمورد ا نپا مستثنی می‌شود وسفید 
وی مرکا[ نپا راعلاوه بر تحقیر واهانت » ازمزایای مخصوسی خود محروم 
کرده‌اند » مثلا در کافه‌ای که سفیدها نشسته اند سیاهپا حق آمد ورفت ندارند ؛ و حتی 
در بعضی شپرهای آمر یکا , سیاهپا در محله‌های مخصوصی زندگی میکنند که اصولادد 
فست سفیدها حق عبور نداشته و نمی‌تو|نند خودرا باآنپا معلوط نمایند معلم بعد از 
شرح میسوطی در این زمینه لیعندی ج ار زده و گفت این هم تمدن سرزمینی که 


وود رز اد یشوه و یشرو می‌خوا| ندز اون ببچاره بدون اننکه فکر گناهی را که‌مر تکب 








۰:۲۸ تکما برق شعله‌ها؟ 































باترك ها می نمود و کتك‌هائی که خورده بود بیادشآمد وبی اختبار فر باد زد: «دب 
شما چه‌می گوئید که با ما ارامنه که ازشما سفیدتریم ابنطور رفتار مبکنید .> کلمات 
از دهان زاون بدبغت خارج نشده بود که يك‌مشت محکم ازعقب به فرق‌سرش‌فرود 


در خواب می‌دید » زیرا یکمر تبه باترس تمام از جاجست ؛ وفریاد کشید ‏ وقتی که 
دا باز کرد . هنوز خیال میکرد معلم ترك بالای سرش ایستاده ومشت ها داگر 

که‌بصورت او بکوبد » اماصدای گرمرفة فبقش آردوش ر اشنید که می گوید:«چقدرمی‌خوا 
حالا که وقت خواب نیست بلند شو » برویم گردش» زاون دوی تختخواب خوود ۳ 
و با صدای دور که وچشم‌های وان لوا برسید : ساعت جبه ؛ دفیقش گفت ساعت هف 
است . زود باش برویم شام بخودیم » موقع گردش می رسدز ادن باسنگینی و نارضایتی. 
گفت من گردش نمی ایم ۳۹ ستها می‌دویم مواقم ۰ردوش دست رت ار 9 
شانه زاون گذاشت و باخندة بلندی گفت : بچه امشب که سس ریا دفتن نت 3۳22 
موقع شکار کردن است ۰ زاون ببچاره هیچ وقت فکرشکار کردن نبود " برآی این که 
وقتی که به باریس امد دوسه مر تبه امتحان کرد ؛دنبال زن‌ها دفت » ولی موفق نش . 
الان وقتی که آن روزها را بغاطر می‌آورد پیش خود خجالت‌می کشید »یکی دومرتبه 
وفتی ازدا نشکده رون امد ۰ درخیابان سرت ممشل راه میر فت وخبال داشت دنبال 2 
دختری پیفتدتا دختری را اژ دور می‌دیدوی بسندید ۰ ترس توی داش می‌ریخت وقلیش ‏ 
شروع ی کیره تندتند زدن» نود می‌پر ید » اول‌مقداری دنبال اوراه می‌رفت » واندام 
زیبا وبر موج دختر را که دريك کت ودامن خاکستری خوش دوخت وچسب‌می لفز ید با 
حرص و ولعی تمام نگاه می کرد » تا مي‌توانست خیال دا در جان دختر , داخل کت و . 
دامن‌ودد ذبر براهن‌خواب اوسرمی‌داد »بعد کم کم خودرا نزديك میکرد »ومثل‌سر بازها . 
درجب وراست دختر موضعم می گر فت و بعد بااحتباط تمام باطر اف واه میکرد .زاون 1 
دد این موارد خیال زک رن تمام مردم باو زگاه مت از این خبال که الان همه چبز 
وههه موجودات واشیائی که دراطر اف او هستند باهزاران جشم بدقت اورا مینگر ند 3 
دنگش قرمز می‌شدوخجالت میکشید ‏ چندین مر تبه تصویم میگرفت بر گردد؛ وصر فنظر 
کند ,اما بازوقتی فکرمی کرد که الان باید باطاق تاريك وخلوت خودبر کردد و دو 
مر تبه فکر و۱۹ تکرش دود » واژهمه بالاتر وفتی که تصور می کر دشایدرتو| ند 
این اندام ژسبا را که الان‌درجلو بش می‌خر امد » در آغوش بگیرد و لبپای د- رایپوسه : 
و سبنه او سخود شود» جرآتی ۳ میکرد ۰ وقدمپاراتند برمیداشت . وقتی که 
به يك قدمی دختر میرسید قلبش میخواست ازسینهاش بیرون بجهد . صدای تاراحت . 
کننده | ترا می‌شنید ؛ ومخصوصاً این توصیه دفیقش اردوش را برای قوت قلب با ‌ 
























علی اصفر سیدجوادی 


ر تمام رمق وقوتشکشیده شده‌بود .۲ نوقت باصدای‌ارژان و با وحشت هرچه تمامتر 
که سرتا پا می‌ترزید » آهسته می گفت » مادمواژل میل دارید چند قدم شما را 
۰ انم کی جواب نمی‌شنید» باز آخرین قدرت را از اعضای بدنش جمم‌می کرد 
بالجن التماس وتضرع می‌بر سید ماموازل‌میخواهید يك چیزی باهم بخوریم ۶ » دیگر 
جمله دوم راموقعی تمام می کرد که چندین قدم ازدختر دور شده بود | نوقت تمام جانش 
فیس عرق شده و بدنش ازيك کرمای لزج می‌سوخت گونه‌هایش آتش گرفتته ودیگسر 
ِ لت می کشید سر را بلیت کید » تصور رد الان همه مردم بشت اواستاده واو را 
می‌کنند , وهمه لبخند میز نند » همینطور چندین قدم بلا اراده راه می‌رفت و بعد 
تبه از این طرف پیاده روبه وسط خیابان می‌پرید وخودرا به پیاده‌روی مقابلمی 
تا #س‌راحتی می کشیدوخودراآزاد می‌دید, چندین مر تبه این‌عمل داتکراد 
1 دی وموفق نشده بوده 9 از خودش هم ببزار شده بود ۰ عداژ این‌کار رلا فاصله 
داش می‌خواست خودش راقطعه‌قطعه کند » ازخودش متنفر می‌شد.و تصمیم می رفت که 

پگر دنبال دخترها نیفتد یکمرنبه به خیالش افتاد جلوی‌کافه دو پن بایستد و بپردختری 
"4 رد می‌شود تعارف کند شاید بالاخره تک را بدام بندازد بهر دختری که رد مد 
سلام‌می‌دادو اورا دعوت به نوشیدنچیزی‌در کافه‌می کردههیچکس اعتنائی نمی کرد تصمیم 
گرفت که نوع تعارف راعوض کند » شاد موفق شود » به اولتث دختر ی که رسید گفت 
مادموازل مایلید برویم منزل صفحه گوش کنیدهدختر ك زد زبرخنده و بلندبلند بطوری 
که هبه مردم شنمد ند جواب داد« به» خیلی عجله داربد» .زاون بیجاره بار نك و روی 
بر افروخته سررا بزیر انداخت وبا نطرف پیاده رو دوید؛ همیشه درته داش از آردوش 
3 ناراضی بود ۰ردوش عککس او همیثه رفیق داشت‌چه در دانسینك ها وچه در کافه‌ها 
فوراً بادم گرم وزبان چرب و نرمش دخترها را می‌بخت » هر چه ب» آ ردوش میگفت آخر 
توجه می کن یکه همبثه رفیق داری» آردوش با لبعند فادغ وا نودهای میل رک اون در 
ظاحل نفستته وبه رفیق نابلد خود که درمیان امواج‌دست وپا میز ند می گفت » اولابابد 
لفسل باذ بگیری ؛ تارقص یاد نگیری محال است بتوانی دختر پیدا کنی » بعداً باید 
8 خجالت را کنار بگذادی» باید تهته پته نکن ی که‌دختره فپم که توهالوتی » تادستت را 

وا ندد بگر کافی‌است که فرار کند ۰ زاون‌دقص نمی دانست و دوست نداشت باد بگیرد» 

و وقت ی که به حالات خود فکر می کرد پیش خودرس گفت من ا گر دقص هم یاد بگیرم 
موفق نخواهم شد . 


آردوش دراطاق محاور راون منزل داشت » هردو باهم از اسلامبول‌خارج شده 













































ومدت چپار ماه بود که به غیر از مواقم درس و کلاس ؛ همیشه پاهم بودند .آر ۰ 
در مدرسه هنرهای ژیبا تحصیل می کرد وذادن هم طب میخواند , اما زاون هرتدر که 
آردوش را دوست‌داشت ۰ و بخو بی‌از كمك های‌او استفاده میکرد ۰ هیچوقت نمیتوا ند 
از او دلخور نباشد , مخحصوصاً همیشه شاهد , موفقیت های او در مورد بدام اند 


زنها بود . 


بود " چندین دفعه بقدری درشدت احتیاج » احساس ناامیدی وعجز میکرد که مخصوا 
وقتی این نا توانی ومحرومیت خود را باحالت رفیقش که در جنب اطاق او ازر؛ 
پذیرائی بر آواه ددپیش چشم مجسم می کرد » بانداژه‌ای فکر خود کشی در او قوت 
می گر ف تکه بحالت يك کیف ولذت شبطانی ومریش در می آمد » مخصوصاً وقتیکه از 
رادیو » وااس های نرم وشیرین وخیال انگیز اشتراوس را می‌شنید» ویابه تانگوهای 
کرم‌ودلکش(سباننانی کوش‌م داد ‌ این‌محرومیت | نقدر جنبه روحانی بخودش می گرفت 
که سرتا پا <زن‌والم می‌شد »1 نوقت بود که می‌اندیشید که بسمت کشوی میز برود ۱ 
جبه آسپرین دا بردارد وحب های داخل آنرا یکی‌پشت سردیگری به بلمد ‏ از این‌تکر 
که فردا او را پبپوش و خاموش روی تختخواب پیداخواهند کرد » و کان‌و نزدیکانش 
دراسلامپول از مرك او باخبر میشوند ؛ دريك کیف عجیب ومخدر روحی فرو می‌رفت؛ 
این نشئه عصبی وبی سابقه زاون » حالت جذون‌اورا که نمايش محرومیت بود دراوطفیان 
میداد ! بحدی که بارها درائر همین حالت , يك نوع غرور و نوت خاصی که ریشه‌ای‌از 
کینه ونفرت درونی داشت , نسبت بهمه کس مخصوصاً نسبت به زنها ابراز می‌داشت ؛ 
حتی مستخدم رستوران‌و با فروشنده های مغازه را به تحقبر و استهزاء می کرافت کامات 
درشت ونیش دار می‌گفت » وا گراحیاتا ازطرف آنها شوخی زننده ویا متلك مضمون 
داری می‌شنفت به سختی برمی آشفت ودرشتی مبکرد » با اغلب ازادیت وبی اعتنائی کردن 
به آردوش‌لذت می‌برد " تنپا عکس العملی که میتوانست از موفقیتپبای آردوش درمورد 
ذنپا از خودنشان دهد بیاعتنا نی و سردی بود که به آآردوش مد : 

رك شب؛ وفتی که در کنار دریاچه ژیبا و کوچك آ نکن‌قدم می ژد بادختر جوان‌مو 
بوری مصادف شد که در روی نیمکت نشسته بود " زاون کنار او نشست‌وشروع به‌صحبت ‏ 
کرد » دختر باخوشروئی وسادگی که برای ذاون غیرمنتظره بود جواب سئوالات اورا 
داد» و کارصحبت و گفتگو بدرازا کشید ودختر بیرون از انتظار وتوفع ذادن خصوصیت . 
بخعرج داد »1 نشب زاون اورا به متزلش رسانید و براء فردا شب در کناد کار شالی 
پاریس رانده و و گرفت » وقتی که به منزل‌بر گشت » جریبان دا برای‌آردوش حکایت . 
آکراد 6 بعد باخنده کوچك خشکی به چشمهای آ ردوش نگاه کرد کیت :«حالا چهمیگولی . 
تو عقیده داری‌به‌میعاد گاه برومیا نهآ ردوش‌مثلاين که یکمر به جا خورد » اچشمهایدیز 
وسیاه خود جواب داد » مگردیوانه شدی » اینچه سئوالی‌است میکنی دختر بان خوبی . 


























علی اصفر دید چوادی ۳۱ 


یخته شد ‏ بعد مثل این که میخواهد رفیقش را اذبت کند و کیف برد بالذتی 
فت : نه خیر اشتیاه‌می کنی؛ من‌به‌میعاد کاه نمی‌روم » بگذار بیاید ومنتظرمن باشد» 
ن لحظاتی که اوآ نجا ایستاده‌ومنتظر منست , درهمان لحظات توی‌اطاقم می‌نشینم 
ی برم" همین برای من بیشتر لذت دارد » بروم چه بکنم من که زبان بازی 
نیستم »و نمیتوانم مثل تو و قول تو او دا بیزم و آماده کنم وحوصله حرف زدن‌هم 
ماصلاچه بگویم‌حر فی ندارم بز نم با یدمبلفی پول‌خر حکنمو آ خرهم بی نتیجه بگذردلااقل 
ین جاکه بنشینم می‌دانم يك دختر .يك موجودی که من بآن دسترسی :دارم و نمیتوانم 
داشته باشم ) منتظر منست » انتظار مرا میکشد » به ذوق دیدار من آمده استلابدبدل 


خود وعده سینما وتا برد میدهد ‏ اما من نمی‌دوم تامابوس تسه ۰ بگذار بکدنعه 


۳ ِ 

همآنبا مأیوس بشو زد » حلاصه هر ها کرد نشد و نشد » اما امشب هرچه خواست 
مقاومت کند واز گردش رفتن امتناع بورزد با اصرار شدید رفیقش رو بروشد » گردش 
رفتن آنبا هم باهم خود 0 ورنج زاون بود » چرن اغل ب که باهم خارج می 
شدند وقت ی که به دختری می‌رسيدند که بنظر آردوش اهل رفاقت بود » دل ژادن می 
طبید » همین که حس ۹ ۰ که این دختر را میتوان بدست آورد » تمام غرائز و 
احساسات او می جنبید واتفاقاً تمام این احساسات درعین اي ن که میل واشتیاق او داتیز 
می‌کرد : جبه های منفی قضیه» وترس ازموفق نشدن + و بقصد نرسیدن دا هم در آد 
بزرك میکرد " يك جنك وزدوخورد شدید در درون آدشروع می‌شد ‏ دراینوقتژاون‌اذ 


هر اشتهائی می‌افتاد وعطش شدیدی‌حس می کرد گلو یش خهك‌میشد ۰ هر چه آردوش‌او 


3 نورق میکرد که جلو برود وحرف بزند» اوامتناع مدرد ۰ وقت ی که آردوش می‌د بد 
ّ الان دختر ازدست میرود» خود به جلو میرفت وباچرب ز بانی شروع میکر د »دیگر 
۱ ۳ <س‌وحر کت از زاون سلب می‌شد " يك کینه و تنفر شدیدی نسبت به آردوش حس 
مي‌کرد " دداین موقع تمام جریا نانی 
نظرش مجسم می‌شد » ويك رنج وعذاب‌الیمی در داش می 

اطرافش عبور میتکردند " به کینه و ن#رت می‌نگر بست ودلش میغواست " تمام انها را 
۱ تفای دوه 


که عداً بین رفیقش و آن دختر خواهد گذشت در 
نحست ‏ به‌تمام اشخاصی که‌از 


ند تمام غذاها را بزهر آ لوده نماید » ترن هادا از 
هارا واژگون کت تالین مردم که بقول اوهمه درحالت رضاتو ارامش جنسی بود ند 


۱ وهی ام از طنیان والتیات درون او خبر نداشممد محو و نابودگرد ند ۰ باوجوداینها 

































۰:۳ تکمة برق ‏ 
چون شب .ك شنبه بود " باین قصدکه شاید آردوش را موافق بارفتن به سینبا کند ۰ 
لباسش را پرشیده وهردو برای‌صرف شام بیرون رفتند " وقتی که خیابان مو تا 





را به سمت انوالید می‌بیمود ند آردوش متوجه شد که حالت زاون که بآن آشنائی د 
5 تغییر میکند " ابروهای بپنو سیاهش که در روی چشم های زاغ ودرشتاوحالت . 
مخصوصی داشت جمم شده "و گره خورده بیشانی بلند و رئك بریده اش از يك 
دنح ودرد عمیق تاربيك شده است ۰ مثل کسانی که به خواب‌مغناطیسی رفته باشندبی اراده 1 
وتصمیم » بهپیروی ازيك طوفان وانقلاب شدید روحی به جمعیتی که از جلو وعقبآنپا. 
ور و گاهی به‌دو نفربه دوزن ومردجوان که دست در دست ۳۹ انداخته . 
و گرما گرم صحبت ومنازله‌اند و از جلویآنها میگذرند منکرد و سد بااچشم آ ۱ 
تعقیب می‌کند سردا برمی گرداند " درحالی که بجلو میرود " مدتهاآ نها از عقب نگاه " 
می‌کند ٩‏ ووقتی که سر را راهن ‌ نگاهش آ نقدر اسرده و بیفروغ است که مثل بك ‏ ۱ 
شمم تمام شده و مرده " فقط یکی دوپرتو ضعیف ون‌اخوش درعمق چشهانش" شراره 
می ز ند *آ نوقت برای چند ثانیه چشم هارا می‌بندد , دد این موقم آردوش می دید که ۷ 
شانه های رفقش خمیده سر شده ورنك چپره اش زردتر میشود " وقتی که چشم ها دا 
باز میکرد " يك شراره‌آنش و کینه که در غین حال هبل لبه بر یک خنسر ۱ 
۳ بیرون می‌جست ۰ مثل اینکه میخواست " با این شعله تمام هستی و موجودات 
دا سنوزاند وخا وستر کند . ۱ 

آردوش ۳۹1 چه بابن حالات دفیقش به خوبی آشناتی داشت ولی فقط تغییر ات حالث 
او را میتوانست بفهمد اما از آن‌درد ورنج الیمی که جان زاون دا میضراشید و چنك . 
میرد » خبر نداشت » باخنده بلند و آسوده‌ای گفت «بازهم چه شده بفکرز نهاانتادی؟» 
زاون مثل کسی که حرف رفیقش را اصلا نشنیده است, درحالی که دستها را درجب ‏ 
شلوار گذاشته وسر را خم کرده بود » آهسته کفت : چه خوباگرمیتوانستم از منزل 
خارج نذوم وفتی که خودم‌را| بنقدردور از این مردم می بینم تمام حر کات تمام‌رفتار 
و حرف‌های انپا برای من طاقت فرسا وتحمل ناپذیر میشود از دیدن سعادت وخوش ۲ 
بعتی این مردم رنج میبرم تنها همین داه‌ظهر وشام است , هدف من همین غذا خوددن . 
است امروژ می بسنم تمام ان جیزهائی که انگیزه این مردم برای زندگی وزنده بودن 
است در من کشته شده است . هردفعه که برون می‌آیم ۰ ساگینی بارز ۳۹۵ را 
برروی دوشهایم بیشتر احساس می‌کنم » می‌خواهم حتی‌المقدور از اين چپار دیوادی 
اطاقم خارح‌نشوم ؛ردوش در حالی که به يك زن‌جوان بلند قامتی که‌در جلوی آنهاراه 
میرفت نگاه میکرد بدون‌توجه بگفته های‌رفیقش " با لحن تاجرانه گفت: امشب . هی . 
چیز دا فراموش خواهی کرد , وقتی که تورا دز آغوش یکی از اینها اندختم‌خواهی ‏ و 
















, . علی‌اصغرسید جوادی ۰۳۳ 





مثل تو » شروع می‌کنم به بدبین شدن وخیالبافی کردن » اگر امشب شانس یاری کرد 
واهی دید که فردا از هر روز زود تر ببرون خواهی‌رفت.» 
زاون » دیگر حرف نمی زد هردو ساکت به داخل رستودان رفتند ‏ گادسون 
ران دستور غذای زاون را از حفظ داشت ‏ يك سالاد گوجه فرنگی » بعد يك‌تکه 
گوشت گوساله » وپس از آن ‏ سالادکاهو » زاون مدتها بودکه‌اصلا به صورت غذانگاه 
1 نمیکرد ».مثل اينکه از دیدن این خطوط ریز ومترا کم که يك صفحهٌ بزرك راپر آرده 
بود میتررسید » اصلا هرچه که :رز ندگی اند کی بجیده و گره داد بود زاون ازش فراد 
کرد » وقتیکه‌مثلا حرف از تجارت‌میشد یا برایگرفتن پول ماهانه به طرف‌پدرش 
در پاریس‌مر اجعه میکرد » تلفن روی میز » دوسیه‌های قطور وجمم شده ؛ رفت و آمد 
وصحبت های مشتریها دا درباره جنس وحمل وترتیب فروش وتنظیم قیمت های‌آنها و 


۸ 


۱ تمیین منفعت وطرز رسیدگی به‌حسابپا دا میشنیدجانش میلرزید . آنوقت طرف پدرش 
در نظر او به بلندی يك کوه میر سید متحیر می‌ما ند که‌چطور اي شخص میتواند این همه 
ِ کارها را اداره کند . چه کار کرده است که الان صاحب وبلا و اتومیبل و تجارتخانه و 
۷ صادرات رم واردات گردیده ۵ له زندگیآ نقدر در نظر زادن بزرك و حیده بود که 
همیشه از همه چیز هراسان بود مثلا هر وقت يك جوان همسن خود را می دی د که در 
بشت فرمان اتومبیلی تسه استگیج مشد ودرفکر فُرو میرفت که او جطور توانسته 
است این ماشین را بخرد ؛ چقدر بابدکار کرده و یشت کار بخرج داده باشدتا این طود 
الان بی خیال وفادغ فرمان اتومبیلش را به میل ودلخواه خود بگرداند . روی همین 
لو ود که زاون از بچه کی از حناب وحسابگری فرار میکرد ؛ هیچوقت یاد نداشت 
که ,كت مسئله ساده حساب را خودش ال درد باشد » مسائل هندسه وجبر ومثلثات که 
دتار همیشه برای ابد در نظر اولاینحل می‌ماند » همینطور در آ نوقت هائی ه که در 
مدرسه ابتدائی ومتوسطه تحص مدرد ,وفتی که میدید یکی از شاگردها » درحساب 
وهندسه و ریاضیات ماهراست ؛ تعجب و تحس اواز آن شا گرد بدرجه ترس و بیزادی 
می‌رسید » وفتی که بولدار میشد بپیجوچه حساب‌جچییش رانداشت » اصلا هیچوقت‌نگاه 
نمی کرد که جقدر درجیش مانده است » چه مقدار خرج کرده است » درهمین بادیس » 
درحالی که درغر بت نود و بکسی‌دسترسی نداشت » بول حساب شده و شمرده‌ای را که 
باید دريك ماه با دوماه خرح کند 6 درحالی که اطمینان داشت تا موعد معین دت بوال 
تاو تعو|هد رسید. در کمال بی خبالی‌خرج میکرد .کتاب میخر ید » وقتی که پول درشت 
برای خر بدچبزی میداد بقیه اش را بدون شمردن درجییش می چباند. تا امروز يك‌دقم 
کوچك ازمخادج اودر دفتری با در کاغذی بادداشت نشده است » شایدو اقعا بقول بدرش 
که بارهامیگفت حق داری‌چون نمیدانی از کجا میآمد » وچطور بدست میا ید »نمیدانست 
ازکجا زندگی را باید اداره کرد ولی موضوع کهاینستزاون نه اينکه درخرج کردن 








۰۳ تعمه برق. . , 


































اهمال گرد ۰ بلکه هیچ آ رزوی بول در آوردن هم نداشت »هیچ چیز از این تجملات ۱ 
وسایلی که بشکل ارزو وامید در دل وجان مردم می نشیند نم‌یتوانست برای او مشوو 
و محر کی برای کار کردن باشد » در دنیائی ز ند گی‌میکرد که‌در آن حساب و م 
وجود نداشت . زاون دداین اواخر دیگر راه حل خوبی بیدا کرده بود .هر وقت|< 
جنسی بیدا می‌اارد در بادیس ۰ درشپری که همه وسایل موجود است ۰ بقول خود منت . 
۳۹ نمیکشید " فوراً داعکوچهوپس کوچه‌های‌واگرام وبا پشت میدا ناو پر ادا پیش‌می . 
رت بپرداخت هزار فرانك يكزناجاره میکرد ۰ میگفت : بهترین‌چیزها درزندگی ۱ 
ازادی است » همین بنج دقیقه برای اطفاء غریزه ۳ است . مینگفت حس ارضا و 1 
اقنا ع‌ددمن شته شده است من فقط گاهی احتیاج بد اجاره کردن رك ذن برای پنج‌دقبقه . 
دارم که بتوانم این التهاب را خا‌وش کنم ۰ دیگر به‌لبخند ذن وبه نگاه ونوازشاو 
احتیاج ندارم بااين که این حس احتیاج دیگر ددمن از بین رفته است مدتی ۳ 
کرده بود برایایشکه‌اینا لتهاب کاه‌بگاه‌را هم‌اژ بین‌ببرد؛ از خوردن‌موادمقوی خودداری " 
میکرد » يك روز درمیان گوشت نمیخورد . و بعداً در روز يك وعده بیشتر غذای‌کامل ‏ 
صرفترن در د ومی‌خواست‌اصلا گوشت‌راازصورت غذ ای‌خود حذف کند؛ تاشایدقوای‌بدنش ‏ 
تحلیل برود ‏ و فقط [ نقدرقدرن و یرو داشته باشد که ژ نده بماند نه آن انداژه کهمجبور ۱ 
شود مثل‌ساك ر در خیابانها دنبال دختر ها بینتد والتماس کند وتازه بنتیجه همترسا ۱ 
امشب هم خجالت کشد که به گارسون بگوید گوشت نباورد؛اما | نرا تخورد » اردوش او 
را مسخره کرد واکفت : مگر میخواهی مر تاض بشوی که گوشت نمیخوری ؟ زاون بايك ‏ 
لیعند سردوساده‌ای گفت ه میخواهم [ نقدر خود را از رمق بیندازم که اقلا وقتی که با 
تو احمق مجبور میشوم بیرون بیایم » دیگر تیرو وتوانائی دنج بردن وزجر کشیدن دا 
را نداشته باشم 1 می‌خو اهم نگاه من به‌سردی وبی خیالی نتگاه خواجه ها بشود تاچشم 
های شیاه ودرشت آن دختری که در رو بروی ما نغسته است و بان ناز و عشو مور ٩‏ 
رفیق خود تاه م کید 1 بانگاه مرده واحمقانه این‌پیر ز نی که دریشت بار خدمت میکند 
برای من یکی بشود » میخواهم آن روزدیگر حتی‌میل ویا بهتر بگویم اجبارخوردن‌این ‏ 
غذا راهم نداشته باشم همه چیزرا در خود_بکشم » آن چیزهائیداهم که‌در دردن من 
هنو زا دك رمقی دار ند ومرانیش می ز نند» انپا راهم خفه کنم» جه‌خوب بود | گرهبه 
چیزحتی احتیاجات او لیه این بدن ۳ ودبی ارزش را هم خنشی می کردم؛ اوقت ب بینم 
۹ برای‌چه باید ز نده بمانم » برای‌چه‌پاید غذا بخورم ودر قلهٌ اعتبارات با دیگران 
زنداگی ومعاشرت کنم + و برای این‌عرابه درهم شکسته وفرو ریخته بدنم وظیفه وتوقع 
در برابر دیگران ابحاد نمایم. 
کم کم‌صدای ژاون‌در فضای کوچك و بسته رستوران بلند تر و درشت‌ترمیشد, 99 
بز بان در هم ریخته ارمنی مثل يك نفر انقلابی که مظالم تر کپ دا شاد ۳ 
صحیت مد ۰ : ۱ 


آردوش متوجه شدد که کم کم‌نگاهپای مردم به‌سمت آنهامتوجه میگردد » وموح ‏ 





























علی اصفر بودجوادی 


ی از مسخرهو استهزا بروی لبهای ز نپا میلفزد » فوری حساب داپرداخت 
راگرفت وبه سرودن مد ند . 


قدم |ژرفیقش عقب ترافتاده و بدون اینکه باطر اف خوده‌توجه بشود بی اراده 
ل دفیقش میرفت» یکدفعه‌رنیقش سمت اف بر گشت و با صدای آهسته‌ای گفت 
_ آوردم؛ نجادانگاه کن » نیمکمت را؛ ببین‌دونفر ذن‌جوان نشسته‌اند تومواظب 
۱ همراه‌من بیا که شکارخو بی بدام ماافتاد .> این را گفته به سمت ِ که در 
ار پیاده‌ری درزیر درخت‌ها بود رفت» دودختر جوان‌بدون مقصودمعینی باطراف 
نداه میکردندو بابیغیالی تمام صحت مینمودند . 
۰ آردوش بدون معطلی رفت‌در کناد یکی از زنپا نشست, وشروع به صحبت کرد 
اون بدون این که بخرفپای رفیقش گوش بدهد همینطور براه خود ادامه داد ودد 
دربای فکر غوطه‌ور بود ‏ مثل‌اینکه يك‌بلا-رسیاه به‌روی‌پیشا نی‌اوا نداخته‌باشند »چندین 
قدم که‌دور شد بابی اعتنائی تمام سر درا بر گردانده ورفیقش را دید که گرمصحبت 
و خنده‌است ۰ زاون نگاه مضطرب ونگران خود را که و در رودی تست 3 
۱ درکنار پیاده رو بود نشمت؛ چنددقیقه بعد؛ آردوش باصدای بلند اورا صدا کرد.زادن 
دون نگرانی از جاً بلند شداین دفه مثل این که ذهنش کاملاخالی است» و بپیچ چیز 
فکر نبیکند» بطرف آنهپا درفت عینا مثل يكآدمی که میخواهد سینما برود » وقتی 
که جلوی نیسکت :۳ اسد » [ردوش اورا بزنها معرفی کر و رت در کناد ذن 
دیگر تست ری که به آردوش نگاه کرد , دست آردوش را دید که دست دختررا 
ته و بدون اینکه‌خودش راببازد تندتند صحبت می کند . 
زاون فپمید که دختر ها فرانسوی نیستند , درشتی و ساداکی نراد ژرمن را 
وا نت بآسانی درك کند » باهستگی شروغ به صحبت بازنی که در بهلویش نشسته 
نود اکرد » زنی که دد این معر که نصیب او شده‌بود » رو یپمرفته ذن ذشتی بود » 
استخوانپای گونه درالمدد وچشم های بی رنك و بوست صورتش ضتم وچربی دار و 
کنش خیس میکنند؛ ولی از آنجاتی که‌زاون خو در 


بر نك چرم‌هائی بود که برای تخت 
اینکه دراطر اف وضعیت زن فکر کندبا 


دداین قضبه خیلی بی‌تغاوت سم کید » بدون 
او صحبت ار 

زنپا اهل هلند بودند که برای یکپفته گردش به پاریس آمده بودند » فرانسه 
دا بزحمت حرف مبزدند » [ردوش با استادی و مپادتی که داشت فهمید که‌این هاجائی 
ابلد ابستند واشتبان زیادی برای دیدن‌پاریس‌دارند » دنی 


بود جوانتر وخوشکلتر بود » اندامی بلند و چشم وابروی سیاه وجذابی داشت » وقتی 


که درجوار اردوش نشسته 

































که لبعند میزد» خیلی مطبوع و خواستنی میشد باوجود این ازدفیق دیگرش کرم 
وخشروتسر بود بیشتر خودرا به آردوش نزديك میکرد هنوز ساعتی ننشسته ,-ودنا 
که ۳ ردوش سم از [ نجه که دفبقش فکر میکرد » خصوصی شدر 5( کاملا دست 
های زن‌جوان دادردستهایش گرفته‌و آنهارابآهستگی میمالید . 1 
ژادن بابرودت مجصوصی صحبت میکردحرفهای جدی بمیان کشیده وازساختمان 
ها وموژه ها و مغاژه های باریس حرف میزد ‏ از وضعیت هلند می پرسید » هنوژ 
دستپایش در جیب کتش بود ؛دیگر اصلا به آردوش ناه نکرد تااایککه ار 
از اوپرسید مسادموازل ها باغ تویلری دا ندیده‌اند » برویمآنحا گردش کنيم؛ زاون‌هم 
موافقت کرده براه افتادند . 2 
آردوش دست زیر بفل‌دختر کرده واز جلو براه افتادند ؛ زاون هم با زن‌دیگر 
از عقب آنها صحبت کنان می‌رفتند » در باغ آردوش‌بدون اینکه سر دابر گردانددختر " 
را دربیچ وخم های خلوت وساکت باغ برد » یکوقت ذاون متوجه‌شد که آردوش از 
چشم کم شده بود » آنباهم صحبت را در اطرافزندگی هلندیها وفرانسوی‌ها ادامه 
دادند و آهسته قدم ميزدند » پس ازیکساعت » آردوش ودختر جوان دادیدند که از . 
دور می آیند, علامت‌های شیطنت و خوشحالی درصورت آردوش موح میزد » و زاون 
بخوبی فهمید که رفیق ناقلای اوخوب جلو میرود » بالاخرهآ نها را بهتل رساندند و 
آردوش گفت فردا به ورسای می دویم تاقصر دا تماشا کنید آنها هم باخوشحالی‌این 
بیغنپاد را بذیرفتند . ‌" 
فرداهر چپار نفر به‌ورسای رفتند ووفتی‌وارد باغ بزرك ورسای شدند ۰ردوش 
ءمل دیشب را تکرار کرد ودر خیابانهای فرعی و پر درخت باغ گم شد » زاون 
هم بادختر ادریکار صحیت نزن در خیابا نپای باغ جلو می‌رفتند زادن بی مقصود وهدف 
حرف می زد مثل این که با آردوش صحبت می کند » از هر موضوعی گفتگو می 
5 
بمبان آورد ۰ دوفتی که از باغ بیرون آمدند ساعت يك بعد از ظر و ار هنوز ‏ 
آردوش‌را بیدا نکرده بودند» بعد اژصرف نپارمجدداً بر ای دیدن داخل قصر ب‌جلوی 
میدان,زرك ورسای نزديك مجلمةٌ لوئی‌چهاردم آمادند.د رآ نجا بود که‌سرو کله آردوش 


۱ 


برد » بدون این که خود رابه ذن نزديك کند و یا حرفپائی‌خصوصی تر وخودمانی تر 


برق دضایت از چشمان آردوش‌میتر اوید ۰ هردو لبخند میزدند وشوخی‌میکرد نده 

چپار نفری قصررا :ماشا کرد ند» واوائل شب بود که‌به پاریس مراجعت کردند ؛ وقتی ‏ 

که شام راخوردند آردوش آهسه ۳ گوش زاون کت ۰من‌بارو را کاملا بخته‌ام ‏ 

بمنزل که برویم کارتمام است حال توفکر خودت دابکن > زاون هنوز نست یه 

بی اعتنا بود! وقتبکه بمئزل دسیدند ) آردوش جلوافتاده بودومنتظر آشا نشده و پا 
۱ 3 































علی اصفر سیدجو ادی 





جوان دفتند دراطاق خودش زاون هم آن یکی‌را باطاق خودش برد و مشفول 
چا ی شد وقتیکه رادیو دا دوشن کرد يك بحث خثك و جدی در باره موزيك 
یان آورد ولی کم کم» دلش شور میزد مثل کسی که میخواهد نوبه آکند » تنش اول 
اد شا و کم کم يك گرمای نامطبوع به جانش افتاد ولی سعی می کرد ؛ به حرف 
ود ادامه پدهد . شروع کرد تأثیر صوت و آواز دا از نظر فيزيك در گوشپاشرح 
بعدا وارد درخصوصیات هنری موسیقی دانهای بزرك گردید » اما خودش‌می 
کرک نمی‌تواند حرف بز ند وفکر کند » کم کم حس بی اعتنائی و لاقیدیش 
رفت و این گفته آردوش در کوش صدا میکرد کها گر دختری وارداطا 
آن اینست که‌تمایل به تسلیم شدن دارد مخصوصا چون میداننت که رفیقش 
اش »بيشتررنم مي برد :ماهر چه تکزمبکزد می‌دیل زب گردائین 
صحبت و مذا کره که‌تا الان همه‌اش رسمی و در باره‌موضوعات جدی بوده است 
عاجز میباشد » چشمهای دختر جوان برق مخصوصی گرفته بود » يكمحیط سردو ناداحت 
کننده‌ای مثل تخما سرزاون مبخورد و۳۹ اراده حر کات هم از دستش خارج شده 
بود؛ بدوق فکر ابنطرف و آ نطرف اطاق می‌چرخید» مثل اینکه منتظر حدوثیك‌سانحه 
ووانمه‌ای بزرك ووحشت آوری بود. چند دقیقه‌ای سکوت‌شد. 
۱ آذن جوان» يك و ازروی میز برداشته وسرسری نگاه میکرد وودق می‌ز د ٍ 
زان باچشم های نیمه باز ومتورم او را نگاهی کرد مت اینکه ك دبواد ضخیم 
از موانم روحی و اخلاقی در بن ۳ کین شده |است » هرحه مبخواست راهی 
برای تغییر دادن مدا کره بیدا کرده و خود دا حاضر برای يك تجربه نماید 
قادر نوی شد. 
زن مثل اينکه هردقیقه منتظر يك حبله ناگها نی‌و غیر منتظر ه ایست‌تندو تند سررا 
آراکتاب بر داشته و اورا ان مکیرد 4 وفتی کهزادن فنجان چائی ر ادر کنار او 
دذاشت , خواست همانحا باستد و فاصله‌را کمتر کند » اما بخیال این که الان‌زن‌فریاد 
گید وخود را عقب می کشد؛ حجرأت کیرد و بر جای خود لت دد این ف 
سکوت‌بر تمام اطاق ریشه دوانیده بود » یکمرتبهتکمه الکتریکی چراع اطاق آردوش 
با صدای خفه وترسنا کی افتاد » اطاق [ردوش در خاموشی عمیق و مبهمی,‌فرورفت * 
مثل آیتکه زاون را از يك خواب عمیق بیدار کرده‌اند تمام بدنش‌شروع بلرژیدن کرد 
1 دلش بشدت می‌طبید ۰ تاکن مثل اینکه دیوادری که‌دو اطاق او و اردوش را از هم 
جدا میکرد » برداشته شد » زادن باچشمپای عمیق وشرد باد خود. گویا تمام وقایمی 
۱ را که درعمق تاریکی آن اطایمت‌گذشت میدید وقتی که سردا بلند کرد زن‌جوان دا 
نگاه میکند » این‌نگاه دفعتا, آنقدر اشناو خودمانی 
د این صدای ۲ مثل رك بتث کین به منز 
هسابه‌متزلشان که با آنبا دفت و آمد 


و راو برو یش نش و ناو 
شد که‌زادن را در عالم خیال فرو بر 
او خورد » هنوزخیلی جوان نبود که‌با دختر 
5 خانواد کی داشتند آشنا شد و با او بازی‌می کرد ۰ 






























3 
خیلی این بازیها طولانی نبود » يك‌روز نزديك غروب‌دد اطاق خودشان 
بودند ‏ دک از باژی خسته شده وحرف می‌زد اد » هیچکدام میل نداشتند چراغ‌اطاق 
۰ دا دوشن کنند . هردو اژ هم خجالت میکشیدند » زیرا هردوحس‌می کردند که دیگر 
میل بازی کردن_ندار ند نگاهپای‌بچه گانهآ نها کمی عوض شده‌بود » تشویش واضطر اب 
دلهای کوچك آنهادا می‌لرژانید » هردو رو بروی هم نشسته بودند؛ امامتحیر ومردد ‏ 
بودند نمی دانستند چه کنند » هر دوفکر سکاو ند که يك چیزی می‌خو |هند ۰توی‌دلشان 
يك چیزی‌می گذرد » اما خبلی تار يك و مبهم بود؛ هر کدام ممص کی بود که برس | 
کند » اما می‌ترسیدند » زاون می‌خواست » دست خودرا دراز کند تادست دختر همسایه ‏ 
را در دست بگیرد , اما ناگهان صدای تکمه چراغ راهروه که غرن تادیکی بود بلند ‏ 
شد , دل ژاون مثل يك خرابه بادان خورده فرو ریخت » راهرو روشن شد و زاون . 
صدای بای سنگین وشمرده پدرش را شناخت که‌بطرف اطاق نزديك می شود .وقتی 
را ید نگاهش بانگاه دحدر هرازه تصادف کرد مثلاینکه درعمق‌چشم ند 
هایش سر ز بش رکه تلخ‌ر رخته شده بود . . 
چند دقیقه ای زاون مبپوت وسر گردان‌در عالم‌خیال فرورفته بود ومثل این که 
هنوز صدای تدمپای و بدرش رامی‌شنید که در راهرو نزديك می‌ شود .مفزش 
تکان میخورد» گیچ شده بودخیال‌می کرد در جمجمه اش‌يك تکمه الکتریکی کار گذاشته 
| ند ودائم آن‌را بالا وب‌ائین مت‌کشند ۰ دک ژادن » بی‌اراده ومبپوت دوی‌صندلی 
افتاده بود » چشمانش مثل چشمان کوسفندی که سرمی بر ند بی‌دوحو بی‌دمق به‌باهای 
ده دختر جوان تگاهمتیرد » بنظرش آمد که هیچوقت در عمرش این طور کرخث 
و بیحال نشده بود , دخترجوان سردا از دوی بی‌حوصله گی بلند کرده و کتاب‌را کناد 
گذاشت زاون خواست حرفی بز ند نااکیان ضر ها هو متوالی بدر اطاقّ خورد» 
وقتی در باز کرد » آردوش با موهای پریشان وپیشانی عرق‌کرده و رنك و روی 
پریده » احمقانه به او تبسم میکرد و نیشخند می زد » بشت سر او » دختر‌جوان 
در حالی که پیراهن خود دا مرتب می کرد » دفبقش دا صدا می کرد که‌بمنزل 


بر درد ند . . 





اعظ 


بر دو 





4 

ابوالقاسم بر تواعظم نو رسنده فلا مطبوعات. 
وشاءر باقربحت یکی‌دیگر ازچپره های درخشان 
نثر معاصر ایران است . پر تواعظم تحصیلات خود 
دا ددایران گذرانده مدتیوبرای تکمیل معلومات 
ومطالعات در آمریکا سر ترده است؛ نویسندگی 
رااز دروان‌جوانی شروع کر ده و باا نتشار کتابمائی؟ 
که از لحاظ موضوع و فکر تازگی داشت در عداد 
نوسندگان معروفی قرار گرفت که در جستجوی 
چیز تاژه‌ای هستند , 

آتار شعری این و دنر را ۱۳ 
گمنام بکرات در مطیوعات ایبران منتکس 
گردیده است . 

از ابوالقاسم پرتواعظم کتابپای ذیر منتشر 
شده است مر دی که در فیق عز دالیل شد»ساآده» 
آدمهای‌ما؛ خفاش, بر نامه ز ند گییء آرزوی 
کیمیا گر کاج کج »بابك قاطی‌پاطی. 3 

پرتو اعظم نویسنده ایست موشکاف و اشنا 
بروح زمان‌خودو ازجمله عده‌معدودیست که آثارشان 


اهمیت‌و ارزش زیاد دارد. 





در شوه چی 















۱ درشکه ی گفت: ادبایم سا که بنجاه‌هز ارتومان داده و ده‌تادر شکه» خر بده 
درشکه‌هائی .یکیاز یکی بپتر» قرنه‌لاستيك یکدست‌وصافو نرم ؛فترها مثل گهواره 
اطاق راتکان‌میداد؛ روزمیشد که‌هر درشکه خر ج‌دد رفته شصت تومان کارمیکرد. 

1 چه‌روژزهای خوشی »هنوز ازاین ۳ های نا باون‌راه نیفتاده بود که خدار بشه اش را 
راندازد, آنوقت هم آقا جان مردم‌قدر دان بودند فرق‌این درشکه بادرشکه های‌لکنتی 
حالیشان می شد . این دیگر گاری نبود کالسکه‌امپر اطوری بود. 

۱ میرن یکی اذ این درشکه‌هادست 


هرسواره‌ای که پیاده‌ميشد دعا بجان؛ صاحیش 
صبح بصبح اسیپارا بکدست نو 


بود به‌ویت‌قسم مثل‌مال طلق خودم نگپش‌میداشتم. 
ور لاف سورچی های نمك نشناس ازجومال نمپدزدیدم ۰ 
تمام و کمال قسمت هر اسب را بخودش میداد که موقم کار قشقره بازی راه 
ازد. درشکه رااز کروك گر فته تا چرخ پاك‌و با کیزه می‌شستم ,طوزی که عکس دم 
اکروك میافتاد» وقت ی که درشکه‌را می‌ستم وروی بالشتك جرمی می اشستم شلاق‌را 
شکه شر ادت کر ۳ 
نها نکار که هم پا لکی باد میدو ید ند.. 
سیگار چا کن .یکروز یکی اذ اسب ها 


صبح‌دعا کردم که بچه‌اش 


ناد اسب‌ها پردرمبآوردندهاما نها 
یر پایشان بود وک تکان نمیخورد انگار 
آقاجان بدردخماری گر فتاد نذوی) رك چ 
یدنم ناخن بند کر د. یکزن آبستن توی درشکه بود» | نشب 
یفند و خون گردنم را بگیرد ,خدا بیامرز اریاب شیعه پا کی بود" این‌چیزها حالیش می 





۰ 


























شد. شب بشب مزدمرا که میداد پول‌چای هم رویش‌بود. چه خوش روز گاری؛سال بسال . 
دریغ از پارسال .بدبعت ارباب امسال وقتیکه دیدپنجاه هز ارتومانش بباد رفته‌دبگر 
مردم بدرشکه همانطور نگاه میکنند که شتر بنعلیندش‌دق کر دو 


برای خاطرغیرمبصد جفا کشتی مین برای که ای بیوفا کراکشتی ۱ 
چومن‌هلا کشوم طبیب‌شهر بپرس که مرك کشت‌مرایاتو بیوفا کشتی 4 


اینا دا ميشنید » وفور جمعیت راحس میکرد اما نبفپمید این مردم برای چه 

درهم میلولند» این‌جمعیت انبوه در کنادهم از یکدیگر چه میخواهند» این حرفپاه این 
لیچارها» اين آوازها بچه منظور ازدهان ببرون میآید؛ ۱ 
بمصای خودتکیه کرده بود. موهای‌باند سرش ازدور مثل يك کلاه باخباخی بود . 
رئکش را آفتاب سبزة تند کرده بود يك بر اهن جلوار مندرسش و یك‌شلوار قدك کهنه 1 
پوشیده بود» شبیه لباس اودر میان‌این جمعیت کمتر دیده هیشده‌همه لباسهای‌رنگار نك ۱ 
بّن داشتند » نونوار وشته ورفته قدم ميزدند, راه‌میر فتند » تجمه میشکستند بلال گاز ‏ 
میزدند » گردو بوست میکندند » بستنی میخوردند , اودر میان این‌افراد غبر از همه 
ود نپادر دنبای دیکری سرر متکرد ند جببشان بر بول وشکمشان سیروشهوانشان 
فرو نشسته بود. 1 
اینها که بی مقصود در هم میلولیدند بر جسته ترین افراد ملت بودند ‏ 

هت رازن ۰ بودند. وزیر مودند» وال بودند » مشاور بودند » معاون 

, بودند... 
اینبا براي اه دفتن کمترازپاهای ناز نینشاناستفاده میکردند» اتومبیلشغصی 
داشتند . و نصیب این کور از این اتومبیل‌ها صدای کوش خراش وق . وی تند و 
تیزدود و گردو خاك چرخ هایاتومبیل‌ها بود.. و ۲ 
اين یك کور بود.. يكکوز مادرزاد بود اودرمیان این‌جمم تنها بود »حرف نمی 

زد » دست خودر) دراز دمتکرد؛ وق "کوش منداد ولی آمی قپمیدا ین مر دم بر ای‌جه در 
هم میلو لند؛ در کنارهم آزتکد تک چه‌میخو اهند آیاچیزی گم کر ده ند و دتال ‏ می 
کگردند ,چیزی میجو یندو نمیا بند؛ 
مرد.هر خه خاكاو ست عمر شما باشد. حالادو سه‌هفته ابست کهمن‌شیر ان کار می‌لکم 

و گوش شیطان کر کارو کاسبی بدئیست , هی» چروچری میکنم خدایا شکرت ۰ اینکه 
می بینید درشکه من ترو آمیز است سببی‌دارد . البته هیچ کاری بیعلت نمیشود ۰ یادم؛ 
میآید سال گرانی جو 64 نمی آوردم نان‌سیلو را از گلوی زنو بجه اممی بر بدمو به 
ورد ۱۳۰ : 
آن‌وقت هااربابراضی نشده بودبدرشکه يك اسب‌ببندد -بااینکه‌جوو علیق گران 

بود و۳ نمی آمد میگفت درشکه يك اسبی شووام ندارد. حکم‌مرغی رادارد که‌صدای: 























۰» درشکه دواسبیمن دست کم روزی چهل دفعه سواری میداد . یکثب به 
س نه اذظهر می‌رفت یکصاحیماصب بدعنق قلدر که +گندعر قش‌صدتا تخورده 
ست‌میکرد: پر ید تودرشکه ,دلم‌هری دیغت‌توی گفتمآقاجان کجابروم» گفت.شپر نو» 

شان تبه کجاشپرنو کجاء  .‏ 
: ۳ تاک شور نو ۶ گفت فضولی میکنی. دیا راه بیفت. گفتم آقاطویله منم 

ره شرانه ازآن گذشته اسب‌ها ازصبع تاحال جان کنده‌اند دیگررمق ندارند. 
۰ یکی بدونکن... هی‌کن هفت قلهوول خواندم بنخودم فوت کردم. شلاق را 
بدم ءبامید خدا هی بزو.. تو درشکه بارو خواب سیری کرد صد دفعه بسرم زد 
شکهرا نکاهدارم و یارو دا دمر کنم ؛ امادلم نیامد .هرچه بود انسان بود. دم باغ 

کِ_ رسیدم کجا نگاهدارم. نشانی داد .دم کوچه پر ید بائین» فکر میکردم کرایه 
آیه خبری‌نیست. زلزل توی‌چشمم نگاه کرد نزديك بود زهره‌ترك بشوم . دستش به 
لد ده یک اسکن بنجی گذاشت کف دستم گفت. داداش.باما خوب تا بکروی 
ن افسرها لوطی هم‌پیدا میشود ۰ بخوشی ما توهم امشب خوش باش, اگر اهل‌حالی 
متی خان نایب يك پنج‌سمری عرق سنداز بالا ای نان را درد زر دم می 
تم که‌هر کاری علت وسببی‌دارد جوان بودم‌توی دسته لباخوف چشهم ازچشم‌ارزق 
شامی دررده‌تر جکمه‌های [تجلیی مییوشیدم 1 تابالا د ومه مبخورد »سبیلم يك جفت 
: عقرب جراره همچه خودی میگرفتم و باد توی گلو میانداختم که‌خیال میکردی نوهاتر 
خان ککه ددچینم .وقتیکه جای همه بسرهای خوب خالی عرقه را میزدم کوچُ قجرها 
قرق میشد وفریاد «اقبال اتبال محمدعلی شاه است» شلوارمشروطه طلب‌هارا نجاست 
م ی کشیده خوب رک ماهم دل داشتیم جوانست وهز ارسودا .دلم مشق بك دختر 
۱ ارمنی گر فتار شد. شیرت‌و شرافت| گر مسلمان بود 1 تکه‌ای بود؛ بك چیزی 


میگویم و.يك‌چیزی مبعنوی. فرخ لقا بقوزك بایش نمیر سید بماه‌میگفت تودرنیا که‌من 


دز آمنم »وال خوشگلی هم‌امروزه هاورافتاده .نوقت هادخترها: بی‌سفیداپ وسرخاب 
خرشگل خدائی بودند. مخلص کلام دختره باما سروسزی داشت. جوانی کجائی ! چه 
" دوره‌ای چهزمانه‌ای .حالا بك‌بایمان توایندنیاست و یك‌پایمانآ ندنیا. بله آقاجانو کیل 
باشی بودم . اماو کیلباشی که میر بنج قدرت نمبکرد بپش بگویدبالای چشمتابرو ست 
همین... لامصب نقل و نبات میغوره .ایهم راه‌رفتتش است. دختر از جلو میر فت . من 
از عقب» خودم میفیسدم و خداکه حالم چیست » میگفتم لامروت بمن رحم کن ؛ طاقتم 

۱ طاق ت بیابر وم محضر آقاشیخ مهدی مسب آن‌شو و کنم با ِِ 

9 4 گراز لیب دست بکشم زمین لمعنتم میکند. خلاصه روز بروز تراشیده تر و 
ی مد بای‌چشمبايم ازیشوابی سیاه شده بود..شوشکه بکسرم سنگینیمی 
و اوقت دار ی که ای‌دادو یداد .برای‌بارو دندان دندان‌تیز کرده‌| ند.ز کی 








۰ در شکه چی شعله‌های 























سك که باشند. زمینو ۱سمان‌رابهم میدوزم .این‌توبمیری‌از آن‌تو بمیری‌ها نست 
سرو کوش آب‌دادم. معلوم‌شد بله! زهرماداف‌شال و انگشتر فرستاده دبدی چه 
۳ برسرم بریزم »چطود آب‌پا کی‌داروی‌دستم‌ریختند برفتم‌شیر کنانه ", 
دوچتول آ نقدرخوردم که دیگرعرق گلویم رانسوزاند.مستو منك میان کوچه و 
براه افتادم .فز اق‌محمد علیشاهی‌قزاق لباخوفی ژو لیده و باره‌پوره مثل‌درو یش گل 
بج گیجی میخورد بهر جان کندنی بودخودم‌را رساندم دم در کنیسه.چهدمی چه‌دست 
سوزن میانداختی بائین نمیآمد ,بی‌خبر ازدل‌خراب من »بی‌خبر اذحال‌بر بشان‌من کر کر 
خنده باسمان میر سید یکی نمیگفت این‌غریبه کیست؛ این قزاق دنك بریده اینجا چه 
میکند» عروسو دوماد آمدند برون »بدیواد تکبه دادم ز نك کنیسه‌در نك‌در نك‌توی 
صدا میکرد . مثل اینکه پتك‌بسرم میزد ند؛ گفتم یاعلی مدد ۰ دستم‌رفت بشوشکهه ام 
یکمر تبه چشمم وی‌چشم دختره افتاد ؛دستم خشکید . سرم بدرد افتاد . يك وقت. 
باز کردم خبری‌نبود دادژدم بیدینها عروس‌مرا کجا بردیدادوروزحال خودم را نفهمید 
شبها اگر بچه مادرمرده خوابیدمنهم خواپیدم سرم داازپس بدرو دیوار زدم مثل ‏ 
و له شدم نمیف‌میدم رویژمین‌راه میروم باروی آسمان ۰ گذارم بمجل‌دختر ‏ افتاد . 
مثل نعش دم‌درخانه دختره‌افتادم» زبان گر فتم که‌ای دختر. کجابردنت ؟بول که آمدعشق از . 
بادت دفت. سگی‌را خون‌دل دادم که بامن‌یار میگردد- نميدانم که سك خون میخورد . 
خونخوار میگردد .یکی تبه دستی بشانه امخورد. سر بلند کردم مادر دختره بود" 
چرا گریه میتکنی دوروز است در بدرعقبت میگردم. خودش برایت پیفام فرستاده‌بدستا 
بایش افتادم »قر بان‌و صدقه‌اش رفتم که چه پیغامی؛... گفت اقبالت‌بلند است‌شبعرو 
کالسکه‌چی زهر ماراف اابس خورده تقل کرد و مرد .چرامعطلی *گفتم قر بان‌دهانت 
بگوچه کنم .گفت مگر ازدست توکالسکه‌چی گری بر نمی آید... ای بابا مرك میخواهی ‏ 
بر و گیلان: : : / 
این‌شد که افتادم توی خط اسب و درشکه برای اینکه‌دخترهسوار درشکه میشد" 
سعی میکردم درشکه تروتمیز باشد. این‌عادت‌هنوز ازسرم نیفتاده خوب‌یادم است وهر ‏ 
وقت خانم سواردرشکه میشد ارباب میگفت ,طوری نرانی که یلك‌موازسرزنم کم شود ۱ 
بیغیرت نمیدانست که... آقار سیدیم سر یل بیاده میشو بد؟... 1 


دنال سایه 














وقتیکه مرا دیددرخریدن‌چیزی که میخواست‌عجله کرد » نگاه‌اويك لحظه بچشمان 
ن خیره ماند و سیس بتندی بسوی دوافروش متوجه شد اس سرت سریع گیسوان 
خرمائی او را بجلوه در آورد گیسوانی که با تاب های درشت تا سرشانه هایش میر سید. 
1 آما چدمش از گیسوان‌تماشائی تر بود, يك‌جفت چشم آبی. که گاه بسیزی میزد و 
ژه هائ ی که پیچیدگی و بلندیآنها بی‌نظیر بود . باا گر نظیر داشت من ندیده بودم. 
دواخانه خلوت بود »روی تراژو ایستادم تاببپانة وزن کُردن خود منتظر اوبما نم 
انتظار هن طول تکشید اوعجله داشت که [ نجه را در نده‌بود درف خود نپا نند 
واز دواخانه ببرون برود» هردو دريك لحظه بدررسیدیم خودراعقب کشیدم و اودد برابر 
تن گفت : متشکرم.. 
8 در خیابان اذاو خواهش کردم اجازه بدهد همراهش‌باشم » گفت مختصر خریدی 
دادم .بقنادی فردوس رفت » اورا دیدم که داخل شد ولی همینکه بدنبالش واردکافه‌شدم 
- اری‌از اونمایان نبود. ِ 
رویيك صندلی نشستم,درحدود یکساعت بعد (زظهر بود: نمیتوانستم چیزی بخورم» 
واستم ۰ بکربم نشستم * تا از گوشه‌ای ذن مو خرمائی پیدا شد » نزديك من 
لس بکبار دیگر اما عیق تراز مرتبهً ادل نگاهم کرد. 
۱ کف : اجازه‌میدهید سر میز تان بنشیتم؟ 
۳ افت : همانجا باشید » همینطود هم میشود صحبت کرد . صندلی دا نزديك تر 
آبردم کت 


ناهار باهم باشیم ! خندید و چیزی‌نگفت, 






















33 دیس 


حلقه‌های دودسیگارچپره اورا مرموز تر کرده‌بود» مثل کوداک ی که تازه از. 
۹ مت 
بیدار شده وهنوز خواب | لود باشد باشدت دیدگان خوددا میمالید. 
سای ذرفی از حزن صورتش داتیره کرده بود » چشش بیزخیره شده ‏ 


دور را میدید کنجکاوی من کونه کرده بود نگاه من بدن اودا مساحی میکرد » و 
صورتش دا دیده وحال بیدنش پرداخته بود؛ يك‌پیراهن سفید ولی بطور ۳ 


با آستین‌های کو تاه که سر آنپادست دوزی ظریفی داشت دامن سیاه و گشاد » کنش‌ه " 
که بندهای آرد 


ن چون مارهای چنبره زده پاهای گندم گونی را فشارمیداد » ظواهر يك 
بدن لاغر واستخوانی بود . بازوهدا ظرافت نداشت ۰ بمنی گوشت ۶/۶ ۳۳ 
چپ از ذیر دامن بیرون افتاده بود ومنظره يك طناب گره خورده دا مجسم میکرد 
کنجکاوی دفه و گرسنگی آمده بود «یکبار دیگر گفتم: 
ناهار باهم باشیم » ازجا برخاست .؛ و ناهاد را باهم بودیم . 
تنگهٌ در بنند را سال هاندیده بودم شاید بیشتر از ده سال بود که تنگهٌ دربند را 
ندیده بودم منظره رودخانه کم آب برای من تاز گی داشت. 4 
آنوقت ها تمام فصل تابستان راء که کار نداشتم »روی س هاودر سایه درختهای ۱ 
تنگه میگذراندم وبرای اولین بار عاشق شدم ۰ محبوب من دختر يك باغبان بود که( 
, اجاده دادن باغ خود گذران میکرد » دخترك سن وسالی داشت ۰ اذمن بزرگتر بود ». ۱ 
اول هم اوعاشق من شده بوده عمی او در من تام رد وزی۹ ک ۳۳ راميدیديم . 
داز ونیاز میکردیم وعشق ماازراز ونیازهم نگذشت . 7 1 ۱ 
این خاطره مناژدربند بود. آنوقتها دز بند تا این اندازه آباد نبود #اماصفائی . 
داشت ؛ اگر کنار رودخانه را کثیف نمیکرد ند واگر زباله در کنار سنك‌های دنگین فک 
نمیر بختند ؛نقصی‌نداشت » حالا | نچه بچشم من میخورد چند کوه سنگی بود که مثل‌خنجر 
درشکم آبی آسمان فرو دفته بود » چند عرعر بود که گردوغبار برك‌هایش را بوشانده 7 
بود » چندآ لبالو بودکه وسط شاخه ها تك وتو کی بچشم میخورد , واینجا و آنجاچند . 
عمارت بی قواره وبی‌مصرف که بله‌های خسته کننده داشتر 





۱ 
پشت يك میز باد و میزی زرد آب افتاده نشستیم؛مپتابی وسیمی بود وتقریباتمام ‏ 
تنگه . چشم اندازآن بود چلو کباب دودزده‌ای خوردیم و آبجوی ماندة ترش شده‌ای . 
الب های نیخته را داخل معده کرد ۲ ۳ ۴ 
عرض من خوردن نبود » حرف ژدن بود » اما نمدانستم از کجا شروع کنم و 
نکجا برسانم » مثل همیشه که مقابل ز نها-ءدست وبایم دا کم میکنم ناراحت بودم 
از تاهاراز هن برسید : 


سار نمیکشید ؟ - نمیکشم!ب مجب! 


































ابوالقادم بر تو اعنظام ۰:۲ 


ندارد » من از کار غیر منطقی خوشم سارک 

که بحواهد تف کند توك زبانش را تاسوراخ لب‌های فشرده کرده‌اش 

چه در مودیدو 

لاح امریکائی هاست,» و قتکه.... وفتیکی نمیدا نم درحال خاصی که امیتوانم 

تاو ند : بت ۱ 

| چطور ؛ از کار غبر منطقی خوکتان‌میا ید؛ 

, منطق سرم نمیشود؛ من زندگی میکنم که دیوانگی کرده‌باشم! 

من دیواتگی میکنم تاز ندگی کرده باشم؛ ۱ 

شما نویسنده نیستید ؛- از کجا حدس زدید؟ ۱ 
از کتاب‌های دستتان ! دراین کشور جز نویسند کان کسی کتاب نمی‌خواند نها 

ِ کتاب های خود دا می‌خوانند ۰ فد کردم باکر مدرسه که نیستید » 

تن نباید ازوقت تحصیل شما گذشته است » بس نویسنده‌اید له کنابپائی 

ید : 

" - دوست ندارم درباره خودم صحبت کنم ‌ 

- عجب ؛ شما از نوشته های خود صحبت میکنید ؛ متوجه نیستید ؟ همه نو یسنده 

وان ترف میزنند »1باريك نوستده رااکر بخوانید » بو‌گرافی او دا 

انده‌اید؛ اصلاهمه نو بسند گان از خود مایه میگذارند . غیر از این نباید باشدنوشته- 


۳1 آ 
من اتفاقا یکباراینکاررا کرده‌ام » ده مورديك نويسندة بزرك اثارش راخواندم 
وشرح تفن اورا از روی| تارش تنظیم کردم. 


3 و ساده» را شما نوشته‌اید؟ «ساده»را میگوئید؛ 


7 1 شتتل استهو انی او بحوش آمده‌بود »لپ اب و اضطر ابی‌داشت که‌صند لیر امیلر زا ند. 
دیش که تاآتوفت بی تفاوت ۳ وحرارت زائدالوصفی احساس میشد. 
امایکباره جوش وخروشش فرو نشست . بپشت صبّدلی ت ی 
بحال افقی روی پاهای من‌دراز کرد ؛ ناراحت شده بودم » اما تحمل کردم .گفت : 

- :9 سابه ساده‌ام : 

-ه ۱ این تنوان خاصی است 4 بر 8 : 

آوشتید ۰ امروز دنبال ساية ساده افتادید ؛ 

4 خاموش شد » خاموشی او رانمیبایستی بهم میزد 6 کیلااب ات 1 
تگاه آکراد »درحالت تردید گیلاس‌راتا نزدی‌دهان برده بود ود 
دای یکنواخت رود خانه گوش ها را آزار میداد. نمیدانم چرا ازطبیعت لذت 


1 





۸ دلیال سایه شعله‌های جاو ید 





0 باو گفتم ۰ توی‌اظاق برویم! 
میا یم» اماتا همین‌جا که | مده ید توقف کنید. 
سحتی يك بوسه» حتی يك بوسه! 
اطاق کثیفی بود » بوی آدم میداد ۰ بوی آدمهانی که در کرشش به وجود 
نیاوردن آدم » غلاف حافظه را بر کرده بودند . بتوها ملافه نداشت و بوی تند عرق 
میداد ؛ بدیوار ریس زا لختی دیده‌میشد که باهای خود را بطر ز زا سندی باز کرد 
بود. روی.ك گلدان وجند شاخه گل<شگنده عنکبوتی تارهایش را تنیده بود +زیلو ی 
و کر اطاق را میبوشاند رنك و ناخوشی داشت ‏ اه زرد شده بودء شاد 
از بس رنك کرده های مغتلف جلویش نشسته‌بودند رنگش‌پریده بود . 
پر سید: کجا بنشینم؟روی تخت! 
-روی تخت که بایدخوابید؛ - دراز ميکشيم و حرف میز دم. 
-خوشتان‌می آ ید بر ایتان حرف بز نم» فرقی نمکند؛من بر ای‌درودیو ارهم‌حرف‌میز نم. 
ساده‌هم توی یکی از کتاب‌هایش نوشته که برای سایه چیزمینوشته ۱ ۲ 
-کاش‌این سایه من‌بودم . کاش هرچه نوشته بود برای من نوشته‌بود. حالاخیلی " 
مضحك است دوسه نفر جوانك جملنق که موی سرشان دابلند کرده‌|ند +گوشت نمی 
جوز ند عرق میغورند » شق شق راه میرو ند و میگویند ساده هر چه نوشت برای ما 
نوشت. یعنی بر ای‌ما که قهمیدیم اوچه‌مینوشت هیچ وادئی اینقدر که اینجا برای اثباب 
حق خود نسبت بارثبه ادبی ساده با فشاری ی ۳ بحال با فشادی 


نکرده اس ۰ 
















-خود او هم این‌موضوع‌راپیش کر ود توی یکی از کتاببایش مینویسد 
که‌شاعری بو که شمر بی‌ملی زاد کف هرب کد ند ۱۳۱ 
دا توش بیاورد سکته ورد انوقت رفقایش شروع بقدردانی دنت » توی دلشان می 
گنتند : | گر او بود دست‌مارا از پشت‌می‌بست و خوب شد که مرد اما چون مرده بود 
ظاهرا مر یه می‌خوا ندندو برای آ نکه‌غودشان ترقی بکنندخود رابه او میچنبا ندند و از 
مرکش اظبار تاسف سر ند ۰ 

وارث‌های ساده دورهم مینشینند حرف ها میز نند ‏ البته از قول‌ساده ‏ امامیدانم 
که‌هر گزساده این‌حرف ها دا نزده یکی‌از آنها چندروز پیش‌عقب من افتاده بود ؛ 
می‌دانستم که بیش از سفر ساده‌اژ نوحه های او بوده » دیده بودمش که نوی فنادی 
فر دوس‌سرميزش می نشست‌و کتابی‌هم اژلادنس ترجمه کرده‌بود » قبول کردم که بااو 
باشم , اما نمیتوا نستم بااو باشم » میخواستم بوسیلةٌ او باساده باشم » اوبرای‌من‌تقریبا 
بك مدیوم بود اما اواز ساده حرف‌نمیزد ؛ فقط از خودش‌حرف‌میزد چندصفحه اژنوشته 
هایش دایمن داد بخوانم ۰ تمام این چند صفحه يك جملهٌ طولانی بود که سر وه نداشت 
وقتی بآخر جمله رسیدم نفمیدم ار اش چه‌بوده » خدایا(اما مثل اینکه با بردن اسم‌خدا 
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ابو القادم پر تو اعظام ۶4 
ان بو فشرد) چدمز‌شر فاتی؛ چهم زر فاتی. + صاف و پوستکنده 
1 ؟ گفت دو باره بخوان! کنتم مگرمیخواهم مسئله حل کنم ؟ 
باس کردم که پاید چیزی بگويم ‏ کنتم : , 
جدید محصول افکار مالیخوليائی است + 

۰( حنده اس مثل خرٍة چسبیده و سرد بود انعکاس خنده او برای چند 
1 چیز اطاق‌چسیید » مثل اینکه تصویر زن لخت هم‌خندید . 
میدانی! ساده_بطور طبیعی غیر طبیعی بود» اما اینهپادرخارج ازدنیای وجود خود 
هبکا خاصی بوجود اوردها ند میخواهند توی‌ان هیکل بلو لند »اصو لی‌وضع کر ده| ند؛ 
: از پنکه قلنبه گوتی میکنم از بی تعصبی ؛ تعصب نشان میدهند آن و قت‌میخو اهند 
د دا باین اصول ویا ان اصول‌دا بخود تحمیل کنند . 
که را ازچه وقت شناختی ؟ 
ار وقتی که بچه بودم » تازه از سفر بر گشته بود وصیح ها در کوچه باغپای 
جریش قدم میزد » خانه‌ماسر راهش بود يك روز دم در خانه چشمم بيك قوطی حلبی 
افتاد ؛ اما خیلی‌صاف وصوف بود ؛ درش‌را باز کردم توی آن يك سر نك بود؛ خوش 
مباان میتوانم ارب دزدك درست کنم و توی مدرسه بچه هارا خیس کنم‌ولی 
ازاینکه بروم‌تو ؛ سر کوچه مردك جوانی پیدا شد که از بشت عينك روی زمین 
عقب چیزی میگشت دک آقا عقب این میگردید از دستم گرفت‌توی چشمپايم نگاه 
9 د و گفت : تو شبیه نازی هستی ! 


مدا فپمیدم که نازی‌اسم گر به‌اش بوده 

از ان‌دوذ بعد اسم ترا گذاشت نازی ؛ 

-اسم مرا لکاته گذاشته بود ون میگفت تو تنها لکاته ای هستی که دو ستت 

د رم ! از همه اکانه هاجز من بدش می امد ببینمن چقدر خو شخت بوده‌ام که محبوب‌او 
ودها) ؛ محبوب یکرد بزرك بودن خوشبختی نیست ؟ 

2 1 ۱ 

شاید دلش میخواست جواب مثبت بدهم » سر تکان‌دادمو طفتم 3 

م‌شوهر يك زن‌بزرك بودن بهتر است. 

-توعذقم نزن من تنها باین‌خیال خوشم که زمانی‌محبوب او بوده‌ام. 

سنمیتوانم باور کنم که‌او میان جنس شریر محبو بی»داشته است " 

مدل این که متوجه نشد حرفش را بر بده ام دثبال صحت خود را گرفت ۷ 

برای من حرف نمیزد . 

-‌ِ مال او بوده‌ام ۰ حطور شد که مال او شدم نمیدا نم 0 زیر خودس اه 
هش میخواستم ازوضع او سردر بیاورم . کنجکاوی آدم را تحريك میکرد » خوشگل 

د اما میشداکه‌دو ستش بدار ند" من مثل سایه | نقدر د نبالش دفتم تادرشپر ز ند کی 











ت دنبال‌سایه شعله‌های 






















طوری که متوحه نشود . میدانستم اگر بفهمد میخواهم سرازکارش ددبیاورم ناراحت 
مشود و با تکه مرا ناراحت کرده بود میخواستم ناراحتش کنم. چاهای عجیب وغر 
میرفت . بالای خیابان امیر | باد قهوه‌خان؛ مفلو کی بود ۰ درویشی آنجا چرس مب 
آو حافظ میغواند , بارها کنار منقل او دا دیدم که چنبكك زده بود ومحو قيبافه دروش 
بود » میدانی که زیاد نمیخندید یکمر تبه‌توی کوچه بچه ها را دیدکه بدوسك نرو 
که بهم قفل شده بودند سنك میانداختندآ نروز خندید خبلی هم خندید . یکشب در . 
اطاقش نشسته بودم عینکش دا هم برداشته بود ؛ يك‌مکس روی بینی‌اش شانك و تخته 
میا نداخت » امااز جانکان نخورد صورتش‌را هم تکان نداد »دم عجببی بود »عجیتاهه. ‏ 
میتوانستم خوددا پیش اوجاکنم واین بزرك ترین موفقیت من در زندگی بود » خیلی ۱ 
خجالتی بود و لی روز اولی که مرا باطاقش برد گفت نقل‌بارورا دادری که بیش‌عابدی 
رفت و گفت میغواهم مریدت باشم »گفت باش اما تحملش‌دا نداری, آ نوقت با او بسفر . 
رفت » شب اول بچه‌ای را کت؛ شب دوم باله درس را دزدید .. شش سون ۱۳۹ 
شنندهام » گفت منظورم‌ان بوداکه هر چه‌د بدی نیرس؟من همینم که‌هستم» بقجه کنجکاو یت 1 
رادم در بگذار وخودت سا تو؛ ومن سعی کردم کنجکاو بمر | کنار بگذارم ۱ 
۰ اما موفق نشدی ؟ -کدام زنی‌است که موفق شده باشد :؛ 0 
آنوقت ساکت شد و نب.انم چرا از سکوتی که نا گهان‌در اطان مهمانخانه‌للگر . 
انداخت » لذت بردم . بایهٌ کوه غربی دوی کوه شرقی زیاد بالا رفته تود وک کمک 
تاريك میشد » تاریکی بآهستگی‌داخل‌اطاق‌میخیز ید و پیش از آ نکه‌صورت‌اوراتار يك اکند 
قلب مرا تاريك کرده بود» د نبال‌چیزی‌میگشتم که بان فکر کنم » اماچند لحظه بودکه ‏ 
بهیچ چیز نمیتوانستم بیاندیشم " دست خود را آرام آرام بطرف گیسوان خرمائی او 
بردم و بدون آ نکه لذتی احساس کنم موهای یچیده و رمی را که ازحد عادی پلندتر بود 
نوازش کردم » چشمان خودرا که مثل چشم گر به در تادیکی میدرخشید بسوی من‌متوجه 
کرد . درعدق چشمهای اوخستگی وخماری دیده میشد » هوا سرد نبود اما تتش بطور 
خقیف بار تعاش در امده بود. / 
توی چشمپایش نگاه کردم , میخواستم اذاو چیزی بپرسم . امامی‌ترسیدم سکوت . 
لذتبعش اطاق دا اذ بین برده باشم سئوال اولذت مرا کم کرد : . 9 
_ میدانی توی دواخانه چه خریدم ؟ و توی قنادی چرا يك‌دیم غییم زده‌بود. , 
یقینا سای مصیبت دانستن راز بر چپره‌ام افتاده بود. که نا گهان از جا برخاست . 


و گر بخت» ۳ 













و توکِ خیابانپا و کوچه‌های تپران توبره‌ای بدوش میکشید و کتاب 
کتابپای ك- مصتری ستد بود اسککندر نامه » امیر ارسلان دومی» ۳ 
۴ » ایدال عشقی , استمناء بالیدواستشهاء بالید و بالاخره کتابپای‌دیگری 
۳ 9 بادانداخته بودٍ ۰ اد و کاس و زیرا خرع 


و اوشبیه بيك دوكر بسن گی بود صورتش برك‌مشت بسته میمانست .دوچشم 
در صورت انسانی او کار گذاشته بودند. لبپایش بیوسته ارتعاش محسوس داشت و 
ست جرك او يك مشت چین وشکنج بدون رعایت تناسی یاسی تری پخش و بلار بخته 
نی که هر گز 1 سم 9 دور تِ کی لسن کل ی 


رم ۰ میشد. را عمیقی بیرون مبزد. راه‌رفتن او شبیه بخز یدن 
بود ۵ هر کز مک ازغم‌های خود حرفی نزده بود و بسیاری ازه‌شتریان او می بنداشتند 
است کاب راطوری دست مشتری میداد که‌قیمت ی بچشّم مشتری مبخورد 
۰ طالب بود بی حك و چاه بپای زرا ‌ بی یرداخت و کتابفروش براه <ود می- 

»همیشه جزمواقعی که‌مشتری داشت. نها بود توی‌قپوه خانه صم‌بکم گوشه‌ای‌می 

چای‌میخورد؛ چبقی ماد واز نهست و برخاست او اندك صدائی بر نمیخاست 
توی‌قپوه‌خانه 3 بود ند که مرصجت رانا اف باراد و لی لجاجت او از 
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۰۲ غا له شعله‌های چاو ید 





سماحت آا ای بودهیچ کس نتوانسته بودازدهان اوجز کلمات عادی‌حرف دیگری 
بیرون بکشد ؛ مجموغه درهم فثردة رازهای نا گفته بودجمباتمه روی ک می نشست » 
چشمم‌ای ریزش همه جارامی‌پائید وهمه چیزرا میدیداما مپر سکوت هم چنان برزبانش 
لتگر ا نداخته بود. بول جای را که میداد مثل ماهی دیزی که از روزنه تور بگریزد 

بیا بان میسر بد» وجود او از ز ند گیش یکنواخت تر بوده قیافه عوض نمیشد . لباس‌مثل 
کفن مرده‌ها تغییر نمیکرد. چین‌های چهره گشوده نمشد تمام وقت‌باهمان صورت‌عیوس 
ودید گان کنجکاو درهمان کوچه‌ها وخیابانپای هت راه‌میرفت ‏ شانه راستش در 
اثرفشار توبره‌متل جرز ساختمان دیرانه‌ای‌نشست کرده‌بود ۰ اگربیخ کوشش ترفدد 
مت‌گردند ازجانمی‌جست . تغییرات محیط دگر ار هااورا بدنبال خود نمی ود 
عواارض‌خارجی اندك اثری‌بر چهره یادرز ندگی اوباقی نمیگذاشت اگرددو نش دا می 

کاو بد زد به آرزو با امید بر نمیخوردند این موجود دوبا غرق دردو ند گی هایز ند گی 
ازز ندگی بر کنار بود » کتابپارا ازدکان‌های مختلف بازاد بین‌الحرمین‌و حلیی‌سازها می 

خربد. خودش صحافی ممکرد » وسیله صحافی سر یش و کناره های روز نامه های دود 
انداخته بود . 

ز ندگی اویکباره عوض‌شد؛سکوت‌وانزوا پایان یافت نوبره را کهشر ازهها 
ازهم کسيخته بودبدور |نداخت مثلاینکه درسال‌های خاموشی نقشة خاصی‌را دنیالمی 
کرده است. در خیا بان‌جنت رو بروی عمارت ناتعامی که در تقدیرش جز ناتمامی چیز 
دیگری‌ننوشته بودند دکانی گرفت» دکان دکان کوچکی بود که برای دء‌وای بین‌دوموش 
میدان نداشت » ۳۹3 درش‌را برمیداشتند دستآکمی از طاق نمای کم عرضی که بدیوار 
های ضخیم میز نند نداشت؛دبوار مغاژه‌را بافقسه زواردر رفته‌ای که (زسنگلج خر بده بود 
پوشانده‌و بجای آنکه خانه های قفسه هارا باهمان کتبی که‌یکعمر نان و ابش را براه 
|نداخته بودپر کند دنبال چاپ کتاب افتاد نخستین کتابی که بز یور طبع آراست کار های 
باور ۳ مردی ینگه‌د نبائی نام« نیست‌در جهان > بود؛مردی که‌ارث کار [ گاهی‌را از 
آرسن لوپن ناکام وشر اوك هلمس مشهور برده‌بود ودست نسیم‌عیاررا از پشت‌می بست»این 
مرددر تمام قصه‌ها بجای آ نکه‌هوش پلیسی خود دا بکاراندازد مشت‌های قوی خودرا 
بکار مینداخت . جزوات این کتاب بزودی مشتری پیدا کرد ۰ مشتری ها بچه مدرسه ها 
بودند که‌پیش ازدودان بلوغ‌بادیدن فیلم‌های بزن بزن فکرشان آمادة پذیراتی‌عملیات 
قهرمانی «نیست‌درجهان» بود؛ شاید که‌این‌جزوه‌ها از کتابی‌ترجمه‌ميشد وبا قدرت‌تخیل 
مترجم از اصل عجیب‌تر میشدو لی هرجه‌بود انتشار جزوه‌هایآخری نشان‌داد که‌ترجمه 
بدون‌اصل‌است واین کار | گاه عظیما لشآن که‌مثل بهلوا نان قدیمی بونان بك تنه بجنك 
هزاران غول ودیو میرفت وبیروز ازمهلکه بیرون میآمدآماده‌است که تا بایان چهان 
بیو گرافی خودرا برایا نتشار دراختبار کتابفروشی خبابان جع بگذارد 1 
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ابو القاسم پرتو اعفام ۲ ۰۳ 
























۱ 2 طب عاتی‌جدیدا لتأسیس که‌در اثرانتشار جزوه‌های هی «نست‌درجپان» 
بخود گررفنه بود بدون آنکه‌شب‌شش بگیرد نام‌مبارك‌«قلندری شریانی>را 
بلافاصله بفکر انتشار عملیات قهرمانی مرد دیگری افتاد که اذ اهالی 
لیفه پرورعثمانی بود . عذو ان‌این قپرمان که در اندك مدتی‌در عملیات قپرمانی 
تدرجپان>ذوال ناپذیر راازمیدان | کتشافات پلیسی بیرون‌داند «جین‌چس‌صدادار> 
که‌در تمام وقایعی که‌برایش اتفان‌میافتاد برریش پلیس میغندید و صدای قهقه او 
باجر نك جر نك‌سکه‌های نیکلیو بر نجی در گوش‌قلندری شریانی می‌پیچید. بدون 
قپرمانان. بزرك گذشته از قبیل آدسن لوین‌وشر لوك هلءس ازدیدن این‌همه 
اری بار ژه در آمد و بر ای آنکه شهرت ازدست‌رفته را بدست "[ور ند يك بت ؛ 
لصو راسرافیل دز گوششان دمیده‌باشد» جانگر فتند وپس از اینکه باحقه‌بازی 
۱ که‌در زند کی کره گشایشان بود ازچنكت تک ومکی 8 بافریاد دل من 
0 بجنك جین چس‌صدادار هت استوار گرد ند سست 07 تماشائی بود ودد 
نی که با رقیب تازه کار دست ونجه ارم میکردند تازمانیکه | بو النه کت و 
ک کار باز گشتند قلندری شریانی کیسه‌های تازه‌ای دوخت و کر افتاد که 
[تسارات مفید/خودرا و سعت بعشد؛ آتار تبه کاری ؛ دازچمدان سفید ‏ سارقین 
مره کار | گاه عدما نی» زن‌جسور؟ کارت( ری» زن‌رو بنده دار یاجنایت درراه کرج 
راد مست طنق. فاجعهٌ آسیای سر ج» تلخ وشیرین دوسیه‌های شهر با نی ناد دیگری 
کی یال مسادلات جینچس صدادار با آرسن لوین »یکی پساز دیگری‌دد افق 
مطیوعات درخشیدن گرفت . قلندری شریانی کاری بجریانات سیاسی نداشت » توی 
بان جنت مردم داععا در حال تبظاهر بودند » فریادهای مرده باد ساعت ومرك بر 
فرانك شیشه‌های ان کوچك اورا مبلرژاند غرش توب وتفنك کتابهادا ازقشه‌بائین 
میا نداخت .لرزش ناشی از حر کت تانکپا بنددل قاندری دا میگسست . اما نوع کتاب 
های بنگاه مطیوعاتی عوض زمیشد * همیشه همانپابود * بتددیج قلندری در کار انتشاد 
تابپای پلیسی فوت وفن ؟کوزهاکری رااموخته بود. حالاد تور میدا نست جتکو نه جنته 
خودرا همیشه دراه داردو جطورمثل قصه گوهای قهوه‌خانه بجای شیر بنش که‌می رسد 
چراغ بطلید» معلومات پلیسیاو ازتمام پلیس‌هائی که‌شرح حال جالبشان داچاپ کرده 
تس بودء ارک تا لت نمی کشید ممکن بود خودش هم بجنذك جین چس‌صدا دار 
رد واین مرد عجیب و با هوش را که بلا مناز ع یکه تاز عملیات پلیسی شده‌بود از 
میدان در اکن و شرح این محاد له تاریحی دا نام محاد له جین جس و شریانی لباس 
1 ب پیوشاند » چشم های کنجکاوی او در زتدالی و دک خبلی جبز ها دیده 


بود وا گر میخواست از مجموع" دیدنی هاحو ادث جا من بیا فریندو بن‌ام‌خود جلوه دهد 
وی بر ای آ رسن لو ین و شر لو ك‌هامس‌حتی | 


قای بو آروقهرمان‌داستا نپای[ گاتا کر یستی 





> غالبه شعله‌های‌جاو ید 
باقی نمیگذاشت دش وف و۱۳۰ ز ند گی خویش بدون | نکه در وضع بنگاه 
تغییری بدهد درز ندکی خود تغییراتی داده بود » لباس ینعه دنیائی می‌پوشید ؛ بجای 
چبق سار جیگاره دود مسکرد و گاهی دمی مره میزد » امااز جنس دن بزار بود 
وهما نطور که مار اپونه می‌گریزد بلطافت لکاته ها بی میلی نشان میداد شبها که دیر 
وقت بنگاه مطبوعاتی را تخته م یر و واز خیابان جنت بسوی »مدان‌مشق سراز برميشد؛ 
بد کاره‌ها که بوی پول می‌شنیدند سر راهش سبز میشدند ولی اوخود را کنار متکشید و 
برایآ نکه از برخورد نا گهانی با آنه که زیر چراغ سرخاب وسفیداب خود دایجلوه" 
در می آور ند وعطر قمصر و گلاب کاشان خود را با بوی شاش کنار خیابان می آمبختند, 
درامان باشدسایهخودرا با سایه دیوارهاودرختمامی آمیعت ۰ درعالم خبال باقپرمانانی 
که بزر گشان کرده بود وافتخارات آ نپا را برخ خوانند گان کشیده بود لاس میزدوخود 
را بجای [ نپامی گذاشتاین و خوشی او بود و قتسکه بخا نه می‌رسید کفش ها 
را دم دراطاق میکند و برای دوشن کردن سماور حلبی آتش گردان دابحر کت دودانی 
در میآورد» توی اطاق پس ازآنکه يك لیوان چای پررنك سر کشیده بود چهار زانو 
بای مبز پایه کوتاهی که از ورثه حاجی کهنه کاری خر بده بود می‌نشست و کتابپائی را که 
مزلفین ومترجمین گمنام برای چاپ باو داده بودند مطالمه میکرد این مترجمین و 
ودک علاقه‌ای تحارت مطموعاتی نشان نمبدادند » اصلا فکرشان در آسمانپا بود 
قصدی جز خدمت بمطبوعات والبته ته دلشان کسب‌نام نداشتند ؛ فقط دلشان می‌خواست 
که ۳۹ بارشان بچاب برسداآیند گان که بر خلاف روندکان قدر آنپا را می‌شناختند 
و برایشان فاتحه میخواندند وخدا بیبامرز میگفتند بیاد کار بماند» شریانی اذ دادن 
۱ میترسید » شاید ادعا مبکرد که قصد اوخدمت کردن بپنرمندانی است که 
بعواام مادی بشت بازده| ند وهمین سبب‌در جامعه مترقی توسری خورده‌اند » شایدادعا 
میکرد که هنر پنهان برخی از بزر گان ناشناس دا ,مرحله بروز وظپور مرساند و 
طبیعی است که آدمی مثل قلندری شربا نی که سرش بکلاهش میارزد و صاحب عنوان و 
بنگاه مطبوعاتی است وازطرف دیگر تمام جوانهای نابالمانتغارات مفید اورا نهجوار 
کرده| ندبرای عمل‌خیر »که بخدا ضرر هم دارد » سر کیسه راشل نمیکند قلندری‌سواد 


درست وحسابی نداشت ؛مهمتر ین کتابی که در تمام عمر خوانده نود عار فنامه اير جبوده 
که معنی بسیاری از ابیاتآنرا هم نفهمیده بود.این بود که قلم‌در دست میگرفت وروی 
هر کلمه که نمی فهمید قلم‌میکشید واین عمل را نصحیح واصلاح تلقی‌میکرد چه بساحرف 
های حسابی که زیر قلم توانای او خوردشده وچه بسا حرف‌های ناحسابی که در آسیاب 
بمسوادی او جان گر فته بودء فکرمیکرد مردم که سواد درست و حسایی ندار ند » قلنبه 
و بدرد فضلامخورد که خو شیختا نه تعدادشان کم است » چه ببتر که همان حرف‌هائی 
که کسبةٌ ار رز میز نند توی کتاب با بد .متر جمینی که‌از کاراو ابر ادمیگر فتند »میبایستی 
فانحه چاپ کتاب خود را خوانند » بدترین زمان ز ند گی اوموقء‌ی بود که کتاب« آلان 






























ابو القاسم پر تو اعظم 2 





میاد» رابچاپ‌میر ساند .مترجم‌جوان پرادعائی بود وراضی نمیشد که آدم‌ببسوادی 
ندری جملاتتر جمهٌ اورا » که کلیله‌ودمنه و گلستان سعدی را خوانده » پس‌و بیش 


جاب گیر ای بود وقلندری که آ ینده‌درخشانی بای آن میدید مجبور شده بود که 
ضات جوان مترجم را ین خود بمالد اما از ان پس شرط کرده بود که جوجه 


م ۸ ی سر بر اهی بودند و نصایح خر خواهانه وغلط گیریپای مشفقانه اودا بحان‌ودل 
پذیر فتند بساژد . دیگر عاقل شده بود وافسار خودرابدست سکن خیابانهای بالای 
که از کنار خیا بان ترجمه‌های ملد دوک و چخعوف وهواردفاست رامی‌خر ید ند 
صله پس ازخواندن بفکر تقلید نوشته‌های نها میافتادندندهد .علاقهٌ شریانی بچاپ 
کت ای برغاط بیشتر بود زیرا که تصحیح آ نپاوقت گذرانی شب های اورا تام کیره 
فتیکه برای درست کردن‌جمله هائی بخیال‌خودش مبتدی داجای خبر میگذاشت ته‌دلش 
زد و بلند بلندمیگفت : هی بیسواد در حالیکه حووس سل دی او رگا 
با سواد بیزاد بود . 

قتیکه ترجمه کتابپای استفان‌زويك که معلوم شد اسمش دا هم بدترجمه کرده|ند 
شتری وطالب پیدا کردوقاطی بیو گرافی های جالبی که نوشته بود مپملات دیگرش را 
4م بچاب رساندند و بخورد مشتربان ادبات روانی داد ند شریانی که نان دا بنرخ روز 
میخورد از ز ندان‌ها » بیغو له‌ها» بر ودار جنایت ودزدی‌ه-۱ بیرون آمد و با سررتیی کب 
خای طبیعت مصمم او بود خودرا بگرداب تازه(نداخت . چون‌چنتة مرحوم سوایك‌خالی 
بوذ وبدون توجه بشپرت عجیب‌خوددريك مملکت دور افتاده‌ای‌خود کشی کرده 
شریبانی دوف لت را از نوجه های مطبوععانی خود دستور داد له سك 
ن مرحوم آثاری بنویسند که از انحرافات جنسی مختصر نمکی داشته باشد وبنام آن 
مرحوم قالب بز نند . 

لمودات شریانی بر خلاف اموژات مترجمینی که اثار ان را بچاپ 
نید » بخوبی می گذشت» تااینکه تحولات‌اخیری که در عالم مطبوعات بدیدارشد 
باوضاع مالی او لطمات شدیبدی زد . زما نبکه او نگاه مظبوعاتی هت؟تمار ده 
ود سر تانه شهر سه‌بنگاه |نتعا ر کناب بیشتر وجود نداشت آنها هم پیوسته هشت‌شان 
1 ونه شان بودو توی منازه‌های کر دو خاك گر فته ود ارسدت بکاریو سادی بازار 
مطیوعات مکی می بر | ند ند ولیآزادی مطیوعات بپمه | نپا فزصت داد که چیزهای‌تازه 
ای بچاپ برسانند ومرد مکه با خواشدن روزنام» هسای فحاش »که آنها دا باللذت 
میخواندند عات مطالعه پیدا کر ده بود بل کت بپای تازه راخر بداری کر دند وجنیه 
آلی دنیای مطبوعات صورت بپتری بخودگرفت پیشرفت بنگاه های موجود صاحبان 
رمایه دا برانگیخت که تحت عنوان فر يیتدة خدمت بفرهنك » باچاپ کتاب‌های فاسد 





۰9۹ ۶ شعله‌های‌جاو ید 


بتجارت نا مشروع بپرداژ ند واين آتش چنان تیز شدکه یکی از فرذندان موسی نیز 
با نگاه مطبوعات وچاپ مجلهٌ هفتگی راو بان علافه نشان داد . طلوع سائر 
بنگاهپای مطبوعات‌برای شریانی تا انداژه‌ای تحمل آوربود » صاحبان بنگاه‌ها مجبور 
بودئد که برای حفظ ظاهر هم شده گاه گاهی کتابهای مشپور ومفید را بچاپ برسانند 



















ولی او نیازی بحفظ ظاهر نداشت . او فقط از این راه نان میخورد » هم چنان که 
ابریشمی فروش های کنار خیا بان بدون توجه بکیفیت تجارت خود از راه سد معبر نسل 
نان معخوررد ند , 

دوسه‌روز بود که اوضاع واحوال فلك و کوا کب شریانی دوشن نبود صبح تاشب 
کنجد کانش می‌نشست وانتظار مشتری مبکشید ۰ اما مشتریان همیشگی خود دا باو نشان 
میداد ند.علت این بی‌اعتنائی دا بزودی‌ددیافت البته خودش‌قدرت دریافت چنین‌سئله‌ای ۰ 
دا نداشت بلکه ت از مترجمین نازه کار که برای حیاترکتاسش دور و ور او مس‌گشت 
پرده اذاین داز بر گرفت . یکی از کتا با نها کتساب تاژه‌ای منتشر کرده بود "کتابی 
که‌از هر حیث تاز گی داشت‌این کتاب در بارة روابط ین زن‌ومرد بود وبا نهایت‌ساد گی 
وصر احت کلیه نکات نازك وحساس‌راتوضیح میداد .بدنبال این کتاب کتب‌مشروح‌دیگری 
دربارة امور نامشروع شیوع یافت »کتبی که عکس های شهوت‌انگیز وبرهنة زنپای 
پنگه دنیا دازبور صعسات خود کر دم بودند , » تنها این عکس ها میان کتاب‌های‌جنسی 
میلو لبدبلکه روی صفحات محلات هفتگی وغیر هفتگی هم می نشست وتنها بخاطر همین 
و هاتیر ار محلات روز بروز بالاتر میرفت ؛ مثل ایتکه «ركت مر نبه مردم نشنه بجشمه 
رسیده بودند وعطش آنهامیل آدم‌های مستسقی با بان نداشت هر حه عکس لعت و بر هنه 
بیشتر میدیدند هوسشان در دیدن این قببل تصاویر بیشتر می‌شد نه تنها کنسب ومحلات 
محل عکس های لخت و برهنه بود بلکه زنبای اطواری که با نواع مختلف عورمیر ییتند 
پشت ورق بازی جمال بی مثال خود دابمرض تماشا گذاشتند » شریانی چون از جنس 
ژزن فاصله میگرفت طبعاً بجریانات مر بوط بآن توجه نمیکرد وبهمین سبب نمیدانست که 
نحولی درز تک مردم اعم ازر وشن گر وتار مك دل بدیدارشده » نویسند گانی ازقییل 
محیدتوی محلات هفتگی که تنقل‌روز جمعه مردم بوددائما مثل مرغ حق ازعشق وفاسقی 
وجنایت و بدکاری‌طحبتمبکرد ند . قهرمانان داستانهای[ نها مثل آب خوردن آدم‌میکشند 
ومثل ادم تبو نوبه‌دار روز وشبعشق وشپوت بسراغشان میآمد خلاصه همه دست‌بدست 
هم داده وقشترق عجیبی بر اه انداخته بودند » زن ومرد توی پرو باچهُ هم میلو لبدندوهر 
روز برای آ نکه توی مدره‌درس‌بخوانند خیابانها داگز میکردند » جوانها بجای[نکه 
نفسشان لذت بیشتری ببرد داه تاژه‌ای پیدا میکردند » جوانها بجایآنکه توی مدرسه 
درس بخوانند خیابانها راگز متیر دید و عشق دختری که کامشان رانداده بود دمر بز 
اشك ۳ و قتسکه دود هم می قس نارکا ون کاریپبای دورجوانیشان 
دا با آب و تاب تعسریف میکردند دنپا بای خانه داری توی خیسابان 





























, ابو القاسم پرتو اعظم ۶۰2۷ 


دند و چشمشان دنبال بائین تنه‌مردها بوددخترها باسم بشمل باخوردن 

ند و با چشم‌و ابرو بشکار جنس‌مة کر می برداختند یاه ها 
هادم میگر فتندو برای يك‌مثقال معجون‌محبت سرو کلهٌ هم ر|میشکستند» 
تومو بیل‌هامهر همان مر اد و کث کفتار؟ میفروختند ‏ هرروز بان وت 
ب وسفید اب افتتاح اکن گثافت بسروروی مردم زوار در رفته که 
اسان رادد اترغپوت رانیزیاد ازدست داده بودندمی‌مالید ؛ دیگر کسی 
و نجابت دانمیدانست, تقریبا تمام قیودی را که‌اسلاف وضم کرده بودندزیر 
بودند * روز بروزغرق عوالم جنسی حیوانتر میشدند » آمار از ثبت اسامی 
عاجز شده بود؛ صیح‌ها درمسحد با کنارخیا نان نق نق بحه‌های تخم‌حر ام 
و ذوار گاه جای‌نگاهداری آنپارا نداشت» دی برای آنکه از تر کیب 
شان را خشك میکرد ند وروز بروز مصرف‌شیر خشك می‌لز بالامیرفت ود کتر 
۹ نر اداشت نمیدا نست با بول‌های‌باد ۳ چه‌خا کی سر بریزد .چیزی 
بود که‌توی مدارس موقم نام نویسی بچه‌ها باد ۳9۹ بیا نداز ند و بجای آنکه 
‌ ان را |بگویندخو ی و ۳ کیت زو بل 


اک هم نم هرود نداشتند بادوای یکدیگر میشدند * شهر بی درو بر گرديك 
خانه عمومی شده بود. مثل‌اتکه مردم بدنیا آمده‌بودند تااسرارازل وابدرا در 
وجود کرک جستجو کننددهان‌شیوخ ازدیدن زنپای تر که مر که اب میفتادو نسوان 
مالورده هزار بامبول ميزدند تا جوان خوشگلی را که ذلف کرنل وایلدی داشت 





شانند و خرجش رابدهند مردم از شهواشان جدائی نداشنند . درف وان ی 
تنم باعصارة خایه‌میمون جای‌سفیدباقی کشت ود ۲ 

۱ شست شریانی با شنیدن‌این تفاصیل بیدارشد ۰ |ندك مر اجمه ای بگذسته تشانش 
‌ داد که‌توی کتا بهاء بش متر ازهمه استمناء بالید کار کرده وبول در "آورده و باصطلاح 
ح مر یکانب پست سلر بوده‌است . 


۱ : 7 له وج 


حالا قلندری شریانی بکارتاذای ناد ده ات رف شتا رات باز مبتهاه 
ی اواز |این‌قراد : 
قبلاز زناشوتی بپا ور۷ دیال دمبرژناشوگی بها ایشا ۰د۷ دیال زنداکی 
: اهر ۷ربال دوش‌طلاهه ۲ انشادر ۷ دیال زبر وق‌جنسی خود راحفظ فرمائید 


۸ ۶ غا نله 


بپاه۱ ریال 1 ۱ 

وچون ازدست نمایند گی های‌خود درشهر ستانها دل‌خو نی‌دارد. 
ذیب بشت جلداحرین نغره (وست: ۱ ۱ 
«آخر ین اخطار به نمایند گان این بنگاه » 
«یاد آوری میشودهر چه ژودتر حسابات این بنگاه نپرداژ ند » در 
به مطبوعات بدحساب و کلاه بر دار اعلانخواهدشد» فتمت بعون| لوهاب ‏ 





. 
تب 


هر ع‌و خروس 















۱ اسمش کاکلی بود؛پای کوتاه؛سینه چاق و کا کل برپشتی داشت پرهای سفیدش 
زب تک سبق‌میبرد درخمام بدنیا آمده بود وهمانحا مان جوجه های ناجور ۳۹۹ 
ی چریده بود گذشته اززیبائی گیر ند گی‌داشت.دل خروس‌هه‌سایه برایش‌غش‌می- 
رت امااز ترس خروسی که‌دور کا کلی میبلکید و خروس قوی هیکلی بودجر ئت‌نکرده 
بود که تکااکلی عشفی برساند» خروس قوی‌هیکل بکا کلی علاقه نشان نمیدادمرغ‌های 
ك ر سنگینی خروس‌را بهتر تحمل میکردند . کا کلی درمر حلةبین‌جوجگیومرغی بود 
هدر چپارشنبه بازار بفروش‌رفت . ملاکت‌بصورت چاقوی تیزی یك لحظهزیر گردن 
کا کلی در خشید اما ییا ئی انراهقب را ند 

" توی‌يك محوطه سنك‌فرش که‌يك حوض کوچكث بادیوارهای, بلندنافش‌بود خروس 


۳ #متگفرش خزه سته بودودیوار آجری را که رطوبت بوشانده بودشاخه‌های بر 
پشت پیچ امین لدو له‌ای می بوشاند. کا کلی‌قاطی‌مرغ‌ها شد خروس گردن دداذ برای 
اکلی کوس‌بست ول ی کا کلی گر شت 
اسمش کاکلی نبود اماتوی مدرسه کشا کی صدایش میکردند » مو های طلائی 
درا روی سر توده مگیر د وباربان اب هی بست ؛ چشم‌هایش آبی‌بود و گذشته از 
ی یر ندگی داشت ول جوان هسایه برایش غش‌میرهت اما از ترس پدد کارکلی 
وم گردن کلف *بود چرت‌نمیکرد که‌بکا کلی عشقی‌برساند . کاکلی در مرحله 
بن بچخی و بلوغ بود که یکشب همراه‌پدر بمروسی رفت . زن ها ومردها قاطی هم می 
عرش ره بسته بودودیوار آجری را قالیجه هائی که‌بوی نفتالین میداد 





.4 " مرغ‌وغروس شعله‌های جاو ید 










می پوشاند . کا کلی قاطی‌ذن هاشد . جوان قددرازی کاکلی دا جای یرد دم 
رقص آغاز شد سوی او دفت ولی کاوکلی سر خود را بائین انداخت و شرم زده 


۰ ۱ ۲ 3 
خروس از رو نرفت ؛مرغهای دیگر چپ‌چپ نگاه مییکرد ند » کا کلی گوشه‌حیاط 
کز کرده بود وراه‌فرار نداشت. ۳ 
فریاد بیروزی خروس گردن دراز را خروس همسایه با صدای خفه‌ای 
جواب کت 5 
جوان قددرازسماجت کرد ۰ بدر کا کلی چپ چپ اورامینگر بست. کا کلی‌روی‌صند! اش 
کز کرده نود »جوان گفت: ۲ ۱ ِ- 
ار بلدنیستید یادتان میدهم. : ۳ 
زمز مه اورا که‌در گوش کاکلی افسون محبت میخواند کسی نشنید یکسال بعد ۲ 
هلا کت درخشید وذیبائی نیروی عقب داندن آن را نیافت کا کلی دا کشتند و کا کلی 
حوورال کت ۱۱ ۳ 


عزت‌الله خان 















دفتر خاطرات عرت ال خان دزد کی چند صفحه نقل میکنیم: 

۲ خرداد ۱۳۱۵ - صدهزار مرتبه شکر که تمام شد . جانم بلبم دسید . شب‌تا 
اپیدن و کتاب خواندن » صبح تاشب لرزیدن و بسئوالات ممتحن جواب دادن .۰ 
ِ ۶ فقط خودم میدا نم وخدای من. بالاخره هم سر در نباوردم مقصود از اینهمه 
کتاب ومطالعه چیست ؟ چه فایده دارد که از هر غذا لقمه‌ای بزور بدهان کسی فر و کنند 
- میشود نه مزه غذاهارا میفهمد .من وفتیکه درست‌حساب میکنم می بینم هز ارجور 
خوانده‌ام ۰ با علوم مختلف آشنا شده‌ام » ازهر خرمن خوشهای برداشته‌ام » اما 
نتیجه‌ای عائدم نشده است ؛ اینها را که بامر ارتومشقت بکله‌ام فرو کرده‌امخواهی 
هی درمدتکمی بیردن خواهم آورد و بدور خواهم افکند من در ز ند گی بمعلومات 
کِ احتیاج دارم . باید یت ز ند گی دروس اچتماعی بیاموزم . اک بخواهم این 
اتی دا که بمفزم زورچیان کر ده‌ام نگپدادم جا برای دانستنیهپای‌حیات باقی نمیماند 
: بانه تحصیلات من بدتر مایه درد سرم شده است . ماشین بدنم ز نك زده واعصایم 
7 سوده؛ جقدر باید صبر کنم تا نبروی‌هایازدست رفته رابدست یاورم ؟ خدا میدا ند . 
نبوددو ازده‌سال تمام روی‌صندلیپای چو بی‌زردر نك بنشیتم و بتعته سیاه‌نگاه کنم» 
منعوس صدای‌معام روحم‌را آزاردهد ۰ گردوغبار گچ وتخته پاکن دیه هایم دا 
دااماان قبول بیماری‌سل کند . قافه های خسته وزددنبوی شا گردها پیش چشمم 
تشه غیرمرتب و کثیف باس بپوشم و بمدرسه بروماوبمد ازچند ساعت 
تحمل عذاب‌روحی خته ومانده‌بخانه برگردم ۰ کتابهايم را باز کنم و آنقدر عاشق‌واد 
باه د و کوله کتاب نگاه کنم وخیره‌شوم که‌سرم گیج برود ومثل لش‌روی‌رخت 








۰۹ 


عزتالله خان 
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خواب بیفتم . اینپم زندگی است؛ .. که‌چه» برای چه ۶ خوب؛ من‌تمام این شکنجه های 
بدنی ودوحی داتحمل کردم» گفتند باید بخوانی و ار تخوانی سوادی واکری ۱۳ 
باشی کودی. من‌از بس کتاب‌خواندم کورشدم * دیگرچشمم سوندارد ۰ بنظرمازسال 
7۹9 با یدمثل بدرم عینلك بز نم آ نوقت‌خدابدور چه‌ریختی خواهم‌شداما تمام‌این‌سال‌بازده ‏ 
سال‌یك‌طرف ‏ این یکسال آخری یکطرف * حاضر کردن دروس‌سه‌ساله ۰ حل کردن‌دو ۱ 
هزاد جور مئله تابون‌سك نشستن وتهوه خوددن وبغز فشار آوردن ‏ بعد دی ۱۳1۳ 
اطاقپای دراز ساکت... که بقیرستان شبیه است یاداشتهانی که‌برای تقلب آماده‌شده 
باترس و لرژ بیرون آوددن ۰ باپهلو دستی بایما وانناره حرف زدن؛ از نگاه خیره ‏ 
مفتش شلواد خراب کردن ... دیگرچرا اینها را مینویسم چرا بایاد آودی این‌مز خرفات 
خود دا کسل‌مي‌کنم. حالابحمدا خرم ازیل گذشت» امااز حق نگذریم‌سفارشهای‌بدرم 
هم‌خیلی مور شد داستی پدربا نفوذداشتن هم‌سمادت بز دوکی است ۰ همه‌مفتش هاوه‌متحن 
هاامعره جواژمرا میدا نستند ... و همین علت باعث‌دردسرم نميشدند . میدانستم که‌وضعم 
خوب‌است . معذ لك محیط جلسات امتحانی هوای مخصوصی دازد . نفس آدم مرن ۰ 
بدون دلسل ادمدجار دغدغه و اضطراب است.دلش شورمیز ند . حالش بهم میخورد » 
قیافة ممتحنین بنظر ش‌شبیه بقيافه میرعضب وجلاداست ۰ خوددا ذ بونو بیچاره‌حس‌میکند 
درمقا بل این‌قصاب ها که بامداد قرم‌زشان آینده عده‌ای‌راتعیین میکنند مثل‌يك بره کو چك 
وحقیر میشود .چرا اینطوراست؛فقطمن این‌طور حس میکردم ؛ یاهمه حال‌مراداشتنده. 
این امتحانات چه انداژه مراضعیف کرد » امروز که‌بسلیانی دفتم اصغر آقامرانشناخت» 
حق داشت رنك وروی زرد ریش‌در آمده بای‌چشم گودافتاده ۰ خدایا هزار مر تبه 
شکر که‌تمام شد. باهر جان کندنی بود تمام‌شد » این کابوس وحشتناك ‏ این‌خواب ملعون 
پایان یافت . حالاچند صباحی نفس‌عمیق و آسوده بکشم ؛ هر کار که میخواهم بکنم » 
اینور و آنور بروم گردش و تفریج کنم » از زندگی لذت ببرم»چقدر خود دا راحت و 
فارغاز هرزحمتی حس‌میکنم » مثل اینکه دوی دوش هایم بال‌در آمده ۳۹۹ هیچ 
آرزو تی ندارم » روزها وشبپای خوش در انتظار من‌است ۳ تحصیلات من تسامشد 
پدرم‌اصراری ندارد که بدانشکده بروم. دیگر بیشتراژ این دازیادی میداند غرض کاعذ 
پاده‌ای بود که بدستم افتاد حالاتعداد این کاغذ پاره ها بیشتر نشود , از نظام وظیفه‌هم 
که‌راحتم پدرم باپارتی بازی‌مر ابملت‌ضعف‌مزاج از خدمت وظیفه معاف کرده ای 
بنازم*.. سایر دفقایم برو ند جان‌بکنند ؛ عرق‌بریز ند » پابکو بند خبر داد بایستند نها 


۰ 


در میدان مشق ... من‌در خیابان اسلانیول...مارش! 

۰شهر یور ۵ امروز برای ملاقات (...)وزیر (....) با توصیه‌ای که بدرم. 
نوشته بود بدفترش رفتم‌دراطاق| نتظارش غلغله ای بود » پشت يك میز دراز دئیش‌دفتر 
وزیر نشسته بود وسیگار ميکشید. آ نطوریکه من‌حدسزدم نباید پیش ازسی‌ودوسه‌سال . 





ابو القادم بر تو اعظم ِ 



























2 اتکی قبافه‌ساده ومظلومش میکاست . طرف راستش بدیوار کم 
ویزآن بود که باسیم کلفتی مستقیماً باطاق وزیر مر بوط بود. روی‌ميزشيك‌تلفن‌قرمز 


امد ؛ اما رئیس دفتر دست پاچه نمیشد , مثل ايشکه مدتها در اینکار انجام وظیفه 
رده و کار کشته شده بود . خیلی‌خو نسرد جو ابو زیر وسایرمراجعین رامیداد .حرکاتش 
من‌خیلی مصنوعی امد. حتی‌مواقعیکه مخند بد بنظرممیر سید که با دستهای نامر ی 


ر وذیر همه‌جور آدم دیده میشد. من‌عادت دارم هرجامیروم خیلی پررو ووقیح‌باشم 
این‌صفت دا از پدرم یاد گر فته ام . اتفاقا این موضوع خیلی بکارم میغورد . خودم را 
همه چا چلو میاندازم . هرجابروم بسایرین باچشم تحقیر نگاه میتکنم . هر کس بچشمانم 
8 او مبگويم مرد میدان من نیستی ... خیلی کوچکتر از منی ... از 
۱ که ءينك زده ام ... یعنی از ,يك ماه پیش معقول قیافه‌ای بهم زده‌ام . بدونءينك 
دود تم خیلی بچگانه بو ولی اد با عيذك چندسالی برسنم افزوده‌شده‌است. |زدوماه 
وص سبیلم را نتراشیده ام . حالا قیافه مردانه ای‌دارم ... در هرحال رک مثل 
فیط (<شاد وزیر بودند تگاه کردم. گذشته ازداتظار» که مهر خود را میافة 
زده بود هرقیافه حالت مخصوصی داشت . بطور کلی یکمده داحت و آرام دوی 
صندلیپای داحت لمیده بودند و مثل ایتکه خیال نداشه‌ندباین زودیها تکان بخور ند اما 
چند نفر یکجا بند نمشد ند . بلندم‌شدند » می نشستند کی ردفتی واه متیر دنل 
وه خودرا میفشردند » گاهی رنگشان سرخ میشد . يك روز نامه نویس‌تازه‌بدودان 
0 بر ای خود آهمیتیقائل بود و نمو نه‌های‌سانسور شدءة شهربانی رادردست‌چپ لو له 
> ودبیش از همه‌جوش و خروش‌داشت .زیر لب‌حرف‌میزد .میگفت هزاردرد بیدرمان 
دارم . شاه نمیتو [نیدهول <ودز| نگامدارید » چرا وعده میدهید » مردم را از کارشان 
بیکار میکنید» هنوژزشماره‌فردا مقاله کسر دارد . من‌باید اینجا بنشینم ومگس بیرانم. 
بر مردژوار در رفته‌ای که بزحمت خودرا تنگ شل دو آدم چاق که بیخ وش پچ 
بجه مگکر د ند روی‌ یکت جاکرده نود بار نك مپتابی بر ئیس دق گفاه استغاثه ام 
میکرد ‌ بانگاه التماس مت‌کر و ۲ ره ات : امروز روز دهم است کهمی 


یم تملاقات وزیر موفق نمیشوم : خدایا خودت تفضلی کن . تو که ازحال بیچار گان 
خبر داری» از نگاه گر دن باو ی اختبار م۳ شدم . :۱ بحال ادء‌ی باین بیجار تن 
ندیده بودم . مثل اينکه لباس اضطر ار پوشیده بود مش از همه جا سس دستما بش می- 


لرز بد اتگشعت های باريكت واستخوانم مد وا مال تست رس که را بات ازراط 
ج 9ب ر‌ بت 
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سکاو داشت , مثل مارهای آوبزان » با شببه سوسکهای لرزانی که‌در بچکی ازوق 





وق صاحبی میخر ید تکان مبخورد رعشه داشت .ملاحظه دست های اومرا عصبا نی می 
کرد » دلم میخواست آنرا بگیرم و آرام کنم » این‌بیر مرد چه‌میخواست ؟ حتماً چیزی 
میخواست و آنجه میخواست در ز ند گیش فوق‌العاده موّثر بود . مردهای چاقی که کنار 
او نشته وجایش را تنك کرده بودند برعکس اودضم آرامی‌داشتند . نمیدانم چرايك 
مربه این خیال برایم پیدا شد که همین ها . همین طور که‌روی نیمکت جای‌بیر مرد 
را گر فته اند » دراجتماع‌هم بحق او تجاوز کرده ومنافع اودا زیرپ گذاشته‌اند ۰ خدایا: 
اکرمن دوژی دراین ملك کاده‌ای شوم حق‌دا بحق دار میرسانم . لقمه‌هائی که این 
کله گنده‌هااز گلوی بی دست و پاها بیرون میکشند تا ببلعند از دستشان می قایم و 
بصاحیان‌اصلیشان پس‌ميدهم . اين تفاوته ایب اخلاف ‏ یا ۱۳ 
خدایا! یعنی‌میشود روزی که‌من بمقامی برسم . بتوانم درز ندگی دیگران موّنر باشم... 
مثلا | گر من بجای این‌دئیس دفتر بودم تا آنجا که درقوه داشتم سعی میکردم که‌این 
پیر مرد زود تر وزیر را ملاقات کند و اژ ملاقات باوزیر نتیجه‌بگیرد . يك نفردیگر 
هم نظر مرا بخود جلب کرد ۰ اینیك‌جوان خجول بود که نزدیك‌در بدیوار تکیه داده 
بود. خود را مزاحم همه حس میکرد . در صورتیکه کسی با او کاری نداشت . سرو 
وضع‌ش زیاد خوب نیود , اماصورت تراشیده » موهای شانه کردة براق لطافت بوست 
و آداب دانیش نشان میداد که‌از خارجه آمذه است. سمی می کرد نگاهش با نگاه 
۳ تلاقی ای 

من او پیشانی بلند وقیافه گیرایش‌خوشم آمد .در عرش چند دقیقه ۸۲ مس باوا 
نگاه کردم دو مرتبه آه کشید , اما پس از هر [ه که بدرن مت بر ۱۱ 
از دودن منقلب او رانشان میداد سرخی انقعال سراسر صورتش دا کل میا نداخت .دلم 
برایش سوخت . میل‌داشتم برای او حرف بز نم وعقده‌ایکه من فشاد آنرا بر گلویش 
حس میکردم بااظهار همدردی وبا کمك در مشکلاتی که آزارش میداد باز کنم.يك 
مرتبه در اطاق وزیر باز شد ورئیس دفتر که باتلفن مخصوص از وزبر دستور گرفته 
بود نام چنهنفر دا پرای شرفیایی ذ کر کرد که رز ان له ما ۱ 
کهءن هنوز خیلی جوانم واز دموز اداری طبیعتاً نباید بپیچوجه مختصر اطلاعی داشته 
باشم و لی بدرم‌مثل يك استاد دقیق کلیه موانع وسدهائی که ممکن است در آینده از 
پیشرفتم جلو گیری کند بیش پینی کرده وطرز انهدام آنهادا قبلا بمن آموخته است. 
من اژ هر حیث مدرون او هستم وهر گز مانند اک فرزندان که برای بدران ۱ 
پرستی وتبعیت از اصول مرده صفتی قائل نمیشوند پدر خوورا اس که‌در گلولای 
آداب قدیمی میلولد تصور نمیکنم : پدرم چون‌دد داه ترقی خود |بواب مددودبسیاری 





























ابو القاسم پر تو اعظام ود 


ر نظر من قپرما نی است که پیروی از نصایح او در تعالی من مو ار 
اطاق وذیر من رك ناظر دیق ف نا بیدا و غایب داشتم و آن بدرم 


اهرانه عمل کنم .بدون اینکه خود را ببازم محکم واستوار نزديك وزیردفتم 
اسعی کردم بش‌از سایرین که همراه من‌وارد اطاق شده بودند بااومکالمه 





پر باخوشروتی بمن دست‌داد و توصیه پدرم را گرفت وخواند . فوراً بمن که 
ایستاده بودم‌جا نشان‌داد و گفت : امر آقا مطاع است . چنددقیقه تامل کنید 
را راه بباندازم . یی که بعداژ من باوزیر صحیت رد همان جوان‌خجول 


وق بارس بانگلستان رفته ودر کر یج دسته ااتصاله کفنزداانند الست زر 
ترا او خودرا خفیف و کوچك حس کردم. برابر این آدم که‌سالهای‌بسیاری 
جوانی‌دا بکسب علم‌ودازش‌صرف کرده بودمثل بز فیکه‌مقا بل [فتاببتا بستان قر اد 
ت قلابی خود را معدوم دیدم . امابر خلاف من که برای او دفعتا احترام 
قائل شدم وذیرباو محلی نگذاشت . بنطر من خیلی ظالنانه باو کفت : 
محلی کل نومه تست ۰ تن جواب رنك از صورت جوان زدود 
۱ سس آمید وارهائی که بدون انتظار نومیده شوند گیج گیجی خورد و مت 
ِ آدم مسبت از در سرون رفت.. .۰ ات۳ او دم بحای تحویل دادن 
تحصیلات عالیه خود توصیه نامه‌ای تحویل وزیر میداد مثل من معزژ ومحتر بود 
ان منظره مرا که طیعا حساسم و هنوز عقل ومنطق کملا بر وجودم حاکم شلد 
نو کرد . تا مدتی مبپوت بودم ۰ چرا وذیر با جوانیکه در دراه کسب معرفت 
مت ها کشیده بود ابنطور رفتار کرد ؛ آیا در کشور ما دانائی وفضیلت مایه عقب 
ند گی وموجد اضطر ار است؛ اگر این جوان الاغی بود ولی بگردن تعویذی از توصیه 


داشت وزیر در برابرش سجده میکرد. بدین ترتیب برای اولین بار در زندگی خود 
عبلا دیدم که < پادتی » بیش از هر عامل دیگری موجبات احترام باشخاص دا فراهم 
میسازد . خوب همودم جرا بدزم زگذاشت بشیر درتن بخوانم ( رفتار و زیر با 
جوان عالم و خجولی که‌بدون دلیل محبت مرا نسبت بخود جلب کرده بود وادارم کرد 
با خود شرط نم دصورت ترافی ورسیدن ,مقامات‌عالبه با مغز مراجعین طرف باشم» 
ینم چیزی بارشان هست با نم . ارزش آنهارا از روی معلوماتشان تعیون اکنم. خد| یا 
۱ چطور میتوان باور کرد که يك‌سفارشنامه از چندین دانشنامه‌موتر تر باشد . هرروز 
که چشمانم بشتر باز میشود زنندگی بیعدالتی های اجتماعی بیشتر مرا ازز ندگی واز 
۳ ه ها متذفر داد در این مات کت خرها سوار ادمپا تاد ۰ 

مپر ۵ - کثرت کار اجاژه نمیدهد که باداشتهای روزانه خود دا مر تب 
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بنویسم. دام برای تفر بح لك زده است. اما وظائفی که بوجب سمت و شغل فعلیم بمن 
تحمیل شده از نفس کشیدن آزادم جلو گیری میکند . یاد ایام بیکاری بخیر اما.,.اما 
افسوس که بدرم نگذاشت دیری بباید . هنوژ از مدرسه بیرون نیامده دستم را گرفت 
باداره روانه‌ام کردم. بدرم ,ا در کنر استراحت مخالف است . وبا تا شر زنده 
است باید بکوشد . بعقيدة من این کوشش جز اینکه تار مصائب و آلام دا استوادتر 
گرد آدم بتند خاصیتی ندارد . من که تا چند ماه پیش يك جوان محصل بودم -الا که 
بك فرد اداری شده‌ام | نقدر عوض شده‌ام که باور نمیکنم شخص من ابنقدر سر کت رده 
باشد . نه‌تنهاقیافهام بلکه افکارم هم دگر گون شده است . من اذ این تحول‌بیزادم. 
دام »یخواست مثل سابق بچه باشم . ژیرأ بچگی با معصومت ااامیحته ات م۳۹ 
دروغ میگفتم وشاید با دروغ مصلحت آمیز هم مخالف بودم حالابقتضای شغلم دوزی, 
هزاز باد دروغ میگویم و ازخلق‌و خدا شرم نمیکنم . دیروز یکی ازرفقای مدرسه‌ای)» 
که سالهای سال کنار من وروی يك نیمکت نشسته با هم درس خوانده ایم » درلباس 
دا نشکده اضری بدیدنم امد ۹ اطاقم‌خلوت بود بسرو کولش می‌بریدم وصودتش 
راغرق بوسه‌میساختم اما مگر اطاق دئیس دفتر وزارتی هیجوقت خلوت میما ند.مجور 
شدم مثل همیشه سود قیافه ریاست مابی رام . البته بااو که فقط بر ای ملاقاتمن‌از 
چند ساعت مرخصی خود استفاده کرده و آمده بود بیش از دیگران که برای دیدن 
ور ارادم وهر يك توقعاتی داشتند گرم گرفتم . ها خوب حس کردم که‌طر ز رفتاد 
نیمه رسمانه من با او دل آزرده اش کرد . وقتیکه باطمانینه از پشت میزم نیمه خیز 
شدم و با چپره بخ کرده وتا حدیعبوس دستش را فشردم قیافه خندانش یکمرتبه تفییر 
کرد وخودش که با و وحرادت صمیمانه دستهای خوددا برای در آغوش کشیدن من 
کشوده بود وارفت . چه کنم؟ تقصیر من نیست. ویر دو دوژ بعداژ اولین ملاقات‌بامن 
برای دئیس دفتر وقت حکم باژرس وزادتی صادر کرد ومرا بجای او گذاشت هنوز 
بشت میزم ننشسته تلفن صدا کرد و بدرم درست بکساعت تام حرف‌زدو گفت:دیگر تباید 
بچه باشی ؛ از امروز مثل يك مرد تجر به داد و سنگین و دنگین باید رفتار کنی ۰ 
من باعث شدم که بر خلاف سوایق اداری ترا يث مرتبه ببقء عم لت ۱ 
عمل در انظن تو مثل آب خوردن بود وشاید درنظرت رش ات ۳۹۱۳۸ 
میدا نستی که ارتقاء و ترفیم در ادارات حقدر مک است؛ اک میدانستی بدرت برای 
رسیدن بمقام فعلی گذشته ازسی سال زحمت ومعطلی‌چقدر درد سر کشیده انتصاب‌خود 
را سمت ریاست دفتر سرسری تمسگرافتی . اما چون فرزند خلف بدرت هستی‌امیدوادم 
کمیتت در این داه لنك نشود . میدانم سنت؟ کم است » اما کمی سن را متانت و وقار 
شم رهق 0 ستکین حر کت کردن» با دوست و دشمن‌مدارا کردن ۰ تواضع بر ابر ۲ 
روسای عالی رتبه و تحقبر زبردستان» جیر ان مکی از خدا که پنهان نست »تحصیلات 


ود 





















ارو القا-م بر تو اعظام 2۷ 


نداری » | گر هم داشتی اظپار فش ل کارت‌راخر اب میکردآنها که‌بالا تر از 

2 2 ۸ 5 3 ۲ 
اد هم‌بی سواد باشند دلشان میحواهد توو سایرین که زیر دستشان‌هستید 
#2 5 ۰ ۹ 2 

باشیة. ببعود و بی جپت خود دا تالی فارابی و ثاتی ابن سینا وانمود 


ی تو کار مشگلی است وانخام آن خیلی هنر میخواهد . تو از يك طرف 


چه ورمالیده ‏ کار اف و ول : حاکم ... با وژیر که معلوم است ؛ 


لور کفت باید رفتار کنی ؛ هرچه خوالت باید انجام بدهی» اگر دروغ گفت 
ی رابپرداژی » اگرغلط گفت باید غلطش‌را صحیح وانمود کنی سطح‌مملومات 
اگرچه درحماقت‌دست دیوانه‌تر ین و نفهم ترین حمقاء دااز پشت بیندد » بر تر از 
نیو این‌موضوع رادر غیاب‌و حضورش باز گو کنی: آقای دئیس‌دفتر ؛ 
ز نو کر 9 نه و کر باد نجان ۰ اکردد دوز دوشن بکویتد غب است ول 
ی تو باید ماه‌و پروین رانشانش بدهی » بر برای ملاهاتش م۳۳ 
| بفروس برای اینکه این‌رفتار تواورا ؟که های بت زارت نشان خواهد داد » 


تواز 


ش‌خودش » گنجشگی مقابل باز باش ؛ فرزندم » این‌حرفها باد هموا نیست » از 
3 کر برس 5 5 1 
بن دوس نشنو ک‌از آرن کویرشت ی 1 این نصایح من‌ثیمت دارد؛ ترا بمدرسه فرستادم 
هر دااژ بر تشخیص بدهی , حال‌در مدرسه اجتماع که‌باید هرروز باهز ادان‌عامل که 
مه 3 بدذخص عداوت میور ند کیان من‌استاد دلسوزی هستم که بر ز ندم صمیما هدرس. 
هم کانه فرز ند منی‌و میدانی که‌از عبر من آنقدرها باقی نمانده » میخواهم 
(9( که میمیرم خیالماز بابت توراحت باشد . مرك‌من ازامروزسی کن زبادحساسات 
نفروشی . تومثل مر حوم مایرت زیاد عساس از آب درآمده‌ای و این موضوع ۳۹۹ 


خدای تکرده ادامه بیدا کند » باعث بریشانی فکرمن است . عز یزدلم ۰ اهل‌منطق باش 
4 ‌ِ : 

پیش آر اراد ورراه بحرافت خود صممی رین کسان با نزداك ( رل دوستانت را 

مانم کار دیدی مثل‌باغبانی که‌علف هرزدا ازذمین میکند و دور ماندارد ره نص 
ی چون مثل‌يك بازرس دقیق در جز تیات دی تواتااکنون تظارت رهام و در 

آینده هم تا ز نده‌|مخو اهم کرد میدا نم که‌باز هم‌دوی تقاید از اعمال‌مادرت دفتر خاطرانی 

ی ووفاهگاه در ان چبزهائی میذویسی » مبل»ن ا نست ۱ نچه‌را که‌امروز بتو گفتم‌در 

بکاری تکاهی ان بکنی.یادت نر ود باژهم تکر ارمی کنم ۰۰ 


و ۰ گر 0 
هر مویسی ودد ی 1 ۰ 
از آنروز بیعددرست بیمان رتنس زکه 


دراطاق کارت مخصوصا منین‌گ مو قر باش... من 
۱ 13 دستور راد کر دام ی دشن دو تم ززمتابت و وراد معووی دب 


نداشتم ۰ بادریس دفتر قبلی بخیر؛ ادغم علی‌د عم مبل‌خود محبور بود ویافه رسمانه و 





4 عز تا خان 


ِ ِ _ 
عبوسی که بنظر من احمقانه‌است بخود کرد دهم -فروددین۱۳۱-خیلی‌چیز ها دارم که 


دردفترم نو سم ایکاش آدن‌دفر همر اهم بودو روز بروز آ نچه‌را که‌در مسافرت دیدم 
مینوشتم . حالانمیدانم جزئیاتی که‌یادداشت کردن ا نپارالازم میدانم دراخاطرم‌مانده 


است بانه . شب‌عید باوژ بر که ,دون شك بر ای ۳ عبد و خوشگذرانی بدون خسرج. 


و لو ,ظاهر ا منوان رسد فی بامور مالی دوائر شمال بماز ندران و گیلان مسافرت ۳092 
رن رت رن . گذشته از من رئیس اداره کار ک ۳ هم در سلك 
همراهان بود . 

من‌اذ این آدم بدم‌می آید * چونبرای استخدام من‌اشکالات فراوانی تراشید که 
ا ۱ بشظر من‌و ارد نیود . بعلاو ه از تعستین باری که برای انحام تشر ,غات استعدامی 
بااو مو اثبه دم صورت سیاه‌سوخته وچشمپای کبودو گودش متنفرم کرد. شاید بر خلاف 
من سیاری اورا خوش برخورد بدا ند ودوستش بدارند . درهر جال همر اه مودن اوباما 
درا ۳2۳ مرلمسست رد در ار مالیاز وظاتف حسابداری است. ولی 
همنکه هنگام حر کت خا نم‌فتانه وطناز اورا دیدم که باوز بر مثل‌دو آشنای قدیمی گرم 
گر فت تعجیم تمام در ۱ شکمم را صابون زده بودم که‌در این مسافرت وس خواهم 
رای و خستگی شدید ناشی‌از کارمتی‌ادی رابادیدن مناظر زیبای طبیعت از بدنم دور 
خواهم افکند . اما همینکه دیدم ناچار ناظر معاشرت و معاشقه وزیر باخانم رتیس 
کر نی ااز عبط و واز طرف دپگرجا کشی وقیحانه آدمی که بزك دلیل برآمدن 
او لبه خود دااز او بچشم می‌دیدم خواهم شدلرزش نفرت آوری‌سر اپايم راز ول وک وت 
کید شی بودو باددنمی کردم معا( ار ار در بود . پیش چشمش ور 
لحطوای ارخامش مئفك تبي‌شد , بااو مس ومی‌خندید ورد آکوشش نوی ۱۳۱ 
اتومبیل کنارش تس ودست نرمو سفیدژن رامیفشرد ‏ سعی‌میکر د . تماس یشتری 
ان رن و نجس‌داشته باشدو لی آقای رئیس محترم کاد کر نی زیر سبیلی در 
میکرد اینهادا من‌مخصوصا مینویسم ‏ مینو یسم که‌فر اموش نکنم ؛ من باخدای خودشرط 
کرده‌ام که‌پا این کنافت کار یپامپارژه کنم» سو کند یاد کر ده|م که گر دوزی بمقامی 
برسم و عضو موّثر اجتماع‌باشم ریشه‌ف-اد رابکنم » بااین سن کم چه چیزها دی-دهام . 
میشودباور کرد ٩‏ که يك مرو ۱ دابرای تر قی‌خود بفروشد ۰ ۱تحطاط اخلاقی ما 
سر‌سام اور است . 

مگرقوم لوط چه‌میکردند که‌خدا ستخبارانشان کرد ...این آفای وی 1 
آ قای‌ر تبس کاد گرینی که یکزن ضیف دام ردم‌املهقرازمی‌دهند آجهای رای ۲ ۱۳۱ 


شور ند اختیارمر او امثال‌مر ادر دست‌دار ندمادا بهرجا که‌میحو اهندمیر ندخدا بدادمردم 


برسد. من بار دک سورد خود را تکرار میک‌نمو مخصوصاً در 1 دفتر مینویسم. , 


بروح پاك مادد عزیزم که همه‌چیز من موهیت اوست قسم می‌خورم که اکر روزی‌قددتی 








ای ی و ۳ 





-ِ 


ابو القاسم پر تواعظلم 21۹ 













کردم | نر اصزف مبادژه بااین‌عوامل فساد کنم ... دد طی این سفر هر چه‌میخواستم 
بمم وا بیندم یا بکوم سبز پردرخت؛ بددیای نیلگون پرموج» بشالی کادیپا که نسیم 
ادا بصورت بحر سبزرنك درمی اورد نگاه کنم نميشد. بی اختیار سرم برمیگشت‌و 
نم بحر کاتز ننده‌وز یروعشوه گر یپای‌جلف زن‌دئیس کار گز ینی خبره میشد. کنجکاوی 
1 نمی گذاشتو آزادم میداد. مثل اینکه میخواستم خوب ببینم تاخوب بخاطر بسپارم 
شحك‌تر از همه خانم محترم نگاه‌های مرا حمل بر امیل‌و شهوت من ميکرد. و گاه‌با 
دل آب‌کنی پیغام موافق مپرو محبت می فرستاد. آیا دختر حوا بخودی خود 
اینقدر وقیح وبی‌شرم است؟ يا مردها اورا باین صورت جهنمی درمی آور نده یکبارز بر 
کفتم: مر !مد دحمت تقواحش شهر نو شب اول دا دز م-انعانه رآمسر 
۱ گذر | ندیم. صبح زود از خواب رخاستم تصمیم گرفته بودم عکس طلوعآفتاب راروی 
1 دریا بردارم. درراهر و تااکبان بخا نم د کی سکاد گزینی بر خوردم که با موهای اسجاء و 
چپرة خسته‌ای که چشمان نخوابیده انرا کمی پیر نشان میداد از اطاق‌وذیر خارج میشد 
نمی‌دانستم چه بگویمو چه‌بکنم. اما او نگذاشت که ناراحتی من ژیاد ادامه پیدا کند با 
لبخندی جواب سلام مرا داد. ظبر سرمیز ناهار که والیو شهردار وعده‌ای از رسای 
۱ "عالی حور داشتند من‌و خانم بپلوی‌هم نشستیم. از این تصادف ناراضی شدم و 
مصوصا وقتی که پاهای زن بی‌همه‌چیزرا روی کفش‌های خود مثغول بازی دیدم کاملا 
" خودراگم کردم. آبا طبق دستور وزیر میخواست مرا امتحان کند؟آیا ار باب درصمیمیت 
من مردد است؟ وهنوز نمیداند من چند مرده‌حلاجم - این غذا اگرهم دهان زده نبودبا 
37 اشتهای‌من جور درنمی آمد» نوش جان آقای وذیر. بهمین سبب‌هم هرچه خانم‌حمله کرد 
موفق نشد. من مثل يك دژ تسغیر نابذیر در مقابل او مقاومت کردم اماهر کس بجای 
من‌بوددد بهارماز ندران‌این‌دیو فرشته رورا از دست ت ات . بالاخره هم سر اژکار 
این‌خانم در نیاوردم. از من‌خوشش آمده بود!... چرا کته‌ان کنم؛ من سروریختی ندارم. 
ام شابدصورت کشیده و خو نسردمن وبالاتر از ان بیشا نی بلند و موهای بر پشت خو شر : ِ 
که بمادرم رفته است دلش‌رابرده‌بود» من‌در باره اوذباد فکر کرده‌ام کی هذو ز غرقه 
۱ بحرشگفتی بوده و نمیتوانم درك کنم کهاین‌ژن با فساد بدنی آ مده بادست‌شوهر با اشارهغلط 
طریق‌بیعفتی را باو نشان‌داده است. 
پانزدهم فروردین ۱۳۱۶- رس کر و والی<...» صا توف که و 
حکم ماشین شده اورا که برای امضاء بیشش نردم موشح«!> نکرده بودباین کاغذپاره 
آکهمندرجانش مس‌خره آمیز بودمی‌خندیدم. راستی که آقای وذیر آدم‌خوش معامله‌ایست 
ومزد جا کشی‌داخوب مدهد ند همه رجال‌ما | نطو ر باشند؟. 
هد بدااد این کت برسد یا آنپاکه بر سر کار ند همه ازقماش والی<۰ ۰۰۰ 
وت این نامرد برجانو مالو ناموس عده‌ای از افراد این مملکت مسلط‌خواهد 
بود؟ باور کردنی نیست»مردیکه بر ای‌تر قی‌خوداز تردبانا ندامز نش استفاده کرده‌است‌والی 
شده‌است:آه که| گر من بجای‌و زیر بودمغذار سیر مخوردم‌اما ۱ شیز باشیر اصدشلاق میز دم. 
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۰۷۰ عزتا ل(خان شعل 























و فد ی که خبر | نتصاب رئی سکاد گز شی سمت جدبدش منتشر شد هبه 5 
اماا گر بجای «ن بودند وعلت این| نتصاب‌را میدا نستند بیشتر تعجب میکردند. . 
آقای وز بر؛ بعقیده من ن این‌یکی‌را خوب نعواندی :۹ ر بیچاره‌هاتی 

زیر دست این آقای والی خواهندشد. لا بدوالی تصور می‌کند ه.انطور کهز نش 
مافوقها بوده‌خودش شوهرزن همٌمادون‌هاست. ۲ 
هفدهم فروردین - آقای وزیر؛ خدا بدور همه فن مان رد 

میکیرند و ما تا بامروز مسداسسم يك سفر نه روزه واین همه استفاده! دود از 
آدم بلندمی‌شود. ُ 

۱ بطور بکه ار می‌فر مود ند ضمن مسافرت بماز ندران ی از ند کاری 
ریس خسابداری سردر آوردهاند. اما بجای آنکه مق را ۳۳ ۳ 
قانونی بدهند سهم خودرا از منافم سرشاری که طی سه‌سال ریاست حسایداری عائدس 
شده‌است مطالبه کر ده‌اند. نمیدانم بچه مناسبت امروز با نکه اطاق انتظاد بیش‌آزذهیه 
روژه شلوغ‌بود وزبر نزديك بيك‌ساعت بامن خلوت کردو سوابق‌ادادی دئیس‌حتابد 
۱ جند ت نش نم 1 ی نداشته‌و ۳ است اف 


وتان ۳ را ۳ ار مار ۳ ۳ 
ازصمیم قلب عملیات اودا تقدیر ميکند. من منتظرم که بزودی دستور صدور تقد 


محرم اوشدهامو از شدت‌علاقه میخواهند سمت ببئده ی استادی فر موده درس 
ودرستکاری بدهند, 


درگ گر اذ این ز ند کی بتنك آمده‌ام ۰ اک بر بدرم نبود + | گر ملاحظه او دد بین 


بحال سی مرتبه بای خود دا اذ این 913-9 رو برون آورده بودم . من تنها دد 
از يك نفر ملاحظه میکنم و آنهم بدرم است . نا گنه اک رات شده‌ام و بچه ی 
مروافت اراف رت ره مت سل اک که‌درسش را یاد نگر فته مقا بل معلم بخودهی: 
لرزم . بسرم زده است که يك وقت اورا تنپا گیر بیاورم و برایش‌ددد دل کنم 9 
۹ ویم که محیط فعلی نداکی من چقدر ۰ لوده و تاراحت است . ۳۹ او بفپمدما 
ن بازن روسارفیقاست ودر دزدی زیردست ها شر کت مکند اجازه نمیده که 
9 دیگر ر آیس‌دفتر باشم * ۱ 
هیجدهم فر وردین ۱۳ ۱۳- دیشب بعد از شام که خو شبیتا نه مهمان 9 1 
تنپاماندم و1 نجه‌را در دل داشتم باو گفتم ءمتاسفانه روش من‌در صحبت خوب 
شاید بهمین‌دلیل در پایان مه حس سس که شکست خورده ام من مثل. 
باروت مشتمل حر ارت بخرج میدادم در صورتیکه بدرم مثل همیشه خونسرد بود 
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شا جاو د ۲ ابو القاسم پرتو اعنام 52 


دهم آهنگی با محیط از لوازم زندگی است و گفت انحراف ازرویه‌اکثریت جزعقب 
شاستوی حاصلی ندارد. بدرم گفت‌تنها ادارة تومنجلاب نیست بلکه همه جا مثل‌اداره 
1 تست :ظاهر ها همه اراسته و ژیباوباطان ها زشت وخراب است .همین قای ور 
8 ترش هستی تازه پیش اذ دیگران مدعی رافت و نجابت است .اگردر زندگی 
گر ان که متل او مقامی دار ند دقیق شوی می‌بینی که باسوء استفاده‌در مأموریت های 
۱ دو لتی بارخودر | سته| ند . 
لآ ت دی که بستردفت درز ند کی بدرم دفیق‌شدم ... ودیدم يك‌معمار زاده 
که‌خرج کفن‌ودفن پدرس راهمسایه ها براه انداخته اندصاحب ثروت سر شاری است . 
اژاین خیال تاصیح اذاین‌پهلو بآن پهلو غلطیدم ویکساعت‌هم خوابم نبرد. 
بزر گان دنیا بو تلاف -ر بان شاکرده‌اند ۰۰۰ ااگر خدا بخواهد منهم برخلاف 


۳1 


جریان شناخواهم کرد وانحطاط اخلاقی عمومی دا از ین خواهم برد. درستاست آله‌سید 
وی سیب‌های "گید بده‌است و لی‌سیب رو حمن‌فاسد نو اهد شد. من نقشه خودرا کشیده‌ام 
پیش میروم ووقتیکه دستم بجائی بند شدسز ای‌دژدها ۰ بیناموس‌ها» ذشوه‌بده ها ورشوه 
رها رکف دستشان میگذارم . 

دواژدهم مرداد ۱۳۱۷- دیروز وزیر تاژه حکم مرا امضاء کرد. معاون اداره 
5 نی پس‌از معرفی روسای دواتز متملقانه اطلاعات مر بوط بشغل تاه ام ادا 
بمن داد . 

حالار یس کار گز ینی شده‌ام .وقتکه فکرمیکنم می بینم یی من نسبت بسایر ین قم 
برد گی مقاپل صفر است . دیشب دد خیابان لاله‌ژاد بیکی اذ هم درسهايم برخوردم ۰ 
بیچاره وضعو جااش خیلی بد بود هنوز دستش بجاتی بند نشده و مادرش هم‌سخت 
مریش است. وقتیکه شغل خود راباو گفتم نزديك بود شاخ در بیاورد ۰ حق هم داشت. 
رك‌شاگرد مدرسه کودن پس‌از شروع کاراداری هذوز دوسال‌نشده در ردیف روسای 
دریه اول رك‌وزارت خانه قرار گیردمثئل گذشتن شتر از سوراخ سوزن نمجب ور 
پا تا درم دا از من‌ننگبرد که بهتر دن بشتیان‌من‌است. اگراورا نداشتم لابدمن 
هم مثل رفيقم پریشان و آشفته در خیابانپا پرسه میزدم برای این‌دفیق بیچاده دلم خیلی 
وت ۰۰ اما جرا ناو نگفتم بیاید مرا بیند» استخدام او که برای‌من متل اب 
خوردن بود . 

بیستم مرداد ۱۳۲۰ - بس‌از شش ماه خانه نشینی اعلیحضرت همایو نی سر لطف 
امد ند و دستور ذرمودند بدرم بو کارلت محاس منصوب گردد . ظاهر ا کلبه اهالی 
که برای دوا و درمان هم شده بك بار دوی مبارك پدرم دا زیارت 
نتنرده اند با دل و جان باو رآی مدهند . بدرم "که ناطق خوبی است و من یکی 
آز شرانط موفقیت های!اودا این صغت میدانم از اينکه برای شنا آب کافی‌خواهد دید 
خوشحال است . 








زت‌اله خجان ٍِ ۱۳ 
۷۲ عزت‌اله خجان شعله 





























استعفا دادو اذایران دفت . عمال‌خارجی اورا قلدر وزود گو و جیار معرفی میکد 
برای دمو کراسی که بیست سال محبوس‌او بوده است وتاذه باورود قشون اجنبی ۱1 
شده سینه مبز ند واشك میریز ند . دوست است کهاو بث‌دیکتا تور بود ۳9 
رانمیتوان نادیده انگاشت . من‌دد میبن برستی اوشکی ندارم و میدانم تا 
همتوااسته است درراه تأمین استقلال ايران ۲و شده و بزودی قدر او بر کسا 
نفوذ سیاست پنهان خارجی قر ار بسک و وعادلانه قضاوت میکنند معلوم خواهدش 
چندروژ است که‌حال پدرم خوش‌نیست ۰ روزنامه‌ها که‌میدانر| بی‌مناژع د 
ازشر سانور شپربانی خلاص شده| ند انتغا بات ایندوره رافرمایشی و تحمیلی 
عقبده‌دار ند که تجد رد ازتعا بات نجستین عطیه وموهبت آزادی احیاء شده‌است . 
است که ااگر شاهو نخستوزیر زیر بار این‌فکر برو ند اسب وکالت پدرم بدر م 
تسده سعط دوا هدشن ۱ : ۲ 
۰ [یابدرم که بیست سال تمام بك‌خط مشی‌ثابت داشته میتواند باطرز حکومت‌تازا ۱ 
سبازد ؟ میتواند باتاژه بدوران رسبده‌ها ۰ اذحیس رون اآآمده‌ها ‏ روزنامهز ۱۱۳ 
روشتفکرها و جوانپای باسواد و تحصیل کرده ای که دیگر نمیخواهند زیر با 


بحرانی فعلی انتخا پات رالغو کنند و از توده بی‌سواد بتواهید ۰ ۳ 
انتخاب کندو پنجم[سفند ۲۰ ۱۳- عده‌ای در مجلس تقاضامیکنند که باب عمال دو 
درست بسال گذشته یدای شود. پدرمدر ردیف همین اشخاص است . راستی ۲ 
بدرجان دره‌یدان شما بایدلنك انداخت , آخر ۳۹ جنین لا ,<+ ای تصو بب شود سم 
همه‌خر خودت راخواهند چسبید . خوب وجاهت کل مگ ۲ ۳9۳ 
دهم‌تیر ۱۳۲۱-مدیر کل شدم ! ... 
تست وز بر جدید رآی‌مو افق بدرم راباقول مذدبر بت کمن خر نده بود۲۰ ۱۳۳ 
دوم‌شهر بود۲۱ ۰۱۳ امروز بساختمان مفصل وزیباگی که‌شر کت ساختمانی مها 
۳ ۰ 
برایم تهمه کر ده است‌سر کشی کردم ۰ او لباء این شر کت فوق‌العاده قدر شا ۳ 
زحمات مر ادر راه‌امضاء قرارداد عملیات ساختمانی با هد ره آثر دی این نا انصافا 
آکر دواید بدرم از آبتکه بزودی زد ی مستقلی خواه-م داشت خوشحال است ۱ 
بتاز گی جوانیش عود کر ده ومیخواهد زن بگیرد عروس دختر شانزده هفده ساله|ب 
که‌تازه از مدرسه بیرون آمده البته اگر برای من يك آقا داداش بايك ۲ بجی ج- 
درس‌آکند اتیه خود رااز لحاظ مادی کاملا تأمین کرده است خودم کی زن میب 


خدامیدا ند ! 


ذت تماشای خانه اهدائی شر کت‌را ملاقات يك‌رو ز نامه نگار پررو ؛ 


4 
۱ 





















ابو القاسم پر تو اعظم ۰۷۳ 


تفاقاً این آقا که‌تازه روزنامه‌ای علم کرده ازسایر هم‌کارانش آتشی تراست. 
زی نامه اش هفتگی است و تعداد شماره‌های آن‌از شمارانگشتان دست تجاوز نمیکند 
دلی ِ خودش خیلی‌زیاد است. بعنوان کسب اطلاعات راجم بامور ساختماني و 
ام کت ...۰ اذمن تقاضای ملاقات کرده نود . امامقصود اصلیش 1 بو جوه 
همان‌انداز» که‌در کود کی از لو لو خرخره میترسیدم حالا ازروز نامه نویس‌میترسم 
طبقه باید هاشات برد بر ای اینکه دهانشان جفت‌و بست ندارد و ۳ یکی‌از 
خدای نا کرده موضوع ( جدیدمرا افتابی کل درهای ترقی برویمن مسدود 
شد, 
1 سوم‌شهر یود ۱۳۲۱- آقای‌شریفی که‌دبروز ازمن مبالغی گرفتامروژ درروز نامه 
رد بااکمال وقاحت و بذرمی بمن‌حمله کرده ودشناهم داده است , برئیس اداره 
قی دستور دادم که‌فورا اودا سنوان مفتری تعقیب کند . اما بدیپی است که بااین 
آ تش‌غضب من‌خاموش نمیشود . این‌چه ,ساطی‌است ؟ يك ادم درست و حق شناس 
وجود تدارد ۰ مرد حسابی نمك خوردی و نمکدان زیت 
۱ پنجم شهر یور۲۱ ۱۳- منتظر «ودم که‌مقا له منتشره درروز نامه <....» ورتم را 
باك تراد اما لطف وزیر دیروز و آمرود ست دن تش ار زور هتای ۹9 
۱ بود ۰ ,مین علت وفتیکه امروز مدبر روز نامه مز بور بدیدنم آمد و از این که بدون 
اطلاع اومقاله بجا بخانه رفته اظهارتأسف وعذر خواهی رت سعت خودم راگرفتم و 
مت اطاقم دستور دادم آقارا تحویل دربان وزار تخانه بدهد . بدیپی است که از 
فردا روز نامه هفتگی خود را بومیه خواهد رد وصفح ول [د بشرح کلاه بردادی 
" های من اختصاص خواهد داد چه اژاین بهتر؟... میلایتکهوء شهرت‌دران وشود متل 
حماقت و بی‌استعدادی درترقی اشخاص مور است. 
1 دوازدهم بهمن ۱۳۲۱ -منشی مخص و صم اطلاع‌داد که موجودی من‌دد با نك شاهنشاهی 
مبلغ هنگفتی شده‌است و ممکن است که این ‌رقم‌درشت باعشدرد سرمبشود .فورا باودستور 
دادم قست اغظم موجودی رادلاد »بتعرد د یکی از با نك های آمر یکا حواله کند. 
پنجم اردیبهشت ۲۲ ۱۳- برای او لین مرتبه بسیاهآباد رفتم ملك آباد بزدگی 
است . بنظرم آنرامفت خریده‌ام با نصد خانوار جمعیت دارد وچون بشهر نزديك است 
ازفر وش تره بارسود گزافی عائدخواهد کرد 
هغدهم فر وددین ۳۲۶ معلوم بود که‌بلافاصله پساز تعطیلات را 
خواهد آمره بدرم که حاله کب ازمتولمپای مجلس است‌دیشب نام نخست وز بر | بنده را 
فاش ,کرده‌و اعضاء کابینه اودا پیش بینی موی ی ی اس زولفای 2 ت 
ود ما خواهد شد. من‌بااو کاملا آشناهستم واز اویپهتر خانمش رامیشناسم . این اقا 
مان ان ات کهدر سبت کار گزاینی خودمر| استخدام کرده است. 
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۰۷ عز تا له ان 
دب _سسصسصسصعصسسسسسس۳سسسسس 
۱ ۰ ٍ ۲ [۳ 

پیت ویکم فروددین ۰۱۳۲۶ بافتخار وذیر تازه‌درمنزل خود شب 
بربا کردم . خانم وزیر لحظه‌ای آزمن منفك نمیشد » زیبائی اومثل سابقد 
و کامل باقیمانده است. راجم بگذشته باهم مدتی صحبت کردیم می کذ 1۳2 
يك بچه خجول بودید که‌عشق مرا نبذیرفتید لی حالا که بزرك شده‌اید عشن 
تاه بپذیرید درپایان شب‌نشینی یعنی وقتیکه خروس‌ها می‌خو | ندند مرو خانم‌اطاق 
بازی را که در آن وذیر باعده‌ای مشغول بازی کلان بود ندتر ك گفتیم . ۱ 

دوماردسپسشت ۳۶ دروابط من‌باخانم و زیر سعت گرم‌شده ات ۱۳۹۱ مپ 
باهم هستیم . اقای وذیر بازی کن قپاری است و بعش باشگاه نرود کته وا 
کیرن. شابراین خانمش هم‌هیتو اند اسوده‌عشقبازی آنن چون‌در ایندفتر با خودمد! 
مت اشکالی ندارد | گر بنویسم که‌از این خانم‌بدم می آید . اومتل که ۳۳ 
نمیا ند که این‌چسبند کی شدید از 
































د طرف زن‌عاشق ترین مدهادا بیزار ومتنفر : ت 
در آغاز میل شدیدی بتصاحب اودر خود.حس میکردم واين میل‌دا لمس پوست لطیفو 
سفید اوبیشتر میکرد اماحالا اگر مقتضیانی دریین نبود مثل لنگه ره ۳۳ 
می‌انداختم ۰ این نفرت رابخاطر مصالح ادادی تحمل میکنم. اکراو بفهمد که‌وجودش 
دیگردر من‌هیچکو ه تمایلی ایجاد نمیکند اآذمن پیش شوهرش بد گوئی خواهد کرد و 
بلافاصله اقای مدیر کل معزول خواهند شد ۰ بدون حضور من‌در اداره کل 
امور خواهد خوابید والبته اینمو ضوع بر خلاف مصالح عالبه کعوراست ‏ 
سوم خرداد ۱۳۲- میدانستم که‌معاون خواه 
داده بود که درباب ار تقاء من باشوه‌رش صحبت کند . چون وزیر آدم ی حالی 
معاو نت من‌حکم وزارت رادارد 7 که اعضاء وزار:خانه بشخص من بش از ش۵ 
و زیر اهمیت میدهند . چون سالهاست که در ابنوزارتشانه کار میکنم و پیوسته شا 
مشاغل مهمی بوده‌ام . خودوزیر امروز صیح بمن گفت ک 0 شمابمعاو نت ازز 
من مقدار زیادی خواهد کاست , امیدوارم ازامروز دد این وزارتخانه من فقط بکم: 
امضاء باشم وشما خودتان کلیه اموررا فیصله‌دهید . ۱ 
بدیپی است که‌در سمت حد ید در آمدهای 


م شد .خانم‌و ز بر هفته قبل د 


خادجیهنزیاد ترخواهد شدو لیازطرف 
9 سرو کله زدن باو کلا که بنا باشارة وزیر مستقیما بین‌مراجعه خواهند 5 ۲ 
دردسر است. 
حالا که خانم وژیرمزد شب نخوایسمم‌ای مر اداده است اذمن توقعات مشتری دار ۱ 
اذدست این حرامزاده بشیطان باید پتاه‌برد . 1 
هفتی‌دیت ۱۱۱۶۰ دی دارم ول ۳ ۱ ۱۳ دااحضار کردم واز اوصورت+ 
اشیاء و اوازم مورد نیازرا که‌از لحاظ 


۳ فودیت بدون‌مناقصه خریداری شده خواست 
ابن ملاقات تاانجا کم 


توانستم تشدد ,کار بردم و تهدیدش کردم که لفت و لپا او 
رابوزارت دادائی ودادستان دروان کف گز ارش خواهم داد. .۰ بالاخرهراضی شا 
/ ا ۱ 















یماه ۲6 ۱۳- ازدیشبه روابط خودرا باخانم وزیر بکلی قطم کردم ۰۰. 
یده دارد » کابینه همین چندروژه سقوط میکند و تصور نمیکنم که دوباره ‏ 


دوم بیمن۲ ۱۳- وزارت من‌محرز بود. دردورةٌ معاو نت خود باو کلائی که من 
رگید ند | نقدر خوش‌رفتاری کرده و نقدر بسازشان رتصده بودم که‌میدا نستم. 
بت مجلس وزارت مرابه نخست وزیر جدید تحمیل خواهد کرد. وقتبکه در ردیف 
تس ویر نامه دولت 9 میدادم از بدرمٌ که‌در ردیف بشت نشسته بود کاغذ 
یکی دریافت کردم که بیاندازه متاثرو خوشحالم کرد . 

نجم اسفند 6 - اههه خو نسردی امروز انقدر عصبانی شد م که ازنداز ه زداشت . 
از جعفر خانها که‌تازه از فر نك آمده بد یدنم ده بود. ۳11 تحصیلکر ده‌دا نشکدة 
ق پاریس ودر اين‌رشته دکتر بودند . اما باندازه یك‌الاغ فهم و شمورن‌نداشتند . 
مثل بيك طلبکار مقابل من‌استاده واز من‌تقاضا میکرد نتیجهٌ تحصیلات عالیه اورابدهم. 


برو جانم! این‌دا نشنامه 


اگروذیر نبودم يك‌شیشکی محکم درجوابش می‌بستم ۰ 
هایت رادر/خلای م‌جدشاه بینداز . واقعاً همين‌يك کارم مانده است که‌ترا بااین همه 
شمورت دروزارتغانةٌ خوداستخدام کنم. 

چپاردهم ُروردین ۲۵ -٩۳‏ ظاه را بعنوان ری افو مالی‌دواثر شمال ول 
در یقت برای گردش عیدو خوشگذرانی بددن خرج‌,ماز ندران و گیلان‌مسافرت کردم 
دزاین سفر رئیس‌دفتر باخانیش همراهم بودند . خأنمرئیس دشر ذن جوان بانمکی 
۶ات که مزه این مسافرت بود . حالا که معاودت کرده‌ام می بیتم که رفتار من با ابن 
و قمحا نه و بیشرما بوده است و برای چبر ان امانتی که 


خانم آنهم پیش‌چشم شوهرش ۱ 
بدهم . ۰ راستی که مسافرت بدون 


بر یس دفترم واردشده محیورم باوسمت عالتری 
زن لذتی ندارد .۰ . هیچ لذتی ندارد ۱ 











۰ 


و نو ئٍ 


جهالسشهر آنتوبسندهوشاءر | کنون‌سی‌وهفت 1 

سال ازعمرش میگذرد دوره داکترای ادیات رادر ۱ 
تهران گذرانده ومدتی‌نیز درادوپا بر برده است 
ی فی خودش کوشیده‌است ۳ 

آثار نظم و نثر زیادی دارد و تس درچند مجله! 
وز ین ماها نه‌و باره‌ای جراند هه مهی‌داستانپاو اشعار ‏ 
او بچاپ دسیده استداستانجای شهران مایهایرانی 
تاارد واز لحاظ تجز به و تحلیل تیپ‌هانی که "انتخاب 
میکند فلمش پخته ومبکش استادانه است . از او 
مجموعه داستانپای عباذا له الصالحین زر 
جستجوق زند گی منتثر شدهءو همچنین داستان 
و رااسو از-ومجموعه شمعرر قص بر ساحل محموعه 
داستاند:گری بنام بر سردور اهی‌ومجموعه ار 

بار گاه‌خیال بر ای‌چاپ آماده کرده که بزودی 
منتشر خواهد شداین نویسنده‌وشاءر ارجمند که بعلت 

گوشه گیری وانزوا تلاشی برای. معررفی‌کامل آتار 
خود کر ود ار بدوستاران ادبیان معاصر 
معر فی‌میشودٍ و مولف امیدوار است که اقدام اودر . 
ما پر ارز‌شهر آن‌مو ثر باشد 





آب‌حوض کش 














ازديك ظهر بود. صدای مسلم؛ مثل نالهٌ نی‌شکسته‌ای؛ در کوچه‌های خلوت دغم 
فتةً بائین شهر می‌بجید. و بدیواره ای‌کاهگلی وترك خورده.و در های کوتاه‌ور نك 
اطراف مبغورد.و بازدر گوش سنگین خود افبسختی مر 
» اوسالها بود» که دوزی ناچیزش‌را در این بس کوچه‌های کچ ومعوح» که ذرات‌آن 
باغم‌و اندوه ولا رو بداشتی ملیآشالی دارند بدست میآورد» مگرروزی اوچه 
| نقدر که شش با چند تکه‌نان بر شود؛و بول‌دودو دمش برسد. 
مسلم بتمام معنی بی کس بود.روذها برای آب حوض کشی پرسه‌میزد» وشب‌هادر 
خانه‌ها میخو ابید . شید شته از بی‌بو لی و بی‌دودی خبلی کلافه ودردهم بود؛ کناد 
حو قپوه‌خانه بفکر فرورفت. بفکر گذشته تاریکش »و آینده مبهمی که در پیش داشت 
امامطلبی که اورا مشغول کند بتعاطرش نرسید. گنك‌و متحیر کشا له ای‌رفت و بجر الز نبودی 
اه درحوض [ بش انداخته بود» نگاهی | نداخت»و باژ دست بدامن خیالزد.خیالی که‌با 
همه سيك‌بالی» برای او کت بسته وناتواءو ذمین گیر بود! این‌بار خواست واقعه‌ای» از 
بك حادثه که قابل نقل کردن باشد! اند میدید در 
کشیدن و چای‌خوردنوذ کر خاطر ات گذشته خود 


وی تنهااو بود که جرزی بیادش تمیآمد ۰ یعنتی در کی خالی و تکنواخت او 


موجی‌مشاهده نم‌یشد! 

تازه برض اینکه مطلبی بت 
بجاهای‌شیر ینش بخندد» و از قسمت‌های‌غم! نگیز آن‌متانر شود. 
جافظه‌اش بتکابو افتاد.و بس آزمدتي جستحو یکی از بعد ازظپرهای گرم تا ستان 


۰ ۰ و ۰ 
بخاطرش رنه اهوم نبو د که حرفش را دوس 5 

























۸۰ : 1 شمله‌های‌جا 
بیادش آمد که در کاروانسرائی وارد شده بود. کاروانسر| خلوت بود.جز يك ماچه 
و يك قاطر که در گوشه‌ای سم بز مین میکو بیدند موجوددیگری در آ نجاد یده نمیشد. ۷ 
از خاطرة انروز اول سرخ شد. یعنی خون بی‌دمقی؛ ز بر بوست صورت مرو" یده 
وسیاه اودوید؛ مثل اینکه نمبخواست خاطره آنروز اینطور واضح در نظر ش مجسم شود 
اماوقتی بیادلذتی که برده بودافتاد بی اختیار مر اسر واقمه» مثل تابلوی ز نده‌ای» 
نظرش‌مجسم کر دیدحتی رنك ماچه‌الاغ وشکل تخته پپن‌ها,و چثم‌های تیز قاطریکه از 
گوشه طویاه باونگاه‌میکرد؛ آ نوقت نیش عقب دفت. چند چروك بیخ گوش و روی 
بیشانیش افتاد.و يك ردیف دندان زردش که از ۳ درچرك نشته بود بیدا خداه 
طور که کنار حوش‌چمباتمه زده بودو از تجدید این خاطره‌لذت میبرد»شیش‌راباطر اف " 
رککره ار تال میخواست آشنائی بیدا میشدو اودم این خاطره را؛ ااته‌ازتول‌دیگری ۸ 
برایش نقل میکرد» [ نوقت او خوشش میآمد؛و دستور يك چای دبش‌ومایه‌دار میداد 
اور خل میت مک 
تِ مسلم مشب باهم‌شام میخوریم! 
و بعد یکی از آن دیز یهای‌خوش‌طعم دا میتخرید .و او دلی اذعزا درمی آورد! 
اما جز دوتا مفتگی, که دوی تخت چرت مبزد ند ۰ کسی درقپوه‌خانه باقی نمانده . 
بود. این بود که خمیازه‌ای کشیدو قدری ترياك که درجعبهٌ سوزن گرامافونی برای‌روز ‏ 
مبادا ذخبره رده بود» زیر ژبان خود گذداشت»و يك پهلو کنار حوضش درازاکشد. ده.ین 
طور که بح ر کت ماهی‌ها وجنیش نود چراغ ذنبوری‌دد آب نگاه‌می کرد باشکم‌خالی ‏ 
وتقریبا مار خواش رد ۳ 
حالاهم جند ساعت بود که در کو چه‌ها پرسه میزد. خسته شده بسودو ی از 1 
09 درد مسترد . هر رکه مبخواست داد بز ند قبلا 








چند سرفه میکرد تانفش 
بازشود. و بعد صدای شکسته‌ای را مثل| نمکاس نالهٌ محتضری سر میداد. 

ات <ه ۰ وش می کشیم ناهه»۰»۰ ار می خودرم!, 

ازظپرهم گذشت وخبری نشد. آفتاب توی‌کوچه‌ها آتش میریعت»وازدرودیوار 
ها شعله می کشید. هیچکس بفکر مسلم نبود! 

یعنی نالا اودر گوشی صدا نمی کرد. شاید هم حق داشتند؛ در آن سالپای جنگی 
بود. آفت جنك؛ يك نوع احساس خود کامی؛ توام باشومیو نفرت, درهمه‌ایجاد کرده بود 
ءواطفو احساساتی که در مواقع معمولی نفرت دردهای دیگر ان‌را بتاطر می آور ند 
باحالی تردید آمیز و بیمناك » متوجه ده صاحبان خود بود ند ؛ وازچنگال غول‌جنك, 

تا( بشر بت دامی‌خراشید » بخودبینی وسنکدلی میگر ائیدند ! 

مسلم کاملا خسته‌و کوفته شده بود . قدری درسایه دبواری تشمت که نفس تازه کند , 


که‌در جند قدمی 1 


سس <ع______حح 
شهران 2۸۱ 
















شش بدیوار خانه‌مقابل افتاد که ازسوراخ تاريك آن, دوددقیق و بی‌دمقی 
در + دوری میزد و آهسته درفضا محومیگردید . معلوم بود که 
: دماغ را بالا برد و ضمن نفس عمیقی اد از بسوی پیاز داغ 


ش بیشتر تحر يك شد ومعده‌اش رادردشدیدی فرا گرفت ! این‌درد پپاو یش 
رل کرد ۰ انوقت یصورت آهی سرد 1 نج 


عاقبت فشار گرسنگی » اورا ازجا بلندکرد ۰ سطل حلبی خود دا بسرداشت » و 
دیواد ازژمین برخاست ومّل مست‌های سست » تلوتلوخودان براه افتاد . وباد 
پاهز اران امید . بقایای يك نیروی ازهم پاشيده شده‌ای راجمع کرد و اذ بیخ 
۵ نالید : : 
۳ اب ۰ + وض » می کشیم- ناه ۰۰ ۰ار » می‌خوریم ! 
۱ اما قطعا قسمت دوم نالهٌ اورا» که بسختی ادا کر ده بود » جزخودش وی دشن 
چندقدم دیگر که‌برداشت بمزبله‌ای (اشناً رسید چشدش برق‌زد در آن روزها ملت‌جنك 
" مز نله هاهم کهانبار ذخیره و صندوق س‌انداز مستمندان است ‏ 4-7 کشیده بودند ! 
" یکنوع آشفتگی وداغونی وبی‌دمقی » درمز بله دیده‌ميشد معلوم بود که‌دستهای ارذان 
" وامیدوار عده‌ای » قبلا | نرا بادقت کاوش وزیرورو کرده‌اند . 
۱ ژائوی مسلم‌ست شد. چیزی شبیه بلبخند در گوشة لبش لنزید »و بسرعت محو 
گردید. بعديك تب رگی سنگین و خفقان آوری » چپره‌اش رابشکل مخوفی ت-اريك 
318 . بادش آمد:که روزقبل هم این‌مز بله‌راجستجو کرده . چیزی نیافته بود ۰ ناامید 
و مردد » چوبی جست وبز بر و رو کردن زباله‌هاً معفول شد . يك سك کرسنه هم در 
ردیکی او» بمشق استخوان پنجهٌدر آشغال‌ها می‌انداخت وبومی کشید دقابت سك »و 
شدتَ کی حرادت جنون‌آمیزی که ازحسد ناشی است‌در مسلم ایجاد کرده‌بود. 
۳ رک تاه » باحرصو ولم عاجز انه‌ای » یکی‌با چنگالو دیگری با چوبو 
۸ دست مز بله را میکاو بدند . هروقت چشمپای آآزت در فتهشان بچم میافتاد » بانگاه غضب 
آالودی یکدیگر رابرانداز میکردند واز توی‌سینه میغر یدند . ۰ 

اآلترن بار که‌چشم مسلم بسك افتاد ء دیدبالای مز بله چاله‌ای کنده» ودودست‌را 
میان دو لنك گذاشته‌و دم‌را علم کرده است. 

ازایتکه سك‌باخودش مشذول شده بود » خوشحال شد. و بعدبا و لم اشخاص‌تشنه‌ای 
که‌از فرط عطش » سرنه بخاك‌های مرطوب میچسبا نند روی‌مز بله افتاد و تاانجا که 
دستش‌میر سید ز با لههارا باطر اف میبر | کند وروزی خودرا می‌جست . يك‌مر تبه نگاهش 
«رقی زدو دهانش از تعجب بازماند ! آ نوقت هی که بنعمتی غبر منتظره رسیده 
باشد » نفس راحتی کشدو خودش راروی آن‌قست ازمز بله که روزی او را مخفی 
7 بود ۱۳ قطعه نان کيك‌زده‌ای رابا سرعت برداشت ودر یال جلوچشه‌ش 











۰۸۲ آب‌حوض کش سعله‌های‌جاو ید ۱ ۳ ح 


اکرافت ۰ وقتی خوب اطمینان بیدا کرد که‌نان‌است دستش را بطرف دهان برد. امامثل 
اینکه <یفش آمده‌باشد از پلع کردن آن منصرف‌شد ر 1 

شاید دقائق سختی را که دربیش داشت بخاطر اآورد» شایدهم حرص زدوخوادت 
تکهدیگری بیدا کند شاید ؛ . ۰ . ونان رادر گوشه‌ای گذاشت .و بقسمت دیگرمز بله 
متوجه شد . عرق مثل‌باران ازسرو صورت اومیریخت . تقریبا بهن‌و هن افتاده بود که 
دیگر ناامید شدو دانست که‌در مزبله خبری نیست . رورا بر گرداند و بااشتیان کسی 
که‌در خواب میغواهد پر نده‌ای رابگیرد دست‌را بطرف قطعه‌نان دراز کرد . امااثری 
ازان ندید ! 

سرش گیج‌رفت » پرده‌های سیاهی جلوچشمش کشیده شدند ! برای چند لحظه 
مشاعر خودرا .ازدست داد ؛ عاقبت بسختی پلك هارااز هم‌باز کرده ودد انتپای کوچه 
چشمش بسك افتاد که‌طمةٌ ثذیذ اورابه دهان گرفته بودو برتمه میرفت قوای خودرا 
بزخمت جمم آوری نمود . سنکی برداشت وبتمام نیرو باچند ناسزا بطرف سك پسرتاب 
کرد . اماسك از برخورد سنك بز مین متوجه خطرشد . و بر سرعت خود افزود . و در 
پیج کوچه ناپدید گردید ! .. 

قوای مسلم » مثل محتضری که چراغ خود دا ددشن. رده باشد » بکلی 
تمام شد . دک ور سر اسر وجوداو رمقی برای رارکت باقی نمانده بود. دندان غرو چه 
میکردو باناله ف<ش‌میداد : 

پدرسك ؛ .. اگررفردا کیرت آوردم ۱ یال کردی !۰ 

دلش‌سوخته بود. رطو بت چشمش دا باآستین پاك کرد » وبعد خودرا بسایه‌دیواری 
کشیدو بفکرفرو رفت ۰ فکری که هر گر خوانده نمیشد . ولی آناردرد و زجر رادر 
چین‌و چروك صورتش ظاهر میساخت. 
لفتاب نند اد ارظ رز » تامفز استخوانش را میسوزاند . کوچه مثل جهنم شمعله 
میت و ان تکار بطرف قهوه‌خانه میرفت . درحالیکه کمی اژ لذت انتقام 
جوئی‌را درك و (اتت ایتک ا گر بنجه‌اش قوی بود وژانوهایش قوت داشت. 
اوقت توت دور رو وا ۳ سك‌را بغشارد وروزی خودرا که سگی باحیله اذاو 
دبوده بود» پس بگیرد !... 

سك‌رفته بود. ولی‌این احساس تیر و بعش »۰ دردوج ر نجورو بدن‌بی دمق سوسو 
میزد » ولذا مرتبا زیر لب میفرید و بسك فحش‌میداد ؛ . 

مسلم‌دو باره بر اه‌افتاده بود وباناله های مقطم و ازحال رفته‌ ای می لندید : 

اآب‌حوض ۰ می ۰۰ ۵۹ ۰۶۰ شیم ناهار »۰۰ می۰۰۰ خو.۰۰ ریم ! 

امااین با صدایش از شدت ضعف؛ در گوش خوداو هم‌منعکس تک [ 











امامزاده گل‌زرد 
















۷ امامز اده گل‌زرد » درغم یکدستی فرورفته بود . ذرات اندوه که و متلاشی 
شده‌ای » درفضای, خاك آ لود آن‌موج ۳ : مثل‌اینکه » ادواح مرکا زج ر کشده 
ومحروم برمرك ارژوهای خویش ماتم گرفته » ودر فضای کدر واندوهگین آن‌ختم 
گذاشته باشند ؛ | فتاب فرح‌بعش خارج هم مانند چیزهای دیگر امامزاده » در صحن 
حیاط » نمناك و تیره و ارذان‌بنظر میرسید » وشخص دابیاد تاریکی های‌حیات‌میا نداخت 
بوته‌های افسرده گل‌زرد , مانند مرغهائی که‌ببالشان شپشه زده‌باشد » جابخای حیاط 
آمامزاده گکز کرده بود ند » ودر کنار قبرها چرت‌میزدند » و بمدفون سر روضه دارو 
و شجر نامه‌ای . که‌قطعا امامزادگی اوبرای يك‌متولی «خواب‌نما» شده‌بود نام‌ونشان 
میداد ند :! ... ودیگر » جزيك گنبد مغروطی شکلو گلی که فم‌ثابتی رادر فضا نشان 
میداد ۰ چیز بر جسته‌ ای درامامز اده دیده نمیشد ۳۵ 

پ ] اسرد ازایام عز یز بود . روزی که معتقدند » تبرهای دعا ژودتر بپدف اجابت 
میرسند . وازاینرو سینه‌های دردمند , بدنبال درمان بهپردر میز نند . عده‌ای |زدرما نده 
۱ هاو حاجتمندان نیز برای بر آورده شدن حاجات خویش ؛ بدر گاه امامز اده گل‌زرد ۰ 
روآورده بودند » وبا وضعی درقفت انگیز وچندش آور » حاجت میخواسیند : یکی میّل 
بچه‌های بپانه گیر , بالحن خنکی گریه‌میکرد . یکی بشبکه های ضریح دخیل می‌بست 
کوک نه وپیشانی خودرا بدرو بنجره امامز اده می‌ما لید و قبه‌های ضر بح رابااشك 
رحس متکر د.. نک ضر یج‌دا بسختی تکان‌میداد » ودر مورد حاجت خویش اتمام 
حجت میکرد . ی با گلوی که و بفش کرده ندرمینمود وباین ترتیب » هر کس 
باحالی مخصوص حاجتی می‌طلبید ؛ ومجموع آن‌خواستب] »,دردها و حاجات » درنضای 













۸ امامز اده گل‌زر د 








محدود و محبوس امامز اده مترا کم میشد وروی سینه‌ها م۳ مره ِ تنپادر ان 
میان گریه بود که پفریاد سینه‌ها میرسید : پغش هارا می‌تر کاند , وعقده‌ها را باصفای " 
بی‌شانبه ای کی رن . والا فشاردردها قفس‌سینه‌ها رامتلاشی میساخت ۱ . 

درصحن امامز اده انپا که دضع بد بیختی ۶ ببچار گیشان بجاهای حساس رده 
بود» دیك‌های آش‌نذری بار گذاشته بودند . / 

زب 91 شوهرش محتضر بود » در مه 3 از طاق تماها » و در 
کنار چنه اجاق ففتی 9 اهر تشن »دیگی بار گذاشته بود . وبای اجاق دود 
گرفته آن ؛ آهسته بر بدیعتی های خویش اش می‌ریست و جبلات دوه ری و 
زمز مه کر ِ 

-ای آقای بزر گوار *.خودت بهتر میدونی که‌من يار و یاور ندارم ...گر يك 
مو از سر این مرد کم بشه » من باید گوشه کو چه ها گدانی کنم 1 1۶ من دوی 
گدائی کون ندارم ۰جواب چپارتا بچه صغیر شوچی بدم ... اقا بایدشوورمو:صحیح 
وسالم‌بمن پس‌بدی.. ای آقای بزر گوار !... 

در طاق نمای‌دیگر دنی بر ودحتر ترشیده‌ای درفنار هم بای اجاق نشسته بود ند 
پیرذن ذیر لب اورادی میخواند . و آهسته کفگیر را توی دیگی میگرداند » دختر هم 
باو لم تشنه‌ای که‌میخو اهد درخواب شیرینی از چشمه‌ای آب بنوشد »زیر اجان را فوت 
میکرد . اما ناله‌و زادی آن‌زن شفای شوهرش رامیخواست » یکنوع |ثرشوم و بدیمنی 
درذهن دختر باقی میگذاشت » وبسعتی آزارش میداد ۰ بطوریکه عاقبت سرش‌رااز بای 
اجاق بالا آوردوروبه پیرزن گفت : 

امه ! ایند تبتکه از بس‌ضحه زد مارو کشت ... کاشکی امر وز قدممون خشت شده 
بود» نیامده بودیم. خدا بدور! مدل مادرهای ,چه‌مرده زبون گر فته ۰ هوبه نن ادم داس 
میشه.. یکی نیس ببش بکه» که کوش دا قا» کرشد ..حالاا گر «آقا»دلش بخواد بر حم 
بیاد دترحی بکنه » این زنیکه چیغ ویپینو , کری مه که دشر ۱ 
پنبه تو گوشش بگذاره خب! ذن حسابی » شورتو کردی ؛ بقول خودت چپارتاسك 
نو له هم‌راه انداختی ۰ دبگه چه‌مر گنه حاله بك شب شورت تب ,کر ده » یه خورده صبر 
داشته باش؛ خوب میشه ..بین‌چطور باقسم هائی که‌میده » بدن « حضرت بت رو توقبر 
میلر زو ه ۰ امیذاره یه بندهٌ خدای دیگه م بحساش برسه .. واه تر کی زن!۱... 

پیرذن با لحن ملایم‌و تنبیه آمیزی گفت : 
مادر ؛ بکار اون چکارداری ؛ لابد به‌دردی دار ه که اینطورجز میزنه.۰ آخر به‌جائیش ۱ 
میسبوزه که اینجود شیون میکنه .۰ . چه‌میدو نی شاید تصدق سر این زنهم که شده » 
2حضرت> حاجت مارم‌بده تو هم سروسامونی رو ۲ 

دختر که خیلی بی حو یله و نگران بنظر میرسید گفت ۱ 1 


۱ 















شهر ان ۰۸۰ 


که‌دیگه خسته شدم.. دلم. گرفته. 





. اصلاشور چی‌به..مرده شورشودو ببرن ۰۰ , 


-سوهن دوح ؛ تاکی میخواهی تنك دل من بنشینی ... مثل‌بچه‌های شیر خوره‌نق 
بو نه ری . هند کته خوازر ۰ سین ديكم جوشید وداره سر مبره.... حالاوقت 
بت دعاست ... حواست رو جمع کن ۰ بحای این برت و پلا ها » هرچی من گفتم 
هم بگو . 

8 اشرج اشرح» صدری» صدری, وسع؛ وسم» زرقی, ذدقی ».۰ 

.وی طاق آب‌انبارزمینی» که‌در صحن حیاط امامزاده » بسکوئی بلنذ ومستطیل 
شکل می‌ماند . زن جوانی که بچه‌اش نمیشد , از پیرزن سیاه چرده‌کارچاق کن‌وپااندازی 
1 دستورالعمل میگرفت ومیگفت: 

.. فضه !: آخر من خجالت می کشم . نافم و بیرون بیادم... می ترضم 
نامحرم به‌بینه:< 

فضه باصدای ملایم و گبراه کننده‌ای گفت: 


-نه‌نله جون ! کسی نمی‌بینه*۰"حرم تاریکه :۰ یواشی دامنت رو بالامیز نی چادرت 


ردو جاو مکی واز اون زیر * نك نافت و بضر یج میمانی .. او نوقت هرچی بدلت بر ات 
شده » ندر میکنی و حاجت میخواهی" اینهم بدون , که‌ممکنه «حضرت» بشکل متولی 
پاسیدی‌نورانی» بنظرت بیاد » او نوقت هرچی گفت بدون چون و چرا اطاعت‌میکنی.... 
میادا "نك و ناله کنی چون‌اگر معطلش کنی زود د غیب > میشه .. دیگه خودت 
میدونی ۱ 
5 جوان باتحسر وقیرانت گفت: 
از «حضرت > میخوام » فقط مر شورم را وا کنه.. ادن ز نیکه سلیطه » ذن 
آولیش خاطی خواش بودو کمرشو بروی همه‌جز خودش‌قفل کرده.. الان یکسال آز کاره 
که خونه این مرددفتم » هیچی ازش نفهمیدم.. چی‌کار کنم ؟ رومم نمیشه که بکسیابراز 
کنم "هر شب میرم توبفلش و بدون اینکه آب از آب تکون بعوده ۰ صب از بغلش 
یرون میام.. اون بچاره ام حل دعازگر فه وبول خرج کرده که شاید کیرش وابشه 
اما نتبحه‌ای نگرفته !.. 
فضه سرفه‌ای کرد و احلاط شینه‌اش را بطرفی انداخت و گفت : 
کر ال اگر قسمتت باشه و«حضرت> نظر کنه » دیگه کار ها تمامه هرحاجتی 
که میخواهی طلب کن , حتماً اجابت؛ میشه.. این بیشتر بسته بعقیدة‌خودته .. بایدعقیدت 
اك ناشه ..ممکنه«حضرت» بخوادزیرنافت‌دعا بنویسه»مبادا شك بیاری» که‌فوری«غیب» 


۱۳ 


۸1 اماهز اده گل‌ز ر د شمله‌های جاوید 
















میشه‌و رحمت ما بپدر میره ! .: حالا بزاد برم یه سری تو صحن بز نم و به بینم خلوت ‏ 

شده با نه... 

دراینوقت فضه بطرف کفش کن دفت» باسید گوشت آلودی در گوشی‌مطالبی 

گفت ویر گشت ۰وذن‌جوان را بگوشه خلوتی که‌درتادیکی یشتری فرورفته بوده‌هدابت 

ود ری تاد ۳۳ س 
ذن هم پس از چند ساعت که هوا تمریبا اريك شده بود . سرخ و 

تیان و وت رو از اطاق تادیکی برون آنمد » و با سرعت از در امامزاده ۱ 


تب و1 
يك هفته گذشت . نزديك غروب‌بود . ابر خاکستری دنگی 5۹ سکوت‌قبرستان 
امامزاده نم نم میبارید . باد ملایم وبی صدائی » بوته‌های افعرده گل‌زرد دا تاب‌میداد 
وخاکیتر اجای هار( وکد 5 آرژوهای ناکام » ونگرانی های نا تمامی دا میداد ۰ 
پس و پیش‌میکرد ۰ دم کفش کن امامزاده سید ؟گوشت آالودی » منقل ۳-1 را میان 2 
دو بای خود داشته بود ‏ و نبطه نامعلومی لبعندمیزد . همه چیز ارام و خاموش ‏ در 
لفانه ای اژ اندوه پیچیده بود . در آن سکوت مر گبار » تنپا کر یه صدا داد ذنی 
شنیده می شد » که روی قبری » مانند چفد تیر خورده ای شیون می کرد و زبان ‏ 
فته بود: 
ای آقای بزر گوار + حالاجواب چپارتا یتیمچه هاشوچی بدم !۰ آقادست گدائی 
بطرف کی دراز یم 7 امشب بادست خالی چطور بو نه بر کردم ۶ فا جواب 
قرض خواهارو چی بگم :۰۰ آقا چرا سایه شو از سرم کم کردی آقا؛۰۰ ای آقای 
بزر گوار ۰۰۱ ۱ 


و 


















نشب مسچد .۰ الدوله. که تاژه‌از زیردست بناپیرون میآمد . برای اقامه‌نما 
مومن ومومنات » وشب زنده داری اهلذ کر ویناه سبورها و عمله های خانه بدوش 
محل افتتاح میشد. بر نامه افتتاح از بیش معاوم نبود. و لی‌حدس ۳ اشکال ز یادی نداشت 
وعظ رك واعظ وخواندن جند مس رکه این روزها بجای الاغ‌و استر با دوجرخه و 
کی باه تایان خرمر‌ونند وسس‌ننا بر استجاب اکی‌هلیله و عنده بطوریکه 
فقط سفیدی دندانها معلوم شود ۰ و بعد حمله‌و یورش مفولی بطرف آجیلآچاد ها و 
شیرینی های متبرك , که روی چپاد بایه ها در تمام مدت حواس مومنینو مومنات دا 
پرت میداشتند لابد مواد بر نامه افتتاح مسجد راتشکیل‌می‌دادهلابد !۰ 
این مسجدرا خانم ..| لسلطنه»عیال مرحوم‌جنت مکان ...| لدو له.اژ رجال‌عپداستبداد 
بود.از محل خبر آلاف‌دالوفی که آن عالیجناب قطعا ازه مر حلال ؛ و عرق جن و 
جع آوری کرده و بر جاگذاشته بود» بیاد| نمر‌حوم و بمناسبت اجابت نذرش 
بربااکرده : و نام شوهرخدا یامرزش- که کر اینروزها بود قطماادعای | زادی‌خواهی 
نامیده بود ۰ خداو ند هم » ناز شست چنین خدمت ری که باو شدهمترر 
فرمو : که‌هفتاد بشت آن بزدگو ار که حقا باید راست راست راه بروند »و برك 
مشت ۳ و کجل افاده‌بفرو شند » ارجسم لیات و آفات ارضیوسماوی محفوظ بمانند! 
وروز بروز ار عرتو شواکت و سرمایهٌآ نها افزوده شود! 

نماذمغرب بود .مومنین و آنپاکه هنوز دز شکل لباس.از نظر حرمت ‏ + 
جانب 9 را ازدست نداده‌اند » بالباده وشبکلاه »وبا دست های آویزان وسرهای 


/ 
۰ 


فرو رفته و رو بائین در حالبکه ذ کری‌رازمزم» میگردند» با صلوات میفرستاد ند » 


۸۸ عباد ا لله | لصا لجین 






























داخل مسجد شده پس از تطهیر و گرفتن وضو واردشبستان‌ميشدند ۰مومنات‌هم که‌دیده 
بودند از توپ و نشر نشان‌بین ها خبری‌نیست ‏ باچادرهای عبائی وعده‌ای هم با پیچه 
وچافجور و بی‌بی خانم ۳ با رو بنده سلانه‌سلانه » از در زنانه داخل می گردیدند ۰ 
صدای قیل‌وقال آ نها صحن‌مسجد راپر کرده بود مثل‌اینکه‌درلانهز نبور دودکرده باشند؛ 
اصوات‌مبهم‌وز یر آ نهاءازسور اخهایشبستان‌فر ار کردهبدر فضای‌مسجده وح‌میزد ند «یکی از 
منمرفلان و اعظ تعر یف می کرد ‌ دیرف اژخوب خواندن مرشد محل خود. واینکه 
چقدر خوب اشك‌میگیرد » حرف میزد. سومی‌اذ جلفی وبی حیائی دختر هسایه » که 
باروی باذ برون می‌رفت خرده میگرفت ۶ والی بر کشت بحث‌ها و وه اغلباینجا 
بود که : ببینید خانوم جون,» این‌همه خواستن بامذهب دربیفتن » چأدرها رو بردادن"» 
سینهز نی روقدغن کین جلوز تحبر دنی دورن نشد که نشد! ۳ اکه باهمه چیز 
بشه‌بازی کرد ؛ بادستگاه خدا که نسشه شوخی کر ۱ چند سال اومدن سخت بگیرن » 
بخیال خود شون مذهب و وربنداژن » دیدی عاقبت باعث‌و بانیش چطود در بدرشد و 
خدا نذاشت که علم اسلام‌سر نگون بشه! .. ۱ 

وضو گر فته بودم مومنی از کنار من‌رد شد. دماغم از بوی ز ننده‌ای مثل تعم مرغ 
کندیده تی ر کشید . خیلی زود ب۵اك افتادم که‌مبادا طبع از عمل قبیحی که شاید از خودً 
او صادر شده . طفره میرود این‌بود که وضو داتجدید کردم » تابا خیال آسوده وبی 
دغدغه خاطروارد مسحدشوم . ۰ 

آنروژها همه‌تعجب میکردند که‌چطور آدم تاركالصلوة وهرژه وتق ولق مثل 
من, يك‌هو این‌جور رو بدا آورده ۶ تمارس دار یی ۰ آب‌وضویش خشك نمیشود 
۹3 از لبش نمی‌افتد » حتی‌دو مواقم داهء‌رفتن ۰ چشمهارا تا آنجا که خطر تصادفی در 
بین نباشد بزیر می‌اندازد که‌بنامجرم نیافتد و۰؛ وم ولی تعجب آنها سورد برد ؛ 
چون که هرستی اقتضائی دارد . يك‌و قت هم‌شخص بچه هست و شبهپا رختخواب خوورا 
یس مکی يك مو قم هم‌جو انست و نفهم ؛ اذقدیم همه گفته | ند : جوانی‌است وهزاد چمو 
خم ؛ اما وقتی انسان حقیقت را درك کرد » توبه میکندا و البته . که توب اه قسول 
خو اهد شد. 

بدون [نکه اب وضورا خشك کنم ۰ آستین‌ها دابائین ده » جوراب چر ك‌مرد 
چندجا سوراخ راپا کردمو بطرف درشبستان رفتم و بقیهٌ رك‌دوره تسبیحذ کر« تلهم اجعل 
عو اقب امور نا خیر ا» دااز شيعك شروع کردم ۰ دم کفش ‏ کن؛ کفش‌ها دا کهمسکن 
بودبای‌مومن با برهنه‌ای عوضی‌در آن‌رود » جفت کرده زیر بغل گذاشتم : بخصوص که 
دستمال هم نداشتم ومیتوانستم درمواقم لز وم |خلاط سینه و بینی خودرا روی کف 
يك لنگه بر بزم و لنکه دیگر راروی آن بمالم ۰ وباین تر تمب کفش را بجای دستمال بکار 1 
ببرم ؛ التماس دعا گویان وادد شبستان شده. یکسر بطرف ستون‌وسط آن که تجیر ‏ 





۰ 





۲ ۰ 
" حرف میز نه.... میدونی يانه ؟ بخدا اکه خود صاب مسحد بیاد من‌از جام یه وجب جم 

















د دقیقه بعدنمازم تمام‌شد . 
جددر این مدت کم ی شبهای دیگر . ازنك عده‌عمله وسپور و جمعی از 
و موّمنات پرشده بود خیلی زودو بی‌معء‌طلی » صفوف آنهپا درنور خبره کننده 
زنبوری هاسته شد؛ و موذن که‌روی پله دوم‌منیر نشته‌بود " باصدای کش‌دارو 
هنك مختلف » ک زیرو یکی بم گفت ِ 
-ببندید ۰۰۰ نمازمغرب ۰۰ 
منکه نماژم دا پیش انداخته بودم ؛ باخبال راحت تکیه‌بستون داده زانوهسا را 
ل گرفتم- هیچ‌یادم نبود که‌این‌طر ز نشستن باعث‌تنگیر و زی‌ومکروهاست -ودر کنار تجیر 

فرورفتم با[ نکه آقاقامت بسته بودهنوزقیل‌وقالز نها با آهنك‌مبهم‌و درهمی‌فضای‌مسجد 
| مرتعش میساخت هر کس چیزی میگفت و قرفری‌میکرد . درست در نقطه مقابلمن 
آنطرف تجیر .زنی که زود ترجاگرفته وروی ذمین بتو بپن‌شده‌وجای دو نفردیگررا 
هم غصب کرده‌بود ! مثل آتش زبانه ی کتسات که ۰ 
خانوم » میغواستی دو ساعت‌زود تر ببائی جونم » جابگیری ؛مگه نو کرت‌بودم 
که ازعصر پرات جا نیگه دارم حالا من چکنم ؛- تورو تو دامنم جا بدم ۰۰۰ چقدر 
افاده‌ای ۰۰۰ خیسال می کنه از دماغ فیل افتاده به جف النگوی بدلی که انقده 
1 درم نداره!۰۰۰ 
نی که طرف خطاب بودبالفظ قلم وصدای زنك‌داری گفت: 

-خانم مگرمسجد را خریدی ؛ اینجا مسجد خداست نه جای پت وبین‌شدن‌وجا 
غصب کردن ! ۱ 

ایند فعه او لی بکلی از کوره‌دردفت »پاشنه‌دهن را کشیدو گفت: 

-خو به خو به .۰۰ سرعمن».۰ مثل اينکه دختر اترخان دشتی به که‌این جور لفظ قلم 


نمیخودم.» حالافهمیدی؟ 
خانم ال قلم گو که دبدکار بالا گرفته 3 يكك بی تر ست و يك امل و يكاحمق‌بی 


3 شعور زیر لب بانشدد گفت ورفت ۰ باین تر تیب رشته کلام آ نها قطم ولی بقاصله 


» درهمان نقطه از اینجاشروع شد که: 
گ ین ادا عویش بست بده من از م 
۱ ی سته ومو نده دست‌از با دراژ تربانه 
مثل مرك جون میکنه وسك دو میز نه » ‌ ب 4و : ۱ ِ 
من نون خالی میاد خونه اونم نیم سیر اژ سر سفره مود وا وج 
نو .۰ البته این غلطامما نبومده که بکار خو نه خدا ایراد بحیریم . اون خودس بپتر 
میدو ه ۰«خیلی ها هستن که‌همین «ك لقمه نون خالی هم گیر شون نمیاد : لابد بل از 
۰ (لپی صد هزاد مرتبه شکر * که از چبار ستون بدنم عاجزمون 


۰. |یناهمش حرفه:۰ شوور من از صب‌تا شب 


اینلایق نیس‌سیم : 
نتدرد . 





.۰۹ عبا دا لل4 الصا لجین 






























ریک ۵ باصدای زیر جواب داد : ر ۱ ۲ 

-آره ننه خانوم » جای شکرش,اقی به : اما ادن بالادد نیگا کن » بین چه‌جور 
ای و -اصلا خانوم‌خا نومه::هر چی خودمون و بکشيم ۰ نمیتونیم جای‌این. 
بزد گو نارو بگیریم " ببون چه جود شق‌ورق نشته . خوشا بحالش ۱اکه شیر مر ع و 
جون آدمپزاد بخواد مثل آب خوردن براش <اضر می کنن .اما راسی میدونی چه آدم ‏ 
خوش‌قلب وخوش یتی‌یه.. بهمین جهته خدام هرچی بتواد بیش مده ۱ ه ۳ 
بیش که شهر شلوغ پلوغ‌شده بود » -یادت‌میاد میگفتن هر کسی هرچی داده ازش‌می 
گیرن‌میدن باو نانی که ندادن -.بگم کلفت محرم‌خانوم» یواشکی براي یکیازهسایه‌های 


ما کفته بود که خانوم شب‌وروز نداره . بنج ده روباش ند نمیشه .۱ مر تب‌راه میره‌و 


باخودش حرف میز نه۰. بگم‌خیلی اصراد کرده ود که خانوم برای گشایش کارش به آش ۱ 
زین‌العابدین بیزه ‏ اما خانوم قبول نکرد .ولی عوضش نذر کرد که اگه‌شاوغ‌پلوغی ‏ 
اذبین بره و آبا از آسیاب بیفته »به مسچدبسازه ازاونجا که آدم‌خوش‌قلب و با خدایه ۰ ا 
ندرشم اجایت شد این بود کهاین‌مسجد را ساخت .جالا| گذ هر کی دیکه بود اهمیت‌که 
خرش از پل‌میگذشت حاجی‌حاجی مکه به خشتم روی‌خشت نمپذاشت. اما چه‌مسجدباروحی» 
راس راسی من مسجدی پاین دلوازی‌ندید) ولی یف که از بش بارس ۱۳ 
تس ۳ اوناتی که‌میکن ».. خیلی امر وذی‌ومتحدده ۱: 

حواسم پرت شد! خیلی‌هم پرت ! فکرءاز مسجد و نماز و حرف‌هایبکه از پشت‌برده 
میشنتم » پاره‌شده وبوقایع سالهای بل ودوده های خوش کود کی پیوسته بود.اماباژ 
هم درصخن‌بسجد بود . شایدهم خواب میدیدم ! همینطور که‌مردم آزاری میکردم وتو 
تأدیکی فحش میخوردم » يك‌مر تبه صدای جیغ‌پیر ذنی دا در دور گاه ذهنم شنیدم که 
6 از پآ بجون گر فته خير نبینی » سوختم > راستی آدم وقتی بچه هست چه کار 
ها که نمیکند ! اک من‌در انوقت بحد بلوغ رسیده بودم و نماز وروذه برمنو اجب 
بود . ولی خوب هرچه باشد باژهم بچه‌حساب میشدم ۰ 1 

رویائیکه بجیغ پیر زن‌اژ هم دررفت مر بوط بیکی از شبهای احیا بودموقعی که 
چراغ هارخاموش میکرد زد تا ده مر تبه ده‌مر تبه يك‌یاالة و بحق.» و... رادم بدهند. 
من ویکی دوتاتعم نابسم‌ا دیگرپیر زن هارا درقسمت: نانه کنار تجیر نشان مییکردیم 
بعد در تادیکی از یشت تجیر سوزن بتن وبدن آنها فرو میبردیم . ووقتی بجلزوو لزمی 
افتادند و شیون راه می‌انداختند ۰ همه‌خیال میکرد ند از خوف خداست ؛ گاهی هم کاسه 


اب را از بای تجیر 1 ۳ دجم و بدچاره هارا بشك ه 


انداختن ۰۰۰ استغفر الله 
ی حدن ستعفر 
دبی‌واتوب الب احقعقه ۰ ۲ 


صدای صلوات مردم بلندشد ومرا متوجه شیخ‌چعفر کرد ۰ که بااطمانینه ودست 
برانو » ازیله های منیر بالا میر فت " شیخ جعفر بعقیده‌عده‌ای از آن‌دسته و عاظ است 



























بت » دوساعت پالای منبر خرف میز نند و آسنان وریسمان بهم می‌بافند. 
۰ آنهم‌در این شهر خراب شده هفت جوش » بشت سر اشعاص زباد میز نند: 
ش باز هم «اقا» است . مطالبی که مکو ند همه با احادیت و اخبار هم اه 
. همیشه يك مشت خبر متواتروحدیث مائور , بدرقه جملات خود میکند . حالا 
عده ای میگویند که‌این اخبار را فی‌المجلس میسازد ۰ ویا نموذباُ از خودش آبه 
میتکند . تشخیس با آ نهائی است که‌خبرة این کارند . اما من خبال میکنم که‌چون 
ش گر فته »و با اینکه خیلی دیر بادوی پله آن گذاشته» چندبله یکی کرده و از 
اپ کارها جلو افتاده همکارهاازاو و که‌متبرش را بشکند ٍ 
خودم باین دوتا گوشم شنیدم که‌حاج شیخ محمود و اعظ کپنه کار کهمو های 
بدنش را دراین کارسفید کررده برای‌اینکه‌شیخ جعفرر| که چندی کلاهی شده بود, کنفت 
درده باشد »بای‌متبر باصدای طنین‌داری گفت: 
-ای‌مردم بای منبر هرک تسند ورف واعط عر معط زکوس دهد 
مستمع اقوال کسانی نباشید » که تاچند سال قبل بالباس غیر اهل عام » در مجالس 
فق‌وفجور حاضر میشدند !بغدا که بجای تواب گناه میکنید و آتش‌جپنم رابرای‌خود 
میخرید ۰ مردم! سخن را بایداز دهن اهاش بشنوید. 
ای‌بسا اپلیس آدم رو که هست پس بهر دستی نباید داد دست 
معلوم بود که مقصودش کنفت کردن شیخ جمفر است ۰ اصّلا بمن‌چه که تونخ 
دیگران بروم ۰ من خودم آ نقدر گناه دارم واستخوانم سنگین‌است که دیگر احتیاجی 
بثیبت کردن وخوردن گوشت تن دیگری ندارم کسی‌را هم‌توي گور دیگری نمیگز ار ند. 
اوخود داند واءمالش» فءلا تکلیف ما حاضر شدن در مسجد و گوش دادن بوعظ است 
ث_ِ حاج شیخ محمود هم هر وقت دستش میرسد آگوشت ن همکارهای خودراء‌ی 
خورد لا بد. فکرهایش را کرده لا افل خودش را 9 زده ک غیمت بیآکند »بلکه 
صفت اشخاص را ا کت وامر «مءعر وف و نبی ازمتی سک .. ۰ 
۰ آهنك بلند وطائین دار صدای شیخ جعفر » درزیر سقفمای مدور مسجد می‌پیچید. 
این شعر در که نمیدانم: از کیست, ولی از بسازوعاظ در ابتدای وعظ آنها شتیده‌ام , 


بعضی از اببات ا۳ حول شده‌ام میخواند : 


نز اده گر 13 منم داضی ‏ تکو خدا مییسندد 
وت بازم جرا بای کویم مرا خواجه سبدست وبای میسندد: 


طبیبا لو ندبدرمان دردم سا توا مرا درد او ی دوا میسندد 
سکوت خواب آوری سراسر مسجد دا فرا گرفته بود حتی از قسمت ژزنانه هم 
صدائی در نمی آمد ۰ چقدر خوب وبا حال میخو اند . این شعر تقیل را مثل غزل های 


گشیرین » تحویل که میداد ! مستمعین‌با کردن‌های کج ودهن‌های نیم باز و چشم 
۸ 


ببس 























های گشاده » دوژانو و چپار زانو و آنپا که در تنگنا افتاده بودند. ژانو بیغل 
چسبیده ۰ بپیکل و-ر کات دست‌ودهن شیخ‌جهفر که از پشت‌هوای سنگ‌ودم کردهمسجد 


شبحی نشان میداد .خیره شده بود ند ۱ 
در میان ان سکوت محض رت مرتبه قبل وقال و و لو له‌ای ار وس ز نانه" بلند 
شد همه باهم حرف مِ زدند . هر اکسیا جبزی می گفت : عده‌ای جیغ می کشیدند . 
بعضی قر قر می کر د ند ۰ بعد از مدنی بالاخره معلوم شد که بچه کوچك یکی از ذن‌ها 
شاشیده و عده ای‌را نجس کرده است باز هم از آن طرف تجیر» صدای زیر ننهخانم 
بلند شد ه: : 1 
خدا پدور !.مثل‌اینکه واجبه‌تر کمون مراکشون و یادن تو مسجد که‌خونه خدارو 
نجس 4 . واه!واه! دلیل مرده قده به دو سکومی‌شاشیده ۱ نگاهکن ۰ | که‌جادرم 
و جمم نکرده :ود مر دهم نجس کرده بود. اما بنظرم‌شتك شدم ! هرچی هست کار 
فردامدراومد » باید سر تایام و آب بکشم . سر تخته ادن بائین تنت و بشورن بچه!... 
کی تمست باونژ نبکه شلععته بگه که مه مسحد جای بچه آوردنه 0 
درل رورت و نظم مسجدبکلی 1 شده بود شیخ جعفر بانتظاد آراء‌شدن 
ز نها ساکت نشسته بود و باطر اف 9 مک اد » و فقط گاه‌گاهی‌می گفت: 
س ات 51 شو ید !.. ارام... ارام! 
در این حیص و بیس |ژوسط جمعیت صدای یکنفر بلند شد که : 
لال و بیایمون ازدنیا نری صلوات بلند ختم کن,... 
صاا رنه مصل...علی.. 
سر ازیری قبرعلی بفر یادت برسه » دومي رو بلند تر ختم کن. 
-الام.,.مصل.۰. علی.. 
بعد مثل اینشکه خوشش آمده باشد که جمعیت زیادی بفرمان او شده‌اند .باشوق 
از جایش بلند شد و خواست صلوات سومی را با مقدمه وان و تاب تحویل برد از 
ولی تا چشمش بسیاهی جمعیت افتاد» مثل اینکه بکه خورده و خودش را باخت . ۳ 
من ومن کرد و بالاغره لمات بر لناه و جملات ناتمامی را اینطورشرو ع کرد ِ 
-ماخیلی گناهکاريم ۰ روژقيامت با گردن های کج ۰ صومار اعما لمان‌دردست» 
در جلو ترازو... ان‌شیطان ملعون..! )۹ 
اما رعب مجلس کارخود دا کرده بوده. مثل حیوائیکه‌در تلک۳ "کر ده باشد ‏ 
دست وپا میکرد که خلاس‌شود . ناچار کمی مکت کرد که‌شاید چیزی بخخاطرش برد 
کل و مردم وصفحه سفید ذهن‌خود چیزی نمی‌دید .این‌بود که بی اختیار پلك 
هارا دوی‌هم گذاشت 0 : س ً 


با بعمامة سیز پیغمیر بل تک » سومی رو بلند بر بفرست., 





















بل علی.. 
آرام شد وسکوت وبهت قبلی که فقط گاهگاه‌از قرقری در قست زنانه 
میشا » دو باره بر قر اد گر دید. شیخ جعفر سیذهرا صاف کرد و دستی ممامه کشید 
کلام رااز نو پدست گرفت.وبمناسبت بنای مسجد ومقتضای حال وغظ خودرابا 
سب شروع کرد : <انمایعمر مساجدالله...» و بند بلافاصله با صدای پر 


-ایاالناس ! عبادت بردو نوع است » عبادتبا نمك وعبادت بی‌نمك ؛ این‌نقسیم 
ی تفصیلی‌دارد که‌شرحآ نرابوقتد,گرمیگذارم . فقط بطوراجمال بدانید که ساختن 
3 د و آب انبار واینگونه «باقیات صااحات >|زنوع عبادات بانك است . ای‌مردم ! 
ت و گلی که در راه ساختن خانه خدا بکار میرود غیر از خشت و « است که در 
ختن خانه های دیگر بکار میرود. هر يك اژمصاله خانهةٌ خدا بدست‌فرشته‌ای سپرده 
شده ۰ که‌با ادعیه واذکار شبانه روزی آنها را بپشتی سرشت میسازد ... 
3 لو گل بپشتی نو در سرشت روحانی -اکی بری‌چنین باشد در جمال انسانی 
هريكاز این‌مصالح که‌درصحن حباط ر خته شده » یادر این بنا بکار رفته‌فرشته‌ای 
موکل دارد که‌مانند سر باز فداکاری از آن نگپیانی میکند . مردم ! بدانید آن عمله 
که‌در زیر زفتات سوزان کال حانه داز العکد مبز ند نا که ماه دیوار و 
1 ٍ مسجد را ددی هم میگذارد» و آن‌ناوه اش که کاهگل بشت بام چذین‌خا نه ای‌را 
بردوش میکشد » همه‌وهمه در دستگاه‌الپی منزلت آسمانی دار ند. فرشتگان‌و کرو بیان 
"عالم بالا » قدم بقدم و آن ه ان . باعمله واکره رگا » همراهی وهمآهنگی می 
۰ :3 . قطرات عرافی که از جبین و دن عمه جات خانه خدا ربخته میشود » علاوه بر 
ایتکه هر يك مو کلی دارد. گناء صاحبان خود دا نیز پاك میکند . وهمه دا مثل طفل 
معصوم و بیگناه‌میسازد. همان‌عماه که چندی قبل‌از بالای‌چوب ست‌مسجدافتاد ومرد» در 
زمرة شهداء محسوب‌میشود . و .. 
1 صورتهای کپربائی عمله‌ها مثل بر گپای بائیزی دنك گرفته بودند و سری‌می 
زدند . نگاه آمیخته بشون آ نها" ازوسط بك پرده اشك شادی» که‌حدقه‌چشمشان دا فرا 
گرفته بود میگذشت. شیخ جمفر باچند جمله‌خاطر بك‌عده محرومو بدبغت دا خوشحال 
رده بوداعنله‌ها از 1 نفو. 7مجید مثل‌طاوس هایمت»کردن اگرافته نودنده 
برق شادی بین چذمپای آ نها رد و بدل میشد . ودر ضمن مثل اینکه‌بسپورها افاده می 
فروختند ! لب و لوچاسیورها آویزان بود. ومن خیلی‌دلم میخواست » که‌شیخ جعفر چند 
جمله‌ای هم درعظمت وتدر وشان‌سورها ک را ۰ و ای‌او از چیدن اینمقدمات‌میخو است 
نتیجه دینگری تاکیر د ۰ برای‌او شاد شدن خاطر تکعده عمله‌و سیور مهم نبود ۰ او این 
[ مقدمات را .فقط برای آن‌میچید » که‌تلب,کنفر» آری فقط قلب یکنفررا, از نتیجه نهائی 
1 


ن خشنود وراضی نماید ! 









عبا دا لله ا لصا لحین 


شیخ جعفرداشت وعظ میکرد : 

یاللعجب ! این‌هم خانه‌هست و آن مکانی هم کهمن وتودر 0 میکنيم خانه 
خبری خواندم نوشته بود» کسانیکه‌در ساختن مسجد قدما ومالا ازبذل کوشش‌دصرف 
همت مضاقه ندارند » تادرچه مقر بین در گاه ومخصوصین بار گاه الپی ادتقا می‌با بند 
بی جهت نیست که‌من ارزو میکنم ۵ که ابکاش روزی میتوانستم افتخار این راداشته. 
باشم که‌مانند يك عمله بگل چنین خانه‌ای پابکوبم . ولی‌من کجاو این‌توفیق کجا !.. 

عمله‌ها کاملا ناراعت شده بودند . شاید فکر تن که‌راست است شیخ‌جعفر 
باهمه یاو کوبالش ارزو مکند که‌مثل ماشود . آن‌هم درهمه عمرش یکبارحقیقتاما 
عمله‌ها چقدر ناشکری میکنیم ؛ عمله‌ای که‌در کنار من‌چمباتمه زده و سخت تحريك 
شده بود . شایداز این‌جپت که نسبت بشغل خود ناشکری میکرده وحالا متوجه گناه 
عظیم‌حود شده است » یکرتبه بفش‌در گلویش شکستو هو هق‌را سرداد. آين کر به 
کسه کاملا بی‌موقم بنظر امیرسید » موّمنی داعصبانی کرد که : «عموحالا چه‌وقت گر به 
کر 1 بگذار رس کف ( ...> عمله بمجاره مثل بچهٌ تشرخورده , لبپای‌خودرا 
ورچیده ودنباله بعش رادر گلو بر ید . وبادامن قبای خود» اشك‌چشم و آب دماغش دا 
پاك کرد وبا لهجه غلیظ تر کی چنداستففرٍالله ويك الپی توبه گفت ودوباره بدهن 
متحرك شیخ‌جفر که‌مثل دهان ماهی‌مررتبا بازو بسته‌میشد خیره گردید . 

هنوز شیخ جر کت 5 

-ایپاالناس ؛ بدانید | تکس که‌از بدل‌مال دداین راه‌خیر مضایقه نمی اند»ارج 
ومنز لت اواز دیگران والاتر و بالاتز است ا گر بمقام وعظمت این‌دسته واقف یستیده 
گوش فرا دهید » تاقدر آنها دا صریح‌تر بگویم . امشب حقیقتی راخواهم گفت که 
تا کون اک نشنیده باشید مردم مال خودرا درراه خدا انفاق کنید. انقدر بدنیای 
پست و دنی‌دل نبندید . دنیاتی است‌در گذرو تمام کوشش‌های شما جز آنچه بخاطر 
دنیای دیگر میکنید بهدراست ۰ آن‌خدای بزر کی که بايك اشاره جهانی باین بزدکی 
وفراخی بوجود آورده ‏ قادراست که‌روژی شمارا هم بدهد ۰ از اینکه کممیخور رد با 
میپوشید گله‌مند نباشید - هرچه |زدوست میرسد نیکوست - کس ی که این قبهٌ‌بی ستون 
رابرافراشته » تمام مواهب حیات درید قدرت بالفه‌اوشت » بپر کس کهبخو اهدمیدهد 
٩‏ پر رک نخواهد نمیدهد , 

یکی دا بر آری وشاهی دهی(قر بانت بروم) یکی‌را بدریا بماهی‌دهی پس چونو 
چر ادا دراین دستگاه راهی نیست 0 

صدای نوحه یکدشته سینه‌زن ازداش‌های محل‌و عده‌ای عمله‌و کدا که بوی حلوا 
وخیرات ؛ءشامشان رسیده بود؛ سکوت مسجدرا یکدنمعه دیتگر در هم شت ۰ صدااک 

نوحهٌ آنها اژحیاط مسجد شنیده‌میشد : 








سا مد هم سا 
شهران ۰۹۰ 
کسس ۹۹۰٩‏ کچ ۰ 
محمد با محود بامحمد 
دستهٌ دیگر جواب میداد : 
از آن‌روزی که‌مارا آفریدی 





















برس فر یادامت بامحمد 


بغیر ازمعصیت چیزی ندیدی 

دون همه متوجه بیرون شد . حتی‌مومنین دو آتشه هم‌دیگر بحرفهای شیخ جعفر 
دادند ! مثل‌اینکه آهنك موسیقی نوحة سینه زن‌ها ازصدای دور که اومپیج‌تر 
| تر بود. چند لحظه بعددسته وارد شبستان‌شد ۰ رو بروی منبر يك سین ضربی دو 
دند وازدر دیگر خارج شد ند , : 

شخ جعفر پس از فرستاده شدن‌چند صلو ات ً ویردرادی سوت درحالیکه آخراس 
مجلس خوددا ازدست داده‌بود » دو باره باه‌مان آهنك مخصوص‌ادامه داد : 

ک امشب بیمن افتتاح این مسحد میخواستم دزفضیلت و مقام خانم معززه مکر مه 
عالیه‌ای » که از کسهٌ فتوت و کرم لایزال خویش » این خانةٌ معظم رابنیان نهاده‌چند 
ِ ۳ 

گفته باشم ۰ ولی بادم آمد که خود خداو ند ۳ تعر «ف‌و تصر یحر ادر باره 
سته اززنان ومردان بان فر‌وده واین همان نکته‌مهمی است که‌قبلااشاره کردم 
ملاحظه بفر مائید ۰ شمانند گان خدا درهر شبانه روز که‌بنج بار نماز میگذارید » در 
رت پاداشی را که خداو ند متعال بامتال‌این خانم معزژه محترمه عطا فرموده ‏ 
کت مگنند ۰ آنسا که‌سگویید: 

-«السلام علینا وعلی عبادالنه| لصا لحین د4 

خانم ... السلطنه ‏ از فرط خوشحالی درپوست نمی گنجید . از اينکه ده‌ها جفت 
چشمان کنجکاو و حسود زنپا بااشارة دست شیخ‌جعفر متوجه او کرد رن بودند» 
یکنوع تکبرو تحوت زنانه‌ای درحود احساس میتترد ۰ که‌محفی تردن آن‌حتی رای 
زنهای فر سوده ومسن هم غیر ممکن‌است ! دوتا ت ساختگی آگرود 5 ودستمال‌خود 
دابرای پاك کردن عرق‌بیشانی ازذیر چادر بیرون آورد . شیخ‌جعفر که |زذیر چشم 
متوجه «خانم» بود؛ مر در باب فضائل و کمالات و با کدامنی ودرستی او دادسخن 
ی ۱ 
بیش . مثل‌اینکه از آن اندازه غلو هم‌خوشش نمی آمد . کم کم تبر گی خفه. کننده‌ای 
کهحکایت |زطوفان درونی اومیکرد بجای‌نشاط وخود فروشی چند دقیقه قبل بر چینو ۰ 
1 چروك صور نش سابه ی انداخت ! بدا بود ۰ در دریائی از اثکار مزاحم و 
پبچیده غوطه مبعورد . در آن دقایق بچه فکر میکرد ؟ درست معلوم نبود شاید بیاد 
بولها وجواهراتی افتاده بو د که بقیمت خون هز ادان بتمم‌و اشك صدها ی 
آوزی کرده و می‌اندیشید که این‌خانمی خیلی گران برایاو تمام شده ... یاشاید در 
|ندیشه بو لپائی بود ۴ سر بل داده‌و قسمتی ازعوائد باد اورد انرا خرج ساختن این 


مسجد کرده‌است ... شاید ! 












که تاد ۵ لصا لحین 


ت 

خسته شده بودم . وشقیقه‌هایم بتندی میزدند . عرق‌از هفت لایم‌می چکید. موی 
دم کرده و اشباع شده مسجد؛ روی سینه‌|م سفعیی متکری . چندبار تصمیم گرفتم که‌از : 
جای خود که شکل قالبمجسمهٌ دست‌و پاچلاقی را گر فته بود بلند شوم ولی‌از ترس ۱ 
چشم‌خوره و قرثر مومنین - که با ید وسط وعظ داقا» بلندشد »و حضور قلب عده‌ای . 
را که حاضر نیستند برای یك‌دقیقه هم‌چشم ازلبو دهن واعظ بردادند درهم ریت 
جرات حر لت اکردند بلندشدن نداشتم . بعداز مدتی لیت‌و لعل بالاخره دل بدربازده 
بايك حر کت تنداز جاپلند شدم مثل سنگی که درسرازیری ناهمواری ‏ تعادل‌خود داز" 
دست داده‌باشد ؛ سنگینی خودرا ازروی يك‌پا بروی‌بای دیگرمی انداختم ‏ و صفوف 
مومنین‌ر| موشکافتم‌و, جلو میررفتم . با گفتن تقبل‌اه ... التماس‌دعا ... اجرشما باخدا . 
ودادن اینگونه رشوه‌های لفظی عرق دیزان بدرمسچدرسيدم . مثل کسی که‌پارسنگین |" 
رایکر نه ازدوش با ندازد 3کر را راست وسینه رااز هوای محبوس ار خالی کردهی 
حاضر برای خروج شدم. دراینموقم بشخص دیگری که‌او هم‌از جسارت من تهور بیدا 
۲ بود ودر و سط وعظ مسجد راترك میگفت برخوردم . از لباس اهل‌علم بك عمامه 
و یك‌عبا کم‌داشت . تادر حباط مسجددر کنارهم سا کت‌قدم بر میداشتیم . در اینحا او 
مثل کسی که دل‌بری داشته باشد » ورازی درسینه اش ستکیتی ۴کندء ایا دست‌و آن 
دست کرد و بالاخره طاقت نیاورد و بطوری که‌من‌هم بشنوم بالهجة غلیظیزدی گفت : 

-امشب بد نشد . : ضمن‌درك فش از محضر دانه معنی عبادالنه الصا لحین را هم 
فهمیدیم ۰ هه‌هه هه.. ! 








تفت 

نوری‌نام مستعار نورالله خر ازی است 
که‌سالهای قبل‌نویسندگی‌را در روزنامه 
توفیق شروع کرد ویس از آن با انتشار داستان 
«پرسیلا» شهرت‌و محبوبیت خاصی بدست آوردو 
بر ای تحصیل‌بامر یکارفت و تا بامروز درامریکا 
پسر میبرد نوری نویسنده چیره دستی است که 
داستانپایش از لحاظرو انشناسی ارزشز یاددارد و 

قدرت قلم او مورد تحسین شیاین ۱ 
نو ری‌از لحاظسبك نگارش شیوه ای‌متاز ومخصوص 
بخود دارد تجز به‌و تحلیل عواطف آدمپائیکة در 
داستا نهای نوری‌دیدهم,شو ند بر مبنای‌عقا یدفرو بداست 

و نویسنده باین موضوع توجه کاملی‌دارد ‏ 
از نوری داستان بر سیللا و محموعه‌داستانپای قوس 
وقرح-خو نها خاطر ات خد امنتشر شده‌است. 
انار نود‌عیق وبر ارزش واژ جمله بپترین نمو نه 
های داستان نویسی معاصر ایران وچپره او ۳ 

از چپره های‌درخشان ادبیات امروز ماست. 













مان شوریده کها یط ور تلو تلو میخور ند و ماهشیاران 
امسعرشان میکنیم تقصیری ندار ند؛ در لحظات مستی کف باها بای 
نمینشینند و حساسیت [ نهااز بین‌دفته انسان نمی فهمدچه موقم> 

خیابان تماس میکیرد این همه دسوائی که بیادمیاً بدازهمین» 
جاسر چشمه میکیرد؛. ۱ 
0 <آدممست بادی سنگین از شف و مسرت‌پدوش‌داردومی» 
اک شد باهمه قسمت کند و لی‌هیچکسز بر بار نمیرود. 


یکشنبه شب بود؛تتپاوست دررم میگشتم ؛ ۲4ساعت‌بود که وارد این شهرذیبا 
8 انگیز شده‌بودم تتك غروب بود» درحالیکه از باژدیدموزءواتیکان و کلیسای 
طیم سنت پیتر خسته‌و نیمه مست‌برای خوردن شام بیکی ازرستوران های تمیز وخلوت 
وارد شدم ۰ گارسون ‏ ایتالیائی شکسته بستهرا عوضی شنید و بجایگیلاس » بطری 
شراب برایم آورد » منهم‌از اوو خودم خجالت کشیدم‌اظهار عجز کنم‌وتنهائیآنراضن 
غذا سر کشیدمو مست شدم ۰ 
تا نجا که‌یادم میا بدمن کر در عمرمهست شده‌ام و همیثه کوشیده|م خودم دا 
هشیار نگاهدارم » یکی‌دو گیلاس‌شراب گاه‌و بیگاه ازدست دوستان گر فته‌امو لی‌هیچگاه 
نگذاشتهامشر آب‌مر ابگیرد؛ شا بدتر سیده ام قیاقة حقیقی خودرادرمستی نشان بدهم و آ نچه چند 
سالهر شته ام پنبه شود شاید هم. ... 
ولی آآع ل هم‌در این میا نه بی تقصیر نبود ومیگفت‌تو که|ینقدر در داستان‌هات 
دمازمستی‌وعشق باثر اب میز نی اقلایکبارعنان‌اختیاررابکف‌می بده ببين‌يك‌من دوغ چقدر 
کره‌دارد» یکبارهم‌شده این‌ما سك مصنوعی را که‌حتی‌درخواب هم ازخوددور نمیکنی بکمك 
شراب پشوی ببین کیستی ودر بسایی نظاهرات واين دست بعصاراه رفتنبا چه‌قیافه‌ای 
نهفته است.از این گذشته آمدیم و درشپر رم. مست‌هم شدیاذ چه میترسی ؟ اس که 
ی ترآنمیشناسد اگرقدری‌هم بدمستی کردی کسی ژبانت دا نمیفپمد و ترس آبرو 
دیزی نست‌و . 
. "خلاصه‌تمام این‌مقدمات‌دا چیدم که کناه‌مستی‌دا بگردن‌من نینداز ید . 


هنگام ی که ازرستوران خادج‌شدم مثل اینکه کف پایم‌دا فتر گذاشته روی کوهی 





3 همست شعله‌های‌جاو بد 


از بنبه‌راه بروم نمیتوانستم تعادل خودم‌راحفظ تم این مستان‌شوریده کهابنطور تلو تلو 
میخور ند وماهشیاران مسخره‌شانميکنيم تقصیری ندارند ؛ در لحظات مستی کف پا ها 
بجای خود نمی نشینند و حساسیت آنهااز بین‌دفته انسان نمیفهمد چه موتع‌با کف خیا بان 
تماس میگیرددواین همه‌رسوائی که بار میآیدازهمین چاسر چشمه سکره و انسان 
۱ در حال مستی‌دست ودل باز تر وخطابوش‌تر آزهر موق است وطبیعت برایش يك بارچه 
زیبائی است. آدم‌مست بادی سنگین از شف ومسرت بدوش داردو میکوشد باهمه قسمت 
"کند ولی هیچکس زیرباد نمی‌رود. 
من ازيك‌چیز مستی خوشم‌م ی آید که‌همه چیزدا برای‌انسانغریبه‌وحبرت آود می 
کند و آن آشنائی خسته کننده ویکنواخت بامحیط ۰ آشنائی بااطرافیان‌وحتی آشنائی با 
خود شص‌را موقتأاز ین میبرد! در مستی‌حتی‌خود انسان و يك‌يك اعضای بدنش بر ایش 
غریبه و ناشناسند وشماممکن است‌دقارق متمادی یکی‌از انگشتان دست‌یا بای خود خبره 
شوید ومتحیر بما نیداین‌عضو از آن کیست و اصولاعملش چیست وقس‌علیهذا. 
از آنطرف بءضی مستان خوش ذوق و شوخ طبم» مستی دا مقدمةً خود شناسی 
میدا نند وادعایشان هم(البته‌در حال هوشیادی )چندان بی‌بروپا نیست » منتهاما عادت 
نداریم بستان میدا نی بدهیم وا نپاهم در حال‌مستی مارا قابل درك اسر ار نمیدا نند و این 
است که آ بمان‌معمولا بيك جوی امی‌رود . 
متا گاه‌حر فپائی میز ند که‌ما هشیار هاازروی بی‌خبری‌یا حسادت,«مستانه» 
مییخو انیم‌و گر نه اغلب‌ارزش دو بارفکر کردن‌را دارد آنها عقیده دار ند که در هشیادی 
نمیتو ان شخصیت و حقیقت‌مارا ازروی ماسکی که بصورت زده‌ایم یابپتر بگوئیمازروی 
ماسکی که طبیعت بصورتمان زده‌است شناخت. کارهاتی که‌ما بادست بلند وازروی نقشه 
قبلی | نجام‌ميدهيم معرف مانیستند » حقیقت‌هر فردرا بایدیادرمستی مطالعه کرد یاازروی 
علامات‌ظاهر | ناچیز و بی اهمیت . بر ای‌اینکار باید درا نتظار نشست‌ و ز بر چشوی مواظب‌بود 
تایکی اذاین عوارض‌بروز کند: يك‌برق‌ناگهانی که‌از چشم‌میجهد . يك‌حر کت ارو » 
ءث تبسم خفف » يك‌جنیش کوتاه فناچیز شبت ؛ بهم‌ما لیدن‌دو ناخن و جملاتی که بی 
اختیار ازدهان میبردو امیال ۳ ار است که دردرون مااست وما باهزار تدبیر 
میکوشیم سرپوش برویش بگذاریم‌وقیافة حقیقی خودمان‌را » حتی‌از خودمان بپوشانیم 
و گر ه بلندخندیدن » بلندحرفزدن » حر کات‌روشن و بدونابیام کردن ۰ ملج‌ملج غذا 
خوددن ۰ بقهقهه‌خندیدن و بلندبلند ازماجراهای گذشته‌وامیدهای آ بنده صحبت اکردن 
همه بر ای گمر اهی‌اطر افیان است‌و بآن‌اطمیثانی نیست. 
بدبختی و خو شبختی مااین‌است که خودمان‌هم خو دمان را نمی‌شنا سیم و معنی‌حقیقی 
هز ارو يك کی کهازمان بروادمت‌نند بر ای‌خودمان نا مفهومو مبهم‌است و اکر هم 
تدریمنصف باشیم و بخو اهیم بعضی از آ نپار | تجز به و تحلیل کنیم باصدجور لعاب تعارفو نو 














۰۰۱ 


مییوشانیمش و نمیگذاريم حقیقت‌تلخ » حقیقت بی‌حیا وبی ملاحظه که‌مثل فاحشة 
ده‌ای خودش‌را برخ‌ما میکشدودلمان دا بپم‌میز ندم‌علوم شود . 
بحث تاژه‌ای نیست و يك‌میلیون بار بصورت‌های مختلف بحث شده و تکرار شده 
سر شیر ینی است بخصوص| گر منظووتان سوزذاندن دل‌همنوعان‌خودتان 
۰ بخصوص اگر از خود وطبیعت | نپا که‌قیافه‌های تصنعی وتپوع آوری‌بعود شان 
دل پری داشته باشید و بخواهید بی شعوری و خر مردرندی اشرفمخلوقات 
> قدیم بما گفته اندمادو جنبه داریم»جنبه خوب‌وجنبهُ بدوقیول هم کرده‌ایم ولی 
پنجاست که‌هیچکس بما نگفته (یاجر مت نکرده‌است بگوید)جنبهُعوب ماخیالی و 
تصنعی است‌وجنبه بدمان حقیقی است 2 
وفتی میخواهنم‌خوب باشیم خلی زود میبرد وساختکیاست» کمتر بن عمل‌نیکی هم 
که انجام دادیم هر کز فراموش نميکنيم و سالها منت سرخودمان و طبیعت میگذادیم 
1 ولی وقتی‌بای‌بدی کردن‌ورذل بودن بمبان میایدچنان طبیعی و بی‌دیا (!)پستی‌و ورذالت 
1 تارج میدهیم که شیطان‌هم حظ منکند ۰ آخرمامشکل است بتو انیم خوب‌باشیم مقر مائید 
حضرّت باویتعا لی درمادمیده‌است ,نفس‌خودش‌را درما دمیده‌است ؟ نمیخواهم بگویم نه 
وخود راناامید کام‌ولی گاه‌انسان مق دوک مشود که آبا ابلیسن در تیاه ان تس 
سابوتاژی نکرده‌است؛مثلا پنبان ازچشم حق بوسیلةٌ جاسوسان وستون پنجمی که دد 
دستگاه آفراینش دارداوهم درمادمیده با شد! نتیجه اش همین و سوسه‌های شیطا نی‌و بیدحمی 
هاو بست‌طبعی هائیاست کهازخود نشان‌ميدهيم . 
اگر بادیتعالی مادا خلقکرده است پس‌اینهمه خبت‌طینت که ازمان بروژ میکند 

چیست.؟ حق که‌ناقص |بجاد نمکند » حق که باطل بوجود نمیآورد ۰ میفرمائید پد خلق 
شده‌است. که‌قدر خوب معلوم‌شود ؟ میغخواهم( ببخشید)سر بتن‌این فلسفه نباشد امثل اینست 
که بشخصی که‌يك‌بای خودرا از دست‌داده باشد بگو تیم طبیعت يك‌بای ترا از بین برده 
است که‌قدر يك بای دوز داشته باشی . 

آ نشب من در خبابان های:رم نیمه مست با این افکار دست بگر یبان‌بودمو خودم 
هم تنعجب میکر دم. 

معمو لا مس جنبه‌های سرت ز ند گی‌راموقتا از ت اسان هیبوشاند وهمه جیز و 
کس مطبوع»بی آز اد و دوست‌داشتنی جلوه‌میکند و نشب من رن باطبیعت چب 
افتاده بودم‌و درحالبکه میدا نستم قدری نامر تب‌قدم بر میدارم بدنبال‌مستی‌همدرد و همز بان 
مینگشتم که باهم‌بروی یکی‌از نیمکت های‌بو لوار بشیدم و حرف بز ت 

بیادم افتاد که‌من‌دررم هستم‌وقرن ها قبل شا بورذوالا کتاف ماءوالرین امیر اطور 


اینهارااسیر کرده وسالپاهنگام سو|رشدن براسب با بر بشت‌او گذارده ومردك‌را | نقدر 


۰ مست ععله‌های‌جاوید 


درز ندان نگهداشته تادی کرده است . بعدقدری ترس‌برم‌داشت وفکر کردم اگریکی از 
ره‌گذران هشیارمرا بشناسدو بفهمد ازهمان آب وخاك شانورمو بانتقام بر زمینم زده با 
برویم بگذارد و بگذرد چکنم؛! 
نیشودموضوع راهم حاشا کرد چون‌در خرابه‌های تخت جمشید نقش آن‌هست و شابور 
ذوالا کتاف حسابی بیمبالااتی کرده و مدرك بدست دوست‌ودشمن‌داده است . 
خوشبختا خی بان نیمه‌روشن بود وایتالیاتیپای خوشگذدان شانه‌بشا نیارداده می 
گذشتند وظاهر از شاپورذوالا کتاف‌چیزی یادشان نبود. 
قدم زنان(یا نامر تب‌قدم زنان) وارد یکی|زخیابان‌های فرعی ومشجر که درختان 
رن سر بهم آورده بودشدم, خلوت بودورهگذدان تك تك مب‌گذشتند ۰ نی‌خوش صورت 
وموبود ازپپلويم گذشت‌وبا کمال تعجب‌دیدم آوهم‌قدری نامر تب قدم‌برمیداردو بدردمن 
ممتلا است. من‌در دم شراب خورده‌بودم کر نج غربت و تنهاگی را فراموش کنم ولی 
نمیدانم اودردش چه‌بود؟ هر دو بر گشتیم و بهم‌نگاه کردیم » اومستانه لبخندی بروی‌من ۱ 
زد ومن‌خنده‌اش‌را جواب گفتم و تتهاجمله ایتالائیرا که یاد گرفته بودم بعرجش‌دادم: 
(شب بخبر !) 8 31078 : - 
فقط جواب‌مرا باخنده‌داد وچندقدم دورشد ولی مثل اينکه پشیمان شده یافکری 
بخاطر ش‌ر سیده باشدبر گشته بروی‌یکی از یکت هانشست؛ من‌این جر کت‌را حمل بدعوت 
غیر مستقيم کردمومستیدا بپانه نموده با گستاغی در کنارش نشستم ۰ قدری بیکدیگر 
نگاه کردیم و او خودش را جمع‌جور کرد من‌مجدا بایتا لیائی‌سلام کردم: ِ 
۲ ۲۱۷۵89۵ 
دیدم باز بجای‌جو اب لبخند شیررینی تحویل من‌داد -فهمیدم‌با زیبارو تی لجبازرو برو 
شدهام و تمیخواهد حرف پزند» نمیخواهد دهان بگشایدحال‌این از تکبر بود یا از ترس ۱ 
رسوائی؟. نمیدانستم 2 1 
درمستی فکری بخاطر مر سید وپیش‌خود تصمیم گرفتم تااوزبان نگشاده است‌منهم 
دیگر کوچکتر ین حر فی نز نم‌مثلاینکه‌مطمئن_بودم‌سرا نجام او مغلوب‌خو اهدشدو بحرف 
درخو اهد مد . 
سیگاری‌تعاداش کردم »برداشت وفقط سری تکان داد ؛ این دیگرمرا آتش زد 
اوّلا يك کلمه نکفت‌متشکرم . فقط ۳ بگوشه لب گذارده بچشمان‌من نگاه کرد و باز 
نوشخندی زد »چشمانش آ نقدر گویاوزیبا بود که‌من با اینکه‌د اشتم ازدستش کوك‌ميشدم 
بااحترام برایش کیر یت کشیدم‌وخود نیز سیگاری آ تش‌زدم: ۱ / 
در آن نیمه‌شب لطیفو زیبای‌رم»در دوی نیمکت کنارخیا بان مشجر و خلوت » 
مادر کناریکدیگر نشسته سیگار میک یدیم و در حلقه‌های‌دودسبگار بی آنکه ذبان بکشائيم 
باهم‌درد دل می‌اکر دیجم .يا اقلامن بخیا ل‌خودمدر حلقه‌های دود سیگار با اودرددل‌میکر دم. 
کت در مانوری نظامی در هنك‌مخابرات هستیم واز مسافتی با دودبابکدیگر 


متا بر ه ۳ 








به‌های جاو ید 



















8 لته های دود سیگار اد خواندم که ۲۸ ساله‌است .مادرش تازگی در 
۱ *است» نامزدش‌درجنك کشته‌شده واوتنهابا عمه‌اش در حومه‌رمز ند کی مت 1 
های‌دود سبکار خودباو کفتم 0 
اس یبا است و دل می‌برداو من تشه بوسیدن لب های پر گوشت و با 
طر او تش هستمو و 
8 سسکا تمام شه بود.ماباز یکدیگر رانگاه میکردیم سا دستش ر ادردست 
اگرفتم . مثل‌اینکه قدری‌چندشش شدولی مقاومتی نکرد وباز بین‌خبره‌خیره مینگر یست 
متبسم بود . برای‌شیر ین کاری‌شرو ع کردم بلال‌بازی بلکه خجالت کشیده بز بان بیاید 
انگشت خودرابروی لب گذاشته فشار دادم و بعد بلب‌های او اشاره کردم باتمجب‌دیدم 
ید وصورتش را جلو آورد » من بوسةٌ گرمی از آن دبودم ولی‌باز ته دل خودم دا 
می‌خوردم » او لب‌های خوددا من داده بود و لی‌من می‌خواستم آنرا بر ایم بگشایداما 
ظاهرا عزم‌او جزم بود . بخاطرم رسید شاید شوهر دار است و میترسد لب بگشاید و 
نسیم نیمه شب باوخیا نت کرده آوایش را بگوش شوی برسا ند . 
از رو نرفتم و پس از اینکه جمله را چندین بار در دل تکرار کردهو تصحیح 
وه کم 
:شب زیبائی است ! 


۱ ناسر تصدیق کرد و آهسته دست‌مر | که‌روی دستش ود فشارداد . 
9 » 


۱ نیساعت گذشت ومن بپیچ‌قیمتی نتوانستم اورا بحرف بیاورم» سرش‌را بسروی 
سینهمن گذارده بودو مثلاینکه ضر بان قلب‌مر امیشمرد و باانگشتان بلندوخوش‌تر کیش 
بر دی خط اطوی شلو ار من‌ضرب درمی کشید ۰ 

من‌تقر یبا مستی ازسرم پریده وحال طبیعی خودرا بازیافته بودم » ازجا بلندشده 
دستش را وک برخاست وشانه بمانه من‌راه افتاد. ۳۹ تستکوت اوعادت کرده‌و تن 
درداده بودم » ین راه‌تاهتل‌یکی دو بار کت بروی کید کی نگاه کردیم مثل‌انکه 
میخواستيم مطمئن باشیم باهم‌هستیم . 

وفتی از کنار هتلی که متحل اقامت من‌بود ردميشدیم من کی با نگشت هتل‌را 
نشان‌داده اورا دعوت کردم : بی‌چون وچرا بدنبال من‌اژ پله‌ها بالا امد وصاحب‌هتل‌در 
حالیکه تاه تحسین آمیزی‌بروی دختر ك میافنکند ۰ کل,دو تیس‌می معنی دار را یکجا 
تحویل‌من داد. 1 
. مد به با 
باطاق که وازد شدیم من‌ماسكت مودب خودرا از صورت برداشته شروع کردم 


1 اه ۱ 
سر سر او گذاشتن دلی او باژهم سا کتو صامت در لبه تختضواب نشته باچشمان دوه 











كِ مست همل‌های چاوایت. ‏ 



















و تمسم ‏ تبسمی که بتدریج حزن‌انگیز ممشد من نگاه مک‌کر و و گاه در معتابل دست 
درازی‌های من‌مقاومت خفیفی نشان میداد. چنددقیقه گذشت و من بتدریج یکسی یکی 
لبای های اورا ازتنش در آوردم ودر عین‌حال باقیافه‌ای تقریبا جدی:وتا حدی عبوس 
ش‌انك .متواجه چهرة اوبودم . چشمانش حالتی سود گرفتا بوداله‌مرآذارایت مره 
ولی‌من دیگر گردن گیرم شده بودو خودمرا گول‌ميزدم که‌میخواهم باین وسیله‌اورا 
«حرف باورم و راستش راخواهید چندان وسوسه غبر قابل مقادمتی هم‌دردل نداشتم 
و احساساتی که‌معمولا ازیافتن ذنی نیمه‌عریان وزیبا دراطاق خوددر خودحس میکد 
در ان لحظات درمن نبود. 

هنگامی که پیراهن اورا در آوردم باز چشما نش برقی‌زد و قدری خودشر | جسم 
کر من‌نگاهی باندام او که بی‌هیچگو نه عایقی دره‌قا بل من‌قراد داشت افکندم دیدماز 
زیبائی کم‌ندارد » سلول‌های گردن وسینه و پستان وپپلو هر کدام بجای حقیقی خود 
نشسته دل‌رادر حسرزرت :ملك ات واز غنچه‌های دو بستانش شهد نار تی جوانی 
میچکید . حماقت کرده بچشم انش ناه کردم دبدممملو ازاشك‌است تخس ام واه 
است مردانگی مرا بیاژماید و سند او ازخود دفاع نکندمن تاه انداژه وقاحت بتخر ج 
خواهم داد ولی خودم رانشکستم و در حالیکه احساسی مخلوط از خجلت و اعتر اف 
بشکست و ناراحتی و در عین‌حال شپوانی وجودم دافرا گرفته بود ازجا برخاستم و 
بارذا لتی آمبخته بابی دحمی ودرید گی نتم 

-بیااین لال بازی را کناد بگذادیم . من‌وتو ميدانیم از یکدیگر چنه میخواهیم 
انز من دستور بطری کنباك بدهم و تلافی گذشته و زمزمه ی و سرابا 
گوش باشم . 

وی که منتظر پاسخ (یاتبسم) اوشوم ازاطاق خارج شدم در حقیقت میخواستم 
ازچشمان گویا وملامت کننده او بگریزم و گر نه ازتوی اطاق هم میتوانستم باتلفن به 
کادسون هتل‌دستور _کنباك‌بدهم . 

ازیله‌ها پائین امده‌از هتل‌خارج شدم و بقدر چنددقیقه باحرص وولم هوای‌بردن 
رااستنشان کردم » اذ فکز ایتکه دختر کی زیباو ناشناس راعریان وصم بکم در اطاق 
گذاشته ام لذت آمخته بوحشتی درخود حس‌میکردم ودر عین حال از بوست کلفتی و 
بیحیاتی خود خجل بودم » دخترك که حتی اسمش راهم نمیدانستم باسکوت معصومانة 
خود مرا کشته بود ار مرا بیش‌خودم برده بود . 

نیم‌ساعتی بلااراده درخیا با نپای اطر اف قدم‌ژدم و بعد بخود آمده باعجله به‌هتل 
7 : هنگامی که باطاق خودوارد شدم اورفته بود . دلم فرو رشخت و نزديكت بود 
رکنم »نه‌اینکه عاشق دخترك شده‌باشم نه‌فقط بر گشته بودم از دذالت وبی خیاگی 
خود معذرت بخواهم » بفارسنی بانکلیسی » باایما و اشاره باوحالی کنم که شرمسادم 
و لی اوهء‌چون روحی نایدید شده ومثل سایه‌ای محو گشته ازمیان رفته بود . خواستم 
خردم‌ر| راضی کنم که این‌ماجرا خوابو خیالی بیش نبوده‌و من‌دد مستی این داستان‌را 















0 ب ل برای خودهم بافته‌ام ولی دوعدد پنس سر که بروی 7 تختخواب افتاده بود 
۲ رك محکمی بود که‌ماجرا حقیقت داشته ودخترك زادة‌خیال من‌نبوده‌است . 

کپان چشمم باینه افتاد و باوحشت و خجلت بآن خیره‌شدم ؛ دخترك ظاهرآ با 
ك خود این‌جمله رابفر انسه روی آن نوشته ود : 
" (من‌لال‌هستم) 
پاخجالت چندین‌بار این جمله‌را زیرلب تکرار کردم مثل‌اینکه بخواهم اسمی را 
طر بسپارم . طوری درخود احساس حقارت کردم که میخواستم زمین‌دهان باز کرده 
و برد» باد لتنگی بروی‌میل افتاده تکار ی ۳ آنش‌زدم ‏ دخترك فتح کرده وارزش 
وود از دو بول سیاه دمت کر ده بود . 
تچ جد وه 
چهارروزي که‌درروم‌بودم هرشب بهمان نقطه‌ای که‌اورایافته بودم‌رفتمو تاسحر 
و بامید اینکه‌اورا یافته‌دست نش دا بیوسم‌و عذر گذشته بخواهم و لی نیافتمش. 
ِ ِ هنگامی که جمدان خودرا سته آماده‌رفتن بودم هنوز ی باماتيك 
بروی رت نوشته بود بحای‌خود باقی بودو من‌دام نبامده بود از نابات آکنم . این جند 
1 ژه‌هر وقت حالما ینه ایستادم بحای صورت خودم‌چهرة دخترك‌را باهمان چشمان ۳-9 
وسصوم برازاشك بافتم‌واز شر مساری و دامت‌روی خودم‌را رهم 


ب 





«... بع‌ضی حمافت‌هاهست که هیچکدام از اعضای بدن نمیغو اهند 
و لمت ار تکاب [ نر | بعپده تگیرند وآنشت ارتکاب این حماتت» 
؛«بدءذ بان من بودو [ نهم بپیچوجه ز بر باد اعیر فت .و نمیخواست خودش» 
«رابیش سایر اعضای بدن بد نام کند. . ۳ 


بو اطلیده 


در ایستگاه دا آهن سنت گال(سویس) از ترن پیاده شده چمدان بدست مثل هم آن 
هائیکه برای ادلين باد وادد شهرغر یبمیشوند دلهره‌ای خفیف ولی‌مطیوخ ذاشتم.سر 
شب بودوچراغهای کم نورایستگاه . محیط نیمه‌روشنی ایجاد کرده چهره‌های ناشناس 
اطر اف‌مر | مبهم و نیمه حقیقی جلوه‌میداد. 

مستقیلین‌هر بك بار از راه رسیدهخودرا در آغوش کامتادن عیشی داشتند و من که 
میدانستم در این‌شپر آشنائی ندارم که باستقبالم آمده باتد نگاهی باطر اف افکنده‌در 
جستجوی درخروج بودم که. ۰ . ۰ : ۰ 1 5 

3 کهان دختر کی‌ملوص وچشم آبی‌از دود سویم دوید و در حالی که 
۳21 دستی خودش راسر دست افکنده بود سخعت در آغوشم مد و ۲۱6۲۲6 9 
ویان‌صورتم راغرق بوسه کرد ! 

البته درست حدس زده‌اید ودختر ك مر اعوضی کر فته بو د جون شماهم‌میدا نید اسم 
من‌بی بر نیست‌د لیلش‌هم اینکه حقیر اهل کاشان‌هستم و کاشی‌هاهیچوقت سم بچه شانر ا«پی بر > 
وک | و" میفرمائید در آن لحظه‌چه میکردم خوب‌بود؛ 

میدا نم‌ممکن است‌خنده تان بگیر دو ۳ یکنوع مءظ | 0عووعدرودو یا بقول 
روانناس‌های خودمان «وارس‌زدگی» بخوانید و لی‌من ازوقتی که بااز کت ور خودمان 
بردن گذاشته ام خیلی‌د ام خواسته‌است که یکبار هم شده است در ترن » در استگاه 
داء آهن , در لنگر گاه کشتی » در ایستکاه اتوبوس جائی از این قبیل ذنی زیبا و 
خوشبو (مخصوصاً خوشبو) مرا از دورببیند ویا بامحبوبی سفر کرده یااژ راه رسیده. 
اشتیاه کنه» کل‌از گلش بشکفد وخود را در آغوشم افکند یابهتر بگویم مرا در آغوش 






یا 
نوری 97 
















د وسخاو تمندا نه پرسر ورویم بوسه زند درملاء عام لب بر لبم نهاده غوغائی ببا 
من بعد باو بگویم اشتباه کرده‌است‌و 2 
نروژ پسرخاله یامحیوبة سابق اوهم نیستم . 
لابدمیفرمائیداینچهمرشو بقول کاشی‌ها «هکه» ایست که‌انسان اینطوررآرذوتی 
رادر سر بپروراند » عرض میکنم که‌چند خاصیت دارد: یکی اینکه درملاء عام‌دخترکی 
زیبا شه رامیبوسد واین خودش انتقامی نامر ئی‌است که‌از زیبارویان متکبر که‌هرروز 
سو راه من‌وشماقر ارمیگیر ند و برایمان فقط پشت چشم نازك میکنند میکشیددیگر 
کسی‌چه میداند ؟ شاید دنبالهٌ اين معانقه اشتباهی به مغازلهٌ عریشو طویل تری 
تس شودو دیگر ترس رفم‌اشتباه هم‌در میان نباشد ۰ از این‌گذشته انسان‌گاهی هم 
در بی خوبان گذاشتن خسته‌میشود و برای تغییرذائقه هم‌باشدبدش‌نمی آیدبیجای 
شکاد کردن »خودشکار خو بان شودحال تیرهم اشتباهی باشدغمی نیست . 
من سر گرم اين افکار بودم ودخترك هم مرتب مرا میبوسید و بزبان فرانسه ملیحی 
اتصالا میگفت: ۱ 
۳ قعصقده د با عصصهفم! «باعذظ موی 
(خدا یاچقدر توعوض شده‌ای!) 
من نمیدا نم شاید عملاتد گر ی هم میگفت ولی اولافرانمه من تعریفی ندارد و 
ای کدام احمقی‌دد این لحظات متوجه جملات و تر کیب بندی آن ها است ! 


ن‌اهل کاشان ایران‌هستمو نه اهل فلان‌شپر 


۱ 


پس از چند لحظه که معانقه تمام شد من نفس بلندی کشیده نگاهی از دوی دل 
خواهبصورت مپاجم زیباروی افکندم وجقیقتا حظ کردم , میفرمائید آب نطلبیده مراد 
است ولی‌بوسة نطلبیده چی؛ من بلبان عناب دخترك چشم آبی که مرا بی آنکه فرصت 
ادای يك کلمه داشته باشم غرق بوسه کرده‌بود باحق شناسی خیره‌خبره موی 
۵ کوشیدم بیاد بیاورم چه تشنه‌ای راسیراب کرده‌ام که‌حال باداش ۰ موفتا باب ز ندگی 
دست‌افته‌ام ۰ قبل ازاینکه بگذارم وجدان با عقل مزاحم بمیان بر بده و مر امجبور کند 
حقیقت امررا بدخترك بگویم‌جلو دندم‌داین بار بتلافی همه بوسه‌هائی که‌از من کر فته 
ار اآغوشش کشیدم و چنان تنك بسینه فشردمش که ناله ای خفیف از دلش 
برخاست ۰ 
من میدانستم تا چند لحظه دتیر حقیقت امر معلومخو اهدشدولی‌تا هنوز دخترك 
۱ دنیب > میینداشت منتپ‌ای‌حماقت بود که بوسه‌های گرم او را با بوسه‌های گرم‌تری 
باستخ ز ۰ 
1 9 ی از ی رز اد راه آهن بطرف‌خیا بان‌حر کت کردیم 
دمنمخصوصاً ره بودم که دخترك‌صحبت کند چون اگر دهان میگشودم همه 
دشته ها پنبه میشد ۰ اوهم ازذوق یافتن‌بی‌براز همه‌جاسخن‌میگفت از بهبودی‌مادرشاز 
رماتیسم » از اینکه‌مار گر «ت‌یك‌ماه‌قبل دختركز ببامی‌زائیده خالهاش طلاق گر فته‌وفیدل 
همه شنز بر ماشنرنتو... 








2 بوسة نطلبیده شعله‌های جاوید 


من بوسه های خودرا داده و گر فته بودم و حقیقتاً دانگ9 انتظار زیادتری نداشتمو 
فکر میکردم دیریا زود خوددخترك یامادد بوزکس که‌در سر خیابان با ماشیت پاکارد . 


مدال۳۰ متسظر ماست‌هر | حواهدهناعت» و لی نمیدا نم چراز با نم لیکشت باو بگویم من‌بی بر" 
1 


بت یت ۱ 
ومن‌صم بکم گوش‌میدادم و بوسه‌هائی که داده و گر فته بودم میشمردم". ۱ ِ ۱ 
۱ 


نینسدم 9 بر کته براه خود بروم - خجالت نبود؛ ترسی هم نداشتم ری مید| نید بعضی 
حماقت ها هست که‌هیچکدام از اعضای بدن نمیخو‌آهند مسئو لبت ارتکاب ۳ بعپده 
ککرند و نات ارتکاب این حماقت ( ابراز اينکه من بی‌یر نیستم ) بعپده زبان من 
بود و آنهم بهیچوجه زیرباد نمیرفت و نمیخواست خودش دا پیش سایر اعضای بدن 
بدنام 9 
جوجو و 

از محوطه ایستگاه خارج شدیم و بکوچه نسبتا خلو تی‌پیچیدیم و دخترك که‌مررتب ۱ 
مشغول صحبت بود نمیدانم چه فکری بخاطرش رسیدو بر کشت در روشنائی بصورت‌من . 
خیره شد و ناگپان دهان کوچك و خوشبویش نیمه باز ماند ؛ فریاد خفیف و ملوسی 
اند و گفت : 

(توبی‌بر نیستی::.!)_ 

من ساکت‌ماندم . آخرچه جوابی داشتم بدهم «همچون کودك فقیری که ءروسك 1 
پسر متمول همسایه‌را چند لحظه اشتباهاً باو داده‌باشندوحال بعواهندپس بگیر ند سردا 


خم کردم -دردل‌حسادن خفیفی به پی بر نادیده داشتم . 
دخترك نگاهی دیگر برویم افکند و مثل اینکه بشواهد بگویٌ «.پس‌بوسه‌هایم ۱ 
حرامت باشد > حر کتی ازروی شرم وتأسف کردو بر کشت بمحوطهٌ ایستگاه برود و : 
این بادبی‌یر <قیقی رابیا بدولی من‌نمیدانم چه‌فکری پخاطرم سید و نومیدانه آستینش 
را ار فتم ۰ سر قشنگش را بر گر داند ومتمعا نه برویم خبره شد مثل اینکه از کشتاشی. 
من تاراحت شده بود ۱ 
مپلت نداده گفتم:- 
ترا بغدا یکباردیگر مرا بجای پی‌بر ببوس! 
گو با در صدای من‌اثری‌بود که دلش‌دا نرم کرد؛ قیافهٌ متعجب وجدی اواندکی ۱ 
تغییر کرد: دو دل بود چه کند ولی من نگذاشتم ادر ترد ید باقی بماند و بیش از ۱ نکه 
پشیمان شود جمدان خود را زمین گذارده دو قدم‌جلو دفتم ودر آغوشش کشیدم واین . 
بار بدون ماسك بدون این که رل بی‌بر دا بازی کنم در دل خودم لبان او ۲ 
را بوسیدم. 
باتقلای خفیف‌وموّد با نه‌ای خودش را از آغوش من ورد ۰ نگاه‌شماتت آمیز 
ولي مطبوعی بچپره ام افکند و بوی‌ایستگاه دو ید *"می‌دفت که‌پی بر خو شبعت را بیابد 























من‌درحالیکه هنوزشیر ینی بوسة آخری (بوسه‌ا که حقیقتا بس‌داده بود) دزیر 
دندانم مزه می کرد چىدان خودرا برداشته برسوران نظیف و کوچکی که‌در آن‌حوالی 
بود واردشدم » بقدر نیمساعتی نشسته سه چپاراستکان قهوه نوشیدم‌و سیگاری‌چند دود 
* مغمومولی‌داضی بهتل بر گشتم. 

خر یکی از آرزو های من جامهٌ عمل پوشیده بود : دختر کی زیبا مرا در 
راء آهن اشتباهی گرفته و آن طور که دلم میخواست سر و دویم دا غرق 


۰ اد نورد ۱9 


9 من‌در اینجا زیاد پر توقعی نکرده بودم‌و طبیعت‌هم (برخلاف طبیعت خود )این‌بار 
لا بایای من و آرزوی من آمده بود:. 

1 ججه 

من‌اين ماجرا دا درتر نی که اززوریخ بژ نومیرود برایتان مینویسم. 

يك ارزو بر آورده شده اس‌طی مموولازکنونارروی دیکری جای اااترازکر فته 
میدانم میخواهید بدانید چه آرزوئی است ولی‌اچه اصراری دارید که‌من آنرا بگویم 
وخودم دا پیش شما ضایم کنم ؛ اگر اين‌آرزو هم‌مثل آرزوی‌بالا یت 
پوشید قول‌میدهم برایتان تعر یف کنم -فول‌میدهم؛ 


1.3 بر ای آ دم های‌ما ایخو لیا ی هیچ نو ائیمل تجوای‌سماوده 
«حلبی کر آورو لذت بخش نیست تنك غر و ب‌صدای سماور حلبی» 
«وفتی باعطر چای‌دار چم ن‌ ددهم رفت بوی آواد کی و بلاتکلیفی» 
میدهدا بوی بی‌سر و ساما نیو دودی از ذن وفرزند و ز ند کی‌دا> 
شام میز ندو میر زامودی غان‌عاشق این «بو» و این نجوابود... 

د«او دوست‌داشت شمهای تا بستان درمپتاب‌روی پشت بام> 
«طاق باز بخوابد سوسکها جیرچیر کنند و سماود حلیی نجوا »> 
کند» بوی چای دادچین و کاهگل بمشامش «ز ند» از خیلی دود 
وصدای زنك شتر بکوشش برسد ودداین‌حال کتاب هزادو یکثب» 
«ود<سین 9 بو اند توت‌هر ات ومذز کر دو و کندم شاهدا نه ۰ 
بخورد انفیه بکشدو ستاره‌هار | بشماددی 


9 مهدبخحان 













آمیر زا مهدیخان کارمند ثبتاحوال و متوفیات تربت حیدریه از بله‌های ای 
شده ومادپیچ پشت‌بام بالادفت . اول‌بايك آفتابة حلبی کهاز سه‌چپار جایش آب در 
میرفت کف کاهگلی پشت بام راخوب آارسنااتي, گکر د بعدقا لیچه مندرس و نخ‌دررفته‌ای‌را 
هن کرد «دو شکچة چربی گرفته و کهنه‌ایرا انداختو نش . ِ 

ازجائی که نشسته بود اطراف راخوب میدید : خانه‌های متروك‌غمانگیز وتوسری 
خوردة شهر ازدور جلوه‌ای عجیب بخود گرفته بود و قدری دورتر قلعه خرابه هسای 
ببردن شهر و امامزاده‌های ژواردر دفته وفرآموس شده و باغات موه ۱۳ 
کاس رت غروب بودو ابرهای انتپای افق مثل‌شه‌های خون | لود حزنانگیز بنظر : 
میرسید * میرز| مهدیخان نفس‌بلندی کشیدو قوری گل‌سرخی بندزده ورك کر فه‌ای 
رااز روی سماررحلبی برداشت وچای برمابه‌ای‌ر بشت . 1 

هو ا داشت تاريك‌میشد و بوی چای دارچین‌فضارا بر کرده وز وز خواب‌آور و 
خیال‌انگیز سمار حلبی » نشثه‌غریبی باومیداد . برای آدم‌های مالیخولیائی هیچ نوائی 
مثل نحوای سماور حلبی سکرآور و لذت بخش نمست ۵ #اککه غر وب» صدای‌سماورحلیی 
وقتی‌با عطر چای دادچین درهم رفت بوی آواد کی و بلاتکلیفی مه :۰ نوی بی 2و2 













ژ 
اوری 2۱۱ 


ودودی اژذن و فرز ند وسرزندکی دابمشام میز ند و میرزا مهدیخان عاشق‌این 
تجوا بود ۰ اودر این لحظات سرروی زانو گذاشته خاطرات فراموش شده و 
) ژندگی تتضرف وواردة خودرا بیادمیآورد : بست‌و چپار سال‌بود که‌درتربت 
به همینطور زندگی میکرد؛ حت چپارسال دريك شهر ماندن » بیست و چپار 
از ۳۰ تومان تاصدو پنجاه تومان حقوق آگرفتن» مجرد ماندن » از زندکی لذتی 
نبردن‌و محروم وفر اموش شده‌بودن خیلی‌دردناك ومشکل‌است . 
پیست‌و چپار سال ایام جوانی راروی‌يك صندلی چوبی پشت میزی جوهسری و 
نشستن واسم مرده‌ها و ز نده‌ها راثبت کردن خللی اسان نت ۲ 
انانبه و اشیائی هم که دوروبر میرزا مهدیغان دیده ميشد مثل خودش وازده ؛ 
رنج کشیده " موریا نه خورده وبوی‌نا گر فته بنظرمیآمد . لامیای نءره‌هفت دود گر فته‌ای 
کهنصف لوله‌اش شکته بود وباحلبی آنرا سر بانگاهداشته بودند مثل چراغ جادوی 
علاءالدین مرموزو چندش آوربودو هروقتآنر! روشن‌میکرد بیادداستا نپای‌شاه‌عباسی 
وشبپائی که‌او "اشناس بالباس درویشی در کوچه‌ها: یاهومیکشيد می‌افتاد و چند شش 
میشد؛ خودش‌هم نمیدا نست جرا . 
ویو 

هواکاملا تار يك شده بود وسوسك‌های سمج درسوراخ سمبه‌های نامرتی پشت بام 
جیرجیر احمقانه و بلاانقطاع خودرا شروع کرده‌بودند سلیقه میرزا مهدیخان هم مثل 
خودش عجیبو غم‌انگیز وز نك زده‌بود ۰ اودوست داشت شمهای تا بستان درممتاب‌روی 
شت‌بام آب‌پاشیده طاقباز بخوابد » سوسکما جیرجیر کنندو سماورحلبی نجوا کند؛ 
بوی چای دارچین وگل بعامش رد ارحلی دورصدای ز نگ شتر بگوّش برسد 
ودر این‌حال کتاب هزارو یکشب وحسین کرد بتعواند " توت‌هرات ومفز گردو و گندم 
شاهدانه بخورد » انغبه بکشد وستاره‌هارا بشمارد .. 

تصادفا آن‌شب همه عوامل‌خوشی میرز امپدیخان یکجاجمع شده غم‌های کپنه و 
خاطرات بخواب رفته‌را دروجودش بیدار کرده بود. آنها که‌در ز ندگی زیاد رنج و 
محرومیت کشیده‌اند خیلی آسان‌و زودتارهای قلبشان بلرژه می‌افتد . مير ژامپدیخان 
باباط ساده‌و محقری که خدمتتان عرض کردم درچنان حال جذبه‌و خلسه‌ای سیرمیکرد 
که فردو راکفلر با میلیاردهای خود نمبتوانستند تصور آنرا هم بکنند اواز نجوای 
ساورحلیی وچیر جیر سوسك‌ها وبوی کاهگل وز نك‌شتر و بویا نفیه خ-ودد| در عالمی 
مبهم » مررموز » طرب‌انگیز و کرخ کننده میبافت و لذت قرن های فراموش شده رادر 
و تک ایا رای حوازد ره بودی عرات ود 

غیراز این‌چه میتواست بکند؟ سالپا بودباین ی 1 لد 








2۲ آمیر ز امهدیخا نا شعله‌های جاو ید 








محروم‌بود . ژن‌نداشت » تنهاز ندگی میکرد » قلب‌هیچکس برایش نمی‌طبید حتیلذت 
يت بوسه خشك وخالی راهم‌در زند گی نچشیده بود. بیاد نمی آ ورد هبچو قت بدن گرمی‌را 
در آغوش کشیده باشد فقط گاهگاهی ازروی پشت‌بام بروپاچة سفیدوچان ز نهای‌دهاتی 
راهنگامی که خم‌ميشد ند علف‌جمع کنند تماشامیکردو لذتی, غریب‌ودرد آمیز وزود گذد . 
دن خودس دب متیر ۳ 

چندشماره روزنامهٌ اطلاعات و ناهیدمال قدیم درخانه‌داشت و از بس ا از سر 
لوحه تا آغر خوانده بود بیشتر جملانش راز فطداشت . 

هروقت شبپای جمعه درحمام خرابةٌ شهر لخت میشد و بدن‌سفید وچرو کیده خودش 
راتماشا میکرد » بپدن لاغر و اعضای مفلوك و بیمصرف خود خیره میشد , از اينکه 
نه لذتی‌برده و نه لذتی رسانده دلش برای خودش میسوخت . 

شبها تا دیر وقت بیدار بود وساعتی بکبار برخاسته و بازیر شلواری بلند بند- 
داد ومچ بسته‌اش بگوشهةٌ تاريك پشت بام میر فت و در حالیکه سعی میکرد همسایه‌های 
بشت بام‌های اطر اف بیدار نشو ند دزد کی ادرارمیکرد و بیمتت ۰ بعدیعدان گلی 
بالای سرش را برمیداشت. حریصانه -ر میکشیدو از صدای قورت قورت خودش لذت 
میبرد . این تنپا کاری بود که او بدون واهمه و دغدغه خیال انحام میداد و بعداززیر 
بالش خود کسه متقالی کی که بانخ قند سرش بسته شده بود ببرون مباورد و 
يك مشت قند و نجودچی کر بیده برمیداشت بدهان میر بت و مثل گو سفند نشخ وارمکر د. 

جد جد جو 

" شب از نیمه میگذشت » خروسی بی‌محل میخواند و میرزامهدیخان بااضطراب و 
آشنتکی ساعت بغلی و غروب کوك‌ور نك ر رو رفته‌اش را از جیب جلیقه بالای سرش 
ببرون میآورد ودر زیر نورماه بآن‌نگاه متدرا ۰ بکساعت از نصف شب میگذشتبد لش 
ازغم واندوه بهم‌فشرده میشد؛ بباد میآورد که‌در این‌موقم حتی زکاو ند ها هم 
در آغل یادر سحرادر کنار جفت‌خود خوابیده| ندو حزادت بدن یکدیگررا حس‌میکنند 
ولی او تنها ء بدیغت مجور وفراموش شدهو بی‌یارو یاور در گوشهة پشت بام محلة 
پیله‌ورها درتر بت حیدریه باغم‌و روّیا وتب وحسرت دست بگر بباناست . 

او اصلا ازوقتی که خودش راشناخنته بود بابی‌خانمانی» نا کامی» ب ۱ بی‌مو نسی 
ودر بدری مو نس بود درسه سا لک پدرش اورابا يك‌مشت بر ادرو خواهر قدو نیم قدجا 
گذاشت و عتبات رفت ودیگر بر نگشت تا نفم‌مید چه‌برسرش این دوسال بعد 
مادرش ترياك‌خورد و خاله‌اش که‌تبلازم هم‌داشت وچیق میکشيد ازاو نگپداری کرد 
وقتی هم که‌هیجده ساله بوددختن عمویش که‌از بچگی‌اسمشان رویهم بود خاطر خسواه 
شوفری شدو باهم برشت فرار کردند و آمیرژا مهپدیخان‌هم بااینکه چندان عاشقد لخسته 
دختر عمویش نبود ازدستزبان مردم‌تن بغر بت‌داد و به تر بت حیدریه [ مد. 

تیک يد ق ۱ 
معواست کر نهوکند حفش‌مبآمد ؟ فکر میکرد برای که گر به کند ؟ مبگر ۳ 









موش میشد ند ی 0 رو مر ۰ زا قدیسی و ژواردر دفته‌ای 

نورماه دل‌دا ازغمو وحشت میفشردو ازدوز» خیلی دورصدای طفل شیر خو اری که 
ومادری که‌شکوه میکرد بگوش‌میرسید . 

جووه 

صبیح نز د يك بود» طبیعت خمیاژه مگته و اقای‌میرزا مپدیخان کارمند ثبت‌احوال 

تر بت حیدر به همانطور زانوی غم بیش گر فته و بشت‌بام یت رود 


«... در شپرومستکن خودمانز ند کی برماسواد است‌وای> 
وفقط درهسافرت که‌ماا نتقام‌میگیر یم وسوارز ندکی میشویم این‌است» 
ود که خودمان داسیکر وح‌می با بیمد ای نمی فجعیم علتش چیست ۰۰۰ 
«درموزه هایی‌امثال موزه (وودددمقا بل شاهکارهای ابدی که بذر» 
«نانی بتدر یچ طی قر ون گذشده ,و جود آورده روح تماشاچی باحترام> 
«ذا نو میز ندو سر آءظیم فر و مب درد ...۰ن‌هروقت دام بر ای حقادت »4 
دود ناجیزی خودمو هه‌نوعان خودم می-وزدبیکی ازاینمعا بدهذر بنای» 
«می برم‌ددد آن جادیگر باج بفاك‌هم نمیدهم.. ۱ 

۳ فرز ندان آدم‌و قتی تنها و از نقطه نظر يك فر ده‌وردمطا لعی 
«قرار میک 
«انکیز َ 





بر یم خودمان‌و آ نار و افکارهان چندان عظیم‌و چندش» 
ت‌وای وفتی شاهتتارهای هنری ازچندفرن‌تبل‌ازمیح > 
«تاچپارده‌ترن بعد از محمد يك جا و درزیر بك سقف جمم شدحتی > 
خدایان دادر مقابل نیو غو استعدادخلاقیت بتحسین و امیدارد:دعبی > 
«درد لشان میفکندحسودشان میکند و کاءه آن ها را بانتقام بر» 
«می‌انگیز اندی 


جادوی لوور 












من‌خیلی کوشیده|م نشثه‌و باصطلاح ینکی‌ها الن1 مسافرت راتجزیه و تحلیل 
9 ولی مثل مسئله‌ای هندسی که‌فرض آن‌عوض شود هربار نتیجه‌ای تاه گرفتهام . 
ما درمسافرت» در گردش » ازدوسه روزدريك شپر بسر بردنو يك‌هفته درییلاقی زیباو 
دنج گذراندن امیتوانيم وحق نداریم اینطور با اطمینان دربارة مردم و شپرو مملکت 
آ نهاتضاوت کنیم. درسیاحت » مامست شراب مسافرت هستیم‌واین خود پرده‌ای روی 
همه حیز مد کف 
مااز تماشای يك شهر نادیده لذت‌ميبريم برای اینکه برایمان مملو از امیدهای 
مییم‌و خوشی‌های احتمالی‌است وهیچ خاطرة بدی‌از آن‌ندادیم . ازطرف دیگر وازهمه 
مهم‌تر اینکه خودمان داپای‌بند آن» پای‌بند مردم آن» پای‌بند غم ها و بدبختی های 
آن نمیدانیم . 
ماوفتی فلودانس دامی بینیم . موزه‌های رمو بادیس را تماشا میتکنيم در اسلزد 
اسکی بازی میرویم ‏ درفلان دهکدة گمنام سویس بتماشای لسرزش بر گ درختان 
میپرداذیم » زیبا دوئی هلندی رادر اکینهاك‌در آغوش میفشادیم یامست در #کتار فلان 
کابارة بارس نامر تب قدم بر میدادیم بك نکته راخوب می‌فهمیم 8 
مامی‌فهمیم باین‌مکان تعلق نداریم» رشته‌های نامر تی‌مادا باین‌شهر نبیوسته است 










۳ نان ریت تیم ۰ ماميدانيم دراین‌شهر علاته‌وبستگی نداریم خالة 
2 ۳() ندادد ویسر صویتان در یکی از محله های اینجا گرسنگی 
۱ 1 ِ 2 می‌فومیم مادداین شهر برای کسپ دق وروی نباید تلاش کنيم 
3 ذریپ بدهیم و فریب بخودیم این‌است که دانسته یاندانسته خوددااز هم؛ُ اهالی 
3 : يك ترواگردن ۳ وموقتا خودمان‌دا آزاده‌ووارسته می‌يابيم. ولی 
آنپاءاهالی شهری که مادر آن بسیاحت مشفولیم » از متصدی موزة کلیسای سنت پیتر 
3 لاس ژن‌هتل لومباردی در کینهاك و کالباس فروش شپسر 


2138 ژوریخ و متصدی 
اجه پانك‌سنت گال‌سویس ازیك لحاظ در نظرمان تا ۳ 


بل تر حمندچون بایدهما نجا درشهر 
خودشان‌درجا بز نندو ور وشب کر در وفردا همان کار م۳ و 
همان‌در جا زدن‌همیشگیرا ازسر بگیر ند ولی‌برای‌ما * ما که‌سافر هستیمو برای تماشای 
زیبائی‌های اینجا که‌دیگر چشم‌مردم‌شهرراسیر کرده‌است آمده‌ايم اینطور نیست؛ مار نج 
. مسافرت را بخودهموار کرده و باین‌شهر آمده‌ايم که‌خوشی‌ها و زیبائی‌های این شپر دا 
بچشیمو ببینیم وعطرهای مرموزو اسرار آمیز آنرا که‌دیگردماغ اهالی‌شهررا بر کرده 
است و نمی‌فهمند استشمام کنیم‌ولذت بریم» مابابدبختی‌ها و دلهره‌ها و گرفتاری های 
" اآنهاکاری نداریم . 

وقتی هم که‌ما بشپر خودمان بر گشتیم و بسر زندگی خودمان رفتیم و سایسرین 
بتماشای شپرما آمدند » وضم برعکس میشود مادرجا میز نیم‌و آنبا» سافر ین‌وتوریست 
" ها میایندو درجازدن مارا» جان کندن مارامسجده‌ای ماراتماشامیکنند و لذت میبر ند» 
متایند و مسکنو مأوای مارا » بازارهای مارا . شاشیدن در کنار دیوار مارا خلاصه 

1 زندگی ومحیط مارا تماشا میکنندو لذت‌میبر ند . 

۳ بوی‌جگر کی کوچه‌های فرعی بائین‌شهر برای ماجذابیتی نداردوشاید دلمان‌راهم 
بهم‌میز ند چون‌دیده‌ايم جاهل‌های محله درا لبکه‌يك دوچتول در بغل داشتهاند شکمشان 
دااژ این آتو آشغال‌ها بر کرده‌و بعد کنار همان کوچه استفر اغ کرده و رفتها ند کی 
برای فلان مسافر خارجی که چپار چشم دنبال عجایب زندگی شرقی میگردد اين بوی 
جگر کیو دنبلان ودلو قلوه‌تاز گی‌دارد ومعنی دبگری‌میدهد . 

بازار پرازدحام و بر گردوخاك ارسی دوزها برای‌ما که از کودکی بدیدنش‌عادت 
کر ده‌ایم‌و چندین بارهم (وقتی‌خش هفت‌ساله بوده‌ایمو بپمراه بدرمان برای‌خرید کفش 
دفه‌ایم) گم‌شده‌ايم چندان جذابیتی نداردولی برای‌سیاج امریوتی ازراه رسیده پراز 
لطف‌و معنی است. اومی‌کوشد درغوغای این‌باژاد دوحا خوددا غرق کندو ببیند این 
و۳۵ (بازار ایرانی) که‌ابنقدر وصفش را شنیده است و آهنگی هم برایش 
ساخته | ند چه‌عاامی دارد. اومیکوشد از اصوات میم درون‌این دالان سر بوشیده » از 
چانه‌زدن صاحب دکان باپیرزن چادر عبائی؛ از تنه خوردن ازحمال‌ها » ازچرم کوبیدن 








2۱۹ جادوی (وور شعله‌های‌جاو بد 


هه ارسی دوزها وفحش هائی که ب#م میدهند (واو معنی ات نمی فهمد) ياث دنا 
لطف و معنی درك کند ولی برای ماکه يك‌عمر باین مناظر خو گرفته‌ايم و گاه از 
دیدنش حال تهوع برایمان دست میدهد اینپا دیگرارذشی ندارند ۰ او از این متاظر» 
ازاین فعالیت هاواز این بدبعتی‌ها که‌اسمش دازندگی گذاشته‌ايم عکس‌میگیرد یاا گر 
استمدادی داشته باشد | نرا بکمكث قلم مو ورنك و دوغن بروی پردة نقاشی میاورد و 
بعدوقتی بشهر خودش بر گشت در کنار اجاق خانوادگی سال ها این منظره دا تماشا 
میکندو لذت یبرد 5 

اواز يك لحظه ازز ند کی ماعکس برداشته وبيك‌معنی آنرا منجمد کرده ات 
ارتماشای اازالت مراد ۰ 1 

اواز مستی که‌در بشت کوچة شپرداری مشغول شاشیدن است‌و از بین دو بای‌او 
رشته ازادراد کف کرده وتندبو بطرف جوی‌سرازیر است عکسی گرفته و سد آنرا 
بروی پرده نقاشی آورده‌و آن لحظه و,آن‌منظر هرا منجمد نموده وحفظ کرده‌است . 

ملاحظه بفرمائید ؛ اين پردة نقاشی » این‌عکس ۰ عکس شاشیدن یکنفرمست که 
پاهایش راگشاد گذاشته و روی‌زمین شباری کفآلود از بين آنها بیدا است دبک 
ز نند کی ندارد چونعکس است » نقاشی‌است بكث بارچه ۱ است و ذیبائی مخصوص 
بخود دارد ؛ هما نطور که تابلو نقاشی يك‌پیر مرد کور درحال نزٌعزیبا است و دیگر 
دل‌دا نمسوراند 

ذشتی این‌منظر هم همان‌منظر ه اصلی‌شا شیدن است که‌من و شمامر تب‌می بینیم و میدا نیم 
بوی ندش چشم‌و بینی‌دامتآذی‌میکند؛ میدا نیم‌همه اش و اردجوی آب‌شدهو بعدا بخو ردمن‌وشما 
خواهد رفت : 
این است که ته‌دلمان آ تش‌میگیرد * خجل میشویم ودلءان میسوزد ولی برای‌آن سیاح 
تکز اسی اینطور نیست او يك منظره و یرك لحظه را ز تجیر رون ولی درد عين حال ۱ 
تغالهُ آ نرا گر فته است ءزشتی آنرا ااك کرده و اسکلتی بی آذار از يك لحظه‌زیبا بجا 
کذ ارده است . 

سس تیطر امش و مرموز نقاشی ازيك منظرءذشت » غم انگیز یا تهوع آور 
همین است ) لطف [ ترا نگاه‌می‌دارد و نا صافی ها و قسمت های معذب کنندة آن را 
باب میدهد . 
مود 

صحبت از نشئه مسافرت‌و سیاحت بود » منظورم خبائت نیست و نمیخواهم این لذت 
احتمالی دا از شمابگیرم وال ای ۳ هسیر کر سیاحت و تماشا هستیم وهر لحظه 
بوضعی ازمحیط وهو | وخوراك | نجالذت‌می بر یم 1 تاککتان ۳ اک که با ید در 
این‌شهر ز ند گی کنیم » باید باین‌شهر علاقه و ی بیدا نمائیم ۰ کار کر ده و در 











موجودات عجیبی هستیم ما!از زیبائی مخقر » محجوب با کره وفراموش شدهء‌يك 
حك که‌درز بر نخته کی دردهکده < آخوره » موش گرفته تا عظمت 
۲ ی سنت ستر و نقاشی‌ها ومحسمه های رفائیل و لو نارد دووینجی ۰ همه‌وقتی لذت 
بعشند که‌ماخودمان داخادجاز آنها بياییم واز هیچلحاظ بستگیوعلاته ای‌بهیچکدام 
باشیم و گر نه چندان ارزشی نخواهندداشت . 


در شهر و مسکن خودمان؛ ززدگ؟ برما سواداست و لی‌فقط درمسافرت است که 


ی 


و 
من آن‌روز هنگام ی که در باریس پرسان‌برسان موه لوور دا می‌جستم وخیابان 
های یبا و باددح شهرراگز می کردم این افکار دا در مغزمی پروراندم و مطابق‌ذوق 


۲ 
۱ ساعتی بعددر موزةلوود غرق‌تماشایز یبائی‌ها و آثاد هنری فرون گذشته بودم و 
موجه گذشتن وقت نميشدم ۰ در موزه هائی امثال لوودیا واتیکان اگر روحی تشنه 
1 داشته باشیدو تنگی نفس وختک و جم بگذارد مبتوان ساعت ها بلکه روزها بدون‌غذای 
33 جسم گذرا ند ورو حدا در دریائی‌از زیبائی وهثر غرق کرد. ۱ 
درموزه هائیامثال موزءلوود » درمقا بل شاهکارهای ابدی که بشر فانی بتدریج 

9 طی‌قرون وود آاورده روح :ماشاچی باحتر ام زا نومیز ند سر تعظیم فرود _ 
اآورد کلافه میشود ! گفتم کلافه‌میشود برای اينکه هوای موزه ها » محیط و آتسفر 
این‌معبدهای هنر وزیبائی طوری‌از عطر نبوغ اشباع‌شده است که‌روح یکنفر تماشاچی 
هرقدر هم باظر فیت وقوی وخوددار باشد نمیتواند عصارة زیبائی وعظمت آثاری که 
ازچهار گوشه دنیا دراین چندجریب مر بع جمع آوری‌شده است در ظرف چند ساعت 
لک وحذن کنداین است که پس از بازدید چند تالا یکنوع خرفتی ناخواسته ای‌دد 
او ایحاد میشودو مشام‌جان که ازعطر هنرو نبوغ پرشده است حساسیت خودرا موقتأاز 
دست می دهد و باید موژه را ترك کرد وچند صیاحی دیگر مجدد | بسر اغ کنجینه‌های 

آن دفت . 

موزه‌هائی امثال لوود وواتیکان و کلیسای سنت پیتررا نباید دريك‌جلسه بايك 

5 روزبازدید کرد ورفت باید یکسالی وفتذخیره کرد و هردوز در یکی از غرفه‌های آن 


۹ 


۰٩۰۰‏ ۰ب ب .كِ ۹9۹9۹9۹ پآ 


9۱۸ جادوی اوور 


سر برد . «عسل دوح > که‌من انقدر کیش رز بسینه میز نم در این قبیل جا ها تهیه 
میشود و نکر ت آن دا هدید دییر هیچ عسلی در دهانتان مزه 
نخو اهد کرد: 
در موژه لوور ازتابلو مونالیزا گر فته ۳ مجسمه سرو دست شکستهو نوس و شاهکار 
های نقاشان هلندی‌هر کدام يك جور با تارهای قلب بیننده بازی‌میکنند : 
بعضی اژاین شاهکارهای هثری حس‌زیبا پرستی پیننده را بوضم مطبوعی‌قلقلك 
میدهند ‏ بعضی‌دیگر که‌توی تر ندشخص را بر جای‌میخکوب مد 9" شاهکار حقیقی 
اثری است که آدمی دا ازخود بیغود میکند و تماشاچی گذشت زمان دا نمیفیمد 
و من همیشه ارزش و عظمت آثار هنری دا بااین مقیاس « زمان و مکان » اندازه 
۱ 
ما اولاد آدم نقطه ضعف یابپتر بگویم عیبمان این است که دقتی‌تنها واز نقطه 
نظر يك‌فرد مورد مطا لعه‌قر ارمیگیر یم خودمانو آ ثار وافکارمان چندان عظم و چندش 
انگیز نیست ولی وقتی شاهکار های هثری از چند قرن قبل از مسیح تا چپادده قرن 
بعد از محمد «ص» در يك جا ودر زيريك سقف جمع‌شد حتی خدایان را درمقابل‌نبوغ 
واستعداد و خلاقیت بشر ستحسین وامیدارد » دعبی دردلشان می‌افکند » حسودشان می 
میکندو گاه آ نار با نتقام بر می| نگیزاند. پاحتمال‌قوی‌ما چوب نبوغ خود وهمنوعان‌خود 
دا می خوریم و سنك هائی که در سنگلاخ زند کی بپایمان می خورد دلیل 
ات « 
من هروقت دام برای‌حقارت و نا چیزی خودم وهمنوعان خودم میسوزد ۳ از 
این‌معابد هثر بناه میبرمودر ااتا ی باج بفلك هم نمیدهم . ازخواندن بك‌غزل حافظ 
تماشای نقاشی های دفائیل و لو نارد دووینچی ومحجسمه های رودن؛ کی دادن بسك 
وا لس اشتر اوس‌وسمقو نی بجم بتم‌وون انتقام‌خودم‌را ازطبیعت میکشم و تلافی فانی بودن 
و ناقس بودن خودوهمنوعان خوددا درمی آورم . 
شاهکارهای هنری ازشمر گرفته تا موسیقی ومجسمه سازیو نقاشی از يك لحاظ 
خارهائی است که بچشم طبیعت میرود » خارهائی است که صاحبان نبوغ و استعدادعمدا 
ساخته و برداخته و بحای گذاشته و گذشته| ند » این خار ها هر روزوهر (حظه بچشم 
طبیعت میرود و بیادش می‌آورد,ذر تنها موجودی است که‌طبیعت را برای خود طبیعت 
۳ 
ملاحظه پفرمائید ,ملیون ها نفرمی آیند ومیرو ند و طبیعت‌وهمة قپادی و بیرحمی 


های ‏ نر امی‌پذیر ند و عکسالعل نشان نمیدهند تنپاصاحبان نبوغ وهثر هستند که با 


عصیان خود این نقصان دا جبران می 8 و | نچه طمیعت به آ نان ارزانی کرده 


 دیواج‌یاه‌هلعش‎ 









۰۹ 













یز دی بان ۶ جنبه ای لذ آن راامتعر کرده و ابر تسیر 


و 
29 وود نا واتیکان لازم تست هميشه ممروف ترین تابلو های 
یاخوش تراش‌ترین مجسمه فلان رب‌النوع یونانی دل‌ودین‌از که بر باید» 


درقرن شانزدهم درصومعه‌ای دردامن یکی از کوه‌های پیرنه » ازمنظرة غروب اآفتاب 
23 یت ودد یکی از گالری های نیمه‌تاريك موزه گرد و خاك میعورد » ببش از 
اهکارهائی که‌اهل هدر قرن‌ها دربای آن سینه‌زده اند جلب توجه میکند و دید گان‌دا 
لذت می بخشد . 
ازطرف کار ۳۳ هنری معصوصاً نقاشی ومحسمه سازی ۳ که معر و فیت‌و 
شهرت جهانی دارندو ماسالپا در کتب ومجلات تصویرشان دامسی بینیم و وصفشان را 
میشنویم وشوق دیدنشان دادادیم وقتی بالاخره درموزه‌ای دوراز وطن درمقابل آنها 
قرادمیگیر یم يك نو ع 1106 (مقادمت) درو نی‌درد ماایحادمشود وبیشایش | نعظار 
دادیم که‌يك اثرهنری بی‌نظیرو شاهکاد مدهوش کننده وسحر آمیز بیابیم . کوششی 
که يك شاهکار معروف (که‌ا غایبانه بآن‌ارادت داشته‌ايم) برای در هم شکستن این 
مقاومت غیرلازم میکند نیمی‌از زیبائی دعظمت آنرا » آن‌اثر دااذ بین‌میبرد ولی آثاد 
تا کت که‌در کی کنار موژه‌ها قراردادند و برای جلب صاحبنظر ان چندان 
۲ وی بکار نمیبر ند گاه اثرشان خیلی عظیمو غیرمنتظره است . مثل‌این است که 
1 جامی‌مایم وا ان اینکه آباست ناگهان سر کشده‌باشید ودریاید که‌شرابی کپنه 
است؛ طیعا این‌مستی خیلی زیادتر است چون‌نا گپانی وغیر منتظرهاست . 
۱ یکیاز محاسن مسافرت همین‌است که انسان منابع زیباتی گمنام و غریبسه دا 
کشف‌میکند ومن آن بعد ازظهر بائیز و آفتابی ماها کتبر در پادیس یکی‌اذ این‌تابلوهای 
کمنامرا یافتم‌و عاشق‌شدم وهر چهمو نالیزا وو نوس است‌از یادبردم . 
نمیدانم دل میدهید یانه ؛ درمقابل شاهکارهانی مثل مونالیزا آدی داش نمیا ید 


عاشق شود , دلش نمی ید خودرا تسلیم کند جون‌این تابلو همچون ذنی فتنه انگیز و 
اپیکر که‌شپرتی جهانی داشته باشد آ نقدر دل‌بپایش ریغته‌است که‌جائی برای دل 
تازه وارد نیست » دل‌در اینجاقرب و منزلتی ندارد وارخ آن آذابین‌میرود ولی‌تابلوئی 
که‌ان روزمن درز زم زا بکی‌اذ غر فه‌های خلوت و نیمه‌تاريك موزه‌پیدا کردم خیلی مر | 

هدر محجوب؛ بی کنو «تودل‌برو» بودومرابا گرمی پذیرفت وافاده‌ای 
کهمخصوص «شاهکارها» است من نفروخت . 


کل 


این تا بلو نقاشی 7 نقدر گمنام بود که من‌الان هرچه فکرمیکنم اسم نقاش بوجود 








۳۰۰۰۰۰ 






۳ جا دوی لوور ۱ شعله‌های جاو ی 


اور نده ار هدر پلاك بر نجی پائین‌تابلو حك کرده بودند بیاد نمی آورم و ۳ 
همهم نیست گویا کاریکی از نقاشان هلندی یافزانسوی‌بود : ۱ 2 

اين‌تابلو نیم‌تنازنی اشرافی ۰ (شایدفرانسوی) مال‌یکی دوقرن پیش بود » از آن 
زیبارویانی که‌حتما روذها کارشان خوابیدن تاظهر و بعد گرفتن حمام باشیر بز بوده‌و 
شبپاهنگام ی که شویشان بر ایعشقبازی بیرون میرفته » لباس چین‌داد بلند میپوشیده‌اند ‏ 
و بامعشوق رااز بالکون بدرون راه‌میداده| ند یاباشتاب بسعادکا* شتافته‌در زیر نورماه ۱ 
در کنار آانهاری ۳ ۰ درون‌فایقی بر وی‌رود سن‌بادر کلبه‌ای خلوت‌و دور افتادی در 
آغوش‌دلدار سوار کارو شوا یه (وشاید همزنو بچه‌دار) تاسحر می‌خفتهاند. 

میفرمائید من‌اینپادا از کجا میدانستم ؛ چشمان این‌تابلو همه‌را بايك نگاه بسن 
گفتند . چیزی‌هم که‌مرا عاشق این‌تابلو کرد چشمان آبیوزیبای آن بود ؛ اين‌يك‌جفت ‏ 
چثم آ نقدر باروح » بانشاط وعمیق بنظر ها مد که آدمی که مییرد بايك جفت چذم ۱ 
ژنده سروکار دارد » از آن چشم‌های گویا بود که همه‌را محرم راز پنداشته آزادانه و 
بی‌محابا اسرار صاحب خودرا فاش‌میکردو من‌بااینکه فرانسه خیلی خوب نمیدانم بااین 
بك جفت چشم خیلی‌حر فهازدیم ۸ ِ 

غرن این مکالمه شیر بن بودموعیشی‌داشتم که‌دستی بشانه‌امخورد » بر گشتموزنی 
جوانو زیبارا درمقا بل خودیافتم » قلم‌موئی چندبدست داشت وقدری | نطرف‌تر تابلو ۱ 
نقاشی نیمه کاره‌ای بر وی‌سه بابه ای‌د بده میشد. نقاشز بیارو وقتی مرا متوجه خود یافت 
با لجن شبر بن‌و موّدبانه‌ای آکفت ‏ ۶ 

ن- ممکن است قدری رف بایستید ؟ شمادرست مقابل تصویری ایستاده‌اید 
من مشدول ائبین کرد نش‌هستم . 

من باعذرخو اهی حندقدم عقب‌رفتم ودد ضمن مشغول مقاسه کار او باتا باو اصلی 
شدم, فر اموش کردم برایتان یکی رم از مناظر تماشائی موژه وور هثرمندان ۳ 
هستند که‌در گوشه‌و کنارموژه سه پا نقاشی خودرا قر ارداده ازاثری معروف یابرعکس 
تام کر ک در +ستند و گاه آدمی ازمپارت آنان دراک کردن بك «اثر» 1 
هذری باهمه جزئیات آن‌متحیر میماند. این کبی کنند کان سن‌وسال معینی ندار ندو از ۱ 
طبقهٌ مخصو ص 


ی نءستند . 


دريك گوشه. دختر کی شوخ‌چشم هیجده‌ساله سر گرم کبی کردن تابلو مو نالیزا 


۳ 


است در حالیکه درسالن محاور بیردنی صورت‌استخوانی وخوش لباس تک از شاهکار 
های رفائیل راشبیه‌سازی‌میکند وقدری ارت و ترمردی ۲۰ساله باریش بزی و کلاه 1 
ک ۳ منظر ه صلیب کشیدن‌مسیح رابروی‌تابلو نقاشی میآوردو در کناراو جوانکیلاغر 
| ندام وچثم درشت ورنك بر بده بااشتیاق غر ببی‌اندام عریان یکی‌از ژزیبا رویان دربار 
تولی چپارده دا کیی‌میکند و برسر تصویر پستان‌او متحیر است و نمداند دنگپا را 

















نوری ۰۱ 
و ی ۱ : ۷ 
۱ 5 ت قلم‌مورا درچه جهتی بحر کت در | وردو چگو نه خطوط 
مرگی ن وی عاجرا بروی‌بردة نقاشی اورد که حق «مطلب» راادا کند و 
صاحب تصو یرخیا نت نشود . 1 

9 ۳4 ۱ 
۱ شای این‌نقاشان و عاشقان هنر کمتر ازتماشای اثر اصلی لذت نمبدهد 
بخصوء همانطور که خدمتتان عرض کردم طوری‌بامپادت و چیره دستی اثری اذ استاد 
راکی میکنند که آدمی راباعجاب میفکنند . 


40 جد ید جد 


3۹ زن‌ناشناس مراباشیرین زبانی اذمقا بل‌تصویر ذن اشرافی دور کرده سر گرم‌کار 


خود بود. هرچند لحظه‌ای یکبارسر برداشته بنقطه‌ای از تصو یر خیره‌میشد و بعد قلم‌مو 
راماهرانه وظر بفانه بکار میبردو باژماجرا راازسر میگرفت. 


من‌در چند قدمی اوایستاده محذوب این‌منظره بودم کی حندان بکار او توجهی 

شتم ؛ موضوعی که مرامتحیر کرده‌بود شباهت غریب زن‌ناشناس بتابلو ذن اشرافی 

بحدیکه من‌باودم شداودارد تصویر خودش‌را| میکشد. آین‌بار اکه‌سرش را بلند کرد 

بوب ب<شمانش نگاه کردم دیدم‌عین‌چشمان تابلواست د ام نشنء‌دو کگفتم: 

وال دستکنی در مقابل اینه‌هم میتوانی ۶ین‌این تصتو بر را[ کت ‌ 

انوشخندی گفت : - منظورت را می‌فهمم ؛ (غلب از شباهت من و تابلو تعجب 

ند . 

۴ ۳ مطمتن‌هستی هیچ‌قرابتی دد بین هست ؟ 

۱ گفت :- مطمئنم ! من‌اصولا پرتقالی هستم و لی‌صاحب این تصویراژ نجباو هسر 

یگیاژددبادیان لوئی‌سیزدهم بوده‌است ۰ 

آکفتم زد و لی‌شباهت عجیب چشمانتو باچشمان‌تابلو ٩۰.۰۰‏ 

باژ لیخندی زدو بی آ نکه باسخه بدهدمثغول کارخودشد . 

زن‌ناشناس بااین عمل‌خود بکنایه بمن‌فهما ند که میغواهدتنها باشد ولی‌من پایم 

بیش نمیرفت از آنجا دورشوم وببهانة تماشای کاراو قدری نزديك تر رفته بتماشای 

حرکات قلم‌موی او پرداختم » سر نرداشت ووقتی مراشدا نك متوجه خود یافت قدری 

ناراخت‌شد » بعیال اینکه خبره‌هستم‌باشاید هم برای ای 

:-متأسفم که‌کار من‌مایه چندانی‌برای تقادی ندارد 

۱ گفتم:- اشتباه‌میکن ! من‌در نقاشی مایه‌ای‌ندادم که‌در کارتو قضاوت کنم فقط 

" ازجتبٌ شاعری‌بکار تومینگرم . 
گفت: مقصودت را نمی‌فههم ۰ 1 4 
کت آن نقاش ده این برده دا بوجود آورده و آن زیباروتی که‌این 

آن‌انگشتانی که باقلم موی چندو اند کی زنك‌و 


که از شر مراحت‌شود گفت 5 


‌ 


تصو بر ازاو تچیه شده هر دو مرده| ند. 


۴4 
3 


3 








11 ۰ 

2۳۲ جادوی اوور شعله‌های جاوید 

دوغن اين‌حپرة یبا راایجاد کرده است بیش از ددفرن است که‌خاك شده‌و حال‌هر بار 

که‌تو این باژوان نیعه‌عریان و بلورین دابحر کت آورده بکمك‌قام موی خود میکوشی 

شباهتی بین‌کار خوده. تابلو بوجود بیاوری اسکلت این‌زن زیباو انگفتهای خاك‌شد: 
نقاش اصلی در کذار بازوی‌بلورین توظاهر شده‌مرا بعبرت‌میافکند . 





فت: شر قی‌هستی ‌ 

رن زر 

کته از طرز فکر کردنت‌معلوم‌است سیس‌اآند کی مکث کرد وکفت 

ن- من‌باین تابلو بستگی‌پیدا کرده‌ام چون‌شباهتی بمن‌دارد و این‌خود یکنوع لذت 
پنهانی بهءن‌میدهد و لی تو چه علاقه ای بان‌داری ؟ دراین موده ری شاهکار هنری ز بر 
دست وبار بخته است که بحساب نمی | بد ‌ 

ک چش.ان‌این تا بلومرامسحور کرده‌است پیش از آ نکه‌تومر | ازعالم خیال خارج 
سازی آن دقایقی که‌دد پای این‌تابلو ایستاده مجذوب‌این چشمان بودم » محیط اشرافیو 
پر ماجر ای‌دو قرن پیش باه‌جا لس رتسو با لب‌ای‌مجلل وماجر اهای‌عشقی آن بر ایمز نده‌شده نو ای 
موسیقی در گوشم طنین| نداز بود- درعالم خبال‌همه وسوسه‌ها و اسرارصاحبان این يك 
جفت چشم بر ایم جان گر فته هحون برده سینمااز مقابلم مگ مت 

با تمسمی شیر بن و بر معنی گفت نسمن‌هم عاشیق ان دوران «شر اب وعشق‌ورقص> 
هستم وازغوغای بارس اگریزانم » باخواهر بموهٌخود که‌دو سال‌از من کو چکتر است 
خانه‌ای قدیمی‌دد حومهٌبادیس تر تیب داده‌ایمو کوشیده | یم از لحاظ میلو اثائیه و تز ئینات 
و [:مستر شیب یکی |زخا نه های‌قر ین هیحده باشد. هفته‌ای یکی‌دو شب درقصر مجلس رقصی 
بر با است »عقر به زمان دایکی دوورن بعقب محبر یم ۰والس میر قصیم 5 بطرز قدیم لباس 
می‌بوشیم و بجای چراغ الکتر يك‌شمم بکار میبریم . مهمانان باکالسکه بمجاس می آ بند 
وعا امی دادیم .دیس قدریمکث کرد و دفت : 

:-تصاد فا امشبمجلس بالماسکه‌ای دادیم اگر بخواهی میتوانی چند جاعتی باما 
پسر بری و بامحیطی که ایجاد کرده‌ايم درژمان بعقب بر گردی. کسی چه مید | ندشاید 
بائو ی اشرافی نظور ان ۲-۱ بلو نیز سا بی و ماجرای او را از دسان خودش 
بحموی 

۳ من‌است و لیاسم توچیست؟ ۲ 

7 : - در محفل ما ۳-3 با اسم و دسم دور کاری ندارد زک در کجا 
مسو داری؟ 

کی و هتل لافات 

فت عمش ساعت ٩‏ درسالن هتل منتظر فر ستادة ما باش 

باحترام سری فرود آوردم و نگاهی مجدد بتا بو افکنده‌از موزه‌خادج‌شدم . 



















بت 2۳ 


باعت ٩‏ شب بود که‌در سالن هتل بانتظار نشسته در آتش اشتیاقی مطبوع‌می 
9 و ظ اه ۰ ۰ 1 : 
نتم وداستش نمیتوانستم خودم دا داضی کنم که زن ناشناس که حتی از دادن اسم 
دهم بمن امتناع آکرده بود در زکفتار عوه صادق باشد درقصر خود محلس بال 
ساخته با مپمانان بسيك قدیم لباس بیوشد» ته درز 


های آن به آهنك والس تقد و 
غرق‌این فکار بودم که‌مردی بلندقد بالباس مشگیو سببل انبوه و کلاه سبلندر 
سالون هتل شد نگاهیباطر اف افکندو و قتی‌مر | ديدنزديك آمد و کلاهش‌راباحتر ام 
۲ داشته‌منتظر لسساد ۶ 

فهمیدم فرستاده زن ناشناس است‌و بی‌صدا بدنبا لش راه افتادم .کالسکه دواسبه 
زیم تی‌در کنارخیا بان با نتظارما ابستاده بودومن در حالیکه حقیقتا متعحجب بودم در 
مقابل دید گان کنجکاوعا برین بدرون‌جستم و کالسکه براه‌افتاد 

درون کال-.که از مخمل قرمز بود » از دهان اسب‌ها بخار خارج میشد و من از 
پشت شيشه سورچی رامیدیدم که با لباس مشگی و کلاه سیلندر خودش مثل آدمی که 
عصا قورت داده باشد راست‌نشسته شلاق کش میراندولی هوای‌توی کالسکه‌خیلی‌سنگین 
بود مثل ایتکه دو قرق در انرا باز تکرده باشند بوی کهنه گی میداد . 

۱ [زرسهر خادج شد.م دیس از کی دو ساعت و. شاد هم تسیر نعد از اینکه 
کالسکه دو اسبه ما یگیم دوبار از بیراهه زد ويك بار هم‌چرخش در گل فرو دفت در 
مقابل قصری کهنسال ایستاد . 

بس از لحظه‌ای در آهنی و بزرك قصر باژ ‏ وما بدرون‌دفتیم ۰ هما نطو که ذن 





بجای چراغ برق»شمع آفروخته ددزیر 


ناشناس بمن گفته بود وقتی که وارد قصر شدیم مرس کرادم ۳ دوقرن در ژمان 
بسقب بر گشته‌ايم . دو نفر پیش خدمت که‌بطرفم آمده مرا در پیاده شدن از کالسکه 
كمك کرد ند لباسپای چین‌دار و شلوارتیی شبیه شلوار سواد بب‌اداشتندوموهای‌بر چین 
وشکن وپرپشت آنپا بپشتشان ريشته بود ۰ 
بر اهنمائی آنان بسوی یکی از اطاقهای‌قصر که گویااطاٌ تغییر لباس‌بود دفتم 
ومردی ۲کوتاه قد وچاق که صورت سرخی داشت : باتعظیمی مراخوش آمدگفت و برد 
نگاهی بسراپایم افکند مثل اينکه میخواست ببیند چه لباسی ببیکل‌من می‌آید. بکمك 
1 وردست خودمر | چند لباس‌ملیس کردو لی‌یکی دوتار امن نسندیدم ویکی‌دا هم‌او خوشش 
یامد سر انجام درحالیکه بسبك‌یکی از شوالیه های‌انگلیسی قرون وسطی‌ملیس‌شده و 
ماسکی روی چشمان خود داشتم بسالون عظیمی که جمعیت در آن موج میزد 
وارد شدم : 5 
۱ منظرة دلفریبی بود » ستون های‌مر مروچهل‌چراغ های مجلل که‌از سقف آویزان 


بود ابپت وجلوه ۳ عادی سالون میداد »موز .دك دللوازی بگوش میر سردو ز نان که 


2۲ جادوی لو ور 

















اغلب ماسکی بروی چشمان خود داشتند بالباس های‌چین دار و یف کرده‌دست‌در 
مردان شلوار مخملی‌و گیسدار میرقصیدند . 9 
من دز دل سلیقه میز بان :ا شناس را تسین میکر دم 9 نمیتوانستم باور کم 
این طود طبيعي و بدون تصنع بتوان محیط و آتسفر فرن های گذشته‌را بدلخواه 
ایجاد رد ۰ ۳۷ 
جبزی که مرا ناراعت ود هوای "درفته وخفه اطاق بود مثل‌این بود که‌در 
و بنجره سال‌ها باز نشده است . هوای سالون سنگینو پراذ بوهای‌مانده بود: بوی کح 
رطوبت کشیده وبوی راك که و کاغذ کپنه بمشام میزد . زن‌ومرد در گوشی 
متیر دود ومرا که تنپا بودم تعاس مت کل میداد ند , ۳4 
من بیکی ازستون‌های مرمر تکیه داده بدنبالچهره‌ای آشنا میگشتم که بادتنهائی . 
راسرك کنو لی کسی‌رانیافتم ۰ | کر دده‌یان‌جمم آشنائی هم داشتم تشخیص اومشکل بود ‏ 
چون اغلب چشمان‌خود دا باماسك معملی پوشانده بودندهمعهذ زیبائی زنان ماسکدار " 
بخو بی عیان بود» از این گذشته این لعبتان‌سیمین بدن‌طوری یر حمانه لباس سینه بازپوشیده 
بود زد کمن چندان توجهی بچهر نیمه عیان آنان نداشتم و محاسن لباس‌سته باز نقص 
ماست‌کدار بود نشان را بخو بی تلافی میکرد 1 ۳ 
بتدر یج <س‌میکر دم که‌در اسر ون وسطائی عار به‌ای باشلوار تک وجسیان ۱ 7 
خیس عرق شده‌ام »خواستم یرای هواخوری از سالون خارخ شوم که‌صدای زنانه‌ای‌در " 
گوشمزمز مه کررد: : 
دم ی هر ۷ 
بر ریم د«او> دا درمقا بل‌خودیافتم» بااینکه‌ماسك بچشمان خودداشت‌شناختمش . 
زن‌صاحبخانه بود . ازصدایش شناختمش گر حرف هم نمیزد از لبانش او دا تشخیس ‏ 
میدادم. . شاه حر کنات لب ولرتماشات مریی ۵ تامرق ال ما ۱۳ 
دا لو میدهند ۰ ۱ 4 
ژن‌ناشناس محدا اکفت : 
-چراحرف نمیز نی؟ 
عُتم: باور نمیکنم چنین منظره‌ای حقیقت داشته باشد . 
بالبخندی گفت : زیاد هم‌اطمینان نداشته باش ! ۷ 
وقبل از انکه مقصود اورا از این جملهٌدو پپلو بپرسم ددمیان جبعیت ناپدیدشد 7 
ولی منبدثبال او بموج چمعیت پیوسته وسر انجام یافتمش . 0 
والس مطبوعی بودوزن نا شناس‌چنان‌سبکروحوبیتکلف‌در آغوشمن‌میلذز ید که 
کمان‌میکر دم شبحی‌در آغوش دارم . ۳ 
در پشت ماسك مخملی ۳ وظر یفی که بصورت داشت كت جفت چشم‌درشت . 
و گویا که من عاشقش بودم مخفی بود » يك جفت چشم که عین چشمان تابلو ذن . 


‌ 


اشرافی بود . 




















ندك| ندك رقس کنان خودرا ازچمعیت کنار کشیده از سالون‌خادج شدیمو من 
وتازه بیرون را حریصانه استنشان کرده بدنپال‌رن ناشناس لز جندبله‌یین 
تین رفته وارد باغ شدرم بیشة انبوه ومصفائی درانتهای باغ قرار داشت‌وماه 
ه منظره‌ای سم [یجاد کرده بود . دست‌دردست در وارد بیشه‌شديم 
ی اژ چند دقيقه من‌خودرا در مقابل آبشار کوچك وزیبانی یافتم. بلبلی شبانه که 
د ژیباتی منظره را دریافته باصوتی خوش چپچه میزد و بز بان‌خودقر بان‌صدقة 
بت میرفت و [ بشار راپاسخش‌میداد بعدهردو بکمك یکدیگر رفته زمزمةٌ خقیف‌برك 
‌ رود محومی ساحعد: 
ل تاشتاس خرامان بکنار 11 بشاررفت وگ9۹ تکیه‌داددو بعد دست | نداخته‌ماسك 
1 جشمان خود دور کرد و باز آن ,ك جفت چشم درشت‌و کویاکه آنقدر شبیه 
ان‌تابلوزن اشر فی بودظاهر شد .چند لحظه بسکوت گذشت و" او در حالیکه مستقیم در 
تا میکردیا تبسمی فرب گنت ۰ 

- وفتی امروز در مقابل تابلوژن اشرافی ایستاده بودی آیا در عالم خبال او دا 
دض تصور میتکردی ؟ 

معحیرانه برسیدم : - از کجا میدانی ؟ 
افت : امروز درموزة لوود بمن گفتی : 
من‌ساکت ماندم وبازبروی یکدیگر خیره شدیم ۰آهنك والس ضعیفی از سالون 
رقص بگوش‌میر سید وعطر بائیز فضارابر کرده بودبااینکه ظاهراً مد | رای 
کت نکرديم من‌حس‌میکردم‌فاصلة بین‌من‌واو بتدریج لك و سل ار رن زر 
پای ماجمم‌میشد آنقدد بپم نزديك‌شده بودیم که‌نفس او بصورتم میخورد و لی‌نفس‌شردی 
بوده نقدر ,سرد بود که تا مپرة پشت من بخ کرد . با اینکه هوا صاف بود بوی 
۱ برف فضا ۳ فرا گر فته بود نمیدانم شایدنفس ذن ناشناس بود که بوی‌برف‌میداد . 
لبان با قوتی او بو دعوت ۲کننده ای در جواد لان من قرار داشت 


شد فقط چشمان او 


)" ولی‌از بو سبدن آن و اهمه‌داشتم » هیتر سیدم آنهم‌منا ل نقسش بخ با 
خیلیز نده وباروح وبراز اشتباق بودومن حتم‌داشتم بلکهای‌او داغ است .۰ ا[آهسته لبان 


۱ و مه (اشنافردم ۰ ۰ 
چودد! بچش.س ِ 





دستی بشانه‌ام خورد و بر کشتم بک ی ازمحافظین مورة (وور را در مقابل خود 


1 یافتم؛ بالحنی زا سد سین کر 
۳ باستحا کنار با ستید ! 


3 یهن اشیاء موزه‌قدغن 











۰۹ جادوی لوور 







تخود آمده و دیدم در موژة لوور در مقابل تابلو زن اشرافی ۱ 
بوسیدن چشمان آن هستم چهرهامرا عرق‌فرو گرفته بودو تندتند نفس میکشیدم 
خودنگاه کردم چپاربعد ازظهر بود ومن درست دوساعت درمقا بل این‌تاب 
بودم. اذاینکه يك‌تابلو نقاشی مراباین‌حال افکنده بود خجل‌شدم ودهان باز کر 
ماجر ارا برای متصدی‌موزه تعریف نموده خودم‌دا تبرته کنم ولی مثل اينکه و 
خوانده باشد درحالیکه سر خودرا ۳ 8 ۱ 

۳ مجذوب جشمان این‌تا بلو شده بودی ! امر تاژه‌ای نیست‌این چشمان ». ۳ 
از تماشا چیان رامسحور و گاه هیپنوتیزم کرده‌است ولی‌توادلین کسی بودی که آنبا 
رابوسیدی . ه ۳ 





موجه 























ءلی شر بعتمداری 9 بامتای 0 
درو یش سالپاست اد ود دام تن ۱ 
نویسنده‌ایست که[ | ثارش‌مشحون ازدقایق‌روا ات 
و تجز یه و تحلیل دوحی است وی درتجسم و توصیف 
شراتطی که آدمپای‌د استان‌اودر آن‌قر ار گر فته| ندقدرت 1 
ومپارت‌شگرذ ی دارد. با اينکه اين نوسنده‌تلاشی ‏ 
برای ما خود نکرد اولین کتایش اسم او 
را سرژبانها انداخت ودراوال عده زیادی او را 
بایکی دون از زتو س کان معروف اشتباه کرد ند / 
در حالیکه او چپره تاژه‌ای در ادبیات معاصر بود 
وک کم همه فه‌میدند که درویش شعله دیگری از 
1 تشکده‌هنر و ادب‌فارسی است. آ ثار درو بشمو ثر» 
کرت ات و بدون‌شك اودررد,ف نو یسند ‏ ن‌ 
بزركمعاصر ماست و | ثارش‌جزو شاهکارهایاد یا 
فارسی است.. تا بپای چاب شده درویش عبارتند 
از : هبه - سفارت ظمی - مکتب - کتاب 
باغ - لوحه ۱ 
داستانبائی که از ز درویش در ی کتاب بقل ۱ 
شده بپتر ین نمو نه‌های انار این نو بسنده چیر‌دست 
دی میشوند و قدرت قلم و مهارت او را در 
شتن داستانپای روانی تعان میدهند ۰ 


صحج ۳9۹ 














1 دمتر یوس سخن میگقت: رفقا؛ کیوس رادر | تش | نداختند.من خود تما شا رفته بودم 
رصحر | حریقی ازهیزمپای مشتعل بربا بوده زن‌ومر دو پیروجوان بنظاره | نستاده بود ند 
۸مادیدنی تر همهمهو اجتماع اطفال‌بود . وقتی کیوس رابا آن‌قامت شکسته و رخسارة 
یده رنك بوسط میدان آوردند چنان ازدحامی‌شد که دامن آتش دا یکباره وسیم 
ت آخر کیوس را بآتش انداختند, غعله‌ها آرامتر شذ انگاد این بکعشت استخوان 
نی در آ ن حلقه رخته نشده است! 
رون شنهادس‌کوت داد . 
پیلاطیس فر یادزد ۰ افسوس 
برسابا بصدای ارت : مارا 2 کردی » حکا بت‌دیگری نبود » کاش سجن 
ری بگو ی دس یکون؟ وس نش قبایل بدوی‌دا حکایت‌میکردی» اینهم یتکی 
از آن قربا نیپا. سرانجام آ دمی با ید ۳ تش » بالاخره بمرك قربانی بدهد ‏ کداميك 
از شما میتواند ادعا بکند که ملمبهٌ حرص و آذ این سبع آدمی خوار نخواهدشد ؟ 
اصدای گر به‌ای بلندشده بد این سیلاس بود که مت ۰ اشکش را با دامن 
۱۳ باك کرد وازجا بلندشد وبدیگران خطاب کرد: 2 ن‌خواهم‌رفت» دیگرطاقت 
شنیدن ندارم» ازشما بعیدبود که تحول کردید ۰ 
7 ندریاس. اوهنوزجوان‌است ۰ بعلاوه خجولوژودد نج یا تقعیری دب 
صبر کن‌سیلاس ‌ 
وت - حض ود که ستکوت نکر دید » ازهمهز یبا ترسکوت بود » شکوه تمام 
ظاهر جمال دروقتی‌است که مامستفرق درحال‌وحزن خودميشویم . جلوه وجلای طبیعت 





وسکون واقف باسراردرد ی 0 ی ایا 3 ۳ ۳ 
بر آورده میشد , این گفتگوی درهم و مخالف ۳۳ تا توت ها پتر ادا میتوانست 
بشود . 
برسایا - دمتر یوس‌سخنگوی‌قا بلی است . : 
دمتر بوس اضافه کرد : رفقا» توجه کنید ۰ رو هی دود وتاريك است پتر 
است بانقل يك‌افسانه» فرق نمیکند؛ بانقليك سر گذشت انسانی‌شب را بصبح بر سا نم» روح ۲ 
وی ما ای اه ۱۳ 1 


+4 جه جد 
دمتر یوس شر وع بسن کرده بود 1 
کیوس بزركزده‌ای توانکر ود» هی ای عالیقدر » نور بصیرت وقوه و 
قدرت‌فهم و تشخیس در آن پیشانی وسیع‌و گشاده قبل از هر چیز انسان‌را متوجه میکرد 
که درورای آن ظاهر مسلط خوددار بك روج هیجانی نهفته شده ِآن قیافه برشور و 
هیمنه با ان نگاه نا فذودرخشان وا تاره بریده زنك مایل بزددی کهر با همر اه با 
موهای سپید وفراوان آن سروضورت حال اندوه و تفکری به‌بیننده میداد ۰ 
بلاطس راستاست اان‌همان‌استاد رروکواان ما 
و ,استاد بود » بابودن اومحالس‌درس وبحث وهم محافل انس داشتيم. بباغ 
پهناوربزر کی دريك نقطهٌ خلوت و و سیم این محفل شون‌را بما ارذانی میداشت. غالا 
هر بك ازمر یدها دریای درختی‌می نشست . غرق حال‌وهوش شغنان حکیم را میشنیدیم . 
فیش این‌صحبت ازسالها بیش‌ادامه داشت , می‌نشستيم واوساءتها برای ماسخن میگفت » 
اماوقتی بارقه اه وتار يك‌مشد ودک شوروذوتو آمادگی در خطو طقیافه 
ها پیدا نبود ویاروح حساس یکیازشا گردان مجلس آزرده ميشد آهسته سکوت میکرد؛ 
از آن حد و انقلابی که هنگام سخن گفتن پیدا کزده بود. بیردن مب‌آمد . يك لحطه 
آرام میماند نگاهی از سر توجه باطر اف مبانداخت » سیس با اشاره اوه‌حلس حالی 
آغازمیگرد بد. 
مجلس‌حال ماوقتی شرو ع‌میش که ار و ی مجال دم‌ژدن نداشت » تنها چشم و 
و کوشها بکاد میافتاد ؛ آلجان‌موسیقیآغاز میشف و ابا ترنم اصوات ذیروم لاه در 
سینه‌محبوس میشد ۰ هیچکس‌دم‌نمیزد » خواهشها وامیدها بانوازش‌افسو نگرترین ترانه 
های کوهساری آغازمی گردید . گاهی گلهٌشورومستی» زمانیءز و نباذها همر اهلا به‌های 
مستا نه و : 














درویش ۰۱۳۱ 











سس گاه شعری میخواند ‏ این اشعار را از دوران جوانی بخاطر سیرده 
تن ی بود ۰ اگر نامشد 0 ساعات و دفایق زبان میگرفت 
رش ءز بز ترین لحظات عمرماچیزی بان نمیکرد . 

ت حکیم بیشتر درعالم دیور سر هیر ده عالمی دوراز قدرت واهمه و خیل‌ماددبن 
ت ه.جيك ازمامحل توجه اوواقم نمیشدیم همه اطر اف اورا خال ی گذاشته بکار خود 


8 اچشم| نداز عجیبی‌داشت ۰ دشت منتهی میشد به کلوت‌های فراوان دوی تبه‌ها 

۱ یمه لرزان از حرادت :موج‌داشت .گاهی درطول وعرض‌این ناحبه ند گوشه بادانی 

دیده‌میشد » باز دنبالهٌ صحرا افق بود و آسمان کیوس درژمین نبود < برواز کرده دشت 

وصحر ارام اقع‌طوفان؛دره‌وسم برف» وقتپای‌غروب‌ودرظلمت‌سکونهای‌موزون نیمه شبپا 
بد» اینپادا بایکسلسله خیالات‌خود ددهم تماشامیکرد ۰ اما بیش از آن طاقت نداشت 

فرق‌درسکوت و باشورحیرتی آهسته بباغ بر میگشت - 

1 این بودطرز گذران‌مادر آنمدت کوتاه کامرواتی,اماهنوزمجالس‌مابی‌روشنی‌نگاهی 

" آغاژ وانجام‌میشد ... 

برسایا - دمتر یوسچه‌خیا لی‌دارد؟ 

با ینطر یق‌سا لها گذشته بود . 
برسایا - وقت‌ها سپوده خواهد گذشت ۰ 
ببلاطیس- خیرء روح کیوس‌شادخو اهدشد . 

۱ - روز یکیوس ازصحرا بازمیگشت . صحرای فزاخ ووسیم‌حوالی باغ دا احاطه 
گرده اوچشم|نداز دوردستی را نان میداد » تا چشم کارمیکرد چمن بود و زمین های 
حاصلغیز » دشت تادامنه تبه‌ها مضرس بنظر میرسید . سر داه مزادع فر اوان غلات و 
تفر ارداشت ۰ کیوس سر بزیر میرفت» زمانی‌هم سر برداشته نظری باطرراف‌میکرد 
مناظردور و نزدرك وسوادخانه‌ها و چشم‌انداز مز ادع تبره درسفیدی و تاری مخلوطی 
که باشیده میشد برروی‌صعرا وتادامنةً افق‌امتداد مییافت ودودنمای‌برج‌ها ومناره‌ها و 
هیکل انیه‌شهردوردست وطاق و ایوان رباطپای اطر اف دیده میشد ۰ | کنون غروب 

شده ودنیاغیال|نگیز ترمینمود " توهمات کیوس بیشتر 

زگردش آفتاب را در ساعاتمختلف روز تماشا 

اجلو باش را میدید و 


شده بود > از طولراه خسته ننظر 


هیر سید راهو بر اهرفته.» جندمنظر ه ۱ 
لدم ود ود ۳ تس فروغو استقامت نخستینر | نداشت ‏ لدم 
1 ۳ ‌- .۰ ه_ ۱۰.۰ ۳ 
آآهسته‌قدم برمیداشت : اماوقتی‌سر بلند کرد دفعة بامنظره‌ای مواجه‌شد » 
برسایا- مو کب‌هیرودیس بود؟.» 


بلی» بامو کب‌هیر ودیس ‌مواجه شده بود ؛ لشگریان امیر بصورت اجتماع‌میر فتند 





ٍِِ 
ی ۱ 








۳۲ مجمع حکما شعله‌ها 


بازها در آسمان ویوز ویبر باقلاده در زمین بود. ۰ 
بلاطس لیر بی‌دامنه ای بود , روزی رشته این دامنه‌قطم خو اهدشد؛ 
- کیوس باخودهی| ندیشیده کدام راه‌را انتخاب کند> تا باغ مسافتی نمانده بود » 
اماسر راه حجاب لشگر رارداشت وراه عبور را دشوارمیکرد. کیوس نگاهی باطر اف 
انداخت » نا گپان چشمش بامیر ز اده‌ای افتاد » نورجمال ورخساره‌ای دید شور حبرتی _ , 
متوقفش کرد يك لحظه در جائی که بود ایستاد کیوس‌بتماشا ایستاد چند لحظه نگل 
خود دا وقف تماشای آن رخساره پر فروغ ی " سیس تبسمی کرده راه خود را در 
پءش درفت . 

برسایا- سجن | شکاریاست. دمتر بوساعتر اف‌مکند . 

اما کیوس چند قدمی نرفته بود که کسی اودا بتام‌میغواند. صدا ازسیلاس بود ؛ 
۳ : ترا همه‌میشناسند؛ کیو س‌معام اطفال‌هستی و بعدا زسکو ت وتو قف‌مختصری 
در حالی که چشم در چشم وس دوخته بود اضافه رد آ با مرا شزیر ده 
خواهی پذیرفت ؟ 

کرت آهسته‌تر کرد؛ قدمپارا کوتاه برداشت» درحالیکه ازجهتی باحتیاط تمام 
سر اپای‌سیلاس را زگاه‌میکرد باخود گفت:همان‌شاهز ادجو ان‌وز یباست» اوخواب و آسایش 
را برمن حرام خواهد کر. سیس آهسته جواب داد: «امیرهیرودیس ترامر اقبت‌مکند. ۱ 
هنوز نوبت سواریست وانگپی حکیم فیلیس ترا تعلیم خواهد داد» و بعدازسکوت‌هم 
تیسعی دار اتود این تبسم حز ن و تشوش او را از میداد . 


9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


دمتر یوس يك لحظه سکوت کرد . 

پیلاطیس - ادامه بایدداد. هنوزابتدای کاراست . ۱ 

برسایا - هنوژ نقش قضاوقدر معلوم کیوس نبود . ۱ 

دمتر یوس ادامه‌داد : 1 

- پشت‌سر آویوس همممه‌ای بلند شده بود: حکیم دیوانه بیئوا» کجا دفت. خیلی 
سفیه‌و مغرور بود؛ اما کیوس دک دورشده بود باااشفد محسو سی قدمدر راه گذاشته 
و میرفت» در عين حال همان لاقیدی و بی‌اعتنائی که خاص عالم حکیم بود در وجنات 
اودیده میشد . 





شب دیروقت در باغر امیگشود ند. کیوس باقدمپای کوتاه‌وخسته‌و با قیافه‌ای که ۰ 
آ تارا ندوهو خیال‌در خطوط درهم و فر اوان بیشا نیاو د بده‌میرشد قدم بداخل‌باغ گذاشت.باغ ح 
بودو يك‌چشم| نداز تار يك نه‌اثری‌از | فتاب‌با نوسعت‌و نه‌رو بت 
آور روز. امن توفقی کرد. شب را درفظای‌مات دمم مدتی تماشا ۹9 در اوقت 
دسته‌ای از شا گردان باستقبال جلودو یدند »اماحکیم‌پس از تفقدحالی یکسره با 
ظاهر آخو ابید خوابی‌دید که تا طلوع صبح ادامه داشت . 


39 : 


بی‌از | نهمه‌مناظر رو شنو بیحت ۱ 


پوان‌دفت 

















برساءا-منتهی بيكك نتیجه خو اهدشد تمام شب راد ر آغوش‌سیلاص بسر موز بط 
8 ۱ #0 و این‌رویای درهم و[ شفته راصبح‌زودبرای مانقل کرد. درخواب دیده بود 
که‌سیلاس جامهٌ زردوژو تاج مکلل‌خود رابدور افکنده, قبایی سفیددر بر کرده‌ودستازی 
پسته وورمیان ماله‌ای از نور ظاهر شده چشمان گیراو نافذخودرا به‌پیشانی حکیم 
است. ستلاس رشدنا کهانی وسریعی بدا کرده نود 

مسا افسانه‌شیریتی است,قطما نور ها شوت وت ودء ۰ 

[ تدریاس- برسایا حکیم سنگدلی است ! 

ِ کیوس ارام ومتبسم ازخواب برخاست.دمدمهصیح باحال رو شنی قدم‌ببا غ گذاشت 
۳ 1 

وتاطلوع لا ات هم تکه او لین تینه‌های طلائی نور بسینه باغ و نوك کلاهت‌ابوان 
افتاد بطرف‌ما باز گشت و او لین‌سخنی که گقت‌این بود که هنوز سراغ‌او را کف[ ِ- 
نوز جوابی نیامده صدای دق‌الباب بلند شده بود. حکیم را طاب میکر د ند و 

برسایا - سیلاس بود . کیوس حکیم | گاهو بصیر بود . 

- خر سیلاس نبود» از طرف‌حکمران شهر آمده بودندء هیر ودیس بطلب حکیم 
فرستاده بود د-2-ایاز لشگر بان‌او پشت دیو اد باغ بود ند»صدای‌شیپ |سبهاميامد. بااینهمه 
۱ فرستادهة امیر تانیمه کر ما نده‌بود.و قتی‌حکم امیر را »یوس آگفته ود ند جواب 
داده بود که مش از کال است فد شور نگذاشته | من‌از امدن راه‌دراز ملول‌میشوم 
هکس مابل است نزدمن میتو ند با رد ً 

وتتی خبر بامیر می‌بر ندروژ نزديك باتمام بود» کسی‌با فرستادةٌامیر نیامده‌بود. 
سس تاملی کرده سیس حکيم فیلپس را بمشورت طلب کرده‌بود. فیلیس میگفت 
کیوس معلماطفال نیست » حکیم‌قابلی است,منطیاو گیراو کلامش دلبذیر و نافذاست. 
امارازی‌در وجوداو نیفته. در آن قامت بلندفر‌سوده نیروی عجیبی جای گرفته» نگاه او 
مسدّول بشری رابر آورد مبکند» سرو جواند لماخته‌او شده| ند. چه‌میشود کرد ابن س 
قضاوقدری است که‌معلم‌حال بشر شده.سیلاس نو جو ان‌استو فریفته شده ازمن‌چه برمیاً ید 
خاصه این طفل دردوران وذمانی واتم شده که قدرت مواجپه بامذم‌ه و سپاو ارزوهارا 
ندارد تعلیم او دبگر کار آسانی نیست» بگذاریدباین پیر .فرسودة عاشق بپیو ندد ۰ 

برسایا- بالاخرهدمتر یوس چه خواهد 7 

ت گر کار آ سان‌شده بود؛ صیح رو ز بعد يك‌محمل محجرد؛ تنهايك باره‌جما ل دب 
رادر پای دیوار باغ بزمین نپاد» قدمپای چالاك‌و لنزانی ذمين بر رو هت 
دوی ایوان نشسته بودیم» بکباره صفحهٌ نورد خشا تی‌جلوی نظر ها 5 ان رخساره 
بی بدیل ان ای مفتون کننده که‌افق‌جوانیو جمال مثل | روشنی‌روی آن‌طالم بود 
وی نظر ماگرفته شد. آن‌قدوقامت رسا رفتارمعتدلو نناز وسحر آن سکوت‌وملایمت 
دهم اثرةّيك قدرت ستیزه‌ای که‌میدل شده بود با تقیاد ورضاو نورعلاقه و شوقی که‌در آن 


۲ ۷ ۳۳۲۳۳ ۴ 
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دیگر ق 

کیو س ,تم شا نشسته بود؛مست وحیر ان آن‌جاو#جمال و حسن؛ آهسته تبسمی‌میکرد... 

ملاس 9و » سیلاس وجمال [ه.. 

آ ندرب اس این‌شاهز ادة دوددانه‌و ناز نین» چه‌طا لعی‌د | شت 1 

- درمجلس گفتگوها برخاست میگفتند دجود این‌پسر مجلس درس و بحث را 
بهم خواهد زد: یکی میگفت: سیلاس چو گان‌باز ماهری است .جواب میدادند: امیرژاده؟ 
است. دستی کسیر کرد قلم‌راخواهد شکست. یکی دلشکنی کرده از گوش‌مجلس 
فریاد زد :سیلاس‌جامه‌های فاخر شرا خواهد کند؛. آرامو براذوقار اک در بلندشده بود 


1 
2۳ مجمع حکها شعله‌های‌جاو ید 





چشمان شعله‌ور وافسونگر میدرخشید» اینهمه یکطرف و آن تبسم حیران کننده‌طر ف 


۱ 


وفتی‌او تن گفت یکباره مجلس ارام "گر فت » همه گوش میداد ند» کیوس با قدرت , 


فصاحت اما بایجاز واختصار آهسته کقت که‌هر چه باشد آخر این نو جوان دا نپمصحبتی 
محلس خواهد بذ بر فت . 

برسایا - یال کردند شاهراده‌ای است : 

۲ ندریاس- سیلاس شاهزاده نبود ؟ من عمری هوا خواه‌او بوده|م. 

پبلاطیس ک ستکو تا کنبد» در بوس خو اهد 9 : 

وفنی تسکدوت کر د ند همه چیز آرام آگرافت: تمام همپمه‌ها خاموش گردند» فقط 
شوروخواهش داپانهفته‌ماند» همان‌سکوت گذشته حکمفرماگشت. آن‌حالا نز وا تشک 
مجلس بحث وعلم وفلسفه بصورت گذشته آغاز کرد هريك ازمر بدها ذر پای درختی 
تسه درصحنهو سیم بسحث و گفتگو پرداختند. فیش‌و تر اوش دوحاهتاده‌مچنان ادامه دا 
کرد ساعات‌دراژ بحشو دقت دربارةٌ امور معضل وحبرت انگیز عا ام دا کینوس ادامه‌داد 
رد کت قالسيوم مد سس تاره او ملس ال ار 

ایا - ایشافرب فا ۱ 

پبلاطیس- شوق و شورعالم وجود دراینپاست . 

- اماچهمجلس حالی بود؛ چه شوری‌درهجلس آغازشد وقتی‌او قدم بمحل‌ما گذاشت ؛ 
ضر بان‌قلمها محسوس گردید 

آ ندریاس - آفر ین به‌سیلاس ۰ 

- راست‌است ۰ ذرین‌بآن قد و قامت حیران کننده. تفاو تی که این‌مجلس حال با 

ذشته‌ها داشت ازهمینو جود سحر دهنده بوده ان دخساره‌را از دااتر اک و۳ در 

بیر اهه میدید براه‌میآمد ظلمت عاام بود ودوشنی این رخساره ونگاه فروزان , غالا 
شوقوشور محفل‌ما باتماشای این‌تدوقامت ورخساره آغاز میشد . 

برسایا - سیلاس‌ماية شوق‌ولذت کیوس‌بود . 











را مک ۳۵ 


ندریاس- سیلاس‌رو حمنزهی‌داشت, اوا کنون در کنارما خفته‌است» سم یکنیدبیدار 
1 ما خو اهدر نعید 1 
۱ یویر 


گوینده سن راادام»داد: رفقا» شماا کنون چندنفرهستید؛ دوتن بازمانده ویادگار 
ی کیوس. من‌خود درپای شما نشسته وحکایت میکنم . سیلاس نبز خفته است » او و 


بیلاطیس - دمتر بوس» زودترحکات خودرا تمام کن ۰ 
برسایا- و اهمه نکنید» این‌سر گذشت‌هم| کنون تمام‌شده‌است» سیارخوب دهتر ,وس 


كت باینطریق مدتی گذشت بدون انکه منظره گذشت ابام الک بسیند ‏ لحظات 
تقدررقیق وسبکبال میگذشت که حتی خاطره وذهن‌ما مرور آنرا احساس‌نمیکرد: همه 
" فرق یك‌عالم نشاة و بیخبری‌شده بودند » چشم‌انداز يك‌حیات عاری ازدغدغه جلو نظر 
9 رده بود. گاهی 
" ومداوم حکمفر مامردد . حکمت وفلسفه بازمزمه‌های مستانه‌عالم وجود توام‌شده فضای 
1 جانها ودلهادالبر بزمیکرد » سینه‌هاجوش‌میزد و آرام میشد و بازخروش ازسرمیگرفت 
غالبا این‌صفحه تار.ث احساسات بشری دا فروغ نگاه‌سیلاس روشن کرده‌بود . 

برسایاد دربنوقت حکمت و فلسفه‌عاطل مانده بود » وجود سیلاس دوره کرد باعث 


زمزمه‌ای در گوشه و کنار بگوش‌میرسید , زمانی سکوت مطلق 


۲ شده بود . 
لاس - بریاسا حعی‌وزشتبوشت . 7 
تتلاطیس - تدو امد » بالاخره حاجت ها بر اورده‌میشود . 
- ددین‌اوقات عالم دیگری احساس میکردیم » یك‌عالم شوق وشود بیسابقه بود 
ولا لیر یز آزشوی امال » امیدو آرژوها دروجود ژنده و ببدار میشد » ساعات فیش و 
حکمت کلام‌را توام میکردیم با استفاده از لحظات شون‌ومستی ۰ نوقت یکسلسله تبادلات 
روحی ویطریاغاز میشد؛ یمنی آغاز نگاه و بذل عنایت و توجه وعشقخاص نسبت بعوالمی 
اد الکدون وود نداشت ۶ 
برسایا - این‌حکمت کمالات شمانبود » صحنه‌فجور بشری بود .. 
۳۳9 نام | ثرا هرچه میخواهید بگذارید » اماشورهوی وعشی آدمی نیز فصلی‌از 
ای‌ما سان‌میکرد اهسته‌میگفت 





دفتر حبات اوست. کیوس این‌حکمت صریح وروشن‌را بر 


۰ نگذار بدصدایلابه و شتکایت وجود شمارا شنو ند ۱ نحه سزاواد شنبدن است همان نعره 
غرور واشتیاق دودح بشری‌است . سیس خاطر نشان ما میساخت که درهر حال نبا مند با ید 


بود . واين گفته خودرا تشر یح‌میکرد که انکار بشری بالاخره از حدود این‌دنبای خاکی 





۱ مس تاسلج 


2۳۹ هچجحع <کما سعله‌های‌جاو بد 


تجاوز زمیکند » جون, حدسیاتوعقاید جزبقدر فهم وقوه درك پشر نت و۱ ۳ 
ودود کار مر دس او و15۳ ازسرصدق بایدمعتقدشد که نیاذهمیشه‌برای 
ماهمراه باطغیان و تمرداست " چه وجود ودوح آدمی خالیاز خطا نیست و بدونانحر اف 
کناه نممتو اند درعالم براز شرور و ا نامز ست کند ۰ وباچنان ستکوت و تاأتری‌این‌جملات 
دا بپایان‌میرساند که مدنپا اثر آن درعروقوشرالین ماباقی بود . 

پرسایا - فیالواقع بشردرعین سیاهکاری باژ نیازمند بگذشت وعفو است »... در 
عین‌حال کیوس ر ند آشفته حالی بود که باچشم بیباتی وعدماعتماد بمالم نظر میکرد » 
لااقل يك‌فر ضیه شك‌درهررمورد (زفصول کلامش آعبیه بود. وقتی‌شروع بسخن‌میکردخیلی 
صر یج و رو شن‌میگفت 1 بطو زیکه اثر شرم وحزنی درانسان میگذاشت ۰ 

درایشوقم 1 چه‌حال وهوشی داشت ,ما از درك » و بیان آن حالات عاجز 
بودیم . جسم فرسودة‌او تلاش ونیروئی بافته بود ءقدرت لفرظ و معنی وتوة ناطقه او 
بمرحله‌ای سحر آمیز دسیده بود, ساعات متمادی محفل‌شوق ودرس مارا بنپایت شورو 
جذبه میرساند ویابیانی چنان‌رسا و بر قدرت سخن مس‌کفت واز خصائص دوج شری یاد 
میکرد که غابا حال اغما و بیخودی بجمع کثیر دست میداد.هیچکس نبودکه شکراین 
نعمت خداو ندی رادرحق کیوس بکند ,ظاهر | کسی نمیتوا نست توا نائی نداشت.... 

بتدریج مجالس‌ما صورت دیگری بخود گر فته بود * یعتی دريك حال‌شور وجذبه 
ی دور ول واوسخن میگفت درحا لیکه هوش‌وحواس او متوجه سیلاس 
بود ۰ ماحوب میم » فجود ان ره 2 ملال جمع بود وهم باعث تسلی خاطر و 
حال. تمام سخنها منتهی باو ميشد .یعنی بالاخره بخور و حیات بشری میکشید . راهی 
میجستند برای‌سامان اینیمه "روح‌وجان سر گردان. 

پبلاطیس کیوس چه عالمی داشت ! 

هکس رام به تغیرر وضم اهل‌مجلس آهسته میگفت 7 من ]رای ها همیشه‌خیر 
است »سر گشته‌وحیران نباید بود ۰ چون‌شایداین یاد گادهای‌خوشی و عشن‌وهوس برای 
انسان همیشه نماند 16نوفت ندامتش بیشتر است وغم‌و رنجش‌جانگداز تر, 

ندرباس - کیوس چه‌میگفت » اینپا ديشة نهال آرژء وامیدرا در دل می‌بژمرد 
سیلاس چه‌میکرد 5 

- جز این‌چه میشد گفت آخراین نوید و تسلی بر ای‌اینست که‌ر نك وجلالی بایشهیه 
امیدوشوق داده‌شود ‏ اازتووت عین این‌مناظر خاطر درنگاه حير ان کنندءه سیلاس‌منعکس 
میشد .او ببوسته در حال سوت بودو این‌سکوت حال‌ورمزی داشت .اماو قتی زمز مه کلام 
او آهسته بلندم‌شد سر‌ها بعلامت قبول‌روی سینه‌ها میافتاد و سمنه‌ها ضر بان بیدامیکرد ۰ 


گاهی‌هيچيك ازحاضر آن حتی جال‌وقدرت نگاه بآنرخسارةد لپذیر را نداشت . 


ِِ 

















درویش 7 

۳ اه 3 
مدتی اژپیوستن سیلاس بجمع‌ما نگذشته بود * این‌طفل نورس و تیرومنداز 
9 7 جکیم‌چنان بر و ودارشدهو پرورشی یافته بو د که جشمپا را به لا به و حیرت 
مقابل خود میگردا ند .نگاهها باتوجهو لب یز از برق اعجاب و تحسین‌مقابل آن‌قدو قامتی 
5 ن یاد گار ۵ وشاهکار هذری زمان‌رابچشم‌می آورد خبرة آن‌منب‌جوانی 
میشد »ازطر فی قدرت‌روحی و وجود سرشاراز کمال‌وهنر این نوجوان قا بل‌ملاحظه 
بو ,درمدتی کوتاه چنان استعداد وقدرتی‌در فرا گر فتن‌دقائق فنون وعلوم و عکتهای 
لاایز ل نشان داده بود که گاه حت ی کیوس دچار حیرت هیشد .سیلاس‌مستعدتر رن شاگرد 

کتب کیوس محسوپ‌میشد ... 
پرسایا -زیباتر ین‌شا گرد بوس...:شایدرمز حکمت درجمال‌صورت بیش از کمالات 
باشد . 
-کیوس چنان‌صداقتی داشت که آ نچه ازدتر حکمت‌های نخستین‌روح بشر فا گر فته 
بود دزین‌مجا لس تشریح میکرد وروح تشنه‌سیلاس آنرا مینوشید - ازتکوین عالم و 
تفکيك افسانه خلق ازحقیقت وجودوماهیت آن‌راجم به بدید امن لاله آدمی +وطر ز 
آصولی‌فلسفة حبات ووجود او لین استعداده‌ای نهفته که‌در يك روح‌بلندوشز یف تعبیه‌شده 
ونشستین ادراك راجم بکشف‌حقایق احساسی که‌در فطرت‌ساز گارانسانی است و بوسبلهٌ 
پرودش, صحیح ومنظم میتوان باآن بمراحل کمال‌رسید همچنین از آسیب لطمات‌نا گواد 
درمقایل لذات گذران ومحدودعالم سغن میگفت و نمونه‌هائی اذاین اختلاطغر یب|حوال 
آدمی‌چنان ,آمپارت‌وصراحتی بیان میکرد وطر زی‌خاطر نشان‌مامیساخت که‌همه بر آی‌العبن 
میدیدیم .اما تمام اینها با آغاز شب‌وشرو ع‌خستگی سیلاس پایان‌میبذیر فت . 
پرسایا- صر بح تر بگو »همچنین از نیمه شبهای باغ‌حکایت کن . 
- خیر »روزوشب اذین‌حیث تفاوتی نداشت .صحنةٌ آفتاب جانیروری که بیمضایقه 
پدشت وباغ بال گسترده بود همه‌چیزر|آزاد وصریج نشان میداد » تنپا تفاوت حال در 
تاریکی شب ز نده‌داری‌حکما در باغ بود .درینوقت غالبا سکوت میکردیم يا اگرسخنی 
گفته میشد از اما کن دوروخلوت اذابپام وعظمت يك شب رویاتی بود »فقط روشنی‌نگاه 
سیلاس کفابت م ی کرد . 
ندریاس -سیلاس چه‌سعادتی داشت. 
پبلاطیس -حیف به‌سءلاس »فیش این سعادت |ژدست اودفت . 

۱ - اما این‌سعادت ازدست رفتنی نبود »دح حکمت و کمالات وقتی در وجودمستقر 

کرد ید رین دفتنی نیست +تمام آثار فضائل دروح باقی میماند » آنچه از دست میرود 
,همین وجودخا کی تایایدار ماست . 

1 بلاطیس - افسوس. 


- افسوس گیناعت عالم > بگذدان بودن عمروروز گار »و مپمتر |زهمه این‌خو اهد 


۲ 


۰ ۳ 5 ‌ ۳ له دنت ات ددع 
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بود که‌وقتی رك وجود نحیف وفرسوده از بین میرود یکدنیاروح بزر گواری که در آن 
مستقر است بااین ذوال ناپدید میگردد » اماتاسف نباید داشت چون حکمت لایزال آن ‏ 
دوح گر یزان دمتواری اس که بالاخره افق‌های عالم‌رامنورمیکند . 

برسایا - نتیجه داییان کن + نتیجه خاصی راکه»سلماخواهی گرفت. 

تأسف ماازجهت گذشتن این عا لم حکمت و کمال بود سر چشمةٌ خیالات‌روح‌ماست 
دج مارو حی است خصوصادر موردحاجات کثبری که منافات دارد باتمام‌شدن بر شور 
ترين دوران روز گار وعبر بو گر نه حاصل ونتیجه کارما معلوم بود» دريك‌مدت کوتاه ‏ 
بقدر چندسال ازذخایر حعکمت اندوخته پرداشتيم .نام و آواز؛ُ کیوس بهمه‌جا رفته بود, 
مجلس کم از کثرت طلبةٌ عامووفور شا کردان بيك‌مدرس عظیم مبدل‌شده بود » از 
اطاراف عاام‌حکما گرد آمده بودندپیرو جوان دداین‌مجالس حضور مییافتند ,بحدی که 
صحنهو سیم و بپناور باغ.کنچایش انهمه از دحام رانداشت , 

پیلاطیسن - این‌عز یز ترین خاطرة روز گار مابود »اوج نعمت‌ما وافتخار کیوس. 

افسوس ... ودرهءین اوقات تغییر وضعی درمجلس جکماروی‌داد . 

پرسایا خوب نتیجه گر فتی؛ دمتر یوس خوب ازعهده برمی آید . 

این و اقعه باطلو ع يك آفتاب حزن آور بائبزی همر اه‌شده بود «دداین‌دوزیکی از ۲۶ 
حکما بمجلس درس ما اضافه‌شد .ظاهر | یکی از بند گان خاص در گاه هیر ودیس بود 
اورا بمجلس‌درس کیوس فرستاده بودند »حکیمی بودمطلم» اماسنگدل و پر آزاد » بهتر 
است او دا بنام‌یکی ازشماه مثلا برسایا خطاب کنیم . 

برسایا مانعی نیست ۰ من و اهمه |ی, تخواهم داشت ۰ 


برسایا دراو این‌مجلسی که‌با کیوش مواجه‌شددر حضور جمع‌شا گردان يك‌موضوع 
مناقشه فلسفیرا بیجن تاد .او لین لحظاٌّورود نگاهی باطراف کر ده باتیسمی به‌سیلاس نظر 
دوخت سس بچشمان کیوس خير ه‌شد .منتهپا چندان مقاومتی نشان نداد. 

برسایاء کیوس قدرت‌فوق | لعاده‌ای داشت :. 

- و بعد از نگاهو تأمل مختصری شرو ع کرد بسحث دراطر اف يك م و ضوع فك و 
شك آوری که بر ای جمع مستمع مشتاق خالی|زغرابت نبودو بامپارت تم‌امی‌سخن‌میگفت» 
جنانکه درعین کدورت دلپا هک بیانات اورا باحیرتو توجه‌میشنید ند . 

ببلاطیس - برسایا روحوسوسه آمیز ومکاری داشت »حبف بان استعدادو قدرت 
کلاءو منطق ۰ 

وبا آمدن این حکیم 4۵ چیز تغییر وضع بیدا کرد »منتها بصورت‌ظاهر حال‌و رامش 
ماحغظ شده بود .همان محا اس‌درس‌و بحث‌ادامه داشت .ساعات گفت5و بهما نطر یق؛محافل 
شورو نشاط مثل گذشته [غاز وختم میشد .فقط روح خلوص و انبساط محفل خاص ما از 


دست رفت ۰ 


ی 
نم 
رشن 




















درواش 


۰۳۹ 


و وق 

د زشت ع بدا بیان بعال سای تردن 
-البته این‌جزو اسراروجود آدمی است .حتی‌قدرت‌علم وفلفه نتوانسته بودفطرت 
"این حکیم دامیدل بصفای رو حکند »آن مایهو استعداد شگفت‌صرف امورغیر 


ر |ژخواص‌مجلس حقیقت مطلب‌را هنوز نمیدانست؛فقط ماچندنفر بودیم »اماخود 

ی چندان توجپی باینموضوع نشان‌نمیداد.. 

۱ پیلاطیس -فقط ما بودیم .اسر حزن ودردتوجه داشتیم . 

ِِِ حکیم‌عا لیقدر مادرظاهرهمان حال ارات خودرا حفظ کرده بود »منتها مثل 

شته‌ها بیشتر بگشتو گذار صحرا پرداخت کیوس گشتی‌زده‌بادل پر بارغم از باغ‌خادج 

و بتماشای صحرا میایستاد .صحرا تماشائی بود .تاچشمکارمیکرد بیابان بود و يك 

7 ساکت |زروزهای اسفناك بائیزی کیوس گاه تنها میرفت وزمانی بادسته ای از 

1 اگردان »وغالبا سیلاس همر اه جمعم مشتاق بود ,درهیبت‌این اضطر اب تلخ همین| نداژه 
برای. او کفایت‌می کرد 

8 آندریاس - کیوس همینقدر رضایت داشت که نفسهای, اوراچس کند ؛ پیردا فیش 

نفس اودستگیر شده بود . 

اماکم کم دامناین امیدها هم‌برچیده‌شد,وضم ماصورت‌دیگری پیدا کرد بتدریج 

دامته‌اختلاف بالا گر فت؛ صحنةو سیع مدرس مبدل بيك‌محیط محدود وجمع‌شکسته حالی 

که‌الباً وقتی در کنارهم‌می نشستند جز بیکسلسله تبادلات نظری دست نمیز ند" سا بقادامنة 

گفتگوهاغالبا بمشاجره میکشید »اما بتددیج حتی‌تمام این|اختلاط و گفتگو وشود پایان 

ذ برفت "يك سکوت تلخ و بر شائبه‌حزنو هر اس جمع مارا فرا گر فت»صحنهٌ باغ‌مبدل خد 

ك‌حصار ماتمزده يك‌خزان سرد و <زن‌انگیز مسلط بعالم ماو دنیای خارج شده بود 

زردروئیآفتابی که روی‌صفحه باغ گستردهو برچیده میشد هم آهنگی‌تلخی بادردهاو الام 

باطنی مانشان میداد دلپا ۳7 از التپاب‌سودا وخیالات‌واهی بر یشان شده بود. 

پبلاطیس - وجود برسایاباعث‌اینآشفتگی‌روحی میشد . 

آ ندر یاس‌وجودسیلاس همباین طفیان و آشفتگی‌دامن میز ند ! 

- حالاغماضش وسکوت کیوس هم‌در یده‌ورد وه با تراک و رجانه درک 

۹ برسایا کاردا باخر رساند . 

پیلاطیس- بد پخت .این حکیم چه‌میکرد ! 


ِ 

1 درساعات‌خلوت‌و فراغت که کیوس بزاویةباغ میرفت و سر بزانوی غم میگذاشت 
خالیأیررسایانزد حکیم میرفت و بسخن میپرداخت ۰ 

3 بیلا اطیسر بوسوسه میبر داخت..۰ اما و اسطه‌جدائی شدن کناه بزد فی‌است ۲ 
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حکمت خدایان بکجامیکشد!-خن بر سر خلق وجودو واتعٌ خلقت بودوچگونگی 
پیدايش نخستین جمال بثری» و کلام برسایا به سیلاس منتهی میشد . میگفت این <مال 
حیرت آور بيشك سبب کی رآهی خلق میشود. آیا کیوس ازاینجهت وسو- 4 ضیری ندارد؟ 
درصور تیکه ستایش جمال گناهی بر مانیست» حتی بر خور دادی و تمتع از این منانم 
فیض و لذات . 

برسایا - سیلاس منبم فیش و لذت بود ۰ کبوس مرد برخوردار و سعادتمند 
محسوب میشد . 
ندر باس -مقصود اوچه‌بود" اژ این گفته‌ها نسبت به‌سیلاس‌چه‌منظوری‌داشت؛ 

جواب "کینوس نز سکوت‌همیشگی نود وا هه میتوانست باشد: گاهی که 
سخنی میگفت ازسر نیا وحزن بود.‌سابق‌براین بعدازرفتن اهل‌مجلس سیلاس را طلب 
میکرد ساعتهامحو رخساره‌جمالاو »یشد اما اکنون غالا تنها بسر میبرد ایکنوع اثر 
خوابء خیا لی‌دروجنات او دیده میشد ظاهر اخوابمو ثر تر ین وسیله‌است برای انصر اف 
اژخیالات واهی پر یشان امادرصورتیکه میسر میشد؛ و حال آنکه یی ای اه 
آرزو و تلخکامی خیال خوابیدن وفر اموش‌شدن وازیاد بردن دا نمیتوانست بکند. وقتی 
ک دوتن ازما علت انزو اوسکوت‌اورا سوال میکردیم درجواب تبسمی کرده‌همجنان 
سکوت خودرا حفظ مسکرد . 

پیلاطیس- شا گردان تازه کیوس قا بل اعتمادنبود ند . 

ت تن واهمه‌ای نداشت ‏ فقط روج تا و گذشت دفعةٌ او را خاموش کرد 
حزن وانقلاب بائیز هم‌موثر بود. صحنةباغ متروك شده اثری از کسی دیده نمیشدهجز 
مناظرر نك‌ورو باخته وسواددرختان بی برك و بارچیزی بنظر نمیر سید. جمع محدو دبا نزو ای 
مدرس بزرك پناهنده ميشدند. روح اختلاط محفل ناماًنوس شده بود.هارك جمع بیسر و 
سامانی داتشکيل‌ميداديم. قطعاروح این‌مجلس کیوس‌رابیش از هرچیز متأتر کرده‌بود. 

پرسایا - تأثراو ازجهت‌سیلاس بودهسر گذشتاو را شنیده‌بوو ۰ 

- رساا تنها وظیفه‌وهنری که‌داشت دامن زدن باین شعله و شر ار بود. از طرفی 
روح‌آرام و بی‌دغدغه‌مجلس‌مارا د گر کو نه ومنقلب ساخت وباعث تقرقه جمم ۳ 
ازطرف دیگر دریای‌ذهن آراءو وسیم حکیم ر ادستخوش طغیان میکرد. 

برسایا - زمام‌عقل همیشه گسستنی است. ازهمه موثر تر سخن سیلاس در او جود. 

-درواتم آ خر رن سجن صر یج‌ود لشکن بر سایا ائردرد ناکی در کیوس‌باقی گذاشت 
در يك محاس خاص بعداز توجه کامل حکیم آهسته سخنی گفت. اتاش نو ۳ 

پیلاطیس- ایکاش قددت این ناطقه بزوال میرفت . 

۳ راجم به سیلاس «چه‌سخنی میتوانست باشد؟ 

میگفت ۰هذو ز حکیم سیلاس را نمیشناسد سیلاس فقیر دوره گردی بود »در جذن 


لا 


درواش 2:۱ 














۳ برسایا و تحمل کیوس بی‌اندازه‌بود ؛ 
وتا و جود این بر‌سایا ادامه مداد » هتوز دست رردار نود بالا<زه شب 
رش 4 2 و درداد ی 1 ار ۰ 


عبة تیة 1 
ن ند لحظه سین خودر | قطع کرد. نگاهی باطر اف| نداخت شب از نیمه گذشته 
بود وسایهمظامی درچشم |ندازسیاه‌وظلما نی بنظرمیر سید سیس دمتر یوس در حال توجه 
و لطر اب اداءه داد: ظاهر آسیلای درخواب‌است. مرا :وج ه کند؛شاید بایان این 
كِ نزديك باشد .ما فقعط تاطلوع سییده بیدار خواهیم ماند. 
بلاطیس -زودتر تمام کن» طاقت‌ماتمام شده جامه تن من ی مک 
ندریاس - هرچه‌زودتر .واقعه عجیب وشومی است" افسانه آن سینه بسینه نقل 

خواهدشد» فقط باید سبلاس نشنود . 
بطور کلی نفس هیچ واقعه‌ای در عالم صرفا ندید تا تسد نت له 
اژ نقطه نظر ما متفاوت‌است » تنهااثرةخاص هر و اقعه در زفوس میماند» شا بدا قداممز ورانه 
برسایا لااقل برای‌چند لحظه کیوس‌را خوشبغت کرده باشد . 
۱ ببرسایا - دمتریوس تلاش‌میکند » يك‌خطیب پیوسته نقش مشکلی‌را بعهده‌دارد » 
بالاخره دچاراشکال خواهدشد . 

- ما هر قدر وظ.فه برسایا دشوارمینمود نقش‌او آسان میگر فت ؛ پیوسته منتظر 
فرصتی بود واین‌فر صت‌را دراین‌روز آرام و برازسکوت بدست آورد ۰ 

لطس - برسایا سر انجام خیری نخواهد داشت » بالاخره دشواری خواهد 
دید .., 
درایروز برسایا درجستجوی سیلاس بر آ مده ات 
ندر یاس سباآم 
وتانیمه‌روزاطر اف باغ‌دا م‌کشت » قدمپای اورا دنبال کرده سرانجام‌با نتهای 











9۲ مجمع حکما شعله‌ها 


۳ ۳ بر ستر زمین حفته‌بود و اسان 2 ۰ 
خنده‌رو وروشن درنگاه آرام و ارزومند او نقش بت بود ۰ ۱ 
| نلاریاس- چه‌معجزه‌ای بود! این‌نگاه متحصو ص خدا بان جمالاست . 























۳ برسایا چشمان خودرا بهم نهاده محتاط زد يك‌میر فت » شاید |زغلبه این 
وحست داسشت آن‌سحر ساره و گام فر سنئده چه مت وان ۰رام‌ترین وساکن تر ین 
آرژوی وجودرا پتلاطم‌میا ورد . سرانجام ۱ یا تشها بجامه سپیدسیلاسدوخته 
انیان حماله حره‌اکنندهرا دی و ی ِ ین 


1 ندریاس- نابینائی 1 ۵ سمرلاس. 

1 نها مقابل تِ ند بودند » یکی‌میگفت ودیگ ری‌می‌شنید. ۳ 
اسونگر سخنانی گفت. کسی جز برسایا قدرت‌بیان‌چنین مطالبی نداشت » ادا نمیتوانست ‏ 

پبلاطیس-کاش سیلاس بیدارمیماند» اوهمه‌چیزرا میکفت : 

| ندر باس - امابادای مطلبی‌قادر نیست» وجوداو درهم‌شکست. 


بستر اورا بر فراژ ایوان‌میگستر ند .. 0 
جواب این‌سغنان چه میتوانست باشد سیلاس‌میگفت : خوب, هر چه باشد , 
کپوس خواهم رفت » من از جلال بار گاه هیرودیس کر بختهام تا بنده کیوس باشم ۱ 
رو شنی‌جان و خیالات منست .. 
| ندرباس".۱ هم سرلاس جه میگفت 1 
برسایا ت دی ثر حکایت 1 ۳9 ود تر ؟ وقت ما سهوده از دست 
رفت . 
- عصر بلدبود » وقتی‌برسایا از وسونه‌سیلاس فراغت یافته بود بآرامی قدم‌درر[ 
۳ 1 ۸ ع ۳۰ .۰ ۵4 4 ۳ ,۳ 
گذاشت»سوده از با غ‌خاد ج‌شد. صحر ابود و يك‌منظر ه ریدم شقن خون آ لوددد. 
انتپای دامنه‌و سیم صحر ا سته ٩‏ شوده ور نك‌خون برصفحه دنیامیباشید. برسایااینهمهرا 
میدید رخباره‌اش بر افروختهتر شده بود . گاه مک ۳ و ذمانی سریم میر فت 
سرانجام بطول قدمپا افزود و بعداز آخرین توقف ونگاه یکسره راه شهر دا در بب 
برفت 4 
پبلاطیس - پدر گاه هیر ود یس هیر فت ... 
۲ ندر باس - نفر بن‌خدایان براو. 
پیلاطیش - وای‌بسر نوشت چنین کدی ! 1 
تِ و ودرسکوتظام شب مر اجعت کر د؛ نهر اعهیرودیس آمد 


















ال اودی از ا نپا درظلمت‌عمیق باغ دیده‌میشد کسی دراطر اف ود 
وده‌شا گردانو فادار کیوس درخواب‌بودند. سکوت<زن آوریجکفرمای 


دریئوقت صدای‌تدمهای آرام ومستا نه‌ای درفضای شب طنین| نداخت سیلاس‌می 
هت سپیدو لغزان‌بان قامت‌موژون کشیده بود " برق آن رخسارة تابنده‌حتی‌دد 
۲ شب آاشکار بود . 

آندریاس - این‌سیلا‌بود؛ 

1 برسایا - فهمیدید » جزاو کسی نبود » این‌عاشق هوسپای کیوس ... بالاخره‌شب 
ش رازهاست . 1 

پیلاطیس -«سکوت کنید» دمتر یوس تمام کن ۰ 

بلی» حرسیلاساکسی محرم دردهای‌جان کیوس نمیتوانست باشد. عصازه قلب و 
س دروجود او شر رسیده بود , سبلاس تنپاشفادهندة روح کبوس بود . 


سخنگوب,میمه وخروش‌اهل مجلس توجهی نکرده و همچنان ادامه داد : بالاخر» 
آن‌رو زمقدر قر ارسیده بود.چندانازساعات روز نگذشته و تازه | هتاب‌دامنه‌داروسیعی بر فر از 
دنیای‌خا کی میتا بید. در تال که اد وه بریشان رفقا جمم بودند و کیوس آرام کش ای 
نشسته بود داشتیم دامنه‌صحر ارا ازدوی وال مرت ۰ ابو ان‌مشرف بباغ بودوصحر | 
تاچشم! نداز تامحدودی بنظر میر سید همه چشمپارا براه‌دوخته بودیم » چون‌دامنه ودشت 
۱ انبوه لشگر یان‌هیر ودیس فا گرفته بود. 

خد و2 5۸ 


دمتر بوس بعداز توقف معتصری‌اضافه کرد رالاخره‌همین بود؛ کارما تمام‌ش دکیرس 


| در مقابل چشمپای ما بردند ... 
[ ندریاس - اسارت کیوس! کیوس را میبرد ند ۰ 
بیلاطیس - بر ای‌قر بانی قربانی کینوس + او را طعمه آتش کردند »کار تمام‌شد .* 
دمتر یوس - من‌خود بتماشا رفته بودم" اورابآتشانداختند" دیگر اذاین‌عالم‌انسانی 
اثری‌باقی‌نماند » همه‌چیز آرام‌گرفت. 
39 برصایا - بالاخره بپرة کیوس ازز ند گانی بیش‌اذاین نبود | کنون‌شب‌تمام شده 


سندد درافق موح گر فته ورفقا خسرته شده | ند , 












:9 مجمع حکما 


_- ب‌ ۳ ۳ پره‌ای‌دارد رانا درست تویه56 ۱ دیشب 
افق‌خون آ لود بود اکنون بر نك شیر و شهد در آمده ۰ ساعتی بعد آ فتاب خواهد تابید ‏ 
اماتو هر زكت دلپذیرودرخشان | نرا نخو اهی‌دید؛ تود کر را تمس 

برسابا - ببلاطیس! 

دمتر بوس-- چهمیکنی 0 


آندریای - وای, پیلاطیس چه کرد . 


درسییده لر زان افق‌هنو زجیزی دیده نمیشد ۰ فقط ناله برسایا و صدای گر به نی 
آختیار سیلاس شنیده‌میشد , 


که 





0 


دیشب ماه روی دره‌های جاجرود محشری داشت . رودخانه مینالید و صدای آن 
مثل قهقههٌ قمریها در گلوی کوه میپیچید و درنور مبتاب شیارلفز نده ومارپیج آن‌دیده 
میشد . . نصف شب درته دره همممه‌هاخاموش شده ‏ فقط لبل ها شعر حزین‌را بالهحه 
پراذ‌وج عرب میخواند : «هل م خلیلیو الغواية قدتصمی 1 م نجیی المنتشین من الشرب> 
(محبوب من شتاب کن که گاهی 0 هی انسا نر | 0 ند تال تادرود بگو تیم 
ای اه تاه هداز واشنن شراب ) ورمرمهاس و مد . ماه و 
در نوك قله‌ها با لا وقارترسناك میرفت ۳ بعد که جاجرود داشت با تمام صمت و 
هبیت در تاریکی فرو میرفت ۰ لیلی هم کرت کرد تواد ۶ 
درچشمپای‌سیاه لیلی چه بود - ازعشق بالاتر» حتی شهوت باین‌صر احت‌ود لنشینی 
نبود . ساقپای او همانطور لز نده وبا وجود سردی مپتابپای شهر یود داغ‌بود . بدن 
او میسوژاند و در چشمپاش همان لپیب‌دیوانه‌موج داشت . دره درخاموشی مرا زر 
کوهپا مثل بپلوانان افسانه‌ها غول‌آسا ومپیب دور و برما صعود 7 
1 طنین میانداختند . درکگر ستکوت بس بود . لیلی جفت من شده میگفت چه میخواهی - 
هر چه میخواهی بگو . من امشب طود دیگرم » چون این دومین دفعه است که عاشق 
شده ام ۵ میخواهی اعتراف کنم ۰ وصه دخدر تخلبان آ شفتهام کر ده وه‌یخواهی بتو بگویم. 
اول بگو چه میخواهی که تابحال نکرده باشم.... دنگ من شده‌بود مثل مپتاب «چشمپا 
را ازماه گردا نده و لیلی دا گرفتم و باترس و لرز خواستم که لخت شود " واو دستارچه 
را از سرش برداشت » باچیشش را دراآورد و بیراهنش را درید و یکبار چه لختشد 


لخت مادر زاد در نور مپتحاب با گرفت و رقصید . هپمه رودخانه از همان دور مثل 





صدای بهم خوردن بال وان بلند دود و در رجه‌های کوه صغره‌های متلاشی شده که 





9:1 قصا لیلی شعله‌های‌جاو بد 


کنگره‌های آن مثل <صاد کپنه و مترو کی در حال باشیده شدن بود بما هول میدادو 
ماه آهسته داشت با نطرف دنیا سرازیر میشد . نمیدانم‌اینافول‌های‌تر سناك رادیده‌ای! 
سای کوه با همان وذن و هیبت بطرف ما آمد و از بالای سرمان رذشد وتا قلهةٌ صخره 
مقابل صعود کرد . دره تاريك » شب با يك مفپوم وحشی بر دره مسلط شد و لبلی در 
تاریکی ماند . 1 
تاژه روز بلند شده بود و بسانم از زورما همممه داشتند. لبلا آهسته مدل ت۱5 
از قمر بپای جفت گم کرده درشیار های نعلستان مروت و زمزمه میکرد 0 هلم خلیلی و 
الفوایةً قد تصمی ... ودورنمای بك‌صحر ای وسیمی که‌بشت تخلها کسترده شده نود بکا ۱۳ 
را میگرفت . راه او از همین شیار باریکی که وسط کویر خوردهو آخر آن نایدا بود 
میگذشت . صیح تا طهر را آمده بود که غروب بشط برسد ؛ اما این صحرابا اینهمه نهنا 
و با این هرم آفتابی که بقدر يك نیزه بالای‌سرش ایستاده بود چطور ؛ - داغیو آنهم 
یر ؛ ولی عشق سمح‌تر » داغثر و سوزنده‌تر بود . لبلا دفت بطرف عشق ودد این 
صحرائی که بین او و عقلی حایل‌شده بود سرد ردان شا 1 غروب که فتاب در نیزارهای 
لب شط فرو میرفت او عقلی راتنك دربغل»یگرفت » عقلی دا با آن سینهٌ بهن وساقهای 
مردانه و محکم . چشمهای اورا نگاه میکرد که | نقدر صاف وعمیق ود ورن م۱ 
يك عشق دیوانه و يك خواستن حتمی موح میزد . ۱ 
لبلا یادش از شبی میآمد که فشاد آن بازوهادا اولین دفعه دوز کمرش حس کردو 
همانقدر حس امتناع ی که آنپم ا(۶ کشک شوهرش دراو بدا شدچطور عقلی رااو ل‌دیوانه 
زرد » ولی بعد از اينکه اومیدید نگاهش روی سینه لخت یلا بدون امتناع میدودو آن 
ساقپای کشیده و محکم زیتونی رنك جلوش بی محابا کسترده شده آرام شد . درست 
نصف شب بود که بای کار یز در نخلستان شوهر لبلاوعده داشتند . ماه ده‌شبه تاژه‌افول 
کرده بود و بقایای بریده رنك آن منوز پشت نخلستان نور میداد . وقتی سایةٌ عقلی 
از دوی لیلا برچیده میشد و هنوز که در لیلا رخوت يك مستی بعد از عشق باقی بود 
سیاهی بلئد و باریکی از بشت تخلپا مثل تك روح گر بختةً وتا ظاهر شد و بك 
لحظه بطرف عقلی خیز برداشت و همینقدر بود که لیلد در تاریکی این سایه را که مثل 
يك توده‌خا کستر روی زمین بخش شد شناخت . اما صبح نه اثری ازاین‌سایه بود و نه‌شب 
وحتی نه از عقلی . يك خون تازه بای نخلپا ریخته بود که دستهای لبلا دوی آن خاك 
باشید و ردشد . تازه هم در افق ناب بیخبال و با سخاوت هی بپن مشد .۰ 
لبلا همینطور که در شیار باريكوطویل صحر امیرافت وهرم گرمادا میبلعید ددچشم 
انداز بادیه » جائیکه افق‌منتهی‌میشد بچندتیه کوتاه که پشت آن شط باتمام برودت‌وغرور 
ره مثل‌اینکه بيك مقصد وسیم خواهد رسید میرفت تمام این خیالات 
تلخ‌و شیر ین‌را میدید و تازه بیاد اینموضوع میافتاد که خوب باتمام این‌دنج ومشقتی که 
ده بالاخره بعقلی نخو اهدرسید . بادش آمد که چندروز بعد مأمودین امیر آمدند ِ 


۹ 


























سینه پهنی که هذوزمنظره يك شب عشقلیلا روی آن گسترده بودببادیه کشاندند 
ِ بردندکه اوالان میرود و افتاب عر وت ۱ میرسد» ولیآ با لبلا» این 
تخلبانی که شوهرش کشته شده وعقلش بای‌شط بز نجیر افتاده و خودش از قبیله 
ده وروی باز گشت ننعلشتان بدرش‌ندارد بعد از کشیدن اننهمه ذحمت و تحمل 
7 ج‌داه میشود عقلیش رانبیند؟ لیلاا گر نبیند حکند ای‌غر و بی که دیگر نزد يك شده‌یی لبلا 
خواهی کرد د 
پشت‌تبه‌ها شط باهمان‌غرور وحشتناك آرام‌میرفت . ساحل دردوطرف آ نقدروسیم 
ون‌بو د که چشمهای لیلارا. پرازاشك کرد. تودرتو چادرها برپاشده ودرنور آفتاب 
زردی چشم | نداز يكز ندگی بیسروسامانی دامیشمود وراءلبلادا از آن وسط نشان‌میداد. 
پاهای اوخسته ومحتاط کوچه‌خیمه‌هارا گذشت‌ومنتهی الیه‌راهی راپی‌ود که بشط میرسید 
زنپای عرب باپاهای برهنه ودامنهای‌چین‌دار آبی ودستارچه‌های قرمزجگری ر نك که‌از 
بن‌حیث شیاهتی بلیلا داشتندسرراهش فراوان بودند وعده‌ای که امایکی از [ نهاشباهتی 
عقلی زیباورشید نداشت درحال عبوراورا وراندازمیکردند ولبلا اژمیان‌اینهمه‌میگذشت 
با آن قبافه‌ونگاه مات و آن چشمپائیکه بالاتر ازعشق » حتی بالاتر از شهوت بکنوع 
اعتراف‌داشت هما نطور میرفت. آخر هیچکس ازعقلی اوخبری‌نداشت . عقلید | کسی نمی 
شناخت» عقلی مجرمی که بعقیده لیلا بیگناه‌تر ین مر دقبیله بود و بالاترین وجه امتیاز او 
‌ این بو دکه بلبلا عشق‌داشت و لبلادم اورا میخواست وشبی‌هم بمشق‌خود رسیده بود حالا 
که گم شده حتی نام و نشان اوداکسی نمیدانست ۰ 
۱ لملا فکر کرده بو د که هر طورشده سری بچادر امیر بز ند» شاید عقلی اورا بتیر ك 
۳ چادر بسته باشند وانگپی او باینوسیله خواهدتوانست اذرمیر بو اهد که عقلی‌اورا بعشق 
0 لا شید ۰ شاید بتواند بگویدکه تنپاگناه عقلی خواستن لیلابوده واینکه مجازات 
ون زرد بااینفکرچشمپایش مثل‌نگاه يك قمریآزار شده‌ای بتیر كچندخیمه بزرك‌ووسیع 
۱ " کهدوروبر | نرا.نیزه‌دارهااحاطه کرده بودند دوخته‌شده بود ۰ 

هوا تار يت‌میشد که ززه‌دادی با ببای رك دنختر بقدو بالای لبلا از چادر بیرون آمده 
1 و بهما نجائی که اومثل گر به‌های وحشی بحال‌خیزو کمین ایستاده بود می‌امد . لیلا حتم 
1 "کرد که این‌دختر امیراست . دستارچه نقره‌دوز وباجین زری‌ورشتههای مرجان اصلیکه 
۱ دورتادور گردن ایندختر آویزان بود واورا حسی سر کت باجلوه يك‌ةا یق درآ بهای‌مست 
رودخانه نشان»یداد این کر را در لبلاقوی کرد . چشمهای او مودب یعنی کمی کشیده تر 
|ژحد مه‌مول بطرف بالا رفته بود وازحیث اینذیبانی مست کننده چقدرشبیه بود پلیلد. بیاد 
لیلامبآورد که چطور عقلی‌اذاین جعمپای کشیده وم‌تدی که‌هنوز داغی لبپای‌اوروی ان 
وانده بر نف کر دهاست 

کم کم برای‌لیلا يك‌حالت بهت‌وحیر ت‌دست‌میداد واین بیشتر دروقتي بود که دختر 
















سس سس 


2:۸ فصف ایلی 


امیردرست روبروی اوایستاد و بايك نگاه‌مبپوت و آشفته اورا ورانداز میکرد . قد و 
قامت لملاه چشمم‌ای کشیده‌ای که ءشق‌مثل بك‌موح دیوانه در آن دورمیزد و پیشانی‌زیتونی 
دنگی که یکجفت پیفا نی دنباله‌دار وموزدن در بای آن امتداد بیدا کرده بود باآن لبپای . 
تنك که کمی فشر ده‌شده وان‌ساقپای برهنه‌ای که‌صبح تاغروب را ذیرتن و بدن‌خسته‌ای 
تلاش کرده بود همه| ینب اجلو چشمش‌دروجود دختر امبر جمع شده بود 3 املاخودش‌رادید 
منتها در يك جامه عار به که شایددرخواب مل از تن نکرده بود ۰ 

تازه درلبلا يك‌حس ترس وفرار ازتماشای يك‌روبای عجیبی ببدامیشد که خواست 
برود » امامیعکوب شده‌بود » انگار جلوخودش ایستاده بود » خودش‌را تماشا میکرد ۰ 
همینکه از تادیکی بیشتر کماك گر فت ودرست دور برش را نگاه کرد دید نیزه‌دار باشاره 
دختررفته» | نوقت او مانده بود و خودش » یکدنعه مثل‌ایتکه باخودش حرف بز ند گفت 
لیلاهستی جوابشند لیلی. آماهمینکه او حرف‌زد خودش را بتنهائی شناخت و از عقلی 
یادشآمد » حتما لیلی عقلی اورا ندارد و خودش لبلای‌عقلی است 23 

لبلا آ هسته‌و با احتیاط تمام‌چیزهارا بر ای لیلی نقل کرد وعقیلش‌را نشانداد که‌چطور 
بین‌تمام مردها تك‌است چه ازخوشگلی وچه ازرشادت وهرچه لازمهٌ مردی است در او 
جمع است و لیلی‌و قتی‌همه چیز را شنید بغب‌|شاره کر د ۰ لللابر کشت و شب را روی‌جادرها 
تماشاکرد که جقدر باشکوه بود . دودااتش ها آهسته وملایم مخلوط باقرمزی شعله ها 
درقله چادرها موح‌میزد ۰ فریاد وهمیمه زن‌ومردقبیله باهلهله بچه‌ها وشیپه اسبها آمیخته 
وشب‌تازه‌ای را که لبلا نظیر آنرا در قبیله کوچك شوهرش ندیده بود نشان‌میداد ۰ ماه 
آهسته وموقر ازپشت تبه‌ها پسینه شط میخز ید وازلای چادرها امواج‌بر بده ومر تعش [ 
مثل‌بیشا نی لیل پر اذحزن بیدا بود . تازه آ نپا ازمیان چادرها بطرف شط هیر فتند . سر 
راه‌لیلی از نیزه‌دارها گر نته تازن ومرد و بچه تا کمر خم میشدند ؛ لیلی مثل قمریپای 
مذر ورق که هنوز جفت‌خود را | نتتعاب نکر ده | ند بی‌اعتنا میرفت و لبلا مجروح پشت‌سرش ۰ 
"کشیده ميشد . حوالی شط که چادرها تك ومنزوی‌ميشد ودرساحل مات ومضرض مقایپل  .‏ 
منظر ه جندخيمة تنپا ودورافتاده‌ای که در رو (5 ۱ نك ماه‌تر سناك ومحز ون دیده می شد 
پبدابود ازهمممههاخاموش: و لیلی‌سا کت وموقره‌نوژمیر فت . چندنیزه‌دار سرراه‌احترام 
گذاشتند وردشدند لیلی‌مثل ماه‌خنده‌رو بود ‏ اما لبلاا شکهارا که روی‌سینه اش‌میدو بددر 
دامن آبی رص جمعمیکرد همه چیز خاموش شده ‏ شط دم خود را گرفته بود و فقط 
گاهی‌همر اه ندیم آرام که ازروی چادرها عبور کرده بود يت هم مه ملایم نز د يك‌می شدو 
بازهمه‌چیز سا کت و بدون‌چنیش؛ حتی لبلا دم جلواشکهایش را گر فته بود . 

لب‌شط يك‌فا نوس‌بادی آهسته‌میسوخت‌و پای آن يك ساجه و یکی‌دوقاین از مشکهای 
باد | رام‌روی آب لنگر داشت که لیلی بطرف آ نهپارفت؛ روی‌یکیایستاد ولیلا رامتعاقب خود 
کت خودش ایستادوفا نوس‌را گرفت جلو پیشا نیش‌وازذیر آن‌چشم دوخت با نطرف‌ساحل 

















3 ت ۰ ۰:۹ ۹ 
وز حِ تنهاتی وسکوت بود و همان چند خیمهٌ منز وی ومحزون رامثل یکی دو 
) متواری که ازلای سوفار ها سر کشیده‌اند در سینه داشت . لبلا نشسته این منظره 
میکرد . قامت لیلی پیش چشمش بود که راست ایستاده و با وجود هیچ تفاوتی 
بن‌وقت بر ايش تحر يك کننده شده بود » چون یادش|زعقلی آمدکه با آن شورفر اوان 
بن همین عضلاتی را که در لبلی تعبیه‌شده در خودش وارسی کرده است ۰ از اینجا یاد 
عقٍ بزمز مه اش و اداشت و شرو ع کرد شعری را که بارها کنار کاریز تغلستان همراه او 
کرده بودند با يك صدای حزینی خواندن «نبیت لبلی ارسلت بشفاعة (خبر شده‌ام 
لیلی شفینعی بسوی من فرستاده) و از يك صدائی سر بالا کرد و لیلی دا دید که‌اشك 
دور چشمش حلقه شده و دنبالهً آنراآهسته گرفته که الم فاد هس للی شعسیا زبس 
چرا خود لیلی شفیع خودش نشد) نوقت هر دوساکت شدند و بادشروع بهمهمه کرد ۰ 
فایق روی موجها مثل قلبی که گر فتاو وسوسه‌ای است میلرزید . نسیم از ساحل مقابل 
ود » ولی قایق جلو ان مقاومت کرد لیلی آشفته قدم ساحل گداشت و بایش‌را که در 
لای نشسته بود بی‌اعتنا برمینکوید و لیلا را در نور فانوس نادم جادر هدات کرد - 
نزه دار از هت دختر امیر واس رفت و راه داد . گوشهٌ خیمه مثل دامنی که از ردی 
دان لعتی لغزیده باشد بالا دفته و مپتاب را سمضایقه راه داده بود ۰ نورماه بنیمی اذ 
رت بر افروخته و سین بپن و مردانه‌ای باشیده‌میشد . عقلی مثل‌يك شیر زخم خورده 
تبرك چادر بسته شده و بفانوی دادلبلا نگاه میکرد » اما (بلا صورتش دا از دستاد 
8 شانده بود فقط میماندلیلا» لیبلای محزون ومات ... ۱ 
اما این عقلی .۰ لیلی اوراکجا دیده » مثل اینکه شبهای طویلی در صحرا پای 
آين قامت بلند و مردانه سر گردان گشته . او جوانکیاست که شبی از لیلی عشق‌خواست 
و او نداد و روی لبپایش آرژوی بوسه ماند ؛ یا هم مثنی است .:.. ولی لیلی اصللا 
درنشار همین سینه و بدن خرد شده , حتی یکشب » بلکه همین چند شب پیش در نورماه 
۱ بای تخلها که با رت رشادت و غرور صعود کرده بود روی این سینه خوابیده ۰ 
اما حمالا - لیسلی جشم زد و دید که لبلا جفت عقلی است . روی سین او لذز بده 
39 رانپایش از باچین جدا است ۰ فانوس راهما نجا گذاشت و آمد بیرون . رفت دنبال‌ماه 
صحرا در مپتاب شانزدهم مثل يك حریر نقره دوز که روی اندامز نی کشیده‌باشند زینت 
3 شده بود. هط دما نطور بیباك و مغرور میرفت ومثل يك کمر ند دور صحر | مت 
هیچ همهمه‌ای نبود و حتی سوفاد ها زیر بای لیلی صدا نمیکرد " لبلی داشت میرفت » 
آلنارد شط را گر فته توت و ماه رکه تطمه قطعه شده در وسط رود خانه افتاده بود 
ناسا میکرد - 
۱ لیلی هیچ ملتفت‌نبود » چون راك‌حال بیخودی داشت » يك حالتی مثل کیفیت مپتاب 
روی شازقرای مردهبایت سکوت‌خواب آودی اورا کنار شط تکیداشت . احساس تاژه‌ای 
۷ ستاج يك عم آنی کرد . کاهی همچوحالی بیدامیشود . لیلی‌همانطور روی‌ساحل 
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و خیال بوذ که باز عقلی را هوس کرد ۰ عقلی را همانطور شیاه »۱ هما نطور که 1 
شب مش لیلا را هم ره بود ۰ ماه را میدید که هنوز سمح بصحرا| میت بد و فپمید که 
روی لبلا وعقلی هم‌همینطور افتاده . چشمش را برداشتو بصحرا دوخت ۰ هنوزشعله‌های ۱ 
بدهد ؟ لیلی چقدر زیر این چادرسر کرده و پای پیشانی پراخم و لبپای آویزان پدرش 
تست زا دی زد منحصر بوده برقصهای قببله » رقصی که مزه شهوت را,اول دفعه باو 
چشانده ؛ و لی‌فقط دقص » آنهم در بغل این مردهاتبکه‌هنوز بالغ نشده | ند - کو سینُعقلی ‏ 
که استخوانهایش را بشکند ... "ِا 
لیلی خودبخود برخاسته بود. راهاز اینجا دوتامیشد» یکی‌بیابان بی انتها درنور ‏ 
مهتاب وحشتزده وهو لناك بود ودیگری دامنه شطورو بخیمه هائیکه هم الان نفس عقلی : 
دد آن موح‌ميزد. آخرعشق شورانگیز عقلی‌باینطر فش کشاند و این يك تصمیم آخری 
بود. سر بالائی‌شط را قدمپبای چابکی که‌در رقصها پایکوبی درد وددهم لغز بده بود 
زود تمام کر د و كت اندام‌خیس شده ازشهپوت وعشق رابای‌جادر گذاشت لبلی نفس میزد» 
اماصبر کرد آرام‌شود. داخل خیمه رادید که‌دست عقلی زیر تنه لیلامانده و سینه‌هایشان . 
تنك‌هم است. اینزمز مه میکرد که‌اما عشق چه کی میشود» بقیمت يك ز ند گی»چون ۳ ۱ 
فر دامرا مثل‌تیپوئی سرخواهند کند ودیگری وعد؛‌دختر امیر را میداد. امابجائی منتهی 
شد که دیگر لیلی نبائید. زمزمه کرد لبلا. ابلا هر اس نتر تنك‌دل عقلی‌خسبید. صدائی آمد 
"که لبلا رایس تخو اهم‌داده امان لیلای من .. ۱ ۱ 
ماه‌هم و سرط اسمان بودوصحر | را مست‌خواب نگاه مسر ده ستاره‌ها کم نور و 
مرش بز مین" نزديك شده‌در اب ت۱۳ مر بختند و فقط لیلی بود که نبزه دار پیر حمر | 1 
دنبال لیاف ستاد. ضر بتهای قلیش‌راشمارش کرد وتاده‌شدلیلامتلوب وترسیده جلوبایش ۱ 
29 نده‌شده بود.چشمهای‌درشت لیلامعکم درحدقه میگطت وعلامت تضر ع میداد. وعده 























نش ری چادرهاازهمان دورموج میزد یا چشمپای اومیتوا نست‌چادر پدرش‌را 


های دختر امیر در آشکپایش لبر دز بود که‌روی‌خاك نقش میست وفتی نبزه دارمیرفت اپلز 
لیلی گفت بر ای بردنعقلی است.لبلا میگفت کحا -جو اب‌شنید کنار شط عرب قصاص میکند 
نه بعذش. تالهٌ لیلا برخواست‌ابوای؛ عقلی‌مر | هر جاسر ند من خواهم‌دفت. مرابحای او 
تفت بدهند. عقلی‌عشق من‌است :آمیدمنست. عمر منست .. 

فقط قیافه لیلی تعمر ذکرده‌بوده هما نطور صاف دیرحم بود. ستاره‌ها داز 
این‌سنگدلی و <شت کرده‌نگوشه‌های اسان میگر بختندماه با حرارت‌تر میتابید. رتفا هی 
مپتاب‌روی اعصاب لیلاافتاده واوداشت بحر فهای‌لیلی گوش میداد لیلی شروع کرده‌بود " 
مثل‌خطیب قبیله شان حرف زدن و اتمام حجت میبکرد که اگر لیلا حرف شنود دبگر 
عقلی را تصاص نکند . 









آنوقت زمین و آسمان تمکین لیلی کرد. فقط آخرین امتناع‌صدای حزینی بود که 
از 9 توخواهدفهمید از يك‌ صحبت دیگرهم الا سرخ شدو نگاهی 7 که 
شب عشق‌دد آن ض ع دامنش‌را بالازد و دست گذاشت‌روی نافش که 
۹ بی‌شده و عکس يك ننجل بای آن بودو گفت که‌عقلی انر ادیده ۰ نوقت‌نگاه کردبماه 
اند که غیراز او ماه هم شاهد است اما لیلی خندید و [همینکه قبقپه‌اش در صحرا 
خاموش شد شروع کرد کت رختپارش واهته لخت شد. ماه بست و بلندیپای تنش 
اتورانی کرد وهمه جامست و پراز تحريك مثل ستاره‌ها نودزد. لبلا هم برهنه‌شداین 
دی فرودفتگی دراطر اف رانها داشت که نشانه عشقی بود که باو داده بودند 
بمده دريك حال سکوتی لباسپادا عوض کردند . لبلاما ند و لیلی‌رفت . ضجه‌ای د نباله 
1 لیلی کشیده شد رکه بك لحظه ام ان میتخواست, و لی دیگر اورفته - لبلا تك‌ماند. حالانزه 
دار مانده‌بود و لیلاو يك خیماٌمتروك‌وخالی و بازهمان مپتاپ‌سمج . 
ها- لبلی‌دفت . عقلی‌مثل جفتغز الی که وسطهای صحرا کشیده شده دربای لیلی 
میدو بد. لیلی حر بصش میکر د ‌ میگفت تار باط تخلستان و حشت‌داد یم » این نیمه شب‌را که 


‌ 


شتردادها بارمیز نند هنوزپای قبیله‌ایم » بایدرفت که از نیزه‌دارها دورشد چون فردا 
صیح تر اقصاص‌میکنند ءجله کن اذجبل خارج‌شویم . اینحرفها را عقلی خوب میشنید » 
ور ورا ندازمیکرد . اواژ لیلا عشق‌دیده بود نه‌مردی. خودش از چشم‌انداز صحر| که 
" دريك نورساکت و بیحسترسناك‌شده بود و حشت‌داشت » ولی این‌لیلا ... موهای او دا 
بوئیده يك بوی تندازعطر چای‌های‌سبزداشت » وحال آنکه‌لیلا » لیلابوی جوانه‌های نعل 
میداد - لیلا که چند لحظه قبل‌روی سینه‌اش‌خوابیده.. 
۰ صبح نشده لیلی ازپله‌های دباط بالامیرفت . پشت‌بام رباط از نورماه که داشتدد 
گوشه افق‌بائین‌میرفت ترسناك وساکت‌بود . لیلی‌بپشت خوابید که وحشت نکند وماهءرا 
مورب نگاه‌میکرد. اماعقلی مرددایستاده بود. رویر باط نوردوشقه شده ی بای ی 
راروشن‌میکرد واز گوشة دیگر لیلی‌را؛ لیلی‌دا هما نطور مست و نیمه لخت .آخر آرزوی 
لیلی دوی سینه‌اش افتاد. لب‌لیلی‌زدهآ نقدرزد که ساکت‌شد . اما دل‌عقلی تاژه شروع 
3رد پم مه. در بای لیلی نهست ومپتاب را که مورب ازلای کنگر ه‌هایر باط دوی شکم 
۳ 
چای سبز اسن مو هائشی مثل ام ج هیزد < 2 
قااگر ۵ 

هنو زخورشید در نيامده همپمة 
ده ود لیلی‌مستخواب» لیلی‌مغلوب و لی کام گر فته روی‌صحنه رباط لغت‌افتاده‌بود . 


زتشترها وهلبله سار بان از پشت‌بام رباط گذشته با سمان‌میرسید لیلی باخورشیدیکجا 


شتررها که بای کاروان هر وله میکردند فضا دابر 











25۲ قص لیای . شعله‌های 





طلوع کرد مثلخورشید نگاهش‌متواری‌شد » اما کوعقلی - عقلینبود, عقلی دفته بود و 
دیکرمل ستاده‌ها که یر ۱۳ درصحنه آسمان نبود عقلی نابدید شده بود.. 
, وی ید 9 
تازه نور آ فتاب دردره‌های‌جاجر ود تجز به‌میشد . خورشید این دره هایرا که ۳ 
آنهمه هول‌میداد پرازخنده آفتابهای شهر یور کرد ماه‌ترسو در پشت کوهها پنهان‌شدهو 
صخره‌ها بجای آن‌خود نما ئی‌میکرد. هنو زهمپمه رودخانه بقایای‌صدائی‌را بکوش‌هیرساه 
که از نیمه‌های‌شب درته دره‌طنین‌داشت : الی فلا نفس لیلی شفیعها ود 1 





تافته 



















"وشت وسیم زعفرانی مثل بستر نرم و راحتیگسترده شده یکسر بکوهه-ائی 
"که از دور سر بر آسمان کشیده بود ودر نشییش حصار زعفرانی را تنك در بغل 


هراکس درزعفرانی بود خبرداشت که تازگی ستاره ای درآ نجا طلوع کرده نود 
میباشد. این‌نور با ندازه‌ای بودکه سرزمینهای اطراف ثم روشنی میداد » چشمپا باز 
شده بو د که این‌از کجا تابیده ودنیادا دوشن کرده» کدام فرشته‌ای است که بدنیا ناذل 
9 بال‌و بر سوخته اش را تکان داده‌است ۰ هر که درزعفرانی بود میمنت را میشناخت » 
۸ نت» دختر بکه تازه هفده‌بپار از عمرش گذشته بود مثل‌طاوس‌مستی دراین‌دشت و جلگه 
کوه دصحرامیگشت. هر گوشه اذاین‌صحرا یکنوع تجر به ای باوداده‌بود - چه‌روزها 
اودداین‌دشت و جلگه دویده چشم ودلپادا بدننال خود کشانده بود. وقتی در صحرا 
راه‌میرفت پاهایش[ نقدر لغز نده و چالاك‌بود که سبزه‌ها خم نمیشد. 
قطعا هیچ‌ظلمتی نمیتوانست این‌روزهای روشن‌را سیاه کند فاصله|بکه از خوابهای 


کودکی‌تا که یندم جوانی(ست سراشم ژشاط وسمادت لب یهد واکیست کادر ادن 
کرد و .فریاد نشاط 


فاصله و سر منز لپائیکه بساط مستی در آن گسترده شده جام بر 


بر نیاورد. 
بارها اتفاق میافتاد که جوانهای ده بعاطر میمنت جشنهائی ترتیب داده و شبانه‌دد 
دقمبتاب حلقه‌های رقص تشکیل میدادند ۰ این‌دسم اذ 8بم بتن 


صحر ا در نورر نك در دس 
دهاتیها باقی‌ما نده بود و مخصوصاوجود دخترهای زعفرانی بات روا ورونق آن ح 
بود. نو بت‌رقص که بمیمنت میر سید حلقه تتکتر متشد ودستها دورو برش بیشتر گره‌میخورد 






























و مه ازهم جداشود , و ای کو کسیکه قدرت‌داشت و کی بود که آن تره 
لغز نده‌رادر آغوش خودفثار بدهد وازدیگری بروانکند . * 

میمنت آفتی شده‌بود که دريك لحظه میتوانست جان جمعی‌را بزوال کشاند .۰ | 
اومثل افسانه‌ای که نا گهان شایم‌شده بااحتیاط سرزبانبا میگشت ۰ وجود یك‌ملهمء* 
درجاتیکه ی سوخته جام بدست گر فته و منتظ 
اغراق خطر جان در 
ره کم 


آنوقت‌همین میشت‌واینکسیکه اینهثه آشوبگری کرده‌چطور میتوانست از 
بگر یزد و دامنش دا بشعله ایکه بدست 


ر الپام و مائده هستند بدون 
پیش داشت , خطر يك آرزوی شدید ۱ نقذ ر زیاد است که : 


خود افروخته است ندهد ؟ این شعله‌ابکه 
جمعی را »,-وخت ازشر اره‌ ای بود که تخست خود|وراسوخته و بعدلهییش دامن کش بصحر[ 
افتاده‌بود اذمیان ارن‌مردها تیک صادق این‌چوبان . 
زعفرانی آ نقدرها بعت پیدا کرده بود که در بیداری بچشم میمثت پیاید . ۱ 
درست ازشبی که صادن‌جر 


* میمنت سنديديك‌دهاتی جوانی بود 


ثت کرده بود میمنت‌دا موسد این دوستاره بخت‌واقبال ‏ 
ن‌شبی که میمنت درحلقه آ تش رقصیده بخیر . یکشب مبتابی بود که ۰ 
ذن‌ومرد دهاتی درمیان هم درخته وهمپمه دردشت و جلگه انداخته بودند » دور تا دور 
صعراآتش افر وخته و دسته‌دسته درمیان‌اآن هیر قصبد ند 


قر رن‌هم شدند. باد ا, 


ازایسر تا پانسر دختر و پسر 
دست بم‌سیر ده وحلقه‌زده همهمه‌میکر د ند. تن‌و بدن میمنت«میان | بن حلقه‌ها فشر ده معشد ‏ 
اندام‌میال و فتنه خیزی که‌قا بل الوا بود برابر چشمهاهر نقطه ازژوایای خودرا بيك نعوی 
می لر زا ندا نحنای کمروموح ناف وسینهو گسستگی گیسوا نیکه گاهءو بیگاه لو وعقب می - 
د بت خواب ازجذمهامیگر فت‌و درعوض‌سکر و خمار خراب کننده‌ای بادم میداداان‌ساقپای 
جالاك‌و غزال ما نش بر ای‌جستن اژدام و بندبجست وخبز دنم ۰ هر نقطه از جدار نازك 
مش مقا بل ذباده‌رو ,پا بدفاع بر خاسته بود » تاان احظها بکه جلو یكث‌سبنه مر دانه بهن‌هر 
چه خودداری داشت ازدست داد 
میمنت دداین حصارعشق چشم ست و بااحلام خودش ۹ 
اینمر دی که میتوانست نقل تمنیات اورابکشد مستحق این‌فیش تمام نشدنی بود » ازاین . 
شب‌میمنت دراعماق خیال‌خودش همچوعشق و تمایلی‌را نسبت بصادق احساس کرده وباین 
توانست قاب‌اورابفشارد و نغبتین دفعه حرف عشق در گو شش بز ند ی 
و اشکاری ازوی طلب کند ابنقدرها حق‌مبداد ‏ صادق‌طودی بود که لایق‌عدن باشداما 
آین‌شعله‌ها دییر خاموش شدنی نبود -آن گروشا وتا " قپقهه‌ها ومستبها وحتی 
دوس ومعانقه ودیوانگیهائیکه نمیخو است بانها مجال بدهد هر گز ن شعله را فروا 
نبعا ند! چون این‌احساس ارام ومطیعی نبود که باتملك و صیانت بشود ارطغیان آن جلو 


رم شد . چون‌صادق فقط . 








فت » يك‌تمنای مبرم بود , تمنائیکه بوی عشق و آرزوی نهائی میداد بپر دو فشار 
" آورده و نميشد بآن جواب صریح و قطمی نداد » وحالآنکه میمنت » این ستاره ایکه 
در اوج آسمان نود پاشیده و از بلندی بزیر پای خود نگاه میکرد آنقدر نزول 
اینپا بود ماجرائی که بقدر یکسال دوامپیدا کرد » دراینیدت چه‌تلاش ی که تابو 
توانشا نا گر فته وحر یصشان می کرد » بهزار بهانه از پیش‌چشم دیگران گر يخته بصحر | 
میرفتند‌دشت‌وسیم پر آب‌وعلف‌مثل‌دامن یف آلودی که هرچه درزیر خود گرفته ازچشم 
نبارایشهان‌میکرد» میمنت‌قبقهه میزد؛ پرواز کناناز پرچین‌ها گذشته در گودال 
بر که ها تا کر مخفی میشد و میگذاشت که صادق رز اندام بر موج و عضله های کش 
رفته بافشرده شده‌را تماشا کند » امافقط اژ همان‌دور سند یاباین شرط که وقتی نز دبك 
اد چشپایش را بندد . 

تازه‌ادائل پائیز آنسال بود» یکی ازاشروزهای خنده‌رو که [فتاب بالهایش‌را از 
9 وله ذعفر انی جمم‌میکرد کمی دوی [زوه و هتواز تسده کتوههای گر دن کشیده‌|یکه 
۰ مذرورانه صمود کرده بود ایندوفرشته بت واقبال قرین هم شده درصعر | مک و 
مثل غزالپائینکه دقتی احساس عشق کردند بوسط های صحرا میدو ند دست بپم داده 
پایکوبان وقهقههز نان سرا بالای تبه‌را ء مود میکردند » خورشید تازه غروب‌میکرد و 
آخر ین‌شعله‌های زعفرا ني‌رنك خودرا با نطرف‌جلگه میتاباند »کوهها با گرفته در جهت 
مخالف میدو رد ند وسایه‌های نیم‌دوشن و آبی‌دنك آن تاسینه‌صحرا وروی دهکده کشیده 
میشدمیمنت بی آنکه گوش بحرفپای‌صادق‌بدهد سر بسینه او نهاده و افتاب غروب‌راروی 
صحر | تما شامیکرد اماصادق‌حرفه.زد وهمه‌اش سول مککرد وازاو جواب میخو است 
اماهم این چه خواستنی بود؛ متاعیکه خودش: بان گز فته و تلاش‌میکنداز تسلیم آن‌خوددادری 

کردن [ نقدرخست میخواهد که پیریازدادن‌ذره‌ای جوانی‌مضایقه‌دارد : 

د منت کین[ ومناعی‌هستی . ازخورشید چه کم میای دکه هر روز بدنیا 
نور باشی کند و کدام‌ستاده‌ای اس ت که از نور افشانی وجلوه فروختن سبکسر و خود 
فروش باشد ؟ - صادق‌هز اربار اینحر فپارا میزد» مشتش را گره کرده بطرف خورشید 

میگرفت و نشان‌میداد که این کره نورانی ازاول خلقتش چقدر نورپاشیده ؛ و لی‌میمنت 

هیچ نمیگفت یابا يك حر کت سرهرچه تارامید و آرزوئ ی که او تنیده بود باده‌میکرد و 

باشاره میفهما ند که این ماه‌است و بیشتر از یکشب نمیتواند قرص تمام‌باشد واز زیاده 

روی در عذق است که گوشه هانش ساینده شده لاغر و رنگ و رو بری‌ده بنظر 
سل * 

3 آییش هنوز مدازسالی بود که صادق دا ببازی‌میگرفت . چرا میمنت بااینعطشی 





















که داشت ازخوددن آب پرهیزمیکرد» وحالآنکه اینهمه ایندرو آندر زدن بر ا‌همین 
تشنگی کشنده بود » وهم| گر اینو اقمه بمداز [ نشباتفاق نمی‌افتاد همینپاصودت‌دیگری 
بخودمیگر فت» و لی‌هما نشب‌درهر اجعت ازصعرا» برخورد باشکادچی شهری‌و خوش آب 
ورنگی همه‌چیز را در نظرصادق تغبیرداد . 

این دیگر کدام حقیقت تلخی بود . جرسپاایکه صدای رسوا وسوزناك خود را 
کردم ها کت این شایمه سکن نبود حقیقت داشته باشد . شب گذشته میینت ۰ 
صریحا اعتراف کرده که صاد را دوست داد » عشق اودرقابش مثل چشمة خورشید 
موع زده است وقسم خورده که صادق اولین عشق و آخرین امید اوست واوهر گز باین 
عشق و امید خود لطمه نمیز ند ؛ اما اينکه امروز واقم شده ‏ سم ی که نقش دیده و 
جامی که واژ گون گشته چه صورتی داشت ؟ ا گر این میمتت بعشق خود پشت با زده - 
بدیگری تسلیم شده آنهم بمرد هوسران ومفروری که با زییائی و ثروت سرشارش او 
ر فریفته واژراه بدر برده است چطور میشود بطرف اوبر گردد. صادق باور نکر د 
میمنت و آنهمه امیدو آرزوو آن قلب پر شرری که فقط بخاطررصادن‌تبیده چطوربدیگری ‏ 
داضی شود این‌ستاره‌ای است که‌در اوح خیال صادق درخشیده » ۳5 باورمیکند دیگر 
نورنتابد وافول کند ! ۲ 

ت یاد آ نشبی که صادق دست انداخته 9 اینکو کب بخت واقبال را "گر فته 
است بخیر گذشته اگرتمام شده هنوز آینده باقیست وهنوژوقت نگذشته ؛ وانگهی از 
کجا معلوم که این شایعات دیوانه کننده راست باشد .. 

از آنروز بعد صادق مر اقب احوال میمنت شد . خواست بفهمد این حر فپائبکه 
مردم یز نند حقیقت دارد یانه - یك ار باب شهری در لباس شکارچی باخورجینی براززر 
بزعفرانی آمده وخیال دارد ملك بخرد و کشت وزرع کند » خانه بات شپری اعدا 
ودر آن همه جوروسائل ز ند گانی که بتواند چشم وچراغ تمام این نواحی باشد تهیه کند 
ویلا وقصرییلاقی با آ لاچیقپا که گل‌ولاله دورو برش را سایه بیندازد واز آفتاب تابستان 
جلو گیری کند دربلندترین باغهابسازد . اینها دا برایچه میخواهد بکند و این قصربکه 
باید حوروبری در آن‌منزل کنند و گاز ارو گلستانیکه حتمارشك باغهای میئوست برای 
کی اماده خواهد شد . مرردم راست میگوبند که ای‌باب شهری اینها را بمیمشت وعده 
داده دصریعا کنته است‌که تاجی ازالماس پرایش خریده ومثل ملک مای د ۳ 
درجو اهر ویاقوت ومرجانش خواهم کرد . 

مواظبت‌ها و خون‌دل خوردنهای‌صادق بهوده بود. همه م‌گفتند ک ار باب چند 
دوزدیگر با هیعئت بشهر خواهند دفت . دهاتیما هر يك وعد وعیده شنیده از دل وجان 
مهیای خدمت بودند .کی داش بحال صادق میسوخت - اصلا این مردی که باقدرت و 











شعله‌های‌جاو بد درو اش ۷ 


رشادتی که داشته بال و پر کبوترحصارر! شکسته و یکسال تمام ازخشم وتپدید و نأله و 


استفائهٌ کسی پروا نکرده وبا آتش بازی کرده است حالا مستحق همچدوسوزش و 
مکافاتی است . وحال آنکه کسی نود ککو یناه رصنادی چه ی‌ها تردن منت دادد » 
اکر تکسال‌تمام باو پرداخته‌درایتراه جان وز ند کیش‌دا هم تعطر|نداخته است ۰ ازخد| 
میعواستند که همچومرد خود خواهی که حق دیگران دا غصب کرده پیشانیش بتعاك 
مالیده شود - 

چه ظلمات مرگناد وموحشی بود » تادیکی هموار ویکدستی که هیچ روز نه ای 
بدنیای نورنداشت: دراین غرقاب هولناك دست نجاتی نبود که بکمك غریق بلند شود 
ازطر فی هم میمنت مثل ستاره های متلاشی شده‌ای که ازروی آسمان تیم کشیده ودر 
نقطه مبپمی فر ومیر و ند کشت تازاانبه مستی طلوع کرد و نا گپانغروب نموده ودک 
هم نورنتابید ۰ بادها اعترا فکرده بودکه صادق اولین عشق و آخرین آرزوی اوست 
وچند صباح دیگرقرین اوخواهد شد ؛ ولی‌کو ؛ اینپا همه دروغ و فریب بود ۰ آن 
ک و کب بلند و نورانی قرین شراب ثاقب دیگری شده و با ستاره کم نوروخاموش بت 
صادق فاصله گرفته و تر بیم کرده است . حتی اینقدر فاصله گر فته که حاضر نیست بچشم 
بیاید ومثل ماه یکشبه ؟وشه‌ای بماید ۰ 

در عین حال صادق منتظر بود که میمنت پشیمان شده و از این خواب غفلتی 
که با سماجت بچشمپای اوهجوم آورده است بیدار بشود ۰ اما کواین امید و کی باود 
میکرد این خسته که باتمام غفلت خوابیده ازز نگپای مضطرب ودورشدة کاروان بر خیزد 
وبا پای شکسته دنبال قافله بدود . صادق فقیردهاتی مقابل همچوامردی که زیباتی و 
ثروتش‌دختران زعفرانی‌دا اغنج و اداشته ومیتواند خرمنی اذزشمش زروجواهر کود کند 
و شطی از طلای مذاب جاری سازد اصلا چه قرب و منز لتی خواهدداشت . 

میگفتند بناست فردا میمنت با عده‌ای همراه ارباب بشهر دفته خرید کنند ۰ اهل 
ده با ولوله وشعف اینحرفپا دا بهم میگفتند . مادر پیرمیمنت ازداشتن همچو دامادی 
اشك شوق درچثم‌هایش جمم شده‌و |زاینکه خدمتی کرده باشد درکار گاه خانه شروع 
بکار کرد . این پیرزن مفلوج و گوژ بود و نمیتوانست راه‌برود » درجوانی ازقاطرزمين 
خورده واز همانوقت‌کارش نشستن پشت فرت وبافتن پارچه شده بود - حالا دستش بد 
بود وبمن نداشت بماند» با مپارتی که درعرض این چند سال بدست آورده بود خوب 
میشد هدیهٌ ناقابلی جپت دخترش تهیه کند ۰ درزعفرانی اینطور رسم بود که يك تکه 
از پارچه های عروس حتماً باید از بافته های مادرش باشد . مخصوضا يك چارقد قشنك 


وخوش نقش و نگارازهمه مرغوب‌تر بود وحالامادرمیمنت بر ای دخترش همچودستار چه‌ای 




























20۸ تافده 


میخواست بیافد ابر یشمهای خوب واصلی که سالها در بقچه‌اش ذخیره داشت در آورده 
ررت کست زرط مت رازم خدمت شد » )۱ ۱ 
عصر روزی بود که فردا میمیت را بشهر میبردند » آخرین روزیکه از حبات 9 
خوشبختی صادق باقی‌مانده بود . در.عصارچه همهمه‌ای بر با شده بود » امشب يك ظلمت ۱ 
اغراق آمیزی عالم دا غرق میکرد وفردا يك حجاب تاریکی روی دنبا افکنده میش 
صادق این حساب دا بیش خود کرده بود که نمیتوا ند درده بماند و شاهد این هیاهو ۳ 
گیج کننده باشد فتاب غروب بود وتازه دیوادهای حصارز بر رك نورزردبیحالی گسترده ۱ 
ميشد و چراغهای قریه را تك تك روشن میکردند که صادق از کوچه های ده در آمد 1 / 
يك نگاه ازسرجوش باطراف انداخت و باقدمپای سست ولرذانی ازحوالی ده گذشت ‏ 
واذمیان صحر ائیکه پائیزرا ماتمزده دربفل گر فته بود بسمت تیه دفت , این کوههائی 
که پشت مرخود یک عسق آسوده کنندهای داشت خوب هم میشد هیکل خود را حجاب . 
<صارتر ار بدهد دیگر آنهمه فریاد وهیاهووتیل وقال خسته کننده قادرنبود باین اماکن 
خلوت‌و بیسروصدا برسد. ۱ ۲ 
این کوه ودره حصاری بود که برای هبیثه مینوانست این کسیرا که باخفت و 
خوادی از آستانهٌ خانه‌ای بیرو نش کرده| ند پناه بدهد صادق باینجا پناه آورده بود و 
از شکاف باریکی که منتبی میشد بخندق پشت تبه ها و آنوقت هم در بیررنگی غروب ‏ 
جلوه ای بخود گر فته بود آرام و با احتیاظ کذشته و از راه هی سسئه ک 0 ۱ 
تور ی 
افق گر چه سر بسته بود ولی بقایای نور کر نگی باین گودیپا میرسیددورتادود ‏ 
همه ک و تل دیده میشد که صعود کر ده بود صادق اطر افش را نگاه ارو این همان 
جائی است که صدبار بیشتر با میمنت خلوت داشته زمین صلب وسخت آن مثل بستر نرم 
وراحتی ذیر ثنه | نپایین شده وحالا هر نقطه ازاين خاك که تن وبدن میمنت را درخود 
فشرده مما تال پاقی مانده است , منتها میمنت پیدا نیست از آن دو آهوی مست یکی 
که رمیده تر سر کش تر نود ی ۱۳-9 این یکی مانده وبتنهاتی آآزبانن اما خبر 
صادق حالاهم تنها نبود ‏ با چشمهای فراخ و آماس کرده درتنگنای هول| نگیز خشکش 
زده میمنت‌را نگاه میکرد »میمنت دا با کسی که‌حق صادق را غصب کرده و فرداعروس 
عشق و آرزوی اودا بشپرمیبرد.. ۱ ۱ 
صادق چه میدید ؛ پرده‌ایکه هرچه قطرداشت ظلمت بود ويك هیولای کتاتی 
لا بلاک آن ببجیده‌شده ومئل‌غاری بود که درتادیکی‌مظلمش دوچشم بر لپیبی شرر تا 
دیده‌میشدو بی‌پردم,مرك و نیستی‌دردا نکیزی بچشم‌میکشید ۰ میت تا ۱۱ 
حجاپ اذتن برداشته و پیراهنش دا دریده و کسوتي که براندام بلورین خود کترده. 








۱ 


۵8 


با پرده‌ایکه ازشرم ودیم وتحاشی وخودداری بجان ودوح خود کشیده بود دورانداخته 
وبيك نفس شررناك و پروسوسه تسلیم شده . وغیرازاین هم نبود - بچشم میآیدکه آن 
|ندام خیالی و لطیف از سلطهٌ يك نفس پرشرر متشنج شده » تن وبدنیکه بانوروهوا 
رقات رد حالا مثل بای ژزبراین بار مشک یک خر شده جلوچشم صادق بددن 
ذره‌ای امتناع تسلیم شده است .این بی‌برداگی وعریانی باطرزینکه چشم را میزد برای 
همن بك لحظه بود وهمین يك لحظه هردورا 99 و حال | آنکه آن عریانیها 
و آزادیها ال زدنپائیکه کسوت و ستره ای تن تخت وغوطه وری دربر که 
ها و گودالهائی که لذت یکمر جاودانیرا میداد چطور با این کستاخی وفریب برابر 
میتوانست باشد ؟ 

صادق دیگر غرق شد دريك برزخ‌میان زنکپائی که کوش او را در تادیکی 
و ککوات رامیت بر د ند غوطه خورده ودر آخرین هاله‌ایکه تاریکی وکوت مظلم شب 
تولید کرده بود بيك حالاغما وسکراتی‌فرورفت وحتی لحظه ایرا که [ ندوازتبه صعود 
کرده ورفتند نتوانست درك کند . 

م۳۹ جزصادق اینها دا ندید » کسی ندید و نمیدانست که میمنت‌چه کرد چه 
بسرش آمده وحتی خود میمنت درست خبر نداشت وحال آنکه فردای آ نروژ خوب‌فهمید 
صبح بود که اثری ازادباب شهری درز عفرانی بیدا نبست - نه |زاوو نه از خورجینی که 
بجای جواهر کاه در آن بر کرده‌بود ونه هم دیراد حود او 

آن چه شب ۳ ونکت باری بود که تمام شد واین چه روز تبره و منحوسی 
که طلوع کرد 7 ۳1 ن ار باب دروغی » شکادچی 8 سنه و حر بص بصی که دردشت و بیابان 
دو بده تا ه وت خامی بجنك بیاورد کر سنه را ات سر کسیر رای 
زسیده و چنك‌درآن زده‌است و بعد از سیری هم گر بخته 5 آن شوهر بو لدار که طشت 
جواهررا سر عروس ريخته و ملکه های الف ولیل دا بچشم میآورد دیگر بیدا نبود » 
نبود که میمنت راشر يك‌سعادت افسانه مانند وی ودر او جاحلام و خیالپابرواژ بدهد. 

- بدترازهمه اینکه اهالیافسوس|زدست رفتن همحواربابی را که هزارجوروعده 
وعید بآ نپا داده‌بود می‌خوردند ؛ اما میمنت » این دختریکه آخرین نقدینه اش رابعفت 
داده و و را ازفروش آن باخیر نکرده است چه فکری تس دراد همجرت «پتر نیست 
که هیچکس نمیدا ند اومتاعی برای فروش ندارد وی ۳ ط ب‌اکند <یزی ندارد که 
که بدهد؛ این‌صدفی‌دا که‌همردیف دراو لو لو نسفته بوده و بارها صادق طلب کرده واو 
نداده حالا چطور از يك وسوسه و ضرف يك فسریب و اغوای پوچي ابنطور » مفت 


خشیده است ۰ 





































خير » اباب رفته و حالا میمنت مانده بود و همان صادق میمنتی که دیکر , 
ذره‌ای لیاقت نداشت وصادقی که مثل کو » متلاشی شده‌ای از پا در آمده بود ۰ 

هيچيك از آندو نمیدانستندکه دیگری از قضه خبرداراست ۰ صادق از اوج آرزوو 
واز آن بلندی‌هایبکه وقتی جان ودوح انسان برفراز آن پرواز کردبیوسته صمود 
دفعه بائین افتاد ۰ وقتی که ۹ آرزو وامید را با این حرمان کشنده‌ای که رو 
را میتر کاند مقایسه می کرد وجودش درهم‌میشکست. يك سکوت تلخی می کرد وقدرت" 
نگاه کردن بدنیا ازوی سلب‌میشد ۰ ازطرفی هم میمنت » این‌مرغ پرشکسته هم‌دیگر 
نمی‌شد دراوجآسمان پرواز کند ومعلق بزند* میمنت بال وپرش سوخته بوده نیدانست 
این راژسهمنا کی که تابحال دردل بنپان کرده است بکی| بر از کند واز يك همچو بدبعتی 

باور نکردنی خلاس شود فکرمیکرد بمادرش همه چیز رابکوید لاقل‌او رادر کشید" 
این‌ثقل کمرشکن شریك کند ودرغیر اینصورت تا کسی 
ازشرز ند گی خلاص نماید . ۱ 


نفهمیده بيك نحوی خودش را 


عصرهما نر وز بود که میمنت با چشمپای آماس کرده‌ای که خونابه بجای اشك در 


ن‌ میگشت بسراغ‌مادرش رفت ۰ در استانهٌ اطاق ایستاده 


۱ 


چشمش دا درتادیکی بفر 
دوخت - تارو بودهائی که هم تنیده شده و چندرجه از ابر یشمپای‌تبره وسرخ یچ ددبیچ 
میان آ نپا دویده بود مثل دسته‌ای‌از گیسوان برا کنده میمنت بود که همین دیروز دور 
تادورسری حلقه ژده‌سا کت و بر بشان دوی ذمین ديخته بودءچه چشم اندازی که هر چه 
نگاه هیمات از ان می کر ست جای دتیری بهن‌می‌شد ! بپرچه نگاه میک همنیطور 
نود - این کلافه ها داین 


تار های خوشر نگی که بدست مادرش چم بافته شده وهنوز 
نیمه کاره بچارچو به فرت مانده بود واین هده‌ای که چندا شب دیگرمی‌خواست زلفنپای 
سیاه و .پر موجش را احاطه کند حاله مثل مارسام روی فرت نقش بسته و خط و خال 
ر فته تاد وب ِ 

مرمنت جلومادرش مهوت ایستاده بود اینکه راست‌است داماد گر بخته وخودجین 
جو اهر را برده است با جرا ستارءة بخت توبیش ازوقت افول 7 ور نك ورو پر یده 
شد چه جوابی داشت ؟ همینقدر بود که وی ( دیوانه کرده دون اینکه دردش رادوا 
آکند ازمقا بل او کر یزا ندودستهای‌چروك خورده مادرش دا بچارچوب فرت خشك کرد. 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


دنا دیگردرژمستان غوطه می‌خورد وحصارزعفرانی در یکیارچه برف بنپان شد . 
آن بپارو تابستان فرح بخشی که برای‌پائیز لاش کرده بوددريك حجاب ممهمی ناپدید . 
شده‌معلوم نبود کجا دفته وحال که برف زمین‌را کسوت پوشانده است کجا سرمیبرد . 
دیا مثل اينکه همه چیزرا از خاطر میبرد فراموش کرده بود که روزی این دشت و 
صحر اها چه شور وو لوله‌ای داشته وچه عشقهائی در آغوش خود پرورانده است - از 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 








شعله‌های جاوید درویی 21۱ 





آنروزها گرفته اذ آن بیغبریهاوقبةه» های ستانه که دختروپسر میان حلق‌های آنش 
حرداده تا هه »مه وخروشی که یکروز بخاظر میمنت گلوی دشت وصعر | را پرده کرده 
بودهمه وهمه در بونه مراموشی وسکوت افتاد - تمام آن سوزو گدازها وعشقها بااین 
ماتم رت حاله بای این طبیعت بیشعوریکسان شده بود . 
۳ هنوز مممنت وصادق‌دز حصار بودند » جلو آن‌جشمپائیکه ناظر عشق ومستی تاناکامی 
انها شده بود ثقل این دردهای نهانی را کشیده و بپیچکس حتی بیکدیگ رهم دردخود 
را ابراز ثمی کردند . میمنتٍ چشم از همه چیز بوشیده از صوادت کنو در یرنه هر احظه 
سام خانه‌ای می نشست در امده دوسیه چالی لانه کر ده بود وحتی نءیخواست صادق را 
بیند و کسیر که یکسال تمام باوپرداخته وبدون او زندگی برایش تلخ‌ومپلك بسوده 
دوباره بعودش راه بدهد ۰ از ترس آنکه مردم و مخصوصا صادق چیزی نفهمد حتی 
داضی نمیشد چشم درچشم کسی بینداژد و بپترهمان میدید که برود وبا دردهای خودش 
بسازد - آخرچه روزهاکه در انتظار تادیکی وسکوت شب نشسته وچه شیها که بامید 
طلوع بك صیح ارامی چشم بدربچه شب دوخته ابکاش شبی که سحری نداشت باروژزی 
که آفتا پش رنك حیات نمیپذیرفت وبيك بیداری تلخ ودردانگیزی منتهی_نمیشد فرأ- 
مبر سید اما دنا » این دنبای سرد غبار | لود هنوزبا کدورت زمستان بهم | میخته وروجح 
آدم رابیشتر تیره و کدرمی‌ساخت ۰ 
آنوقت این آینه ز نگارزده درچشم صادق نقش یره تری نشان میداد دنیائی که 
اگردوی تبسم بخود ندیده بود حالا با قیافه کر یه ووحشتزده‌ای هم نگاه میکرد . چه 
آرزوگی برای صادق مانده بود که بامید آن زنده باشد . فکر اینکه دو باره خود را 
بمیمنت مشفول کرده ودست بجانیش دراژ کند او را میلرزاند چون این همان میمنتی 
بود که بعد از آنهمه عپد وسو گند اول‌کاری که کرد نقش عهد بودو بعد هم جلوچشمش 
بيك دوره ۹ هوسرانی تسلیم سب مر 6 صادق بچشم خود دبده که آن اندام‌خیا لی 
و لطیف مثل پلاسی زیر تنهاین‌رد گستردة شده ويك‌تلاش بی‌معنی و بیز ار کننده‌ای داشته 
است ودر آخرین‌شبی که اوبز بان آورده وصر یحا گفته جزصادق کسیرا نمیخواهدبدیگری 
هم قول داده که گذشته‌اش وف 
شاید این آخرین دوزهائی بود که صادق درزءفرانی بسرمیبرد وشاید چندصباح 
دیگرهم باروبنهٌ خود را بسته و میرفت بسفر: این سفری که هیچ معلوم نبود تاکی و 
بکجامنتهی خو اهدشد همین انداژه‌بود که میتوانست اورا اژ حصارزعفرانی نجات بدهد. 
اماخیر» این‌سنكت تقدیر بکه بسته بزند گی صادق, بود آغر نمیگذاشت » نمیگذاشت که اين 
سرکاتصت صکعت سل ار و 
آخرهای زمستان بود که در خصار همپمه تاژه‌ای در گر فته بود شایعه ایکه صادق 
| نتبظار شنید نش رانداشت تمام اما لی حصار راجنب وجوش تازه اي واداشت » می‌گفتند 





9 نت 
































عروسی میمنت با پسر کدخداست 

آیا این راست بود و میمنت راضی شده بود بشوهر برود و جفت آرزو و عر و" ۱ 
خانه کدخدا بشود ؟ این يك‌رازمکتوم و ببچیده‌ای دوداکه هیچکس سردر تسار ره ۳ 
نمیدانست که آخر در کار این دختر چه رمز وافسانه‌ای است؛چه چیز میمنت را واداشته 
که یکرتبه از آن کدورت وحزن در آبد و دوح وروان‌رفته‌رادو باره باهالی خفته و 
خاموش حصار بدهد . فقط صادن خبرداشت اما اوهم مات ومبپوت بود ازاینکه چطور 
خر ایندختر بشت با نیمه چبززژده ‏ مشق اووحتی بترس ووحشت‌انشای راز خود بی‌اعتناا 
شده - این پرده‌ای که رویش را غبار گرفته اگردریده شود همه چیزرا برملا خوا 
نم رازم آنوقت هم هو ند این صادق بوده کدخدا را لکه دار کرده است .. 

کدی چیزهم روبراه شده بود »کارها درست ۰ برفپای خانه ها و کوچه های ۱ 
حصاررو بیده شده وهمهمة نشاط اژدرودیوار بلند می‌شداز چند دوز بیش وسایل کارفر اهم 
شده وحتی فرت گردخاك گر فتة مادرمیمنت دوباره بکار افتاد - دستیکه بچارچوبهٌ فرت 
خشك شده بودپا مپارت شروع بحر کت کرده بازابریشم ها رامیتابید ودرپر ده‌میکشيد 
هر که |, برزن‌دا تشویق می کرد » بدست. 
و نجه‌ایکه اینهمه هنر ن‌ائی کرده بودبوسه‌میزد» اما خود میمنت تجر به کرده ومیدا نست 
از رو ز یکه این ذرت بکار افتاد اصلاآن نحوست و بدنامی دامنگیرش شد ءآخر آنجه ر 
که دردل نهفته و یکسی نکفته بود این بود که از یکماه بابنطرف احساس وجود جنین 
متیر و » انم ازيك عذق لعنتی که محبورش کرده بر کدخدا راضی شود بلکه آن 
لکه دا باینوسیله بشوید » و حال که اینرا می دانست دیگر نمیخواست این خلعت دا ۱ 
بسرش بیندازد . ۱ 1 ۳ 

آنروزهم يك همیمه و فریاد تمام نشدنی سرتاسر فضای حصاررا پر کرده بود ۰ 
افق گر فته وتار زعفرانی این فریاد ها را پشت سرهم منعکس میکرد . هیچکس ۳ 
که دراین شادی وفریاد شريك نباشد * حتی بچه‌های دهاتی لباسهای سرخ وزردی دا 
که مخصوس ایام عید وعروسی نگاهداشته بودند پوشیده در خانهٌ کدخدا رفت و آمد 


۳ 


ن‌تافته نیمه کاره‌رادیده‌بود ذوق ژده ومتعجب , 


۲ 


ی اک ند ۰ 
اینروز بود که مردم صادق‌را بعد ازمدتهادر کوچه های حصارسر گردان مبدیدند : 
آخرین روزی که مردم تلاش کرده برای جشن دست وپا میکردند صادق هم از زندان 
تادیکی که مدتبا شکاف وروز نه‌ای بدنیا نداشت خارج شده بود » شاید فکر اینکه‌يك 
عرقاب هول‌انگیز جلوعده‌ای دهان گشوده واینکه چطورمیمنت دا دیگری صاحب‌شود 
با فکرتممت وبدنامی او وخودش و آخر هم يك عشق سوز نده و تلخ مگر نه این تنپا 
امید وعشق اوهم از دست میرفت - صادق راآشفته کرده وهمینقدر ازخانه به‌خادج 
2 نده بود . 


همچوروژی برای مردم زعفرانی فر اموش نشدنی است - ه اینکه فقط عردسی 


نع 
درویش ۰۳ 
ميمنت‌يك خاطره همیشگی بجا میگذاشت » بلکه برای اینهاتی که اتفاق افتاد » اینهایه 7 
پشت سرهم مثل صاعقه‌ای درحصار زعفرانی طنین انداخت »طر فهای عصر بود که‌صحبتی 
افتاده ومردم زیر گوشی صحبت میکردند ۰ این خبرتازه که خشتی از بالایف ‏ 
سر مادرمیمنت افتاده و اورا جابجاخوابا نده‌است سرژبانها افتاده ود اما همه تبانی 
ِ ۰ کرده که بگوش دخترش نر سارنند . 
-ولی این چه راز دردنا کی بود - تافته‌ابکه بااینهمه شادی وسرور بافته شده 
وهر تاد ثرا با عشق و امیدی تنیده باشند اولین مرتبه که از فرت باز 
آن خون بریزد . 
بعد آژاین قضیه مردمزعفرانی دودسته‌ای شدند بعضی عقیده داشتند که این واقعه 
بيك اتفاق بعدی بعدی ودردناکی منتهی میشود ودر صدد چاره بودند وعده‌ای عقیدة 
۳ را رد میکردند - معصوصاغروب همان روزاتفاق دیگری باعث شد که اضطر اب 
مردم را اب ۱ میکفنند صادق بخانه کدخدا دفته وبا میمنت خلوت کرده وی 
عده‌ای اینحرف را درو غ‌میدا نستند وخدا بهتر آ گا 





شود در بای 


»بو د که این‌شهرت‌حقیقت داشت‌یانه ؛ 
اما داست میگفتند که این تافته بد یمن است ويك تقدیر موحشی ددتاروبود آن تتبده 
شده . مقدراتنکه انسان نمیداند از کجا و برایچه آمده و بکجا وچگونه متتهی میشود 
گاهی بهمین صورتپای مختلفی که هراس ببیتد یقین میکند که دست غیب ومر موزی 
در آن کار کر ده واین چرخکهنه و بو سیده را میگر داند درمیآ بد 
دق ند 

فردا صیح دتکر همپمه ها خاموش شده‌بود . روزی قبرستان ژعفرانی درحالیکه 
برف ترا ۳( بوشیده بود وددیکی دو گوشه قبر تازه‌ای کنده بودند اهالی دهکده 
جمم شده والهمسته جد زن ومردی را که مکفتت بدست بسر کدخدا یجان شده| ند با 
تأئن بخا میسپردند . یکی اذاین قبرها اصلا نشانه‌ای نداشت ول 


لی دوی آن قبردیگر 
يك قو اره جارقد تافته که معلوم نود نیمه کاره ازفرت بازشده است باتاسف بپن کرده 


بود ند ... 
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